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۰ تومان 


مقدمه مترجم 


کتاب انسان خردمند سرانجام در اختیار فارسی‌زبانان قرار می‌گیرد. اين 
کتاب بعل از نرجمه به انگلیسی؛ در سال ۴ در مدت کوتاهی به 
بیش از سی زبان ترجمه شد و تا مدتها در لیست پرفروش‌ترین کتابها بود. 
اوباما و بیل گیتس خواندن آن را به دیگران توصیه کردند. اما علت این‌همه 
توجه و جنجال چیست؟ 

محققین بسیاری دربارة تاریخ کهن بشر مطلب نوشته‌اند و هنوز هم 
تحقیقات در خصوص کشف حفقایق زندگی بشر کهن ادامه دارد. اما دقبقاً 
چه چیزی این اثر را از آثار مشابه متمایز می‌کند؟ 
تاریخ کهن بشر صورت گرفته. عمیقاً ملهم از اعتقادات و باورهای محققین 
بوده است. و در این میان نهایت امانت‌داری نسبت به مقام و جایگاه محوری 
و والای بشر در هستی صورت گرفته است. تاریخ را انسانگرایان نوشته‌اند 
و انسان‌گرایان معتقدند که «انسان خردمند. ذاتی یگانه و مقدس دارد. که 
اساسا متفاوت از ذات دیگر موجودات و پدیده‌هاست- پس خیر اعلا همان 
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خیر بشر است». خورشید بر زمین می‌تابد تا به انسان گرما بخشد. جانداران 
و طبیعت سبز از این رو خلق شده‌اند تا مورد استفادة انسان قرار گيرند. 
رسالت انسان خردمند خلق تاریخی است مبتنی بر استفاده از هر چیزی که 
در حیطه توجهش قرار می‌گیرد. و از میان برداشتن هر مانعی که سد راهش 
می‌شود. از میان حداقل شش گونهةٌ شناخته‌شدة انسانی دیگر تنها گونهة ماه 
انسان خردمند. به‌جای مانده است و گونه‌های ۳ درطی فتل‌عام‌های 
خونین توسط این گونة فاتح به‌کلی نابود شدند. 

مهم‌ترین عامل محرکة تاریخ انسان خردمند انگیزة تسلط است و 
شاخص عینی تحول تاریخی همانا تحول تکنیک و ابزار مادی چیرگی 
است. استثمار نمودار عینی پیشرفت می‌شود: استثمار طبیعت. استثمار 
تمامی جانداران و همچنین استثمار انسان توسط انسان. تاریخ اجتماعی 
بشر همواره تاریخ امپراتوری‌ها و جنگ‌ها و فتوحات و شکست‌ها بوده 
است. تاریخ پیشرفت‌های مادی و سعادت و بهروزی انسان خردمند قویا با 
تاریخ انقراض نسل‌های گونه‌های دیگر انسانی. انقراض گسترده گونه‌های 
جانوران دگرگونی نظم طبیعت و بر هم ریختگی تعادل اکوسیستم بوده 


است. 

بشر در طی خلق تاریخ. نه‌تنها خود. بلکه طبیعت درونی خود و طبیعت 
دیگر جانداران و همچنین طبیعت بیرونی را دگرگون کرده است. اما هدف 
و معنای ایجاد این تغییرات جه بوده است و انسان خردمند به کجا می‌رود؟ 
کسی نمی‌داند. 

حیوانات در طی میلیونها و میلیاردها سال به زندگی و تکامل خود ادامه 
دادند تا زندگی کنند و به نیازها و غرائز خود پاسخ دهند. اما انسان خردمند 
با اعمال کنترل بر حیات آنها در صدد برآمد تا طبیعت آنها را دگرگون سازد 
تا آنها به‌جای پاسخگویی به نیازهای خودشان. جوابگوی نیازهای انسان‌ها 
باشند. اهلی کردن حیوانات از طریق «قوانین طراحی هوشمند» به‌معنای 
دستکاری در غرائز طبیعی حیوانات و تبدیل‌شان به چیزی دیگر بوده است. 


مقدمه مترجم ۱ ۷ 


۰ هزار سال پیش انسان خردمند به‌عنوان موجودی ناچیز در میان 
سایر جانداران در حیطهٌ طبیعت خود می‌زیست و تأثیرش بر روی طبیعت 
پیرامون خود بیش از جانداران دیگر نبود. اما در درجه اول پاره‌ای از 
تحولات زیستی. مانند تغییرات بدنی برای تطابق با محیط زیست. مثل 
توانایی راه رفتن روی دو پا. و تغییرات تطبیقی دیگر» مثل کشف آتش 
ساختن ابزارهای سنگی. توانایی در هماهنگی و همکاری گروهی او را قادر 
ساخت تا با چنان سرعتی به رأس هرم جانداران صعود کند که اکوسیستم 
فرصت نیافت خود را با او تطبیق دهد. ضرورت تطبیق سریع با محیط 
زیست. احساس ترس حس غلبه‌جویی بر محیط زیست و سایر موجودات. 
او را بسیار بی‌رحم و تهاجمی و خطرناک نمود. 

تحول تاریخی انسان خردمند از سه مرحلهٌ اصلی عبور کرد که اولین آن 
«انقلاب شناختی» در حدود ۷۰هزار سال قبل آغاز شد. این مرحله نقشی 
حیاتی در چرخش صعودی انسان خردمند داشت. جهشی ژنتیک او را قادر 
به فکر کردن به اشکالی غیر مترقبه نمود و موجب شد تا بتواند ارتباطات فی 
ما بین را به زبانی کاملاً متفاوت سازمان دهد. به‌طوری که نه تنها قادر به 
انتقال اطلاعات بشود. بلکه همچنین فضاهایی تخیلی بیافریند. این توانایی 
او را قادر ساخت تا به آفریدن اسطوره‌هایی بپردازد که به نوبة خود توانایی 
او را به همکاری انعطاف‌پذیر میان شمار کثیری از انسان‌ها ارتقاء دهد. 
این‌ها زمینه‌ای بودند تا انسان خردمند به خلق هرم‌های صوری و واقعی. 
نظم‌های خیالی و سلسله‌مراتبی» ایجاد نظام‌های فراگیر. خدایان خیالی و 
امپراتوری‌ها بپردازد و پول را به‌وجود آورد. 

تاریخ. صحنةٌ مجاهدات کور و زندگی بشر فاقد هر گونه دوراندیشی 
بوده استٍ. راهنمای مشی و حرکت انسان خردمند. تجربیات آنی و روزمره 
بوده است. گذار به دوران کشاورزی گواه روشنی است که نویسنده از آن 
بعنوان بزرگ‌ترین فریب تاریخ یاد می‌کند. زندگی کشاورزی. با دستیابی به 
شماری از گیاهان مثل گندم و برنج و سیب زمینی و کشت آنها. مترادف بود 
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با یک سیستم غذایی فقیر. ازدیاد محصول بیشتر خوراک جمعیت جدیدی 
بود که به گونه‌ای انفجارآمیز افزایش می‌یافت. انسان خردمند از این پس 
کند و تمام عمر خود را در کنار مزرعهٌ خود. با خانواده پرجمعیتش سپری 
کند. کار شاق و یکنواخت کشاورزی با طبیعت و اندام انسان هماهنگی 
نداشت و او را در کام مجموعی از آسیب‌های بدنی کشانید. زندگی انسان 
در مقایسه با زندگی پیشینیان خود. بیش از پیش سخت‌تر و یکنواخت‌تر 
سد. 

زندگی کشاورزی درطی ۱۰ هزار سال بدون تغییر و تحولی جدی جریان 
یافت. اما «انقلاب علمی» نقطهٌ پایانی بر این سکون گذاشت. تسخیر مناطق 
بکر در آنسوی آبها و ضرورت کسب آگاهی نوین برای دست‌اندازی‌های 
جدید. مقتضیات همکاری میان سرمایه و تحقیقات را فراهم آورد. فتوحات 
سرزمین‌های ناشناخته زمینه‌ساز امپراتوری‌های گسترده نوین شدند و منزلت 
علم در فراهم آوردن آگاهی برای گسترش باز هم بیشتر این امپراتوری‌ها 
و کسب ثروت‌های باز هم فزونتن به بالاترین نقطه صعود کرد. ثروتهای 
دانش‌اندوزی را جوابگو باشد. از این پس علم و آ گاهی و امپراتوری ابعادی 
از یک کل یکپارچه شدند که در قالب یک نظام نوین سرمایه‌داری ظهور 
بافتند. 

دنیا به‌سرعت به دهکد؛ کوچکی بدل شد و مقتضیات هر نقطه‌ای با 
تنها می‌توان از یک نظام جهانی فراگیر سخن گفت. جهانی که در آن 
پاسخ‌های سیاسی و افتصادی منطقه‌ای بی‌اعتبار شدهاند. 

اکنون انسان در کار طرح سوالات ناممکن و پاسخ‌های ناممکن به 
انهاست. همزمان با فروپاشی اکوسیستم انسان خردمند قصد صعود به مقام 
خدایی را دارد و نوید زندگی جاوید را می‌دهد. 


مقدمةٌ مترجم ۱ ۹ 


علی‌رغم پایبندی نویسنده به تکامل و قوانین زیست‌شناسی, نتیجه‌ای که 
او در فصل آخر کتاب- فرجام انسان خردمند - می‌گیرد جالب توجه و برای 
معتقدان به اي نگونه نظرات تکان‌دهنده است. می‌گوید: 


به‌وسیله قوانین انتخاب طبیعی محال است بتوان وجود آلبا- خرگوش 
سبز فلوئورسان- را توضیح داد. او محصول طراحی هوشمندانه 
است. ... پس از چهار میلیارد سال انتخاب طبیعی. البا در طلیعهٌ یک 
عصر جهانی نوین قرار می‌گیرد که در آن زندگی تحت فرمان طراحی 
هوشمندانه خواهد بود. زیست‌شناسان سراسر دنیا در نبردی با جنيش 
طراحی هوشمندانه گرفتار شده‌اند. نبردی که آموزش نظريةٌ تکاملی 
داروین در مدارس را زیر سژال می‌برد و مدعی است که پیچیدگی 
زیستی ثابت می‌کند که باید خالقی وجود داشته باشد که پیشاپیش در 
تمام این جزئیات زیستی تعمق کرده باشد... 


در پایان لازم به تا کید است که انتخاب و نشر کتاب انسان خردمند به‌منظور 
استا تم هموطنان علاقه‌مند به میاحث جدید در خصوص تاریخ بشر بوده 
و اينکه نظرات نویسنده در خصوص دین و آموزه‌های دینی؛ به‌ویژه انکار 
وجود آفریدگار و همچنین موارد احتمالی دیگری که با باورهای فرهنگی 
این سرزمین در ستیز است. مورد تأیید ما نیست و مسئولیت آن به‌عهدة 
نویسنده است. پيشنهاد ما این است که علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان این اثر 
را همچون هر اثر دیگری با بینشی تحلیلی و انتقادی بنگرند. 


نیک گرگین 


دربارة نویسنده 


«من همه را ترغیب می‌کنم تا فارغ از اعتقاداتشان روایات اساسی 
موجود در دنیا را زیر سوال ببرند و تحولات گذشته را به علایق کنونی 
مربوط سازند و از مباحث جنجالی نهراسند.» 


دکتر یووال نوح هراری از دانشگاه آکسفورد دکترای تاریخ دارد و در حال 
حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم تاریخ جهان تدریس می‌کند. تحقیقات او 


بر سوالات فراگیری تمرکز دارند: 
چه رابطه‌ای میان تاریخ و زیست‌شناسی وجود دارد؟ 


آیا انسان‌ها با افشای حقایق تاریخی خوشبخت‌تر شده‌اند؟ 


۰ نفر برای آموزش آنلاین هراری. تاریخچ؛ حیات بشره ثبت‌نام 
کرده‌اند. اسان خردمند پرفروش‌ترین کتاب در جهان است و به بیش از سی 
زبان دنیا ترجمه شده است. هراری در سال ۲۰۱۲ جایزه سالانه پولانسکی 
راء برای خلاقیت و ابتکار در علوم انسانی» از آن خود کرد. 


گامشمار تاریخ 
بخش اول: انقلاب شناختی 


۱ موجود بی‌اهمیت 

. درخت دانش 
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گاه‌شمار تاریخ 


۵میلیارد سال پیش . پدید آمدن ماده و انرژی. شکل گرفتن فیزیک. به 
. وجود آمدن اتم‌ها و مولکول‌ها. پدیدار شدن شیمی. 


۵میلیارد سال پیش شک لگیری کرة زمین. 

۸میلیارد سال پیش پیدایی موجودات زنده. آغاز زیست‌شناسی. 

۶میلیون سال پیش آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه. 

۵میلیون سال پیش تکامل انسان در آفریقا. اولین ابزارهای سنگی. 

۲میلیون سال پیش انسان از آفریقا به اوراسیا می‌رود. تکامل گونه‌های 
مختلف انسانی. 

۰مهزار سال پیش نئاندرتال‌ها در اروپا و خاورمیانه تکامل می‌یابند. 

۰هزار سال پیش استفاده روزمره از آتش. 


۰ هزار سال پیش انسان خردمند در شرق آفریقا تکامل می‌یاید. 
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۰هزار سال پیش 


۵هزار سال پیش 


۳ هزار سال پیش 


۲ هزار سال پیش 


۵هزار سال پیش 


۰ سال پیش 


۰ سال پیش 


۳,۱۰۰ سال پیش 


انقلاب شناختی. ظهور زبان بیان تخیلات. 
آغاز تاریخ. انسان خردمند از آفریقا بیرون می‌آید و 
روی زمین پراکنده می‌شود. 


جانداران عظیم الجثة استرالیا 


انقراض ناندرتال‌ها. 


انسان خردمند در آمریکا مستقر می‌شود. انقراص 
جانداران عظیم الجثة آمرب یکا. 


باقی‌مانده انسانی است. 
انقلاب کشاورزی. اهلی کردن گیاهان و حیوانات. 
سکونت‌های دائم. 


اولین پادشاهی‌ها. خط و پول. ادیان چندخدایی. 


اولین امپراتوری - امپراتوری اکد به رهبری 


سارگون. 


امپراتوری پارس - نظم سیاسی همگانی «به نفع 
تمام انسان‌ها». 

بودیسم در هند - حشفت فراگیر «رهانیدن تمام 
موجودات از رنج». 


امپراتوری هان در چین. امپراتوری روم در مدیترانه. 


قییصکتا. 


۰ سال پیش 


۰ سال پیش 


۰ سال پیش 


اکنون 


گا‌شمار تاریخ | ۱۷ 
اسلام. 


انقلاب علمی. انسان نادانی خود را می‌پذیرد و 
کسب بی‌سابقَة قدرت را شروع می‌کند. اروپاییان 
آمریکا را فتح می‌کنند و اقیانوس‌ها را درمی‌نوردند. 
همه سیارهة زمین عرصه تاریخی واحدی می‌شود. 


ظهور سرمایه‌داری. 


انقلاب صنعتی. دولت و بازار جایگزین خانواده و 
اجتماعات محلی می‌شود. انقراض کسترده گیاهان 
و حیوانات. 


انسان از سیارة زمین پا بیرون می‌نهد. سلاح‌های 
هسته‌ای بقای نوع بشر را تهدید می‌کند. در 
شکل‌گیری موجودات زنده. طراحی هوشمند 
(موزمعك +معونلاه‌هن) روز به روز بیشتر جای 
انتخاب طبیعی (000»ع[6: لوتدج) را می‌گيرد. 


آیا طراحی هوشمند به اصل اساسی حیات بدل 
می‌شود؟ انّرانسان جایگزین انسان خردمند می‌شود؟ 


به یاد پدر عزیزم» شلومو هراری 


انسان خردمند 


تاریخ مختصر بشر 
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۱ اثر یک دست. مربوط به ۳۰هزار سال بیش روی دیواری در غار شووه - پون - دارک در 
جنوب فرانسه. کسی می‌خواسته بگوید: «من اینجا بودم!» 


موجود بی‌اهمیت 


حدود ۱۳/۵ میلیارد سال پیش ماده و انرژی و زمان و فضا از طریق مهبانگ 
یا انفجار بزرگ (عمه13 ع31) به‌وجود آمد. «فیزیک» حکایت این عناصر 
بنیادین جهان ماست. کمابیش ۳۰۰هزار سال پس از ظهور ماده و انرژی: 
ساختارهای پیچیده‌ای از ترکیب این دو به وجود آمد که اتم نام گرفت. 
و سپس ترکیب اتم‌ها به شکل‌گیری مولکول انجامید. حکایت اتم‌ها و 
مولکول‌ها و فعل و انفعالاتشان شیمی نامیده شد. 

نزدیک به ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون سال قبل. در سیاره‌ای به نام زمین» 
مولکول‌های معینی با هم تلفیق شدند و ترکیبات عظیم و پیچیده‌ای را 
به‌وجود آوردند که موجودات زنده (عصعنصمععم) نام گرفتند. مت کشت 
موجودات زنده زیست‌شناسی خوانده شد. 

در حدود ۷۰هزار سال قبل. موجوداتی از گونة «انسان خردمند» 
(ومه‌زود: 0ع110) دست‌به کار ایجاد ساختارهای بسیار پیچیده‌تری شدند 
که فرهنگ نامیده شد. تحولاتی که متعاقباً در اين فرهنگ‌های بشری رخ 
داد تاریخ نام گرفت. 

هسیر تاریخ را سه انقلاب مهم تعیین کردند: انقلاب شناختی 
(ممتای(ن ۲6۷ ۵۵0۲2۷6ع) در حدود ۷۰هزار سال پیش موتور تاریخ راروشن 
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کرد. انقلاب کشاورژی (عمتناهب لمتنطانه‌نبود) در حدود ۱۲ هزار سال 
قبل به این روند سرعت داد. انقلاب علمی (صمت‌داه27 عکتاصعه:). که 
همین ۵۰۰ سال پیش شروع شد. می‌تواند نقط پایان تاریخ و آغازگر چیزی 
کاملاً متفاوت باشد. موضوع این کتاب داستان تأثیر اين سه انقلاب بر 
انسان و پر موجودات دیگری است که در کنار او زندگی می‌کنند. 


انسان مدت‌ها پیش از تاریخ وجود داشته است. موجوداتی که شباهت 
زیادی به اسان نوین داشتند ابتدا حدود ۲/۵ میلیون سال پیش پا به عرصه 
حیات گذاشتند. اماء تا نسل‌ها بعد. با هزارها موجود دیگری که در کنارشان 
روی زمین می‌زیستند تفاوتی نداشتند. اگر می‌توانستیم ۲ میلیون سال پیش 
از انسان‌ها برخورد کنیم: مادران نگران در حال نوازش نوزادانشان؛ کودکان 
شاد و خندان در حال بازی در گل‌ولای؛ جوانان یاغی که علیه استبداد 
حال خودشان باشند؛ مردان تنومند و زورگویی که سینه ستبر می‌کردند 
۳ از زیبارویان محله دلربایی کنند و مادر سالاران پیر و دانایی که سرد 
و گرم زندگی ر جشیده بودند. این انسان‌های اولبه عسق می‌ورزیدید. 
بازی می کر دند. طرح مراوده و دوستی می‌ریحتند. و برای قدرت و مقام 
می‌جنگیدند؛ درست مثل شامپانزه‌ها و میمون‌ها و فیل‌ها. اسان در آن زمان 
موجود خارق‌العاده‌ای نبود. هیچ کس هم حتی ذره‌ای فکرش را نمی کرد 
که اخلافش در آینده کرة ماه را فتح کنند. اتم را بشکافند. رمز ژنتیکی را 
بگشایند و کتاب تاریخ را بنویسند. مهم‌ترین چیزی که لازم است دربارة 
انسان اولیه بدانیم این است که او موجود ناچیزی بود که تأثیرش بر محیط 
بیش از گوریل‌ها و کرم‌های شب‌تاب یا عروس‌های دریایی نبود. 
زیست‌شناسان موجودات زنده را به چند ( گونه» (معهعمو) نقسیم 
می‌کنند. حیواناتی که تمایل داشته باشند با هم جفتگیری کنند و بتوانند 


۱ موجود بی‌اهمست ۱ ۳۲۵ 


فرزندانی زایا متولد کنند متعلق به یک گونه‌اند. اسب‌ها و الاغ‌ها اجداد و 
ویژگی‌های جسمی مشترک بسیاری دارند. اما تمایل چندانی به جفت گیری 
با هم ندارند. این دو گونه می‌توانند با هم جفتگیری کنند. اما فرزندشان که 
قاطر است نازا خواهد بود. بنابراین جهش ژنتیکی (0امااجد) نمی‌تواند در 
دی‌ان‌ای الاغ و اسب رخ دهد. در نتیجه. از این دو حیوان به‌عنوان دو گونة 
متفاوت یاد می‌کنند که هر کدام مسیر تکاملی جداگانه‌ای را طی میکند. در 
مقابل. سگ بول‌داگ و سگ اسپانیول که ممکن است از نظر ظاهری خیلی 
متفاوت باشند متعلق به یک گونةٌ واحدند و مجموعه دی‌ان‌ای مشترکی 
دارند. این دو سگ می‌توانند به‌خوبی جفت‌گیری کنند هاش نز هم 
می‌توانند با هم رشد کنند. جفت‌گیری کنند و توله‌های بیشتری به وجود 
آوزند: 

گونه‌هایی که اجداد مشترک دارند تحت عنوان جنس (وناصعع) 
طبقه‌بندی می‌شوند. شیر و ببر و پلنگ و جگوار گونه‌های متفاوتی هستند 
که به جنس پنترا (۳20۵6۲۵) تعلق دارند. زیست‌شناسان به موجودات زنده 
یک نام لاتین دوبخشی می‌دهند که جنس و گونة آنها را مشخص می‌کند. 
مثلاً شیر «پنترا لثو»ه (0ع1 «ععطنصه۳) نام گرفته است. یعنی گونة لثو از 
جنس پنترا. احتمالا همه کسانی که این کتاب را می‌خوانند «انسان خردمند» 
هستند بت گونة خردمند (وجع201:) از جنس انسان (محصم۲). 

هر جنس به نوبهٌ خود به خانواده‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌شود. مثل 
گربه‌سانان (شیر یوزپلنگ. گربه خانگی). سگ‌سانان (گرگ. روباه. شغال) 
و فیل‌سانان (فیل. ماموت. ماستودون). تبار همه اعضای یک خانواده به 
اسلاف مادری یا پدری برمی‌گردد. همه گربه‌سانان, از گربهٌ کوچک خانگی 
گرفته تا وحشی‌ترین شیرهاء یک نیای مشترک دارند که حدود ۲۵ میلیون 
سال قبل می‌زیست. 

انسان خردمند نیز متعلق به یک خانواده است. ان واقعیت پیش ‌پاافتاده 
در گذشته یکی از پنهانی‌ترین اسرار تاریخ شده بود. انسان خردمند تا مدت‌ها 
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ترجیح می‌داد خود را موجودی جدا از دیگر جانداران. بدون خواهر و برادر 
و مهم‌تر از همه بدون پدر و مادر فرض کند. اما چنین نیست. ما بخواهیم 
يا نخواهيم متعلق به خانوادة بزرگ و شلوغ میمون‌ها هستیم. نزدیک‌ترین 
خویشاوندان ما شامپانزه‌ها. گوریل‌ها و اورانگ‌اوتان‌ها هستند. شامپانزه‌ها 
به ما نزدیک‌ترند. همین ۶میلیون سال پیش میمونی دو دختر زایید که یکی 
از آنها مادربزرگ شامپانزه‌ها شد و دیگری مادربزرگ ما. 


اسان خر دمند یک راز آزاردهنده‌تر را هم پنهان نکه داست. ما نه تنها 
خویشاوندان بدوی بسیاری داشته‌ايم بلکه روزگاری صاحب خواهر و 
برادرهای زیادی هم بوده‌ايم. ما به این فکر عادت کرده‌ايم که تنها موجودات 
بشری هستیم. زیرا گونه ما در طی ۱۰هزار سال اخیر به‌واقع تنها گونة 
بشری روی زمین بوده است. اما مفهوم واقعی وارة بشر «جانداری از جنس 
انسان» است در گذشتة گونه‌های متعدد دیگری از این جنس. علاوه بر 
انسان خردمند. وجود داشته است. به علاوه. همان‌طور که در فصل آخر 
کتاب خواهد آمد این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نه‌چندان دور با 
موجوداتی بشری سر و کار داشته باشیم که «خردمند» نیستند. برای وضوح 
بیشتر مطلب. اغلب از وازهُ «انسان خردمند» برای اشاره به اعضای این گونة 
خاص از انسان استفاده خواهم کرد حال آن‌که واه بشر/ انسان به تمام 
اعضای موجود جنس انسان اختصاص دارد. 

انسان در آغان حدود ۲/۵ میلیون سال پیش. در شرق آفریقا از یک 
نوع میمون قدیمی‌تر به نام اوسترالوپیتکوس (وناهعدازج2[0وت۸) به معتی 
میمون جنوبی. به وجود آمد. نزدیک به ۲میلیون سال قبل. گروهی از این 
انسان‌های اولیه زادگاه خود را ترک کردند و پهنه‌های وسیعی از آفریقای 
شمالی و اروپا و آسیا را زیر پا گذاشتند و در آنها ساکن شدند. زندگی و بقا 


در جنگل‌های برفی شمال اروپا. در مقایسه با جنگل‌های شرجی اندونزی. 
ویگی‌های متفاوتی را می‌طلبید. از اين رو انسان‌ها مسیرهای تکاملی 
متفاوتی را پیمودند و در نتیجه چندین «گونة» مختلف شکل گرفتند که 
دانشمندان برای هر کدام نام‌های لاتین پر طمطراقی اختیار کردند. 





۰ چهرة خواهر و برادرهای ما که بر اساس حجدس و گمان بازسازی شده است (از راست به 
چپ): انسان رودولفی (شرق آفریقا)؛ انسان راست‌قامت (شرق آسیا)؛ انسان نثاندرتال (اروپا 


و غرب آسیا). اینها همگی انسان هستند. 


انسان در اروپا و غرب آسیا به هومو نئاندرتالنسیس (۲100 
توص لمع ممعع)۰ «انسان در نئاندر», تبدیل شد. این گروه اغلب به 
«نتاندرتال» شهرت يافتند. نثاندرتال‌ها. که درشت‌تر و عضلای‌تر از ما 
انسان‌های خردمند بودند. با سرمای اوراسیای" غربی در عصر یخبندان 
کاملاً سا زگاری پید! کردند. مناطق شرقی‌تر آسیا را هومو ارکتوس (۲100:0 
)۰ یعنی «انسان راست‌قامت». اشغال کرد که ۲میلیون سال در آن 
مناطق باقی بود و به این ترتیب بادوام‌ترین نوع انسان تا کنون بوده است. 
محتمل به نظر نمی‌رسد که حتی گونةٌ ما بتواند این رکورد را بشکند. معلوم 


۱ ۳2 پهنة خشکی شامل قاره‌های اروپا و آسیا. - م. 
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تست که اسان قرفمتت هار سال ههور وه داشته باق تا ای 
۲میلیون سال برای ما خیلی زیاد است. 

هومو سولوتسیس (وافعهه[0و 10۲0): «انسان درهةٌ سولوا. در جزيرةٌ 
جاوهُ اندونزی زندگی میکرد و با شوه زیست مناطق استوایی تطابق بیشتری 
داشت. در جزيرة دیگری در اندونزی - جزيرة کوچک فلورس - انسان‌های 
اولیه روند کوچک شدن را طی کردند. انسان‌ها اولین بار زمانی که سطح آب 
دریا استثاناً پایین بود و رفتن به جزیره امکان داشت به فلورس آمدند. وقتی 
سطح آب بالا آمد. تعدادی از آنها دراین جزیره که منابع مختصری داشت 
محبوس شدند. انسان‌های درشت‌جثه‌ای که نیازمند غذای زیاد بودند قبل از 
دیگران از بین رفتند. دیگران که جثةٌ کوچک‌تری داشتند بهتر دوام آوردند. 
بعد از چندین نسل. انسان‌های فلورس ریزنقش‌تر شدند. اين گونهة بی‌ماننده 
با نام علمی هومو فلورسی‌ینسیس (ء61ع1(0۲651 )۰ قامتی یک‌متری و 
وزنی معادل ۲۵ کیلو داشت. با این حال ابزارهای سنگی می‌ساخت و گاهی 
موفق می‌شد فیل‌های جزیره را به دام اندازد - اگرچه فیل‌ها هم از گونه‌ای 
کوچک‌تر بودند. 

محققان. در سال ۰۲۰۱۰ در طی یک حفاری در غار دنیسووا در 
سیبری. با کشف استخوان فسیل‌شده یک انگشت. یک گونه دیگر از خواهر 
و برادرهای ما را از فراموشی به‌درآوردند. بررسی‌های ژنتیکی نشان داد که 
این انگشت متعلق به یک گونه تا آن زمان ناشناخته بوده است که انسان 
دنیسووا (ه۲*وعنصعة مصوم۲) نام گرفت. خدا می‌داند چه تعداد دیگری از 
خویشاوندان ازدست‌رفتةٌ ما. در دیگر غارها و جزایر و سرزمین‌ها منتظر 
هستند تا کسی پیدایشان کند! 

در حالی که این انسان‌ها در اروپا و آسیا تکامل می‌یافتند. تکامل در 
شرق آفریقا متوقف نشد. بطن انسان گونه‌مای جدید فراوانی را در خود 
پرورید» مثل هومو رودولفنسیس (زکهه‌گامت7 مصطم۲1). «انسان دریاچه 
رودولف»؛ هومو ارگاستر (ععاعهع»» مصتم13) «انسان کارگر»؛ و سرانجام 


۳۹ 





گونة خود ما که مغرورانه نام هومو ساپی‌ینس. «انسان خردمند». را بر آن 
نهادیم. 

بعضی از اين گونه‌ها بزرگ‌جثه و برخی ریزنقش بودند. بعضی 
شکارگران ماهری بودند و برخی دیگر از طریق جمع‌آوری گیاهان ارتزاق 
می‌کردند. گروهی هرگز جزیره‌ای را که در آن زندگی می‌کردند نت ک نکردند 
و گروهی دیگر همه قاره‌ها را زیر پا گذاشتند. اما همگی از جنس انسان 
بودند. همه موجودات بشری بودند. 

اشتباه است که گمان کنیم اين گونه‌ها سیر تکاملی مستقیمی داشته 
که طبق آن ارگاستر به ارکتوس و ارکتوس به نتاندرتال و نثاندرتال به ما 
تبدیل شده است. این الگوی خطی این درک اشتباه را ایجاد می‌کند که در 
هر زمان مشخصی فقط یک گونه انسان در زمین سکونت داشته است و 
همه گونه‌های پیشین صرفاً نمونه‌های قدیمی‌تر گونهٌ ما بوده‌اند. حقیقت 
اهنت کی رشق سل ی تا فرب هه هارتالن سر 
دنیا هم‌زمان محل زندگی گونه‌های مختلف انسانی بوده است. و چرا که 
نه؟ امروزه چندین گونه روباه و خرس و خوک وجود دارد. ۱۰۰ هزار سال 
قبل. حداقل ‏ شش گونه انسان مختلف روی زمین می‌زيستند. آنچه عجیب 
است؛. و شاید ما را در جایگاه متهم قرار دهد. منحصربه‌فرد بودن کنونی 
گونة ماست؛ و نه کثیرالانواع بودنمان در گذشته. همان‌طور که به‌زودی 
خواهیم دید. ما انسان‌های خردمند دلایل کافی برای سرکوب یاد و خاطرة 
خواهر و برادرهایمان داریم. 


بهای تفکر 


همه گونه‌های انسانی. علی‌رغم تفاوت‌های زیادشان» چند ویژگی مشترک 
دارند که آنها را از موجودات دیگر متمایز می‌کند. بارزترین ویژگی این 
است که انسان. در قیاس با سایر جانداران. مغز فوق‌العاده بزرگ‌تری 


۰ | بخش اول: انقلاب شناختی 


دارد. حجم مغز پستاندارانی با وزن شصت کیلوگرم به طور متوسط ۲۰۰ 
سانتی‌متر مکعب است. مغز اولین زنان و مردان متعلق به ۲/۵ میلیون سال 
قبل حدود ۶۰۰ سانتی‌متر مکعب بود. مغز «انسان خودمند؛ نوین به طور 
میانگین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ سانتی‌متر مکعب است. مغز نئاندرتال‌ها از این 
هم بزرگ‌تر بود. 

این که در فرایند تکامل مغزهای بزرگ‌تر باید برگزیده شوند ممکن است 
برای ما بدیهی به نظر برسد. ما به قدری مجذوب هوش و ذکاوت زیاد 
خود هستیم که گمان می‌کنيم تا جایی که به قدرت مغز مربوط می‌شود. 
هرچه بیشتر بهتر. اما اگر اين‌طور بود. روند تکامل گربه‌سانان به گریه‌هایی 
می‌انجامید که قابلیت حساب کردن داشته باشند. چرا در میان تمام جانداران 
فقط جنس انسان است که به چنین دستگاه بزرگی برای اندیشیدن دست 
یافته است؟ 

حقیقت این است که مغز بزرگ قدرت بدنی زیادی هم می‌طلبد. حمل 
مغزی بزرگ به این طرف و آن طرف. خصوصاً در پوسته‌ای ضخیم. کار 
اسانی نیست. و از ان هم دشوارتر سوخت رساندن به ان است. مغز انسان 
خردمند در حدود دو تا سه درصد از کل وزن بدن او را دربرمی‌گیرد. اما 
زمانی که بدن در حال استراحت است ۲۵ درصد از انرژی بدن را به خود 
اختصاص می‌دهد. در حالی که مغز میمون در حال استراحت فقط ۸ درصد 
انرژی می‌طلبد. انسان‌های اولیهبهای بزرگ بودن مغزشان را به دو صورت 
می‌پرداختند: یکی با صرف وقت ببد بیشتر برای یافتن غذا و دیگری با تحلیل 
رفتن عضلاتشان. همان‌طور که دولتی بودجه‌اش را از بخش دفاعی به بخش 
آموزش و پرورش منتقل می‌کند. انسان‌ها هم انرژی را از عضلهٌ دو سر 
بازو به رشته‌های عصبی منتقل می‌کردند. نقی‌فنوه تسلم پتداشت که ار 
استراتژی مناسبی برای بقا درعلفزارهای استوایی است. شامپانزه نمی‌تواند 
در بحث بر انسان خردمند غلبه کند. اما می‌تواند او را مثل عروسکی کهنه 
تکه‌پاره کند. 
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امروزه مخز بزرگ ما به‌خوبی موّثر واقع می‌شود. زیرا می‌توانیم اتومبیل و 
تفنگ تولید کنیم که ما را قادر می‌سازد بسیار سریع‌تر از شامپانزه‌ها حرکت 
کنیم و. به جای درگیری تن‌به‌تن. از فاصله‌ای دور به آنها شلیک کنیم. اما 
اتومبیل و تفنگ پدیده‌های جدیدی هستند. در طی بیش از ۲ میلیون سال؛ 
شبکة اعصاب انسان دائم رشد و نمو پیدا کرد. اما جز ساخت چند چاقوی 
چخماقی و نیزه‌های نوک‌تیز چیز دیگری عاید او نشد. چه عاملی باعث 
تکامل مغز حجیم انسان در آن ۲میلیون سال شد؟ راستش را بخواهید. 
نمی‌دانیم. 

دیگر ویژگی منحصربه‌فرد انسان این است که ایستاده. روی دو پا راه 
می‌رود. در حالت ایستاده راحت‌تر می‌توان شکار یا دشمن را در علفزار 
ردیابی کرد و از دست‌ها. به جای راه رفتن. برای کارهای دیگری مثل 
پرتاب نیزه يا علامت دادن سود شتا هرچه توانایی دست‌ها در انجام 
دادن کارهای مختلف بیشتر می‌شده صاحبشان هم تواناتر می‌شد. به همین 
دلیل روند تکامل به تمرکز بیشتر اعصاب و عضلات ظریف کف دست 
و انگشتان انجامید. در نتیجه انسان می‌تواند کارهای بسیار پیچیده‌تری 
با دستانش انجام دهد. به‌ویژه. می‌نواند ایزارهای ۳-9 ۳9 
به کار برد. اولین نشانةٌ تولید ابزار به ۲/۵ میلیون سال قبل برمی‌گردد و 
یاستان‌شناسان تولید و استفاده از ابزار را معیاری برای شناسایی انسان‌های 
اولیه می‌دانند. 

راه رفتن روی دو پا معایبی هم دارد. در طول میلیون‌ها سال اسکلت 
اجداد نخستی (۳۳۳0266) ما به گونه‌ای تکامل یافت که بتواند موجودی 
دا تما کی کهشی کا کاخک ات ور خواد ست وا را 
می‌رفت. وفق یافتن با ایستادن روی دو پا چالش دشواری بود. به‌ویژه وقتی 
که اسکلت بدن ناچار بود جمجمه بسیار بزرگی را حمل کند. هزینه‌ای که 
انسان برای ایستادن روی دو پا و داشتن دستانی ورزیده پرداخت درد کمر 


و خشکی گردن بود. 
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زنان هزينة باز هم سنگین‌تری پرداختند. ایستاده راه رفتن مستلزم داشتن 
شرین‌هایی باریک‌تر بود که مجرای ژایمان را تنگتر می‌کرد - و این در 
حالی بود که سر نوزادان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. به همین دلیل مرگ 
در سر زایمان برای زنان به‌صورت خطری بزرگ درآمد. آنها که نوزادان 
زودرس. با سر و مغزی کوچک‌تر و نرم‌تره به دنیا می‌آوردند راحت‌تر زایمان 
می‌کردند و زنده می‌ماندند تا فرزندان بیشتری به دنیا آورند. از این رو 
(انتخاب طبیعی» هوادار زایمان‌های زودرس بود. در واقع هم انسان‌ها 
در مقایسه با دیگر موجودات. نارس متولد می‌شوند. یعنی وقتی که هنوز 
بسیاری از اندام‌های حیاتی‌شان به‌طور کامل شکل نگرفته است. کزه‌اسب 
کمی بعد از تولد می‌تواند جست‌وخیز کند و بچه‌گربه. تنها چند هفته بعد 
از تولد. مادرش را ترک می‌کند تا خودش به جست‌وجوی غذا برود. نوزاد 
انسان بعد از تولد درمانده است و تا سال‌ها برای غذا و امنیت و آموزش به 
بزرگ‌ترهایش وابسته است. 

این واقعیت تا حد زیادی منشاً توانایی‌های خارق‌العادء اجتماعی و نیز 
مشکلات منحصربه‌فرد اجتماعی انسان شد. مادران به‌تتهایی نمی‌توانستند 
غذای خود و فرزندان قد و نیم‌قدشان را فراهم کنند. بزرگ کردن بچه‌ها 
نیازمند کمک‌های مستمر دیگر اعضای خانواده و همسایگان بود. به قولی. 
همسایه‌ها باید یاری می‌کردند تا یک انسان بزرگ شود! به همین دلیل روند 
تکامل راه را برای آنهایی باز کرد که توانایی ایجاد پیوندهای قوی اجتماعی 
را داشتند. به‌علاوه. از آنجا که انسان رشدنکرده به دنیا می‌آید. بسیار بیشتر از 
هر موجود دیگری می‌تواند آموزش ببیند و اجتماعی شود. بیشتر پستانداران 
وقتی از رحم خارج می‌شوند مانند سفال لعابداری هستند که تازه از کوره 
بیرون آمده است - اگر کسی بخواهد شکل سفال را عوض کند. خراشیده 
می‌شود یا می‌شکند. اما انسان‌ها وقتی از رحم خارج می‌شوند. مثل شيشة 
ذوب‌شده که تازه از کوره بیرون آمده باشد. می‌توانند کش و قوس پیدا کنند 
و کاملاً آزادانه به هر شکلی درایند. به همین دلیل است که امروز می‌توانیم 
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فرزندان خود را مسیحی يا بودایی. سرمایه‌دار یا سوسیالیست. و جنگ‌طلب 
یا صلح‌جو بار آوریم. 


فرض ما بر این است که مغز بزرگ. استفاده از ابزارها. قابلیت‌های 
خارق‌العاده برای یادگیری» و ساختارهای اجتماعی پیچیده همگی 
امتیازهای بزرگی هستند. بدیهی به نظر می‌رسد که اين عوامل انسان را 
به قدرتمندترین جاندار روی زمین بدل کرده است. اما علی‌رغم همه این 
امتیازها. انسان‌ها به مدت ۲میلیون سال مخلوقاتی ضعیف و کم‌اهمیت 
بودند. بنابراین» انسان‌هایی که یک‌میلیون سال پیش می‌زیستند. با وجود 
مغز بزرگ و ابزارهای سنگی بزنده‌شان. همواره از حیوانات شکارگر 
وحشت داشتند و معمولاً طعمه‌های بزرگ شکار نمیکردند و بیش از هر 
چیز از راه شکار حیوانات کوچک و خوردن گیاهان و حشرات و لاشه‌های 
پس‌مانده از غذای گوشتخواران قوی‌تر تغذیه می‌کردند. 

یکی از مرسوم‌ترین کاربردهای ابزارهای سنگی اولیه شکستن استخوان 
برای دستیابی به معغز استخوان بود. برخی تفن بر این باورند که این 
نخستین جا پای محکم ما بود. همان‌طور که دارکوب‌ها متخصص شکار 
حشرات از میان تنة درختان هستند. انسان‌های اولیه هم در بیرون کشیدن 
مغز استخوان مهارت پیدا کردند. اما چرا مغز استخوان؟ خب. تصور 
کنید که شما شاهدید یک گله شیر زرافه‌ای را تکه‌پاره می‌کند و می‌بلعد. با 
شکیبایی منتظر می‌مانید تا کارشان تمام شود. اما هنوز نوبت شما نرسیده 
است. چون بعد از شیرها کفتارها و شغال‌ها می‌آیند و شما هم جرئت 
ندارید موقع مردارخواری مزاحم آنها شوید. وقتی که دیگران کارشان تمام 
شد. تازه شما و دار و دسته‌تان. در حالی که با احتیاط کامل به چپ و راست 
نگاه می‌کنید. به خود اجازه می‌دهید به‌سراغ آنچه باقی مانده است بروید. 

این کلید فهم تاریخ و روان‌شناسی ماست. تا همین اواخره جنس انسان 
همواره جایگاهی مرکزی را در زنجیر؛ُ غذایی به خود اختصاص می‌داد. 
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در طول میلیون‌ها سال انسان مخلوقات کوچک‌تر را شکار می‌کرد و آنچه 
می‌توانست برای خود گرد می‌آورد. و در تمام این مدت طعمهٌ شکارگران 
بزرگ‌تر می‌شد. فقط همین ۴۰۰ هزار سال پیش بود که چند گونه انسانی به 
طور منظم شروع به شکار طعمه‌های بزرگ کردند. و فقط همین صد هزار 
سال پیش بود که با ظهور انسان خردمند - بشر خود را به راس زنجيرة 
ات 

این جهش چشمگیر از میانه به رس عواقب شنک داشت. دیگر 
جانداران رس هرم, مثل شیر و کوسه اين مسیر را به‌تدریج ظرف میلیون‌ها 
سال طی کردند. این به اکوسیستم اجازه می‌داد تا با برقراری موازنه مانع 
از آن شود که شیرها و کوسه‌ها اختلال‌های جدی ایجاد کنند. شیرها که 
درنده‌تر شدند. غزال‌ها نیز سریع‌تر می‌دویدند. کفتارها بهتر همکاری 
می‌کردند و کرگدن‌ها تندخوتر می‌شدند. اما انسان» برعکس. با چنان 
سرعتی به رس صعود کرد که اکوسیستم فرصت نیافت خود را تطبیق دهد. 
علاوه بر اين» انسان هم نتوانست خود را سازگار کند. برترین حیوانات 
شکارگر زمین موجودات با عظمتی هستند. میلیون‌ها سال برتری موجب 
شده است سرشار از اعتمادیه‌نفس باشند. در مقایل انسان خردمند بیشتر 
به دیکتاتورهای کشورهای پیژری شبیه است. ما که در گذشته‌ای نه‌چندان 
دور یکی از آوارگان علفزارهای استوایی بودیم. پر از ترس و نگرانی دربارة 
موقعیت خود هستیم و همین ما را دوچندان بی‌رحم و خطرناک می کند. 
انبوه فجایع تاریخی, از جنگ‌های خونین گرفته تا فجایع زیستبومی 
بامد‌های این هش پرشتاب بوده است. 


نژاد اشیز 


رن از گام‌های مهم در راه صعود به رس مهار کردن 9 بو د. از 
۰مزار سال قبل» برخی گونه‌های انسانی احتمالاً گاه‌گاهی از آتش 
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استفاده می کرده‌اند. در حدود ۳۰۰ هزار سال قبل انسان‌های راست‌قامت 
و نئاندرتال‌ها و اسلاف انسان خردمند هرروزه از آتش استفاده می کر ده‌اند. 
حالا انسان‌ها یک منبع مطمتن نور و گرما و همچنین سلاحی کشنده 
علیه شیرهای کمین کش داشتند. دیری نپایید که احتمالاً انسان‌ها آ گاهانه 
حتی شروع به آتش زدن محیط اطرافشان کردند. آتشی به‌دقت مهار شده 
می‌توانست بیشه‌های خشک غیرقابل‌عبور را به علفزارهایی مرغوب و 
مملو از شکار تبدیل کند. به علاوه. آتش که فروکش می‌کرد. انسان‌های 
متهور عصر حجر می‌توانستند به میان بقایای دودزای آتش بروند و به 
جمع‌آوری حیوانات جزغاله‌شده و میوه‌های مغزدار و غده‌های گیاهی 
بپردازند. 

اما بهترین کاری که با ان می‌شد انجام داد پختن غذا بود. مواد 
غذایی که انسان به شکل خام نمی‌تواند هضم کند - مثل گندم و برنج و 
سیب زمینی - به برکت آتش در زمره غذاهای اصلی قرار گرفتند. آتش نه‌تنها 
ترکیب شیمیایی غذا بلکه ترکیب زیستی آن را هم عوض کرد. طبخ غذا 
میکروب‌ها و انگل‌های آلایند؛ غذا را هم می‌کشت. مزیت دیگر پختن این 
بود که جویدن و هضم خوراکی‌های دلخواه دیرینه مثل میوه و مغزهای 
خوراکی و حشرات و لاش حیوانات برای انسان آسان‌تر شد. در حالی 
که شامپانزه‌ها روزی پنج ساعت را صرف جویدن غذای خام می کردند. 
خوردن غذای پخته فقط یک ساعت وقت انسان‌ها را می‌گرفت. 

پخت و پز به انسان امکان داد غذاهای متنوعی بخورد. زمان کمتری را 
صرف خوردن غذا کند و با دندان‌های ریزتر و روده‌های کوناه‌تر سر کند. 
بعضی محققان معتقدند که رابطهٌ مستقیمی میان پختن غذا. کوتاه شدن 
مجرای گوارشی انسان و رشد مغزش وجود دارد. از آنجا که رود دراز و 
مغز حجیم انرژی بسیار زیادی می‌طلبد. داشتن هردو با هم مشکل است. 
پختن غذا. با کوتاه کردن روده‌ها و کاستن از انرژی مصرفی‌شان. تصادفا 
راه را برای بزرگ شدن مغر نتاندرتال‌ها و انسان‌های خردمند باز کر د.[۱] 
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استفاده از آتش همچنین برای اولین بار فاصلهٌ قابل‌توجهی میان انسان 
و حیوانات ایجاد کرد. تقریباً تمام حیوانات قدرت‌شان به جسمشان بستگی 
دارد: به قدرت عضلانی اندازهُ دندان‌ها و عرض بال‌هایشان. اگرچه ممکن 
است بتوانند باد و جریان هوا را مهار کنند. اما نمی‌توانند این نیروهای 
طبیعی را به کنترل خود درآورند و هميشه محدود به همان قالب جسمی 
خود هستند. مثلاً عقاب‌ها می‌توانند صعود جریان هوای گرم را از زمین 
تشخیص دهند. بال‌های بزرگشان را باز کنند و از هوای گرم برای بلند شدن 
از زمین استفاده کنند. اما کنترلی بر محل خروج این جریان‌های هوای گرم 
ندارند و منتهای توان حمل‌شان نسبت دقیقی با بازه دو بالشان دارد. 

وقتی انسان آتش را مهار کرد بر نیرویی رام و بالقوه نامحدود احاطه 
یافت. انسان. بر خلاف عقاب. می‌توانست انتخاب کند که کی و کجا آتش 
روشن کند و آن را برای مقاصد گوناگون به کار گیرد. از همه مهم‌تر این که 
نیروی آتش محدود به شکل یا ساختار یا قدرت جسمی انسان‌ها نبود. یک 
زن می‌توانست به‌تنهایی با سنگ چخماق یا چوب آتش‌زنه کل یک جنگل 
را ظرف چند ساعت به آد تش بکشد. مهار آتش از تحولات آینده خبر می‌داد. 


محافظان برادران ما 


۰ هزار سال قبل» انسان‌ها با وجود استفاده از آتش هنوز موجوداتی 
کم‌اهمیت بودند. حالا دیگر می‌توانستند شیرها را فراری دهند. خود را در 
شب‌های سرد گرم کنند. و جنگلی را به آتش بکشند. اما اگر همه گونه‌های 
انسانی موجود را به حساب آوریم. شاید تعدادشان هنوز از یک‌میلیون انسان 
ساکن در مجمع‌الجزایر اندونزی و شبه‌جزيرة ایبری فراتر نمی‌رفت؛ این 
یعنی صرفاً یک نقطه روی صفح رادار زیستبومی. 

گونهة خود ماء انسان خردمند. آن زمان در جهان حضور داشت. اما در 
گوشه‌ای از آفریقا فقط به خود مشغول بود. ما دقیقاً نمی‌دانیم موجودی که 


۱ موجود بی‌اهمست ۱ ۳۷ 


در رده «انسان خردمند» قرار گرفت اولین بار کی و کجا از انسان‌های ماقبل 
خود به وجود آمد. اما اکثر محققان هم‌عقیده‌اند که ۱۵۰ هزار سال پیش در 
شرق آفریقا انسان خردمندی زندگی می‌کرد که دقیقاً به ما شباهت داشت. 
اگر یکی از آنها اکنون در یک سردخانه امروزی ظاهر می‌شد. کالبدشکافی 
تفاوت تاکن 6 را نشان نمی‌داد. اين انسان‌ها. به برکت [: دندان‌ها 
و فکی کوچک‌تر از نیاکان خود داشتند اما مغزشان به بزرگی مغز ما بود. 

محققان همچنین معتقدند که انسان خردمند. تقریباً « ۷هزار سال قبل» 
از شرق آفریقا به شبه‌جزيرة عربستان آمد و از آنجا به‌سرعت کل پهنة اوراسیا 
را درنوردید. ۱ 

پیش از آن‌که انسان خردمند به شبه‌جزیرة عربستان بیاید. بیشتر 
قسمت‌های اوراسیا به اشغال دیگر انسان‌ها درآمده بود. اما چه بر سر آنها آمد؟ 
در این باره دو نظریهٌ متعارض وجود دارد. «نظرية آمیزش» (عصنلعع1006۳۳0۳ 
معط) حکایت از کشش جنسی و آمیزش و اختلاط دارد. وقتی که 
مهاجران آفریقایی در پهنةٌ زمین پرا کنده شدند. با سایر جمعیت‌های انسانی 
جفت گیری کردند و انسان امروزی حاصل این آمیزش است. 

به‌عنوان مثال. وقتی که انسان خردمند به خاورمیانه و اروپا رسید. با 
نئاندرتال‌ها مواجه شد. آنها عضلانی‌تر از انسان‌های خردمند بودند» مغز 
بزرگ‌تری داشتند. و با آب وهوای سرد سازگارتر بودند. همچنین از ابزارها و 
آتش استفاده می‌کردند. شکارگران ماهری بودند و گویا از بیماران و ناتوانانهم 
مراقبت می‌کردند. (باستان‌شناسان استخوان‌هایی یافته‌اند از نثاندرتال‌هایی 
که سالیان طولانی مبتلا به نقص عضوهای شدید بوده‌اند؛ این نشان می‌دهد 
که آنها توسط بستگان خود مراقبت می‌شدند.) در کاریکاتورها. نثاندرتال‌ها 
اغلب به شکل نمونه‌های تمام‌عیار «انسان‌های غارنشین» کم‌شعور و احمق 
تصویر شده‌اند. اما یافته‌های جدید این تصویر را تغییر داده است. 

بر اساس نظریة آمیزش وقتی انسان خردمند در سرزمین‌های نگاندرتال‌ها 
پراکنده شد. با آنها آمیزش کرد و این دو جمعیت در هم ادغام شدند. اگر 


۸ | بخش اول: انقلاب شناختی 


این نظریه درست باشد. ساکنان امروزی اوراسیا انسان‌های خردمند خالص 
نیستند بلکه ترکیبی از انسان‌های ی و نئاندرتال‌ها هستند. به همین 
ترتیب. وقتی که انسان‌های خردمند به شرق آسیا رسیدند با انسان‌های 
راست‌قامت محلی آمیزش کردند و به این صورت چینی‌ها و کره‌ای‌ها 
نز کین از انسان‌های خردمند و انسان‌های راست‌قامت هستند. 

نظریهُ معارض. معروف به «نظریة جایگزینی» (رطمعطا غصعجوهع۵12ع2) ۰ 
حاکی از ماجراهای بسیار متفاوتی مبنی بر ناسازگاری و نفرت و شاید حتی 
نس ل کشی است. بر اساس این نظریه» انسان‌های خردمند و دیگر انسان‌ها 
ساختار بدنی متفاوت و به احتمال زیاد شيوة جفتگیری متفاوتی داشتند 
و حتی بوی بدنشان با هم فرق می‌کرد. آنها احتمالاً تمایل جنسی کمی به 
هم داشتند و حتی اگر رومثویی نثاندرتال و ژولیتی از گونة انسان خردمند به 
یکدیگر دل می‌باختند. نمی‌توانستند فرزندانی زایا به دنیا بیاورند زیرا فاصلة 
ژنتیکی که این دو جمعیت را از هم جدا می‌کرد قابل حذف نبود. این دو 
جمعیت کاملاً از هم جدا ماندند و وقتی که نئاندرتال‌ها از بین رفتند. یا 
تماما کشته شدند. ژنشان هم با خودشان نابود شد. طبق این نظریه. انسان 
خردمند بدون این که با انسان‌های پیشین ادغام شود جایگزین همه آنها شد. 
اگر این‌طور باشد. اصل و نسب تمام انسان‌های کنونی منحصراً به شرق 
آفریقا در ۷۰هزار سال قبل برمی‌گردد و همه ما «انسان‌های خردمند خالص؛ 

خیلی چیزها بر محور این بحث می‌گردد. از منظر تکامل ۷۰هزار 
سال فاصله‌ای نسبتاً کوتاه است. اگر نظريهُ جایگزینی درست باشد. تمام 
انسان‌های زنده تقریباً ویه‌گی‌های ژنتیکی مشترک دارند و تفاوت‌های 
هن ما تست انیت اما که ام شاوی زاغ کفترای اد 
آفریقایی‌ها و اروپایی‌ها و آسیایی‌ها تفاوت‌های ژنتیکی وجود دارد که به 
صدها هزار سال قبل برمی‌گردد. اين از نظر سیاسی انبار باروتی است که 
می‌تواند مهمات خطرنا کی را در اختیار نظریه‌های نژادپرستانه قرار دهد. 
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نقشة ۱. انسان خردمند کرة زمین را تسخیر می‌کند. 


در دمه‌های اخیر. نظريهٌ جایگزینی متداول بوده است زیرا مدارک 
باستان‌شناختی محکمتری ارائه داده است و از نظر سیاسی (صحیح‌تر) بوده 
است (دانشمندان نمی‌خواستند با ادعای وجود تنوع ژنتیکی چشمگیر میان 
انسان‌های کنونی» در جعبه پاندورا ی نژادپرستی را باز کنند). اما همه چیز 
در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد. در این سال نتایج یک پروژ؛ چهارساله برای 
نگاشت ژنوم (عهععع) نثاندرتال‌ها انتشار یافت. متخصصان ژنتیک 
موفق شدند آن‌قدر دی‌ان‌ای دست‌نخورده نثاندرتال‌ها را از فسیل‌های 
یافت‌شده جمع‌آوری کنند تا بتوانند آنها را با دی‌ان‌ای انسان امروزی کاملا 
مقایسه کنند. نتایج تحقیق جامعهٌ علمی را شگفت‌زده کرد. 

این تحقیق نشان داد که بین یک تا چهار درصد از دی‌ان‌ای منحصربه‌فرد 
انسان امروزی در خاورمیانه و اروپا همان دی‌ان‌ای نثاندرتال‌هاست. این 


۱ 0 5 ۳۵700۳2: در اساطیر یونانی پاندورا نام نخستین زنی است که هفائیستوس خدای 
آتشفشان‌ها آفرید و زئوس خدای خدایان او را با جعبة سحرآمیزی که گشودن آن را منع کرده 
بود نزد اپیمتئوس, نخستین مرد. فرستاد تا با وی زناشویی کند. پس از چندی پاندورا از روی 
کنجکاوی زنانه جعبة سحرآمیز را کشود و همه نیکی‌ها و بدی‌ها مانتد بخار از آن متصاعد گردید 
و در ته آن جز آرزو چیزی باقی نماند. -م. 
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مقدار زیاد نیست اما قابل‌توجه است. ضربهةً بهت‌آور دوم چند ماه بعد وارد 
شد: دی‌ان‌ای استخراج‌شده از فسیل یک انگشت در دنیسووا نشان داد که 
نا شمش درصد از دی‌ان‌ای منحصرهبه‌فرد ملانزیایی‌ها و بومیان استرالیای 

اگر این نتایج درست باشند - و مهم است که به خاطر داشته پاشیم 
تحقیقات بیشتری در جریان است که می‌تواند اين یافته‌ها را تقویت یا 
اما معنی‌اش این نیست که نظريهٌ جایگزینی کاملا غلط است. از آنجا که 
صرفا مقدار کمی از دی‌ان‌ای انسان امروزی به نتاندرتال‌ها و دنیسووایی‌ها 
برمی‌گردد. غیر ممکن است که بتوان از «ادغام» بین انسان خردمند و دیگر 
گونه‌های انسانی سخن به‌میان آورد. اگرچه تفاوت بین آنها آن‌قدر زیاد نبود 
که به‌طور کامل مانع آمیزش بارآور میان آنها باشد. اما به اندازه‌ای بود که 
بتواند باعث شود این تماس‌ها نادر باسد. 

در این صورت چه‌طور می‌توانیم خویشاوندی زیستی میان انسان‌های 
آنها قطعاً به‌طور کامل از گونه‌های مختلف نبودند. از طرف دیگر صرفاً دو 
گروه مختلف از یک گونه. مثل سگ بول‌داگ و سگ اسپانیول. هم نبودند. 
در زیست‌شناسی. واقعست‌ها سیاه و سفید نیستند بلکه نواحی خاکستری 
هم وجود دارد. هر دو گونه‌ای که نیای مشترکی دارند. مثل اسب‌ها و 
الاغ‌ها زمانی صرفاً دو جمعست از همان گونه بوده‌اند مثل سگ‌های 
بول‌داگ و اسیانیول. لاید در گذشته مقطعی بوده است که این دو جمعیت 
کاملاً با هم متفاوت بوده‌اند. اما همچنان می‌توانستند در شرایط نادر با 
یکدیگر جف تگیری کنند و فرزندان باروری به دنیا آورند. سپس یک جهش 
ژنتیکی دیگر این آخرین بند پیوند را گسست و آنها هر یک مسیر تکاملی 

به نظر می‌رسد حدود ۰هزار سال قبل انسان‌های خردمند و تئاندرتال‌ها 
و دنیسووایی‌ها در این نقطهٌ فاصل قرار داشتند. آنها تقریبً؛ و نه کاملك 
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گونه‌های به‌کلی مجرّایی بودند. همان‌طور که در فصل بعد خواهیم دید 
انسان‌های خردمند آن زمان با نتاندرتال‌ها و دنیسووایی‌ها بسیار متفاوت 
بودند - نه فقط از نظر رمزگان ژنتیکی و ویژگی‌های جسمی بلکه همچنین 
از نظر قابلیت‌های شناختی و اجتماعی. با وجود این به‌نظر می‌رسد همجنان 
این امکان وجود داشت که انسان‌های خردمند و نگاندرتال‌ها در موارد نادری 
با هم بياميزند و فرزندان زایایی به دنیا آورند. بنابراین. این دو جمعیت با 
هم ادغام نشدند. اما تعداد کمی از ژن‌های خوش ‌اقبال نئاندرتال‌ها توانستند 
رایگان سوار قطار سریع‌السیر انسان‌های جر دمند شوند! تاراحت کننده - و 
شاید هم هیجان‌انگیز - است که فکر کنیم ما اسان‌های خردمند زمانی 
توانستیم با جاندارانی از یک گونة دیگر جفتگیری کنیم و فرزندان مشترکی 
به دنیا آوریم. 





۳ بازسازی فرضی جچهرهُ یک کودک نثاندرتال. شواهد ژنتیکی نشان می‌دهد که حداقل 
بعضی از نثاندرتال‌ها پوست و موی روشنی داشتند. 
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اما اگر نتاندرتال‌ها و دنیسووایی‌ها و دیگر گونه‌های انسانی با انسان‌های 
انسان خردمند آنها را به انقراض کشانده باشد. تصور کنید گروهی انسان 
حردمند به دره‌ای در بالکان رسیدند که نئاندرتال‌ها صدها هزار سال در آن 
زندگی می کر ده‌اند. تازه‌واردها شروع کردند به شکار گوزن و جمع‌آوری 
مغزهای گیاهی و انواع توت که غذای اصلی و سنتی نثاندرتال‌ها بود. 
انسان‌های خردمند - به مدد فنون بهتر و مهارت‌های اجتماعی برترشان- 
شکارگران و خوراک‌جوهای ماهرتری بودند و به این دلیل کثیر و مستقر 
برایشان دشوارتر شد و از جمعیتشان کاسته شد و به‌تدریج از بین رفتند. 
بجز اختمالاً چند نفری که به همسایه‌های خردمندشان پیوستند. 

احتمال دیگر این است که رقابت بر سر منابع به خشونت و نسل کشی 
انجامیده باشد. تحمل و مدارا خصلت بارز انسان خردمند نیست. در دوران 
گروه از انسان‌های خردمند گروهی دیگر را نابود کند. آیا انسان‌های خردمند 
ِ در مقابل گونه‌های انسانی کامل متفاوت با خود تحمل و رواداری 

بیشتری داشتند؟ این احتمال هست که رویارویی انسان‌های حردمند با 
نتندرتالها منجر بهاولین و مهم‌ترین پاکسازی قومی تاریخ شده باشد. 

صرف‌نظر از اين که به چه شکلی این اتفاق‌ها رخ داده است. نثاندرتال‌ها 
(و دیگر گونه‌های انسانی) یکی از «چه می‌شد اگر...»‌های بزرگ تاریج 
را رقم زدند. تصور کنید چقدر همه‌چیز فرق می‌کرد اگر نئاندرتال‌ها یا 
دنیسووابی‌ها پابه‌پای انسان‌های خردمند به بقای خود ادامه می‌دادند. در 
جهانی با چندین گونةٌ مختلف انسانی در کنار هم. چه فرهنگ‌ها و جامعه‌ها 
و ساختارهای سیاسی‌ای به وجود می‌آمد؟ مثلاء باورهای دینی چه‌طور پیش 
می‌رفت؟ آیا سفر پیدایش می‌گفت که نثاندرتال‌ها از نسل آدم و حوا هستند. 
آیا عیسی مسیح به خاطر گناهان دنیسووایی‌ها کشته می‌شد. و قرآن به همه 


۳۳ 





۱ موجود بی‌اهمیت 


انسان‌های پرهیزگار- فارغ از گونه‌شان- جایگاهی را در بهشت اختصاص 
می‌داد؟ آیا نئاندرتال‌ها می‌توانستند به خدمت سپاه امپراتوری روم یا 
بوروکراسی عریض و طویل امپراتوری چین درایند؟ آیا در اعلاميهٌ استقلال 
آمریکا برابری همه اعضای جنس انسان حقیقتی بدیهی به شمار می‌رفت؟ 
اب کار تظارگن کار کزان قیه کر ها آنان وا ند اتستادق آفر ق ادن 

در ۱۰هزار سال اخین انسان‌های خردمند آن‌قدر به این باور که تنها 
گونهٌ انسانی هستند خو گرفته‌اند که برای ما بسیار سخت است امکان 
دیگری را به ذهن خود راه دهیم. خواهر و برادر نداشتن باعث می‌شود ما 
راحت‌تر خود را اشرف مخلوقات فرض کنیم و چنین شکافی ما را از بقية 
موجودات جدا می‌کند. وقتی که چارلز داروین نشان داد انسان خردمند 
صرفاً جانداری بود در میان دیگر جانداران همه را به خشم اورد. حتی 
امروز بسیاری نمی‌خواهند این را بپذیرند. اگر امروز نتاندرتال‌ها زنده بودند. 
همچنان می‌توانستیم تصور کنیم که ما مخلوقاتی جدا از بقیه هستیم؟ شاید 
به همین دلیل بوده باشد که نیاکان ما نئاندرتال‌ها را ريشه‌کن کردند. آنها 
آن‌قدر به ما نزدیک بودند که نمی‌توانستیم انکارشان کنیم. اما در عین حال 
به‌قدری متفاوت بودند که نمی‌توانستيم تحملشان کنیم. 


صرف‌نظر از اين که انسان‌های خردمند شايستة سرزنش‌اند یا نه. واقعیت این 
است که آنها زمانی پا به مناطق جدید گذاشتند که ساکنان بومی منقرض 
شده بودند. تاریخ آخرین بازماندگان انسان سولویی تقریباً به ۵۰هزار سال 
قبل برمی‌گردد. انسان دنیسووایی کمی بعد از آن از بین رفت. نثاندرتال‌ها 
در حدود ۳۰هزار سال پیش نابود شدند. آخرین انسان‌های ریزنقش قریب 
به ۱۲ هزار سال پیش در جزيرءة فلورس (در شرق اندونزی) ناپدید شدند 
و مقداری استخوان و ابزارهای سنگی و چند ژن در دی‌ان‌ای ما و انبوهی 
از سوال‌های بی‌پاسخ از خود به جا گذاشتند. آنها ما انسان‌های خردمند. 
آخرین گونه انسانی. را هم به‌جا گذاشتند. 
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راز موفقیت انسان خردمند چه بود؟ ما چه‌طور توانستیم با چنان سرعتی 
در سرزمین‌های دوردست» با ویژگی‌های ریستبومی گوناگون. استقرار 
یابیم؟ چگونه توانستیم همه گونه‌های دیگر انسانی را از صفحه روزگار محو 
کنیم؟ چرا حتی آن نثاندرتال‌های نیرومند و باهوش و مقاوم در مقابل سرما 
نتوانستند از حملة بی‌امان ما جان به‌در برند؟ این بحث‌ها هنوز داغ است. 
محتمل‌ترین جواب همان چیزی است که اين بحث را امکان‌پذیر می‌کند: 
انسان خردمند جهان را بیش از هر چیر به مدد زبان منتحصریه‌فردش تسخیر 


گرا 


درخحت دانش 


در فصل قبل دیدیم که انسان خردمند ۱۵۰ هزار سال قبل در شرق آفریقا 
سکنا گزید. اما در ادامه سایر نقاط جهان را درنوردید و تقریباً ۷۰هزار 
سال پیش دیگر گونه‌های انسانی را به انقراض کشاند. در طی هزاران سال 
بعد. اگرچه این انسان‌های خردمند اولیه کاملاً شبیه ما بودند و مغزشان به 
بزرگی مغز ما بود. هیچ امتیاز خاصی بر دیگر گونه‌های انسانی نداشتند 
ابزارهای پيچيدة خاصی تولید نمی‌کردند. و شاهکار خاص دیگری هم 
بمی‌زدند. 

واقع امر آن است که در اولین نبرد ثبت‌شده بین نثاندرتال‌ها و . 
انسان‌های خردمند. نئاندرتال‌ها پیروز شدند. حدود ۱۰۰ هزار سال پیش. 
گروه‌هایی از انسان‌های خردمند به سمت شمال, به سرزمین شرق طالع"؛ 
مهاجرت کردند که قلمرو نئاندرتال‌ها بود اما نتوانستند جای پای محکمی 
فراهم کنند. و این شاید به دلیل حضور بومیان خشن یا آب و هوای نامساعد 
یا انگل‌های ناآشنای محلی بوده باشد. به هر دلیل انسان‌های خردمند در 
نهایت عقب نشستند و نثاندرتال‌ها سروران خاورمیانه باقی ماندند. 


۱. اصطلاحی برای نواحی مجاور مدیترانة شرقی که شامل فلسطین و اردن هاشمی و لبنان و 
سوریه می‌شود. - م. 
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این نا کامی‌ها محققان را به این نتیجه رسانده است که شاید ساختارهای 
داخلی مغز این انسان‌های خردمند با ما متفاوت بوده است. آنها شبیه ما 
بودند» اما قابلیت‌های شناختی‌شان - یادگیری, به خاطر سپردن و برقراری 
ارتباط - بسیار محدودتر بود. یاد دادن انگلیسی به یک انسان خردمند اولیه, 
متقاعد کردنش به حقیقت اصول اعتقادی مسیحی يا تفهیم قانون تکامل 
به او احتمالاً کاری بی‌نتیجه می‌بود. برعکس, برای ما نیز آموختن زبان او و 
در تیوه خفک ف افتاه کر توامست اسان ناشن 

اما بعد. نزدیک به ۷۰هزار سال قبل. انسان‌های خردمند شروع به 
انجام دادن کارهایی بسیار خاص کردند. در حوالی آن تاریخ. گروه‌هایی از 
انسان‌های خردمند برای بار دوم از افریقا خارج شدند و این بار نئاندرتال‌ها 
و همه دیگر گونه‌های انسانی را نه فقط از خاورمیانه بلکه از صحنهٌ زمین 
بیرون راندند. انسان‌های خردمند در زمانی بسیار کوتاه به اروپا و شرق آسیا 
رسیدند. حدود ۴۵ هزار سال پیش به طریقی از دریاها گذشتند و در استرالیا 
پا به خشکی گذاردند - قاره‌ای که پای هیچ انشا نا آن زمان به آن نرسیده 
بود. دورهٌ میان ۷۰هزار تا ۳۰هزار سال پیش شاهد اختراع قایق چراع 
نفتی» تیر و کمان و سوزن (ضروری برای دوختن لباس‌های گرم) بود. اولین 
اشیائی که با اطمینان می‌توان آثار هنری نامید متعلق به اين دوره‌اند (بنگرید 
به تصویر مجسمهٌ «مرد شیرنما»ی اشتادل)؛ همچنان که اولین نشانه‌های 
دین و تجارت و لایه‌بندی اجتماعی نیز به این دوره برمی‌گردد. 

بیشتر محققان گمان می‌کنند که این پیشرفت‌های بی‌سابقه حاصل 
انقلابی در توانایی‌های شناختی انسان خردمند بوده و معتقدند انسان‌هایی 
که نئاندرتال‌ها را به نابودی کشاندند و استرالیا را فتح کردند و مجسمهة «مرد 
شیرنما» را در غار اشتادل تراشیدند به اندازة ما باهوش و خلاق و بالحساس 
بودند. اگر می‌شد با هنرمندان غار اشتادل روبه‌رو شویم. می‌توانستیم زیانشان 
را یاد بگیریم و آنها هم می‌توانستند زبان ما را فرابگیرند. می‌توانستیم هر چه 
را می‌دانيم به آنها بگوییم - از ماجراهای «آلیس در سرزمین عجایب» گرفته 


۲ درخت دانش | ۴۷ 


۴ مجسمه عاجي «مرد شیرنما» (یا «زن شیرنما») 
یافته‌شده در غار اشتادل در آطان (متعلق به حدود 
۰ سال پیش). بیکر مجسمه متعلق به انسان اما 
سرش از آن شبر ماده است. این بدون شک از اولین 
مونه‌های هنر و شاید هم دین است و مودی است 
از توانایی ذهن انسان در تصور کردن چیزهایی که 
به‌واقع وجود ندارند. 





تا تناقض‌های فیزیک کوانتوم - و آتها هم می‌توانستند به ما نشان دهند که 
دنیا را چه‌طور می‌بینند. 

ظهور شیوه‌های جدید تفکر و برقراری ارتباط. بین ۷۰هزار تا ۳۰هزار 
سال قبل. «انقلاب شناختی» نامیده شده است. اما علتش چه بود؟ به‌درستی 
نمی‌دانيم. بر اساس رایج‌ترین نظريه پذیرفته‌شده. جهش‌های ۳ اتفافی 
سیم کشی داخلی #غز انسان‌های خردمند را تغییر داد و آنها را قادر ساخت 
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که به شیوه‌های نوینی بیندیشند و با به‌کارگیری یک نوع زبان کامللاً تازه با 
هم ارتباط برقرار کنند. شاید بتوان نام «جهش درخت دانش» بر آن گذاشت. 
چرا این جهش در دی‌ان‌ای انسان خردمند به‌وجود امد و نه در تئاندرتال‌ها؟ 
تا جایی که می‌دانیم کاملة اتفاقی بود. اما درک عواقب این جهش مهم‌تر 
از دلایل آن است. ویژگی زیان جدید انسان خردمند چه بود که ما را قادر 
به فتح جهان کرد؟" 

اين اولین زبان نبود. همه حیوانات نوعی زبان دارند. حتی حشراتی مثل 
زنبور و مورچه نیز می‌توانند با شیوة پيچیدة خاص خود با هم رابطه برقرار 
کنند و محل غذا را به همدیگر اطلاع دهند. ان زبان ولین زبان صوتی هم 
نبود. بسیاری از حیوانات. از جمله همه گونه‌های میمون‌ها: زبان صوتی 
دارند. مثلاً میمون‌های سبز از انواع پیام‌ها برای برقراری ارتباط استفاده 
می‌کنند. جانورشناسان نوعی پیام را شناسایی کرده‌اند که می‌گوید: «مواظب 
باش! عقاب!» پیام اندک متفاوت دیگری می‌گوید: «مواظب باش! شیر!» 
هنگامی که محققان صدای ضبط‌شده پیام اول را برای گروهی از میمون‌ها 
پخش کردند. آنها ناگهان در جای خود ایستادند و وحشت‌زده به بالا نگاه 
کردند. و وقتی‌که صدای پیام ضبطشد؛ دوم را شنیدند که خطر شیر را 
هشدار می‌داد. با سرعت به بالای درخت‌ها پناه بردند. انسان خردمند در 
مقایسه با میمون‌های سبز می‌تواند صداهای بسیار بیشتری تولید کند. اما 
نهنگ‌ها و فیل‌ها توانایی‌هایی به همین اندازه موثر دارند. طوطی می‌تواند 
همان چیزهایی را بگوید که آلبرت آینشتاین می‌توانست بگوید؛ علاوه بر آن 
می‌تواند صدای زنگ تلفن یا به هم خوردن در یا آژیر را هم دربیاورد. امتیاز 
آینشتاین در مقابل طوطی ربطی به قابلیت‌های صوتی ندارد. پس چه چیزی 
زبان ما را این‌قدر خاص می‌کند؟ 


۱ در اینجا و در صفحه‌های بعد» منظورم از زبان انسان خردمند توانایی‌های اساسي زبانی گونة 
ماست. نه یک گویش خاص. انگلیسی و هندی و چینی همه انواعی از زبان انسان خردمندند. گویا,؛ 
حتی در زمان انقلاب شناختی, گروه‌های گوناگون انسان خردمند گویش‌های متفاوتی داشتند. 
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رایج‌ترین پاسخ این است که زبان ما به گونه‌ای شگفت‌انگیز انعطاف‌پذیر 
اشتت: فا نا تر کیش تعداد محدودی آوا و نشانه می‌توانیم جملاتی نامحدود. 
هر کدام با مفهوم خاص خود. بسازیم. بدین وسیله می‌توانیم مقدار زیادی 
از اطلاعات جهان پیرامون را دریافت و ذخیره و منتقل کنیم. میمون سبز 
می‌تواند خطاب به دوستانش فریاد بزند: «مواظب باش! شیر!» اما انسان 
فعلی می‌تواند برای دوستانش تعریف کند که امروز صبح شیری را نزدیک 
رودخانه دید که در کمین یک گله گاومیش نشسته بود. بعد می‌تواند محل 
دقیق این اتفاق و راه‌هایی را هم که به آن محل می‌رسند توضیح دهد. با 
این اطلاعات. دوستانش می‌توانند فکرهایشان را روی هم بریزند و راجع 
به رفتن به کتار رود برای فراری دادن شیر و شکار گاومیش صحبت کنند. 

نظریةٌ دیگری تصدیق می‌کند که زبان بی‌همتای ما وسیله‌ای برای 
تبادل اطلاعات دربارة جهان بوده است. اما مهم‌ترین اطلاعاتی که لازم 
بود رد و بدل شود دربارة انسان‌ها بود. نه شیرها و گاومیش‌ها. زبان ما 
وسیله‌ای شد برای رد و بدل کردن حرف‌های خاله‌زنکی. بر اساس این 
نظریه. انسان خردمند در درجه اول حیوانی اجتماعی است. کلید بقا و 
تولیدمثل ما مشارکت اجتماعی است. برای زنان و مردان دانستن جای 
شیرها و گاومیش‌ها کافی نیست. برای آنها بسیار مهم‌تر است که بدانند 
در دار و دسته‌شان چه کسی از چه کسی نفرت دارد. کی با کی همبستر 
می‌شود. چه کسی صادق است و چه کسی فریبکار. 

مقدار اطلاعاتی که کسی باید به‌دست بیاورد و ذخیره کند تا روابط 
هميشه متغیر چندین نفر را دنبال کند حیرت‌آور است. (در یک گروه 
۰نفری» ۱۲۲۵ رابطة دونفره و بی‌نهایت ترکیب اجتماعی پیچیده وجود 
دارد.) همه میمون‌های آدم‌نما به این نوع اطلاعات اجتماعی اشتیاق زیادی 
دارند. اما مشکل آنها اين است که نمی‌توانند به‌گونه‌ای مژثر غیبت یکدیگر 
را بکنند. نثاندرتال‌ها و انسان‌های خردمند اولیه هم احتمالاً برای غیبت 
کردن از همدیگر با مشکل روبه‌رو بودند - و اين توانایی شومی است که در 
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حقیقت برای همکاری در ابعاد وسیع لازم است. مهارت‌های زیانی جدید 
که انسان‌های خردمند نوین در حدود ۷۰هزار سال پیش کسب کردند این 
امکان را برای آنها به وجود آورد تا بتوانند ساعت‌ها یکریز وراجی کنند. 
اطلاعات موثق راجع به این که به چه کسی می‌توان اعتماد کرد به این معنی 
بود که گروه‌های کوچک می‌توانستند خود را گسترش دهند و گروه‌های 
بزرگ‌تری را به‌وجود آورند و انسان‌های خردمند می‌توانستند همکاری‌های 
سفت و سخت‌تر و پیچیده‌تری را شکل دهند [۱] 

نظريةٌ وراجی شاید شوخی به نظر آید. ولی تحقیقات بسیاری بر آن صحه 
می‌گذارند. حتی همین امروز بیشترین حجم مکالمات بشری - ایمیل‌ها یا 
تماس‌های تلفتی یا ستون روزنامه‌ها - را وراجی تشکیل می‌دهد. این برای 
ما آنقدر طبیعی است که گویی زبان ما برای همین هدف شکل گرفته است. 
آیا فکر می‌کنید معلمان تاریخ در سالن غذاخوری دانشگاه راجع به دلایل 
جنگ جهانی اول صحبت می‌کنند؟ یا فیزیکدانان اتمی در کنفرانس‌های 
علمی. در ساعت راحت باش. راجع به کوارک (متدنو) با هم اختلاط 
می‌کنند؟ گاهی این‌طور است. اما اغلب اوقات موضوع صحبت آنها خانم 
معلمی است که مچ شوهرش را در خلوت با زن دیگری گرفته؛ یا دعوای 
میان مدیر گروه و رئیس دانشکده. یا شایعه‌ای راجع به یکی از همکاران 
که بودجهُ تحقیقش را صرف خریدن ماشینی گران‌قیمت کرده است. 
حرف‌های خاله‌زنکی و شایعات معمولاً بر خطاکاری‌ها تمرکز دارند. 
شایعه‌سازها ستون اصلی مطبوعات هستند. روزنامه‌نگارانی که جامعه را از 
آدم‌های متقلب و مفت‌خورها آ گاه می‌سازند و در مقابل آنها حفظ می‌کنند. 


احتمالاً هم نظريةُ وراجی و هم نظرية «شیری نزدیک رودخانه است» معتبر 
هستند. با این‌حال. ویژگی به‌راستی منحصریه‌فرد زبان ما نه در قابلیتش 
برای انتقال اطلاعات دربارهة انسان‌ها و شیرها بلکه در توانایی‌اش برای 
انتقال اطلاعات دربارةٌ چیزهایی است که اصلاً وجود ندارند. تا جایی که 
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می‌دانیم. فقط انسان خردمند است که می‌تواند راجع به تمام چیزهایی که 
هرگز ندیده یا لمس یا احساس نکرده است صحبت کند. 

افسانه‌ها و اسطوره‌ها و خدایان و ادیان اولین بار با انقلاب شناختی 
ظهور کردند. بسیاری از حیونات و گونههای انسانی قبلاً هم می‌توانستد 
بگویند «مواظب باش! شیر!» اما انسان خردمند به مدد انقلاب شناختی 
توانست بگوید: «شیر روح نگهبان قبیلهٌ ماست.» این تونایی صحبت کردن 
از خیالات منحصربه‌فردترین ویژگی زبان انسان خردمند است. 

نسبتاً ساده است که قبول کنیم فقط انسان خردمند است که می‌تواند 
راجع به چیزهایی که واقعاً وجود ندارند صحبت کند و قبل از صبحانه شش 
چیز غیرممکن را باور کند.! شما هیچ‌وقت نمی‌توانید میمونی را قانع کنید 
که در مقابل وعده بی‌شمار موز در بهشت میمون‌ها پس از مرگ. به شما 
یک موز بدهد. اما چرا اين مهم است؟ بالاخره. قوة خیال می‌تواند به‌گونه‌ای 
خطرناک گمراه‌کننده یا مایهٌ حواس‌پرتی باشد. به نظر می‌رسد امکان بقای 
کسانی که برای یافتن جن و پری یا اسب تک‌شاخ به جنگل می‌روند کمتر از 
کسانی است که به دنبال قارچ و گوزن هستند. و اگر به جای نان درآوردن و 
جنگیدن و عشق‌بازی ساعت‌ها به درگاه ارواح نگهبانی دعا کنیم که وجود 
ندارند. آیا وقت خود را بیهوده تلف نکرده‌ایم؟ 

اما قوة خیال نه تنها ما را قادر ساخته است تا چیزهای مختلف را 
تصور کنیم. بلکه این توانایی را به ما داده است که این کار را به صورت 
جمعی انجام دهیم. ما می‌توانیم داستان‌های مشترکی مثل داستان آفرینش. 
افسانه‌های مربوط به «عصر رژیایی» بومیان استرالبا یا افسانه‌های ملی‌گرايانة 
دولت‌های مدرن سرهم کنیم. این افسانه‌ها به انسان‌های خردمند این توانایی 
بی‌نظیر را می‌دهند که در گروه‌های بزرگ به شکلی انعطاف‌پذیر با هم 
همکاری کنند. مورچه‌ها و زنبورها هم می‌توانند در گروه‌های بسیار بزرگ با 


۱. اشاره دارد به گفتگوی آلیس و ملکه در داستان آلیس در سرزمین عجایب که در تأیید جرئت 
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هم همکاری کنند. اما آنها این کار را به شکلی بسیار انعطاف‌ناپذیر و صرفاً 
با نزدیکان خود انجام می‌دهند. گرگ‌ها یا شامپانزه‌ها بسیار انعطاف‌پذیرتر 
از مورچه‌ها با هم همکاری می‌کنند. اما فقط می‌توانند این کار را با تعداد 
محدودی از همنوعانشان انجام دهند که از نزدیک می‌شناسندشان. انسان 
خردمند می‌تواند بهگونه‌ای بسیار انعطاف‌پذیر با بی‌شمار آدم غریبه و ناشناس 
همکاری کند. به همین دلیل است که انسان خردمند بر جهان حکومت 
می‌کند. اما مورچه‌ها از بقایای غذای ما تغذیه می‌کنند و شامپانزه‌ها در 
باغ‌وحش‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی محبوس‌اند. 


افسانة پژو 


خویشاوندان ما. شامپانزه‌ها. اغلب در دسته‌های چندده‌نفری زندگی 
می‌کنند. دوستی‌های صمیمانه برقرار می‌کنند. با هم شکار می‌کنند و 
شانه‌به‌شانه با عنترها و یوزپلنگ‌ها و شامپانزه‌های دشمن می‌جنگند. ساختار 
اجتماعی آنها معطوف به نظمی سلسله‌مراتبی است. فرد مسلط که تقریبا 
هميشه نر است؛ «نر آلفا» (216 عئله) خوانده می‌شود. دیگر نرها و ماده‌ه. 
تقریباً مانند به رعایای پادشاهان. سرسپردگی خود را با انداختن خود به 
پای او و خارج کردن صدایی از گلو نشان می‌دهند. نر آلفا تلاش می‌کند 
هماهنگی اجتماعی را در گروه حفظ کند. وقتی که دو عضو گروه با هم 
منازعه می‌کنند. او دخالت می‌کند و جلو خشونت را می‌گیرد. او ممکن 
است خودخواهانه غذاهای حسرت برانگیز را قبضه کند و مانع جفتگیری 
نرهای طبقات پایین‌تر با شامپانزه‌های ماده شود. 

وقتی که دو حیوان نر بر سر نقش رهبری با هم می‌جنگند. به‌طور 
معمول با تعداد زیادی از پیروان نر و ماد خود در گروه ائتلاف می‌کنند. 
رابطهٌ میان اعضا در ائتلاف بر پايةٌ ارتباط نزدیک روزانه است. مثل در 
آغوش کشیدن. نوازش. بوسیدن. تیمارداری و لطف و حمایت متقایل. 
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درست مثل سیاستمداران ما که در کارزارهای انتخاباتی در میان مردم 
ظاهر می‌شوند و دستی نکان می‌دهند و بچه‌های کوچک را می‌بوسند. 
شامپانزه‌هایی هم که سودای رهبری گروه را دارند وقت زیادی را به 
در آغوش کشیدن کوچک‌ترها و دستی بر شانه آنها زدن و بوسیدنشان 
اختصاص می‌دهند. نر آلفا معمولاً موقعیت برتر خود را فقط به دلیل 
قدرت بدنی بیشتر به دست نمی‌آورد: بلکه این برتری محصول هدایت یک 
ائتلاف گسترده و باثبات هم هست. چنین ائتلاف‌هایی نه تنها در خلال 
مبارزه‌های آشکار برای دست یافتن به رهبری گروه بلکه تقریباً در تمام 
فعالیت‌های روزانه نیز نقش محوری ایفا می‌کنند. اعضای یک اثتلاف 
وقت بیشتری را با هم می‌گذرانند. غذای خود را با هم تقسیم می‌کنند و به 
همدیگر در شرایط دشوار کمک می‌رسانند. 

گروه‌هایی که به این شکل به وجود می‌ایند و استقرار می‌یابند. به لحاظ 
تعداد اعضا. محدودیت‌های مشخصی دارند. اگر قرار باشد این گروه‌ها 
به‌درستی عمل کنند. تمام اعضایشان باید از نزدیک همدیگر را بشناسند. 
دو شامپانزه که هیچ‌وقت همدیگر را ندیده‌اند و با هم درگیر نشده‌اند و از 
همدیگر مراقبت نکرده‌اند نمی‌دانند که آیا می‌توانند به دیگری اعتماد کنند. 
آيا ارزشش را دارد که به هم کمک کنند و کدام‌یک از آنها در رده بالاتر 
قرار می‌گیرد. در حالت طبیعی. یک گروه شامپانزة معمولی تقریباً شامل 
۰ تا ۵۰ نفر است. وقتی که تعداد شامپانزه‌ها در گروه افزایش می‌یابد. 
نظم اجتماعی متزلزل می‌شود و در نهایت تفرقه شکل می‌گیرد و تعدادی 
دست به ایجاد گروه جدیدی می‌زنند. جانورشناسان تنها در مواردی معدود 
به گروه‌هایی برخوردند که تعدادشان از صد نفر فراتر می‌رفت. گروه‌های 
جداگانه معمولا با هم همکاری نمی‌کنند و بیشتر بر سر قلمرو و غذا با هم 
رقابت می‌کنند. محققان مواردی از جنگ‌های طولانی بین گروه‌ها را ثبت 
کرده‌اند و حتی در یک مورد با «قتل‌عام» روبه‌رو شده‌اند که در آن یک گروه 
به‌طور نظام‌مند بیشتر اعضای گروه مجاور را به قتل رسانده است.("] 
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احتمالاً الگوهای مشابهی بر زندگی انسان‌های نخستین. از جمله 
انسان‌های خردمند اولیه. حاکم بوده است. انسان‌ها. مثل شامپانزه‌ها: 
غرایزی اجتماعی دارند که به یاری آنها اجداد ما توانستند روابط دوستانه 
و نظم سلسله‌مراتبی برقرار سازند و در ضمن در کنار هم شکار کنند و 
بجنگند. اما غرایز اجتماعی انسان‌ها؛ همانند شامپانزه‌ها. صرفاً در انطباق 
با گروه‌های کوچک و صمیمی بود. هرگاه که گروهی بسیار بزرگ می‌شد. 
نظم اجتماعی‌اش در هم می‌ریخت و از هم می‌پاشید. حتی اگر یک درة 
بسیار حاصلخیز می‌توانست غذای ۵۰۰ نقر از انسان‌های خردمند اولیه 
را در اختیارشان بگذارده همزیستی برای این تعداد غریبه غیرممکن بود. 
چه‌طور می‌توانستند در مورد اين که چه کسی رهبر باشد. چه کسی کجا 
شکار کند. یا کی با کی جفت‌گیری کند به توافق برسند؟ 

تیه تلف تا کب بر انانيی فتاع شه اشیان ومد کب 
کرد تا گروه‌های بزرگ‌تر و باثبات‌تری را تشکیل دهد. اما حتی وراجی هم 
محدودیت‌های خود را دارد. تحقیقات جامعه‌شناختی نشان داده است که 
حداکثر تعداد «طبیعی» اعضای گروهی که بر اساس وراجی به هم پیوند 
خورده‌اند تقریباً ۱۵۰ نفر است. اکثر مردم نه می‌توانند بیشتر از ۱۵۰ نفر 
آدم را از نزدیک بشناسند و نه اينکه به طرزی چشمگیر درباره آنها حرف بزنند 
و تخت ازز: 

حتی امروز هم در سازمان‌های انساتی حد نصاب تعداد اعضا چیزی 
در حدود همین رقم جادویی است. در کمتر از این حد نصاب. اجتماعات 
انسانی. شرکت‌های تجاری, شبکه‌های اجتماعی و واحدهای نظامی عمدتا 
بر اساس آشنایی‌های نزدیک و صمیمانه و شایعه‌سازی قادر به حفظ و 
ادامةٌ حیات خود هستند. برای برقراری نظم نیازی به رتبه و مقام رسمی 
و القاب و عناوین و کتاب قانون نیست.[۳! جوخه‌ای شامل سی سرباز یا 
حتی گروهانی متشکل از صد سرباز, با اتکا به روابط نزدیک و صمیمانه 
و با حداقلی از انضباط رسمی. می‌تواند به‌خوبی عمل کند و کارایی داشته 
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باشد. یک گروهبان مورد احترام می‌تواند «سلطان گروهان» شود و حتی بر 
افسران کادر هم اعمال اقتدار کند. یک شرکت خانوادگی کوچک و جمع و 
جور می‌تواند بدون داشتن هیات مدیره و مدیرعامل با واحد حسابداری به 
حیاتش ادامه دهد و رونق پیدا کند. 

اما اگر تعداد اعضا از حد تصاب ۱۵۰ نفر فراتر رود. کارها دیگر به 
این شکل پیش نخواهد رفت. نمی‌توان لشکری متشکل از هزاران سرباز را 
مثل یک گروهان اداره کرد. شرکت‌های موفق خانوادگی وقتی که بزرگ 
می‌شوند و کارکنان بیشتری را استخدام می‌کنند معمولاً با بحران مواجه 
می‌شوند و اگر نتوانند خود را بازسازی کنند ورشکست خواهند شد. 

چه‌طور انسان خردمند موفق شد از این حد نصاب مهم فراتر رود و 
درنهایت شهرهایی ده‌ها هزار نفری و آمپراتوری‌های چندصد میلیونی برپا 
کند؟ سر این کار احتمالاً در شکل‌گیری قدرت تخیل بود. تعداد زیادی از 
افراد غریبه و ناآشناء با اعتقاد به اسطوره‌های مشترک. می‌توانند با موفقیت 
با هم همکاری کنند. 

تمام همکاری‌های بزرگ‌مقیاس انسانی - خواه دولت مدرن باشد 
یا کلیسای قرون وسطی یا شهری باستانی یا قبیله‌ای کهن- ريشه در 
اسطوره‌های مشترکی دارند که صرفاً در قوةٌ تخیل جمعی انسان‌ها حضور 
فاوتل: کلشساهای اهاط رفهاق خی مخ ک با مرف تفن کاخی 
که هرگز یکدیگر را ندیده‌اند می‌توانند درکنار هم به جنگ صلیبی بروند یا 
برای احداث یک بیمارستان پول‌هایشان را روی هم بگذارند. چراکه هر دو 
معتقدند خدا در قالب انسان تجسّد یافت و اجازه داد به صلیبش بکشند تا 
ما را از بار گناهانمان برهاند. دولت‌ها نیز بر پايهةُ افسانه‌های مشترک ملی 
بنا می‌شوند. دو نفر صرب که اصلاً یکدیگر را نمی‌شناسند ممکن است 
جانشان را برای نجات همدیگر به خطر اندازند زیرا هردو به وجود ملت 
صرب و سرزمین صرب و پرچم صرب اعتقاد دارند. نظام‌های قضایی 
هم بر اسطوره‌های حقوقی مشترک استوارند. دو وکیل که اصلاً یکدیگر را 
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نمی‌شناسند با هم تلاش می‌کنند از فردی کاملا غریبه دفاع کنند زیرا هردو 
به وجود قانون و عدالت و حقوق بشر- و البته حق‌ال وکاله‌ای که می‌گیرند - 
اعتقاد دارند. 

با این‌حال. هیچ کدام از اینها خارج از محدودهُ داستان‌هایی نیستند که 
مردم از خود درمی‌آورند و برای هم نقل می‌کنند. بیرون از قوه تخیل مشترک 
انسان‌ها نه خدایان. نه ملت‌ها. نه پول نه حقوق بشر نه قوانین و نه عدالت؛ 
هیچ کدام وجود ندارند. 

مردم این را به‌راحتی می‌فهمند که انسان‌های اولیه نظم اجتماعی 
را با اعتقاد به اشباح و ارواح و رقصیدن دور آتش زیر قرص ماه برقرار 
می‌ساختند. چیزی که ما نمی‌توانیم درک کنیم این است که نهادهای جدید . 
ما هم دقیقاً به همان شکل عمل می‌کنند. مثلاً موسسات تجاری را در نظر 
بگیرید. تجارت‌پیشگان و حقوق‌دانان عصر حاضر در حقیقت جادوگرانی 
قدرتمند هستند. تفاوت اصلی میان آنها و شمن‌های! قبایل این است که 
حقوق‌دانان امروزی داستان‌های بسیار عجیب و غریب‌تری سرهم می کنند. 
افسانه بو مثالی گویا به دست می‌دهد. 


نمادی بصویری» که ۳ حدی به محسمه مرد سیرنما در غار اشتادل 
شباهت دارد. امروزه از پاریس تا سیدنی روی اتومبیل‌ها و کامیون‌ها و 
موتوسیکلت‌ها دیده می‌شود. این ربوری افننت: .که کاپوت وسایل تقلبه 
ساخت پژو را می‌آراید. یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین اتومبیل‌سازان ارویا. 
پژو به صورت یک شرکت کوچک خانوادگی در روستای والانتینیه. درست 
۰ کیلومتر دورتر از غار اشتادل. آغاز به کار کرد. امروز این شرکت 
حدود ۲۰۰ هزار نفر را در سراسر دنیا در استخدام خود دارد که اکثرشان 
اضتلا هل یگر :را قشم شتانبتد. ههار این اف اد غربه ان کار امد ای 


۱ معسهعط؟؛ واسطة بین جهان مرئی و ارواح جهان نامرئی در بعضی از قبایل که به جادوگری و 
شفادهی و تسلط بر وقایع می‌پردازد. - م. 
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که در سال ۲۰۰۸ پژو بیش از ۱/۵ میلیون اتومبیل تولید کرد و به درآمدی 
در حدود ۵۵میلیارد پورو دست یافت. 





بر چه اساسی می‌توانيم بگوییم که «پژو اسآ» (اسم رسمی شرکت) 
وجود دارد؟ اتومبیل‌های پژوی زیادی وجود دارند. ولی اینها طبعاً خود 
شرکت نیستند. حتی اگر تمام اتومبیل‌های پژو در سراسر دنیا همزمان 
جمع‌آوری و اوراق شوند. باز پژو اسآ از بین نخواهد رفت. پژو باز به 
تولید خود ادامه خواهد داد و گزارش سالانه‌اش را منتشر خواهد کرد. این 
شرکت چندین کارخانه. ابزار و ماشین‌آلات و نمایشگاه دارد و تعداد زیادی 


تعمیرکار و حسابدار و منشی را به کار گماشته است ولی باز هم همه اینها 
پژو نیستند. یک فاجعه ممکن است همه کارکنان پژو را راهی دیار دیگر کند 
و تمام خطوط تولید و دفاتر اجرایی‌اش را با خاک یکسان کند. اما. حتی در 
این صورت هم شرکت می‌تواند وام بگیرد. کارکنان جدیدی استخدام کند. 
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کارخانه‌های جدیدی بسازد و ماشین‌آلات نو بخرد. بو چند مدیر و سهامدار 
دارد ولی آنها هم قطعاً ش رکت نیستند. ممکن است همه مدیران اخراج شوند 
و همه سهام‌ها فروخته شود. اما شرکت هنوز پابرجا خواهد بود. 

منظور این نیست که پژو اسآ رویین‌تن و نامیراست. اگر یک قاضی رآی 
به انحلال شرکت دهد. کارخانه‌های پژو سرپا خواهند ماند و کارکنان و 
حسابداران و مدیران و سهامدارانش همه به زندگی خود ادامه خواهند داد 
اما پژو اسآ بلافاصله از بین خواهد رفت. در یک کلام. این‌طور به نظر 
می‌رسد که پژو اس[ هیچ رابطه بنیادینی با جهان مادی ندارد. پس آیا پژو 
واقعا وجود دارد؟ 

پژو ساخته و پرداختهٌ تخیل جمعی ماست. حقوق‌دانان آن را «فرض 
قانونی» (لمعء1 «0:ع6) می‌نامند. فرض قانونی را نمی‌توان به چشم دید. 
چون از جنس ماده نیست. اما موجودیتی حقوفی دارد و درست مثل من و 
شما به قوانین کشورهایی که در آنها عمل می‌کند پیوند خورده است. این 
شخصیت حقوقی می‌تواند حساب بانکی باز کند و املاکی داشته باشد. 
مالیات بدهد و می‌توان علیهش اقامهٌ دعوا کرد و حتی آن را تحت پیگرد 
قضایی قرار گیرد. 

پژو به آن دسته از فرض‌های قانونی تعلق دارد که «شرکت‌های با 
مسئولیت محدود» (وعنصدم‌صی بونلزمادت ۵عاتصن) خوانده می‌شوند. ایده‌ای 
که در پشت چنین شرکت‌هایی قرار دارد یکی از نبوغ‌آمیزترین ابداعات بشر 
است. انسان خردمند هزارها سال بدون این شرکت‌ها زندگی می‌کرد. در 
طول بخش بزرگی از تاریخ ثبت‌شده. مالکیت فقط می‌توانست به خود 
انسان‌ها تعلق داشته باشد آن نوع انسان‌هایی که روی دو پا راه می‌رفتند و 
مغزهای بزرگی داشتند. اگر ژان در فرانسة قرن سیزدهم کارگاه ارابه‌سازی 
تاسشت می‌کرد. بنگاه در وجود خود او خلاصه می‌شد. اگر ارابه‌ای که 
ساخته بود یک هفته بعد از خرید خراب می‌شد. خریدار ناراضی می‌توانست 
از شخص ژان شکایت کند. اگر ژان برای راه انداختن کارگاهش هزار 
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سک طلا قرض می کرد و ورشکست می‌شد. مجبور بود با فروختن اموال 
شخصی‌اش مثل خانه و گاو و زمین بدهی‌اش را بپردازد. شاید حتی ناچار 
ی شا فرر تزا و ام مره کم روآ کر پم انیت اهر اس را 
پس بدهد. دولت او را به زندان می‌انداخت يا اين که مجبور می‌شد برای 
طلبکارانش بردگی کند. او در قبال تمام تعهدات کارگاهش. بدون هیچ 
محدودیتی. مسئولیت کامل داشت. 

اگر ما در آن زمان زندگی می‌کردیم. شاید قبل از راه انداختن یک کسب 
و کار کمی بیشتر فکر می‌کرديم. و به‌راستی هم چنین شرایط حقوقیای 
هرکسی را از کارآفرینی دلسرد می‌کرد. همه از فعالیت‌های بازرگانی جدید 
و پذیرا شدن خطرات اقتصادی می‌ترسیدند و به نظر می‌رسید اين کار ارزش 
به خطر انداختن خانواده و کشاندن آن به فقر و تنگدستی را ندارد. 

به همین دلیل بود که انسان‌ها به صورت جمعی تصور وجود شرکت‌های 
با مسئولیت محدود را در دهن خود پروراندند. ِ شرکت‌هایی از 
نظر حقوقی مستقل از افرادی بود که آنها را تأسیس می‌کردند یا در آنها 
سرمایه گذاری می‌کردند یا اداره‌شان را به عهده داشتند. در طول سده‌های 
اخی چنین شرکت‌هایی بازیگران اصلی عرصه اقتصاد بوده‌اند و چنان به 
آنها عادت کرده‌ايم که فراموش می‌کنيم اینها فقط در تخیل ما وجود دارند. 
نام ق شرکت‌ها در آمریکا کورپوریشن» (0۳00۲20ع) است. 
که طنزامیز هم هست زیرا این لغت مشتق است از وازهُ لاتینی + کورپس» 
(دتا0زه) - به معنی «جسم». و این چیزی است که این شرکت‌ها فاقدش 
هستند. علی‌رغم این که این شرکت‌ها جسم واقعی ندارند. نظام حقوقی 
آمریکا با آنها مثل اشخاص حقوقی رفتار می‌کند. چنان که گویی موجوداتی 
انسانی هستند. 

در سال ۱۸۹۶ میلادی. زمانی که آرمان پژو یک کارگاه فلز کاری را که 
فنر و اره و دوچرخه تولید می‌کرد از والدینش به‌ارث برد و تصمیم گرفت که 
آن را در کار تولید اتومبیل بیندازد نظام حقوقی فرانسه هم چنین کرد. پژو 
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بدین منظور شرکتی با مسئولیت محدود تأسیس کرد و اسم خود را روی 
شرکت گذاشت اما شرکت مستقل از او بود. اگر اتومبیلی خراب می‌شد. 
خریدار می‌توانست از شرکت پژو, و نه آرمان پژو شکایت کند. اگر شرکت 
میلیون‌ها فرانک وام می‌گرفت و ورشکست می‌شد. آرمان پژو شخصاً حتی 
یک فرانک هم به کسی بدهکار نمی‌شد. اين وام به شر کت پژو داده شده بود 
نه به شخص ارمان پژی انسان خردمند. ارمان پژو در سال ۱۹۱۵ مرد. اما 
شرکت پژو کماکان ب‌خوبی به حیاتش ادامه می‌دهد. 

آرمان پژو شرکت پژو را دقیقاً چه‌طور تأسیس کرد؟ تقریباً به همان 
شکلی که کاهنان و جادوگرها در طول تاریخ خدایان و شیاطین را خلق 
کرده‌اند. و به همان صورتی که هزاران کشیش فرانسوی همچنان پیکر 
مسیح را هر یکشنبه در کلیسای محل می‌آفریدند. همه ماجرا بر محور 
داستان‌پردازی و متقاعد کردن مردم به باور کردن آنهاست. در مورد 
کشیش‌های فرانسوی. داستان اصلی مربوط می‌شد به زندگی و مرگ مسیح. 
طبق روایت کلیسای کاتولیک. بر اساس این داستان. اگر کشیشی کاتولیک. 
ملبس به جامه مقدسش. با ابهت و وقار در لحظة مناسب کلام درست را بر 
زبان می‌آورد. نان و شرابی معمولی به گوشت و خون خدا [- مسیح] تبدیل 
می‌شد.. کشیشضن م ی گفت: (اين جسم من است!» و وردی می‌خواند و نان 
تبدیل می‌شد به گوشت مسیح. کشیش همه تشریفات را با جدیت و به‌دقت 
اجرا کرده بود میلیون‌ها فرانسوی کاتولیک مومن طوری رفتار می‌کردند که 
گویی خدا واقعاً در نان و شراب مقدس وجود دارد. 

در مورد شرکت پژو اسآ هم داستان اصلی بر سر مجموعه قوانین 
حقوقی مصوب پارلمان فرانسه بود. به گفتة قانونگذاران فرانسه. اگر یک 
و کت مخ هید آریتها و مناسک قضایی را به‌درستی به‌جا می‌آورد و همه 
وردها و سوگندهای لازم را هم روی تکه کاغذی آرم‌دار ثبت می‌کرد و 
امضای مبارک خود را هم پای این سند می‌گذاشت. آنوقت اجَی مجی 
پاک قر مت یل هو رای تصت عازن سک در 
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سال ۱۸۹۶ که آرمان پژو تصمیم گرفت شرکتش را تأسیس کند وکیلی را 
اجیر کرد تا تمام این مناسک مقدس را به جا آورد. هنگامی که وکیل تمام 
آیین‌ها را درست به‌جا آورد و همه وردها و سوگندهای لازم را بر زبان جاری 
ساخت. میلیون‌ها شهروند شریف فرانسوی چنان رفتار کردند که گویی 
شرکت بو واقعاً وجود دارد. 

داستان‌سرایی تأثیرگذار کار آسانی نیست. مشکل در سر هم کر دن 
داستان نیست. بلکه در باوراندن آن به دیگران است. بخش اعظم تاریخ 
حول محور این سوال می‌گردد: چه‌طور کسی میلیون‌ها نفر را متقاعد 
می‌کند که داستان‌های خاصی را راجع به خدایان یا ملت‌ها یا شرکت‌های 
با مسئولیت محدود باور کنند؟ اما وقتی که داستان موفق از کار در می‌آید. 
به انسان خردمند توان خارق‌العاده‌ای می‌دهد زیرا میلیون‌ها انسان غریبه با 
هم را قادر می‌سازد در راه اهداف مشترک با یکدیگر همکاری کنند. تصور 
کنید چقدر سخت بود آگر می‌خواستیم فقط با سخن گفتن از چیزهایی مثل 
رودخانه و درخت و شیر که واقعاً وجود دارند دولت يا کلیسا یا نظام‌های 
حقوقی به وجود آوریم. 


در طول سال‌هاء انسان‌ها شبكة بسیار پیچیده‌ای از داستان‌ها را به‌هم بافته‌اند. 
درون این شبکه. تخیلاتی مثل پژو نه تنها موجودیت دارد بلکه نیروی 
عظیمی را هم در خود انباشته است. در محافل | کادمیک به آنچه انسان‌ها از 
طریق این شبکة داستان‌ها خلق می‌کنند «خیال / پندار» (6002) «مفاهیم 
اجتماعی» (اءتطعدمء لهتهه:) يا «واقعیت‌های خیالی» (160ع12 
م‌تانلهع:) می‌گویند. واقعیت خیالی دروغ نیست. اگر من بگویم در کنار 
رودخانه شیر هست. در حالی که به‌خوبی می‌دانم این‌طور نیست. دروغ 
گفته‌ام. در دروغ چیز خاصی نیست. میمون‌های سبز و شامپانزه‌ها هم 
می‌توانند دروغ بگویند. مثلا میمون سبزی دیده شده است که فریاد می‌زد: 
«مواظب باش! شیر آنجاست!» بی‌آن که شیری آن اطراف باشد. این هشدار 
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به‌راحتی میمونی را که تازه موزی پیدا کرده بود ترساند و فراری داد و 
دروغگو را به حال خود گذاشت تا بتواند موز را بدزدد. 

بر خلاف دروغ واقعیت خیالی چیزی است که هر کسی آن را باور 
می‌ کند و تا وقتی که این باور مشترک وجود دارد واقعیت خیالی در جهان 
اعمال قدرت می کند. مجسمه‌ساز غار اشتادل شاید صادفانه به وجود روح 
نگهبان مرد شیرنما اعتقاد داشت. بعضی از جاد وگران شارلاتان هستند. اما 
اغلب آنها صادقانه به وجود خدایان و شیاطین باور دارند. بیشت/ میلیونرها 
حقیقتاً وجود پول و شرکت‌های با مسئولیت محدود را باور دارند. اکثر 
فعالان حقوق بشر خالصانه به وجود حقوق بشر ایمان دارند. در سال 
۱ که سازمان ملل از دولت لیبی خواست که حقوق انسانی مردم لیبی 
را رعایت کند هیچکس دروغ نمی‌گفت. هرچند که هم سازمان ملل و هم 
لیبی و هم حقوق بشر ساخته و پرداختة تخیلات زايندة ما هستند. 

از زمان انقلاب شناختی. انسان خردمند در واقعیتی دوگانه زیسته 
ای ان اوقت هی یا وت و او او رن 
دیگر واقعیت خیالی خدایان و ملت‌ها و شرکت‌ها. واقعیت خیالی به‌مرور 
زمان قدرتمندتر شد. به‌طوری که امروزه حتی بقای رودخانه‌ها و درخت‌ها 
و شیرها هم وابسته به لطف موجوداتی خیالی مانند خدایان و ملت‌ها و 
شر کت‌هاست. 


دور زدن زنوم 
توانایی خلق یک واقعیت خیالی به مدد کلام اين امکان را به تعداد زیادی از 
انسان‌های غریبه با یکدیگر داد که همکاری موثری داشته باشند. اما فقط این 
نبود. از آنجا که همکاری انسان‌ها در ابعاد وسیع بر پایةٌ اسطوره‌ها بنا شده 
است. تغییر این اساطیر - مثلاً سر هم کردن داستان‌های متفاوت - می‌تواند 
روش همکاری مردم را هم تغییر دهد. تحت شرایط مناسب. اسطوره‌ها 
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می‌توانند به‌سرعت عوض شوند. در سال ۱۷۸۹ میلادی. ملت فرانسه 
یک‌شبه اعتقادش را از اسطورةٌ حقوق الهی شاهان به اسطوره حق حاکمیت 
مردم تغییر داد. بتابراین. از زمان انقلاب شناختی به بعد. انسان خردمند این 
توانایی را یافت که به‌سرعت رفتار خود را متناسب با نیازهای متغیرش تغییر 
دهد. این اتفاق راهگشای تکامل فرهنگی شد و مجرایی فرعی برای عبور از 
راه‌یندان سنگین تکامل ژنتیکی گشود. انسان خردمند با سرعتی سرسام‌آور 
این مسیر فرهنگی را پیمود و. در زمینهٌ توانایی همکاری به‌سرعت از تمام 
دیگر گونه‌های انسانی و حیوانی پیش افتاد. 

رفتار سایر موجودات اجتماعی تا حد زیادی به ژن‌هایشان بستگی 
دارد. دی‌ان‌ای فرمانروای مستبدی نیست. رفتار جانداران تحت تأثیر 
عوامل محیطی و عادات پا رفتارهای فردی هم هست. با این‌حال. در 
محیطی معین. حیواناتی از یک گونة مشابه تمایل به رفتار مشابه دارند. 
بدون جهش‌های ژنتیک عموماً تغیبرات قابل توجهی در رفتار اجتماعی 
رخ نمی‌دهد. به‌عنوان مثال. شامپانزه‌های معمولی نوعی گرایش ژنتیکی به 
زندگی در گروه‌های سلسله‌مراتبی تحت رهبری یک نر آلفا دارند. بونوبوها 
(مامدهط). که یک گونة بسیار نزدیک به شامپانزه‌ها هستند. معمولاً در 
گروه‌های تساوی‌طلب: تحت رهبری ائتلافی ماده‌ها. زندگی می‌کنند. 
شامپانزه‌های ماد معمولی نمی‌توانند از خویشاوندان بونوبوی خود درس 
بگیرند و یک انقلاب فمینیستی راه بیندازند. شامپانزه‌های نر نمی‌توانند در 
مجلس موّسسان قانون اساسی جمع شوند تا منصب نر آلفا را لغو کنند و 
اعلام کنند که از حالا به‌بعد با همهٌ شامپانزه‌ها به‌شکلی برابر رفتار خواهد 
شد. چنین تغییرات رفتاری تقمکن ع فقط زمانی صورت می‌گیرد که 
تغییراتی در دی‌ان‌ای شامیانزه‌ها به‌وجود اید. 

به دلایلی مشابه» انسان‌های اولیه هیچ انقلابی بهپا نکردند. تا جایی 
که می‌دانيم. تغییر در الگوهای اجتماعی. ابداع فناوری‌های جدید و سکنا 
گزیدن در ۳/۹ ناشناخته. بیش از آنکه ناشی از ابتکارات فرهنگی 
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باشد. حاصل جهش‌های ژنتیک و ضرورت‌های محیطی بوده است. به 
همین دلیل بود که برداشتن اين گام‌ها برای انسان صدها هزار سال طول 
کشید. ۲میلیون سال قبل. جهش‌های ژنتیک به ظهور گونه انسانی جدیدی 
اتعافت گام رات تا اه ی ین اب نان هی یود 
فناوری ساخت ابزارهای سنگی جدید که امروزه شاخصی برای شناسایی 
این گون اسان له اسگه :۲ زمانی که انسان راست‌قامت دستخوش 
تغییرات ژنتیکی بیشتری نشد. ابزارهای سنگی او هم تقریباً تغییری نکرد 
واین حدود ۲ میلیون سال طول کشید! 

برعکس. انسان خردمند از زمان انقلاب شتاختی به بعد توانسته است 
رفتارش را به‌سرعت تغییر دهد و بدون هیچ نیازی به تغییرات ژنتیکی با 
محیطی. رفتارهای جدید را به نسل‌های بعد منتقل کند. یک نمونه بارز 
ظهور مداوم نخبگان بدون فرزند است. مثل کشیشان کاتولیک. فرقه‌های 
راهبان بودایی و بور و کراسی‌های خواجه‌های چینی. وجود چنین نخبگانی بر 
خلاف بنیادی‌ترین اصول انتخاب طبیعی است. زیرا این اعضای مسلط و 
بانفوذ جامعه داوطلبانه از تولیدمثل خودداری می‌کنند. در حالی که نرهای 
آلفا شامپانزه‌ها از قدرت خود برای روابط جنسی با بیشترین ماده‌های ممکن 
استفاده می‌کنند - و در نتیجه تعداد اعضای جوان گروه خود را افزایش 
می‌دهند - نر آلفا کاتولیک کاملاً از آمیزش جنسی و بچه‌داری پرهیز می‌کند. 
این خودداری نه نتيجة شرایط محیطی منحصربه‌فرد. مثل کمبود شدید 
غذا یا فقدان جقت‌های بالقوه است و نه حاصل نوعی جهش ژنتیکی 
رفتاری. کلیسای کاتولیک قرن‌ها دوام آورده است. نه به‌خاطر این که «کن 
بی‌همسری» از یک پاپ به دیگری منتقل شده است. بلکه از طریق انتقال 
داستان‌های عهد جدید و قوانین فقهی آیین کاتولیک. 

به عبارت دیگی در حالی که الگوی رفتاری انسان‌های اولیه در طی 
ده‌ها هزار سال بدون تغییر ماند. انسان‌های خردمند توانستند ساختارهای 
اجتماعی‌شان. ماهیت روابط متقابل انسانی‌شان. فعالیت‌های اقتصادی‌شان 
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و تعداد زیادی از دیگر رفتارهای خود راء در ظرف یکی دو دهه. دگرگون 
کنند. یک ساکن برلین را در نظر بگیرید که در ۱۹۰۰ میلادی به‌دنیا آمد و 
صد سال زندگی کرد. اين زن کودکی‌اش را در دور؛ امپراتوری ویلهلم دوم 
از خاندان هوهنتسولرن سپری کرد؛ بزرگسالی‌اش را در جمهوری وایمار و 
رایش سوم و سپس در آلمان شرقی کمونیست گذراند؛ و به‌عنوان شهروند 
آلمان دمکراتیک و متحد از دنیا رفت. او جزئی از پنج نظام سیاسی - اجتماعی 
کاملا متفاوت بود. در حالی که دی‌ان‌ای او همان بود که بود. 





۶ نر آلفای کاتولیک از آمیزش جنسی و تولیدمثل پرهیز می‌کند. اگرچه هیچ دلیل ژنتیکی یا 
زیستبومی برای این کار وجود ندارد. 
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کلید موفقیت انسان خردمند همین بود. نثاندرتال در یک نبرد تن به 
تن با انسان خردمند احتمالاً پیروز می‌شد. اما در یک نبرد جمعی چند 
صدنفره. نثاندرتال هیچ بختی نمی‌توانست داشته باشد. نتاندرتال‌ها 
می‌توانستند اطلاعاتی راجم به محل شیرها بین خود منتشر کنند. اما احتمالا 
نمی‌توانستند در مورد ارواح قبیله داستان‌هایی از خود ببافند - و در انها 
تجدیدنظر کنند. نثاندرتال‌ها. بدون داشتن توانایی خیالبافی. نه قادر به 
همکاری موثر در ابعاد وسیع بودند و نه می‌توانستند رفتار اجتماعی‌شان را 
با چالش‌های به‌سرعت متغیر تطبیق دهند. 

ما نمی‌توانيم به مغز نثاندرتال‌ها رخنه کنیم تا بفهمیم که چه‌طور فکر 
می‌کردند. اما شواهد غیرمستقیمی در دست داریم که به محدودیت‌های 
شناختی انها. در مقایسه با رقییشان انسان خردمند. اشاره دارند. 
باستان‌شناسان, هنگام حفاری سکونتگاه‌های ۰هزار سال پیش انسان‌های 
خردمند در قلب اروپاء گاهی به صدف‌های سواحل مدیترانه و اقیانوس 
اطلس برمی‌خورند. به احتمال قوی. این صدف‌ها از طریق تجارت از راه 
دور بین گروه‌های مختلف انسان‌های خردمند به داخل اروپا راه پافتند. 
در سکونتگاه‌های نثاندرتال‌ها شواهدی دال بر چنین تجارتی یافت نشده 
است. هر گروه از آنها ابزارهای مورد نیاز خود را با استفاده از مواد محلی 
می‌ساخت.[۴] 

نمونة دیگر مربوط می‌شود به منطقهةٌ اقیانوس آرام جنوبی. گروه‌هایی از 
انسان‌های خردمند که در جزيرة ایرلند نوه در شمال گينة نوء زندگی می‌کردند 
از نوعی سیشهة یه آنشستا ی به اسم اه (مدنل‌توطاه) برای ساخت ابزاری 
تِِ مقاوم و تیز استفاده می‌کردند. اما ایرلند نو هیچ نهشت طبیعی از 
نی ندارد. آزمون‌های آزمایشگاهی نشان داد که ایتبیدیی که آنها به کار 
می‌بردند از بریتانیای جدید. جزیره‌ای در ۴۰۰ کیلومتری انجا. آورده می‌شد. 
برخی از ساکنان اين جزایر باید دریانوردان ماهری بوده باشند که در میان 
این جزایر بسیار دور از یکدیگر تجارت می‌کردند.[۵] 
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شاید بازرگانی فعالیتی بسیار واقع گرایانه جلوه کند که نیازی به مبانی 
خیالی ندارد. اما واقعیت این است که هیچ جاندار دیگری بجز انسان 
خردمند تجارت نمی‌کند و تمام شبکه‌های تجاری انسان خردمند هم که 
درباره‌شان شواهد دقیقی داریم بر پایةُ خیالات بنا شده‌اند. تجارت بدون 
اعتماد نمی‌تواند وجود داشته باشد. و اعتماد به نااشنایان بسیار سخت 
است. شبکة تجارت جهانی کنونی مبتنی بر اعتماد ماست به موجودیت‌هایی 
خیالی مانند دلار, بانک فدرال رزری و علائم تجاری توتم‌گونة شرکت‌ها. 
هنگامی که دو غریبه در یک جامعهٌ قبیله‌ای می‌خواهند با هم معامله کنند. 
اغلب با توسل به یک خدای مشترک یا نیایی اساطیری یا یک حیوان توتم 
اعتماد یکدیگر را جلب می‌کنند. 

ها هم رها اه تداع تفای مت رتیه 
خرید و فروش می کردند. معقول به‌نظر می‌رسد که توانسته باشند اطلاعات 
هم با یکدیگر رد و بدل کنند و به این شکل شبکة آگاهی و شناخت بسیار 
وسیع‌تر و پیچیده‌تری از نتاندرتال‌ها و دیگر انسان‌های اولیه به‌وجود آورند. 

فنون شکار تصویر دیگری از این تفاوت‌ها را به دست می‌دهد. 
نثاندرتال‌ها معمولاً تنها يا در گروه‌های کوچک به شکار می‌رفتند. ولی 
انسان‌های خردمند روش‌هایی را ابداع کردند که بر پایة همکاری بین ده‌ها نفر 
و شاید حتی بین چند گروه مختلف بود. یکی از این روش‌ها که بسیار موثر 
بود این بود که کل یک گله از حیوانات. مثل اسب‌های وحشی را محاصره 
می‌کردند و آنها را به در تنگ و عمیقی می‌راندند و آنجا به‌راحتی همه آنها 
را می‌کشتند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت. گروه‌ها می‌توانستند با 
تلاش دسته‌جمعیء آن هم صرفاً در طول یک بعدازظهر خروارها گوشت 
و چربی و پوست حیوانی جمع کنند و همچنین می‌توانستند این دخایر را 
مانند سرخ‌پوستان شمال آمریکا در طی ضیافتی بزرگ بذل و بخشش کنند. 
يا برای مصرف در آینده. آنها را بخشکانند یا دودی کنند یا (در مناطق سرد 
قطبی) منجمد کنند. باستان‌شناسان مکان‌هایی را یافته‌اند که در آنها هرساله 
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گله‌هایی به طور کامل به این شکل سلاخی می‌شدند. حتی مکان‌هایی یافت 
شده‌اند که در آنها حصارها و موانعی برپا می‌شد تا تله‌های مصنوعی و 
محوطه‌های سلاخی ایجاد کنند. 

می‌توانیم این‌طور تصور .کنیم که نثاندرتال‌ها راضی نبودند که ببینند 
مکان‌های سنتی شکارشان به کشتارگاه‌های تحت کنترل انسان خردمند 
تبدیل شده است. با این حال» اگر نزاعی میان این دو گونه انسان درمی گرفت: 
اوضاع نثاندرتال‌ها بهتر از اسب‌های وحشی نمی‌بود. پنجاه نثاندرتال که 
طبق الگوهای سنتی و ابت با هم همکاری می‌کردند از پس ۵۰۰ انسان 
خردمند همه‌فن حریف و مبتکر برنمیآمدند. حتی آگر انسان‌های خردمند در 
نبرد اول شکست می‌خوردند. می‌توانستند به‌سرعت خود را به استراتژی‌های 
جدیدی مجهز کنند که پیروزی‌شان را در نبرد بعدی تضمین می‌کرد. 


در انقلاب شناختی چه رخ داد؟ 


توانایی انسان خردمند در انتقال طراحی و اجرای فعالیت‌های 
حجم وسیع‌تری از اطلاعات دربارة پیچیده. مثل دوری از شیرها و شکار 
جهان پیرامون گاومیش 


توانابی انتقال حجم عظیمی از گروه‌های بزرگ‌تر و منسجم‌تر تا 
اطلاعات دربارة روابط اجتماعی حدود صد و پنجاه نفر 
انسان خردمند 


توانایی انتقال اطلاعات دربارة الف. همکاری مبان تعداد بسبار 


چیزهایی که واقعاً وجود ندارند. زیادی از انسان‌های ناآشنا و غریبه 
مثل ارواح قبیله. ملت‌هاء شرکت‌های | با یکدیگر 
با مسئولیت محدود. و حقوق بشر ب. تغیبرات سریع در رفتار اجتماعی 
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تاریح و زیست‌شناسی 


تنوع بی‌اندازة واقعیت‌های خیالی‌ای که انسان خردمند خلق کرد. و 
تنوع الگوهای رفتاری حاصل از آنها. عناصر اصلی آن چیزی هستند که 
بازنایستادند. و این دگرگونی‌های توقف‌ناپذیر همان چیزی است که آن را 
«تاریخ» می‌نامیم. 
فرایندهای زیستی اعلام کرد. تا قبل از انقلاب شناختی. فعالیت‌های همه 
گونه‌های انسانی به حوزه فرایندهای زیستی - یا می‌توانیم بگوییم «ماقبل 
تاریخ» - تعلق داشت (من شخصاً مایلم از به کار بردن لفظ «ماقبل تاریخ» 
خودداری کنم. زیرا این درک غلط را ایجاد می‌کند که حتی قبل از انقلاب 
شناختی انسان‌ها در مقوله‌ای خاص قرار می‌گرفتند). از انقلاب شناختی به 
اولیهٌ ما برای توضیح شکل‌گیری انسان خردمند بودند. برای درک ظهور 
مسبحیت یا انقلاب فرانسه. دیگر کفایت نمی‌کند که ارتباط میان ژن‌ها و 
هورمون‌ها و موجودات زنده را بفهمیم بلکه ضروری است که تعامل میان 
افکار و اندیشه‌ها و انگاره‌ها و خیال‌ها را هم در نظر بگیریم. 

منظور این نیست که انسان جر دمند و فرهنگ بشری ببرون از دايرهُ 
قوانین فرایندهای زیستی قرار گرفتند. ما کماکان جانورانی هستیم که 
توانایی‌های جسمی و عاطفی و شناختی‌مان را همچنان دی‌ان‌ای شکل 
با شامپانزه‌ها ساخته می‌سد. و هرجچه بیشتر این مصالح. یعنی احساسات 
و عواطف و پیوندهای خانوادگی را بررسی کنیم تفاوت‌های کمتری میان 
خود و دیگر میمون‌های آدم‌نما می‌يابیم. 
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با وجود این اشتباه است که بخواهیم به جستجوی تفاوت‌ها در سطوح 
فردی يا خانوادگی بپردازيم. ماء نک‌تک يا حتی ده نفر ده نفر» به شکل 
خجالت‌آوری شبیه به شامپانزه‌ها هستیم. تفاوت‌های مهم فقط وقتی ظاهر 
می‌شود که از حد نصاب ۱۵۰ نفر عبور کنیم. و وقتی که به مرز هزار 
تا ۲هزار نفر برسیم. تفاوت‌ها شگفت‌انگیز خواهند شد. اگر سعی کنیم 
چند هزار شامپانزه را در میدان تیان‌آن‌من يا والاستریت. يا واتیکان یا دفتر 
انسان خردمند مرتبا در چنین مراکزی گرد هم می‌آیند. آنها با هم الگوهای 
منظمی همچون شبکه‌های تجاری و ضیافت‌های عمومی و نهادهای سیاسی 
را به وجود می‌آورند که هک به‌طور انفرادی قادر به ایجادشان نبودند. 
تفاوت واقعی میان ما و شامپانزه‌ها در آن چسب خیالی است که تعداد بسیار 
زیادی از افراد و خانواده‌ها و گروه‌ها را به هم پیوند می‌دهد. همین چسب 
ما را به اشرف مخلوقات بدل کرد. 

البته ما به مهارت‌های دیگری هم احتیاج داشتیم. مثل توانایی ساخت و 
به کارگیری ابزارها. اما ابزارسازی» بدون توانایی همکاری با تعداد زیادی از 
افراد دیگن چندان نتیجه‌بخش نیست. چه‌طور می‌شود که ما در حال حاضر 
موشک‌های قاره‌پیما با کلاهک‌های هسته‌ای داریم. در حالی که ۰ هزار 
سال پیش چیزی بجز چوبه‌هایی با سر نیز سنگ چخماقی نداشتیم؟ 
از نظر فیزیولوژیک. توانایی ابزارسازی ما در طول ۳۰هزار سال گذشته 
پیشرفت جم‌گیرع نداشته است. مهارت آلبرت آینشتاین در به‌کارگیری 
دستانش به‌مراتب کمتر از یک انسان اولیةٌ شکارگر- خوراک‌جو بود. از 
طرف دیگ توانایی ما در همکاری با تعداد بی‌شماری از افراد ناشناس به 
نحو شگفت‌انگیزی افزایش یافته است. آن سرنیزهٌ سنگ چخماقی کهن 
را ظرف جند دقیقه فقط یک نف با اتکا به کمک و مشاورة چند دوست 
نزدیک. می‌ساخت. تولید یک کلاهک هسته‌ای جدید نیازمند همکاری 
میان میلیون‌ها انسان ناآشنا و غریبه با یکدیگر در سراسر دنیاست؛ از 
کارگران معدن اورانیوم در اعماق زمین گرفته تا فیزیکدانان نظری که 
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فرمول‌های پيچيده ریاضی را برای تشریح برهم کنش‌های ذرات زیر اتمی 
می‌بویستد. 

رابطهٌ فرایندهای زیستی و تاریخ بعد از انقلاب شناختی را به این شکل 
می‌توان جمع‌بندی کرد: 

۱ فرایندهای زیستی شاخص‌های بنیادین رفتار و قابلیت‌های انسان 
خر دفتك را تهتترن می کتلا. تمام تاریخ در درون حد و مرزهای این 
عرصه زیستی رخ می‌دهد. 

۲ اما این عرصه بسیار وسیع است و به انسان خردمند اجاز؛ جولان 
دادن در زمینه‌های بسیار متنوع را می‌دهد. انسان خردمند. به‌مدد 
توانایی‌اش در خیال‌پردازی. زمینه‌های هرچه پیچیده‌تری را خلق 
می‌کند که هر نسل بعدی آن را پیشرفته‌تر و پر طول و تفصیل‌تر 
می‌کند. 

۳ در نشجه برای فهم رفتار انسان خردمند باید تکامل تاریخی اعمالش 
را توصیف کنیم. اشارةُ صرف به محدودیت‌های زیستی‌مان مثل آن 
خواهد بود که گزارشگر ورزشی رادیو در مسابقه‌های جام جهانی 
فوتبال به جای گزارش بازی بازیکنان به تشریح جزئیات زمین بازی 
بپردازد. 


نیاکان ما در عصر حجر در عرصه تاریخ در چه زمینه‌هایی جولان می‌دادند؟ 
تا جایی که می‌دانیم. کسانی که در حدود ۲۰ هزار سال پیش مجسمه مرد 
شیرنما را در غار اشتادل ساختند همان توانایی‌های جسمی و عاطفی 
و فکری ما و فاستن: صبح که از خواب بیدار می‌شدند چه می‌کردند؟ 
صبحانه و ناهارشان چه بود؟ جوامعشان چگونه بود؟ آیا روابط تک‌همسرانه 
و خانواد هسته‌ای داشتند؟ آیا جشن و ضیافت. مجموعه قوانین اخلاقی, 
مسابقات ورزشی و مراسم مذهبی داشتند؟ آیا جنگ می‌کردند؟ فصل بعدی 
با نگاهی سریع به پشت پردهٌ اعصار به بررسی شیوه زندگی در هزاره‌های 
میان انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی می‌پردازد. 
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برای این که بتوانیم به ماهیت خود. و تاریخ و ویژگی‌های روانی‌مان پی 
ببریم باید به درون مغز نياکان شکارگر- خوراک‌جوی‌مان برویم. انسان 
خردمند. تقریباً در تمام طول تاریخ حیات گونه ما در جستجوی غذا بوده 
است. ۲۰۰ سال اخیر- که در طی آن شمار فزاینده‌ای از انسان‌های خردمند 
به‌عنوان کارگر شهری و کارمند اداری در شهرها امرار معاش کرده‌اند - 
و ده‌هزار سال قبل از آن - که بیشتر انسان‌های خردمند دامدار و کشاورز 
بودند - در مقایسه با ده‌ها هزار سالی که نیاکان ما به شکار می‌رفتند و 
خوراک جمع‌آوری می‌کردند مثل یک چشم به‌هم رفن اشیست: 

در رشتهٌ رو به رونق روان‌شناسی تکاملی اين بحث مطرح می‌شود که 
بسیاری از خصلت‌های روانی و اجتماعی امروزی ما در طی همین دورة 
طولانی پیشاکشاورزی شکل گرفتند. حتی امروز محققان اين رشته ادعا 
می‌کنند که مغز و ذهن ما با زندگی مبتنی بر شکار و خوراک‌جویی سازگار 
شده است. عادت‌های غذایی ما. نزاع‌های ماو ویژگی‌ها و رفتارهای جنسی 
ما همه محصول شيوه تعامل است میان ذهن «شکارگر- خوراک‌جوی» 
ما با محیط پساصنعتی کنونی که در آن به‌سر می‌بریم - و با کلان‌شهرها و 
هواپیماها و تلفن‌ها و کامپیوترهای آن. این محیط منابع مادی بیشتری در 
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اختیار ما می‌گذارد و در مقایسه با همه نسل‌های گذشته طول عمر بیشتری به 
ما می‌بخشد. اما اغلب در ما احساس افسردگی و ازخودبیگانگی و فشارهای 
روحی ایجاد می‌کند. روان‌شناسان تکاملی معتقدند. برای درک دلایل اين 
امس باید آن عالم پرورندة «شکارگر- خوراک‌جوه را بکاویم که به وجود ما 
شکل داد آن عالمی که ما همچنان به‌طور ناخودا گاه ساکنش هستیم. 

به‌عنوان مثال» چرا مردم خود را با غذاهای پرکالری که برای جسمشان 
هم مضر است خفه می کنند؟ جوامع مرفه امروزی درگیر بلای چاقی هستند 
که به‌سرعت دارد به کشورهای درحال رشد هم سرایت می‌کند. تا وقتی که 
عادات غذایی نیا کان خوراک‌جویان را بررسی نکنیم. یافتن علت زیاده‌روی 
ما در خوردن غذاهای پرچرب و بسیار شیرین معما باقی می‌ماند. در 
علفزارهای استوایی و جنگل‌هایی که آنها سکونت داشتند غذاهای شیرین 
پرکالری بسیار کمیاب و منابع غذایی به‌طور کلی کم بود. ۳۰هزار سال 
پیش «خوراک‌جوی عادی تنها به یک نوع غذای شیرین دسترسی داشت 
و آن میوه‌های رسیده بود. اگر یک زن عصر حجری به یک درخت پر از 
انجیر بر می‌خورد منطقی‌ترین کار اين بود که قبل از آن که بابون‌های محلی 
آن درخت را لخت کنند. تا جایی که می‌تواند از آن انجیرها بخورد. غریزة 
زیاده‌روی در خوردن غذاهای پرکالری جزئی از ژن‌های ما شد. امروزه ما 
شاید در آپارتمان‌های بسیار بلند با بخچال‌هایی پر از غذا زندگی کنیم. ولی 
دی‌ان‌ای ما هنوز گمان می‌کند که در علفزارهای استوایی به‌سر می‌بريم. 
برای همین است که اگر یک لیوان بستنی در یخچال پیدا کنیم آن را کامل 
می‌بلعیم و پشتش هم یک شیْه بزرگ نوشابه را تا ته سر می‌کشیم. 

نظريه «ژن پرخوری» مقبولیتی عام دارد. نظریات دیگر بحث‌انگیزترند. 
برای مثال. برخی روان‌شناسان تکاملی معتقدند که گروه‌های جستجوگر 
باستانی متشکل از خانواده‌های هسته‌ای تک‌همسرانه نبود. برعکس. در 
کمون‌هایی به‌سر می‌بردند عاری از مالکیت خصوصی و روابط تک‌همسرانه 
و حتی روابط پدر- فرزندی. در چنین گروهی. زن می‌توانست همزمان با 
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مردان (و زنان) مختلفی آمیزش جنسی داشته باشد و تمام اعضای بالغ 
گروه برای سرپرستی از کودکان همکاری می‌کردند. از آنجا که هیچ مردی 
به‌درستی نمی‌دانست کدام بچه فرزند اوست. همه مردها به همه کودکان به 
یک اندازه توجه نشان می‌دادند. 

چنین ساختار اجتماعیی آرمان‌شهری دور از دسترس نیست. این 
شکل زندگی در میان حیوانات. به‌خصوص نزدیک‌ترین خویشاوندان ما 
یعنی شامپانزه‌ها و بونوبوها مشاهده شده است. حتی امروز هم شماری از 
فرهنگ‌های بشری هستند که در آنها پدری اشتراکی اعمال می‌شود. به‌عنوان 
مثال. در میان سرخپوست‌های «باری» (در آمازون). بر اساس باورهای 
چنین جوامعی کودک نه از اسپرم یک مرد بلکه از انباشت چند اسپرم در 
رحم مادر به وجود می‌آید. یک مادر خوب هميشه دقت می‌کند که, خصوصاً 
در دورة بارداری. با مردهای مختلف امیزش داشته باشد تا فرزندش از 
خصلت‌ها (و مراقبت‌های پدرانة) گوناگون بهره‌مند شود. نه فقط خصلت 
بهترین شکارگر بلکه همچنین خصلت بهترین قصه‌گو. نیرومندترین 
یرو باماسطهتین طاشی آگران اش قانه سا با تن 
داشته باشیم که قبل از پیشرفت‌های امروزی در تحقیقات رویان‌شناختی. 
شواهد محکمی مبنی بر این که کودک همیشه از یک پدر واحد است. و نه 
چند پدر در دست بود. 

طرفداران این نظریهٌ + کمون باستانی» معتقدند که خیانت‌های مداوم در 
روابط زناشویی که شاخص ازدواج‌های کنونی هستند. آمار بالای طلاق؛ 
و همچنین عقده‌های روانی متعدد در بچه‌ها و بزرگسالان همگی حاصل 
تحمیل تک‌همسری و خانوادة هسته‌ای به بشرهستند که با نرم‌افزار زیستی 
ما سا زگاری ندارند (۱] 

بسیاری از محققان قویاً این نظریه را رد می‌کنند و تأکید دارند بر اين 
که تک‌همسری و تشکیل خانوادهٌ هسته‌ای رفتارهای بنيادین انسانی هستند. 
این محققان معتقدند که جوامع کهن (شکارگر خوراک‌جو» گرچه. در 
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مقایسه با جوامع مدرن بیشتر مایل به زندگی اشتراکی و برابری‌طلبی 
بودند. اما با این‌حال از کانون‌های جداگانه‌ای تشکیل می‌شدند که هر کدام 
متشکل از یک 2 حسود و فرزندابی بود که مشترکاً نگه می‌داشتند. به 
همین دلیل است که امروز روابط تک‌همسرانه و خانوادة هسته‌ای تقریماً 
در همهٌ فرهنگ‌ها شکل بهنجار و طبیعی رابطه است. و باز به همین دلیل 
است که مردان و زنان نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندانشان تمایلات 
اتحصارطلبانه دارند. و حتی در دولت‌های مدرنی مثل کرهٌ شمالی و سوریه 
اقتدار سیاسی از پدر به پسر می‌رسد. 

برای حل و فصل این مناقشه و درک رفتار جنسی و جامعه و سیاستمان. 
باید از شرایط زندگی نیا کانمان و شیوه زندگی انسان خردمند در فاصلهٌ بین 
سال پیش آگاه شویم. 


متأسفانه اطلاعات قطعی زیادی دربارة زندگی نیاکان خوراک‌جوی خود 
در دست نداریم. مناقشه بین دو مکتب «کمون باستانی» و «تک‌همسری 
همیشگی» بر پایةٌ شواهد سستی بنا شده است. معلوم است که هیچ سند 
مکتوبی از دوران زندگی اجداد خوراک‌جوی ما وجود ندارد و شواهد 
پاستان‌شتاسان عمدتا متحدود می‌شنود به استخوان‌های فسیل شده و ایزارهای 
سنگی. مصنوعاتی که از مواد ناپایدار- مثل چوب. خیرُران با چرم - ساخته 
می‌شوند تنها تحت شرایطی خاص به جا می‌مانند. اين تلقی عمومی که 
انسان دوران پیشا کشاورزی به عصر حجر تعلق دارد درک نادرستی است 
مبتنی بر این گرایش ی دقیق‌تر آن است که عصر حجر را عصر 
چوب بنامیم. زیرا بیشتر ابزارهای مورد استفاد؛ شکارگران - خوراک‌جویان 
نخان از عوای با نفته مر فتاه 

هر گونه بازسازی زندگی شکارگران ‏ خوراک‌جویان باستانی بر اساس 
مصنوعات به‌جامانده به‌شدت مشکل‌ساز است. یکی از بارزترین تاوت‌ها 
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میان خوراک‌جویان کهن و اعقاب کشاورز و صنعتگرشان این است که 
خوراک‌جویان. در آغاز امس مصنوعات کمی در اختیار داشتند و این اشیاء 
نع تیا کمی در زندگی‌شان بازی می‌کرد. یک عضو معمولی جامعة 
مرفه مدرن در طول زندگی‌اش مالک میلیون‌ها چیز خواهد بود - از خودرو 
و خانه گرفته تا پوشک یکبارمصرف و قوطی شیر. به‌ندرت می‌توان عمل با 
عقیده یا حتی احساسی را یافت که این اشیاء ابداعی ما بر آن تأثیر نداشته 
باشد. عادات غذایی ما تحت تأثیر مجموعه حیرت‌آوری از این چیزهاست. 
از قاشق و لیوان گرفته تا آزمایشگاه‌های مهندسی ژنتیک و کشتی‌های عظیم 
اقیانوس‌پیما. در بازی‌های مختلف. انبوهی از اسباب‌بازی‌ها. از کارت‌های 
پلاستیکی گرفته تا ورزشگاه‌های ۱۰۰ هزارنفری. را به کار می‌گیریم. روابط 
عاشقانه و جنسی ما با حلقه و رختخواب و جامه‌های زیبا. زیرپوش‌های 
محرک و ابزارهای جلوگیری از بارداری» رستوران‌های شیک و متل‌های 
ارزان. سالن‌های استراحت فرودگاه و تالارهای عروسی و شرکت‌های 
تهیه و طبخ غذا پیوند خورده است. ادیان مقدسات را از طریق کلیساهای 
گوتیک. مساجد مسلمانان. معابد هتدوهاء طومارهای تورات. ابزارهای 
دعای تبتی‌ها. قبای کشیشان. شمع» عود و کند درخت کریسمس. سنگ 
مزار و کوفتةُ عید فصح و شمایل وارد زندگی ما می‌کنند. 

ما معمولاً خیلی متوجه نمی‌شویم که چقدر وسایل و چیزهایمان 
زيادند. مگر وقتی که بخواهیم به خانةٌ جدیدی نقل مکان کنیم. نیاکان 
شکارگر- خوراک‌جوی ما هر ماه. هر هفته. و گاهی هر روز جابه‌جا 
می‌شدند و دار و ندارشان را بر پشتشان حمل می‌کردند. نه بنگاه 
اسبابکشی وجود داشت و نه گاریی. و نه حتی حیوان بارکشی که 
بارشان را حمل کند. در نتیجه ناچار بودند فقط با ضروری‌ترین چیزهایی 
که داشتند سر کنند. پس معقول است که فکر کنیم بخش اعظم حیات 
فکری و دینی و عاطفی‌شان بدون حضور و نقش اشیاء هدایت می‌شد. 
صد هزار سال بعد از ما هم یک باستان‌شناس می‌تواند با کمک هزاران 
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شیئی که از زیر ویرانه‌های یک مسجد بیرون می کشد تصویری معقول از 
اعتقاد و اعمال دینی یک فرد مسلمان به دست دهد. اما اگر بخواهیم از 
باورها و آیین‌های شکارگران - خوراک‌جویان باستانی سر درآوریم بی‌اندازه 
سرگردان می‌شویم. این همان معمایی است که اگر تاریخدان آینده هم 
بخواهد از دنیای اجتماعی نوجوانان قرن بیست و یکم تنها بر اساس نامه‌ها 
و بسته‌های پستی‌شان سردر آورد با آن مواجه می‌شود. زیرا هیچ سند 
مکتوبی از مکالمات تلفنی و ایمیل‌ها و وبلاگ‌ها و پیامک‌هایشان باقی 
نخواهد ماند. 

بنابراین» اتکاء به اشیاء و مصنوعات گزارشی نادرست از زندگی 
شکارگران ‏ خوراک‌جویان اولیه به ما خواهد داد. یکی از راه‌های حل این 
مشکل بررسی جوامع جستجوگر کنونی است که می‌تواند مستقیماً از طریق 
مشاهدات مردم‌شناختی صورت 3 اما به چند دلیل مهم یاید در تعمیم 
یافته‌های مربوط به جوامع جستجوگر کنونی به جوامع کهن, احتیاط کرد. 

اول اين‌که. همه جوامم جستجوگری که تا کنون به بقایشان ادامه 
داده‌اند متأثر از جوامع کشاورزی و صنعتی پیرامونشان بوده‌اند. در نتیجه از 
احتباط به‌دور است که فکر کنیم آنچه دربارة این جوامع صادی است دربارة 
جوامع ده‌ها هزار سال قبل هم صادق بوده است. 

دوم این که جوامع شکارگر- خوراک‌جوی کنونی عمدتاً در مناطقی 
با شرایط اقلیمی دشوار و زمین‌های نامساعد و نامناسب برای کشاورزی 
به بقایشان ادامه داده‌اند. به همین سان. جوامعی که خود را با شرایط 
طاقت‌فرسای مناطقی چون بیابان کالاهاری در جنوب آفریقا تطبیق داده‌اند 
الگوی کاملاً گمراه کننده‌ای برای درک جوامع کهنی هستند که در مناطقی 
حاصلخیز مثل دره رود یانگ‌تسه (در چین) زندگی می‌کردند. به‌وی*ه این که 
تراکم جمعیت در مناطقی چون بیابان کالاهاری بسیار کمتر از یانگ‌تسة 
باستان بود و اين بر سوالات کلیدی دربارة اندازه و ساختار گروه‌های انسانی 
و روابط بینشان تأثیر مهمی می‌گذارد. 
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سوم این که چشمگیرترین خصلت جوامع شکارگر- خوراک‌جو میزان 
تفاوت آنها با یکدیگر است. آنها نه فقط در نقاط مختلف جهان بلکه حتی 
در یک منطقة واحد نیز با هم فرق می‌کنند. یک مثال مفید تنوع عظیمی بود 
که اولین مهاجران اروپایی در بومیان استرالیا یافتند. درست قبل از سلطه 
بریتانیا؛ ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار شکارگر- خوراک‌جو به‌صورت ۲۰۰ تا ۶۰۰ 
قبیله در اين قاره زندگی می‌کردند که هر کدام از قبایل باز هم به گروه‌های 
کوچک‌تری تقسیم می‌شد.["] هر قبیله زبان و دين و هنجارها و رسوم خاص 
خود را داشت. در حوالی ادلاید کنونی در جنوب استرالی چندین طايفهٌ 
پدرتبار زندگی می‌کردند که خود را از اعقاب یک پدر می‌دانستند. این 
طایفه‌ها به یکدیگر پیوسته و بر اساس یک چهارچوب مرزهای دقیق, قبایلی 
تشکیل داده بودند. برعکس. در شمال استرالیا قبایلی بودند که بیشتر به تبار 
مادری شخص اهمیت می‌دادند و هویت قبیله‌ای فرد وابسته به توتمش بود 
نه سرزمینش. 

واضح است که‌تنوع قومی‌وفرهنگی درمیان اولین شکارگر- خوراک‌جویان 
به یک اندازه تأثیرگذار بود. و پنج تا هشت میلیون جستجوگری که در 
آستانهة انقلاب کشاورزی در جهان مستقر بودند به هزاران قبیله با هزاران 
زیان و فرهنگ متفاوت تقسیم می‌شدند.[" اين یکی از مهم‌ترین میراث‌های 
انقلاب شناختی بود. به مدد ظهور قوةْ تخیل. حتی انسان‌هایی با ساختار 
ژنتیکی مشابه که در شرایط زیستبومی یکسانی به‌سر می‌بردند قادر به خلق 
واقعیت‌های خیالی بسیار متفاوتی شدند که در هنجارها و ارزش‌های 
گوناگون تجلی می‌یافت. 

به‌عنوان مثال. دلایل روشنی در دست است تا باور کنیم که یک گروه 
شکارگر خوراک‌جو که ۳۰هزار سال پیش در محل کنونی دانشگاه 
آکسفورد می‌زیست به زبانی متفاوت با گروه دیگری تکلم می‌کرد که در 
محل کنونی که دانشگاه کیمبریج می‌زیست. یکی از این دو گروه ممکن بود 
جنگ‌طلب و دیگری صلح‌جو باشد. گروه «کیمبریج» شاید اشتراکی بود و 
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گروه «آ کسفورد» مبتنی بر خانواد؛ هسته‌ای. شاید کیمبریجی‌ها زمان زیادی 
را صرف تراشیدن پیکره‌های چوبی ارواح محافظشان می کردند. در حالی 
که | کسفوردی‌ها با رقص و پایکوبی به عبادت می‌پرداختند. کیمبریجی‌ها 
شاید به تناسخ اعتقاد داشتند. در حالی که آکسفوردی‌ها آن را مهمل 
می‌دانستند. در یکی از این جوامع شاید همجنسگرایی پذیرفته شده بود و در 
دیگری حرام محسوب می‌شد. 

به عبارت دیگر, مطالعات مردم‌شناختی دربار؛ُ جوامع خوراک‌جوی 
کنونی می‌تواند در درک برخی از امکانات موجود خوراک‌جویان کهن به 
ما کمک کند. اما گسترة امکانات این جوامع بسیار وسیع‌تر بوده است و 
یس اند ها پوشیده است." مناقشات داغ دربارهة «شيوه زیست طبیعی» 
انسان خردمند یک نکتةٌ مهم را نادیده می‌گیرد: بعد از انقلاب شناختی. 
انسان خردمند یک شیوهْ زیست طبیعی واحد نداشته است. آنچه وجود دارد 
صرفاً گزینههای فرهنگی متعدد از میان طیف گستردة شیوه‌های ممکن 


اتتیت؛ 


جامعهٌ مرفه اولبه 


با این‌حال. درباره زندگی در جهان پیشاکشاورزی چه جمع‌بندی کلیی 
می‌توانیم داشته باشیم؟ می‌توان با اطمینان گفت که تقریبا همهٌ مردم در 
گروه‌های کوچک چندده یا حداکثر چندصد نفری زندگی می‌کردند. و 
می‌توان با اطمینان گفت که همگی انسان بودند. لازم است به اين نكتة 
آخر دقت کنیم. زیرا اصللاً آشکار نیست. بیشتر اعضای جوامع کشاورزی و 
صنعتی حیوانات اهلی هستند. البته آنها با صاحیانشان برایر نیستند. اما در 


۱ منظور از «کسترة امحانات» طیف وسیع باورها و اعمال و تجربه‌هایی است که پیش روی یک 
جامعهٌ خاص با توجه به محدودیت‌های زیستبومی, فناورانه و فرهنگی‌اش قرار دارد. هر جامعه 
و هر فرد معمولا فقط بخش کوچکی از گسترة امکاناتش را درمی‌یابد. 
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هر صورت عضو جامعه هستند. جامعه‌ای که امروز نیوزبلند خوانده می‌شود 
مرکب است از ۴/۵ میلیون انسان خردمند و ۵۰میلیون گوسفند. 

این قاعد؛ کلی فقط یک استثنا داشت: سگ. سگ اولین حیوانی بود که 
انسان خردمند اهلی کرد. و اين قبل از انقلاب کشاورزی بود. متخصصان 
در مورد تاریخ دقیق آن با هم توافق ندارند. اما شواهد بلامعارضی دربارة 
وجود سگ‌های اهلی در حدود ۱۵ هزار سال قبل در دست است. سگ‌ها 
ممکن است هزاران سال قبل به گروه‌های انسانی پیوسته باشند. 

از سگ برای شکار و مبارزه و نگهبانی در مقابل جانوران وحشی و 
مزاحمان استفاده می‌شد. در طی نسل‌ها. رابطهٌ نزدیکی میان انسان و سگ 
شکل گرفت. سگ‌هایی که بیشترین توجه را به نیازها و احساسات انسان‌های 
همنشین‌شان نشان می‌دادند از حمایت و غذای بیشتری برخوردار می‌شدند 
و شانس بیشتری برای بقا پیدا می‌کردند. همزمان. سگ‌ها یاد گرفتند که 
از انسان‌ها برای رفع نیازهای خود استفاده کنند. یک رابطه ۱۵ هزارساله به 
درک و علاقهٌ عمیقی میان سگ و انسان انجامید که نظیرش میان انسان و 
هیچ حیوان دیگری به وجود نیامده است.۳1] حتی در مواردی سگ‌های مرده 
با همان تشریفاتی دفن می‌شدند که در مورد انسان‌ها وجود داشت. 


اعضای گروه همدیگر را به‌خوبی می‌شناختند و در تمام طول زندگی در حلقة 
دوستان و خویشاوندان بودند. تنهایی و حریم خصوصی نادر بود. گروه‌های 
مجاور شاید بر سر منابع محدود با هم رقابت و حتی نزاع می‌کردند. اما 
در عین حال روابط دوستانه‌ای داشتند. آنها اعضایشان را با هم معاوضه 
می‌کردند. با هم به شکار می‌رفتند. کالاهای تجملی کمیاب با هم معامله 
می کردند. وارد اتحادهای سیاسی می‌شدند و مراسم مذهبی مشترک ترتیب 
می‌دادند. چنین همکاری‌هایی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان خردمند بود و 
برتری تعیین‌کننده‌ای بر دیگر گونه‌های انسانی به او می‌بخشید. گاه روابط 
با گروه‌های مجاور آن‌قدر تنگاتنگ بود که با هم تشکیل یک قبیلهٌ واحد 
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را می‌دادند و زبان مشترک. افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک و هنجارها و 
ارزش‌های مشترک پیدا می کردند. 

اما نباید در اهمیت این روابط برونی مبالغه کنیم. با این که گروه‌های 
همسایه در موأقع بحرانی به هم نزدیک‌تر می‌شدند و گاه دور هم جمع 
می‌شدند تا به شکار بروند يا جشن بگیرند. همچنان بیشترین اوقات خود را 
در انزوا و استقلال کامل به‌سر می‌بردند. معاملات اغلب محدود به اقلامی 
تجملی مثل صدف و کهربا و رنگدانه بود. شواهدی در دست نیست که نشان 
دهد مردم کالاهایی ضروری مثل میوه و گوشت با هم مبادله می‌کردند. یا 
این که حیات یک گروه منوط به واردات کالا از گروهی دیگر بود. روابط 
سیاسی- اجتماعی هم گهگاهی بود. قبیله مثل یک چارچوب سیاسی پایدار 
عمل نمی‌کرد و با اين‌که مکان‌هایی برای گردهمایی‌های فصلی وجود 
داشت. هیچ شهر یا نهاد دائمی وجود نداشت. ماه‌ها سپری می‌شد. بی‌اینکه 
یک آدم معمولی کسی را از یک گروه دشن لفات : را بشنود. و در 
تمام طول زندگی‌اش با بیش از چندصد نفر برخورد نداشت. انسان‌های 
خردمند در مناطق وسیع و کم‌جمعیتی پراکنده بودند. قبل از انقلاب 
کشاورزی. جمعیت انسان‌های کل زمین چیزی کمتر از قاهرة امروزی بود. 

اکثر گروه‌های خردمند خانه‌به‌دوش بودند و برای یافتن غذا از محلی به 
محل دیگر کوچ می‌کردند. اين جابه‌جایی‌ها به‌دنبال تغییر فصل و مهاجرت 
سالانةٌ حیوانات و چرخه‌های رشد گیاهان صورت می‌گرفت. آنها معمولاً در 
محدودة قلمرو سرزمینی خود آمد و شد می‌کردند که می‌توانست منطقه‌ای با 
وسعت چند 5ّه تا صدها کیلومتر مربع باشد. 

گاهی گروه‌ها وه ی طبیعی. زد و خوردهای خونین فشار 
جمعیت يا ابتکار یک رهبر پر جَذبه قلمرو مسکونی خود را ترک می‌کردند 
تا سرزمین‌های جدیدی کشف کنند. این گشت و گذارها موتوری بود برای 
پراکنده شدن انسان خردمند در همه‌جای جهان. اگر یک گروه خوراک‌جو 
هر ۴۰ سال یک بار منشعب می‌شد و گروه انشعابی در جهت شرق 
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۷ ره 
ینجاه‌ساله و در کنارش (پایین» سمت چپ) اسکلت یک توله‌سگ را در خود جا داده است. 


توله‌سگ در کنار سر زن دفن شده است و دست جپ زن طوری روی او قرار گرفته است 
که می‌تواند نشانگر ارتباطی عاطفی باشد. البته توضیحات دیکری هم وجود دارد. مثلاً شاید 
توله‌سگ بیشکشی برای دربان جهان آخرت بوده باشد. 


می‌رفت و به منطقةٌ جدیدی در صد کیلومتری مهاجرت می‌کرد. ۱۰ هزار 
سال طول می‌کشید تا فاصلهٌ میان شرق آفریقا و چین طی شود. 

در موارد استثنایی که منابع غذایی فراوان بود» گروه‌ها در اردوگاه‌های 
فصلی و حتی دائمی مستقر می‌شدند. فنون خشک کردن و دود دادن و 
منجمد کردن غذا هم امکان ماندن برای دوره‌های طولانی‌تر را فراهم 
می‌آورد. از همه مهم‌تر این که انسان‌هاء در مجاورت دریاها و رودخانه‌هایی 
سرشار از آبزیان و پرندگان آبچر دهکده‌های ماهیگیری دائمی برپا میکردند 
که اولین ماندگاه‌های دائمی در تاریخ محسوب می‌شوند و به‌مراتب از اولین 
ماندگاه‌های ۳ انقلاب کشاورزی قدیمی‌ترند. احتمالاً دهکده‌های 
ماهیگیری ۴۵ هزار سال پیش در سواحل جزایر اندونزی به‌وجود آمده باشند. 
و احتمالاً همین دهکده‌ها پایگاه اولین ماجراجویی فرااقیانوسی انسان 
خردمند باشد: تسخیر استرالیا. ۲ 


اند تحت مزطتحاتا نز زرتخلااعتدل: 
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در اغلب زیستگاه‌ها. گروه‌های انسان خردمند با روشی انعطاف‌پذیر 
و فرصت‌طلبانه امرار معاش می‌کردند. به‌دنبال موریانه می‌گشتند. توت و 
میوه‌های سته‌ای" می‌چیدند. در جستجوی ريش گیاهان زمین را می‌کندند. 
خرگوش میگرفتند و ماموت و گاومیش شکار می‌کردند. علی‌رغم تصویر 
عمومي «انسان شکارگر». فعالیت اصلی انسان خردمند خوراک‌جویی بود 
کت ت کال ورگ ناوریا ماه تاش سل شک خی وان 
چوب و خیزران را برای او تأمین می‌کرد. 

انسان خردمند فقط جوینده غذا و مواد خام نبود. در پی کسب دانش 
هم بود. او برای بقای خود به یک نقشة ذهنی دقیق از قلمرو مسکونی‌اش 
نیاز داشت. برای نتیجه‌بخش‌تر کردن جستجوهای روزانة غذا. نیازمند به 
اطلاعاتی در مورد الگوهای رشد گیاهان و عادات حیوانات بود. نیاز داشت 
که بداند چه خوراک‌هایی مغذی و مقوی هستند. کدامشان بیماری‌زا هستند 
و کدامشان قابلیت درمانی دارند. لازم بود که گردش فصل‌ها و علائم 
هشداردهنده در مورد طوفان یا خشکسالی را بشناسد. هر نهر و جویباری؛ 
هر درخت گردویی» هر غار خرس‌نشینی. و هر سنگ چخماقی را که دور 
و برش می‌یافت بررسی می‌کرد. هر فردی می‌بایست بداند چه‌طور چاقوی 
سنگی بسازد. چه‌طور ردای پاره‌ای را وصله بزند. چه‌طور برای خرگوش 
دام بگذارد و چه‌طور با بهمن و مارگزیدگی و شیرهای گرسنه روبه‌رو شود. 
احاطه بر هر یک از اين مهارت‌ها مستلزم سال‌ها کارآموزی و تمرین بود. 
یک خوراک‌جوی باستانی معمولی می‌توانست ظرف چند دقیقه از یک 
سنگ چخماق یک سر نیزه بسازد. اگر ما بخواهیم این کار را تقلید کنیم 
بدجوری کم می‌آوريم. اکثر ما فاقد دانش تخصصی در مورد تراشیدن سنگ 
چخماق و سنگ آتشفشانی و مهارت‌های حرکتی ظریف و لازم برای کار 
با این چیزها هستیم. 


۱ سته در گیاه‌شناسی به میوهٌ آبدار با پوست نازک اطلاق می‌شود. - م. 
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به عبارت دیگ یک خوراک‌جوی معمولی. در مقایسه با اعقاب 
امروزی خود. دانش جامع‌تر و عمیق‌تر و متنوع‌تری از محیط اطرافش 
داشت. امروزه. در جوامع صنعتی بیشتر مردم برای بقا به اطلاعات چندانی 
راجع به طبیعت نیازی ندارند. مهندس کامپیوتر یا کارمند بیمه یا معلم 
تاریخ یا کارگر کارخانه به چه دانسته‌هایی برای گذراندن زندگی خود 
نیاز دارد؟ هر کس در حوزهُ تخصصی محدود خود به دانش زیادی نیاز 
دارد. اما در مورد اکثر ضروریات زندگی کورکورانه به کمک متخصصان 
دیگری تکیه می‌کند که دانش آنها نیز به‌نوبهٌ خود محدود به حوزهُ تخصصی 
شاه رفح ان اس وهای کروفهای ای اون اسان مر 
از گروه‌های انسانی کهن است. اماء در سطح فردی خوراک‌جویان کهن 
مطلع‌ترین و بامهارت‌ترین انسان‌های تاریخ بوده‌اند. 

برخی شواهد نشان می‌دهد که مغز انسان خردمند معمولی از عصر 
خوراک‌جویی به بعد به واقع کوچک‌نر شده است.!* بقا در آن روزگار 
مستلزم ابراز قابلیت‌های ذهنی فوق‌العاده از جانب همه بود. با پیدا شدن 
کشاورزی و صنعت. انسان توانست بیش از پیش برای بقا به مهارت‌های 
دیگران تکیه کند و «کارهای مناسبی برای افراد کودن» پدید آمد. هر کسی 
می‌تواند با کارهایی مثل فروش آب یا کار در یک خط تولید به زندگی‌اش 
ادامه دهد و ژن‌های معمولی‌اش را به نسل بعدی منتقل کند. 

انسان خوراک‌جو نه تنها بر گیاهان و حیوانات و اشیای جهان پیرامون 
خود بلکه بر دنیای درونی خودش. یعنی بر جسم و حواسش هم احاطه 
پیدا کرد. به صدای کوچک‌ترین حرکتی در میان علف‌ها گوش می‌سپرد 
تا بفهمد آیا ماری در آنجا به کمین نشسته است یا نه. به‌دقت به شاخ و 
برگ درختان نگاه می‌کرد تا میوه و کندوی عسل و آشیانه پرندگان را بیابد. 
با حداقل زحمت و ایجاد صدا حرکت می‌کرد و می‌دانست که چه‌طور با 
نهایت چالاکی و کارایی بنشیند و راه برود و بدود. استفاده‌های گوناگون 
و مداوم از بدنش به او جسمی سالم و قبرای شبیه به دونده‌های ماراتن 
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می‌بخشید. از چنان چالا کی جسمانی برخوردار بود که انسان امروزی حتی 
با سال‌ها تمرین یوگا و تایچی" هم نمی‌تواند به آن دست پیدا کند. 


وه رد کر فنکار کق بوزا کعوی ف عاف سای ود کر مق 
مختلف سال تفاوت بارزی پیدا می‌کرد. اما در کل به‌نظر می‌رسد که شيوة 
زندگی خوراک‌جوها از اغلب کشاورزان و چوپانان و کارگران و کارمندانی 
که جانشین آنها شدند راحت‌تر و رضایت بخش‌تر بود. 

در حالی که مردم جوامع مرفه امروزی به‌طور متوسط هفته‌ای ۴۰ 
تا ۴۵ ساعت. و مردم کشورهای در حال توسعه هفته‌ای ۶۰ و حتی 
۰ ساعت کار می‌کنند. شکارگران ‏ خوراک‌جویان باقیماند؛ امروزی که 
در نامساعدترین زیستگاه‌ها, مثل بیابان کالاهاری. زندگی می‌کنند به‌طور 
متوسط فقط بین ۳۵ تا ۴۵ ساعت در هفته کار می‌کنند. آنها فقط هر سه 
روز یک بار شکار می‌کنند و فقط بین ۳ تا ۶ ساعت در روز به جستجوی 
خوراک می‌پردازند. در شرایط معمولی. این مقدار ساعت کار برای تأمین 
غذای گروه کافی است. چه بسا که شکارگران ‏ خوراک‌جویان باستانی 
ساکن در مناطقی حاصلخیزتر از بیابان کالاهاری وقت باز هم کمتری را 
صرف تهية غذا و مواد خام می‌کردند. علاوه بر اين» خوراک‌جویان در خانه 
هم کار کمتری داشتند. نه ظرفی برای شستن بود. نه فرشی برای جارو 
کردن. نه زمینی برای سابیدن. نه پوشکی برای عوض کردن و نه قبضی برای 
پرداختن. 

اقتصاد خوراک‌جویی برای اکثر مردم زندگی دلچسب‌تری از اقتصاد 
کشاورزی و صنعتی فراهم می‌آورد. امروزه کارگر کارخانه در چین حدودا 
ساعت هفت صبح از خانه بیرون می‌رود از خیابان‌های پر از آلودگی عبور 
می‌کند تا به یک بیگارخانه برسد. و آنجا با همان دستگاه همیشگی, به همان 


۱ شیوه‌ای از نرمش‌های جسمانی چپنی, به‌ویژه برای مراقبه يا دفاع شخصی. - . 
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شیوه همیشگی. هر روز خدا ۱۰ ساعت کار طولانی و ذهن‌فرسا انجام 
می‌دهد و حوالی ساعت هفت بعدازظهر به خانه برمی‌گردد تا ظرف و رخت 
بشوید. ۳۰هزار سال پیش. خوراک‌جوی چینی احتمالاً اردوگاه راء همراه 
با چند نفر دیگی مثلاً در ساعت ۸ صبح ترک می‌کرد. با هم در جنگل‌ها و 
علفزارهای اطراف می‌چرخیدند و قارچ جمع می‌کردند. ریشه‌های خوراکی 
بعضی از گیاهان را از زیر زمین بیرون می‌آوردند. قورباغه می‌گرفتند و گاهی 
هم از چنگ ببرها فرار می‌کردند. اندکی پس از ظهر همه برای درست کردن 
غذا به اردوگاه برمیگشتند. به این ترتیب؛ وقت زیادی برای اختلاط کردن. 
داستان‌بافی. بازی با بچه‌ها و حتی فقط ول گشتن و پرسه زدن داشتند. البته 
گاه پیش می‌آمد که کسی طعمهٌ ببر شود یا ماری او را بگزد. اما از طرف 
دیگر جایی برای نگرانی از تصادف اتومبیل و آلودگی‌های صنعتی نبود. 

خوراک‌جویی در بیشتر موارد و در بیشتر جاهاء به یافتن غذایی مطلوب 
منتهی می‌شد. و این چندان عجیب نیست - غذای انسان در طی صدها 
هزار سال از این طریق به‌دست می‌آمد و بدن انسان به‌خوبی به آن عادت 
داشت. شواهد به‌دست آمده از اسکلت‌های فسیل‌شده حاکی از آن هستند 
که خوراک‌جویان باستان کمتر احتمال داشت دچار قحطی و سوءتغذیه 
شوند و به‌طور کلی بلندقدتر و سالم‌تر از اعقاب کشاورز خود بودند. متوسط 
امید به زندگی ظاهراً فقط ۳۰ تا ۴۰ سال بود. اما این تا حد زیادی به دلیل 
مرگ و میر زیاد کودکان بود. کودکانی که اولین سال‌های پرمخاطر؛ زندگی 
را پشت سر می‌گذاشتند بخت بیشتری داشتند که ۶۰ و حتی ۸۰ سال هم 
عمر کنند. در میان خوراک‌جویان کنونی. زنان ۴۵ساله می‌توانند امیدوار 
باشند که ۲۰ سال دیگر هم عمر کنند. و بین ۵ تا ۸ درصد از جمعیت بیش 
از ۶۰ شتا بط اسب کین ۱۳۱ 

راز موفقیت خوراک‌جویان. که آنها را در مقابل قحطی و سوءتغذیه 
محافظت می‌کرد. رژیم غذایی متنوعشان بود. کشاورزان تغذية بسیار 
محدودتر و نامتعادل‌تری دارند. خصوصا در دورة پیشامدرن. بخش زیادی 
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از کالری مورد نیاز جمعیت کشاورز فقط از یک محصول واحد- مثل گندم 
با سیب‌زمینی یا برنج- تأمین می‌شد که فاقد برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی 
و دیگر مواد غذایی ضروری بود. یک دهقان معمولی در جامعهٌ سنتی چین 
صبحانه و ناهار و شام را برنج می‌خورد. اگربختش پاری می‌کرد؛ می‌توانست 
انتظار داشته باشد همین غذا را روز بعد هم بخورد. برعکس. خوراک‌جویان 
باستان به‌طور منظم ده‌ها نوع غذا مصرف می‌کردند. نیاکان باستانی 
کشاورزان یعنی خوراک‌جویان. می‌توانستند صبحانه توت و قارج؛ ناهار 
میوه و حلزون و لاک‌پشت؛ و شام خرگوش برشته با پیاز وحشی بخورند. 
غذای روز بعد می‌توانست کاملاً متفاوت باشد. اين تنوع غذایی تضمین 
می‌کرد که خوراک‌جویان باستانی تمام مواد غذایی لازم را دریافت می‌کنند. 

علاوه بر این وابسته نبودن به یک نوع غذای معین آنها را در مقابل کم 
شدن یک منبع غذایی معین مصون‌تر می‌کرد. جوامع کشاورزی وقتی که 
خشکسالی یا آتش‌سوزی یا زمین‌لرزه محصول سالانهُ برنج یا سیب‌زمینی 
را نابود می‌کند بر اثر قحطی نابود می‌شوند. جوامع خوراک‌جو نیز معمولا 
از بلایای طبیعی مصون نبودند و دچار فقر و گرسنگی هم می‌شدند. اما 
به‌طور معمول راحت‌تر می‌توانستند با این مصیبت‌ها دست و پنجه نرم کنند. 
اگر بعضی از مواد غذایی اصلی‌شان را از دست می‌دادند. می‌توانستند مواد 
غذایی دیگری گردآوری یا گونه‌های دیگری را شکار کنند. یا به منطقه‌ای 
کوچ کنند که کمتر آسیب دیده باشد. 

خوراک‌جویان باستانی از بیماری‌های عفونی و واگیردار کمتری هم 
رنج می‌بردند. بییش‌تر بیماری‌های عفونی که جوامع کشاورزی و صنعتی را 
به‌ستوه آورده است (مثل آبله و سرخک و سل) از منشآشان حیوانات اهلی 
بود و فقط پس از انقلاب کشاورزی به انسان سرایت کرد. خوراک‌جویان 
باستانی که فقط سگ را اهلی کرده بودند از چنین بلایایی مصون بودند. 
به‌علاوه. مردم در جوامع کشاورزی و صنعتی اغلب در سکونتگاه‌های دائمی 
غیربهداشتی و متراکم زندگی می‌کردند که کانون مناسبی برای نشو و نمای 
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بیماری است. خوراک‌جویان در گروه‌های کوچکی اراضی را می‌کاویدند و 
همین مانع شیوع بیماری‌های همه گیر می‌شد. 


تغذیه سالم و متنوع, ساعات کاری نسبتاً کم در هفته. و نادر بودن 
بیماری‌های عفونی واگیردار باعث شده است بسیاری از متخصصان 
جوامع خوراک‌جوی پیشاکشاورزی را «اولین جوامع مرفه» بنامند. با وجود 
این اشتباه است اگر زندگی این جوامع ابتدایی را کمال مطلوب قلمداد 
کنیم. اگرچه آنها از پیشتر مردم جوامع کشاورزی و صنعتی زندگی بهتری 
داشتند. اما دنیایشان می‌توانست خشن و بیرحم باشد. دوره‌های تنگدستی 
و سختی غیرمعمول نبود. مرگ و میر کودکان زیاد بود و حادئثه‌ای که 
امروزه بیاهمیت قلمداد می‌شود در آن زمان می‌توانست کشنده باشد. بیشتر 
مردم احتمالا موقم گشت و گذار با گروه از روابط نزدیک و صمیمانه 
بهره‌مند می‌شدند. اما آن بخت‌برگشتگانی که مورد دشمنی و غضب یا 
تمسخر و استهزای هم گروهی‌هایشان قرار می‌گرفتند چه بسا متحمل رنج 
طاقت‌سوزی می‌شدند. خوراک‌جویان امروزی گاهی پیرها و ازکارافتادگانی 
را که نمی‌توانند با گروه همراهی کنند به حال خود رها می‌کنند یا حتی 
می کشند. نوزادان ناخواسته و کودکان ممکن است کشته شوند. و حتی 
مواردی از قربانی کردن انسان‌ها به دلایل مذهبی هم وجود دارد. 

قوم آچه - شکارگران ‏ خوراک‌جویانی که تا ده ۱۹۶۰ میلادی در 
جنگل‌های پاراگوثه می‌زیستند - اين امکان را به ما داده است که نیم‌نگاهی 
هم به جنبه‌های تاریک‌تر زندگی خوراک‌جویان بیندازیم. وقتی که یک عضو 
مهم گروه می‌مُرد. آچه‌ای‌ها علی‌الرسم دختر کوچکی را می‌کشتند و آن دو 
را با هم دفن می‌کردند. مردم‌شناسانی که با افراد اين قوم مصاحبه کرده 
بودند موردی را ثبت کردند که مردی میانسال به این دلیل که بیمار بود و 
نمی‌توانست دیگران را همراهی کند به حال خود رها شده بود. او را زیر 
درختی گذاشته بودند. کرکس‌ها به انتظار غذایی جانانه بالای سرش نشسته 
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بودند. آما مرد بهبود یافت و توانست. فرز و چالاک. به گروه بپيوندد. بدن 
او پوشیده از مدفوع پرندگان بود. طوری که از آن به بعد نام مستعار «چلغوز 
کرکس» را بر او گذاشتند. 

وقتی‌که یک پیرزن آچه‌ای باری بر دوش بقيهةٌ گروه می‌شد. یکی از 
مردهای جوان‌تر پنهانی خود را به پشت سر او می‌رسانید و با ضربة تبری 
که به سرش می‌زد او را می‌کشت. مردی آچه‌ای برای مردم‌شناسان کنجکاو 
ماجراهایی از سال‌های جوانی‌اش در جنگل را بازگو کرد: «من بنابر معمول 
زنان سالخورده را می‌کشتم. سابقاً عمه‌ها و خاله‌هایم را می‌کشتم ... زن‌ها از 
من وحشت داشتند ... حالا با این موهای سفید. ضعیف شده‌ام.» نوزادانی 
که بدون مو به دنیا می‌آمدند عقب‌مانده محسوب می‌شدند و بلافاصله به 
قتل می‌رسیدند. زنی به خاطر می‌آورد که اولین نوزاد دخترش به اين دلیل 
کشته شد که مردهای گروه دختر نمی‌خواستند. در موردی دیگر مردی 
پسربچة کوچکی را کشت چون «خلقش تنگ بود و پسرک گریه می‌کرد». 
کودک دیگری زنده‌بهگور شد. زیرا «کار بامزه‌ای بود و بچه‌های دیگر را به 
خنده می‌انداخت» .[۷] 

اما باید مراقب باشیم که در مورد مردم آچه زود قضاوت نکنیم. 
مردم‌شناسانی که سال‌ها با آنها زندگی کردند گزارش می‌دهند که خشونت 
میان افراد بالغ بسیار نادر بود. هم زن‌ها و هم مردها آزاد بودند که به 
خواست خود شریک زندگی‌شان را عوض کنند. اين مردم هميشه خندان 
بودند. رهبری سلسله‌مراتبی نداشتند و عموماً از آدم‌های سلطه‌جو اجتناب 
می‌کردند. با آنکه اموال اندکی داشتند بسیار سخاوتمند بودند و حرص مقام 
و ثروت نداشتند. برای آنها ارزشمندترین چیزها در زندگی روابط اجتماعی 
خوب و دوستی‌های عمیق بود.[] نظر آنها دربارة کشتن کودکان و بیماران 
و سالخوردگان مثل همان نظری ! است که بسیاری از مردم امروزه راجع به 
سقط جنین و قتل از روی ترحم (اتانازی) دارند. شایان ذکر است که مردم 
آچه را کشاورزان پاراگوئه تحت تعقیب قرار می‌دادند و بیرحمانه می‌کشتند. 
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احتمالا ضرورت فرار از دشمن مردم آچه را مجبور هقی کرو تا نسبت یه 
افرادی که ممکن بود برای گروه دست و پاگیر شوند موضعی فوق‌العاده 
خشن اتخاذ کنند. 

حقیقت این است که جامعه آچه مثل هر جامعهٌ بشری دیگری» بسیار 
پیچیده بود. باید بر حذر باشیم از این که این جامعه راء بر مبنای یک شناخت 
نه فرشته - انسان بودند. همان‌طور که شکارگران - خوراک‌جویان باستانی 


ارواح سخنگو 


در مورد حیات فکری و معنوی شکارگران- خوراک‌جویان باستانی چه 
می‌توانيم بگوییم؟ بر پایُ عوامل قابل‌اندازه‌گیری و عینی» می‌توان تا حدی 
مبانی اقتصاد خوراک‌جویی را بازسازی کرد. به‌عنوان مثال. می‌توانیم مقدار 
کالری لازم روزانه برای زنده ماندن یک فرد. مقدار کالری موجود در یک 
کیلو گرم گردو. و مقدار گردوی قابل جمع‌آوری از یک کیلومترمربع جنگل 
را محاسبه کنیم. بر اساس این اطلاعات می‌توانيم راجع به اهمیت نسبی 
گردو در برنامة غذایی آنها حدسی قریب به یقین بزنیم. 

اما آیا گردو را غذایی لذیذ به حساب می‌آوردند یا یک غذای معمول 
و خسته‌کننده؟ آیا گمان می‌کردند که درخت گردو خانه ارواح است؟ آیا 
برگ درخت گردو را زیبا می‌دیدند؟ اگر پسری خوراک‌جو می‌خواست 
دست دختری خوراک‌جو را بگیرد و او را به جایی رمانتیک ببرد» سایة 
درخت گردو می‌توانست جای مناسبی باشد؟ سردرآوردن از دنبای افکار و 
اعتمادات و احساسات بسیار دشوار است. 

اکثر محققان قبول دارند که روحباوری (صعنهنمه) در میان 
خوراک‌جویان باستانی رایج بود. روح‌باوری (برگرفته از واژة لاتین دنه 
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به معنای روح) باوری است که بر اساس آن تقریباً هر مکان و هر حیوان و 
هر گیاه و هر پدیدة طبیعی نوعی آگاهی و احساس دارد و می‌تواند مستقیما 
با انسان‌ها رابطه داشته باشد. بنابراین روح‌باوران ممکن است اعتقاد داشته 
باشند که یک تکه سنگ بزرگ روی قلهٌ کوه امیال و نیازهایی دارد. سنگ 
ممکن است از بعضی کارهایی که انسان‌ها انجام می‌دهند به خشم بیاید یا 
از بعضی اعمال دیگر شاد شود. سنگ ممکن است به انسان هشدار دهد با 
از او چیزی تقاضا کند. انسان هم می‌تواند به نوبهة خود با سنگ صحبت کند 
و خشم آن را فرونشاند یا تهدیدش کند. نه فقط سنگ بلکه درختی بلوط 
در دامن تپه, آبی که پای تبه جریان دارده چشمة جاری در زمین بی‌درخت 
جنگل. بوته‌هایی که در اطراف آن روییده‌اند. باریکه‌راه منتهی به آن زمین 
بی‌درخت. موش‌های صحرایی و گرگ‌ها و کلاغ‌هایی که از آب آن چشمه 
می‌نوشند همه و همه روح دارند. در جهان روح‌باور نه‌فقط اشیاء و جانداران 
روح دارند. بلکه موجوداتی غیرمادی هم وجود دارند - ارواح مردگان» و 
موجوداتی مهربان و صمیمی یا شریر و شیطان‌صفت از همان نوعی که ما 
امروز آهریمن و پری و فرشته می‌نامیم. 

روح‌باوران معتقدند که سدی میان انسان و موجودات دیگر وجود ندارد. 
همگی می‌توانند مستقیماً از طریق صحبت و آواز و رقص و مراسم مختلف 
با هم ارتباط برقرار کنند. یک شکارگر ممکن است گلهٌ گوزنی را صدا بزند 
و تقاضا کند که یکی از آنها خودش را قربانی کند. اگر شکار موفقیت‌آمیز 
باشد. شکارگر احتمالا از حیوان مرده طلب بخشایش می‌کند. وقتی که کسی 
مریض می‌شود. جادوپزشک (شمّن) می‌تواند با روحی که مسبب بیماری 
شده است ارتباط برقرار کند و آن را آرام کند یا فراری دهد. در صورت لزوم 
جادوپزشک ممکن است از ارواح دیگر کمک بخواهد. ویژگی تمام اين 
اعمال ارتباطی این است که موجوداتی که مخاطب قرار می‌گيرند موجوداتی 
محلی هستند. آنها خدایانی عالمگیر نیستند. بلکه گوزنی مشخص. درختی 
مشخص. رودی مشخص با روحی مشخص هستند. 
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همان‌طور که سدی میان انسان و دیگر موجودات وجود ندارد. 
سلسله‌مراتب سفت و سختی هم در میان نیست. وجود این موجودات 
غیرانسانی برای این نیست که صرفاً به نیازهای انسان پاسخ دهند. آنها 
خدایان مقتدری هم نیستند که دنیا را بنا به خواست خود اداره کنند. دنا 
حول وجود انسان یا گروه خاص دیگری از موجودات نمی‌گردد. 

روح‌باوری دین خاصی نیست بلکه عنوانی عام است برای هزاران دين 
و فرقه و اعتقاد بسیار متفاوت. آنجه همه آنها را «روح‌باور» می‌کند همین 
رویکرد مشترکی است که به دنیا و جایگاه انسان در آن دارند. گفتن این که 
خوراک‌جویان باستانی احتمالاً روح‌باور بودند مثل این است که بگوییم 
اغلب کشاورزان عصر پیشامدرن خداپرست بودند. خداپرستی (صتوزع؛ 
برگرفته از واه یونانی همعنله به معنی خدا) دیدگاهی است که بر اساس 
آن نظم عالم بر پایة یک رابطةٌ سلسله‌مراتبی میان انسان و گروه کوچکی 
از موجودات اثیری است که خدایان نامیده می‌شوند. قطعاً درست است 
که بگوییم کشاورزان عصر پیشامدرن به خداپرستی تمایل داشتند. اما اين 
چیز زیادی دربارةٌ خصوصیت‌های منحصربه‌فرد به ما نمی‌گوید. عنوان 
کلی «خداپرست» خاخام‌های بهودی لهستان قرن هجدهم. پیوریتن‌های 
جادوگرکش ماساچوستس قرن هفدهم. کاهنان قوم آزتک در مکزیک 
قرن پانزدهم. صوفیان ایران قرن دوازدهم. جنگجویان وایکینگ قرن دهم 
لژیونرهای رومی قرن دوم. و بور و کرات‌های چینی قرن اول را دربرمی‌گیرد. 
هریک از اینها اعتقادات و اعمال دیگری را عجیب و ارتدادی قلمداد 
می‌کرد. تفاوت‌های میان باورها و اعمال گروه‌های مختلف خوراک‌جویان 
روح‌باور نیز احتمالاً به همین اندازه زیاد بود. تجربهٌ دینی آنها احتمالاً آشفته 
و پر از مناقشات و اصلاحات و انقلابات بوده است. 

البته این تعمیم‌های محتاطانه همه آن چیزی است که ما می‌توانیم ارائه 
دهیم. هر تلاشی برای تشریح جزئیات معنویت کهن تا حد زیادی مبتنی 
بر حدس ۵ ان است. زیرا تقریباً هیچ شواهدی برای قضاوت در اختیار 
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نداریم و اندک شواهدی هم که داریم مشتی مصنوعات و غارنگاره‌هایی 
است که می‌تواند به شکل‌های گوناگون تفسیر شود. نظریه‌های محققانی که 
مدعی‌اند می‌دانند خوراک‌جویان اولیه چه‌طور می‌اندیشیدند بیشتر افشاگر 
پیشداوری‌های صاحبانشان خواهند بود تا ادیان عصر حجر. 

به جای تلنبار کردن کوهی از نظریات بر روی تلی از بقایای یافت‌شده 
از گورها و غارنگاره‌ها و مجسمه‌های استخوانی. بهتر است صادق باشیم 
و اعتراف کنیم که دربار؛ ادیان خوراک‌جویان باستانی صرفا تصوراتی 
مبهم و نامشخص داریم. ما مسلم می‌پنداريم که آنها روح‌باور بودند. ولی 
از این هم چیز زیادی دستگیرمان نمی‌شود. نمی‌دانیم آنها چه ارواحی را 
می‌پرستیدند. چه جشن‌هایی برگذار می‌کردند. يا چه محرّماتی را رعایت 
هی کر دیل: از همه مهم‌ت نمی‌دانيم چه داستان‌هایی سرهم ی کردند. این 
یکی از بزرگ‌ترین تقاط ابهام در درک ما از تاریخ بشر است. 

دنیای سیاسی ‏ اجتماعی خوراک‌جویان یکی دیگر از عرصه‌هایی است 

تقریباً هیچ چیز از آن نمی‌دانیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد. محققان 
حتی دربارةٌ مقدمات نیز توافق ندارند - مثل وجود مالکیت خصوصی. 
خانواده‌های هسته‌ای و روابط تک‌همسرانه. احتمالاً گروه‌های مختلف 
ساختارهای متفاوتی داشتند. ممکن است بعضی به اندازه پردردسرترین 
گروه‌های شامپانزه‌ها سلسله‌مراتبی و پر تنش و خشن بوده باشند. در حالی 
که بعضی دیگر ممکن است. مثل یک گروه بونوبو, بی‌خیال و صلح‌جو و 
شهوتران بوده باشند. 

در منطقةٌ سانگیر («تعصن؟) در روسیه (در فاصلهٌ ۱۹۰ کیلومتری شرق 
مسکو). باستان‌شناسان در سال ۱۹۵۵ میلادی گورستانی ۳۰ هزار ساله را 
کشف کردند که متعلق به فرهنگی مبتنی بر شکار ماموت بود. در یکی از 
گورها. اسکلتی از یک مرد ۵۰ساله یافت شد پوشیده از رشته‌های گردنبندی 
ساخته‌شده از عاج ماموت که روی هم ۳هزار مهره داشت. روی سر این 
مرد کلاهی قرار داشت مزیّن به دندان‌های روباه. و بر مچ دست‌هایش 
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۵ النگو از جنس عاج بود. در قبرهای دیگر اموال به‌مراتب کمتری وجود 
داشت. محققان به این نتیجه رسیدند که شکارگران ماموت در سانگیر در 
یک جامعةٌ سلسله‌مراتبی زندگی می‌کردند و آن مرد ۵۰ساله احتمالاً رئیس 
یک گروه با قبیله‌ای مرکب از چندین گروه بوده است. بعید است که آن‌همه 
کالاهای یافته‌شده در گورها را فقط چند ده عضو یک گروه توانسته باشند 
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۸ یک نقاشی از غار لاسکو» مربوط به تقریباً ۱۵,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ سال پیش. در این نقاشی 





دقیقاً چه می‌بينیم و معنی‌اش چیست؟ بعضی می‌گویند مردی را می‌بينیم با سر پرنده و در 
حالت نعوظ که گاومیشی دارد او را می‌کشد. پایین‌تر از بدن مرد» پرندهْ دیگری وجود دارد 
که می‌تواند ماد روح مرد باشد که هنگام مرگ از بدن او خارج شده است. در این صورت» 
نه یک حادثة شکار معمولی بلکه گذار از اين دنیا به دنیای دیگر در اینجا به تصویر کشیده 
شده است. ولی غیرممکن است که بدانیم اين حدس و گمان‌ها درست هستند يا نه. این یک 
آزمون «رورشاخ» است که بیشتر نشانگر پیش‌پندارهای محققان امروزی است تا باورهای 
خوراک‌جویان باستانی. 
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باستان‌شتاسان سیر کون خالت‌ بر کسفت. کزدندم دون این کون ذز 
اسکلت قرار داشت که سرهایشان در کنار هم بود. یکی متعلق بود به پسری 
حدوداً ۱۳۱۲ ساله و دیگری متعلق به دختری حدوداً ٩‏ با ۱۰ ساله. پسرک 
پوشیده از ۵هزار مهرةُ عاج بود و کلاهی مزین به دندان روباه و کمربندی 
با ۲۵۰ دندان رویاه داشت (برای تهيةٌ این تعداد دندان. حداقل دندان 
۰ رویاه باید کشیده می‌شد). سراپای دخترک با ۵۲۵۰ مهرهُ عاج تزیین 
شده بود. هر دو کودک با مجسمه‌های کوچک و اشیای دیگری از جنس 
عاج احاطه شده بودند. یک صنعتگر ماهر اعم از زن یا مرد. برای ساخت 
فقط یک مهرةُ عاج احتمالاً به ۴۵ دقیقه وقت نیاز داشت. به بیان دیگر 
فقط برای ساخت ۱۰ هزار مهره‌ای که این دو کودک را پوشانده بود. و نه 
چیزهای دیگر. در حدود ۷۵۰۰ ساعت کار ظریف لازم بود. یعنی بیش از 
۳ سال کار برای یک صنعتگر ماه ! 

بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد که این کودکان جوان در سانگیر شکارگر 
ماموت پا رهبر گروه بوده باشند. فقط باورهای فرهنگی می‌توانند توضیحی 
برای چنین خاک‌سپاری پرهزینه‌ای داشته باشند. یکی از نظریه‌ها این است 
که آنها اين موقعیت را به‌خاطر والدینشان کسب کرده بودند. شاید آنها 
فرزندان یک رهب در فرهنگی معتقد به کاریزمای خانوادگی يا قوانین سفت 
و سخت جانشینی. بوده باشند. نظریهةٌ دیگری می‌گوید که اين کودکان را 
از هنگام تولد. تجسم ارواح اموات بسیار قدیمی می‌دانستند. نظریهُ سومی 
هم معتقد است که شکل خاکسپاری این کودکان نه نمایانگر موقعیت آنها 
در زندگی بلکه نشانگر چگونگی مرگ آنهاست. آنها احتمالاً طبق شعائری 
به‌عنوان بخشی از مراسم خاکسپاری رهب قربانی شده و سپس با جلال و 
جبروت به خاک سپرده شده‌اند.[٩]‏ 

صرف‌نظر از این که کدام پاسخ درست باشد. این دو بچه شاهدی بسیار 
گویا بر این هستند که انسان خردمند ۳۰ هزار سال پیش قادر به ابداع قوانینی 
سیاسی- اجتماعی بوده است بسیار فراتر از الزامات ناشی از دی‌ان‌ای ما و 
الگوهای رفتاری انسان‌های دیگر و موجوداتی از گونه‌های دیگر. 
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٩‏ این جای دست‌ها را شکارگران - خوراک‌جویان 7۳ حدود 8 سال پیش 7۳ «غار 
دست‌ها» (02۷76) 5مع۲1) در آرژانتین حک کرده‌اند. به نظر می‌رسد که گویی این دست‌های 
بی‌جان از دل سنگ به‌سوي ما دراز شده‌اند. این یکی از تأثبرگذارترین آثار به‌جامانده از 
دنیای خوراک‌جویان باستان است» اما هیچ‌کس معنای آن را نمی‌داند. 


صلح پا جنگ؟ 


و سرانجام به مسئلةٌ بغرنج نقش جنگ در جوامع خوراک‌جو می‌رسیم. 
گروهی از محققان جوامع شکارگر- خوراک‌جوی باستان را بهشت‌هایی 
بدون خون و خونریزی تصور می‌کنند و معتقدند که جنگ و خشونت فقط 
با انقلاب کشاورزی شروع شد. یعنی از زمانی که مردم شروع کردند به 
انباشت اموال شخصی. محقفان دیگر معتقدند که دنیای خوراک‌جویان 
باستانی به‌غایت خشن و بیرحم بود. هر دو مکتب فکری قصرهایی پوشالی 
هستند که شالوده‌شان بر بقایای ناچیز باستانی و مشاهدات مردم‌شناسان از 


زند کی خورا ک‌جویان امروزی است. 
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شواهد مردم‌شناسان جذاب اما بسیار مشکل‌آفرین است. خوراک‌جویان 
امروزی به‌طور عمده در مناطق دورافتاده و نامساعدی مثل مناطق قطبی یا 
بیابان کالاهاری زندگی می‌کنند که تراکم جمعیت بسیار اندک و فرصت 
جنگ و جدال با دیگران محدود است. علاوه بر اين» نسل‌های اخیر 
خوراک‌جویان به‌طور روزافزون تحت اقتدار دولت‌های مدرن قرار داشت‌اند 
که از درگیری در ابعاد وسیع جلوگیری می‌کند. محققان اروپایی فقط مجال 
این را داشته‌اند که در دو منطقه به مشاهدة جمعیت‌های زیاد و نسبتاً متراکم 
خوراک‌جویانی مستقل بپردازند: در شمال غربی آمریکای شمالی در طی 
قرن نوزدهم. و در شمال استرالیا در طی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم. 
هم فرهنگ سرخپوستان آمریکا و هم فرهنگ بومیان استرالیا هر دو شاهد 
جنگ‌های مداوم مسلحانه بوده است. اما جای بحث دارد که آیا این نمودی 
از یک وضعیت دائمی و همیشگی است با متأثر از امپریالیسم اروپاست. 

یافته‌های باستان‌شناسان محدود و در ضمن مبهم است. از جنگی که 
ده‌ها هزار سال پیش رخ داده چه سرنخ‌های قابل استنادی ممکن است در 
دست باشد؟ هیچ دژ و دیوار و گلوله نوپ یا حتی شمشیر و سپری از آن 
زمان به جا نمانده است. ممکن است در جنگ سرنیزه‌های بسیار قدیمی 
به کار رفته باشد. اما چه بسااین سرنیزه‌ها در شکار هم مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. تعبیر و تفسیر استخوان‌های فسیل‌شدة انسانی هم کار آسانی 
نیست. شکستگی استخوان هم می‌تواند نشان‌دهنده جراحت جنگی باشد 
و هم در نتيجه حادثه به‌وجود آمده باشد. نبود شکستگی و بریدگی در یک 
اسکلت قدیمی هم گواهی کافی بر این نیست که صاحب آن اسکلت مرگی 
خشونت‌بار نداشته است. احتمال دارد مرگ کزان آفدشت دیدن بافت‌های نرم 
باشد که هیچ اثری روی استخوان‌ها به جا نمی‌گذارد. از آن مهم‌تر این است 
که بیش از ٩۰‏ درصد از جان باختگان جنگ‌های پیشاصنعتی از بی‌غذایی 
و سرما و بیماری کشته شده باشند نه از زخم سلاح. فرض کنیم قبیله‌ای 
۰هزار سال پیش. قبیلهٌ مجاور را شکست میداد و آن را از سرزمین مورد 
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طمعش برای جمع‌آوری غذا بیرون می‌راند. در این نبرد سرنوشت‌ساز ده 
عضو قبیلاً شکست‌خورده کشته می‌شدند. سال بعد. صد نفر دیگر از افراد 
له کت وود مر نی اس او تاش مه ات رس با 
که اسکلت این آدم‌ها را پیدا می‌کنند ممکن است به‌راحتی نتیجه‌گیری کنند 
که اکثر اینها قربانی بلایی طبیعی شدند. پس چه‌طور می‌توانیم بگوییم که 
همگی آنهاقریانی جنگی بیرحمانه شدند؟ 

حال که چنانکه باید و شاید آگاه شدیم. می‌توانيم به یافته‌های 
باستان‌شناسان برگردیم. در پرتغال تحقیقی دربار؛ ۴۰۰ اسکلت مربوط 
به زمانی دقیقاً قبل از انقلاب کشاورزی به‌عمل آمد. تنها روی دو اسکلت 
آثار آشکار خشونت دیده می‌شد. بررسی دیگری دربار؛ ۴۰۰ اسکلت مربوط 
به همان دوره در اسرائیل تنها یک شکاف در یک جمجمه را نشان داد که 
می‌توانست ناشی از خشونت انسانی باشد. یک بررسی دیگر دربارة ۴۰۰ 
اسکلت یافت‌شده از مناطق مختلف مربوط به دور پیشا کشاورزی در درة 
دانوب آثار خشونت روی ۱۸ اسکلت را نشان داد. ۱۸ مورد در میان ۴۰۰ 
مورد اند واه باه زان درووانه خرضن مساو بالا نی یرب مشود 
اگر همه این ۱۸ نفر به‌راستی بر اثر خشونت مرده باشند. به این معنی است 
که ۴/۵ درصد مرگ‌ها در در دانوب آن زمان ناشی از خشونت انسانی 
بوده است. امروزه نرخ متوسط خشونت در سطح جهان. با احتساب جنگ 
و جنایت تنها ۱/۵ درصد است؛ در طول قرن بیستم فقط ۵ درصد مرگ 
انسان‌ها نتیجه خشونت انسانی بوده است- آن هم در قرنی که خونین‌ترین 
جنگ‌ها و گسترده‌ترین نسل کشی‌های تاریخ را به خود دیده است. اگر این 
کشف درست باشد. پس دره دانوب در ایام باستان به اندازهٌ قرن بیستم 
خشونت‌بار بوده است.! 


۱. ممکن است بگویند که همه آن ۱۸ دانوبی در واقع از خشونتی که نشانه‌هایش را می‌شود 
روی بقایایشان دید تمردند. برخی صرفا مجروح شدند. با این حال, اين را احتمالاً مرگ‌های ناشی 
از آسیب بافت‌های نرم و مرگ‌های حاصل از محرومیت‌های نادیدنی توأم با جنگ جبران می‌کند. 
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یافته‌های ناراحت کنندهة درهٌ دانوب با یافته‌هایی به همان اندازه 
ناراحت کننده در مناطقی دیگر تقویت می‌شود. در جبل سحابه در سودان 
گورستانی مربوط به ۱۲ هزار سال پیش با ۵٩‏ اسکلت. کشف شد. پیکان‌ها 
و سرنیزه‌هایی در درون يا در کنار ۲۴ تا از این اسکلت‌ها به چشم می‌خورد. 
یعنی ۴۰ درصد اسکلت‌های یافت‌شده. در اسکلت یک زن. جای ۱۲ 
جراحت دیده می‌شد. در غار آفنت (0606602۷760) در باواریا باستان‌شناسان 
بقایای ۳۸ خوراک‌جو را پیدا کردند که اکثرشان زن و کودک بودند و در دو 
گور انداخته شده بودند. نیمی از اسکلت‌ها. از جمله اسکلت‌های کودکان 
و نوزادان. نشانه‌های آشکار آسیب‌های واردشده با سلاح‌های انسانی مانند 
چماق و چاقو را بر خود داشتند. روی چند اسکلت متعلق به افراد بالغ 
بدترین آثار خشونت به‌چشم می‌خورد. به‌احتمال قوی» یک گروه خوراک‌جو 
به طور کامل در آفنت قتل‌عام شده بود. 

کدام‌یک از اين دو تصویر جهان خوراک‌جویان اولیه را بهتر به ما 
می‌نمایاند: اسکلت‌های حاکی از صلح و آرامش اسرائیل و پرتغال. يا 
کشتارگاه‌های جیل سحابه و آفنت؟ جواب این است: هیچ کدام. درست 
همان‌طور که می‌توان طیف وسیعی از ادیان و ساختارهای اجتماعی را در 
مان خوراک‌جویان یافت. احتمالاً می‌توان میزان‌های خشونت متفاوتی را 
هم در میان آنها سراغ کرد. در حالی که بعضی مناطق و بعضی دوره‌ها 
احتمالا در صلح و آرامش به‌سر می‌بردند. مناطق دیگر قن انز جدال‌های 
سبعانه می‌سوختند.( "۱ 


پرده سکوت 
اگر بازسازی تصویری بزرگتر از زندگی خوراک‌جویان اولیه دشوار می‌نماید. 
بازسازی حوادث خاص تقریباً محال خواهد بود. وقتی که یک گروه انسان 
خردمند اولین بار به دره‌ای پا می‌گذاشت که محل سکونت نثاندرتال‌ها بود. 
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در سال‌های بعد ممکن بود این دره صحنهٌ نمایش تاریخی مهیّجی شود. 
متأسفانه شواهدی از این رویارویی به جا نمانده است مگر آنکه شانس 
بياوريم و تعدادی استخوان فسیل‌شده و مشتی ابزار سنگی بیابیم که در 
مقابل حادترین بازجویی‌های محققانه به سکوت خود ادامه می‌دهند. شاید 
بتوانیم راجع به کالبد و تکنولوژی و تغذیه و حتی ساختار اجتماعی انسان 
اطلاعاتی از آنها بیرون بکشیم. اما در مورد اتحادهای سیاسی میان گروه‌های 
همجوار انسان‌های خردمند. یا دربارة ارواح مردگانی که این اتحادها را 
تبرک می‌دادند. و یا راجع به آن مهره‌های عاجی که در خفا به جادوپزشک 
داده می‌شد تا حمایت ارواح را برایشان تضمین کند چیزی به ما نخواهند 

این پرد سکوت ده‌ها هزار سال تاریخ را می‌پوشاند. این هزاره‌های 
طولانی ممکن است شاهد جنگ‌ها و انقلاب‌ها؛ جنبش‌های دینی پرشوره 
نظریات عمیق فلسفی و شاهکارهای هنری بی‌نظیری بوده باشند. شاید 
خوراک‌جویان هم ناپلئون‌های همیشه فاتح خودشان را داشتند که 
بر امپراتوری‌هایی به‌اندازة نف لوکزامبورگ حکم می‌راندند؛ شاید 
بتهوون‌های نابغه‌ای داشتند که ارکستر سمفونیک در اختیارشان نبود اما با 
نوای نی‌های خیزرانی‌شان اشک به چشمان مردم می‌آوردند؛ و شاید پیامبران 
پرجذبه‌ای داشتند که به‌جای ابلاغ کلام خدای خالق جهان. صدای درخت 
بلوطی را به گوش مردم می‌رساندند. اما همه اینها چیزی جز حدس و گمان 
نیست. پردُ سکوت به قدری ضخیم است که حتی نمی‌توانیم مطمئن باشیم 
چنین جیزهایی وجود داشته است. چه رسد به آن که بتوانیم به‌تفصیل 
شرحشان دهیم. 

محشقان فقط به طرح ول کان: دارند که بتوانند به طور مدلل 
به پاسخ دادن به آنها امیدوار باشند. بدون یافتن ابزارهای تحقیقاتی هنوز 
نایافته. شاید هرگز نتوانیم پی ببریم که خوراک‌جویان باستان چه اعتقاداتی 
داشتند یا چه ماجراهای سیاسی‌ای را از سر گذراندند. با این‌حال. مهم است 
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که سوالاتی را طرح کنیم که پاسخی برایشان نداریم؛ در غیر این صورت 
ممکن است به این هوس بیفتیم که ۰مزار سال از تاریخ ۷۰هزار سالة 
انسان را نادیده بگیریم با این بهانه که «مردمی که آن زمان می‌زیستند کار 
مهمی نمی کر دند». 

حقیقت این است که آنها کارهای مهم بسیاری انجام دادند. به‌ویژه جهان 
اطراف ما را بسیار بیشتر از آنچه اغلب مردم بتوانند درک کنند شکل دادند. 
راه‌نوردان با دیدن توندرای ترفن وربا نان ه اف مرکزی استرالیا و جنگل‌های 
بارانی آمازون گمان می‌کنند که به مناظر بکری پا گذاشته‌اند که دست بشر 
به آنها نرسیده است. اما اين توهمی بیش نیست. خوراک‌جویان قبل از ما 
آنجا بودند و حتی در انبوه‌ترین جنگل‌ها و دورافتاه‌ترین بیابان‌ها تغییرات 
شگرفی هم به‌وجود آوردند. فصل بعدی توضیح خواهد داد که چه‌طور 
خوراک‌جویان, مدت‌ها قبل از به‌وجود آمدن اولین دهکدة کشاورزی, روابط 
جانداران و محیط را در کرهُ زمین کاملاً تغییر دادند. گروه‌های قصه‌گو 
و آوارة انسان خردمند مهم‌ترین و مخرب‌ترین نیروهایی بودند که جهان 
جانداران تا ان زمان به‌بار آورده بود. 


قبل از انقلاب شناختی. تمام گونه‌های انسانی فقط در خشکی‌های 
آفریقایی - آسیایی زندگی می کردند. راست است. آنها با شنا یا با استفاده از 
کلک‌های ابداعی‌شان توانسته بودند مسافت‌های کوتاهی را طی کنند و در 
چند جزیره ساکن شوند. مثلا جزیرة فلورس ۸۵۰هزار سال پیش اشغال 
شد. اما کسی نمی‌توانست از دل دریاها گذر کند و خود را به آمریکا یا 
استرالیا؛ يا جزایر دوردستی مثل ماداگاسکار و نیوزیلند و هاوایی برساند. 

دریا نه فقط برای انسان بلکه برای بسیاری از حیوانات و گیاهان 
آفریقایی ‏ آسیایی دیگر هم مثل سدی مانع رسیدن به «جهان خارج» می‌شد. 
در نتیجه. موجودات سرزمین‌های دوردستی مانند استر الب و ماداگاسکار در 
طول میلیون‌ها و میلیون‌ها سال در انزوا تکامل یافتند و شکل و شمایل و 
ماهیتی کاملاً متفاوت با خویشاوندان آفریقایی آسیایی خود پیدا کردند. 
زمین به چند اکوسیستم متمایز تقسیم شده بود که هرکدام مر ای 
خاص از حیوانات و گیاهان را در خود جای می‌داد. اسان ند هدن 
آن بود تا نقطه پایانی بر این شور و نشاط زیستی بگذارد. 

به‌دنبال انقلاب شناختی. انسان خردمند فناوری و مهارت‌های تشکیلاتی. 
و شاید حتی بینش لازم را برای درهم شکستن دروازه‌های آفریقا - آسیا و پا 
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گذاشتن به جهان خارج به‌دست آورد. اولین دستاورد او اشغال استرالیا 
در حدود ۴۵ هزار سال پیش بود. دانشمندان برای توضیح 3 تن ان کار 
عظیم دستشان خالی است. انسان‌ها برای رسیدن به استرالیا ناچار بودند 
از شماری از آبراه‌های دریایی» بعضاً با پهنای بیش از ۱۰۰ کیلومتر عبور 
کنند و به محض رسیدن, تقریباً یک‌شبه. خود را به‌طور کامل با اکوسیستم 
جدید وفق دهند. 

معقول‌ترین نظریه می‌گوید که. در حدود ۴۵ هزار سال پیش انسان‌های 
خردمند مستقر در مجمع‌الجزایر اندونزی (مجموعه‌ای از جزایری که از 
آسیا و از یکدیگر صرفاً با تنگه‌های باریکی جدا می‌شوند) اولین جوامع 
دریانورد را به‌وجود آوردند. آنها ساخت و هدایت کشتی‌های اقیانوس‌پیما 
را آموختند و تبدیل شدند به ماهیگیران و تاجران دوز نورد و سیاحان 
سرزمین‌های دوردست. اینها همه باعث د کرکوا بی‌سابقه در قابلیت‌ها و 
شیوه زندگی انسان شد. همه پستانداران دیگری که به دریا می‌رفتند - مثل 
فک‌هاه ها توتانی ام هام ‌پاست هدارا سار سل انا 
يابند تا اندام‌هایی خاص و بدنی هیدرودینامیک پیدا کنند. انسان خردمند 
اندونزیایی. از اعقاب آدم‌نمایانی که در علفزارهای استوایی آفریقا زندگی 
می‌کردند. به دریانورد اقیانوس آرام تبدیل شد بدون آن‌که 1 پیدا کند و 
لازم باشد که مثل نهنگ‌ها منتظر شود که سوراخ‌های بینی‌اش به بالای 
سرش منتقل شود. به جای اینها او قایق ساخت و هدایت آن را یاد گرفت. 
همین مهارت‌ها بود که به او اين توانایی را داد تا به استرالیا برسد و در آنجا 
تن سر *: 

درست است. باستان‌شناسان هنوز نتوانسته‌اند به قایق‌ها پا پاروها یا 
دهکده‌های ماهیگیری ۵ هزار سال پیش دست يابند (اين کار دشواری 
است. زیرا بالا آمدن سطح آب دریا خط ساحلی اندونزی باستان را به 
زیر صدها متر آب اقیانوس کشیده است). با وجود اين. شواهد مفصل 
و محکمی در تأیید این نظریه وجود دارد. به‌ویژه این واقعیت که انسان 
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خردمند. در طی هزاران سال پس از استقرار در استرالیا. تعداد زیادی از 
جزایر کوچک و دورافتاده در شمال آن را تسخیر کرد. بعضی از این جزای 
مثل بوکا و مانوس. را دویست کیلومتر آب از نزدیک‌ترین خشکی جدا 
می‌کرد. به‌سختی می‌توان باور کرد که کسی بتواند بدون داشتن کشتی‌های 
پیشرفته و مهارت‌های دریانوردی خود را به مانوس برساند و آنجا را تسخیر 
کند. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد. شواهد محکمی هم وجود دارد که به 
تجارت دریایی منظم میان شماری از این جزایر مثل ایرلند جدید و بریتانیای 
جدید اشاره دارد.[۱] 

سفر اولین انسان‌ها به استرالیا یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ است؛ 
حداقل به همان اهمیت سفر کریستف کلمب به آمریکا يا سفر «آپولو ۱۱» 
به ماه. این اولین باری بود که انسانی توانسته بود اکوسیستم تغ آقرنها د استا 
را ترک کند - یعنی در ۷ 
خاکزی توانست خود را از آفريقا ‏ آسیا به استرالیا برساند. حتی از این 
هم مهم‌تر کارهایی بود که اين انسان‌های پیشگام در آن جهان نوین انجام 
دادند. لحظه‌ای که اولین شکارگر- خوراک‌جو پا بر یکی از سواحل استرالیا 
گذاشت زمانی بود که انسان خردمند خود را به رأس زنجيره غذایی در یک 
سرزمین معین رساند و از آن به بعد به جان‌ستان‌ترین گونه در تاریخ کرة 
زمین بدل شد. 

تا آن زمان انسان سازگاری‌ها و رفتارهای خلاقانه‌ای از خود نشان 
داده بود. اما تأثیرش بر محیط ناچیز بود. او موفقیت‌های قابل‌توجهی را 
در مهاجرت به زیستگاه‌های مختلف و انطباق یافتن با آنها نشان داده بود. 
اما بی‌آنکه اين زیستگاه‌ها را به صورت چشمگیری تغییر دهد. مهاجران به 
استرالیا یا؛ به عبارت دقیق‌تر, فاتحان استرالیا. نه فقط سا زگاری یافتند. بلکه 
اکوسیستم استرالیا را طوری دگرگون ساختند که دیگر قابل شناسایی نبود. 

اولین ردپای انسانی بر یکی از سواحل شنی استرالیا را بلافاصله موج‌ها 
محو کردند. اما وقتی که مهاجمان به درون این سرزمین نفوذ کردند از 
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خود ردپای متفاوتی به جا گذاشتند که هرگز زدوده تخواهد شد. همان‌طور 
که پیش می‌رفتند با جهان عجیبی از موجودات ناشناخته رویه‌رو شدند. از 
جمله یک کانگوروی ۰۰ ۲ کیلوگرمی دومتری و شیری کیسه‌دار به بزرگی 
ببر امروزی» که بزرگ‌ترین شکارگر قاره به حساب می‌آمد. کوالاهایی که 
روی درخت‌ها خش‌خش به‌راه انداخته بودند بسیار بزرگ‌تر از آن بودند که 
بتوان آنها را دوست‌داشتنی و بانمک دانست. و مرغانی بی‌پرواز که دو برابر 
شترمرغ بودند به‌سرعت در دشت‌ها می‌دویدند؛ سوسمارهای اژدهامانند 
و مارهای پنج‌متری لابه‌لای بوته‌های به‌هم‌تنيدة زیر درختان می‌خزیدند؛ 
دیپروتودون‌های غول‌پیکر. خرس‌های کیسه‌داری به وزن ۲/۵ تن در 
جنگل‌ها پرسه می‌زدند. بجز پرندگان و خزندگان همه این حیوانات. مثل 
کانگوروها؛ جانورانی کیسه‌دار بودند و نوزادانی بسیار کوچک و بی‌دفاع 
و جنین‌مانند می‌زاییدند و سپس به آتها در کیسه‌های زیر شکمشان شیر 
می‌دادند. پستانداران کیسه‌دار در آفریقا و آسیا تقریباً ناشناخته» اما در 
استرالیا غالب بودند. 
در ظرف چند هزار سال. تمامی این حیوانات عظیم‌الجثه عملاً نابود 
شدند. از ۲۴ گونهٌ جانوری در استرالیا که ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر وزن داشتند 
نسل ۲۳ گونه منقرض شد.["] نسل تعداد زیادی از گونه‌های کوچک‌تر 
هم منقرض شد. زنجیره‌های غذایی در کل اکوسیستم قارة استرالیا از هم 
ت و شکل تازه‌ای به خود گرفت. اين مهم‌ترین دگرگونی در اکوسیستم 
استرالیا ظرف میلیون‌ها سال بود. آیا اینها همه تقصیر انسان خردمند بود؟ 


بعضی از محققان سعی می‌کنند, گونهةٌ ما را تبرثه کنند و گناه را به گردن 
تغییرات اقلیمی بیندازند ( که معمولاً در این موارد سپر بلا واقع می‌شود). اما 
قبول این که انسان خردمند کاملاً بی‌گناه بوده باشد بسیار دشوار است. سه 
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مدرک در دست است که بهانة تغییرات اقلیمی را خنثی می کند و پای نیا کان 
ما را در ماجرای انقراض حیوانات عظیم‌الجثة استرالیا وسط میکشد. 

اول اين‌که. اگرچه شرایط اقلیمی استرالیا ۴۵ هزار سال قبل تغییر 
کرد اما اين تغییر چندان چشمگیر نبود. به‌دشواری می‌توان تصور کرد که 
الگوهای آب و هوایی جدید به‌تنهایی توانسته باشند چنین انقراض عظیمی 
را موجب شوند. امروزه معمول چنین است که هر چیزی را ناشی از تخییر 
آب و هوا بدانند. اما حقیقت این است که شرایط اقلیمی کرة زمین هرگز 
آرام و قرار پیدا نمی‌کند و در دگرگونی مداوم است. در پس هر حادئة 
تاریخی می‌توان تغییرات اقلیمی را مشاهده کرد. 

به طور مشخص. سیارهٌ ما چرخه‌های متعدد سرما و گرما را از سر 
گذرانده است. در طی یک میلیون سال اخی به‌طور متوسط در هر ۱۰۰ هزار 
سال یک دورة یخبندان وجود داشته است. آخرین یخبندان از حدود هفتاد و 
۵هزار تا ۱۵ هزار سال پیش ادامه داشت. این بخبندان دو نقطه اوج داشت 
که در مورد یک دوره یخندان چندان غیر معمول نیست: اولی حدود ۷۰ هزار 
سال قبل و دومی حدود ۲۰ هزار سال پیش. دیپروتودون‌های عظیم‌الجثه در 
استرالیا بیش از ۱/۵ میلیون سال قبل ظاهر شدند و حداقل ده دورهٌ بخبندان 
قبلی را با موفقیت از سر گذراندند. از اولین نقطهٌ اوج آخرین عصر یخبندان 
یعنی حدود ۷۰هزار سال پیش هم جان سالم به‌در بردند. پس چرا ۴۵ هزار 
سال پیش نابود شدند؟ البته اگر دیپروتودون‌ها تنها حیوانات عظیم‌الجثه‌ای 
بودند که در اين زمان نابود شدند از بین رفتنشان می‌توانست اتفاقی باشد. 
اما بیش از ٩۰‏ درصد حیوانات عظیم‌الجثة استرالیا همراه با دیپروتودون‌ها 
منقرض شدند. شواهد مفصل است. اما تصورش مشکل است که انسان 
خردمند. کاملاً تصادفی. درست در زمانی پا به خاک استرالیا گذاشت که 
تمام این حیوانات داشتند از سوز سرما نابود می‌شدند.[۳] 

دوم اين‌که. وقتی تغبیر آب و هوا به انقراض وسیع منجر می‌شود. 
حیوانات آبزی را هم به همان اندازهٌ خاکزیان در بر می‌گیرد. ولی هیچ 
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مدرکی در دست نیست که انقراض چشمگیر حیوانات دریایی را در 
۵ اسان فا تفا ندهای فلت اشنای ‏ عسی انستاب رآ سور 
موج انقراض حیوانات عظیم‌الجثة زمینی استرالیا شامل حال حیوانات 
آبزی در اقیانوس‌های مجاور نشد. انسان خردمند. علی‌رغم مهارت‌های 
دریانوردی روبه‌رشدش. هنوز دامنهٌ تهدیدش محدود به حیوانات خشکی 
بو د. 

سوم این که انقراض‌های وسیع از نوع تلفات استرالیا در طی هزاره‌های 
بعدی بارها و بارها رخ داد - یعنی هر زمان که انسان‌ها در بخش‌های دیگر 
«جهان خارج» مستقر می‌شدند. انسان خردمند در این موارد به‌طور قطع 
گناهکار است. برای مثال. حیوانات عظیم‌الجثة نیوزیلند - که از بهاصطلاح 
«تغییرات اقلیمی» حدود ۴۵ هزار سال پیش. بدون برداشتن خراشی جان 
سالم به‌در و به‌محض این که بشر پا به این جزایر گذاشت. در 
معرض نابودی قرار گرفتند. مائوری‌ها. اولین انسان‌های خردمندی که 
نیوزیلند را به اشغال خود درآوردند حدود ۸۰۰ سال قبل وارد این جزایر 
شدند. درطی دو سه قرن اکثر حیوانات عظیم‌الجه آن منطقه. به اضافةٌ ۶۰ 
درصد از همه گونه‌های پرندگان. منقرض شدند. 

ماموت‌های جزیرة ورانگل در اقیانوس منجمد شمالی (دویست کیلومتر 
بالاتر از ساحل سیبری) دچار سرنوشت مشابهی شدند. ماموت‌ها در طی 
میلیون‌ها سال در اکثر قسمت‌های نیم کرة شمالی زمین گسترش یافتند. اما 
وقتی انسان خردمند. اول در اوراسیا و سپس در آمریکای شمالی. پراکنده 
شد. ماموت‌ها منقرض شدند. تا ۱۰ هزار سال پیش بجز در چند جزيرةٌ 
دورافتادة اقیانوس منجمد شمالی. و به طور مشخص ورانگل. دیگر حتی 
یک ماموت هم در دنیا باقی نمانده بود. ماموت‌های ورانگل تا چندهراره 
بعد هم به حیات و زاد و ولد خود ادامه دادند. اما بعد ناگهان در حدود 
۴هزار سال پیش درست وقتی که اولین انسان‌ها پا به این جزیره گذاشتند. 
ناپدید شدند. 
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اگر انقراض استرالیا رویدادی استثنایی بود. می‌توانستیم فرض را بر 
بی‌گناهی انسان‌ها بگذاريم. اما تاریخ نشان می‌دهد که انسان خردمند قاتل 
زنجیره‌ای | کوسیستم‌هاست. 


تکنولوژی عصر حجری همه آن چیزی بود که مهاجران استرالیا در اختیار 
داشتند. پس چه‌طور توانستند فاجعه‌ای زیستبومی را به‌بار آورند؟ سه توضیح 
در این خصوص وجود دارد که به‌ خوبی با هم جور هستند. 

جانوران عظیم‌الجثه - قربانیان عمده انقراض در استرالیا - با سرعت 
کمی زاد و ولد می‌کنند. دوران بارداری‌شان بسیار طولانی است. تعداد 
نوزادان در هر زایمان اند ک است و فاصله میان بارداری‌ها طولانی است. در 
نتیجه, اگر انسان‌ها هر چند ماه یک بار حتی یک دیپروتودون را می‌کشتند. 
تعداد مرگ در میان این جانوران از تعداد زاد و ولدشان بیشتر می‌شد. در 
طی چندهزار سال. آخرین دیپروتودون تک افتاده نابود شد و به همراهش 
کل گونه او هم برچیده‌شد[]... 

در حقیقت. شکار دیپروتودون‌ها و دیگر حیوانات عظیم الجثة استرالبا 
به دلیل اندازة بزرگشان احتمالا چندان هم مشکل نبود. زیرا مهاجمان دوپا 
کاملاً آنها را غافلگیر می‌کردند. ۲میلیون سال بود که گونه‌های مختلف 
انسانی در آفریقا و آسیا پرسه می‌زدند و تکامل می‌يافتند. آنها به مرور 
مهارتشان را در شکار افزايش دادند و در حدود ۴۰۰ هزار سال پیش شروع 
به شکار حیوانات بزرگ کردند. حیوانات بزرگ در آفریقا و آسیا آموختند 
که از انسان‌ها حذر کنند» بتابراین وقتی که اين ار شکارگر جدید - انسان 
خردمند - در صحنة آفریقا- آسیا ظاهر شد. حیوانات عظیم‌الجثه پیشاپیش 
می‌دانستند که باید از موجوداتی با این شکل و شمایل فاصله بگیرند. 
برعکس. غول پیکران استرالیا مجال آموختن فرار را نيافتند. انسان‌ها به‌طور 
دیق تاک تیک هرهاق بل رد ارت و نها 
عضلانی و نرم. پس وقتی که دیپرودوتون. عظیم‌الجئه‌ترین کیسه‌دار روی 
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زمین. اولین بار نگاهش به اين آدم‌نمای نحیف افتاد. نظری به او انداخت و 
بعد به برگ جویدنش ادامه داد. این جانوران باید ترس از انسان را در خود 
ایجاد می‌کردند. اما قبل از اين که اين فرصت را بیابند نابود شدند. 

توضیح دوم این است که .انسان خردمند وقتی به استرالیا آمد در 
«کشاورزی با آتش» مهارت پافته بود. به این معنا که وقتی با محیطی ناآشنا 
و تهدیدآمیز روبه‌رو می‌شد. به‌عمد مناطق وسیعی از بیشه‌های غیرقابل‌عبور 
و جنگل‌های انبوه را به آتش می‌کشید تا مراتع باز و وسیع به‌وجود آورد. 
و اين کار امکان جذب شدن شکار را بیشتر می‌کرد و با نیازهایش هم 
سازگارتر بود. انسان به این ترتیب روابط زیستی در قسمت‌های وسیعی از 
استرالیا راء ظرف چند هزارٌ کوتاه. کاملاً عوض کرد. 

شاهد این دید گاه فسیل‌های گیاهی به‌جامانده است. چهل و پنج هزار 
سال پیش درخت اوکالیپتوس در استرالیا کمیاب بود. اما ورود انسان 
سرآغاز شکوفایی این گونة گیاهی شد. از آنجا که درخت اوکالیپتوس 
خصوصاً در مقابل آتش مقاوم است؛ در همه‌جا رویید. در حالی که درختان 
و بوته‌های دیگر از بین رفتند. 

این تغییرات در زندگی گیاهان منطقه بر حیواناتی که گیاهخوار بودند و 
نیز حیوانات گوشتخواری که از آنها تغذیه می‌کردند تأثیر گذاشت. کوالاها؛ 
که فقط از برگ ا وکالیپتوس تغذیه می‌کنند. به‌خوبی توانستند راه خود را به 
مناطق جدیدی باز کنند. اما اکثر حیوانات دیگر با مشکلات جدی مواجه 
شدند. بسیاری از زنجیره‌های غذایی استرالیا از هم گسست و ضعیف‌ترین 
حلقه‌های‌شان تابود شدند.[۵] 

توضیح سوم. با این که نقش چشمگیر شکار و «کشاورزی با آتش» را در 
انقراض حیوانات قبول دارد. تأکید می‌کند که نباید نقش تغییرات اقلیمی را 
به‌طور کامل نادیده گرفت. تغییرات اقلیمی در استرالیا در حدود ۴۵ هزارسال 
قبل ثبات اکوسیستم را متزلزل کرد و آن را آسیب‌پذیر ساخت. تحت شرایط 
طبیعی. این نظام احتمالاً خود را بازسازی می‌کرد. چنانکه بارها کرده بود. 
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اما انسان درست در چنین مقطع بحرانی در صحنه ظاهر شد و آن اکوسیستم 
آسیب‌پذیر را در پرتگاه سقوط انداخت. آيندة تغییرات اقلیمی و شکارگری 
انسان به‌طور مشخص تأثیر ویرانگری بر حیوانات عظیم‌الجثه دارد. زیرا آنها 
را از چند جهت مورد حمله قرار می‌دهد. یافتن یک استراتژی بقای مناسب 
که بتواند همزمان در مقابل چندین تهدید تاب آورد آسان نیست. 

بدون شوآهد بیشتر نمی‌توان از بین این سه سناریو دست به انتخاب زد. 
اما قطعاً دلایل محکمی وجود دارد که معتقد باشیم اگر انسان خردمند پا به 
استرالیا نمی‌گذاشت آنجا هنوز سرزمین شیرهای کیسه‌دار و دیپروتودون‌ها 


و کانگوروهای عظیم‌الجثه می‌بود. 
انقراض «تنبل»" ها 


انقراض حیوانات عظیم‌الجثة استرالیا شاید اولین نشانة بارزی بود که انسان 
خردمند در سیار؛ ما از خود به جا گذاشت. به‌دنبال آن. فاجعه زیستبومی 
عظیم‌تری رخ داد. اين بار در آمریکا. انسان خردمند اولین و تنها گونه انسانی 
بود که در حدود ۱۶۰۰۰ سال پیش. یا ۱۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح. 
به خشکی نیمکر؛ غربی پا گذاشت. اولین آمریکایی‌ها با پای پیاده به آنجا 
آمدند. زیرا سطح آب دریاها در آن زمان به آن اندازه پایین بود که یک برزخ" 
شمال شرقی سیبری را به شمال غربی آلاسکا پیوند می‌داد. پیاده به آمریکا 
آمدن اسان نبود و شاید دشوارتر از عبور از دریا برای رسیدن به استرالیا 
هم بود. برای اين سفر انسان خردمند می‌بایست اول یاد بگیرد که شرایط 
سخت و قطبی شمال سیبری را تحمل کند. منطقه‌ای که در آن خورشید 
هرگز در زمستان نمی‌تابد و دما ممکن است به ۵۰ درجه سلسیوس زیر 
صفر پرسد. 


۱۰۱+( حیوانی پستاندار. بومي آمریکای جنوبی و مرکزی. - ۵. 
۲ خشکی باریک بین دو خشکی بزرگ. -م. 
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هیچ یک از گونه‌های پیشین انسانی موفق به نفوذ در مناطقی مثل شمال 
سیبری نشده بودند. حتی نتاندرتال‌های مآنوس با سرما خود را به مناطق 
جنوبی نسبتاً گرم‌تر محدود می‌کردند. اما اسان خردمند. که بدنش با 
زندگی در علفزارهای استوایی آفریقا بیشتر از سرزمین‌های برفی و یخ‌بسته 
سازگاری پیدا کرده بود. راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای ابداع کر ۵ هنگامی که 
گروه‌های خردمند خوراک‌جو به نواحی سردتر مهاجرت کردند آموختند 
که. به کمک سوزن لایه‌های پوست و خز را به هم بدوزند و لباس‌های 
گرم و کفش‌های زمستانی فراهم کنند. آنها سلاح‌های جدیدی ساختند 
و شگردهایی جدیدتر برای شکار به‌وجود آوردند که باعث می‌شد بتوانند 
ماموت‌ها و دیگر شکارهای بزرگ را در سرزمین‌های دوردست شمالی 
تعقیب کنند و از پا درآورند. به‌موازات پیشرفت فن تولید لباس‌های گرم 
و شگردهای شکار. انسان خردمند جرئت یافت تا بیشتر و بیشتر به مناطق 
یخ‌بسته نفوذ کند. هر چه بیشتر به مناطق شمالی نفوذ می‌کرد. لباس و 
استراتژی‌های شکار و دیگر مهارت‌هایش برای بقا بهتر می‌شد. 

اما این‌همه زحمت برای چه بود؟ چرا او خود را به سیبری تبعید کرد؟ 
شاید بعضی گروه‌ها براثر جنگ یا فشارهای جمعیتی یا بلایای طبیعی به 
سرزمین‌های شمالی رانده شدند. اما دیگران را احتمالاً دلایل ایجابی‌تری. 
مثل پروتئین حبوانی. اغوا کرد. سرزمین‌های قطب شمال مملو از حیوانات 
درشت و لذیذ مثل گوزن شمالی و ماموت بود. هر ماموت منبع مقدار 
زیادی گوشت (که با توجه به دماهای بسیار سرد می‌شد برای استفاده‌های 
بعدی منجمدش کرد). چربی خوشمزه. خز گرم و عاج باارزش بود. آن‌طور 
که یافته‌های باستان‌شناسی از سانگیر نشان می‌دهد. شکارگران ماموت در 
سرزمین‌های یخ‌بستة شمالی نه فقط به بقا ادامه دادند بلکه زندگی موفقی 
هم داشتتت:: نا کذفنت زمان. این گروه‌ها در همه‌جا پراکنده شدند و به 
تعقیب ماموت‌ها و ماستودون‌ها و کرگدن‌ها و گوزن‌های شمالی پرداختند. 
تقریباً ۱۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح. این تعقیب بعضی از آنها را از 
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شمال شرق سیبری به آلاسکا رساند. البته انها طبعاً نمی‌دانستند که در حال 
کشف یک جهان نوین هستند. برای ماموت‌ها و همچنین انسان‌ها آلاسکا 
صرفاً ادامهٌ سیبری بود. 

در آغاز یخچال‌ها راه عبور از آلاسکا به بقيةٌ قسمت‌های آمریکا را 
مسدود کرده بودند و احتمالا فقط امکان می‌دادند که کاشفان معدودی 
به بررسی سرزمین‌های جنوبی‌تر بپردازند. اماء در حدود ۱۳۰۰۰ سال 
قبل از میلاد مسیح اين بخچال‌ها بر اثر گرم شدن زمین ذوب شدند و 
معبر آسان‌تری گشوده شد. با استفاده از اين دالان جدید. انبوه مردم به 
جنوب کوچیدند و در سراسر قاره پراکنده شدند. آنها اگرچه از آغاز با 
شکار طعمه‌های بزرگ در قطب شمال مأْنوس بودند. اما به‌سرعت خود 
را با تنوع شگفت‌انگیز اکوسیستم‌ها و شرایط اقلیمی جدید هم وفق دادند. 
اخلاف سیبریایی‌ها در جنگل‌های انبوه شرق ایالات متحده. باتلاق‌های 
دلتای میسی‌سیپی. بیابان‌های مکزیک و جنگل‌های شرجی آمریکای م رکزی 
استقرار یافتند. برخی خانه‌هایشان را در محدودهٌ حوضه رود آمازون نا 
کردند و بعضی دیگر در دره‌های کوه آند یا در علفزارهای باز و وسیع 
آرژانتین ساکن شدند. و این‌همه فقط ظرف یک یا دوهزار سال رخ داد! 
تا ۱۰۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح, انسان‌ها در جنوبی‌ترین نقطه آمریکا. 
در جزیره تیثزا دل فوتگو واقع در منتهاالیه جنوبی قاره. ساکن شده بودند. 
حملهٌ برق‌آسای انسان به سرتاسر آمریکا نمایانگر ابتکارعمل بی‌سابقه و 
انطباق‌پذیری بی‌نظیر انسان خردمند است. هیچ موجود دیگری با ژن‌های 
مشابه. تا آن زمان و با این سرعت به چنین پهنة متتوعی از زیستگاه‌های 
اساساً متفاوت نقل مکان نکرده بود.[] 

اسکان در آمریکا با خونریزی همراه بود و ردی طولانی از قربانیان 
برجا گذاشت. تنوع حیوانات در آمریکای ۱۴۰۰۰ سال قبل بسیار بیشتر از 
امروز بود. وقتی که اولین آمریکایی‌ها از آلاسکا به‌طرف جنوب رفتند و به 
دشت‌های کانادا و غرب ایالات متحده رسیدند. با ماموت‌ها و ماستودون‌ها 
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جوندگانی به بزرگی خرس گله‌های اسب و شتر شیرهای عظیم‌الجثه و 
ده‌ها گونهةٌ غول‌پیکری روبه‌رو شدند که امروزه کاملاً ناشناخته هستند - مثل 
گربه‌های دندان‌خنجری ترسناک و «تنبل»های غول‌پیکری که وزنشان به ۸ 
تن و قدشان به ۶ متر می‌رسیل. آمریکای جنوبی جایگاه حیوانات عجیب 
و غریب‌تری شامل پستانداران و خزندگان و پرندگان بزرگ هم بود. قارة 
آمریکا آزمایشگاه بزرگ آزمون‌های تکاملی بود. جایی که جانوران و گیاهان 
ناشناخته در آفریقا و آسیا» در آن به‌وجود آمده و رشد و نمو یافته بودند. ۲ 

اما دیگر این‌طور نیست. درطی ۲۰۰۰ سال پس از ورود انسان خردمند. 
اکثر این گونه‌های بی‌نظیر نابود شدند. بر اساس تخمین‌های کنونی, در آن 
فاصلهٌ کوتاه. آمریکای شمالی ۳۴ نوع از ۴۷ نوع پستاندار عظیم‌الجثه‌اش 
را از دست داد. در جنوب آمریکا 0۰ نوع از ۶۰ نوع نابود شدند. گربه‌های 
دندان‌خنجری» بعد از نشو و نما در طول بیش از سنی میلیون سال. به‌کلی 
ناپدید شدند و همین سرنوشت دامنگیر «تنبل»های غول‌پیک شیرهای 
عظیم‌الجثه. اسب‌ها و شترهای بومی آمریکاه جوندگان غول‌پیکر و 
ماموت‌ها شد. هزاران گونه از پستانداران کوچک‌تر و خزندگان و پرندگان. 
و حتی حشرات و انگل‌ها هم منقرض شدند (با از بين رفتن ماموت‌ها همه 
گونه کنه وابسته به آنها هم نابود شدند). 

ده‌ها سال است که دیرین‌شناسان و باستان‌جانورشناسان 
(مادنع2002۲0260[0) - کسانی که به جستجوی بقایای حیوانات و 
تحقیق دربار؛ آنها می‌پردازند- در جستجوی استخوان‌های 0 
شترهای باستانی و مدفوعات تسده «تتبل»های غول‌پیکر. دشت‌ها 
کوهستان‌های آمریکا را با دقت وقتی چیزی پیدا می‌کنند. آن 1 
مثل گنج با احتیاط بسته‌بندی می‌کنند و به آزمایشگاه‌ها می‌فرستند تا هر 
استخوان و هر تکه مدفوع فسیل‌شده با نهایت دقت بررسی و تاریخگذاری 
شود. بررسی‌ها همیشه به یک نتیجه ختم می‌شود: تازه‌ترین مدفوع فسیل‌شده. 
و استخوان‌های شترها به همان زمانی برمیگردد که انسان‌ها به آمریکا سرازیر 
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شدند. یعنی بین تقریباً ۱۲۰۰۰ تا ۹۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح. تنها در 
یک منطقه دانشمندان تکه‌های مدفوع جدیدتری کشف کردند: در چند 
جزیر؛ کارائیب. بویژه در کوبا و هیسپانیولا مدفوع سنگ‌شد؛ تنبل‌هایی 
را یافتند که به 2 یا ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. این دقیقا 
همان زمانی است که اولین انسان‌ها توانستند از دریای کارائیب بگذرند و 
در این دو جزيره بزرگ ساکن شوند. 

باز هم گروهی از محققان سعی می‌کنند انسان خردمند را تبرئه کنند و 
گناه را به گردن تغییرات اقلیمی بیندازند (و به همین خاطر ناچارند بگویند 
که به دلایلی مرموز» شرایط اقلیمی در جزایر کارائیب در طی ۷۰۰۰ سال 
ثابت باقی ماند. در حالی که بقية نیمکرة غربی زمین گرم شد). اما نمی‌توان 
هی ماع سل تا در مرا را یل دوه مر هسسم مج 
شکی در این نیست. حتی اگر تغییرات اقلیمی همدست ما بوده باشند باز 
مشارکت انسان در این جرم قطعی است."۱ 


کشتی نوح 
گر تمامانقراض‌های بزرگ در استرایا و آمریکا را با هم ترکیب کنیم؛ و 
انقراض‌های دیگر در ابعاد کوچک‌تر را که با پراکنده شدن انسان خردمند 
در پهنة آفریقا- آسیا صورت گرفت - مثل انقراض همه دیگر گونه‌های 
انسانی- و انقراض‌هایی را که به دنبال استقرار خوراک‌جویان اولیه در 
جزایر دوردستی مثل کوبا روی داد بر اینها بيفزاييم به اين نتیجة محتوم 
می‌رسیم که اولین موج مهاجرت انسان خردمند یکی از بزرگ‌ترین و 
سریع‌ترین فاجعه‌های زیستبومی در قلمرو حیوانات بود. بزرگ‌ترین قربانیان 
حیوانات عظیم الجنة خردار بودند. در دوران انقلاب شناختی. در حدود 
۰ نوع پستاندار بزرگ خاکزی, با وزنی بیش از ۵۰ کیلوگرم در کرة 
زمین زندگی می‌کردند. در زمان انقلاب کشاورزی, فقط حدود صد نوع 
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باقی مانده بود. مدت‌ها قبل از این که بشر چرخ و نوشتن و ابزارهای آهنی 
را اختراع کند. انسان خردمند نزدیک به نیمی از حیوانات بزرگ کره زمین 
را به نابودی کشاند. 

بعد از انقلاب کشاورزی این فاجعه زیستبومی به‌دفعات در ابعاد 
کوچک‌تری تکرار شد. یافته‌های باستان‌شناختی که جزیره به جزیره به‌دست 
آمده است همه از یک واقعیت دردناک پرده برمی‌دارد. این نمایش غم‌انگیز 
با صحنه‌ای آغاز می‌شود که جمعیت انبوه و متنوعی از حیوانات عظیم الجثه 
را نشان می‌دهد و هیچ رد پایی از انسان وجود ندارد. در پرد؛ دوم انسان 
خردمند پا به صحنه می‌گذارد و اين با یک تکه استخوان انسان, یک سرنیزه. 
یا شاید یک قطعه سفال زیرخاکی نشان داده می‌شود. کمی بعد. پردة سوم 
آغاز می‌شود: مردان و زنان در مرکز صحنه ایستاده‌اند و اکثر حیوانات 
بزرگ‌جثه. به‌همراه بسیاری از حیوانات کوچکت صحنه را ترک کرده‌اند. 

جزیرة بزرگ ماداگاسکا در ۴۰۰ کیلومتری شرق سرزمین اصلی 
آ ها تونه سار ها تدای سح فرط مر زها سل ار 
مجموعه‌ای بی‌نظیر از حیوانات در آن به‌وجود آمد. این مجموعه شامل 
فیل‌مرع (9۳4 صدطحع[2). موجود بی‌پروازی با قامتی سه‌متری و وزنی 
در حدود ۵۰۰ کناه قرو کاترین مرغ جهان- و همچنین لمور (عتصع[) 
عظیم‌الجثه. [حیواناتی شبیه به میمون و] بزرگ‌ترین نخستی دنیا بود. اين 
دو حیوان. همراه با بیشتر حیوانات بزرک‌جة ماداگاسکار حدود ۱۵۰۰ 
سال پیش دقیقاً زمانی که اولین بشر پا به این جزیره گذاشت. ناگهان نابود 
شنت 

در اقیانوس آرام. موج اصلی انقراض در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد 
آغاز شد. یعنی زمانی که کشاورزان پولینزی در جزایر سلیمان و فیجی و 
کالدونیای جدید اسکان یافتند. آنهاء مستقیم یا غیرمستقیم. صدها گونه 
پرنده و حشره و حلزون و دیگر جانداران بومی را نابود کردند. از آنجا 
موج انقراض‌ها به‌تدریج به شرق و جنوب و شمال. تا مرکز اقیانوس آرام 
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۰. بازسازی دو تنبل زمینی غول‌پیکر (مگاتریوم؛ صداط01عع1) و در پشت آنان دو 
آرمادیلوی غول‌بیکر (گلییتودون؛ 017۳0002) آرمادیلوها که اکنون منقرض شده‌اند بیش 
از سه متر طول و وزنی بالغ بر دو تن داشتند. درحالی‌که بلندی قد تنبل‌ها به شش متر و 
وزن‌شان به هشت تن می‌رسید. 


کشیده شد وء در سر راه خود. حیوانات بی‌نظیر ساموا و تونگا (۱۲۰۰ قبل 
از میلاد). جزایر مارکیز (سال اول میلادی). جزیرة ایستر جزایر کوک و 
هاوایی (۵۰۰ میلادی)» و در آخر نیوزیلند (۱۲۰۰ میلادی) را به نابودی 
کشاند. 

فاجعه‌های زیستبومی مشابهی تقریباً در تمام هزاران جزیر؛ اقیانوس 
آرام و اقیانوس هند و اطلس و اقیانوس منجمد شمالی و دریای مدیترانه 
به‌وقوع پیوست. باستان‌شناسان حتی در کوچک‌ترین جزایر به آثار پرندگان 
و حشرات و حلزون‌هایی برخورده‌اند که طی نسل‌های بی‌شماری در آنجا 
زندگی می‌کردند و فقط با ورود اولین انسان‌های کشاورز همگی نابود 
شدند. فقط چند جزیرة بسیار دوردست. تا عصر حاضر از چشم انسان 
دور ماندند و تنوع زیستی خود را حفظ کردند. یک مثال بسیار شناخته‌شده 
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رو حیوانات وحشی بی‌نظیرش را از دست نداد - از جمله لا ک‌پشت‌های 
غول‌پیکری که هن نت3 دیپروتودون‌های کهن از انسان نمی‌ترسیدند. 

موج اول انقراض که با پر کنده شدن خوراک‌جویان همراه شد. انقراض 
موج دوم را در پی داشت که به‌دنبال پراکنده شدن کشاورزان رخ داد. و 
این همراهی‌ها چشم‌انداز مهمی را دربارة انقراض موج سوم پیش روی ما 
می‌گشاید که محصول فعالیت‌های صنعتی امروز است. ادعاهای طرفداران 
سینه‌چاک درختان را باور نکنید که می‌گویند نیاکان ما در هماهنگی با 
طبیعت می‌زیستند. انسان خردمند. سالیان سال پیش از انقلاب صنعتی. 
رکورد تمام موجودات را در نابودی بیشترین گونه‌های گیاهی و حیوانی 
شکست. در تاریخ زیست‌شناسی, مدال «ویرانگرترین گونه در تاریخ 
زیست‌شناسی» بر گردن ماست! 

شاید اگر انسان‌های بیشتری از انقراض‌های موج اول و موج دوم آگاهی 
می‌داشتند. به موج سومی که اکنون خود بخشی از آن هستند کمتر بی‌اعتنا 
می‌بودند. اگر می‌دانستیم چه تعداد از گونه‌های مختلف موجودات زنده را 
تا کنون ريشه کن کرده‌ايم. احتمالاً انگیزة بیشتری برای حفاظت از آنچه 
هنوز باقی است می‌داشتيم. این به‌خصوص در مورد جانوران عظیم‌الجنة 
اقیانوس‌ها صادق است. حیوانات درشت‌هیکل دریایی. بر خلاف همتایان 
خاکزی خود. از دو انقلاب شناختی و کشاورزی نسبتاً کمتر اسیب دیدند. 
اما بسیاری از آنها ! رن در نتیجة آلودگی‌های صنعتی و استفاده بیش 
از اندازة انسان‌ها از منابع اقیانوس‌ها. در آستانة انقراض قرار دارند. اگر 
تخریب‌ها با همین سرعت ادامه یابد» این احتمال هست که نهنگ‌ها و 
کوسه‌ها و ماهی‌های تون و دلفین‌ها دچار سرنوشت دیپروتودون‌ها و 
تنبل‌های عظیم‌الجثه و ماموت‌ها شوند. از میان تمامی موجودات بزرگ 
دنیا. تنها بازمانده طوفانی که انسان به راه انداخته است خود انسان خواهد 
بود و «حیوانات مزرعه»ای که حکم بردگان پاروزن کشتی نوح زا خازیت: 
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۱. نقاشی دیواری متعلق به یک مقر مصری, مربوط به تقریباً ۳۵۰۰ سال قبل» که صحنه‌ای 
از زندگي معمول زراعی را به تصویر می‌کشد. 


بزرگ‌ترین فریب تاریخ 


مدت ۲/۵ میلیون سالانسان‌ها از طریق گردآوری گیاهان و شکار حیواناتی 
ارتزاق می‌کردند که بدون مداخلة انسان می‌زیستند و پرورش می‌يافتند. 
انسان‌های راست‌قامت و انسان‌های کارگر و نثاندرتال‌ها انجیر وحشی 
می‌چیدند و گوسفند وحشی شکار می‌کردند. بدون آن‌ که تعیین کنند درخت 
انجیر کجا باشد. گلهٌ گوسفند در کدام علفزار بچرد. یا کدام بز نر کدام 
بز ماده را آبستن کند. انسان خردمند از شرق آفریقا تا خاورمیانه. تا اروپا 
و اسیا و نهایتاً تا استرالیا و آمریکا را تحت استقرار خود قرار داد. اما او 
نیز هر جا که رفت به زندگی از طریق جمع‌آوری گیاهان وحشی و شکار 
حیوانات وحشی ادامه داد. وقتی شیوه زندگی شما غذای کافی و دنیایی پر 
از ساختارهای اجتماعی و باورهای دینی و نیروهای پویه‌آفرین سیاسی را در 
اختیارتان می‌گذارد چه نیازی به تغییر است؟ 

در حدود ۱۰۰۰۰ سال پیش. از وقتی که انسان خردمند تقریباً تمام 
وقت خود را صرف دستکاری در زندگی مشتی حیوان و گیاه کرد همه 
چیز عوض شد. او از بام تا شام به بذرافشانی و آبیاری گیاهان. درآوردن 
علف‌های هرز از خاک و چراندن گوسفندها در بهترین مراتع می‌پرداخت. 
گمان می‌کرد که اين کارها میوه و غلات و گوشت بیشتری در اختیارش 
می‌گذارد. این انقلابی در شیوه زندگی انسان بود- انقلاب کشاورزی. 
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گذار به زندگی کشاورزی از حدود ۹۵۰۰ تا ۸۵۰۰ سال پیش از میلاد 
در تپه‌های جنوب شرقی ترکیه. غرب ایران و شرق طالع آغاز شد. اين روند 
به‌آرامی و در یک محدوده جغرافیایی کوچک شروع شد. گندم و بز در 
حوالی ٩۰۰۰‏ سال پیش از میلاد.اهلی شدند؛ نخود و عدس حدود ۸۰۰۰ 
سال؛ درخت زیتون در ۵۰۰۰ سال؛ اسب در ۴۰۰۰ سال؛ و انگور در 
۰ پیش از میلاد. برخی از حیوانات و گیاهان. مثل شتر و بادام هندی. 
بعدها اهلی شدند. اما تا سال ۳۵۰۰ پیش از میلاد موج اصلی اهلی‌سازی 
به انجام رسیده بود. حتی امروزه با وجود همه پیشرفت‌های تکنولوژیک. 
بیش از ٩۰‏ درصد از کالری‌هایی که انسان را تغذیه می‌کنند حاصل معدود 
گیاهانی هستند که نیاکان ما در فاصلهٌ سال‌های ٩۵۰۰‏ تا ۳۵۰۰ پیش از 
میلاد اهلی کردند- مثل گندم. برنج. ذرت. سیب‌زمینی ارزن. جو. در طی 
۰ سال اخی هیچ گیاه یا حیوان مهمی اهلی نشده است. اگر ذهنیت 
ما به نیاکان شکارگر - خوراک‌جوی‌مان رفته است. اما غذاهای ما به اجداد 
کشاورزمان برمی‌گردد. 

محققان زمانی گمان می‌کردند که کشاورزی از یک نقطه در خاورمیانه 
به سایر نقاط دنیا رسید. امروز محققان با هم توافق دارند که کشاورزی 
به‌گونه‌ای کاملاً مستقل در چهار گوشه جهان سربرآورد. نه اين که کشاورزان 
خاورمیانه انقلاب کشاورزی‌شان را به دیگر نقاط دنیا صادر کرده باشند. 
مردم آمریکای مرکزی ذرت و لوبیا را بدون هیچ اطلاعی از کشت گندم و 
نخود در خاورمیانه عمل آوردند. مردم آمریکای جنوبی کشت سیب‌زمینی 
و پرورش لاما" را خودشان آموختند. بدون اطلاع از اين‌که در مکزیک 
یا شرق طالع چه می‌گذرد. از دستاوردهای پیشگامان انقلاب کشاورزی 
در چین کشت برنج و ارزن و پرورش خوک بود. اولین باغبانان آمریکای 
شمالی از گشتن به دنبال کدوهای خوراکی در لابه‌لای بوته‌های به‌هم‌تنيدة 


۱ 72 نوعی شتر بی‌کوهان» بومی آمریکای جنوبی. - م. 
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زیر درختان جنگل خسته شده بودند و تصمیم گرفتند کدوتنبل بکارند. مردم 
گینة نوبه کشت نیشکر و موز پرداختند. در حالی که اولین کشاورزان غرب 
آفریقا ارزن آفریقایی. برنج آفریقایی. ذرت خوشه‌ای و گندم را در پاسخ به 
نیازهایشان عمل آوردند. کشاورزی از این نخستین نقاط کانونی به اطراف 
و اکناف پراکنده شد. با فرا رسیدن قرن اول میلادی, بیشتر مردم کال کر 
نقاط دنیا متخصص در کشاورزی بودند. 

چرا انقلاب‌های کشاورزی در خاورمیانه و چین و آمریکای مرکزی 
صورت گرفت نه در استرالیا یا آلاسکا پا آفریقای جنوبی؟ دلیلش ساده 
است: بیشتر گونه‌های گیاهی و حیوانی را نمی‌توان اهلی کرد. انسان خردمند 
می‌توانست قارچ‌های خوشمزه بچیند و ماموت‌های پشمالو را از پا درآورد. 
اما اهلی کردن هیچ یک از گونه‌ها امکان‌پذیر نیست. قارچ بسیار فزّار بود و 
جانوران عظیم‌الجثه هم بسیار وحشی. از مان هزاران گونه‌ای که نیاکان ما 
شکار و جمع‌آوری کردند. تنها معدود گزینه‌های مناسبی برای کشاورزی و 
دامذاری بودند. این گونه‌های معدود در مناطق خاصی زندگی می‌کردند. و 
در همین مناطق بود که انقلاب‌های کشاورزی رخ داد. 


محققان زمانی اعلام کردند که انقلاب کشاورزی برای بشر جهش بزرگی 
به پیش بود. آنها از داستان پیشرفتی سخن می گفتند که با قدرت مغز بشر 
تحقق یافت. تکامل به‌تدریج انسان‌های هوشمندتری را به‌وجود آورد. 
بالاخره. انسان‌ها آن‌قدر باهوش بودند که بتوانند رازهای طبیعت را کشف 
کنند و همین قادرشان ساخت که گوسفند را رام کنند و گندم را بکارند. 
به‌محض این که این رخ داد. آنها مشتاقانه زندگی طاقت‌فرسا و خطرناک و 
اغلب ساده و ابتدایی شکارگری- خوراک‌جویی را رها کردند و در یک جا 
یتفر رید تا ار رگ دلپذیر و رضایت‌بخش کشاورزی بهره‌مند شوند. 

اما این داستان خیالبافی است. مدرکی مبنی بر اين که انسان‌ها به مرور 
زمان باهوش‌تر شدند در دست نیست. خوراک‌جویان مدتها پیش از انقلاب 
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نقشة ۲. مکان‌ها و زمان‌های وقوع انقلاب‌های کشاورزی. اين اطلاعات جای بحث دارد و اين 
نقشه داماًء مطابق با آخرین یافته‌های باستان‌شناسان, بازبینی و اصلاح می‌شود.!" 


کشاورزی با اسرار طبیعت آشنا بودند. زیرا بقایشان منوط بود به شناخت دقیق 
حیواناتی که شکار میکردند و گیاهانی که گرد می‌آوردند. انقلاب کشاورزی. 
به جای این‌که منادی دوران زندگی راحت بوده باشد. برای کشاورزان 
زندگی‌هایی عموماً سخت‌تر و ناخوشایندتر از زندگی خوراک‌جویان به‌بار 
آورد. انسان شکارگر- خوراک‌جو اوقات خود را به نحو فعال‌تر و متنوع‌تری 
می‌گذراند و کمتر در معرض خطر گرسنگی و بیماری بود. شکی نیست 
که انقلاب کشاورزی مقدار غذای در دسترس بشر را بیشتر کرد. اما این 
مترادف با غذای بهتر و اوقات فراغت بیشتر نبود. در عوض, تبدیل شد 
به انفجارهای جمعیتی و تافته‌های جدابافته و نازپرورده. کشاورز معمولی 
سخت‌تر از خوراک‌جوی معمولی کار می‌کرد و در عوض غذای بدتری هم 
به‌دست می‌آورد. انقلاب کشاورزی بزرگ‌ترین فریب تاریخ بود. [۲] 

چه کسی مسئول بود؟ نه شاهان, نه کاهنان نه تجار. مقصران چند گونة 
گیاهی از جمله گندم و برنج و سیب‌زمینی بودند. در حقیقت همین گیاهان 
بودند که انسان خردمند را اهلی کردند نه بالعکس. 


۵ بزرگ‌ترین فریب تاریخ | ۱۳۲۵ 


یک لحظه به انقلاب کشاورزی از نظر گندم نگاه کنید. ۱۰,۰۰۰ سال 
پیش گندم صرفاً یکی از بیشمار علف‌های وحشی بود که در محدودهُ معینی 
از خاورمیانه می‌رویید. نااگهان, فقط ظرف یک دوره کوتاه چندهزارساله, در 
تمام نقاط دنیا کشت می‌شد. بر اساس معیارهای اساسی تکامل. یعنی بقا و 
تولید مثل گندم به یکی از موفق‌ترین گیاهان در تاریخ کرةُ زمین بدل شده 
است. امروز می‌توانید در مناطقی مثل پهندشت (گریت پلینز) در آمریکای 
شمالی. که ۳ سال قبل حتی یک ساقه گندم هم در آن نمی‌رویید. 
صدها کیلومتر را بپیمایید بی‌آنکه گیاه دیگری بجز گندم ببینید. گندم در 
سراسر دنیا مساحتی معادل ۲/۲۵ میلیون کیلومتر مربع از سطح زمین را 
پوشانده است. یعتی تقریباً ده برابر مساحت بریتانیا. چه‌طور این علف از 
موجودی ناچیز و بی‌اهمیت به موجودی همه‌جا حاضر بدل شد؟ 

گندم با اغوای انسان خردمند در مورد مزایايش چنین کرد. این آدم‌نما 
تا حدود ده‌هزار سال قبل. زندگی(سبتاً راحتی را با شکار و خوراک‌جویی 
میگذراند. اما پعد شروع کرد به صرف نیروی زیادی برای کشت گندم. 
در ظرف دو سه هزار سال. انسان در سیاری از تقاط جهان کار چندانی 
نداشت جر این که از بام تا شام وقتش را صرف مراقبت از ساقه‌های گندم 
خوشش نمی‌آمد. بنابراین انسان خردمند به هر دری زد تا زمین را صاف 
و آماده کند. گندم خوش نداشت فضا و آب و غذایش را با دیگر گیاهان 
وجین کردند. گندم ناخوش می‌شد. پس انسان خردمند می‌بایست مراقب 
کرم‌ها و کپک‌ها باشد. گندم در مقابل موجودات دیگری که دوست داشتند 
آن را بخورند. از خرگوش‌ها گرفته تا فوج‌های ملخ. بی‌دفاع بود. بنابراین 
کشاورزان ناچار بودند نگهبان و محافظ آن باشند. گندم تشنه می‌شد و 
انسان‌ها مجبور بودند آب را از چشمه‌ها و جویبارها با خود خرکش کنند تا 
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حیوانات را جمع‌آوری کند تا با آن زمینی را که گندم در آن می‌رویید کود 
دهد. 

بدن انسان خردمند برای چنین کارهایی مثل زدودن سنگ و حمل 
سطل‌های آب ساخته نشده بود؛ بلکه بیشتر با کارهایی مثل بالا رفتن از 
درخت سیب و دویدن دنبال آهوها سازگاری داشت. بهای اينها را ستون 
فقرات و زانوها و گردن و کمر انسان‌ها پرداختند. بررسی اسکلت‌های کهن 
نشان می‌دهد که گذار به کشاورزی بیماری‌های بسیاری مثل جابه‌جایی 
مهره‌های کمر آرتروز و فتق را به‌همراه داشت. علاوه بر اين. وظایف جدید 
زراعی آن‌قدر زمان می‌طلبید که انسان‌ها را ناچار می‌کرد به‌طور دائم در جوار 
مزرعه‌های گندمشان ساکن شوند. اين امر به‌طور کامل شیوه زندگی آنها را 
تغییر داد. ما نبودیم که گندم را اهلی کردیم. گندم بود که ما را رام کرد. 
واره «06266ععطم) [به معنی رام و اهلی و خانگی کردن] از ريشة لاتین 
«ونط0 ۰ به معتی خانه. می‌آید. چه کسی است که دارد در خانه زندگی 
می‌کند؟ انسان خردمند. نه گندم. 

چه‌گونه گندم انسان خردمند را قانع به عوض کردن یک زندگی نسبتاً 
خوب با یک زندگی بدترکرد؟ و در ازایش چه چیزی به انسان داد؟ غذای 
بهتری که نداد. به خاطر داشته باشید که انسان موجودی همه‌چیزخوار است 
که از غذاهای متنوعی لذت می‌برد. قبل از انقلاب کشاورزی» غلات بخش 
کوچکی از غذای انسان را تشکیل می‌داد. برنامةٌ غذایی مبتنی بر غلات 
از نظر مواد معدنی و ویتامین فقیر است و هضم این غذاها برای دستگاه 
گوارش دشوار است و برای دندان و لثه ضرر دارد. 

گندم به اسان امست اقتصادی هم نداد. زندگی کشاورزن در مقایسه 
با شکارگر خوراک‌جی امنیت کمتری دارد. بقای خوراک‌جویان به 
گونه‌های بسیاری وابسته بود و برای همین می‌توانستند ایام سخت را حتی 
بدون غذاهای ذخیره‌شده از سر بگذرانند. اگر دسترسی به یک گونه کاهش 
می‌یافت. می‌شد گونه‌های دیگر را بیشتر شکار یا جمع‌آوری کرد. جوامم 
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کشاورزی تا همین اواخر برای تأمین حجم زیادی از کالری مصرفی‌شان به 
چند گیاه اهلی‌شدء محدود متکی بوده‌اند. در بسیاری از مناطق. کشاورزان 
فقط به یک نوع غذای اصلی مثل گندم یا سیب‌زمینی یا برنج اکتفا می‌کردند. 
اگر باران نمی‌آمد یا موجی از ملخ سرمی‌رسید. یا اگر قارچی آن گونة غذایی 
اصلی را آلوده می‌کرد. کشاورزان هزار هزار و میلیون میلیون تلف می‌شدند. 

گندم انسان را از خشونت انسانی نیز نمی‌توانست در امان نگه دارد. 
کشاورزان اولیه, اگر نه بیشتر از نيا کان خوراک‌جوی خود. حداقل به اندازة 
آنها اهل خشونت بودند. مایملک کشاورزان بیشتر بود و برای کشت و 
کار زمین لازم داشتند. فقدان مرتع برای همسایه‌های مهاجم می‌توانست 
به‌معنای تفاوت میان گذران زندگی و گرسنگی باشد. پس جای زیادی برای 
سازش و مصالحه نبود. وقتی که یک گروه خوراک‌جو شدیداً تحت فشار 
رقیبی قوی‌تر قرار می‌گرفت. معمولاً می‌توانست کوچ کند. اين کار دشوار 
و خطرناک اما عملی بود. هنگام ی که یک دشمن قوی روستایی زراعی را 
تهدید می‌کرد. عقب‌نشینی به معنی دست کشیدن از مزارع و خانه‌ها و 
انبارهای غله بود. در بسیاری موارد. کسی که عقب‌نشینی می‌کرد محکوم به 
گرسنگی بود. بنابراین. کشاورزان تمایل داشتند به هر قیمت شده بایستند و 
تا یکسره شدن کار به نبرد ادامه دهند. 

بسیاری از تحقیقات مردم‌شناختی و باستان‌شناختی نشان می‌دهند که در 
جوامع ساده کشاورز و فاقد چهارچوب‌هایی سیاسی فراتر از روستا و قبیله 
خشونت انسانی باعث تقریباً ۱۵ درصد از مرگ‌ها. شامل ۲۵ درصد از 
مرگ مردان, بود. در گينة نو کنونی. در یک جامعة قبیله‌ای کشاورزی, یعنی 
قوم دانی. خشونت علت مرگ ۳۰ درصد از مردهاست و در جامعه‌ای دیگر 
یعنی قوم انگاء ۳۵ درصد. در اکوادو شاید پنجاه درصد از وائورانی‌هاای 
بالغ به‌دست انسان‌های دیگر کشته می‌شوند.[" به مرور زمان, و با گسترش 


۱ ۲ سرخ‌پوستان بومی اکوادور. -ع. 
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لا ۱ ۱ 
۱۲ . چنک قببلهای ۳۳۷ نو میان دو جماعت دهقان 7 1 چنین صحنه‌هایی احتمالاً در 
هزاران سالی که از انقلاب کشاورزی گذشت همچنان مرسوم بودند. 


ساختارهای اجتماعی پیشرفته‌تر نظیر شهرها و پادشاهی‌ها و دولت‌هاء 
خشونت انسانی تحت کنترل درآمد. اما ایجاد چنین ساختارهای سیاسی 
پیشرفته و مژثری هزاران سال طول کشید. ۱ 
زندگی روستایی برای کشاورزان اولیه قطعاً منافعی آنی در بر داشت 
مثل محفوظ بودن در برابر حیوانات وحشی و باران و سرما. ولی برای یک 
فرد معمولی احتمالاً مضرت‌ها بر محاسن می‌چربید. درک این امر برای 
انسان‌های جوامع مرفه امروزی دشوار است. از آنجا که ما از رفاه و امنیت 
بهره‌مند هستیم. و از آنجا که رفاه و امنیت متکی بر بنیان‌هایی هستند که 
انقلاب کشاورزی ایجاد کرد. انقلاب کشاورزی را پیشرفتی شگفت‌انگیز 
می‌دانيم. ولی قضاوت کردن از منظر امروز در مورد هزاران سال تاریخ 
اشتباه است. چنین قضاوتی مثل این است که در قرن اول میلادی یک 
دختربچه سه‌سالةً چینی که محصولات زراعی پدرش نابود شده و از تغذية 
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بد رو به مرگ است بگوید: «اشکالی ندارد؛ در عوض ۲۰۰۰ سال بعد مردم 
خوردنی فراوان دارند و در خانه‌های بزرگی با تهویهٌ مطبوع زندگی می‌کنند. 
پس رنج من فداکاری باارزشی است ِ(« 
پس گندم چه چیزی به کشاورزان. از جمله آن دختر چینی 

گرسنگی کشیده, عرضه کرد؟ گندم به تک‌تک افراد چیزی نداد ولی قطعاًبه 
گونة انسان خردمند چیزی ارزانی داشت. کشت گندم غذای بسیار بیشتری 
را در هر قطعه از زمین فراهم کرد و به اين ترتیب امکان فوق‌العاده چند برابر 
شدن انسان‌های خردمند را به‌وجود آورد. در حدود ۱۳۰۰۰ سال قبل از 
میلاد. زمانی که انسان از طریق جمع‌آوری گیاهان وحشی و شکار حیوانات 
وحشی تغذیه می‌کرد. منطقة اطراف واحهٌ اریحا در فلسطین. می‌توانست 
حداکثر کفاف زندگی یک گروه حدوداً صدنفره از آدم‌های نسبتاً سالم و 
خوب‌تغذیه‌شده را بدهد. حدود ۸۵۰۰ سال قبل از میلاد. زمانی که مزارع 
گندم جای گیاهان وحشی را گرفت. همان واحه زند گی یک روستای وسیع 
اما تنگ و فشرده. مرکب از هزار نف را تأمین می‌کرد که تا حد زیادی از 
تغذية بد و بیماری رنج می‌بردند. 

واحد ارزش تکامل نه گرسنگی و رنج بلکه میزان تکثیر مارپیچ‌های 
دی‌ان‌ای بود. همان‌طور که موفقیت اقتصادی یک شرکت تنها از طریق 
تعداد دلارهای انباشته‌شده در حساب بانکی‌اش محاسیه می‌شود. نه از 
روی خشنودی کارکنانش. پیشرفت تکاملی یک گونه هم بر اساس میزان 
تکثیر دی‌ان‌ای آن برآورد می‌شود. اگر تکثیر دی‌ان‌ای متوقف شود گونة 
آن موجود زنده منقرض خواهد شد. درست مثل شرکتی که بدون پول 
ورشکست می‌شود. اگر یک گونه دی‌ان‌ای‌های زیادی از خودش را تکثیر 
کند. به موفقیت دست یافته است و آن گونة زیستی خاص نشو و نما می‌کند 
از اين منظر. هزار نمونة تکثیرشده بهتر از صد نمونه است. جوهر انقلاب 
کشاورزی همین است: توانایی زنده نگه داشتن بیشترین انسان‌ها تحت 
نامساعدترین شرایط. 
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اما چرا افراد باید به این محاسبةٌ تکاملی اهمیت بدهند؟ چرا یک فرد 
عاقل استاندارد زند گی خود را تنزل دهد. فقط برای اين که تعداد نمونه‌های 
تکثیرشده از ژنوم انسان خردمند را چند برایر کند؟ هیچ کس با این معامله 
موافق نبود: اتقلابت کشاورزی دام بود. 


دام تجمل 

تتتایش کفاوزای لها اسان ریس توق ک ادها ی هراران سا 
به‌درازا کشید. چنین نبود که یک گروه انسان خردمند. که با گردآوری قارچ 
و مغز میوه و شکار آهو و خرگوش ارتزاق می کرد. ناگهان در روستایی 
دائمی ساکن شود. مزرعه شخم بزند. گندم بکارد و از رودخانه آب بیاورد. . 
اين تغیبر به‌طور گام به گام ایجاد شد و هر گام تغییراتی جزئی در زندگی 
روزمره به‌وجود آورد. 

انسان خردمند در حدود هفتادهزار سال پیش به خاورمیانه رسید و در 
طی پنجاه‌هزار سال بعد از آن. بدون فعالیت‌های کشاورزی, به نشو و نمای 
خود ادامه داد. منابع طبیعی آن منطقه کفاف زندگی جمعیتش را می‌داد. 
در دوران فراوانی» تولیدمثل بیشتر می‌شد و در مقاطع کمبود کمتر. انسان 
مانند بسیاری از پستانداران. ساز و کارهای هورمونی و ژنتیکی ویژه‌ای دارد 
که در کنترل زاد و ولدش موثرند. زن‌ها در شرایط مساعد زودتر به بلوغ 
جنسی می‌رسند و بخت بارداری‌شان کمی بیشتر می‌شود. در شرایط دشوار. 
بلوع دیرتر صورت می‌گیرد و باروری هم کمتر می‌شود. 

به این ساز و کارهای طبیعی کنترل جمعیت ساز و کارهای فرهنگی 
هم اضافه شد. نوزادان و کودکان. که قابلیت تحرک کمی دارند و توجه 
زیادی می‌طلبند. باری بر دوش خوراک‌جویان کوچ‌نشین بودند. مردم سعی 
می‌کردند بين بچه‌هایشان سه تا چهار سال فاصله بیندازند. زنان این کار را 
با پرستاری شبانه‌روزی از بچه‌هایشان تا سنین بالاتر انجام می‌دادند (شیر 
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دادن بیست و چهارساعته به‌میزان قابل توجهی امکان حامله شدن را کاهش 
می‌دهد). روش‌های دپگر شامل خودداری کامل یا دوره‌ای از روابط جنسی 
بود (که می‌توانست ريشه در محرّمات فرهنگی هم داشته باشد) و همچنین 
سقط جنین و گاهی کشتن نوزادان[۲] 

در طی این هزاره‌همای طولانی. انسان‌ها گاه و بی‌گاه از دانهُ گندم تغذیه 
می‌کردند. اما این مقدار اندکی از خوراک معمول آنان بود. در حدود 
هجده‌هزار سال پیش. آخرین عصر یخبندان جای خود را به یک دوره 
گرمایش زمین داد. وقتی که دما بالا رفت. بارندگی هم بیشتر شد. شرایط 
اقلیمی جدید برای گندم و دیگر غلات خاورمیانه ایدهآل بود و آنها را چند 
برابر می‌کرد و گسترش می‌داد. مردم از آن پس بیشتر گندم می‌خوردند و 
درعوض ندانسته امکان توسعه این محصول را بیشتر می‌کردند. از آنجا که 
دانه‌های وحشی را نمی‌شد بدون غربال کردن و باد دادن و پختن خورد. 
آنها را جمع‌آوری می‌کردند و به سکونتگاه‌های موقتی‌شان می‌آوردند تا این 
کارها را انجام دهند. دانه‌های گندم کوچک و زیادند. بنابراین بخشی از 
آنها ناگزیر در میان راه به زمین می‌ریخت و گم می‌شد. به‌مرور زمان این 
دانه‌ها در مسیر رفت و آمد انسان‌ها و در نزدیکی سکونتگاه‌هایشان شروع 
به روییدن می کردند. 

وقتی انسان جنگل‌ها و بیشه‌ها را می‌سوزاند. اين هم به رشد گندم کمک 
می‌کرد. آتش زمین را از درخت و بوته پاک می‌کرد و امکان رسیدن نور 
خورشید و مواد مغذی و آب را به گندم و دیگر غلات افزایش می‌داد. وقتی 
که گندم به طور مشخص زیاد شد و جانوران شکار و دیگر منابع غذایی 
هم افزایش یافتند. گروه‌های انسانی توانستند به‌تدریج از زندگی چادرنشینی 
خود دست بکشند و در اقامتگاه‌های فصلی و حتی دائمی ساکن شوند. 

این گروه‌ها در ابتدا احتمالاً در طی دور؛ درو چهار هفته در یک‌جا اتراق 
می‌کردند. یک نسل بعد که کشت گندم افزایش چشمگیری پیدا کرد. اتراق 
دور؛ درو احتمالا به پنج و بعد شش هفته می‌رسید و در نهایت اتراق‌گاه 
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به روستایی دائمی بدل می‌شد. شواهد مربوط به چنین ماندگاه‌هایی در 
سرتاسر خاورمیانه به دست آمده است. به‌ویژه در سرزمین شرق طالع یعنی 
جایی که فرهنگ ناتوفی (ععبطلیت ححمنهدلط) از ۱۳۵۰۰ پیش از میلاد 
تا ۹۵۰۰ پیش از میلاد شکوفا شد. ناتوفی‌ها شکارگر - خوراک‌جو بودند و 
از ده‌ها گونه گیاه وحشی ارتزاق می‌کردند. اما در روستاهای دائمی زندگی 
می‌کردند و بیشتر وقتشان راء به‌طور فشرده. به گردآوری و آماده‌سازی 
غلات وحشی میگذراندند. آنها با سنگ خانه و انبار غله می‌ساختند و. 
برای دوران نیازشان. غلات ذخیره می‌کردند. آنها ابزارهای جدیدی مثل 
داس سنگی برای درو کردن گندم وحشی و هاون و دسته‌هاون سنگی برای 
آسیا کردنش ابداع کردند. 

در طی سال‌های بعد از ۹۵۰۰ پیش از میلاد. اخلاف ناتوفی‌ها به 
جمع‌آوری و آماده‌سازی غلات ادامه دادند. اما کشت به شیوه‌های ماهرانه‌تر 
را هم شروع کردند. وقتی غلات وحشی جمع می کردند. بخشی از محصول 
را برای کاشت در فصل بعد کنار می‌گذاشتند. آنها پی‌بردند که اگر بذر 
را. به جای پراکندن بر سطح زمین. به‌طور عمیق‌تری بکارند. محصولشان 
خیلی بهتر خواهد شد. بنابراین شروع به بیل زدن و شخم زدن کردند. 
همچنین به‌مرور به وجین کردن مزارع و محافظت از آنها در مقابل انگل‌ها. 
و ابیاری و کود دادن پرداختند. هرچه تلاش بیشتری را معطوف کشت 
غلات می کردند. وقت کمتری برای جمع‌آوری خوراک و شکار گونه‌های 
وحشی می‌یافتند. خوراک‌جویان به کشاورز تبدیل شدند. 

هیچ تفاوت تعیینکننده‌ای میان زنانی که گندم وحشی جمع می‌کردند 
و زنانی که گندم اهلی کشت می‌کردند نبود. بنابراین مشکل است که 
بگوییم گذار قطعی به دوران کشاورزی دقیقا چه زمانی رخ داد. اما در 
۰ سال پیش از میلاد. خاورمیانه مملو از روستاهای دائمی مثل اریحا 
بود که سا کنانش بیشتر وقتشان را صرف کشت چند گونةٌ گیاهی اهلی‌شده 
ی کردنك: ۲ 
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با نقل مکان به روستاهای دائمی و افزایش منابع غذایی. جمعیت رو 
ور موی وا وی نیا هی 
هر سال فرزندی به دنیا آورند. نوزادان را در سنین پایین از شیر می‌گرفتند 
و با آش و حلیم تغذیه می‌کردند. در مزرعه. به‌شدت نیاز به کارگر اضافی 
بود. اما کارگرهای "۳ مازاد غذاها را به‌سرعت می‌بلعیدند. بنابراین 
زمین‌های باز هم بیشتر ی باید زیر کشت می‌رفت. وقتی مردم به زندگی 
در ماندگاه‌های باه پرداختند و کودکان. به جای شیر ماد بیشتر 
با غلات تغذیه شدند. بچه‌ها با خواهر و برادرهایشان بر سر آش و حلیم 
بیشتر رقابت کردند. مرگ و میر کودکان هم افزایش یافت. در اکثر جوامع 
کشاورزی, از هر سه کودک حداقل یکی قبل از رسیدن به بیست‌سالگی 
می‌مرد.[*] با این‌حال. افزایش زاد و ولد ۳ از افزايش مرگ و میر 
پیشی می‌گرفت. انسان به داشتن بچه‌های بیشتر ادامه داد. 

به مرور زمان تهية «گندم ارزان» بیش از پیش طاقت‌فرسا شد. کودکان 
فوج‌فوج می‌مردند و بزرگسالان نانشان را با عرق جبین به دست می‌آوردند. 
یک فرد معمولی ساکن اریحا در سال ۸۵۰۰ پیش از میلاد. زندگی 
دشوارتری از یک فرد معمولی ساکن اریحا در سال ۹۵۰۰ يا ۱۳۰۰۰ ۳ 
از میلاد داشت. اما هیچ کس متوجه نبود چه اتفاقی دارد می‌افتد. هر نسلی 
مثل نسل قبل از خود زندگی می‌کرد و اصلاحات اندک و پراکنده در شيوة 
کارها اعمال می‌شد. شگفتا که رشته اصلاحاتی که هر یک قرار بود زندگی 
را ساده‌تر کند. بار سنگینی را که بر گرد این کشاورژان قرار گرفته بود 
سنگین‌تر می‌کرد. 

چرا مردم چنین محاسبهةٌ غلط سرنوشت‌سازی کردند؟ درست به همان 
دلیل که مردم در طول تاریخ محاسبات اشتباه داشته‌اند. مردم از درک 
عواقب کامل تصمیماتشان ناتوان بودند. هر جا تصمیم می‌گرفتند گامی به 
جلو بردارند - مثل شخم زدن به جای پاشیدن بذر بر سطح زمین - به خود 
میگفتند: «آری باید بیشتر کار کنیم. در عوض محصول فراوان خواهد شد! 
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دیگر نیازی به نگرانی برای سال‌های کم‌محصول نیست. فرزندانمان هرگز 
سر گرسته زمین نخواهند گذاشت.» درست بود. اگر سخت‌تر کار کنی؛ 
زندگی بهتری خواهی داشت. برنامه این بود. 

بخش اول برنامه به‌اسانی پیش رفت. مردم واقعاً بیشتر کار می‌کردند. اما 
نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که تعداد فرزندان بیشتر خواهد شد و معنایش 
هم این است که گندم اضافه باید بین بچه‌های بیشتری تقسیم شود. همچنین 
این کشاورزان اولیه ناتوان از درک این مطلب بودند که تَعغذية نوزادان با 
حلیم. به جای شیر مادن سیستم ایمنی بدن آنها را ضعیف‌تر خواهد کرد. 
و ماندگاه‌های دائمی کانون بیماری‌های عفونی خواهد شد. نمی‌توانستند 
پیش‌بینی کنند که با افزايش وابستگی‌شان به تنها یک منبع غذایی در واقع 
دارند خود را بیشتر در معرض عواقب خشکسالی قرار می‌دهند. همچنین 
پیش‌بینی نکردند که پر کردن انبار غله در سال‌های پرمحصول دزدان و 
دشمنان را وسوسه می‌کند و آنها را ناگزیر از کشیدن دیوار و گماشتن 
نگهبان خواهد کرد. 

پس چرا انسان‌ها وقتی می‌دیدند این برنامه نتيجه معکوس می‌دهد از 
کشاورزی دست نکشیدند؟ تا حدی به این دلیل که نسل‌ها طول می‌کشید 
تا تغییرات کوچک روی هم انباشته شوند و جامعه را متحول کنند و آن 
موقع هم دیگر کسی به‌خاطر نمی‌آورد که مردم قبلا به گونهة دیگری زندگی 
می‌کردند. و تا حدی هم به این دلیل که افزايش جمعیت تمام پل‌های پشت 
سر را خراب کرده بود. اگر شخم زدن جمعیت یک روستا را از صد نفر به 
صد و ده نفر افزايش می‌داد کدام‌یک از آن ده نفر حاضر بودند گرسنگی 
بکشند تا دیگران به زندگی خوش گذشته برگردند؟ راه برگشتی نبود. تله 
اسان را در خود می‌فشرد. 

زندگی راحت‌تر به محنت بیشتر منجر شد. و اين آخرین بار نبود. اين 
همان چیزی است که امروز برای ما هم رخ می‌دهد. چه تعداد از جوانان 
فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها در شرکت‌های بسیار فعال کارهای سخت و 
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پرزحمت را به عهده گرفته. و با خود عهد کرده‌اند که سخت کار خواهند 
کرد تا پولی به دست آورند که بتوانند در ۳۵سالگی از کار کناره بگیرند و به 
آرزوهای واقعی خود جامهٌ عمل بپوشانند؟ اما به این سن که می‌رسند. آنچه 
دارند وام مسکن کلان است و فرزندانی که به مدرسه می‌روند و خانه‌ای در 
حومهٌ شهر که داشتن دو اتومبیل را برای خانواده ضروری می‌کند. و این 
احساس که زندگی بدون وجود نوشیدنی خوب و مسافرت لوکس خارج 
از کشور ارزشی ندارد. آنها قرار است چه کار کنند؟ به گذشته برگردند و به 
ریشه‌یابی آنچه روی داده است بپردازند؟ نه! تلاش خود را دو برابر خواهند 
کرد و به بردگی ادامه خواهند داد. 

یک از قوانین سفت و سخت تاریخ اين است که تجمل به ضرورت 
بدل خواهد شد و بذر الزامات جدیدی را خواهد کاشت. وقتی کسی به یک 
کالای تجملی خو بگیرد. آن را حق مسلم خود خواهد دانست و از آن پس 
بنای زندگی را بر آن شیوه خواهد گذاشت. نهایتاً به جایی می‌رسد که دیگر 
نمی‌تواند بدون آن زندگی کند. بگذارید به یک نمونهةٌ آشنای دیگر از زمان 
حاضر اشاره کنیم. در طی چند دهه اخی دستگاه‌های بی‌شماری اختراع 
کرده‌ايم که در وقت صرفه‌جویی می‌کنند و قرار است زندگی را برایمان 
آسان‌تر کنند - مثل ماشین لباسشویی, جاروبرقی» ماشین ظرفشویی. تلفن؛ 
تلفن همراه. کامپیوت, ایمیل. قبلاً نوشتن یک نامه و نوشتن آدرس و زدن 
تمبر روی پاکت پستی و انداختنه در صندوق پست وقت زیادی می‌گرفت. 
روزها و هفته‌ها؛ شاید حتی ماه‌هاء زمان می‌بُرد تا جوابی دریافت کنیم. الاآن 
می‌توانیم نامه خود را به سرعت باد به آن سوی کرة زمین ایمیل کنیم و (اگر 
مخاطب آن‌لاین باشد) یک دقیقه بعد جواب را هم دریافت کنیم. به اين 
ترتیب زحمتمان کمتر شده است و در وقت هم کلی صرّفه‌جویی کرده‌ايم. 
ولی آیا زندگی آسوده‌تر شده است؟ 

متأسفانه خیر. در عصر نامه‌های پستی قدیمی مردم وقتی نامه می‌نوشتند 
که حرف مهمی برای گفتن داشتند. به جای این که هر چه را که بلافاصله 
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به ذهنشان می‌رسید روی کاغذ بیاورند. با دقت بیشتری دربارٌ حرفی که 
می‌خواستند بزنند و شیوة بيانش تعمق می‌کردند. توقع دریافت پاسخی با 
همان دقت و توجه را هم داشتتند:: ا کش مردم فقط معدودی نامه در ماه 
رد و بدل می‌کردند و معمولاً خود را تحت فشار نمی‌دیدند که بلافاصله 
هم جواب بدهند. امروزه» من روزانه ده‌ها ایمیل از دیگران دریافت می‌کنم 
و همه هم توقع پاسخ فوری دارند. ما گمان می‌کردیم که داریم در زمان 
صرفه‌جویی می‌کنیم. ولی به جای آن سرعت ماشین زندگی را به ده برابر 
رساندیم و اوقات خود را مملو از تشویش و بی‌قراری کردیم. 

در گوشه و کنار آدم‌هایی ضد تکنولوژی هستند که از داشتن تن ایمیل 
خودداری می کنند. درست مثل هزاران سال پیش که بعضی گروه‌ها از پیشه 
کردن کشاورزی خودداری می کردند و دم به تلٌ تجملات نمی‌دادند. اما 
انقلاب کشاورزی نیازی نداشت که تک‌تک گروه‌های منطقه به آن بپیوندند. 
یک گروه هم کافی بود. وقتی که یک گروه. در خاورمیانه یا آمریکای 
مرکزی» سأکن می‌شد و به شخم زدن می‌پرداخت. کشاورزی اجتناب‌ناپذیر 
می‌شد. چون کشاورزی شرایط افزایش سریع جمعیت را به‌وجود می‌آورد. 
کشاورزان به اعتبار برتری عددی‌شان معمولا می‌توانستند بر خوراک‌جویان 
غلیه کنند. خوراک‌جویان چاره‌ای جز این نداشتند که یا از میدان خارج 
شوند و محوطه‌های شکارشان را رها کنند تا به مزرعه و چراگاه تبدیل شود 
یا این که خودشان خیش بردارند و زمین شخم بزنند. در هر صورت. زندگی 
گذشته محکوم به فنا بود. 

ود تسین پم با وه درد جستجوی بشر برای زند گی 
رات توهای قظی را یرای نع اراد کرد کههان را نها 
دگرگون ساخت که هیچ کس پیش‌بینی و آرزویش را نکرده بود. هیچ کس 
انقلاب کشاورزی یا وابستگی انسان به کشت غلات را برنامه‌ریزی نکرده 
بود. یک سلسله تصمیمات بی‌اهمیت. بیشتر با هدف سیر کردن چند شکم 
و دستیابی به کمی امنیت. منجر به اين شد که خوراک‌جویان باستان را 
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روزبه‌روز بیشتر وادارد که وقتشان را صرف حمل سطل‌های آب زير آفتاب 
سوزان کنند. 


مداخلة الهی 


سناریوی بالاانقلاب کشاورزی را به‌عنوان یک محاسبة اشتباه تبیین می‌کند. 
این تبیین بسیار معقول است. تاریخ آکنده از محاسبات غلط احمقانه‌تر از 
این هم هست. اما امکان دیگری هم وجود دارد. شاید جستجوی زندگی 
راحت‌تر نبود که مسبب د گر گونی شد. شاید انسان خردمند آرزوهای دیگری 
در سر می‌پروراند و آ گاهانه می‌خواست زندگی را دشوارتر کند تا آن آرزوها 
را محشق سازد. 

دانشمندان معمولاً سعی می‌کنند تحولات تاریخی را به عوامل سرد و 
بی‌روح اقتصادی و جمعیتی منسوب کنند. این کار با روش‌های منطقی و 
ریاضیاتی آنها سازگارتر است. در مورد تاریخ معاصر. محققان نمی‌توانند 
عوامل غیرمادی مثل ایدئولوژی و فرهنگ را نادیده بگيرند. مدارک مکتوب 
دستشان را می‌بندد. به اندازه کافی سند و نامه و خاطرات وجود دارد که 
نشان دهد جنگ جهانی دوم به دلیل کمبود غذا و فشار جمعیت رخ نداد. 
اما در مورد فرهنگ ناتوفی اسنادی در دست نیست. بنابراین وقتی به دوران 
کهن می‌پردازيم مکتب مادی‌گرا چیرگی دارد. سخت می‌شود ثابت کرد 
مردمی که در جوامع بدون خط و نوشتار می‌زیستند بر پایهةُ اعتقاد عمل 
می‌کردند نه ضرورت اقتصادی. 

اما در مواردی نادر خوشبختانه به اندازة کافی سرنخ‌هایی افشاگر وجود 
دارد. در سال ۱۹۹۵ مبلادی باستان‌شناسان به حفاری در جایی به اسم 
«گوبکلی تپه» در جنوب شرقی ترکیه پرداختند. در زیر کهن‌تریین لایه‌های 
خاک. نشانی از ماندگاه یا خانه یا فعالیت‌های روزمره به چشم نمی‌خورد 
اما با وجود این سازه‌های ستون‌دار عظیمی مزیّن به حکاکی‌های دیدنی 
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يافتند. هر ستون سنگی تا هفت تن وزن داشت و ارتفاعش به پنج متر 
می‌رسید. در معدنی در نزدیکی آنجا ستونی نیمه‌تراشیده به وزن پنجاه تن 
یافتند. باستان‌شناسان در مجموع بیش از ده سازة عظیم در انجا پیدا کردند 
که بزرگ‌ترینشان تقریباً ۳۰ متر پهنا داشت. 

باستان‌شناسان با چنین سازه‌های عظیمی در مکان‌های مختلف در 
سراسر دنیا آشنایی دارند - معروف‌ترین نمونه «استونهنج» در بریتانیاست. 
اما هنگام بررسی گوبکلی تپه به واقعیتی شگفت‌انگیز برخوردند. تاریخ 
استونهنج به سال ۲۵۰۰ پیش از میلاد می‌رسد و یک جامعهٌ کشاورزی 
پیشرفته آن را ساخته است. سازه‌های گوبک‌لی تیه تقریباً به سال ۹۵۰۰ پیش 
از میلاد می‌رسد و تمام شواهد موجود نشان می‌دهد که آنها را انسان‌های 
شکارگر - خوراک‌جو ساشختند. در آغاز جامعهٌ باستان‌شناسی انتساب این 
یافته‌ها را دشوار می‌دید. اما آزمایش‌های متوالی یکی پس از دیگری هم 
تاریخ سازه‌ها و هم ساخت آنها به‌دست جامعهٌ پیشا کشاورزی را ثابت کرد. 
به‌نظر می‌رسد توانایی‌های خوراک‌جویان باستانی. و پیچیدگی فرهنگشان 
بسیار بیش از آنچه قبلاً پنداشته می‌شد تحسین‌برانگیز است. 


49 





۳ کی از ستون‌هاي سنگي تزئین شده» 
به بلندي تقریباً پنج متر. 
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چرا یک جامعهٌ خوراک‌جو چنین سازه‌هایی را بنا می‌کند؟ این 
سازه‌ها هیچ هدف مفید روشنی نداشتند. نه کشتارگاه ماموت‌ها بودند و 
نه پناهگاهی در مقایل باران و نه مخفیگاهی در مقابل حملهٌ شیرها. تنها 
نظریه باقیمانده این است که این سازه‌ها برای اهداف فرهنگی مرموزی 
ساخته شده‌اند که باستان‌شناسان از شناخت‌شان ناتوان هستند. هدف هرچه 
که بوده است. خوراک‌جویان فکر می‌کردند ارزش صرف وقت و انرژی 
فا کی هه اس ان روا کر 
از گروه‌ها و قبیله‌های مختلف در طی مدتی طولانی بود. فقط یک نظام دینی 
یا ایدئولوژیک پیچیده می‌توانست پشت چنین تلاش‌هایی باشد. 

گوبک‌لی تپه راز جالب دیگری هم در خود داشت. متخصصان ژنتیک 
سال‌ها به دنبال یافتن منشاً گندم اهلی‌شده بودند. کشفیات اخیر نشان می‌دهد 
که خاستگاه حداقل یک گونه اهلی‌شده یعنی گندم آینکورن (عمءلصنه). از 
تپه‌های قرچه‌داغ تقریباً در ۳۰ کیلومتری گوبکلی تپه است.(۴] 
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بقایای یک سازة عظیم در گوبک‌لی تپه 
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این را نمی‌توان اتفاقی دانست. مرکز فرهنگی گوبک‌لی تبه احتمالاً 
به‌نحوی با نخستین اهلی‌سازی گندم به‌دست انسان و اهلی شدن انسان از 
طریق گندم مرتبط بود. برای تغذیه انسان‌هایی که این سازه‌های عظیم را 
می‌ساختند و از آنها استفاده می کردند به غذای بسیار زیادی نیاز بود. احتمالا 
این‌طور بوده است که خوراک‌جویان به جای جمع‌آوری گندم وحشی به 
کشت فشرد؛ گندم پرداختند. نه برای این که ذخیره غذایی معمول خود را 
افزایش دهند. بلکه برای پشتیبانی از ساخت و نگهداری یک معبد. تصور 
رایج این است که پیشگامان در ابتدا یک روستا می‌ساختند و چون آن روستا 
رونق می‌گرفت معبدی در مرکزش بنا می‌کردند. اما گوبک‌لی تپه نشان 
می‌دهد که احتمالاً اول معبد ساخته شد و بعد روستایی در اطرافش شکل 
گرفت: 


قربانیان انقلاب 


توافق فاوستی" میان انسان و غلات تنها معاملهٌ گونه ما نبود. معاملة دیگر 
پر سر سرنوشت حیواناتی مثل گوسفند و بز و خوک و مرغ بود. گروه‌های 
چادرنشین که در کمین گوسفندهای وحشی می‌نشستند به‌مرور زمان 
ساخت و ترکیب گله‌هایی را که شکار می‌کردند تغییر دادند. این روند 
احتمالاً با شکار گزینشی آغاز شد. انسان دریافت که فقط شکار قوج‌های 
بالغ و گوسفندهای پیر و بیمار به نفع او است. گوسفندهای ماد زایا و 
بژه‌ها را نگه می‌داشت تا حیات طولانی‌مدت گله را تضمین کند. قدم 
بعدی احتمالاً این بود که فعالانه از گله در مقابل حیوانات شکارگر شیر 
گرگ و همچنین گروه‌های انسانی رقیب حفاظت کند. بعد احتمالاً گله 
را به تنگه‌های باریک می‌راند تا بهتر بتواند آن را کنترل و از آن دفاع کند. 


۱ اشاره به دکتر فاوست آطانی که بنا بر افسانه‌ها روحش را در ازای جوانی و دانش و قدرت جادو 
کردن به شیطان فروخت و کریستوفر مارنو و گوته هایشنامه‌هایی بر این اساس نوشته‌اند. - م. 


بزرگ‌ترین فریب تاریخ | ۱۴۱ 


درنهایت انسان به‌تناسب نیازهایش به دستچین کردن گوسفندها پرداخت. 
ستیزنده‌ترین قوچ‌های نر. یعنی آنها که بیشترین مقاومت را در مقابل انسان 
از خود نشان می‌دادند. و همچنین لاغرترین و کنجکاوترین گوسفندهای 
ماده قبل از همه کشته می‌شدند. (چوپان‌ها به گوسفندهای کنجکاوی که 
از گله دور می‌شوند علاقه‌ای ندارند). گوسفندها نسل به نسل چاق‌تر و 
رام‌تر می‌شدند و از کنجکاوی‌شان کاسته می‌شد. می‌بینید! مریم مقدس بر 
کوچکی داشت و هرجا که می‌رفت بره هم دنبالش بود. 

راه دیگر احتمالاً این بود که شکارگرها بره‌ای را به دام می‌انداختند و 
نگهداری‌اش را به‌عهده می‌گرفتند و در طی ماه‌های وفور پروارش می‌کردند 
و در فصول کمبود آن را می‌کشتند. بعداً انسان به نگه‌داری از تعداد بیشتری 
از این بره‌ها پرداخت. تعدادی از آنها به سن بلوع می‌رسیدند و شروع به 
تولیدمثل می‌کردند. ستیزنده‌ترین و متمردترین بره‌ها قبل از همه کشته 
می‌شدند و به مطیع‌ترین‌ها یعنی دوست‌داشتنی‌ترین‌ها. اجازه زندگی 
طولانی‌تری داده می‌شد تا تولیدمثل کنند. حاصل کار گله‌ای اهلی و مطیم 
بو د. 

این حیوانات اهلی‌شده- از قبیل گوسفند و مرغ و الاغ و ...- تأمینکنندة 
غذا (گوشت. شیر تخم‌مرغ). مواد خام (پوست و پشم) و نیروی کار 
بودند. بارکشی و شخم زدن و آسیاب کردن و کارهای دیگری که تا آن 


از جامعه ظهور یافت که در درجه اول مبتنی بر بهره کشی از حیوانات بود: 
فبایل دامدار و دامپرور. 

خیزانات هار شلف قفا آشتان نوی اسر جضا یکدور خن 
۰ هزار سال قبل. تنها چندمیلیون گوسفند و گاو و بز و گراز وحشی و 
مرغ در مناطق محدودی از آفریقا و آسیا زندگی می‌کردند. امروز در دنیا 
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قریب به یک‌میلیارد گوسفند. یک‌میلیارد خوک؛ بیش از یک‌میلیارد گاو و 
بیش از ۲۵ میلیارد مرغ وجود دارد که در سراسر دنیا یافت می‌شوند. مرغ 
خانگی فراوان‌ترین نوع ماکیان در جهان است. از نظر فراوانی - بعد از 
انسان خردمند - گاو و خوک و گوسفند اهلی به ترتیب دومین و سومین و 
چهارمین پستاندار بزرگ دنیا هستند. از یک زاویهٌ دید محدود تکاملی. که 
موفقیت را با تعداد دی‌ان‌ای تکثیرشده محاسبه می‌کند. انقلاب کشاورزی 
موهبتی عظیم برای مرغ و گاو و خوک و گوسفند بود. 

متأسفانه نگرش تکاملی معیار ناقصی برای موفقیت به‌دست می‌دهد. 
این دیدگاه همه‌چیز را با معیار بقا و تکثیر یک گونه می‌سنجد و هیچ توجهی 
به رنج و شادی آحاد یک گونه ندارد. مرغ و گاو اهلی‌شده شاید نمونه‌های 
موفقیت داستان تکامل به‌حساب آیند. اما در شمار بدبخت‌ترین موجوداتی 
هستند که تا کنون زیسته‌اند. اهلی کردن حیوانات مبتتی بر مجموعه‌ای از 
اعمال بی‌رحمانه بود که با گذشت قرن‌ها خشن‌تر و ظالمانه‌تر هم شد. 

طول عمر طبیعی مرغ وحشی بین هفت تا دوازده سال و گاو بین ۰ تا 
۵سال است. در حیات وحش اکثر مرغ‌ها و گاوها کمتر از این میزان عمر 
می‌کردند و با این حال بخت چند سال زندگی را داشتند. اما برعکس. اکثر 
مرغ‌ها و گاوهای اهلی چند هفته یا چند ماه بعد از تولد کشته می‌شوند. زیرا 
از منظر اقتصادی این بهترین سن برای کشتن آنهاست. (چرا به یک خروس 
سه سال غذا بدهیم وقتی بعد از سه ماه وزنش به حداکثر می‌رسد؟) 

به مرغ‌های تخمگذار و گاوهای شیرده و حیوانات بارکش گاهی امکان 
ند سال زندگی عاده:می‌شود. ما بهایش, سرنیروگن با شکلی از زندگن 
است کاملاً متضاد با امیال و تمایلاتشان. معقول است که فرض کنیم مثلا 
گاو نر ترجیح می‌دهد روزها را با پرسه زدن در علفزار در کنار دیگر گاوها 
سپری کند. نه این که در زیر ضربه‌های شلاق یک آدم‌نما خیش و گاری بکشد. 

برای تبدیل گاو نر و اسب و الاغ و شتر به حیواناتی مطیع و بارکش 
باید غرایز طبیعی‌شان را از بین برد و پیوندهای اجتماعی‌شان را گسست و 
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و5 نقاشی‌ای در یک مقبرة مصری, تقریباً مربوط به 1007 دو گاو نر یک خیش 
را با خود می‌کشند. در حیات وحش, گاو در ساختار اجتماعی بیچیدة گله‌اش رضابتمندانه 
می‌چرید. گاو نر اهلی و اخته‌شده زندگی را در زیر ضربه‌های شلاق در آغلی تنگ می‌گذراند 
و به تنهایی یا در کنار گاوی دیگر به شیوه‌ای کار می‌کرد که نه با شرایط بدنی‌اش سازگار بود 
و نه با نیازهای اجتماعی و عاطفی‌اش. وقتی که کاو نر دیگر می‌توانست گاوآهن را بکشد 
کشته می‌شد. (توجه داشته باشید به حالت قوزکردة دهقان مصری که. مثل گاو» زندگی‌اش را 
با کاری سخت و نامتناسب با بدن و ذهن و روابط اجتماعی‌اش سیری می‌کرد.) 


غرایز تهاجمی و جنسی‌شان را تحت کنترل قرار داد و آزادی تحرک را از 
آنها گرفت. کشاورزان شگردهایی مثل محصور کردن حیوانات در آغل و 
قفس. و اي ات 
اعضای ید ابدداع کردند فرایند رام کردن تقریباً هميشه با اخته کردن 
نرما همراه است. اين کار تمایلات تهاجمی جنس نر را محدود می‌کند و 
تولیدمثل گله را تحت کنترل انسان قرار می‌دهد. 

در بسیاری از جوامع گینة نوه طبق سنت. ثروت فرد از روی تعداد 
خوک‌هایی که دارد تعیین می‌شود. دهقانان شمال گينه نو برای جلوگیری 
از فرار خوک‌ها. قسمتی از بینی خوک را می‌بُرند. این باعث می‌شود که 
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هروقت خوک بخواهد با بینی‌اش بو بکشد درد شدیدی را تحمل کند. از 
آنجا که خوک با بو کشیدن به‌دنبال غذا می‌گردد و راهش را پیدا می‌کند. 
این قطع عضو باعث می‌شود که کاملاً به صاحبش وابسته شود. در برخی 
مناطق گینهةٌ نوم مرسوم است که چشم خوک را درمی‌آورند تا حتی نتواند 
ببیند که کجا دارد می‌رود.[۷] 

صنایع لبنی روش‌های خاص خود را برای مطیع کردن حیوانات دارند. 
گاو و بز و گوسفند تنها زمانی شیر تولید می‌کنند که زایمان کنند و گوساله 
يا بره‌شان در مرحلهٌ شیرخواری باشد. دامدار برای در اختیار گرفتن شیر 
این حیوانات مانع از آن می‌شود که نوزادان همه شیر را مصرف کنند. 
یک روش مرسوم در طول تاریخ کشتن نوزادان اين حیوانات بعد از تولد 
و دوشیدن مادرانشان تا حد ممکن و باردار کردن مجدد آنها بوده است. 
این شگرد هنوز هم رایج است. در بسیاری از مزارع دامپروری امروزی. 
گاو شیرده قبل از کشته شدن در حدود پنج سال عمر می‌کند. در طی این 
پنج سال این گاو تقریباً تمام مدت باردار است و در فاصلةٌ شصت تا صد 
و بیست روز بعد از زایمان باردارش می‌کنند تا حداکثر تولید شیر حفظ 
شود. گوساله را کمی بعد از تولد از مادر جدا می‌کنند. گوساله‌های ماده را 
پرورش می‌دهند تا نسل بعدی گاوهای شیرده شوند. اما نرها را به صنعت 
گوشت می‌سپارند.(۱۸ 

روش دیگر این است که گوساله و بره را در کنار مادر نگه می‌دارند. اما 
با شگردهای مختلف مانع از این می‌شوند که نوزادان شیر زیادی از مادر 
بمکند. ساده‌ترین راه برای این کار آن است که به گوسالة نوزاد اجازه دهند 
شروع به مکیدن پستان مادر کند. اما ه‌محض جاری شدن شیر او را از مادر 
جدا کنند. این ضی زا مقاومت‌هایی را در نوزاد و مادر برمی‌انگیزد. 
بعضی از قبایل شبانی. سابقاً نوزاد را می‌کشتند و گوشتش را می‌خوردند و 
پوستش را با پوشال پر می‌کردند و آن را به‌عنوان نوزاد به مادر نشان می‌دادند 
تا با اين کار او را تشویق به تولید شیر کنند. قبیلة نوثر در سودان تا آنجا 
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۵ یک کوسالة امروزی در یک دامداري صنعتي تولید گوشت. گوساله را بلافاصله بعد از 
تولد از مادرش جدا و در قفسی بسیار تنگ, تقریباً به اندازةٌ بدن خود گوساله. حبس می‌کنند. 
گوساله تام دورهٌ تقریباً چهارماهة زندگی‌اش را در همان قفس می‌گذراند و نه از قفس 
بیرون می‌آید و نه به او اجازه داده می‌شود با دیگر گوساله‌ها بازی یا حتی با آنها گردش 
کند» و این‌همه برای این است که عضلاتش قوی نشود. عضلهٌ نرم به‌معنی گوشتی نرم و لذیذ 
است. اولین باری که گوساله فرصت این را می‌یابد که گردش کند و به ماهیچه‌هایش کش و 
قوس بدهد و با گوساله‌ای دیگر ماس پیدا کند همان زمانی است که روانة کشتارگاه می‌شود. 
از منظر تکاملی. گاو از موفق‌ترین گونه‌های حیوانی است. اما در عین حال از نگون‌بخت‌ترین 
موجودات روی زمین هم هست. 


پیش می‌رفتند که نوزاد پوشالی را به ادرار مادر آغشته می‌کردند تا به بدن 
گوسالهٌ تقلبی بویی آشنا و واقعی بدهند. شگرد دیگر نوثری‌ها این بود که 
حلقه‌ای خاردار به دور دهان نوزاد می‌بستند. به طوری که تیزی خارها مادر 
را وادار می‌کرد که در برابر مکیدن نوزاد مقاومت کند.*] شترپروران قوم 
طوارق در صحرای آفریقا. بخشی از بینی و لب بالایی شتر نوزاد را سوراخ 
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می‌کردند یا می‌بریدند و این باعث می‌شد که مکیدن برایش دردناک شود و 
شیر کمتری مصرف کند.[۱] 
همه جوامع کشاورز نا به این حد در مقابل حیواناتشان بی‌رحم نبوده‌اند. 
زندگی بعضی از حیوانات اهلی‌شده می‌توانست خیلی هم خوب باشد. 
گوسفندهایی که برای پشمشان پرورش داده می‌شدند. سگ و گربه 
اسب‌های جنگی و اسب‌های مسابقه غالباً شرایط خوبی داشتند. بنا بر 
معروف. کالیگولا امپراتور روم در نظر داشت اسب مورد علاقه‌اش: 
اینسیتاتوس را به سمت کنسولی منصوب کند. چوپانان و کشاورزان در 
طول تاریخ با حیواناتشان مهربان بوده و به‌خوبی با آنها رفتار کرده‌اند. 
درست مثل بسیاری از برده‌دارانی که به بردگانشان محبت و توجه داشتند. 
تصادفی نبود که شاهان و پیشگویان خود را شبان لقب می‌دادند و شیوة 
سرپرستی مردم توسط خود و خدایان‌شان را به توجه شبان نسبت به گله‌اش 
تشبیه می کردند. 

اما از منظر گلهٌ حیوانات. و نه چوپان‌ها» نمی‌توان به نتیجه دیگری بجز 
این رسید که انقلاب کشاورزی برای اکثر حیوانات اهلی‌شده فاجعه‌ای 
وحشتناک بود. «موفقیت» تکاملی این حیوانات بی‌معنی است. یک ک رگدن 
وحشی کمیاب در آستانة انقراض شاید بسیار خوشبخت‌تر از گوساله‌ای 
باشد که ناچار است تمام زندگی کوتاء خود را در قفسی تنگ سپری کند 
و پروار شود تا استیک لذیذی از آن تهیه کنند. کرگدن خشنود ناراضی 
نخواهد بود از اين که جزو آخرین اعضای گونه‌اش است. موفقیت عددی 
گونة گوساله تسلی خاطر اندکی است در برابر درد و رنجی که هر یک از 
افر اد اي ن‌گونه بدان دچار هستند. 

تفاوت میان موفقیت تکاملی و رنج فردی شاید مهم‌ترین درسی باشد 
که می‌توانیم از انقلاب کشاورزی بگیریم. وقتی داستان گیاهانی مثل گندم 
و ذرت را می‌خوانيم. شاید نگرش ناب تکاملی در مورد آنها صدق کند. اما 
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در مورد جاندارانی مثل گاو و گوسفند و انسان خردمند. که هرکدام دنیای 
پیچیدة احساسات و عواطف خود را دارد. باید در نظر بگیریم که موفقیت 
تکاملی چه‌گونه به تجربةٌ فردی هریک از این موجودات تبدیل می‌شود. 
در فصل‌های بعدی, بارها خواهیم دید که چه‌طور افزایش شگرف قدرت 
جمعی و پیشرفت ظاهری گونهة ما با بسیاری از رنج‌های فردی درهم تنیده 
شا 


ساختن اهرام 


انقلاب کشاورزی یکی از بحث‌برانگیزترین وقایع تاریخ است. بعضی 
طرفداران دواتشه آن ادعا می‌کنند که اين انقللاب بشر را در مسیر رفاه و 
ترقی قرار داد. دیگران آن را منجر به تباهی بشر می‌دانند و معتقدند که نقطه 
خود با طبیعت را رها کند و به‌سوی حرص و آز و ازخودبیگانگی بشتابد. 
این مسیر به هر سمتی که بود. راه برگشتی نداشت, کشاورزی جمعیت را 
چنان به‌سرعت و از اساس افزایش داد که هر جامعهٌ کشاورزی پیچیده‌ای 
به بقای خود ادامه دهد. در حدود ۱۰ هزار سال پیش از میلاد. قبل از گذار 
اول میلادی. فقط یک تا ۲ میلیون خوراک‌جو باقی مانده بود (عمدتاً در 
استرالیا و آمریکا و آفریقا). اما این تعداد هم در مقابل ۲۵۰ میلیون کشاورز 
جهان ناچیز جلوه می‌کرد.!۱۱ 

رم نا همه کفاون ان در ماندگاه‌های دائمی زندگی می کردند و فقط 
مردم به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند. شکارگران ‏ خوراک‌جویان باستان 
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معمولا در سرزمین‌هایی به وسعت ده‌ها و حتی صدها کیلومتر مربع زندگی 
می‌کردند. «خانه» برای آنها عبارت بود از تمام آن قلمرو. با تپه‌ها و رودها 
و جنگل‌ها و آسمان وسیعش. اما کشاورزان بیشتر روز خود را به کار در 
مزارع کوچک یا باغ‌ها میگذراندند و زندگی داخلی‌شان هم محدود بود به 
یک بنای چوبی یا سنگی یا گلی کوچک چند ده‌متری که خانه نامیده می‌شد. 
کشاورز معمولی به اين خانه تعلق خاطری بسیار قوی پیدا کرد. اين انقلاب 
گسترده‌ای بود که تأثیراتش از نظر روانی و معماری به یک اندازه بود. از 
آن پس. تعلق خاطر به «خانة من» و جدایی از همسایگان به شاخص روانی 
موجودی بسیار خودمحورتر بدل شد. 

قلمروهای جدید کشاورزی نه تنها بسیار کوچک‌تر از قلمروهای 
خوراک‌جویان باستان بلکه بسیارمصنوعی‌ترهم بودند. شکارگر - خوراک‌جو 
بجز در مورد به‌کارگیری آتش, تغیبرات آ گاهانة چندانی در سرزمینی که به 
آن پا می‌گذاشت ِِ# نمی‌آورد. اما. در مقابل. کشاورزان در جزیره‌های 
بشری ساختگی‌ای زندگی می‌کردند که با زحمت زیاد در طبیعت وحشی 
اطرافشان به‌وجود می‌آوردند. درخت‌ها را قطع می‌کردند. کانال حفر 
می‌کردند. دشت‌ها را می‌ستردند. خانه می‌ساختند. زمین شخم می‌زدند 
و. در ردیف‌های منظم. درخت میوه می‌کاشتند. زیستگاه‌های مصنوعی 
به‌وجودآمده فقط برای انسان‌ها و گیاهان و حیوانات «خودشان» قابل 
استفاده بودند و اغلب به دورشان حصار و پرچین می کشیدند. خانواده‌های 
کشاورز تمام تلاششان را می‌کردند تا علف‌های هرز را ريشه کن کنند 
و حیوانات وحشی را دور نگه دارند. اگر این مزاحمان به داخل رخنه 
می‌کردند. به بیرون رانده می‌شدند. اگر سماجت می‌کردند. دشمن انسانی 
راهی برای انهدامشان می‌جست. قوی‌ترین وسایل دفاعی در اطراف خانه 
برپا می‌شد. از آغاز پیدايش کشاورزی تا به امروز میلیاردها انسان - مسلح 
به ترکه و مگس‌کش, لنگه‌کفش و افشان‌های سمی- جنگی بی‌امان را 
به‌راه انداخته‌اند علیه مورچه‌های سخت کوش سوسک‌های بدجنس حمام 


۶ ساختن اهرام ۱ ۱۵۱ 


عنکبوت‌های ماجراجو و سوسک‌های راه‌گم کرده‌ای که مدام به خانة مردم 
رخنه می‌کنند. 

تک در سراسر تاریخ. این محدوده‌های ساخت بشر همچنان بسیار 
کوچک و محصور در پهنهةٌ طبیعت وحشی باقی ماندند. کل مساحت زمین 
در حدود ۵۱۰میلیون کیلومتر مربع است که ۱۵۵ میلیون آن خشکی است. تا 
سال ۱۴۰۰ مبلادی؛ تقریاً همه کشاورزان به‌همراه گیاهان و حیواناتشان 
روی هم فقط ۱۱میلیون کیلومتر مربع - یعتی ۲ درصد از مساحت زمین - 
را در اشغال خود داشتند.[] ساير نواحی یا خیلی سرد. یا خیلی گرم یا 
خیلی خشک یا خیلی مرطوب. يا به هر شکل دیگری نامناسب برای کشت 
بود. این مقدار ناچیز ۲ درصد صحنه‌ای را تشکیل می‌داد که تاریخ در آن 
پیش می‌رفت. 

برای مردم ترک جزیره‌های ساختگی‌شان دشوار بود. نمی‌توانستند خانه 
و مزرعه و انبارهای غلاتشان را ترک کنند بدون این‌که خطر جدی مرگ 
را از سر بگذرانند. به‌علاوه, به مرور زمان. آنان مایملک بیشتر و بیشتری 
را اندوخته بودند - اشیائی که به‌راحتی قابل حمل نبودند و آنها را زمین‌گیر 
می‌کردند. کشاورزان باستان شاید در نظر ما بی‌اندازه فقیر جلوه کنند. اما 
مایملک یک خانوادة کشاورز معمولی از کل یک قبیلهةٌ خوراک‌جو بیشتر بود. 


فر | رسیدن آینده 


در حالی که فضا در جامعهٌ کشاورزی کمتر می‌شد. زمان آن گسترش 
می‌یافت. خوراک‌جویان معمولاً وقت زیادی را با فکر کردن به هفتةُ بعد یا 
ماه بعد هدر نمی‌دادند. اما کشاورزان در عالم خیال در سال‌ها و دهه‌های 
بعد سیر می کردند. 

خوراک‌جویان آینده را نادیده می‌گرفتند زیرا فقط در پی رفع نیازهای 
فوری‌شان بودند و به‌سختی می‌توانستند غذا را باقی نگه دارند یا مایملکی 
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برای خود بیندوزند. البته مسلماً درگیر نوعی برنامه‌ریزی برای آیند؛ خود 
بودند. قطعاً آفرینند گان غارنگاره‌های شووه و لاسکو" و التامیرا" قصدشان 
این بود که این نقاشی‌ها تا چندین نسل بعد بمانند. اتحادهای اجتماعی و 
رقابت‌های سیاسی اموری درازیدت بودید. اغلب سال‌ها طول می کشید 
تا بتوان لطفی را جبران يا ظلمی را تلافی کرد. با وجود این در اقتصاد 
بخور و نمیر دوران شکار و خوراک‌جویی این‌گونه برنامه‌ریزی‌های 
طولانیمدت و محدودیت‌های آشکار خود را داشت. عجبا که این 
مسئله خوراک‌جویان را از بسیاری از نگرانی‌ها به‌دور می‌داشت. نگرانی 
بابت چیزهایی که نمی‌توانستند بر آنها تأثبری بگذارند معنی نداشت. 

انقلاب کشاورزی اهمیت آینده را به‌مراتب از آنچه بود بیشتر کرد. 
کشاورزان همواره می‌بایست به فکر آینده باشند و در خدمت به آن به‌سر 
برند. اقتصاد کشاورزی مبتنی بر چرخة فصلی تولید بود و ماه‌های طولانی 
باقن مین فورههای وف دمص زا عم رس شنه مگ 
بود کشاورزان به دنبال برداشت محصولی پربار شب را با نهایت جد و جهد 
جشن بگیرند. اما تقریباً یک هفته بعد دوباره در سپیده‌دم بیدار می‌شدند تا 
به کار طولانی روزانه در مزرعه بپردازند. اگرچه غذای کافی برای امروز و 
هفتهُ بعد و حتی ماه بعد وجود داشت. آنها باید به فکر سال بعد و سال بعد 
از آن هم می‌بودند. 

نگرانی برای آینده نه فقط در چرخة فصلی تولید بلکه همچنین در سرشت 
اساساً ناپایدار نظام کشاورزی ریشه داشت. از آنجا که اغلب روستاها با 
پرورش چند نوع بسیار محدود گیاهان و حیوانات اهلی روزگار میگذراندند. 
در برابر خشکسالی و سیل و بیماری‌های همه‌گیر قادر به دفاع نبودند. ناچار 
بودند بیش از مصرف خود تولید کنند تا ذخیره‌ای برای آینده داشته باشند. 


۱ ۷ غاری در جنوب فرانسه. - . 
۲ »تنا2فق]: غاری در جنوب غربی فرانسه. - م. 
۳ 772ه[۸؛ غارهایی در شمال اسپانیا. - م. 
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بدون غلات در انبار و شیشه‌های روغن زیتون در زیرزمین و پنیر در دولا بچه 
و سوسیس‌های آویزان از خرپاهای سقف. خطر گرسنگی در سال‌های بدی 
محصول آنها را تهدید می‌کرد. و سال‌های بد دیر یا زود فرامی‌رسیدند. 
کشاورزی که به وجود سال‌های بد اعتقاد نداشت خیلی عمر نمی کرد. 

در نتیجه. از همان ابتدای پیدايش کشاورزی. نگرانی برای آینده بازیگر 
اصلی صحنة تمایش ذهن بشر شد. درحالی‌که کشاورزان برای آبیاری 
کشتزارشان به باران وابسته بودند. شروع هر فصل بارانی به این معنی بود 
که هر روز صبح به افق خیره شوند و چشمانشان را تنگ کنند و باد را بو 
بکشند. آیا آسمان ابری است؟ ایا باران به‌موقع و به اندازة کافی خواهد 
آمد؟ نکند طوفان همه بذرها را بشوید و با خود ببرد؟ در همین حال. دیگر 
کشاورزان در دره‌های رودخانه‌های فرات و سند و زرد با نگاه‌های نگران 
سطح آب را نظاره می‌کردند. آنها نیاز داشتند آب رودخانه بالا بياید و 
روخاک حاصلخیزی را از ارتفاعات با خود بشوید و بیاورد و نیز به آنها 
امکان بدهد که سامانه‌های وسیع ابیاری‌شان را هم از آب پر کنند. اما اگر 
سطح آب خیلی بالا می‌آمد یا در زمان نامناسبی جاری می‌شد می‌توانست 
تمام مزارع آنها راء به همان اندازة خشکسالی. تخریب کند. 

دهقانان نگران آینده بودند. نه فقط بدین خاطر که برای نگرانی‌شان 
دلایل زیادی داشتند. بلکه همچنین به اين دلیل که می‌توانستند برای رفع 
این نگرانی کاری انجام دهند. می‌توانستند یک دشت دیگر را تسطیح 
کنند. مجراهای آبیاری جدیدی حفر کنند و بذر بیشتری بکارند. کشاورز 
مضطرب و نگران در فصل تابستان. مثل مورچه‌های دروگر پرتب‌وتاب و 
سختکوش بود و عرق می‌ریخت تا درختان زیتونی را بکارد که روغنش را 
فرزندان و نوه‌هایش می‌گرفتند. و خوردن غذایی را که امروز دلش برای آن 
غش و ضعف می‌رفت تا زمستان یا سال بعد عمب بیندازد. 

فشار ناشی از زندگی کشاورزی عواقب داشت و بنیان نظام‌های 
گستردة سیاسی و اجتماعی شد. متأسفانه کشاورز سختکوش تقریباً هرگز 
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به آن امست اقتصادیای دست نمی‌یافت که آرزو داشت در آینده به‌دست 
آورد و آن‌قدر برایش می‌کوشید. در همه‌جا حاکمان و طبقات ممتازه سر 
برمی‌آوردند و از طریق اضافه‌محصول کشاورزان زندگی می‌کردند و فقط 
مقدار بخور و نمیری را برای آنان باقی می‌گذاشتند. 

این اضافه‌محصولات غصب‌شده صرف سیاست و جنگ و هنر و 
فلسفه می‌شد. با آن قصر و قلعه و بناهای عظیم و معبد می‌ساختند. تا پیش 
از دوران اخیر عصر مدرن. بیش از ٩۰‏ درصد مردم دهقانانی بودند که هر 
صبح از خواب برمی‌خاستند تا زمین را با عرق جبینشان بارور سازند. اضافهة 
محصول آنها را اقلیت ممتازی - مثل شاهان و دولتمداران و سپاهیان و 
کشیشان و هنرمندان و متفکران- مصرف می‌کردند که کتاب‌های تاریخ 
پر از آنهاست. تاریخ را اقلیت بسیار معدودی درست کرده‌اند. در حالی که 
باقی مردم به شخم زدن زمین و حمل سطل‌های آب مشغول بودند. 


نظم خیالی 

مازاد غذای تولیدشدهة کشاورزان. همراه با فناوری جدید حمل و نقل» 
در نهایت به انسان‌های بیشتر و بیشتری این امکان را داد که اول در روستاها. 
بعد در شهرهای کوچک. و در نهایت در شهرهای بزرگ گرد هم آیند و همة 
آنها را پادشاهی‌های جدید و شبکه‌های تجاری به هم متصل می‌کرد. 

اما برای بهره‌مند شدن از این فرصت‌های تازه. مازادهای غذایی و بهبود 
وضع حمل و نقل کافی نبود. صرف وجود داشتن امکان تغذية هزاران نفر 
در یک شهر کوچک با یک میلیون نفر در قلمرو یک پادشاهی تضمینی 
بر اين نیست که آنها بتوانند در مورد تقسیم زمین و آب. حل نزاع‌ها و 
اختلافات. و مقابله با خشکسالی یا جنگ هم با یکدیگر توافق داشته باشند. 
و اگرتوافقی وجود نداشته باشد. کشمکش به همه‌جا کشیده می‌شود. حتی 
اگر انبارها پر باشد. کمبود غذا نبود که باعث اکشر جنگ‌ها و انقلاب‌های 
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تاریخ شد. انقلاب فرانسه را حقوقدانان مرفه رهبری کردند نه کشاورزان 
گرسنه. جمهوری روم در سد؛ اول قبل از میلاد به اوج قدرت رسید. زمانی 
که ناوگانهای حامل گنج از سرتاسر سرزمین‌های حوضه مدیترانه ثروت 
رومی‌ها را به جایی رساند که نیا کانشان حتی خوابش را هم نمی‌دیدند. 
اما در همان زمان اوج تنعم بود که نظام سیاسی روم در کام یک سلسله 
جنگ‌های داخلی مرگبار فرورفت. منابع غذایی یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ 
بیش از حد نیاز برای سیر کردن شکم شهروندانش بوده اما با این‌حال تجزیه 
شد و به حمام خونی وحشتناک درغلتید. 

ريشةُ چنین فجایعی به اين برمی‌گردد که انسان؛ در طی میلیون‌ها 
سال. در گروه‌های کوچک چند ده نفره زیسته بود. فاصلهٌ چند هزار ساله 
میان انقلاب کشاورزی و ظهور شهرنشینی و برپایی نظام‌های پادشاهی و 
امپراتوری برای شک لگیری غریز؛ همکاری جمعی زمانی کافی نبود. 

علی‌رغم فقدان اين‌گونه غرایز زیستی. در طول عصر خوراک‌جویی. 
صدها انسان ناشناس می‌توانستند به‌خاطر اسطوره‌های مشترک با هم 
همکاری کنند. اما این همکاری سست و محدود بود. هر گروه از انسان‌های 
خردمند ادارة مستقل زندگی‌اش را ادامه می‌داد و اکثر نیازهایش را خودش 
برآورده می‌کرد. جامعه‌شناس عهد کهن. که ۲۰ هزار سال پیش زندگی 
می‌کرد و اطلاعی از وقایع بعد از انقلاب کشاورزی نداشت. ممکن بود به 
این نتیجه برسد که اساطیر دامن نسبتاً محدودی دارند. داستان‌های ارواح 
نیاکان و توتم‌های قبیله فقط تا آن حد قدرت داشتند که ۵۰۰ نفر را قادر 
سازند به داد و ستد صدف دریایی بپردازند. جشن‌های عجیب و غریب 
برپا کنند. و برای نابود کردن یک گروه نثاندرتال با هم متحد شوند. اما نه 
بیشتر. جامعه‌شناس عهد کهن چه بسا فکر می‌کرد که اساطیر ممکن نیست 
میلیون‌ها انسان غریبه با هم را به همکاری روزانه قادر سازند. 

اما این فکر غلط از آب درآمد. معلوم شد اساطیر نیرومندتر از آن‌اند که 
کسی بتواند تصور کند. هنگامی که انقلاب کشاورزی فرصت ایجاد شهرهای 
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پرجمعیت و امپراتوری‌های قدرتمند را فراهم آورد. مردم داستان‌هایی در 
مورد خدایان بزرگ. سرزمین‌های مادری و شرکت‌های سهامی بافتند. در 
همان حال که تکامل بشر با سرعتی لا ک‌پشتی جریان داشت. تخیل انسان 
در کار خلق شبکه‌های حیرت‌انگیزی از همکاری جمعی بود که تا پیش از 
آن نظیر نداشت. 

در حدود ۸۵۰۰ قبل از میلاد. بزرگ‌ترین ماندگاه‌های دنیا روستاهایی 
مثل اریحا بودند که چند صد نفر را در خود جای می‌دادند. در ۷۰۰۰ قبل از 
میلاد. شهر کوچک چاتال‌هویوک! در آناتولی بین ۵ تا ۱۰ هزار نفر جمعیت 
داشت و چه بسا بز رگ‌ترین ماندگاه جهان به حساب می‌آمد. در طی هزاره‌های 
پنجم و چهارم قبل از میلاد شهرهایی با ده‌ها هزار نفر جمعیت در هلال 
خصیب سر برآوردند که هر کدام بر تعداد زیادی از روستاهای اطرافش 
سلطه داشت. در سال ۳۱۰۰ قبل از میلاد سراسر دره نیل سفلا متحد شدند 
و اولین پادشاهی مصر را به‌وجود آورد. فرعون‌های این پادشاهی بر هزاران 
جوم مری و ها هرا برجم فی زا خر و حرین: ۲ ۱۲۲۵[ 
از میلاد سارگون کبیر اولین یاون یی آمی اتدرش و را بنا نهاد که 
به داشتن بیش از یک‌میلیون جمعیت و ارتشی دائمی با ۵۴۰۰ سرباز فخر 
موه مر ها وا موق ار سلاداراین آس اسک‌های 
عظیم در خاورمیانه سر برآوردند: امپراتوری جدید آشور امپراتوری بابل 
و امپراتوری پارس. این امپراتوری‌ها بر میلیون‌ها نفر حکومت می کردند و 
هزاران سرباز تحت فرمان داشتند. 

در سال ۲۲۱ قبل از میلاد. خاندان کین چین را متحد کرد و کمی 
بعد روم حوضه مدیترانه را یکپارچه ساخت. از ۴۰میلیون نفر جمعیت 
چین مالیات‌هایی گرفته می‌شد تا صرف مخارج ارتشی دائمی. مرکب از 
صدهاهزار سربان و بوروکراسی پیچیده‌ای با بی بیش از ۱۰۰ هزار مقام دیوانی 


علنرقطلدهی .1 
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شود. امپراتوری روم در اوج قدرتش از بیش از ۱۰۰ میلیون تبعه‌اش مالیات 
اخذ می‌کرد. این درآمد خرج ارتشی دائمی با ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰هزار سربان 
شبکه راه‌هایی که ۰ ۱۵۰ سال بعد نیز برقرار بود؛ و تئاترها و امفی‌تتاترهایی 
می‌شد که تا امروز میزبان تماشاگران‌اند. 
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۷. اعلامية استقلال ایالات متحد آمریکاه امضاشده در ۴ ژوئية ۱۷۷۶. 


این بدون شک تحسین‌برانگیز است. اما نباید تخیلاتی خوشبینانه را 
دربارةٌ «شبکة همکاری جمعی» در مصر فراعنه یا امپراتوری روم در سر 
بپرورانيم. «همکاری» بسیار نوع‌دوستانه به نظر می‌آید. اما هميشه هم 
داوطلبانه و مساوات‌طلبانه نیست. اکثر شبکه‌های همکاری بشری زمینه‌ساز 
ظلم و استئمار بوده‌اند. دهقانان بودند که بهای شبکه‌های بالندة همکاری 
را با مازاد ارزشمند محصولات‌شان می‌پرداختند و هنگامی که محصلان 
مالیات. با یک چرخش قلم. حاصل یک سال کار طاقت‌فرسای آنان را از 
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چنگشان درمی‌آوردند. در کام یس و نومیدی فرو می‌رفتند. آمفی‌تتاترهای 
مشهور روم اغلب به‌دست برده‌ها ساخته می‌شد تا ثروتمندان و تن‌پروران 
رومی بتوانند در آنها به تماشای نبردهای بیرحمانةٌ گلادیاتورهایی بنشینند 
که از میان برده‌های دیگر انتخاب می‌شدند. حتی زندان‌ها و اردوگاه‌های 
کار اجباری نیز شبکه‌های همکاری هستند و تنها به اين دلیل می‌توانند برپا 
شوند که هزاران بیگانه به‌نحوی موفق می‌شوند فعالیت‌هایشان را با هم 

همهٌ این شبکه‌های همکاری - از شهرهای کهن بین‌النهرین گرفته تا 
امپراتوری‌های کین و روم - «نظم‌هایی خیالی» بودند. هنجارهای اجتماعی 
حافظ نظم‌ها بودند نه مبتنی بر غرایز ریشه‌دار بودند و نه آشنایی‌های شخصی 
بلکه بر اعتقاد به اسطوره‌های مشترک استوار بودند. 

چه‌طور اسطوره‌ها می‌توانند حافظ همه امپراتوری‌ها شوند؟ ما قبلا 
دربارة یک نمونه از اینها بحث کردیم: شرکت پژو. حال بگذارید به بررسی 
دو نمونه از معروف‌ترین اسطوره‌های تاریخ بپردازيم: مجمو عه قوانین 
حمورابی که تقریباً در ۱۷۷۶ قبل از میلاد وضع شد و دستورالعملی برای 
میلیون آمریکایی امروزی است. 

در سال ۱۷۷۶ قبل از میلاد بابل بزرگ‌ترین شهر دنیا بود. امپراتوری 
ِِ یب ۳یج ی ین 
کر مرتخد و۳ وا وس تن پادشاه بابل 
حمورابی بود که امروز از دیگر پادشاهان بابل مشهورتر است. شهرت او 
نمونةٌ راستین پادشاهی عادل معرفی کند و نظام حقوقی یکپارچه‌تری را در 
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سراسر امپراتوری بابل بنیاد بگذارد و به نسل‌های آینده بیاموزد که عدالت 
چیست و پادشاه عادل چگونه رفتار می‌کند. 

این متن توجه نسل‌های آینده را جلب کرد. اندیشمندان و دیوانسالاران 
برگزید؛ بین‌النهرین باستان اين متن را تکریم کردند و کاتبان مبتدی تا 
سال‌ها بعد از مرگ حمورابی و انقراض امپراتوری‌اش به نسخه‌برداری از 
آن مشغول بودند. به اين دلیل قانون حمورابی منبع خوبی برای درک نظم 
اجتماعی آرمانی بین‌النهرین باستان است.۳] 

متن چنین شرع می‌شود که خدایان آنو و انلیل و مُردوک - خدایان 
اصلی معبد بین‌النهرین - حمورابی را «برای برقراری عدالت در زمین. از 
میان بردن شرو ستم. و بازداشتن قدرتمندان از سر کوب ضعیفان» منصوب 
کردند.["] سپس فهرستی شامل تقریباً ۳۰۰ حکم را با فرمولی یکسا ارائه 
می‌دهد: «اگر چنین و چنان شود. حکمش چنین است.» مثلاً در احکام ۱۹۶ 
تا ۱۹۹ و ۲۰۹ تا ۲۱۴می‌خوانيم: 


۶) اگر یک مرد مافوق مرد مافوق دیگری را کور کند. باید چشم 
او را کور کنند. 

۷) اگر او استخوان مافوق دیگری را بشکند. باید استخوان او را 

۸) اگر او چشم یک آدم معمولی را کور کند یا استخوان یک 
آدم معمولی را بشکند. باید شصت شکل" نقره را وزن کند و 
تحویل دهد. 

۵۹) اگر او چشم برده متعلق به یک مافوق را کور کند یا استخوان 
یک برد؛ مافوق را بشکند. باید معادل نیمی از قیمت آن برده را 
(به نقره) وزن کند و تحویل دهد.8] 

۹) اگر یک مرد مافوق زنی از طبقه مافوق را بزند طوری که باعث 


۱ (ع۳61:؛ هریک از چند واحد وزن در عهد باستان. و نیز سکة طلا یا نقره که وزن آن با یکی 
از این واحدها برابر بود. - م. 
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سقط جنینش شود. باید ده شکل نقره برای جنین او وزن کند 
و تحویل دهد. 

۳۰( اک نت باید دختر مرد ضارب را بکشند. 

۱۲۱۱ اگراو با کتک زدن باعث شود جنین زنی از مردم عادی سقط 
شود. باید پنج شکل نقره را وزن کند و تحویل دهد. 

۲) اگر آن زن بمیرد. او باید سی شکل نقره را وزن کند و تحویل 
دهد. 

۳) اگر او زنی برده متعلق به یک مرد مافوق را مضروب کند و 
باعث سقط جنینش شود. باید دو شکل نقره را وزن کند و 


نحویل دهد. 
۴) اگر آن زن برده بمیرد. او باید بیست شکل نقره را وزن کند و 
تحویل دهد [۶] 


حمورابی بعد از برشمردن احکامش اعلام می‌کند: 
اینها احکام عادلانه‌ای است که حمورابی. شاهنشاه قادن وضع کرده 
و بدین‌وسیله این سرزمین را به‌سوی حقیقت و شیوة صحیح زندگی 
رهنمون ساخته است ... من حمورابی» شاه شریف هستم. من نسبت 
به بشریت بی‌توجه يا غافل نبوده‌ام. این مسئولیت را خدای انلیل به من 
واگذار کرده است. و به نیابت او خدای مردوک مرا منصوب نمود.[۷] 


قانون‌نامهٌ حمورابی ادعا می‌کند که نظم اجتماعی بابل ريشه در اصول 
جاودانی و جهانی عدالت دارد که خدایان فرموده‌اند. اصل سلسله‌مراتب 
بیشترین اهمیت را دارد. بر اساس این قانون‌نامه. انسان‌ها به دو جنس مذ کر 
و مونث و سه طقة (مافوق». «عوام» و «برده» تقسیم شده‌اند. اعضای هر 
جنس و طبقه ارزش‌های متفاوتی دارند. ارزش زندگی یک زن عامی سی 
شکل نقره و ارزش یک زن برده بیست شکل نقره است. در حالی که ارزش 
چشم یک مرد عامی شصت شکل نقره است. 
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این قانون‌نامه یک نظم سخت سلسله‌مراتبی را میان اعضای خانواده 
مقرر می‌کند که بر اساس آن فرزندان نه افرادی مستقل بلکه بخشی از 
مایملک والدینشان هستند. از این رو. اگر یک مرد مافوق دختر یک مرد 
مافوق دیگر را بکشد. دختر قاتل برای قصاص اعدام خواهد شد. ممکن 
است برای ما عجیب به نظر آید که قاتل از مجازات مبرا می‌گردد در حالی 
که دختر بیگناهش کشته می‌شود اما اين از نظر حمورابی و بابلی‌ها کاملا 
عادلانه بود. قوانین حمورابی بر اساس این فرض بنا شده بود که اگر همه 
اتباع پادشاه موقعیت خود را در نظام سلسله‌مراتبی بپذیرند و مطابق با آن 
عمل کنند. اهالی میلیونی امپراتوری قادر خواهند بود به‌شکل موثری با 
هم همکاری کنند. در این صورت. جامعه می‌تواند به اندازٌ کافی برای 
اعضایش غذا تولید کند. به صورت موثری آن را توزیع کند. از خود در 
مقابل دشمنان دفاع کند. و قلمرو خود را گسترش دهد تا به ثروت و امنیت 
بیشتر دست یاید. 

قریب به ۳۵۰۰ سال بعد از مرگ حمورابی, ساکنان سیزده مستعمرة 
انگلیس در آمریکای شمالی احساس می‌کردند که شاه انگلیس با آنها 
ناعادلانه رفتار می‌کند. نمایندگان این مستعمرات در شهر فیلادلفیا گرد 
آمدند و در چهارم ژوئية ۱۷۷۶ اعلام کردند که ساکنان این مستعمرات 
دیگر تابع تاج و تخت انگلستان نیستند. اعلامیةٌ استقلال اصول جهانی و 
جاودانی عدالت را اعلام کرد که مثل قوانین حمورابی ملهم از قدرت الهی 
بودند. البته مهم‌ترین اصول دیکته‌شده خدای آمریکا تا حدودی با اصول 
دیکته‌شدة خدایان بابل متفاوت بود. اعلامیهٌ استقلال آمریکا می‌گوید: 


مردم یکسان آفریده شده‌اند و خدا برای آنان حقوقی مسلم کرده که 
غیر قابل انتقال است. و از آن جمله است حق حیات و حق آزادی و 


۶ ساختن اهرام | ۱۶۳ 


مثل قانون‌نامهٌ حمورابی. سند بنیادگذارند؛ آمریکا وعده می‌دهد که اگر 
انسان‌ها بر اساس اصول مقدس آن عمل کنند. میلیون‌ها نفر از آنها خواهند 
توانست به‌گونه‌ای موثر با هم همکاری کنند و در صلح و امنیت. در یک 
جامعهٌ عادل و سعادتمند زندگی کنند. اعلامیهٌ استقلال آمریکا. مثل 
قانون‌نامهٌ حمورابی» سندی نبود که فقط مربوط به زمان و مکان خود باشد. 
بلکه مورد پذیرش نسل‌های آینده هم بود. پیش از دویست سال است که 
بچه‌مدرسه‌ای‌های آمریکایی آن را رونویسی و از بر می‌کنند. 

هر دو متن ما را بر سر یک دوراهی آشکار قرار می‌دهند. هم قوانین 
حمورابی و هم اعلاميةٌ استقلال آمریکا ادعای برشمردن اصول جهانی و 
جاودانی عدالت را دارند. اما بر اساس ادعای آمریکایی‌ها همه مردم با هم 
برابرند. در حالی که بر اساس ادعای بابلی‌ها مردم به‌طور قطع نابراپرند. 
آمریکایی‌ها مسلماً ادعا می‌کنند که برحق هستند و حمورابی بر خطا. 
حمورابی هم طبعاً با پرخاش پاسخ می‌دهد که او برحق است و آمریکایی‌ها 
بر خطا. اما حقیقت این است که هر دو بر خطا هستند. حمورابی و «پدران 
بنیادگذار» آمریکا؛ هر دو» واقعیتی را تصور می‌کردند که تابع اصول جهانی 
و تغییرناپذیر عدالت است. اصولی از قبیل برابری و سلسله‌مراتب. ولی 
جایگاه این‌گونه اصول جهانی تنها در تخیل بارور انسان خردمند و در 
اسطوره‌هایی است که انسان‌ها ابداع می‌کنند و سینه به سینه انتقال می‌دهند. 
این اصول هیچ گونه اعتبار واقعی ندارند. 

برای ما آسان است که بپذیریم تقسیم مردم به «مافوق» و «عامی» ساخته 
و پرداختةٌ خیال است. اما اید؛ٌ برابری همه انسان‌ها هم افسانه است. از چه 
لحاظ همه انسان‌ها با هم برابرند؟ آیا واقعیتی عینی بیرون از تخیل انسانی 
وجود دارد که در آن همه ما واقعاً با هم برابر باشیم؟ آیا همه انسان‌ها از 
نظر ویژگی‌های زیستی با هم برابرند؟ بگذارید سعی کنیم معروف‌ترین سطر 
اعلاميةٌ استقلال آمریکا را به عباراتی زیست‌شناختی ترجمه کنیم: 
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مردم یکسان آفریده شده‌اند و خدا برای آنان حقوقی مسلم کرده که 
غیر قایل انتقال است و از آن جمله است حق حیات و حق آزادی و 
حق طلب خوشبختی. 


بر اساس علم زیست‌شناسی. انسان‌ها «آفریده» نشدند. آنها تکامل یافته‌اند. 
و قطعاً به این منظور تکامل نیافتند که «یکسان» باشند. انگاره برابری به 
طور جدایی‌ناپذیری در انگار؛ آفرینش تنیده شده است. آمریکایی‌ها انگارة 
برابری را از مسیحیت گرفتند که می‌گوید هر فردی یک روح الهی دارد 
و تمام ارواح در برابر خدا برابر هستند. اما اگر به اسطوره‌های مسیحیت 
دربارژ خدا و افرینش و روح اعتقاد نداسته باشیم. عبارت «همه انسان‌ها با 
هم برابرند» چه معنایی خواهد داشت؟ تکامل بر پايةٌ تفاوت بنا شده است 
نه برابری. هر فردی یک کد ژنتیکی دارد که تا حدودی متفاوت با دیگری 
است و از بدو تولد در معرض تأثیرات گوناگون محیطی است. این امر 
به شکل گیری ویژگی‌های متفاوتی می‌انجامد که حامل فرصت‌های بقای 
متفاوتی هم هستند. بنابراین «برایر آفریده‌شده) باید ترجمه شود «به شکل 
متفاوتی تکامل‌یافته». 

بر اساس علم زیست‌شناسی. از آنجا که انسان‌ها هرگز آفریده نشدند. 
(آفریننده»ای هم وجود ندارد تا چیزی را به آنها «اعطا» کند. آنچه هست 
صرفاً فرایند تکاملی بی‌دلیل و بی‌هدفی است که به تولد افراد می‌انجامد. 
(اعطاشده به اراد آفرید گار» باید فقط به «تولدیافته» ترجمه شود. 

به همین سان چیزی به نام حق در زیست‌شناسی وجود ندارد. فققط 
اندام‌ها و توانایی‌ها و ویژگی‌ها وجود دارند. پرندگان پرواز می‌کنند. نه 
به این دلیل که حق پرواز دارند. بلکه به این دلیل که بال دارند. و اين 
حقیقت ندارد که اين اندام‌ها و توانایی‌ها و ویژگی‌ها «غیر قابل انتقال» 
یا سلب‌ناشدنی هستند. بعضی از اینها دستخوش جهش دائمی می‌شوند 
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و ممکن است به‌مرور زمان کاملاً از بين بروند. شترمرع پرنده‌ای است که 
توانایی پرواز را از دست داده است. بتابراین «حقوی غیرقابل انتقال» باید به 
فزیاگی‌های تع وچمه نود 
و آن ویژگی‌هایی که در انسان‌ها به وجود آمدند چه هستند؟ قطعاً 
(حبات». اما «آزادی» چه‌طور؟ چنین چیزی در زیست‌شناسی وجود ندارد. 
آزادی هم درست مثل برابری و حقوق و شرکت‌های با مسئولیت محدود 
چیزی است که انسان‌ها ابداع کرده‌اند و فقط در تخیل‌شان وجود دارد. 
از منظر زیست‌شناختی. بی‌معنی است که بگوییم در جوامع دموکراتیک 
انسان‌ها آزاد هستند. در حالی که در نظام‌های دیکتاتوری آزاد نیستند. و در 
مورد «خوشبختی» چه؟ تا کنون بررسی‌های زیست‌شناختی برای رسیدن به 
یک تعریف روشن از خوشبختی یا روشی برای اندازه‌گیری عینی آن به نتیجه 
نرسیده است. اغلب مطالعات زیست‌شناختی فقط وجود لذت را تأیید 
می‌کنند که تعریف و اندازه‌گیری آن بسیار آسان‌تر است. پس «حق حیات. 
آزادی و طلب خوشبختی» باید به «حق حیات و پیگیری لذت» ترجمه شود. 
بنابراین ترجمهٌ زیست‌شناختی اعلامیهٌ استقلال آمریکا چنین خواهد 
سد: 
انسان‌ها به شکل‌های گوناگونی تکامل یافته و با برخی ویژگی‌های 
تغییرپذیر متولد شتلفاندن کهار آن خفله است حیات و طلب لذت. 


طرفداران برابری و حقوق بشر شاید از شنیدن چنین استدلالی به خشم 
آیند. جواب آنها احتمالاً این است: ما می‌دانيم که مردم از نظر ویژگی‌های 
زیستی برابر نیستند! اما اگر همه ما باور داشته باشیم که در اصل همه با هم 
برابریم. قادر خواهیم بود که جامعه‌ای کامیاب و پایدار بيافرينیم.» من با 
این جواب هیچ معارضه‌ای ندارم. منظور من از «نظم خیالی» دقیقا همین 
است. اگر ما به نظم خاصی معتقدیم به اين دلیل نیست که حقیقتی عینی 
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است بلکه به این دلیل است که ما را قادر می‌سازد به گونه‌ای موّثر همکاری 
کنیم و جامعه‌ای بهتر به‌وجود آوریم. نظم‌های خیالی دسیسه‌های شریرانه یا 
اوهامی بی‌مصرف نیستند. برعکس. تنها راه برای همکاری موثر میان تعداد 
زیادی از انسان‌ها هستند. البته به خاطر داشته باشید که حمورایی احتمالاً ب 
استفاده از همین منطق از اصول سلسله‌مراتبی‌اش دفاع هن کر 3 (من می‌دانم 
که مافوق‌ها و عوام و بردگان ذاتا با هم متفاوت نیستند. اما اگر ما به تفاوت 
میان آنها باور داشته باشیم. قادر خواهیم بود که جامعه‌ای کامیاب و پایدار 
بیافرینیم.» 


معتقدان راستین 

احتمالاً خیلی از خوانندگان از خواندن مطالب بالا به خود خواهند پیچید. 
اکثر ما امروزه یاد گرفته‌ايم که اين‌طور عکس‌العمل نشان بدهیم. پذیرفتن این 
که قانون حمورابی افسانه است برای ما ساده است. اما نمی‌خواهیم بشنویم 
که حقوق بشر هم افسانه است. آیا پذیرفتن این که حقوق بشر فقط در عالم 
خیال وجود دارد جامعه را با خطر سقوط مواجه نخواهد کرد؟ ولتر دربارة 
خدا می‌گفت: «خدایی وجود ندارد. اما این را به خدمتکار من نگویید. مبادا 
مرا شب در خواب بکشد.» حمورابی هم راجع به اصول سلسله‌مراتبی‌اش. 
و توماس جفرسون هم در مورد حقوق بشر همین را خواهند گفت. انسان 
خردمند هیچ‌گونه حقوق طبیعی ندارد. درست همان‌طور که عنکبوت‌ها 
و کفتارها و شامپانزه‌ها چنین حقوقی ندارند. اما این را به خدمتکاران ما 
نگویید. مبادا ما را شب در خواب بکشند. 

چنین ترس‌هایی کاملاً توجیه‌پذیر است. نظم طبیعی نظمی پایدار است. 
هیچ احتمالی وجود ندارد که نیروی جاذبه فردا عمل نکند. حتی اگر مردم 
دیگر به آن اعتقاد نداشته باشند. اماء برعکس» نظمی خیالی هميشه در خطر 
سقوط است. زیرا بر پایةٌ اسطوره‌ها بنا شده است. و اگر مردم اعتقادشان را 
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به اسطوره‌ها از دست بدهند آن اسطوره‌ها نابود خواهند شد. برای حفاظت 
از یک نظم خیالی. تلاش‌های مستمر و جدی ضروری است. بعضی از اين 
تلاش‌ها صورت خشونت و اجبار به خود می‌گیرند. ارتش و نیروهای پلیس 
و دادگاه‌ها و زندان‌ها پیوسته در کارند تا مردم را وادارند که مطابق نظم 
خیالی عمل کنند. اگر یک بابلی باستان چشم همنوعش را کور می‌کرد. 
معمو لا مقداری خشونت ضروری بود تا قانون (چشم در برابر چشم)» را 
اعمال کند. در سال ۱۸۶۰ میلادی که اکثر شهروندان آمریکایی به این 
نتیجه رسیدند که بردگان آفریقایی هم انسان هستند و بنابراین باید از حق 
آزادی برخوردار شوند جنگ داخلی خونینی به‌راه افتاد تا دولت‌های جنوبی 
را وادار به پذیرش آن کند. 

اما نظم خیالی را نمی‌توان تتها با خشونت حفظ کرد و به معتقدانی 
راستین هم نیاز دارد. پرنس تالیران. که زندگی حرفه‌ای بوقلمون‌صفتانهاش 
را از دورهٌ لویی شانزدهم آغاز کرد و بعدها در خدمت رزیم‌های انقلابی 
و ناپلئونی درآمد و باز به‌موقع تغیبر موضع داد تا آخرین روزهای حرفه‌ای 
خود را صرف اعاده سلطنت کند. چند دهه تجریهٌ حکومتی خود را چنین 
جمع‌بندی کرد: «با سرنیزه خیلی کارها را می‌توان پیش برد. اما نشستن 
روی آن راحت نخواهد بود.» یک کشیش ساده می‌تواند با هزينة بسیار کمتر 
و موثرتر کارایی صد سرباز را داشته باشد.. گذشته از اين. مهم نیست که 
سرنیزه چقدر تیز باشد؛ مهم‌تر این است که کسی از آن به‌خوبی استفاده کند. 
چرا باید سربازان و زندانبانان و قاضیان و پلیس حافظ نظمی خیالی باشند 
که به آن اعتقادی ندارند؟ از میان تمام فعالیت‌های مشترک. سازماندهی 
خشونت از همه مشکل‌تر است. این حرف که نظم اجتماعی با نیروی نظامی 
حفظ می‌شود. فوراً سوّالی را در ذهن ما برمی‌انگیزد: نیروی نظامی با چه 
چیزی حفظ می‌شود؟ غیرممکن است بتوان تنها با زور و اجبار ارتشی را 
سازمان داد. لااقل عده‌ای از فرماندهان و سربازان باید واقعا به چیزی اعتقاد 
داشته باشند. خواه به خدا يا شرف. یا سرزمین مادری» يا مردانگی. یا پول. 
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سوالی از این هم جالب‌تر به کسانی مربوط می‌شود که در رأس هرم 
اجتماعی جای دارند. چرا آنها می‌خواهند نظمی خیالی را بر دیگران تحمیل 
کنند اگر خود به آن باور ندارند؟ یک نظر معمول این است که نخبگان این 
کار را از روی طمعی بدبینانه انجام می‌دهند. اما فرد بدبیتی که به چیزی 
اعتقاد ندارد نمی‌تواند حریص باشد. برای برآوردن نیازهای زیستی عینی 
انسان خردمند نیاز به تقلای زیادی نیست. پس از اين که اين نیازها برآورده 
شدند. پول بیشتر را می‌توان صرف ساختن اهرام پا سفر دور دنیا یا تأمین 
بودجه مبارز؛ انتخاباتی یا حمایت مالی از سازمان تروریستی دلخواه خود یا 
سرمایه گذاری در بازار پورس و کسب پول بیشتر کرد. همه اینها کارهایی 
است که یک بدبین واقعی بی‌معنی می‌داند. دیوجانس. فیلسوف یونانی. که 
نحلهٌ کلبی‌مسلکی را بنیاد گذاشت. در بشکه زندگی می‌کرد. وقتی اسکندر 
کبیر دیوجانس راء در حال آفتاب گرفتن دید و از او پرسید که آیا کاری 
هست که بتواند برایيش انجام دهد دیوجانس به فانح فاتحان جواب داد: 
«بله. می‌توانید کاری برای من انجام دهید. لطفاً کمی کنار بروید. جلوی 
آفتاب را گر فته‌اید.» 

به همین دلیل است که بدبینان تمایلی به برپایی امپراتوری ندارند و 
به همین دلیل است که نظم خیالی هم تنها زمانی می‌تواند برپا شود که 
بخش‌های زیادی از مردم - و به‌خصوص بخش‌های زیادی از خاصان 
و نیروهای امنیتی- واقعاً به آن اعتقاد داشته باشند. اگر اکثر اسقف‌ها 
و کشیش ها اعتقادشان را به عیسی مسیح از دست می‌دادند. مسیحیت 
۰ سال دوام پیدا نمی‌کرد. اگر اکثر روسای‌جمهور و اعضای کنگره 
اعتقادشان را به حقوق بشر از دست می‌دادند. دموکراسی آمریکا ۲۵۰ سال 
به حیاتش ادامه نمی‌داد. اگر اکثر سرمایه‌گذاران و بانک‌ها اعتقادشان را 
به سرمایه‌داری از دست می‌دادند. نظام اقتصادی مدرن حتی یک روز هم 
معا تم مان 
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دیوارهای زندان 


چه‌طور انسان‌ها را وا می‌دارید به نظم‌هایی خیالی مثل مسیحیت یا 
دم و کراسی یا سرمایه‌داری اعتقاد پیدا کنند؟ اولا» هرگز اعتراف نمی کنید 
که اين نظمی خیالی است. همواره تأکید می‌کنید که نظم حافظ اجتماع 
واقعیتی عینی و آفرید؛ خدایان بزرگ یا قوانین طبیعت است. انسان‌ها برابر 
نیستند. نه به‌خاطر این که حمورابی گفته است بلکه به این دلیل که انلیل و 
مردوک مقرر داشته‌اند. انسان‌ها برابرند» نه به این دلیل که توماس جفرسون 
گفته است بلکه چون خدا آنها را این گونه آفریده است. بازار آزاد بهترین نظام 
اقتصادی است. نه به این دلیل که آدام اسمیت گفته است بلکه به این دلیل 
که قانون تغییر ناپدیر طبیعت است. 

همچنین. مردم را عمیقاً آموزش می‌دهید. از لحظه‌ای که متولد می‌شوند. 
به‌طور مداوم اصول نظم خیالی را که در همه چیز این دنیا ريشه دوانده است 
به آنها گوشزد می‌کنید. این اصول در قصه‌های جن و پری» در نمایشنامه‌ها 
و نقاشی‌ها و نغمه‌ها. در اداب و معاشرت و تبلیغات سیاسی. در معماری و 
دستورالعمل غذاها و الگوهای مد رسوخ داده شده‌اند. به‌عنوان مثال» مردم 
امروزه به برابری اعتقاد دارند. پس مد است که بچه‌پولدارها جین بپوشند. 
یعنی لباسی که در اصل جامةٌ طبقةٌ کارگر بود. در قرون وسطی مردم به تمایز 
طبقاتی اعتقاد داشتند و هیچ جوانک اشراف‌زاده‌ای روپوش کشاورزان را 
هبو نمی که در آن زمان «آقا» و (خانم» خطاب شدن امتیازی مخصوص 
شراف بود و اغلب بهایش را با خون می‌پرداختند. امروزه. صرف‌نظر از 
این که مخاطب چه کسی باشد. مکاتبه مودیانه با «قا یا خانم عزیز» شروع 
می‌شود. 

علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین انرژی خود را به کار می‌برند تا 
به‌دقت توضیح دهند که چه‌طور نظم خیالی در تار و پود زندگی انسان‌ها تنیده 
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شده است. در فضاهای محدودی که در اختیار ما است فقط می‌توانیم سطح 
را بخراشیم. سه عامل عمده مردم را از پی بردن به این حقیقت بازمی‌دارند 
که نظمی که زندگی‌شان را سازماندهی می‌کند تنها در تخیل‌شان است: 


۱ نظم خیالی در کنه دنیای مادی جایگیر شده است. اگرچه نظم خیالی 
فقط در ذهن ماست. می‌تواند در واقعیت مادی پیرامون هم تنیده 
شود و حتی آن را بر سنگ هم حک کرد. امروزه اکثر غربیان به 
فردیت اعتقاد دارند. معتقدند که هر انسانی فردیتی دارد که جایگاه 
و ارزشش به آنچه دیگران راجع به او فکر می‌کنند بستگی ندارد. هر 
کدام از ما در درون خود پرتو نور درخشانی داریم که به زندگی‌مان 
آرزش و معنا می‌دهد. در مدارس مدرن غربی معلمان و والدین به 
کودکان می‌گویند که اگر همشاگردی‌هایشان آنها را دست انداختند 
و مسخره کردند. باید آن را نادیده بگیرند. فقط خود آنها هستند که 
ارزش واقعی خودشان را می‌شناسند. نه کس دیگری. 

در معماری مدرن. اين افسانه از تخیل بیرون می‌آید و شکل 
سنگ و ساروج به خود می‌گیرد. یک خانة مدرن ایده‌آل به اتاق‌های 
کوچک متعددی تقسیم می‌شود تا هر کودکی بتواند فضای 
خصوصی خود را. پوشیده از دید دیگران. داشته باشد تا به منتهای 
استقلال دست يابد. این اتاق خصوصی تقریباً همیشه یک در دارد 
و در بسیاری از خانواده‌ها روالی پذیرفته شده است که کودک این 
در را ببندد و شاید قفل کند. حتی والدین. بدون در زدن و اجازه 
گرفتن. حق ورود به اتاق را تدارند. اتاق به دلخواه کودک تزیین 
شده است: دیوارهای آراسته به پوسترهای ستاره‌های موسیقی راک 
و جوراب‌های کثیف روی زمین. کسی که در چنین اتاقی بزرگ 
می‌شود نمی‌تواند خود را «فرد»‌ی تصور نکند که ارزش واقعی‌اش از 
درون می‌جوشد. نه از بیرون. 
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نجیب‌زاده‌های قرون وسطی به فردیت معتقد نبودند. ارزش هر 
کسی را جایگاهش در سلسله‌مراتب جامعه و آنچه دیگران راجع 
به او می‌گفتند تعیین می‌کرد. خنده و تمسخر دیگران بی‌حرمتی 
هر قیمتی پاسدار نام نیکشان باشند. مثل فردیت مدرن. نظام ارزشی 
قرون وسطی از تخیل رها می‌شد و در سنگ و ساروج دژها تجلی 
می‌یافت. در دژها به‌ندرت برای بچه‌ها (یا هر کس دیگری از این 
قبیل) فضای خصوصی وجود داشت. نوجوان اشرافی قرون وسطی 
اتاقی خصوصی در طبعَه دوم دز نداشت که پوسترهایی از ریچارد 
شیردل و شاه آرتور به دیوارهایش نصب شده باشد و درش حتی 
به روی والدینش هم قفل شود. اوء در کنار سایر پسران که کم هم 
تبو دنل در تالاری وه می‌خوابید. همواره در معرضص دید بود و 
می‌بایست برای آنچه دیگران می دیدند و می‌گفتند اهمیت فائل 
شود. کسی که در چنین شرایطی پرورش می‌یافت طبعا به اين نتیجه 
می‌رسید که ارزش واقعی انسان را جایگاهش در سلسله‌مراتب 
اجتماعی و نظر دیگران درباره او تعیین هی کتلن :۱۸1 


۲ نظم خیالی امیال و خواسته‌های ما را شکل می‌دهد. اکثر مردم 
نمی‌خواهند بپذیرند که نظم حاکم بر زندگی‌شان خیالی است. اما 
در حقیقت هر کسی در یک نظم خیالی «از قبل موجود» متولد 
می‌شود و خواسته‌هایش از زمان تولد 9 اسطوره‌های حاکم 
شکل می‌گيرد. در نتیجه, امیال و خواسته‌های ما مهم‌ترین توجیه 
برای نظم خیالی می‌شوند. 

مثلا ارزشمندترین خواسته‌های مردم امروز غرب از 
اسطوره‌های عاشقانه و ناسیونالیستی و انسان‌گرایانه و سرمایه‌داری 
قرون اخیر شکل می‌گیرند. دوستان اغلب به هم اندرز می‌دهند: «از 
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دلت پیروی کن!» اما دل آدمی جاسوس خائتی است که معمولاً 
دستورالعمل‌هایش را از اسطوره‌های جاری جا کم دریافت می کند. 
و اندرز «از دلت پیروی کن!» حاصل ترکیبی از اسطوره‌های عشقی 
قرن نوزدهم و اسطوره‌های مصرف‌گرايانة قرن بیستم است که در 
ذهن ما جایگیر شده‌اند. به‌عنوان مثال» شرکت کوکاکولا نوشابه‌های 
رژیمی‌اش را با این شعار به بازارهای جهانی عرضه کرده است: 
«کاری را یکن که احساس خوبی بهت می‌دهد. نوشابة رژیمی!» 

حتی آنچه را مردم شخصی‌ترین امیال خود می‌پندارند معمولا 
نظم خیالی تعیین می‌کند. اجازه بدهید به‌عنوان مثال از تمایل 
عمومی برای مسافرت به خارج از کشور صحبت کنیم. در اين 
مورد. هیچ چیز طبیعی یا بدیهی‌ای وجود ندارد. یک شامپانزة 
نر آلفا هرگز به فکرش خطور نمی‌کند که از قدرتش استفاده کند 
و به مسافرتی در قلمرو شامپانزه‌های مجاور برود. نخبگان مصر 
باستان از ثروت‌شان برای ساختن اهرام و مومیایی کردن جسدشان 
استفاده می کردند. ولی هیچ کدامشان به ذهنشان نمی‌رسید که برای 
خرید به بابل بروند یا برای اسکی‌بازی سفری تفریحی به فینیقیه 
را تدارک ببینند. مردم امروز بخش زیادی از پول خود را صرف 
سفرهای تفریحی به خارج از کشور می‌کنند. زیرا معتقدان راستین 
اسطوره‌های رمانتیک مصرفگرایی هستند. 

رمانتیسیسم می‌گوید برای این‌که بتوانیم حداکثر قابلیت‌های 
انسانی خود را به کار گیریم باید تا آنجا که می‌توانيم تجربیات 
گوناگونی کسب کنیم. باید وجود خود را به روی طیف گسترده‌ای 
از عواطف بگشاییم؛ باید روابط گوناگون را بیازماییم؛ باید دستور 
غذاهای مختلف را امتحان کنیم؛ باید بیاموزیم که از انواع مختلف 
موسیقی لذت ببریم. یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به تمام اینها 
گسستن از عادات روزمره. پشت سر گذاشتن محیط‌های آشنا و 
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سفر به سرزمین‌های دوردست است که در آنها امکان «تجربة» 
فرهنگ‌ها و بوها و مزه‌ها و هنجارهای مردمان دیگر وجود دارد. 
ما به کزات اسطوره‌های رمانتیکی می‌شنویم در این باره که «چه‌طور 
یک تجربهٌ جدید چشمان من را باز کرد و زندگی‌ام را تغییر داد». 

مصر فگرایی می‌گوید برای رسیدن به شادکامی باید تا آنجا که 
می‌توانیم کالاها و خدمات گوناگون را مصرف کنیم. اگر احساس 
می‌کنيم چیزی کم است: با آنطور که می‌خواهيم نیست. احتمال بای 
کالایی بخریم (اتومبیل, لباس جدید. غذای ارگانیک) یا از خدماتی 
خاص (مربوط به خانه‌داری» مشاور خانواده. کلاس‌های یوگا) 
ستفادهکنیم. هر آگهی تبلیغاتیتلویزونی افسانة کوچک دیگری 
است دربارةُ رابطهٌ زندگی بهتر با استفاده از این يا آن کالا و خدمات. 

رمانتیسیسم. به‌عنوان مشوّق تئوع به‌طور کامل با مصرف گرایی 
جفت و جور است. ثمره آمیزش این‌دو با هم یک «بازار تجربیات» 
نامحدود است که بر مبنای آن صنعت گردشگری مدرن به‌وجود آمده 
است. صنعت گردشگری بلیت هواپیما و اتاق هتل نمی‌فروشد. 
بلکه تجربه می‌فروشد. نه پاریس شهر است و نه هند کشور - اینها 
هر دو تجربه‌هایی هستند که به کارگیری‌شان بناست افق‌های ما را 
گسترده‌تر کند و قابلیت‌های انسانی بالقوه‌مان را به فعل درآورد و 
ما را شاد کام‌تر سازد. در نتیجه. وقتی رابطة یک میلیونر و همسرش 
شکرآب می‌شود. او همسرش را به سفری پرهزینه به پاریس می‌بُرد. 
این سفر نه نتیجه میل و خواسته‌ای مستقل بلکه نتیجه باوری سفت 
و سخت به اسطوره‌های رمانتیک مصرف‌گرایی است. یک مرد 
متموّل در مصر باستان هرگز به خواب هم نمی‌دید که برای حل 
بحران رابطه با همسرش او را به سفری تعطیلاتی به بابل ببرد. در 
عوض. شاید برای همسرش آرامگاه مجللی می‌ساخت که او همیشه 
آرزویش را داشت. 
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۸ هرمع بزرگ جیزه. یکی از کارهایی که ثروعندان مصر باستان با پول‌شان انجام می‌دادند. 


اغلب مردم در اکثر فرهنگ‌ها نیز همانند خاصان مصر باستان؛ 
زندگی خود را وقف ساختن اهرام می‌کنند. فقط بسته به نوع 
فرهنگ‌ها اسم و شکل و انداز؛ این هرم‌ها ممکن است متفاوت 
باشد. ما شاید شکل یک ویلا در حومة شهره با استخر شا و 
چمن هميشه سبز یا پنت‌هاوسی پرنور با چشم‌اندازی دلخواه را 
به خود بگیرند. معدودند کسانی که اسطوره‌هایی را که در بدو امر 
باعث تمایل ما به اهرام می‌شوند زیر سوال ببرند. 


۳ نظم خیالی بین‌الاذهانی است. من حتی اگر با تلاشی خارق‌العاده 
موفق شوم آرزوهای شخصیام را از قید نظم خیالی برهانم. باز فقط 
یک نفر هستم. برای تغییر نظم خیالی باید میلیون‌ها ناشناس را 
متقاعد کنم تا با من همکاری کنند. زیرا نظم خیالی یک نظم دهنی 
موجود در تخیل خود من نیست. بلکه نظمی بین‌الاذهانی است که 
در تخیل مشترک هزاران و میلیون‌ها نفر جای دارد. 
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به منظور فهم ان مطلب. باید به تفاوت میان «عینی» و «ذهنی» 
و «بین‌الادهانی» پی ببریم. 

پدید؛ عینی مستقل از درک و آگاهی انسان‌ها و باورهایشان 
وجود دارد. به‌عنوان مثال. رادیوا کتیویته اسطوره نیست. تشعشعات 
رادیواکتیو مدت‌ها قبل از آنکه انسان‌ها کشفش کنند وجود داشت 
و خطرناک هم هست. حتی اگر انسان‌ها به آن باور نداشته باشند. 
ماری کوری. یکی از کاشفان رادیواکتیویته. در خلال سالیان 
طولانی که به مطالعه مواد رادیوا کتیو می‌پرداخت. اطلاعی نداشت 
که این مواد ممکن است برایش خطرناک باشد. او باور نداشت که 
مواد رادیواکتیو می‌تواند او را بکشد. با این‌حال» در اثر کم‌خونی 
آپلاستیک درگذشت که بیماری‌ای است ناشی از قرار گرفتن بیش 
ی ترفن نی ۱ 

پدیدة ذهنی چیزی است که وجودش وابسته به آگاهی و 
باورهای هر فرد است. این پدیده وقتی می‌تواند تغییر کند يا از 
بین برود که باورهای فرد دگرگون شود. بسیاری از کودکان به 
وجود دوستی خیالی باور دارند که دیگران نمی‌توانند او را ببینند یا 
صدایش را بشنوند. این دوست خیالی فقط درآ گاهی ذهنی کودک 
وجود دارد و وقتی که کودک بزرگ می‌شود و از این باور دست 
برمی‌دارد» دوست خیالی هم ناپدید می‌شود. 

پدیده بین‌الاذهانی چیزی است که در شبکهة ارتباطی‌ای وجود 
دارد که آگاهی ذهنی بسیاری از افراد را به هم پیوند می‌دهد. اگر 
فردی عقاید خود را عوض کند. يا حتی بمیرد. اهمیت چندانی 
ندارد. اما اگر اکثر افراد حاضر در آن شبکه بمیرند یا باورهایشان را 
تغییر دهند. پدیده بین‌الاذهانی تغییر خواهد کرد با از بين خواهد 
رفت. پدیده‌های بین‌الاذهانی نه جعلیاتی بدخواهانه و نه ادا و 
اطوارهایی پیش‌پاافتاده هستند. به صورت‌هایی غیر از پدیده‌های 
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فیزیکی مثل رادیواکتبویته وجود دارند. اما تأثیرشان بر جهان 
می‌تواند عظیم باشد. بسیاری از قدرتمندترین نیروهای پیش‌برندة 
تاریخ بین‌الاذهانی هستند. مثل قانون. پول. خدایان ملت‌ها. 

به‌عنوان مثال. پژو دوست خیالی مدیرعامل شرکت پژو 
یت زان کدی تا هکت که مسلیون‌ها مر فحوف داوه 
مدیرعامل به وجود این شرکت باور دارد. زیرا هیأت‌مدیره نیز به 
آن باور دارند. همان‌طور که وکلای شرکت. منشی‌ها. تحویلداران . 
بانک» کارگزاران بازار بورس و نمایندگان فروش. از فرانسه تا 
استرالیا. همه به وجود آن باور دارند. اگر مدیرعامل به‌تنهایی ناگهان 
اعتقاد خود را به وجود شرکت از دست بدهد. او را به‌سرعت به 
نزدیک‌ترین آسایشگاه روانی می‌برند و شخص دیگری را به جای 
ماه فان 

به همین شکل. دلار و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا در 
تخیل مشترک میلیاردها نفر وجود دارند و فرد واحدی نمی‌تواند 
وجود آنها را تهدید کند. اگر من به‌تنهایی از اعتقاد خود به دلار یا 
حقوق بشر یا ایالات متحده آمریکا دست بکشم. اهمیت چندانی 
نخواهد داشت. این نظم‌های خیالی بین‌الادهانی هستند. بنابراین 
اگر بخواهيم آنها را عوض کنیم ناگزيريم که همزمان آگاهی 
میلیاردها نفر را تغییر دهیم. که طیعاً کار ساده‌ای نخواهد بود. 
تغییری به این بزرگی فقط می‌تواند به کمک سازمان‌های پیچیده‌ای 
مثل حزب سیاسی پا جنبش ایدئولوژیک یا فرقة دینی عملی شود. 
اما برای برقراری چنین سازمان‌های پیچیده‌ای. باید تعداد زیادی از 
افراد غریبه با یکدیگر را متقاعد کنیم تا با هم همکاری کنند. و اين 
فقط زمانی اتفاق می‌افتد که اين افراد غریبه به اسطوره‌های مشترکی 
اعتقاد داشته باشند. در نتیجه برای تغیبر نظم خیالی موجود باید 
قبل از هر چیز به نظم خیالی جایگزین اعتقاد داشته باشیم. 
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ه‌عنوان مثال, برای برچیدن پژو ناگزيريم چیزی را تصور کنیم 
که قدرتمندتر باشد. مثل نظام حقوقی فرانسه. برای برچیدن نظام 
حقوقی فرانسه. ضروری است تا چیزی باز هم قدرتمندتر را تصور 
کنیم. مثل دولت فرانسه. و اگر بخواهیم آن را هم برچینيم» باید 
چیزی به‌مراتب نیرومندتر را متصور شویم. 

راهی برای خلاصی از نظم خیالی وجود ندارد. وقتی دیوارهای 
زندانمان را فرومي‌ريزيم و به‌سمت آزادی می‌دویم. در حقیقت 
داریم روانة محوطه وسیع‌تر زندانی بزرگ‌تر می‌شویم. 


اضافه‌بار حافظه 


تکامل به انسان توانایی فوتبال بازی کردن را اعطا نکرد. درست است. 
پاهایی برای ضربه زدن. آرنج‌هایی برای خطا کردن و دهانی برای فحش 
دادن به‌وجود آورد. اما همه اینها شاید فقط این توانایی را به ما می‌دهد 
که ضربه‌های پنالتی را پیش خودمان تمرین کنیم. برای وارد شدن به بازی 
با افراد ناآشنا در حیاط مدرسه. در یک بعد از ظهر نه تنها باید با ده نفر 
هم‌تیمی که شاید تا آن موقع نمی‌شناختیمشان هماهنگ عمل کنیم. بلکه 
باید بدانیم که یازده بازیکن تیم مقابل با همان قوانین وارد بازی می‌شوند. 
دیگر حیوانات. که غریبه‌ها را درگیر آیین تهاجم و خشونت خود می‌کنند. 
از روی غریزه عموماً به همین شکل عمل می‌کنند. توله‌سگ‌ها در چهار 
گوشه دنیا قواعد جنگ و دعوا را در زن‌های خود دارند. اما اسان‌های 
نوجوان ژن فوتبال ندارند. با وجود اين می‌توانند با افراد ناآشنا وارد بازی 
شوند. زیرا همه آنها انگاره‌های مشترک دربار؛ فوتبال را یاد گرفته‌اند. اين 
انگاره‌ها کاملاً خیالی هستند. اما اگر در بین همه مشترک باشند. می‌شود 
با هم بازی کرد. 

همین اس در ابعاد گسترده‌تر در مورد پادشاهی‌ها و کلیساها و 
شبکه‌های تجاری هم صدق می‌کند. اما با یک تفاوت مهم. قوانین فوتبال 
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شنسعا ستاده.و متختضن. هستتد در حد همان قوانینی که برای همکاری در 
یک گروه خوراک‌جو یا در روستایی کوچک لازم بود. هر بازیکنی به‌آسانی 
می‌تواند این قوانین را به ذهن بسپارد و همچنان جا برای آوازها و تصاویر و 
سياههٌ خرید در ذهن خود داشته باشد. اما نظام‌های گسترد؛ُ همکاری. که نه 
۲ نفر بلکه هزاران و حتی میلیون‌ها نفر را در برمی‌گیرد. نیازمند پردازش 
و ذخیرةٌ حجم عظیمی از اطلاعات است که خارج از ظرفیت و پردازش 
مغز یک انسان است. 

پایداری و انعطاف‌پذیری جوامع بزرگ در گونه‌های دیگر مثل مورچه‌ها 
و زنبورها. به دلیل آن است که اکثر اطلاعاتی که برای حفظ آنها لازم 
است در ژنومشان وجود دارد. مثلاً نوزاد ماد زنبورعسل» بسته به این که 
چه تخذیه‌ای داشته باشد. می‌تواند به شکلی پرورش یابد که یا ملکه شود 
پا کارگر. دی‌ان‌ای او رفتارهای متناسب با نقشی را که در زندگی بازی 
خواهد کرد برنامه‌ریزی می‌کند. کندوی عسل می‌تواند ساختار اجتماعی 
بسیار پیچیده‌ای داشته باشد و انواع مختلف زنبورهای کارگر را در خود 
جای دهد. مثل گردآورنده‌ها و پرستارها و نظافتچی‌ها. اما تا کنون محققان 
موفق به یافتن زنبورهای وکیل نشده‌اند. زنبورها احتیاجی به و کیل ندارند. 
چون خطر فراموش کردن با نقض قانون اساسی کندو وجود ندارد. ملکه 
غذای نظافتچیان را با دوز و کلک از چنگشان در نمی‌آورد و آنها هم هرگز 
برای حقوق بیشتر اعتصاب نمی کنند. 

اما اینها کار همیشگی انسان‌هاست. از آنجا که نظم اجتماعی 
انسان خردمند خیالی است. انسان‌ها نمی‌توانند اطلاعات حساس را با 
نسخه‌برداری از دی‌ان‌ای و انتقال آن به تسل‌های بعد. حفظ کنند. تلاش 
آ گاهانه‌ای برای حفظ قوانین و آداب و رسوم و رویه‌ها و رفتارها لازم است؛ 
وگرنه نظم اجتماعی به‌سرعت فرومی‌پاشد. به‌عنوان مثال. حمورابی مقرر 
داشت که مردم به گروه‌های مافوق و عامی و برده تقسیم شوند. بر خلاف 
نظام طبقاتی کندوی عسل. این تقسیم‌بندی طبیعی نیست و اثری از آن در 
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ژنوم انسانی وجود ندارد. اگر بابلی‌ها نمی‌توانستند اين «حقیقت» را به ذهن 
بسپارند جامعه‌شان از کار می‌افتاد. به همین ترتیب. وقتی حمورابی دی‌ان‌ای 
خود را به فرزندانش منتقل می‌کرد. اين قانون خود را که اگر یک فرد مافوق 
یک زن عامی را بکشد باید ۳۰ شکل نقره بپردازد درآن ثبت نکرد. حمورابی 
آگاهانه ناچار بود به پسرانش قوانین امپراتوری‌اش را یاد بدهد و پسران و 
نوه‌مایش هم مجبور بودند همین کار را بکنند. 

امپراتوری‌ها مقدار عظیمی اطلاعات تولید می‌کنند. علاوه بر قوانین 
ناچارند حساب معاملات و ماليات‌ها. و فهرست تدارکات نظامی 

تی‌های تجاری» و تاریخ جشنواره‌ها و پیروزی‌ها را نگه دارند. در 

۹ میلیون‌ها سال. مردم اطلاعات را تنها در یک جا. یعنی در مغزشان 
ذخیره می کردند. متأسفانه مغز انسان به سه دلیل جای مناسبی برای ذخیرة 
اطلاعاتی در حد امپراتوری نیست. 

اولاء گنجایش مغز محدود است. درست است. بعضی‌ها حافظة 
شگفت‌انگیزی دارند و در دوران باستان کارگزارانی حرفه‌ای وجود داشتند 
که می‌توانستند نقشه کل ابالات و مجموعه کل قوانین دولت را در 
مغزشان ذخیره کنند. با وجود اين. حد و مرزی هست که حتی یادیاران 
(دادندهسعصص) ماهر هم نمی‌توانند از آن فراتر روند. وکیل ممکن است کل 
مجموعه قوانین «ایالت ماساچوستس» را از بر باشد. اما جزئیات تک‌تک 
اقدامات قانونی‌ای را نمی‌داند که در ماساچوستس از زمان محکمه‌های 
مربوط به ساحره‌های شهر «سیلم»۲ به عمل آمد. 

ثانیً؛ انسان‌ها می‌ميرند و با مرگ آنها مغزشان هم می‌میرد به اين ترتیب 
اطلاعات ذخیره‌شده در مغز انسان در زمانی کمتر از صد سال از بین می‌رود. 
البته امکان انتقال خاطرات و محفوظات از مغزی به مغز دیگر وجود دارد 
اما بعد از چند انتقال. اطلاعات تحریف می‌شوند يا از بین می‌روند. 


۱. اشاره است به محاکمات ساحران و جادوگران در سال ۱۶۹۲ میلادی. -م. 
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ثالث و مهم‌تر از همه اين که مغز انسان طوری شکل گرفته است که فقط 
انواع خاصی از اطلاعات را ذخیره و پردازش کند. شکارگران - خوراک‌جویان 
باستان. برای بقا ناچار بودند شکل و ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری هزاران 
گونه گیاه و حیوان را به خاطر بسپارند. مجبور بودند به یاد داشته باشند 
که قارچ چروکيدة زردرنگ که در پاییز در زیر درخت نارون قرمز می‌روید 
به احتمال بسیار زیاد سمی است. اما یک قارچ مشابه که در زمستان در 
زیر درخت بلوط می‌روید داروی خوبی برای دل‌درد است. همچنین. 
شکارگران - خوراک‌جویان مجبور بودند نظرها و روابط ده‌ها عضو گروه 
را هم به ذهن بسپارند. مثلاً آگر زنی به کمک یکی از اعضای گروه احتیاج 
داشت تا شر یکی از مردان مزاحم گروه را از سر خود کم کند. لازم بود به 
یاد داشته باشد که آن مرد مزاحم هفتة گذشته با فلان زن رابطه‌اش را به هم 
زده بود و بنابراین آن زن می‌توانست یک متحد بالقوه و مشتاق برای کمک 
باشد. در نتیجه. فشارهای تکاملی مغز انسان را برای ذخیرهٌ حجم عظیمی از 
اطلاعات مربوط به گیاهان و مکان‌ها و حیوانات و نیز اطلاعات اجتماعی 
سازگار کرده است. 

اما هنگام ی که جوامع به خصوص پیچیده‌ای در نتيجة انقلاب کشاورزی 
ظهور کردند. نوعی کاملاً جدید از اطلاعات اهمیت حیاتی پیدا کرد و 
آن اعداد بود. خوراک‌جویان هرگز نیازی به اطلاعات ریاضی گسترده 
نداشتند. هیچ خوراک‌جویی احتیاجی نداشت که مثلاً تعداد میوه‌های هر 
درخت جنگل را به خاطر بسپارد. بنابراین مغز انسان با ذخیره و پردازش 
اعداد سازگاری نیافته بود. با این‌حال. برای حفظ یک پادشاهی بزرگ 
اطلاعات ریاضی حیاتی بود. هرگز کافی نبود که قوانینی را به تصویب 
پرسانند و راجع به خدایان نگهبان دوستان بگویند. کسی هم می‌بایست 
مالیات جمع کند. برای مالیات گرفتن از صدها هزار نفره ضروری بود 
تا راجع به درآمد و دارایی‌های مردم اطلاعاتی گرداوری شود؛ اطلاعاتی 
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درباره مبالغ پرداخت‌شده. مالیات‌های عقب‌افتاده و بدهی‌ها و جریمه‌ها؛ 
اطلاعاتی دربار؛ تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی. اینها همه میلیون‌ها واحد 
اطلاعات را تشکیل می‌داد که باید ذخیره و پردازش می‌شد. بدون داشتن 
این توانایی» دولت هرگز نمی‌توانست به منابع خود پی برد و درآمدهای آتی 
را محاسبه کند. هر مغزی با روبه‌رو شدن با چنین حجم عظیمی از اعداد 
که باید به خاطر سپرده به یاد آورده و کنترل می‌شد داغ می‌کرد و از کار 
می‌افتاد. 

این محدودیت مغزی اندازه و پیچیدگی گروه‌ها و تجمعات انسانی را 
به‌شدت محدود می‌کرد. هنگام ی که تعداد انسان‌ها و دارایی‌ها در یک جامعه 
معین از مرز بحران می‌گذشت. ضرورت ذخیره و پردازش حجم عظیمی 
از اطلاعات ریاضی به وجود می‌آمد. از آنجا که مغز انسان جوابگوی این 
نیاز نبود. نظام فرو می‌پاشید. در طی هزاران سال بعد از انقلاب کشاورزی» 
شبکه‌های اجتماعی انسانی نسبتاً کوچک و ساده باقیماندند 

اولین کسای که توانستند بر این مشکل فاثق آیند سومری‌های باستان 
ساکن در جنوب بین‌النهرین بودند. آنجا؛ آفتاب سوزان بر دشت‌های گلی 
حاصلخیز می‌تابید و محصولات فراوان و شهرهای ثروتمندی را به‌وجود 
می‌آورد. به همان میزان که جمعیت افزايش می‌یافت. حجم اطلاعات لازم 
برای هماهنگ کردن امور هم بیشتر می‌شد. بین سال‌های ۳۵۰۰ و ۳۰۰۰ 
قبل از میلاد. چند تن از نوابغ ناشناخته سومری سیستمی را برای ذخیره و 
پردازش اطلاعات در بیرون از مغزشان ابداع کردند. سیستمی سفارشی 
برای کنترل حجم عظیمی از داده‌های ریاضی. به این ترتیب سومری‌ها نظم 
اجتماعی خود را از محدودیت‌های مغز انسان آزاد کردند و راه را برای ظهور 
شهرها و پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها گشودند. سیستم پردازش اطلاعات 
ابداعی سومری‌ها «خط» نام دارد. 
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به امضای کوشیم 


نوشتن روشی اتنگ برای دخيرة اطلاعات توسط علاتم مادی. دز تسم 
نوشتاری سومری‌ها این کار با ادغام دو نوع از علائم صورت می‌گرفت 
که بر لوحه‌های گلی حک می‌شدند. یک نوع از علائم معرّف اعداد بود. 
این علائم به جای ۰۱ ۰۱۰ ۶۰ ۰۰ ۳۶۰۰ و ۳۶,۰۰۰ به کار می‌رفت. 
(سومری‌ها اون کیت دستگاه عددی بر مینای ۶ و ۱۰ استفاده و کاداین: 
سیستم مبنای ۶ آنها چند میراث مهم برای ما به جا گذاشته است. مثل 
تقسیم روز به ۲۳ ساعت و تقسیم دایره به ۳۶۰ درجه.) 
و از این قبیل بود. سومری‌ها با ترکیب این دو نوع علامت توانستند اطلاعاتی 
را ذخیره کنند به‌مراتب بیشتر از آنچه مغز هر انسانی می‌توانست به خاطر 
بسپرد یا در یک زنجیرة دی‌ان‌ای می‌شد رمزگذاری کرد. 

نوشتن در این مرحله ایتدایی محدود به دانسته‌ها و ارقام بود. داستان 
جذاب سومر اگر هم چنین چیزی وجود داشت. هرگز بر لوح‌های گلی 
ثبت نشد. نوشتن فعالیتی وقت گیر بود و کسانی که توانایی خواندن داشتند 
بسیار معدود بودید پس دلیلی برای استفاده از نوشتن. بجز برای ثبت اسناد 
ضروری. وجود نداشت. اگر به دنبال اولین عبارات حکیمانه‌ای بگردیم که از 
پیشینیانمان در ۵هزار سال پیش به جا مانده باشد بسیار ناامید خواهیم سل 
برای مغال. از اولین پیام‌هایی که از اجدادمان به ما رسیده یکی این التتتک: 
۰۸۶۱ ,۲۹ واحد جو ۳۷ ماه کوشیم.» محتمل‌ترین برداشت از این عبارت 
این است: ی ۳۹۸/۸۶ واحد جو در طول ۷ ماه دریافت سین 
و فهم فلسفی. شعن ادیبات اساطیری. قانون. یا ی فتوحات پادشاهی 
نیست. بلکه مشتی سند اقتصادی یکنواخت از پرداخت مالیات‌ها و میزان 
بدهی‌ها و مالکیت اموال اتتخ: 
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٩‏ یک لوح گلی حاوی یک متن اداری از شهر اوروک, مربوط به تقریباً ۳۴۰۰ تا ۳۰۰۰ پیش 
از میلاد. «کوشیم» شاید عنوان رسمی یک صاحب‌منصب يا نام یک فرد معین باشد. اگر به 
واقع شخص خاصی بوده باشد. پس احتمالاً اولین فردی است در تاریخ که نامش را می‌دانیم! 
همة نام‌هایی که پیش‌تر در تاریخ بشر به کار رفته است - مثل نثاندرتال, ناتوفی, غار شووه. 
گویک‌لی تبه - همگی ابداعات مدرن هستند. ما هیچ اطلاعی نداریم که سازندگان گویک‌لی 
تپه واقعاً آن را چه می‌نامیدند. با ابداع خط, ما شروع کردیم به شنیدن صدای تاریخ از طریق 
گوش بازیگرانش. وقتی همسایگان کوشیم او را صدا می‌زدند. شاید واقعاً فریاد می‌زدند: 
«کوشیم!» این به ما می‌گوید که اولین اسم ثبت‌شدة تاریخ متعلق به یک حسابدار بوده 
است. نه پیامبر یا شاعر یا فاتحی کبیر.! 


تنها یک نوع نوشته دیگر از آن روزگار کهن باقی مانده است که حتی 
از آنچه آمد نیز شوق کمتری را برمی‌انگیزد. و آن فهرست لخات است که 
شاگردان کاتب به‌عنوان مشق مکرراً رونویسی می‌کردند. حتی اگر یک 
محصل دلزده از این‌همه رونویسی‌ها. به جای نسخه‌برداری از قبض فروش 
می‌خواست اشعار خودش را بنویسد, نمی‌توانست. خط اولیهٌ سومری‌ها 
خطی ناقص بود نه کامل. خط کامل مجموعه‌ای از علائم مادی است که 
می‌تواند کمابیش نمایانگر کل زبان گفتاری باشد. بنابراین می‌تواند هر آنچه 
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خط ناقص زبان گفتاری 





خط ناقص می‌تواند طیف کامل زبان گفتاری را در بربگیرد, اما با آن می‌توان چیزهایی را 
بیان کرد که خارج از کسترة زبان گفتاری است. با خطوط تاقص مثل خط‌های سومری و 
ریاضی نمی‌توان شعر نوشت. اما برای نکه داشتن حساب‌های مالیاتی می‌توانند بسیار موّثر 
باشنك. 


را مردم می‌توانند بگویند. و از جمله شعر را بازگو کند. اما خط ناقص 
دستگاهی از مجموعهُ علائم مادی است که فقط می‌تواند انواع مشخصی 
از اطلاعات را در مورد یک زمته فعالیتی محده د بازتمایی کند. خط 
می‌توان از آنها برای نوشتن اسناد مالیاتی: اشعار عاشقانه. کتاب‌های تاریخ: 
دستورالعمل پخت غذا و قانون تجارت استفاده کرد. در مقابل. خط اولية 
سومری؛ همانند علائم جدند ریاضی و نت‌های موسیقی: ناقص استا. 
می‌توان از علائم ریاضی برای محاسبات استفاده کرد. اما نمی‌توان با آنها 

نامناسب بودن خط سومری‌ها برای نوشتن شعر آنها را نمی‌آزرد. آنها 
ابداع کردند که زبان گفتاری از انجامش ناتوان بود. فرهنگ‌هایی مانند 
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۰ مردی یک کییو را در دست دارد؛ تصویری در یک نسخة خطی اسیانیایی مربوط به بعد 
از سقوط امیراتوری اینکا. 


تاریخشان فمط از خطوط ناقص استفاده می کر دند و از محدودیت‌های 
خط خود سردرگم نمی‌شدند و نیازی هم به خط کامل احساس نمی‌کردند. 
خط آندی‌ها بسیار متفاوت با سومری‌ها بود؛ در حضفت به‌قدری متفاوت 
که بسیاری معتقدند که اصلاً خط نبود. این خط روی لوحه‌های گلی یا 
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تکه‌های کاغذ نوشته نمی‌شد. بلکه با ایجاد گره بر ریسمان‌های رنگارنگی 
نوشته می‌شد که کیپو (داح‌نداه) نام داشت. هر کیپو شامل چند ریسمان به 
رنگ‌های مختلف از جنس پشم يا پنبه بود. بر هر ریسمان چندین گره در 
قسمت‌های مختلف زده می‌شد. .هر کیپو به‌تتهایی می‌توانست شامل صدها 
ریسمان و هزاران گره باشد. با ترکیب گره‌های مختلف بر ریسمان‌های 
مختلف با رنگ‌های گوناگون می‌شد حجم عظیمی از اطلاعات ریاضی 
مثلا مربوط به جمع‌آوری مالیات‌ها و مالکیت اموال را ثبت کرد.[۱ 

در طی صدها. و شاید هزاران سال. کیپو نقشی اساسی در تجارت 
شهرها و پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها داشت.!۳] کیپو در دورة امپراتوری 
اینکا به کارایی کامل خود رسید. اين امپراتوری بر ده تا دوازده میلیون 
نفر حکومت می‌کرد و کشورهای پرو و اکوادور و بولیوی و بخش‌هایی 
از شیلی و آرژانتین و کلمبیای امروزی را در برمی‌گرفت. اینکاها به کمک 
کیپو توانستند حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره و پردازش .کنند و بدون 
آن امکان حفظ چنان دستگاه اداری پیچیده‌ای که لازمة آن امپراتوری عظیم 
بود وجود نداشت. 

در حقیقت کیپو به‌قدری موثر و دقیق بود که اسپانیایی‌های فاتح. در 
سال‌های اوليةٌ بعد از فتح آمریکای جنوبی. برای کارهای اداری امپراتوری 
نوپایشان از آن استفاده می‌کردند. مشکل آنجا بود که اسپانیایی‌ها خودشان 
دانش استفاده از کیپو را نداشتند و همین آنها را به متخصصان محلی 
وابسته می‌ساخت. حاکمان جدید قاره دريافته بودند که این مسئله نها را 
در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد. به اين معنی که متخصصان محلی کیپو 
به‌آسانی می‌توانستند اربابانشان را گمراه کنند. بنابراین با تثبیت بیشتر تسلط 
اسپانی کیپو از دور خارج شد و امپراتوری جدید اطلاعات خود را به‌طور 
کامل بر پایة خط و اعداد لاتین ثبت و ضبط می‌کرد. تعداد کمی کیپو بعد 
از اشغال اسپانیا باقی ماند و اکثر آنها را که باقی ماندند نمی‌توان رم زگشایی 
کرد زیرا متأسفانه هنر خواندن کیپو از بین رفته است. 
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عجایب بورو کراسی 


بین‌النهرینی‌ها سرانجام شروع کردند به نوشتن چیزهایی غیر از اطلاعات 
خسته کنندة ریاضی. بین سال‌های ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ قبل از میلاد. علائم 
بیشتری به سیستم سومری اضافه شد و به‌تدریج آن را به خط کاملی 
تبدیل کرد که ما امروز خط میخی می‌نامیم. در سال ۲۵۰۰ قبل از میلاد. 
شاهان از خط میخی برای فرمان دادن کاهنان برای ثبت نداهای غیبی و 
شهروندان دون‌پایه‌تر برای نوشتن نامه استفاده می کردند. تقریباً در همان 
دوران مصری‌ها خط کامل دیگری به‌وجود آوردند که هیروگلیف نامیده 
می‌شود. خطوط کامل دیگری هم در چین. حدود سال ۱۲۰۰ قبل از 
میلاد. و در آمریکای مرکزی حدود سال‌های ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ قبل از میلاد. 
به وجود آمد. 

از این مراکز اولیه, خطوط کامل به همه جا اشاعه یافتند و صورت‌های 
مختلف و تازه‌ای به خود گرفتند و وظایف جدیدی را عهده‌دار شدند. 
مردم شروع کردند به نوشتن شعر کتاب‌های تاریخ. داستان‌های عاشقانه 
نمایشنامه» پیشگویی و کتاب آشپزی. اما مهم‌ترین وظیفهٌ خط همان 
ذخیره کردن اطلاعات زیاضی بود و این وظیفه همچنان امتبازی برای خط 
ناقص باقی ماند. کتاب مقدس عبری. ابلیاد یونانی. مهابهاراتای هندی و 
تیپی‌تیکای بودایی» همه در ابتدا آثاری شفماهی بودند. همه اینها به صورت 
شفاهی از نسل‌های بسیار سبنه به سبنه متقل می‌شدند و حتی آگر خط 
هرگز اختراع نمی‌شد به حیاتشان ادامه می‌دادند. اما ثبت‌های مالیاتی و 
امور پیچیدهُ اداری همراه با خط ناقص متولد شدند و هر دو به شکل 
جدایی‌ناپذیری. تا امروز. همچون دوقلوهای به‌هم‌چسبيده سیامی با هم 
مرتبط بوده‌اند - اطلاعات رمزی در پایگاه داده‌ها (وعع 122) و برگه‌های 
گسترد؛ محاسباتی کامپیوتری را در نظر بگیرید. 
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هرچه چیزهای بیشتری نوشته می‌شد. و به‌ویژه بایگانی‌های اداری 
ابعاد عظیم‌تری به خود می‌گرفتند. مشکلات جدیدی هم به‌وجود می‌آمد. 
اطلاعات ذخیره‌شده در مغز یک فرد را به‌سادگی می‌توان بازیابی کرد. مخز 
من میلیاردها ذره اطلاعات را در خود ذخیره دارد. با این‌حال به‌سرعت و 
تقریباً بلافاصله می‌توانم اسم پایتخت ایتالیا را به‌خاطر بیاورم؛ و سپس فوراً 
به یاد بیاورم که در یازده سپتامیر ۲۰۰۱ چه کار می‌ کردم و سپس مسیر 
میان خانه‌ام تا دانشگاه عبری اورشلیم را در ذهن بازسازی کنم. این که مغز 
من دقیقاً چه‌طور این‌همه را انجام می‌دهد معما است. اما همه می‌دانيم که 
سیستم بازیابی مغز به طرز حیرت‌انگیزی کارایی دارد. البته بجز وقتی که 
می‌خواهید به یاد آورید که سوییچ اتومبیل را کجا گذاشته‌اید! 

اما چه‌طور می‌توانيم اطلاعات ذخیره‌شده در ریسمان‌های کیپو یا 
لوحه‌های گلی را پیدا و بازیابی کنیم؟ اگر فقط ده یا صد لوحه داشته 
باشیم. مشکل چندانی نخواهیم داشت. اما اگر همچون شاه زیمری‌لیم 
(رصسشا سصن2). حکمران ماری (زت۷2). در شرق سوریه و یکی از شاهان 
معاصر حمورابی. رن لوح در مقابل خود داشته باشیم چه؟ 

یک لحظه تصور کنید که سال ۱۷۷۶ قبل از میلاد است. دو ساکن 
کشور ماری با هم بر سر مالکیت مزرعه گندم در نزاع هستند. یعقوب 
اصرار دارد که زمین را سی سال قبل از عیسو خریده است. عیسو در جواب 
می‌گوید که در حقیقت او زمین را برای سی سال به یعقوب اجاره داده بود 
وحالا که مدت اجاره سر آمده است قصد دارد آن را پس بگیرد. داد و 
فریاد می‌کنند و همدیگر را هل می‌دهند. تا این که پی می‌برند اختلافشان 
را می‌توانند با مراجعه به بایگانی سلطنتی حل کنند که اسناد همه املاک 
را بایگانی کرده است. در مراجعه به بایگانی. کارمندان آنها را به یکدیگر 
حواله می‌کنند. منتظر می‌مانند و پس از آنکه چند راحت‌باش برای صرف 
ذم‌نوش گذشت به آنها گفته می‌شود که بروند و فردا مراجعه کنند. و 
عاقبت یک کارمند غرغرو از آنها می‌خواهد که همراهش بروند و به دنبال 
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لوح مربوط بگردند. او دری را باز می‌کند و آنها را به اتاقی درندشت می‌برد 
ندارد که کارمند ترشرویی کند. حالا او چه‌طور باید لوحی را پیدا کند که 
سند مزرعهٌ مورد اختلاف است و سی سال پیش نوشته شده؟ حتی اگر 
بتواند آن را پیدا کند. چه‌طور باید پی ببرد که اين لوح آخرین سند مربوط 
به آن مزرعه بوده است؟ و اگر هم پیدايش نکند. آیا به این معنی خواهد 
بود که عیسو هرگز زمین را اجاره نداده يا نفروخته است؟ يا شاید لوح 
سند مربوط به آن زمین گم شده یا بر اثر نشت باران به درون اتاق بایگانی 
تخریب سده باشد؟ 

قطعا فقط حک کردن یک سند روی لوح گلی تضمینی کافی برای 
پردازش موّثر و دقیق و مناسب اطلاعات نیست. این کار مستلزم روش‌های 
سازماندهی مثل فهرست‌برداری. روش‌های ۳ مثل دستگاه فت ور کیی؛ 
روش‌های سریع و دقیق بازیابی اطلاعات مثل الگوریتم‌های کامپیوتری 
و همچنین بایگان‌های دقیق (اما بشاشی) است که استفاده از همه این 
دستگاه‌ها را بلد باشند. 

در عمل معلوم شد که ابداع چنین روش‌هایی دشوارتر از اختراع خط 
فواصل مکانی و زمانی زیاد» به‌وجود آمد. در هر دهه باستان‌شناسان چند 
خط فراموش‌شده را کشف و کنتان: بعضی از اینها احتمالا قدیمی‌تر از 
خراش‌های سومری‌ها بر الواح گلی است. اما اکثر اینها اشیائی غریب و نادر 
باقی می‌مانند. چون کسانی که آنها را ابداع کردند از ابداع روش‌های موثر 
و همچنین نظام فرعونی مصر و چین باستان و امپراتوری اینکا را متمایز 
می‌کند این است که این فرهنگ‌ها روش‌های مثری برای بایگانی کردن 
فهرست‌برداری و بازیابی اسناد مکتوب به‌وجود آوردند. و همچنین مدارسی 
برای کاتب‌ها» منشی‌ها بایگان‌ها و حسابدارها احداث کردند. 
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یک مشق نگارش. مربوط به مدرسه‌ای در بین‌النهرین باستان؛ که 
باستان‌شناسان یافته‌اند دیدی اجمالی از زندگی این محصلان در حدود 
۰ سال پیش به ما می‌دهد: 


من داخل شدم و نشستم و معلمم لوحة مرا خواند. او گفت: «جیزی 
کم دارد!» 

و مرا چوب زد. 

یکی از مسئولان گفت: «چرا بدون اجازه من دهانت را باز کردی؟» 
و مرا چوب زد. 

ناظم گفت: «چرا بدون اجازه من از جا بلند شدی؟» 

و مرا چوب زد. 

دربان گفت: «چرا بدون اجاز؛ من بیرون می‌روی؟؛ 

و مرا چوب زد. 

متصدی کوز؛ُ آبجو گفت: «چرا بدون اجازه من آبجو برداشتی؟» 

و مرا چوب زد. 

معلم ستوفرقی گفت: «چرا کدی حرف زدی؟»۱ 

و مرا چوب زد. 

معلمم گفت: «خطت خوب نیست! 

و مرا چوب زد.(۱۳ 


کاتبان باستان نه‌تنها خواندن و نوشتن بلکه استفاده از فهرست و لغت‌نامه 
و تقویم و فرم و جدول را نیز آموختند. آنها تکنیک‌های فهرست‌برداری و 
بازیابی و پردازش اطلاعات را با روشی بسیار متفاوت از مغز مطالعه و 
ملک ذهن می کردند. در مغز تمام اطلاعات به‌گونه‌ای آزادانه تداعی می‌کنند. 
وقتی من به‌همراه همسرم فرارداد وام مسشکن برای خانه جدیدمان را امضا 


۱. حتی بعد از اين که اکدی زبان گفتاری شد. سومری همچنان زبان اداری و در نتیجه زبانی که 
ثبت نوشتاری می‌شد. باقی ماند. بنابراین کاتبان جویای نام مجبور بودند سومری صحبت کنند. 


۷ اضافه‌بار حافظه | ۱۹۴ 


می‌کنم. اولین محل زندگی مشترکمان برایم تداعی می‌شود. که مرا به 
یاد ماه عسلمان در نیو اورلیینز می‌اندازد. و از آنجا تمساح‌ها را به‌خاطر 
می‌آورم. و به‌دنبال آن به یاد اژدهاها می‌افتم که مرا به یاد حلقه نسلونگ! 
می‌اندازند. و ناگهان؛ بدون این که متوجه باشم. در برابر تحویلدار بانک 
دارم موسیقی قطعه‌ای از اين اپرا را زمزمه می‌کنم. در دستگاه اداری همه 
چیز باید جدا از هم قرار داشته باشد. برای وام‌های مسکن یک کشوی 
معین وجود دارد؛ کشوی دیگر مخصوص اسناد ازدواج است؛ دیگری به 
ثبت ماليات‌ها اختصاص دارد و چهارمی مخصوص شکایت‌نامه‌هاست. در 
غیر این صورت چه‌طور می‌توان چیزی را پیدا کرد؟ چیزهایی که به بیش 
از یک کشو اختصاص دارد. مثل اپرای واگنر واقعاً مکافات‌اند (باید آن را 
در کشوی «موسپقی») بگذارم یا «تثاتر» با این که اصلاً باید یک مقولهٌ جدید 
برایش تعریف کنم؟). به اين ترتیب. آدم مرتب در حال اضافه کردن و کم 
کردن و دوباره مرتب کردن کشوهاست. 

آدم‌هایی که چنین «سیستم‌های کشویی» دارند. برای این که از کار 
نیفتند و بتوانند همچنان عمل کنند. باید طوری بازتنظیم شوند که دیگر نه 
مثل انسان‌ها بلکه مثل کارمندها یا حسابدارها فکر کنند. همان‌طور که همه 
از عهد باستان تا الآن می‌دانند. کارمندان و حسابداران به شیوه‌ای خلاف 
انسان‌ها فکر می‌کنند. ساختار فکری آنها مثل قفسة بایگانی است. این 
تقصیر آنها نیست. اگر به این شکل فکر نکنند. کشوهایشان درهم و برهم 
می‌شود و دیگر قادر نیستند خدماتی را که دولت یا شرکت يا سازمانشان 
به عهده‌شان گذاشته است به‌درستی انجام دهند. مهم‌ترین تأثیر خط در 
تاریخ بشر این است که به‌ندریج روش فکر کردن و نگرش انسان‌ها به دنیا 
را تغییر داده است. تداعی آزاد و تفکر کل‌نگر جای خود را به جزء‌نگری و 
بوروکراسی داده است. 


۱ ۷917( ۱۱:۵ ۶ه هدن 17:6؛ نام آپرایی چهارگانه از ریشارد واگنر. - م. 
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زبان اعداد 


با گذشت قرن‌ها. روش‌های خشک و مقرراتی پردازش اطلاعات بیش از 
پیش با شیوة طبیعی تفکر انسان تفاوت پیدا کرد و حتی از اهمیت بیشتری 
برخوردار شد. قبل از قرن نهم میلادی گامی تعیین‌کننده برداشته شد و 
آن ابداع یک خط ناقص جدید بود که می‌توانست اطلاعات ریاضی را با 
کارایی بی‌نظیری ذخیره و پردازش کند. این خط ناقص شامل ده علامت 
معرف اعداد صفر تا نه بود. به دلیل نامعلومی. این علائم به نام اعداد عربی 
شناخته می‌شوند. گو اینکه اول هندوها ابداعش کردند (و عجیب‌تر این که 
اعراب امروزه مجموعه‌ای از اعداد را به‌کار می‌برند که کاملاً متفاوت با 
ارقام غربی به نظر می‌رسند). اما اعراب این افتخار را از آن خود ساختند زیرا 
وقتی که هند را فتح کردند با این سیستم آشنا شدند. به فوایدش پی بردند. 
اصلاحش کردند. و بعد در سراسر خاورمیانه و سپس اروپا رواجش دادند. 
وقتی بعدها چند علامت دیگر به اعداد عربی اضافه شد (مثل علامت جمع 
و تفریق و ضرب) پایه‌های علم ریاضی مدرن گذاشته شد. 

این روش نوشتاری گرچه همچنان خطی ناقص است. اما به زبان 
مسلط دنیا بدل شده است. تقریباً تمام دولت‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌ها و 
موسسات - خواه به عربی صحبت کنند یا هندی یا انگلیسی یا نروژی - از 
خط ریاضی برای ثبت و پردازش اطلاعات استفاده می کنند. هر قسمت از 
اطلاعات که بتواند به خط ریاضی دربیاید با سرعت و کارایی سرسام‌آوری 
ذخیره و پردازش می‌شود. 

بنابراین» کسی که بخواهد بر تصمیمات دولت‌ها و سازمان‌ها و 
شرکت‌ها تأثیر بگذارد. باید بیاموزد تا به زبان اعداد سخن بگوید. 
کارشناسان تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا حتی مفاهیمی نظیر «فقر». 
«شادکامی» و «صداقت» را به عدد و رقم ترجمه کنند («خط فقره. «سطوح 
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ذهنی شادکامی». (اعتبار سنجی4). تمام عرصه‌های دانش. مثل فیزیک و 
مهندسی, تقریباً تمام رابطة خود را با زبان گفتاری انسانی از دست داده‌اند 


و فقط با خط ریاضی حفظ می‌شوند. 
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معادلة محاسبة شتاپ جرم : تحت تأثیر نیروی جاذبه, بر اساس تئوری نسبیت. اکثر افراد 
غیرحرفه‌ای وقتی با این معادله روبه‌رو می‌شوند معمولاً دچار چنان وحشتی می‌شوند و 
خشکشان می‌زند که گویی آهویی ناگهان در مقابل نور لامپ‌های اتومبیلی پرسرعت قرار 
گرفته است. اين واکنش کاملاً طبیعی است و به معنی فقدان هوش یا کنجکاوی نیست. مغز 
انسان» بجز در مواردی استثنایی» از فکر کردن با استفاده از مفاهیمی مثل نسبیت و مکانیک 
کوانتوم ناتوان است. اما فیزیکدانان قادر به این کار هستند زیرا شیوهْ تفکر سنتي انسان‌ها 
را کنار می‌گذارند و می‌آموزند که, به کمک سیستم‌های بيروني پردازش اطلاعات, به شکلی 
متفاوت بیندیشند. بخش‌های بسیار مهمی از فرایند تفکر آنها در درون کامپیوترها یا روی 
تخته‌سیاه کلاس‌های درس می‌گذرد نه در مغزشان. 


اخیراً خط ریاضی باعث ظهور یک سیستم نوشتاری باز هم انقلابی‌تر 
شده که یک خط کامپیوتری است و فقط شامل دو علامت است: صفر و 
یک. کلماتی که من الاآن دارم با کیبوردم تایپ می‌کنم دارند درون کامپیوتر 
من به ترکیبات متفاوتی از ارقام صفر و یک تبدیل می‌شوند. 
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نوشتن در ابتدا در خدمت آگاهی انسان بود. اما بیش از پیش دارد 
چه‌طور صحبت می کند. احساس می کند و خیالبافی می کند. پس ما به انسان 
خردمند صحبت کردن و احساس کردن و خیالبافی کردن با زبان ارقام را 

و اين پایان ماجرا نیست. عرصه هوش مصنوعی در جستجوی خلق 
نوع جدیدی از هوش است که فقط مبتنی بر خط دوتایی کامپیوتری است. 
فیلم‌های علمی- تخیلی نظیر ماتریکس و نرمیناتور (نابودگر) دورانی را به 
انسان تلاش می‌کند دوباره کنترل این خط سرکش را بازیابد. این خط. در 
پاسخ. می‌کوشد نسل بشر را نابود کند. 


در تاریخ عدالتی نیست 


درک تاریخ بشر در هزاره‌های بعد از انقلاب_ کشاورزی در یک سوال 
خلاصه می‌شود: چه‌طور انسان‌ها خود را در شبکه‌های همکاری گسترده 
سازمان دادند. در حالی که فاقد غرایز زیستی لازم برای حفظ این شبکه‌ها 
بودند؟,پاسخ کوتاه این است که انسان‌ها نظم‌های خیالی آفریدند و خط را 
اختراع کردند. این دو اختراع خلاً موجود در میراث زیستی ما را پر کرد. 
اما ظهور این شبکه‌ها در نظر بسیاری منشاً خیر نبود. نظم‌های خیالی 
حافظ این شبکه‌ها نه بی‌طرف بودند و نه عادلانه. زیرا مردم را به گروه‌های 
غیرواقعی تقسیم می‌کردند که تحت نظامی سلسله‌مراتبی سازمان می‌یافت. 
فرادستان از امتیازات و قدرت بهره‌ند می‌شدند در حالی که فرودستان از 
تبعیض و سرکوب رنج می‌بردند. به‌عنوان مثال. قوانین حمورابی نظمی 
سلسله‌مراتبی شامل مافوق‌ها و عوام و برده‌ها را مستقر کرده بود. مافوق‌ها 
از تمام مواهب زندگی بهره‌مند می‌شدند. به عوام ته‌مانده‌ها می‌رسید. و سهم 
بردگان هم خشونتی بود که در پاسخ اعتراضاتشان بر آنها اعمال می‌شد. 
نظم خیالی‌ای که در سال ۱۷۷۶ در آمریکا برقرار شد. علی‌رغم ادعای 
برابری همه انسان‌ها. به استقرار نظام سلسله‌مراتبی انجامید: سلسله‌مراتب 
میان مردان و زنان که مردان از نعماتش بهره‌مند می‌شدند و زنان در آن فاقد 
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قدرت بودند؛ سلسله‌مر اتب میان سفیدپوستانی که از آزادی برخوردار بودند 
و سیاهان و سرخ‌پوستانی که انسان‌هایی پست‌تر قلمداد می‌شدند و بنابراین 
فاقد حقوق برابر انسانی بودند. بسیاری از کسانی که اعلاميةٌ استقلال را 
امضا کردند برده‌دار بودند. آنها بعد از امضای اعلامیه برده‌هایشان را آزاد 
نکردند ولی خود را هم ریا کار نمی‌دانستند. در نظر آنها» حقوق انسایی ریط 
زیادی به کا کاسیاه‌ها نداشت. 

نظم آمریکایی به سلسله‌مراتب میان غنی و فقیر هم تقدس بخشید. 
بسیاری از آمریکایی‌ها در آن زمان مشکل زیادی با نابرابریای نداشتند که 
حاصل رفتار والدین ثروتمندی بود که ثروت و کسب و کار خود را به 
فرزندانشان منتقل می‌کردند. در نظر آنها. برابری صرفاً به معنای این بود که 
فقیر و غنی در مقابل قانون برابر باشند. برابری هیچ ربطی به بیمة بیکاری 
و حق تحصیل و بیمة درمانی نداشت. آزادی هم مفهومی بسیار متفاوت 
با امروز داشت. آزادی در سال ۱۷۷۶ به این معنا نبود که گروه‌های خارج 
از قدرت (به‌خصوص سیاه‌پوستان يا سرخپوستان یاء خدای نکرده. زنان) 
امکان دستیابی به قدرت و اعمال آن را داشته باشند. بلکه فقط به این معنی 
بود که دولت نباید. بجز در موارد استثنایی. به مالکیت خصوصی شهروندان 
تعرض کند یا دربارة آن تصمیم بگیرد. نظم آمریکایی از این طریق حافظ نظم 
سلسله‌مراتبی ثروت و رفاه بود که از دید بعضی توسط خداوند تفویض شده 
بود و در نظر گروهی دیگر مظهر قانون تغییرناپذیر طبیعت بود. ادعا می‌شد 
که طبیعت لیاقت را با ثروت پاداش می‌دهد اما کاهلی را مجازات می‌کند. 

تمام اين نابرابری‌ها - میان فرد آزاد و برده. میان سفید و سیاه. میان 
غنی و فقیر - ريشه در خیالات دارد. (سلسله‌مراتب میان مردان و زنان بعداً 
مورد بحث قرار خواهد گرفت). اما اين قانون آهنین تاریخ است که هر 
سلسله‌مراتب خیالی ریشه‌های موهوم خود را انکار می‌کند و داعیة طبیعی 
بودن و اجتناب‌ناپذیر بودن دارد. مثلا؛ بسیاری از کسانی که سلسله‌مراتب 
میان فرد آزاد و برده را طبیعی و درست می‌انگارند معتمدند که بردگی 


۸ در تاریخ عدالتی نیست ۱ ۱۹۹ 


اختراع انسان نیست. حمورابی می‌گفت بردگی مقررشدة خدایان است. به 
گمان ارسطو بردگان «سرشت بردگی» دارند. در حالی که انسان‌های آزاد 
«سرشت آزاد» دارند و موقعیت این دو گروه در جامعه صرفاً بازتاب سرشت 
درونی‌شان است. 

اگر از یک سفیدپوست برتری‌طلب راجع به سلسله‌مراتب نژادی سژال 
کنید. برای شما یک نطق غرای شبه‌علمی در خصوص تفاوت‌های زیستی 
بین ن#ادها ایراد می‌کند. احتمالاً به شما می‌گوید در خون یا ژن سفیدپوستان 
(نواد قفقازی) چیزی وجود دارد که آنها را ذاتاً باهوش‌تر و اخلاق‌مدارتر و 
سخت کوش تر می‌کند. اگراز یک سرمایه‌دار سرسخت راجع به سلسله‌مراتب 
ثروت سژال کنید. احتمالاً به شما می‌گوید که اين ناشی از تفاوت‌های 
اجتناب‌ناپذیر عینی در قابلیت‌هاست. از این دیدگاه تروتمندان به برکت 
تواناتر بودن و ساعی‌تر بودنشان پول بیشتری دارند. پس کسی نباید از این 
برنجد که افراد ثروتمند از مراقبت‌های بهداشتی بهت تحصیلات بهتر و 
تغذیه بهتر برخوردارند. ثروتمندان استحقاق تمام امتیازاتشان را دارند. 

هندوهای پایبند به نظام بستةٌ کاست معتقدند که نیروهای کیهانی 
یک کاست را بر دیگری برتری داده است. بر اساس اسطوره‌های معروف 
هندو دربارةٌ آفرینش. خدایان جهان را از پیکر یک موجود بسیار کهن به 
نام پوروسا (عن۳) آفریدند. خورشید از چشمان پوروسا خلق شد و ماه 
از مغزش؛ برهمن‌ها (کاهنان هندو) از دهان او کشاتریاها (دنددهای1؛ 
جنگجویان هندو) از بازوانش, وایشیاها (دبردمنه۷؛ دهقانان و تجار) از 
ران‌هایش. و شودراها (5۳؛ نوکرها) از پاهایش آفریده شدند. اگر این 
توضیح را بپذیریم» تفاوت‌های سیاسی - اجتماعی میان برهمن‌ها و نوکرها 
همچون تفاوت میان خورشید و ماه. طبیعی و ازلی می‌نماید.!] چینی‌های 
باستان معتقد بودند که وقتی الههٌ نو وا (۷72 نالظ) انسان‌ها را از خاک 
آفرید. اشراف را از خاک زرد نرم عمل آورد. اما مردم عادی را از گل رس 
قهوه‌ای[۲] 
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۱ تابلویی در یکی از سواحل افریقای جنوبی در دوران جدایی نژادی که استفاده از آن 
ساحل را فقط مختص سفیدیوست‌ها اعلام می‌کند. کسانی که رنگ پوستشان روشن‌تر است 
نوعاً بیشتر از کسانی که رنگ پوستشان تیره است دچار آفتاب سوختگی می‌شوند. اما 
تقسیم‌بندی سواحل در افریقای جنوبی متکی به هیچ‌گونه منطق زیست شناختی نبود. در 
سواحلی که به روشن پوستان اختصاص داشت سطح تابش فرابنفش کمتر نبود. 


اما تا آنجا که ما می‌توانيم بفهمیم صورت. همه این نظم‌های 
سلسله‌مراتبی محصول تخیلات انسان هستند. برهمن‌ها و نوکرها هندو 
به‌واقع به‌دست خدایان از بخش‌های مختلف پیکر موجودی باستانی خلق 
نشده‌اند. این تفاوت میان دو کاست را قوانین و هنجارهای ابداعی انسان‌ها 
در شمال هند. در حدود ۳۰۰۰ سال پیش به‌وجود آورد. بر خلاف گفتة 
ارسطو. تفاوت زیستی مشخصی میان بردگان و انسان‌های آزاد وجود ندارد. 
بلکه قوانین و هنجارهای انسانی هستند که از گروهی برده می‌سازند و از 
گروهی دیگر ارباب. میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان بعضی تفاوت‌های 
زیستی عینی» مثل رنگ پوست و جنس موء وجود دارد. اما شواهدی وجود 
ندارد که نشان دهد این تفاوت‌ها تأثیری بر هوش پا اخلاقیات آنها دارد. 
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اکثر مردم ادعا می‌کنند که سلسله‌مراتب اجتماعی‌شان طبیعی و عادلانه 
است. اما در دیگر جوامع مبتنی بر معیارهای دروغین و مضحک است. 
غربیان امروزی آموخته‌اند که ایدهٌ سلسله‌مراتب نژادی را به سخره بگيرند. 
قرانت کهسا مان ترا ان رز کی شلات ردق پرست تین تمس نا 
یا تحصیل سیاهان در مدرسه سفیدپوستان را ممنوع می‌سازد با از معالجهة 
سیاهان در بیمارستان سفیدپوستان جلوگیری می‌کند آنها را سخت متعجب 
می‌کند. اما سلسله‌مراتب غنی و فقیر- که مقرر می‌دارد ثروتمندان در متاطق 
مجلل و مجزا زندگی کنند یا در مدارس وید معتبرتر تحصیل کنند یا 
در واحدهای درمانی مجهزتر مداوا شوند - برای بسیاری از آمریکایی‌ها و 
اروپایی‌ها کاملاً معقول به‌نظر می‌آید. با این‌حال این حقیقت اثبات شده 
است که اکثر ثروتمندان به اين دلیل ساده ثروتمند هستند که در خانواده‌های 
متموّل به‌دنیا می‌آیند. در حالی که مردم بی‌بضاعت از این جهت فقیر باقی 
می‌مانند که در خانواده‌های فقیر متولد می‌شوند. 


متأسفانه به‌نظر می‌آید که جوامع پيچيدة انسانی نیازمند سلسله‌مراتب‌های 
خیالی و تبعیضات ناعادلانه هستند. البته تمام نظام‌های سلسله‌مراتبی از 
نظر اخلاقی یکسان نیستند و برخی از جوامع از صورت‌های افراطی‌تر 
تبعیض رنج بیشتری می‌برند. اما محققان تاکنون هیچ جامعهُ بزرگی را 
ندیده‌اند که بری از هر گونه تبعیض باشد. گاه و بی‌گاه انسان‌ها نظم‌هایی 
را در جامعه‌شان به‌وجود آورده‌اند که شهروندان را بر اساس مقولاتی خیالی 
طبقه‌بندی می‌کند. مثل مافوق و عوام و برده و سفیدپوست و سیاه‌پوست؛ 
نجیب‌زاده و عامی؛ برهمن و نوکر؛ غنی و فقیر. اين طبقه‌بندی‌ها روابط 
میان میلیون‌ها انسان را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که کسانی از نظر قانونی 
یا سیاسی یا اجتماعی بر دیگران برتر باشند. 

نظم‌های سلسله‌مراتبی وظیفهٌ مهمی به عهده دارند. اين نظم‌ها انسان‌های 
کامللاً اآشنا با یکدیگر را قادر می‌سازند تا بدانند چه‌طور, بدون صرف وقت 


۲ | بخش دوم: انقلاب کشاورزی 


و انرژی برای آشنا شدن. با یکدیگر رفتار کنند. در نمایشنامة پو گمالیون» اثر 
جرج برنارد شاء هنری هیگینز نیازی به برقراری رابطهٌ نزدیک با الیزا دولیتل 
ندارد تا بداند چه‌طور با او برخورد کند. تنها گوش کردن به او کافی است 
تا بفهمد که الیزا از یک طبقهٌ فرودست است و او می‌تواند با آن زن هر 
کاری که خواست ست انجام دهد - مثلااً در شرط‌بندی‌اش بر سر جا زدن دختری 
گل‌فروش عنوان به دوشس او را آلت دست خود کند. یک الیزای امروزی 
که در گل‌فروشی کار می‌کند ناچار است بداند چقدر باید تلاش کند تا 
روزانه به دهها مشتری که وارد مغازه می‌شوند گل رز و گلایول بفروشد. 
او نمی‌تواند تک تک مشتری‌ها را درمورد سلیقه و استطاعت مالی‌شان 
بازجویی کند. به جای این کار او از سرنخ‌های اجتماعی استفاده می کند 
- مثلاً طرز باس پوشیدن مشتر . سنش, و اگر مصلحت اندیشی به خرج 
ندهد. رنگ پوستش. او به این طریق بلافاصله می‌تواند شریک یک شرکت 
حسابداری را؛ که احتمالا سفارشی مفصل برای گل‌های گرانقیمت دارد. 
از یک پسرک نامه‌رسان» که سعش فقط به یک دسته گل مینا می‌رسد. 
تشحیص دهد. 

البته تفاوت در توانایی‌های طبیعی بر شکل گیری تمایزات اجتماعی تأثیر 
می‌گذارد. اما چنین تفاوت‌هایی در استعدادها و شخصیت‌ها معهو لا از 
بستر سلسله‌مراتب خیالی بر می‌خیزند. این به دو شیوهُ مهم صورت میگیرد. 
اولاً و مهم‌تر آنکه, بیشتر توانایی‌ها باید پرورش یابند و تقویت شوند. حتی 
اگر کسی با استعداد ویژه‌ای به‌دنیا آمده باشد. آن استعداد بدون تمرین و 
پرورش معمولاً پنهان باقی می‌ماند. همه مردم فرصت یکسانی برای پرورش 
و پالایش توانایی‌هایشان پیدا نمی‌کنند. اما داشتن پا نداشتن این فرصت 
معمولاً بسته به اين است که اين افراد چه جایگاهی در سلسله‌مراتب خیالی 
جامعهٌ خود دارند. هری پاتر نمونهةٌ خوبی است. او بعد از اين که از خانواده 
جادوگرش جدا و زیر دست آدم‌های دست‌وپاچلفتی تربیت می‌شود. بدون 
هیچ تجربه‌ای در کار جادوگری» به هاگوارتس می‌آید. او باید هفت کتاب 
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بخواند تا بتواند به‌طور کامل بر توانایی‌هایش تسلط یابد و قابلیت‌های 
منحصر به فردش را بشناسد. 

ثانیًء حتی اگر انسان‌های متعلق به طبقات اجتماعی متفاوت توانایی‌های 
دقیقاً یکسانی را در خود پرورش دهند. احتمالا به یک اندازه موفق نخواهند 
شد. زیرا ناچارند تحت قوانین متفاوتی بازی کنند. اگر در کشور هند تحت 
حاکمیت انگلیس یک آدم نجس [طبق نظام طبقاتی هندوها]. یک برهمن. 
یک ایرلندی کاتولیک و یک انگلیسی پروتستان به‌نحوی شم تجاری دقیقا 
یکسانی را در خود پرورش می‌دادند. باز شانس برابری برای ثروتمند شدن 
پیدا نمی کردند. در بازی اقتصادی با استفاده از محدودیت‌های حقوقی و 
موانع نامرئی غیررسمی تقلب می‌شد. 


دور باطل 
تمام جوامع بر پایة سلسله‌مراتب‌هایی خیالی بنا شده‌اند که ضرورتاً یکسان 
نیستند. علت این تفاوت‌ها چیست؟ چرا جامعةٌ سنتی هند مردم را بر اساس 
کاست طبقه‌بندی می‌کرد و جامعهٌ عشمانی بر اساس دین. جامعه آمریکا 
بر اساس نژاد؟ در اغلب موارد. سلسله‌مراتب ريشه در یک رشته شرایط 
تاریخی اتفاقی داشت و بعد. در طی چندین نسل. بسته به منافع گروه‌های 

مختلف. پالایش می‌یافت و قوام می‌گرفت. 
برای مثال. بسیاری از محققان گمان می‌کنند که نظام کاست هندوها 
زمانی شکل گرفت که هندو ‏ آریایی‌ها: در حدود ۳۰۰۰ سال قبل؛ شبه 
قارة هند را تسخیر کردند و مردم بومی را به انقیاد خود درآوردند. فاتحان 
یک جامعةٌ طبقاتی برپا کردند که در آن - البته - مناصب اصلی (کاهن و 
جنگاور) را خودشان اشغال کردند و بومیان را به‌عنوان نوکر و برده به‌کار 
گرفتند. مهاجمان که از نظر تعداد اندک بودند همیشه در هراس از دست 
دادن موقعیت ممتاز و هویت منحصربه‌فرد خود به سر می‌بردند. پس؛ 
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برای جلوگیری از این خطر مردم را در کاست‌هایی طبقه‌بندی کردند که 
هر کدام می‌بایست حرفهٌ مشخصی را به عهده بگیرد پا نقش معینی را در 
جامعه ایفا کند. هر کاست موقعیت قانونی و امتیازات و وظایف متفاوتی 
داشت. هر گونه اختلاطی بین کاست‌ها- مثل تعاملات اجتماعی, ازدواج» 
و حتی هم سفره شدن - ممنوع بود. آين تمایزات فقط حقوقی نبود و بخشی 
جدایی‌ناپذیر از اساطیر و آیین‌های و اعمال مذهبی شد. 

حاکمان نظام کاستی را نه یک تحول تاریخی اتفاقی بلکه واقعیتی 
کیهانی و ازلی معرفی می‌کردند. مفاهیم پاکی و ناپاکی پایه‌های اساسی 
مذهب هندو بودند و به‌منظور تقویت هرم اجتماعی به کار گرفته می‌شدند. 
به هندوهای موّمن آموزش داده می‌شد که تماس با اعضای کاستی متفاوت 
نه فقط خودشان بلکه کل جامعه را نجس می‌کند و به اين دلیل باید از آن 
کاست نفرت داشت. چنین عقایدی فقط مختص هندوها نیست. در طول 
تاریخ و تقریباً در تمام جوامع. مفاهیمی نظیر پاکی و نجسی نقشی اساسی 
در تحمیل تقسیمات اجتماعی و سیاسی داشته و مورد استفاد؛ طبقات 
حاکم برای حفظ امتیازات اجتماعی‌شان قرار گرفته است. اما ترس از 
نجاست صرفاً اختراع کاهنان و شاهزاده‌ها نبوده است. بلکه احتمالاً ريشه 
در مکانیسم‌های زیستی بقا دارد که انسان‌ها را وامی‌دارد در مقابل حاملان 
بالقوهٌ بیماری» مثل افراد بیمار و اجساد مردگان. احساس انزجار غریزی 
کنند. بهترین راه برای منزوی کردن هر گروه- مثل زنان بهودیان. رومیان؛ 
همجن س گرایان. سیاه‌پوستان - این است که به دیگران بقبولانید اینان منبع 
نجاست و آلودگی شنستیل:, 

نظام کاستی هندو و قوانین مربوط به پاکی آن عمیقاً در فرهنگ هندی 
رسوخ يافته است. مدت‌ها بعد از آن که اشغال هندو - آریایی‌ها به فراموشی 
سپرده شد. مردم هند همچنان به نظام کاستی باور داشتند و از آلودگی‌ای 
که اختلاط کاست‌ها ایجاد می‌ کرد منتفر بودند. کاست‌ها از تغییر در امان 
نماندند. در حقیقت. کاست‌های بزرگ به‌مرور زمان به گروه‌های کوچک‌تر 
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نعسیم شدند و چهار کاست اولیه به‌تدریج یه ۳هزار گروه متفاوت به 
نام «جاتی» (تهز؛ به معنی «تولد») تبدیل شدند. اما اين تکثیر کاست‌ها 
تأثیری بر اصل بنيادین نظام نداشت که بر طبق آن هر فردی در مقام و 
مرتبهُ معینی متولد می‌شود و هر گونه تخطی از قوانینش فرد و کل جامعه را 
آلوده می‌کند. جاتی هر فرد حرف اوه غذایی را که می‌خوزد. محل اقامتش 
و همسر مناسبش را تعیین می‌کند. به‌طور معمول هر فرد می‌تواند فقط 
با اعضای کاست خود ازدواج کند و فرزند حاصل از این وصلت همان 
جایگاه اجتماعی را به‌ارث مي‌بر د. 

هر گاه حرفهٌ جدیدی به وجود می‌آمد یا گروه جدیدی از افراد وارد صحنه 
مشروع در جامعه هندو ببایند. گروه‌هایی که به‌عنو ان ات به‌رسمت 
شناخته نمی‌شدند از جامعهُ طبقاتی کاستی طرد می‌شدند و حتی از داشتن 
پایین‌ترین مرتبه هم محروم می‌گردیدند. اینان نجس شناخته می‌شدند و 
تاتهاز یدیل فا از شیف قف لعف امه وتف شیک سل با 
پیدا کردن مایحتاجشان از میان زباله‌ها. در کنار هم زندگی کنند. حتی 
کردن و ازدواج کردن با آنها اجتتاب می کر دند: در هند امروزی: دولت 
به این که اختلاط کاست‌ها نجاست‌بار نیست تلاش‌های زیادی انجام داده 
است اماء با این‌همه. موضوعاتی مثل ازدواج و کار هنوز قویاً متأثر از نظام 
کاشتن انتت ۱۱۱ 


پا کی در آمریکا 


دور باطل مشابهی سلسله‌مراتب نژادی را در آمریکای امروزی تداوم تخسنده 
است. فاتحان اروپایی از فرن شانزدهم تا هجدذهم میلیون‌ها برد آفریقایی 
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را برای کار در معادن و مزارع به آمریکا وارد کردند. آنها به به خاطر سه 
عامل تعیین کننده تصمیم گرفتند تا به جای اروپا و آسیای شرقی از آفریقا 
برده وارد کنند. اول این که آفریقا نزدیک‌تر بود و در نتیجه وارد کردن برده 
از سنگال ارزان‌تر از ویتنام تمام می‌شد. 

دوم اين که در آن زمان در آفريقا تجارت برده (عمدتاً برای خاورمیانه) 
بسیار رایج بود. در حالی که برده‌داری در اروپا بسیار نادر بود. پس طبیعتا 
خرید برده در یک بازار از پیش موجود بسیار آسان‌تر از ایجاد یک بازار 
جدید ی 

سوم. و مهم‌تر از همه. این‌که شماری از کشتزارهای آمریکایی در 
ویرجینیا و هائیتی و برزیل گرفتار مالاریا و تب زرد شده بودند که از 
آفریقا می‌آمد. آفریقایی‌ها طی نسل‌ها نوعی مصونیت ژنتیک در مقابل اين 
بیماری‌ها کسب کرده بودند. در حالی که اروپایی‌ها کاملاً بی‌دفاع بودند 
و گروه گروه تلف می‌شدند. پس انتخاب معقول‌تر برای مالکان کشتزارها 
سرمایه گذاری روی برده‌های آفریقایی به جای برده‌های اروپایی یا کارگران 
اجیرشده بود. عجیب این‌که برتری ژنتیک (از نظر مقاومت بدنی) به 
فرودستی اجتماعی تبدیل شد: دقیقاً به این دلیل که آفریقایی‌ها با آب و 
هوای استوایی سازگارتر از اروپایی‌ها بودند به برده‌های اربابان اروپایی 
تبدیل شدند! در نتیجه این عوامل تعیین کننده. جوامع جدید و روبه‌رشد 
آمریکا به دو کاست اروپایی‌های سفیدپوست حاکم و آفریقایی‌های 
سیاه‌پوست نحت انقیاد تقسیم شدند. 

اما کسی مایل نیست بکوید فقط به این دلیل که مصلحت اقتصادی 
ایجاب می‌کند. برده‌های متعلق به فلان اصل و نداد را نگه می‌دارد. 
اروپایی‌های سفیدپوست آمریکا نیز همچون فاتحان آریایی هند. می‌خواستند 
نه فقط از نظر اقتصادی خود را موفق نشان دهند. بلکه خود را پرهیزگار 
و عادل و بی‌غرض نیز معرفی کنند. افسانه‌های دینی و علمی در خدمت 
توجیه اين تبعیض قرار گرفتند. حکیمان الهی می‌گفتند که آفریقایی‌ها از 
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نسل «حام» پسر نوح هستند که به نفرین پدر مقرر شد که فرزندانش برده 
شوند. زیست‌شناسان چنین استدلال می‌کردند که رشد هوشی و درک 
اخلاقی سیاه‌پوستان کمتر از سفیدپوستان است. پزشکان مدعی بودند که 
سیاه‌پوستان در کثافت زندگی می‌کنند و ناقل بیماری‌های گوناگون هستند 
- و به عبارت دیگر منبع آلودگی هستند. 

این افسانه‌ها در فرهنگ آمریکا و به‌طور کلی در فرهنگ غرب آشناست 
و تا مدت‌ها بعد از برچیده شدن شرایطی که زمینه‌ساز برده‌داری شد به 
تأثیرگذاری ادامه دادند. در اوایل قرن نوزدهم امپراتوری بریتانیا برده‌داری را 
غیرقانونی اعلام کرد و تجارت برده در سواحل اقبانوس اطلس را متوقف 
کرد و در طی دهه‌های بعد از آن برده‌داری به‌تدریج در سراسر قاره آمریکا 
غیرقانونی اعلام شد. قابل توجه است که این اولین و تنها بار در طول تاریخ 
بود که جوامع برده‌دار داوطلبانه برده‌داری را ملغی می‌کردند. اما با اين که 
برده‌ها آزاد شده بودند. افسانه‌های نژادپرستانه‌ای که برده‌داری را توجیه 
می‌کردند باقی ماندند. جدایی نژادی با قانونگذاری‌های نژادپرستانه و عرف 
اجتماعی حفظ شد. 

نتیجه یک دور باطل بود. چرخه‌ای از علت و معلول که دائماً خود را 
تقویت می‌کرد. برای مثال می‌توان ایالات جنوبی آمریکا را بلافاصله بعد از 
جنگ داخلی در نظر گرفت. در سال ۱۸۶۵ اصلاحیهةٌ سیزدهم قانون اساسی 
ایالات متحده بردگی را غیرقانونی اعلام کرد و اصلاحیهٌ چهاردهم مقرر 
داشت که شهروندی و حمایت قانونی یکسان را نمی‌توان بر حسب نژاد 
اد کی کفت. ان دی فان یفطاع مایت فا برد که اک شام رها 
سیاه‌پوست فقیرتر بودند و سطح آموزشی پایین‌تری نسبت به اکثر 
خانواده‌های سفیدپوست داشتند. بنابراین یک سیاه‌پوست در آلابامای سال 
۵ در مقایسه با همسایگان سفیدپوست خود. امکان بسیار کمتری 
برای دریافت آموزش مناسب و کسب شغلی با درآمد خوب را داشت. 
فرزندان او متولد دهه‌های ۱۸۸۰ و ۰۱۸۹۰ زندگی را با همان وضعیت 
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نامساعد والدینشان شروع می‌کردند - آتها هم در خانواده‌ای بی‌سواد و فقیر 
متولد می‌شدند. 

اما نابرابری اقتصادی تمام ماجرا نبود. آلاباما موطن بسیاری از 
سفیدپوستان فقیر هم بود که از امکانات برادران و خواهران هم‌نژاد 
خوش‌قبال‌تر خود محروم بودند. به‌علاوه. انقلاب صنعتی و موج 
مهاجرت‌ها ایالات متحده را به یک جامعه به‌شدت سیال مبدل کرده بود که 
در آن ژنده‌پوشان می‌توانستند به‌سرعت ثروتمند شوند. حالا که پول نقش 
تعیین کننده را داشت. تفاوت‌های بارز نژادی می‌بایست به‌زودی کمرنگ 
شود. خصوصاً از طریق ازدواج‌های درون گروهی. 

اما چنین نشد. در سال ۱۸۶۵ سفیدپوست‌ها. مانند بسیاری از 
سیاهپوستان. این را کاملاً بدیهی می‌دانستند که سیاهان کم‌هوش‌تر و 
خشن‌تر, از نظر جنسی فاسدتن و تنبل‌تر و کمتر مقید به نظافت شخصی 
هستند. بنابراین عاملان خشونت. دزدی. تجاوز و بیماری و. پلیدی بودند. 
اگر یک آلابامایی سیاه‌پوست در ۱۸۹۵ تحت شرایطی استثنایی شانس 
برخورداری از آموزش مناسب را پیدا می‌کرد و متقاضی شغلی آبرومندانه 
مثل تحویلداری بانک می‌شد. از یک متقاضی سفیدپوست با شرایط برابر 
شانس بسیار کمتری داشت. داغی که بر پیشانی سیاهان خورده بود و آنها 
را ذاتاً غیر قابل‌اعتماد و کاهل و کم‌هوش معرفی می‌کرد همه‌جا به زیان 
انها بود. 

ممکن است گمان کنید که مردم به‌مرور زمان پی بردند که این 
برجسب‌ها نه حقیقت که افسانه‌اند و سیاهان هم قادرند به‌تدریج خود 
راء مانند سفیدیوست‌ها. انسان‌هایی شایسته و مطیع قانون و پاکیزه نشان 
دهند. اما آنچه در واقعیت روی داد کاملا عکس این بود: این پیشداوری‌ها 
با گذشت زمان بیشتر و بیشتر تثبیت شدند. از آنجا که بهترین مشاغل 
در دست سفیدپوست‌ها بود» پذیرش این باور که سیاهان واقعاً پست‌ترند 
ساده‌تر می‌شد. شهروند سفیدپوست معمولی می‌گفت: «ببین. سیاهان چند 


۲۰۹ 
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نسل است که آزاد شده‌اند. اما تقریباً هیچ پروفسور و وکیل و دکتر و حتی 
تحویلدار بانک سیاه‌پوستی وجود ندارد. آیا همین دلیلی بر کم‌هوش بودن 
وت نودنتان نیست؟» سیاهان گرفتار در این دور باطل. شانس استخدام 
در مشاغل اداری را پیدا نمی‌کردند. زیرا کودن دانسته می‌شدند و گواه پست 
بودنشان کم بودن تعداد سیاه‌پوستان در مشاغل اداری بود. 

دور باطل در همین‌جا متوقف نمی‌شد. چون تعصبات ضد سیاهان 
نیرومندتر شد. به شکل نظامی از قوانین و هنجارهای (جیم کرو" درآمد 
که ضامن بقای نظم نژادپرستانه بود. سیاهان حق ری دادن در انتخابات 
تحصیل در مدارس سفیدپوستان. خرید از فروشگاه‌های سفیدپوستان 
غذا خوردن در رستوران سفیدپوستان و خوابیدن در هتل سفیدپوستان را 
نداشتند. توجیه همه اینها آن بود که سیاهان ناپاک و تنبل و شرور هستند. 
بنایراین سفیدپوستان ناچارند از خود در مقابل آنها محافظت کنند. 
سفیدپوستان هم از ترس بیماری تمایلی نداشتند با سیاهان در یک هتل 
بخوابند و در یک رستوران غذا بخورند. نمی‌خواستند فرزندانشان با سیاهان 
در یک مدرسه تحصیل کنند تا در معرض خشونت و بدآموزی‌های آنها قرار 
نگیرند. نمی‌خواستند سیاهان را در انتخابات شرکت دهند. زیرا سیاهان 
جاهل و فاسدالاخلاق بودند. این نگرانی‌ها با مطالعات علمی‌ای اثبات 
می‌شدند که «ثابت می کردند» سیاهان بی‌سوادند. بیماری در میان آنها بیشتر 
است و میزان جرایم در میان آنها بالاتر است (اين مطالعات این واقعیت 
را نادیده می‌گرفتند که این «حقایق» نتیجه تبعیض علیه سیاهان هستند). 

در اواسط قرن بیستم تبعیضات در جنوب ایالات متحده چه بسا 
از اولخر قرن نوزدهم هم بدتر بود. کلنون کینگ (رعصن ممصصعت) 
دانش‌آموز سیاهپوستی که در سال ۱۹۵۸ درخواست ورود به دانشگاه 
میسی‌سیپی را داشت. به آسایشگاه روانی منتقل شد. رأّی قاضی این بود که 


۱ 12۷۶ ۵۷ صصذ[؛ مجموعه قوانینی که تبعیض نژادی را در ابالات جنوبی آمریکا تحکیم 
می‌بخشید. (جیم کرو خطاب تحقیرآمیز به سیاهان بود). - م. 
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یک سیاه‌پوست باید عمقلش را از دست داده باشد که فکر کند می‌تو اند در 


دانشگاه میسی‌سیپی پذیرفته شود. 


واقعة تاریخی تصادفی 
بل 
کنترل سیاهان توسط سفیدان 
قوانین تبعی ‏ آمیز 
فقر و فقدان امکانات 
تحصیل برای سیاهان 


تعصبات فرهنگی 


دور باطل: یک موقعیت تاریخی تصادفی به یک نظام خشک اجتماعی تبدیل می‌شود. 


هیچ چیز به اندازة روابط جنسی و ازدواج میان مرد سیاه‌پوست و زن 
سفیدپوست برای اهالی جنوب آمریکا (و بسیاری از شهروندان شمال 
آمریکا) نفرت‌انگیز نبود. رابطة جنسی میان نژادهای مختلف به بزرگ‌ترین 
تابو بدل شده بود و هر تخطی یا سوءظن به تخطی از این امر مستحق 
مجازات سریع و غیررسمی به صورت اعدام توسط اوباش بود. کو کلاکس 
کلن. یک انجمن مخفی برتری‌طلب. اعمال‌کنند؛ بسیاری از اين اعدام‌ها 
بود. اعضای این انجمن می‌توانستند به‌منظور یاد دادن قوانین طهارت 
آموزگاران خوبی برای برهمن‌های هندو باشند. 

به‌مرور زمان. نژادپرستی عرصه‌های فرهنگی بیشتری را در برگرفت. 
فرهنگ زیبایی‌شناختی آمریکا حول معیارهای زیبایی سفیدپوستان شکل 
گرفت. ویژگی‌های جسمانی نژاد سفید مثل پوست روشن. موی صاف و 
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بو بینی کوچک و سر بالا زیبا؛ و ویژگی‌های معمول سیاهان مثل پوست 
تیره. موهای انبوه و تیره و بینی پهن زشت تلقی می‌شد. اين پیش‌پندارها آن 
سلسله‌مراتب خیالی را حتی با لایه‌های عمیق‌تر آگاهی بشر عجین ساخت. 

چنین دورهای باطلی می‌توانند در طی نها و حتی هزاران سال در 
گردش باشند و سلسله‌مراتبی خیالی و برآمده از یک رویداد تاریخی تصادفی 
را تداوم بخشند. تبعیضات ناعادلانه اغلب با مرور زمان بدتر می‌شوند نه 
بهتر. پول پول بیشتر می‌آورد و فقر فقر بیشتر. آموزش آموزش می‌آورد و 
جهل جهل. آنهایی که زمانی قربانی تاریخ شدند ممکن است باز هم مورد 
غضب تاریخ قرار گیرند. و آتهایی که مورد مهر و محبت تاریخ قرار گرفتند 
ممکن است باز هم از امتیازات بیشتری بهره‌مند شوند. 

اکثر سلسله‌مراتب‌های سیاسی اجتماعی فاقد بنیان منطقی یا زیستی 
هستند - چیزی نیستند جز تداوم رویدادهایی تصادفی که با افسانه و 
اسطوره تقویت و پشتیبانی می‌شوند. همین دلیل خوبی است که به مطالعة 
تاریخ بپردازيم. اگر تمایز میان سیاهان و سفیدها. یا برهمن‌ها و نوکران 
مبتنی بر واقعیت‌های زیستی بود- به اين معنی که برهمن‌ها واقعاً مخز بهتری 
از نوکران داشتند - زیست‌شناسی برای فهم جامعة بشری کفایت می‌کرد. از 
آنجا که تمایزات زیستی میان گروه‌های مختلف انسان خردمند واقعاً ناچیز 
هستند. زیست‌شناسی نمی‌تواند پیچیدگی‌های جامعهٌ هند یا پویایی نذادی 
آمریکا را توضیح دهد. اين پدیده‌ها را فقط می‌توانيم با مطالعهٌ رویدادها؛ 
و شرایط و روابط قدرتی بفهمیم که ساخته‌های تخیل را به ساختارهای 
اجتماعی بی‌رحمانه - و بسیار واقعی - بدل کردند. 


مرد و زن 


جوامع مختلف انواع گوناگونی از سلسله‌مراتب‌های خیالی را اختیار 
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قرون وسطی نسبتاً بی‌اهمیت بود. کاست در هند قرون وسطی اهمیت 
حیات و همگانی داشت. در حالی که در اروپای امروزی عمللاً وجود ندارد. 
اما یک نوع سلسله‌مراتب در تمامی جوامع شناخته‌شده بشری از اهمیت 
بسیار برخوردار بوده است: سلسله‌مراتب جنسیت. انسان‌ها در تمام دنب 
خود را به مرد و زن تقسیم کرده‌اند. و تقریباً در همه‌جای جهان. حداقل 
از انقلاب کشاورزی به بعد. مردها از موقعیتی ممتازتر برخوردار بوده‌اند. 

بخشی از قدیمی‌ترین متون چینی قطعاتی از استخوان گاو یا لاک 
لاک‌پشت هستند که به سال ۱۲۰۰ قبل از میلاد تعلق دارند و برای 
پیش گویی از آنها استفاده می‌شد. بر یکی از آنها این سوّال حک شده بود: 
«آیا زایمان خانم هو موفقیت‌آمیز خواهد بود؟» جواب این بود: «اگر کودک 
در یک روز دینگ (ععنه) متولد شود. خوش‌یمن است؛ اگر در یک روز 
جنگ (وسع) متولد شود. بسیار فرخنده است.» اما خانم هو با بود در روز 
جیایین (مذهنز) زایمان کند. متن با این توضیح نامهربانانه خاتمه می‌یابد: 
(کودک سه هفته و یک روز بعد در روز جیایین به دنیا آمد. خوش‌یمن نبود. 
کودک دختر بود.»۳1] بیش از ۳هزار سال بعد که چین کمونیست سیاست 
«تک‌فرزندی» را در پیش گرفت بسیاری از خانواده‌های چینی کماکان 
تولد دختر را بداقبالی قلمداد می‌کردند؛ والدین گاهگاه نوزاد دختر را رها 
می‌کردند. با می‌کشتند. تا شانس جدیدی برای کسب فرزند پسر به‌دست 
آورند. 

در بسیاری از جوامع. زنان چیزی جز مایملک مردان يا پدران يا شوهران 
يا برادران خود نبودند. تجاوز جنسی در بسیاری از نظام‌های حقوقی نقض 
مالکیت قلمداد می‌شد - به بیان دیگر, قربانی زنی نبود که مورد تجاوز قرار 
گرفته بلکه مردی بودکه مالک او تلقی می‌شد. در چنین شرایطی. را‌حل 
قانونی انتقال حق مالکیت بود - مرد متجاوز باید بهایی به پدر یا برادر زن 
می‌پرداخت و زن به مالکیت او در می‌آمد. کتاب مقدس مقرر می‌دارد که 
«اگر مردی زن باکره‌ای را ببیند که نامزد کسی نیست. و او را تصاحب کند 
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و با او هم‌بستر شود. و اين مسئله معلوم شود. آنگاه مردی که با زن هم‌بستر 
شده موظف است به پدر آن زن جوان پنجاه شکل نقره بدهد. و آن زن همسر 
او می‌شود» (سفر تثنیه, باب ۰۲۲ آیات ۲۹-۲۸). بهودی‌های باستان این 
را را‌حلی معقول می‌دانستند. 

تجاوز به زنی که متعلق به مردی نبود اصلاً جرم به حساب نمی‌آمد. 
درست همان‌طور که پیدا کردن یک سکه در خیابانی شلوغ دزدی به حساب 
نمی‌آمد. و اگر مردی به زن حود تجاوز می کرد. مجرم شمرده نمی‌شد. 
در حقیقت این فکر که مردی می‌توانست به همسر خود تجاوز کند تناقضص 
گفتن این که مردی به همسر خود «تجاوز» کرد به همان اندازه غیرمنطقی 
بود که گفته شود مردی کیف پول خود را قاپید. این نحوة تفکر تنها محدود 
به خاورمیانهة باستان نبود. تا سال ۲۰۰۶ هنوز در۵۳ کشور تجاوز به همسر 
مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گرفت. حتی در آلمان قوانین مربوط به تجاوز 
جنسی در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد که طبق آن مقولهٌ تجاوز نکاحی در قانون 
تعریف شد.[۵] 

آیا تقسیم‌بندی انسان‌ها به مرد و زن همانند نظام کاست در هند و نظام 
ریشه‌های عمیق زیستی؟ و اگر این تقسیم‌بندی طبیعی است. آیا توضیحی 
زیست‌شناختی هم برای برتری اعطائی مرد بر زن وجود دارد؟ 

برخی از تمایزات فرهنگی و قانونی و سیاسی میان مرد و زن بازتاب 
تفاوت‌های آشکار زیستی میان دو جنس است. بارداری همیشه وظيفة زنان 
بوده است زیر مردان زهدان ندارند. اما در اطراف این هستة مر کزی سفت 
و سحت.. هر جامعه‌ای. لا یه بر لایه. افکار و هنجارهایی را افزوده اشتنتا 
که ربط چندانی با ویژگی‌ها یا فرایندهای زیستی ندارند. جوامع مختلف 
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به‌عنوان مثال» در آتن دموکراتیک قرن پنجم قبل از میلاد. هر فردی 
که زهدان داشت فاقد جایگاه قانونی مستقل بود و حضورش در مجامع 
عمومی ممنوع بود یا نمی‌توانست قاضی شود. چنین فردی. بجز در مواردی 
استثنایی. حق برخورداری از آموزش مناسب یا شرکت در فعالیت‌های 
اقتصادی يا بحث‌های فلسفی را نداشت. هیچ‌یک از رهبران سیاسی. 
هیچ‌یک از فیلسوفان بزرگ یا سخنوران و هنرمندان یا بازرگانان آتن زهدان 
نداشتند. آیا داشتن زهدان از نظر زیستی, فرد را برای چنین مشاغلی 
نامناسب می‌ساخت؟ آتنی‌های باستان چنین فکر می‌کردند. اما آتنی‌های 
امروزی با این تفکر موافق نیستند. در آتن امروز. زنان حق رآی دارند. 
در مشاغل عمومی استخدام می‌شوند. سخنرانی می‌کنند. هر چیزی را از 
جمله جواهرآلات و ساختمان و برنامه‌مای کامپیوتری طراحی می‌کنند و به 
دانشگاه می‌روند. رحم آنها مان از آن نمی‌شود که تمام این فعالیت‌ها را به 
خوبی مردها انجام دهند. راست است. انها هنوز در سیاست و فعالیت‌های 
اقتصادی موقعیتی مغلوب دارند - تنها حدود ۱۲ درصد از اعضای پارلمان 
یونان زن هستند. اما هیچ مانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست وجود 
ندارد و اکثر یونانی‌های امروزی فکر می‌کنند که حضور زنان در مشاغل 
عمومی کامله طبیعی ۸ 

ویژگی‌ها و فرایندهای زیستی تمایل دارد تا با طیف وسیعی از ممکنات 
مدارا کند. فرهنگ است که مردم را ملزم می‌سازد بعضی از امکانات را 
محقق کنند و بعضی دیگر را ممنوع می‌کند. ویژگی‌ها و فرایندهای زیستی 
زنان را قادر می‌سازد تا بچه‌دار شوند- بعضی فرهنگ‌ها زن را ملزم می کنند 
تا این امکان را محقق کنند. 

گرایش فرهنگ این است که بگوید فقط آن چیزهایی را که غیرطبیعی 
است ممنوع می کند. هیچ فرهنگی تاکنون به خود زحمت نداده است که 
مردان را از عمل فتوسنتز. زنان را از دویدن با سرعتی بیشتر از سرعت نور 
یا الکترون‌های منفی بار را از جذب شدن به یکدیگر منع کند. 
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متألهان مسیحی معتقد بودند که خدا هر عضوی از پیکر انسان را برای 
انجام کار معینی آفرید. اگر ما اندام‌های پیکر خود را همسو با آن اهداف 
الهی به‌کار گیریم. فعالیتی طبیعی انجام داده‌ایم. 

اما از منظر تکامل. اندام‌های بدن برای هدف معینی به‌وجود نیامده‌اند 
و روش‌های به‌کارگیری این اندام‌ها دائما در تغییر است. حتی یک اندام هم 
در بدن انسان نیست که فقط همان کاری را انجام دهد که نمونه‌های اوليةُ 
آن. صدها میلیون سال پیش. انجام می‌دادند. اندام‌ها به این دلیل شکل 
م گیرند که کار معینی انجام دهند. اما بعد از آن می‌توانند برای انجام دادن 
کارهای دیگری هم سازگاری پیدا کنند. به‌عنوان مثال. دهان برای این 
به‌وجود آمد که اولین موجودات چندسلولی نیاز به راهی برای رساندن غذا 
به بدن داشتند. ما هنوز از دهانمان برای همین کار استفاده می‌کنیم. اما 
استفاده‌های دیگری مثل صحبت کردن و اگر رمبو باشیم. کشیدن ضامن 
نارنجک هم می‌کنیم. آیا هر یک از اين استفاده‌ها غیرطبیعی‌اند؟ 

به همین سان, بال هم یک‌دفعه با تمام شکوه آیرودینامیکش ظاهر نشد. 
بال از اندام‌هایی با اهداف دیگر به‌وجود آمد. بر اساس یک نظریه. بال 
حشرات میلیون‌ها سال قبل از یک برآمدگی در بدن ساس‌هایی بی‌پروازه 
به‌وجود آمد. ساس‌هایی که قوز داشتند بدن بزرگ‌تری از همسانان بدون 
قوز خود داشتند و اين قادرشان می‌ساخت تا نور خورشیدی بیشتری 
جذب کنند و گرم‌تر بمانند. در طی یک فرایند تکاملی تدریجی, این 
جذب کننده‌های نور آفتاب رشد بیشتری کردند. همان ساختاری که برای 
جذب حداکثر گرما تناسب یافته بود - سطح پهن‌تر و وزن کمتر- به 
صورت تصادفی این حشرات را مجهز به کمی توانایی پریدن موقع جست 
و خیز کردن هم می‌کرد. آنهایی که تراهد کیبور گت داشتد فرب ات 
بیشتر جست و خیز کنند و بپرند. بعضی از آنها از این شرایط برای سر 
خوردن هم استفاده می‌کردند. و اين پیشروی کوچکی به طرف شکل گیری 
بال بود که در واقع می‌توانست آنها را در فضا به جلو سوق دهد. این دفعه 
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که پشه‌ای در گوشتان وز وز کرد می‌توانید او را به رفتاری غیرطبیعی متهم 

همین کارکردهای متنوع را می‌توان به اندام‌ها و رفتارهای جنسی هم 
این دو کا رکرد را برای مجموعی از مقاصد اجتماعی‌شان به کار می‌گیرند که 
فقط محدود به تولیدمثل و به‌وجود آوردن نسخه‌های کوچکی از خودشان 
نمی‌شود. به‌عنوان مثال. شامپانزه‌ها از رابطه جنسی برای تحکیم پیوندهای 
سیاسی. انتجاد میت و مهار تست و در گیر ی استفاده می‌کنند. آیا این 


جنس و جنسیت 

پس بی‌معنا خواهد بود اگر بگوییم که کار طبیعی زنان فرزندآوری است 
یا رابطه با همجنس غیرطبیعی است. اغلب قوانین و هنجارها و حقوق 
و وظایفی که مردانگی و زنانگی را تعیین می‌کنند بازتاب تخیلات انسانی 
هستند نه واقعیت‌های زیستی. 

از نظر زیستی انسان‌ها به نر و ماده تغسیم شده‌اند. انسان خردمند نر 
کسی است که یک کروموزوم ۷ و یک کروموزوم 2 دارد و ماده کسی است 
که دو کروموزوم 2 دارد. اما «مرد» و «زن» عناوینی اجتماعی هستند. نه 
زیستی. در همان حال که در اغلب موارد و در اکثر جوامع انسانی مردها ثر 
و زن‌ها ماده هستند. اصطلاحات اجتماعی حامل مفاهیم زیادی هستند که 
صرفاً رابطة بسیار ضعیفی با ویژگی‌های زیستی دارند و شاید هم اصلا نداشته 
باشند. مرد انسان خردممندی با ویژگی‌های زیستی خاص مثل کروموزوم‌های 
۷ بیضه و مقدار زیادی هورمون تستوسترون نیست. بلکه بیشتر با جایگاه 
معینی در نظم خیالی و بشری جامعه‌اش تناسب دارد. اسطوره‌های فرهنگی 
که بدان تعلق دارد نقش‌های مردانةٌ خاص (مثل درگیری در سیاست) 
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تن مدر 
کروموزوم‌های 26 کروموزوم‌های 2 


می‌تواند شیر تولید کند می‌تواند شیر تولید کند 


دقیقا شبیه به هم 


۹ ۵ 
تستوسترون اندک تستوسترون اندک 
۰ ۳۹ 


می‌تواند رأی بدهد نمی‌تواند ری بدهد 
می‌تواند قاضی باشد می‌تواند قاضی باشد 


می‌تواند مشاغل دولتی داشته باشد نمی‌تواند مشاغل دولتی داشته باشد 


می‌تواند تصمیم بگیرد نمی‌تواند تصمیم بگیرد 
با چه کسی ازدواج کند با چه کسی ازدواج کند 


سس 
ات یسم 
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۲ مردانگی در قرن هجدهم: تصویری رسمی از پادشاه فرانسه. لویی چهاردهم. توجه 
کنید به کلاه‌گیس بلند. جوراب‌های ساق بلند زنانه. کفش باشنه‌بلند. ست رقاص‌گونه - و 
شمشیر بزرگ. در ارویای امروزی همه اینها» بجز شمشیر. در مردان نشانه‌های زنانگی تلقی 
می‌شوند. اما لویی در زمان خودش سمبل اروپايي مردانگی و قدرت جسمانی بود. 
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۳ مردانگی در قرن بیست و یکم: تصویری رسمی از رئیس‌جمهور. باراک اوباما. آن 
کلاه‌گیس و جوراب‌های ساق بلند زنانه و پاشنه‌های بلند - و شمشیر - چه شد؟ مردان 
مقتدر هبچ‌وقت به اندازة امروز تا اين حد ساده و بی‌روح نبوده‌اند. در طول بخش اعظم 
تاریخ, مردان مقتدر تماشایی و پرجلوه بوده‌اند. مثل سرکردگان سرخ‌پوست با آن سرپوش‌های 
بُردارشان و مهاراجه‌های هندی آراسته به ابریشم و ابلاس. در دنیای حیوانات» نرها تماشایی‌تر 
و پر آرایه‌تر از ماده‌ها هستند - دم طاووس نر و یال شیر نر را در نظر بگیرید. 
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به او اختصاص می‌دهند و حقوق خاصی (مثل ری دادن) برایش قائل 
می‌شوند و وظایف خاصی (مثل خدمت سربازی) به او محول می‌کنند. 
به همین صورت. زن هم انسان خردمندی با دو کروموزوم 2» یک رحم و 
مقدار زیادی هورمون استروژن. نیست. بلکه عضو مونث یک نظم خیالی 
بشری است. اسطوره‌های جامعه‌اش نقش‌های منحصر به فرد زنانه (پرورش 
فرزندان). حقوق (مصونیت در مقابل خشونت) و وظایف «پیروی از شوهر) 
برای او تعیین می‌کنند. از آنجا که اسطوره‌ها. و نه ویوگی‌های زیستی. است 
که نقش‌ها و حقوق و وظایف مرد و زن را تعیین می کند. مفهوم «مردانگی» 
و «زنانگی» از جامعه‌ای به جامعهٌ دیگر متفاوت شده است. 

محققان. برای پیشگیری از ابهام معمولاً بين «جنس» (56). که 
مقوله‌ای زیستی است. و «جنسیت» (00067ع). که مقوله‌ای فرهنگی 
است. تمایز قائل می‌شوند. جنس به نر و ماده تقسیم می‌شود و ویژگی‌های 
هر یک از این دو گروه در اين تقسیم‌بندی عینی است و در طول تاریخ 
ثابت بوده است. جنسیت به مرد و زن تقسیم می‌شود (و برخی فرهنگ‌ها 
تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم به‌رسمیت می‌شناسند). خصایص به‌اصطلاح 
(مردانه» و «زنانه» بین‌الاذهانی هستند و همواره دستخوش تغییر بوده‌اند. 
مثلاً میان زنان آتن باستان و زنان آتن امروزی تفاوت‌های گسترده‌ای در 
رفتار و امیال و پوشش و حتی ژست و قيافه وجود دارد.[] 

جنس بازی کودکانه است؛ اما جنسیت مسئله‌ای جدی است. نر از آب 
درآمدن ساده‌ترین کار در دنیاست. 


چه چیز خیلی خوبی در مرد بودن هست؟ 
حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد. اغلب جوامع انسانی مردسالار بوده‌اند 
و برای مرد ارزشی به‌مراتب بیشتر از زن فائل بو ده‌اند. صرف‌:نظر از این که 
جامعه‌ای «مرد» و «زن» را چگونه تعریف می‌کرد. مرد بودن هميشه بهتر 
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بود. جوامع پدرسالار مردها و زن‌ها را به‌صورتی بار می‌آورند که مردها به 
شیوه مردانه فکر و عمل کنند و زن‌ها به شیوه زنانهه و هر کسی که جرئت 
عبور از این مرزها را به خود راه دهد ننبیه می‌شود. اما اطاعت کنندگان به 
یک اندازه پاداش نمی‌گيرند. خصایص به‌اصطلاح مردانه از خصایص زنانه 
باارزش‌تر تلقی می‌شوند و افرادی که کمال مطلوب زن بودن را تجسم 
می‌بخشند از کسانی که کمال مطلوب مرد بودن را محقق می‌سازند کمتر 
نصیب می‌برند. منابع کمتری به سلامت و آموزش زنان اختصاص می‌یابد؛ 
زن‌ها فرصت‌های اقتصادی و قدرت سیاسی و آزادی تحرک اجتماعی 
کمتری دارند. جنسیت مسابقه‌ای است که بعضی از دوندگان فقط برای 
کنشبا فا تن هر انب کنق مر تن 

درست است که معدودی از زنان خود را به موقعیت آلفا ارتقا داده‌اند» 
مثل کلئوپاترا در مصس ملکه وو زتیان در چین (حدود سال ۷۰۰ میلادی) 
و الیزابت اول در انگلیس. اما اینها استتناهابی هستند که قاعده را اثبات 
می‌کند. در سراسر حکومت ۵سالة الیزابت. تمام اعضای پارلمان مرد 
بودند. تمام افسران ارتش و نیروی دریایی مرد بودند. تمام قضات و و کلا 
مرد بودند. همه اسقف‌ها و اسمقف‌های اعظم مرد بودند. همه متألهان و 
کشیشان مرد بودند. همه پزشکان و جراحان مرد بودند. تمام دانشجویان 
و معلمان در تمامی دانشگاه‌ها مرد بودند» تمام شهردارها و کلانترها مرد 
بودند. و تقریباً تمام نویسندگان و معماران و شاعران و فیلسوفان و نقاشان 
و موسیفی‌دانان و دانشمندان مرد بودند. 

مردسالاری تقریباً در همه جوامع کشاورزی و صنعتی هنجار غالب 
بوده و سرسختانه همه خیزش‌های سیاسی و انقلاب‌های اجتماعی و 
دگرگونی‌های اقتصادی را تاب آورده است. مثلاً مصر بارها در طول تاریخ 
اشغال شد. آشوری‌ها. پارس‌ها. مقدونی‌ها» رومی‌ها. عرب‌ها. مملوکان, 
ترک‌ها. و بریتانیایی‌ها آن را به اشغال خود درآوردند - اما جامعةٌ مصر 
همواره مردسالار باقی ماند. مصر تحت قوانین فرعونی و یونانی و رومی 
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و اسلامی و عشمانی و بریتانیایی بوده - و همه آنها بر کسانی که «مردان 
واقعی» نبودند تبعیض روا داشتند. 

از آنجا که مردسالاری بسیار فراگیر است. نمی‌تواند نتیجهٌ نوعی 
دور باطل باشد که یکدفعه در.پی رویدادی تصادفی به وجود آید. به‌ویره 
شایان توجه است که حتی قبل از سال ۱۱۴۹۲ اغلب جوامع در آمریکا و 
آفریقا ‏ آسیاء با این که در طی هزاران سال تماسی با هم نداشتند. مردسالار 
بودند. اگر مردسالاری در آفریقا - آسیا نتیجهٌ رویدادی تصادفی بود. پس 
چرا آزتک‌ها و اینکاها هم مردسالار بودند؟ محتمل‌تر این است که اگرچه 
تعریف دقیق «مرد» و «زن) در فرهنگ‌های گوناگون متفاوت است. دلیل 
زیستی فراگیری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا تقریباً همه فرهنگ‌ها 
مردانگی را والاتر از زنانگی می‌دانستند. ما نمی‌دانیم آن دلیل چیست. 
نظریات زیادی وجود دارد که هیچ کدام قانع کننده نیست. 


زور بازو 


رایج‌ترین نظریه به اين واقعیت اشاره می‌کند که مرد از زن قوی‌تر است و 
می‌تواند از نیروی جسمانی خود برای انقیاد زن استفاده کند. یک نسخه 
باریک‌اندیشانه‌تر این ادعا اصرار بر این دارد که قدرت مرد به او امکان 
می‌دهد تا کارهایی را که زور بازوی زیادی می‌طلبد در انحصار خود بگیرد. 
مثل شخم زدن زمین و درو کردن محصول. این به مردان امکان اعمال 
کنترل بر تولید غذا را می‌دهد. که به‌نوبة خود به نفوذ سیاسی تعمیم می‌یابد. 

این تأکید بر زور بازو دو مشکل دارد. اولاً این گفته که «مردها از زن‌ها 
قوی‌ترند» تنها به‌طور میانگین صحیح است و فقط در مورد برخی توانایی‌ها 
صدق می‌کند. معمولا زنان در مقابل گرسنگی و بیماری و خستگی مقاوم‌تر 
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می‌دوند و وزنه‌های سنگین‌تری بلند می‌کنند. به‌علاوه مشکل‌سازترین نکته 
در این نظریه این است که زن‌ها در طول تاریخ اساسا از کارهایی که نیاز به 
سیاسی) کنار گذاشته شسده‌اند در حالی که در کارهای بدی دشوار مثل کار 
در مزارع صنایع دستی و کارهای خانگی درگیر بوده‌اند. اگر تقسیم قدرت 
بیشتری می‌داشتند. 

از این هم مهم‌تر این است که در میان انسان‌ها رابطة مستقیمی میان 
توانایی جسمانی و قدرت اجتماعی وجود ندارد. معمولا افرادی که شصت 
اگرچه بیست و چند ساله‌ها بسیار قوی‌ترند. مزرعه‌دار آلابامایی در اواسط 
قرن نوزدهم ممکن بوذ ظرف چند ثانیه از برده‌ای که روی زمینش کار می کرد 
در کشتی شکست بخورد. برای انتخاب فرعون‌های مصر يا پاپ‌های 
کاتولیک مسابقَهٌ مشت‌زنی ترتیب نمی‌دادند. قدرت سیاسی در جوامع 
خوراک‌جو به‌طور کلی متعلق به کسانی است که بیشترین مهارت‌های 
اجتماعی را دارند. نه کسانی که عضلات قوی‌نری دارند. در باندهای 
تبهکار رئیس بزرگ لزوماً قوی‌ترین فرد نیست. این فرد اغلب مردی مسن 
است که به‌ندرت از مشتش استفاده می‌کند و اعمال پلید را به عهده افراد 
جوان‌تر و مناسب‌تر میگذارد. جوانکی که برای رسیدن به قدرت در گروه به 
فکر کتک زدن اربابش بیفتد آن‌قدر زنده نخواهد ماند تا از اشتباهش درس 
بگیرد. حتی در میان شامپانزه‌ها. نر آلفا موقعیت برترش را از طریق ایجاد 
اثتلاف پایدار با دیگر نرها و ماده‌ها تثبیت می‌کند نه خشونت کور. 

در حقیقت. تاریخ بشر نشان می‌دهد که غالباً رابطهٌ معکوسی میان 
قدرت جسمانی و قدرت اجتماعی وجود دارد. در اغلب جوامع؛ طقات 
فرودست هستند که کارهای یدی را انجام می‌دهند. اين شاید نشان‌دهندة 
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موقعیت انسان خردمند در زنجیرهةُ غذایی باشد. اگر تنها چیزی که به 
حساب می‌آمد توانایی جسمانی می‌بود. انسان خردمند در یکی از پله‌های 
میانی نردبان قرار می‌گرفت. اما مهارت‌های ذهنی و اجتماعی‌اش او را در 
رس قرار داد. بنابراین کاملاً طبیعی است که زنجيرهُ قدرت در میان گونه‌ها 
هم بیشتر مبتنی بر توانایی‌های ذهنی و اجتماعی باشد نه قدرت جسمانی. 
به این دلیل نمی‌توان پذیرفت که پرنفوذترین و باثبات‌ترین سلسله‌مراتب در 
تاریخ بر پایهُ توانایی‌های جسمانی مردان در زورگویی به زنان بنا شده است. 


ارادل و اوباش جامعه 


نظریه‌ای دیگر می‌گوید که سلطه مردانه نه نتیجةُ قدرت بلکه حاصل 
پرخاشگری و ستیزه‌جویی است. میلیون‌ها سال تکامل مردها را به‌مراتب 
خشن‌تر از زنان کرده است. به موجب این نظریه زن‌ها در نفرت و حرص 
و آز و بدرفتاری می‌توانند با مردها برابری کنند. اما اگر لازم شود. مردها به 
درگیر شدن در خشونت جسمانی محض راغب‌ترند. به این دلیل است که 
در طول تاریخ جنگ از حقوق ویژه مردان بوده است. 

در ایام هر جنگی. سلطة مردان بر نیروهای مسلح آنها را به سروران 
جامعةٌ غیرنظامیان هم بدل کرده است. سپس آنها با استفاده از سلطهٌ خود 
بر جامعةٌ غیرنظامی جنگ‌های بیشتر و بیشتری به پا کردند. به طوری که 
هرچه تعداد جنگ‌ها بیشتر شد سلطهٌ مردها بر جامعه هم افزایش یافت. این 
دور مکرّر فراگیر بودن جنگ و فراگیر بودن مردسالاری را توضیح می‌دهد. 

مطالعات جدید در حوزه نظام‌های هورمونی و شناختی مردان و زنان 
این فرض را تقویت می‌کند که مردها به‌واقع تمایلات پرخاشگرانه و 
خشونت‌طلبانة بیشتری دارند و به این دلیل به‌طور میانگین مردان برای 
خدمات سربازی مناسب‌تر هستند. اما اگر بپذيريم که سربازان عموماً مرد 
هستند آیا به این معنی خواهد بود که ادارٌ جنگ و بهره‌وری از نتایج آن هم 
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باید در کنترل مردها باشد؟ اين معقول به نظر نمی‌رسد. و بدان می‌ماند که 
بگوییم چون تمام برده‌هایی که در مزارع به کشت پنبه می‌پردازند سیاه‌پوست 
هستند. پس مالکان کشتزارها هم باید سیاه باشند. اگر یک نیروی کار کاملا 
ایوس هن زر نت نه دست یک دنت کامار عونت کل شود 
چرا نمی‌شود یک گروه سرباز مرد را دولتی تماما مرکب از زن‌ها. یا حداقل 
تا حدی مرکب از زن‌ها. کنترل کند؟ در واقع. در جوامع بی‌شماری در 
طول تاریخ افسران ارشد راه پیشرفت خود را بر پاية توانایی‌های شخصی 
باز نکردند. اشراف و ثروتمندان و تحصیلکردگان به خودی خود به پست 
افسری منصوب می‌شدند و هرگز یک روز هم در صفوف نظامی نبودند. 

وقتی دوک ولینگتون. بلای جان ناپلئون. در هجده‌سالگی در ارتش 
بریتانیا ثبت نام کرد. بلافاصله به افسری گماشته شد. او نظر خوبی در 
مورد زیردستانش نداشت. در طی جنگ با فرانسه. به یکی از اشراف‌زادگان 
نوشت: «ما ارادل و اوباش را به جای سرباز در خدمت داریم.» این سربازان 
معمولاً از میان فقیرترین گروه‌ها یا اقلیت‌های قومی (مثل کاتولیک‌های 
ایرلندی) به خدمت گرفته می‌شدند که بخت کمی برای رسیدن به مدارج 
بالای ارتش داشتند. مقامات ارشد به دوک‌ها و شاهزادگان و شاهان 
اختصاص داده می‌شد. اما چرا به دوک‌ها و نه دوشس‌ها؟ 

امپراتوری فرانسه در آفريقا با خون و عرق سنگالی‌ها و الجزایری‌ها 
و طبفهٌ کارگر فرانسه استقرار یافت و مورد دفاع قرار گرفت. درصد 
فرانسوی‌های با اصل و نسب در مدارج پایین ارتش ناچیز بود. ولی درصد 
فرانسوی‌های اصل و نسب‌دار در رس هرم رهبری ارتش فرانسه. و حکومت 
بر امپراتوری که از ثمرات آن بهره‌مند می‌شدند بسیار زیاد بود. اما چرا فقط 
مردان فرانسوی و نه زنان فرانسوی؟ 

در چین. بر اساس یک سنت طولانی ارتش نحت انقیاد دیوانسالاری 
غیرنظامی قرار داشت. به‌طوری که اغلب مأموران عالیرتبه. که هرگز 
شمشیری به‌دست نگرفته بودند. جنگ‌ها را فرماندهی می‌کردند. یک مَنْل 
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چینی می‌گفت: «از آهن مرغوب برای تولید میخ استفاده نکن». به این معنی 
که افراد واقعاً بااستعداد به دیوانسالاری کشوری می‌پیوندند. نه به ارتش. 
پس چرا تمام اين مأموران عالیرتبه مرد بودند؟ 

کسی نمی‌تواند ثابت کند که نیروی جسمانی زن‌ها و میزان اندک 
تستوسترون آنها مانع موفقیت آنها در تبدیل شدن به سرداران و سیاستمداران 
و مآموران عالیرتبه بوده است. برای ادارة جنگ قطعاً بنیه لازم است. اما 
توان جسمانی زیاد یا پرخاشگری لازم نیست. جنگ دعوای میخانه‌ای 
نیست. بلکه پروره بسیار پیچیده‌ای است که به سازماندهی و همکاری 
و مماشات زیادی نیاز دارد. توانایی حفظ آرامش در خانه و یافتن یار و 
هم‌پیمان در خارج از خانه. و توانایی پی بردن به این که در ذهن دیگران 
(به‌خصوص دشمنان) چه می‌گذرد معمولاً کلید موفقیت است. حال آنکه 
سپردن جنگ به یک فرد خشن و بیرحم اغلب بدترین انتخاب است. فردی 
که بتواند همکاری کند. بداند چه وقت باید آرامش برقرار کند. چه‌طور 
اعمال نفوذ کند و مسائل را از زوایای متفاوت ببیند بسیار مناسب‌تر خواهد 
بود. خميرة برپاکنندگان امپراتوری‌ها همین است. آگوستوس!. که فاقد 
صلاحیت نظامی بود. موفق شد یک رژیم امپراتوری پایدار برقرار سازد و 
به چیزی دست یابد که ژول سزار و اسکندر کبیر با آن که سرداران بسیار 
بهتری بودند. نتوانستند بدان برسند. هم تحسین کنندگان معاصر او و هم 
مورخان امروزی پیروزی‌های آگوستوس را اغلب ناشی از ملایمت و و 
زاقعتی فر‌دانستت: 

تلقی قالبی از زنان این است که در اغوا و مماشات از مردان بهترند و 
معروف‌اند به این که توانایی فوق‌العاده‌ای در نگریستن به مسائل از زاوية 
دید دیگران دارند. اگر این تلقی حقیقت داشته باشد. زنان باید می‌توانستند 
سیاستمداران و امپراتوری‌سازان ممتازی باشند و کار کثیف میدان جنگ 
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را به جاهل‌مآب‌های تستوسترون‌دار ساده‌لوح بسپارند. اماء علی‌رغم 
افسانه‌های رایج. چنین چیزی در دنبای واقعی به‌ندرت اتفاق افتاد. دلیلش 


نوع سومی از تبیین زیست‌شناختی برای زور بازو و خشونت اهمیت کمتری 
قائل است و معتقد است که زنان و مردان در طی میلیون‌ها سال تکامل. 
راهکارهای متفاوتی را برای بقا و تولیدمثل خود شکل دادند. از آنجایی 
که مردها برای کسب فرصت در آبستن کردن زن‌های زایا با یکدیگر 
رقابت می‌کردند. امکان موفقیت هر مرد برای تولیدمثل بیش از هر چیز به 
توانایی‌اش در بهتر عمل کردن از مردان دیگر و مغلوب کردن آنها بستگی 
داشت. به‌مرور رها آن ژن‌های مردانه‌ای به نسل‌های جدید منتقل شدند 
که متعلق به بلندپروازترین و پرخاشجوترین و رقابت‌طلب‌ترین مردها بودند. 

از طرف دیگ هیچ زنی برای یافتن مردی که راغب به آبستن کردنش 
باشد مشکلی نداشت. اما اگر می‌خواست فرزندانی داشته باشد که برایش 
نوه بیاورند. ملزم بود آنها را نه ماه آزگار در رحمش حمل کند و بعد تا 
سال‌ها آنان را پرورش دهد. در طی این مدت امکانات کمتری برای تهيةُ 
غذا می‌داشت وبه کمک دیگران وابسته می‌شد و به وجود یک مرد نیاز پیدا 
می‌کرد. زن برای این که تضمینی برای بقای خود و فرزندانش به‌دست آورد. 
چارة دیگری نداشت بجز این که به شروط هر مردی که متعهد می‌شد با او 
بماند و بخشی از این مسئولیت شاق را به عهده بگیرد گردن نهد. به مرور 
زمان» ژن‌های زنانه‌ای که به نسل‌های بعدی منتقل شدند به زنانی تعلق 
داشتند که تیماردارانی مطیع بودند. زنانی که وقت زیادی را وقف مبارزه 
برای قدرت می‌کردند هیچیک از اين ژن‌های قدرتمند را برای نسل‌های بعد 
به‌جا نگذاشتند. 
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این نظر چنین می‌گوید که نتيجة اين استراتژی‌های متفاوت برای بقا این 
است که مردها به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شدند که جاه‌طلب و رقابت‌جو باشند. 
و در حیطةٌ سیاست و سوداگری به برتری برسند در حالی که زن‌ها متمایل 
بودند به این که خود را از این عرصه‌ها کنار بکشند و زندگی‌شان را وقف 
پرورش فرزند کنند. 

اما به نظر می‌رسد که شواهد تجربی این رویکرد را هم رد می‌کنند. 
به خصوص ایراد اصنلی بر این فرض استوار است که می‌گوید وابستگی 
زن‌ها به کمک بیرونی آنها را به مردها وابسته کرد. و نه به دیگر زن‌ها؛ و 
این که رقابت مردانه مردها را از نظر اجتماعی مسلط ساخت. گونه‌های 
زیادی از حیوانات مثل فیل‌ها و شامپانزه‌های بونوبو هستند که در میان 
آنها مناسبات میان ماده‌های وابسته و نرهای رقابت‌جو منجر به ایجاد 
جامعهٌ مادرسالار شده است. از آنجا که ماده‌ها نیاز به کمک بیرونی دارند. 
وادار می‌شوند مهارت‌های اجتماعی خود زا کم دهند و بیاموزند که 
همکاری و مماشات کنند. برای این کار شبکه‌های اجتماعی کاملاً زنانه‌ای 
به‌وجود می‌آورند که به اعضایشان در پرورش فرزندان کمک می‌کند. در 
این میان. نرها اوقات خود را به جنگ و رقابت می‌گذرانند و مهارت‌های 
اجتماعی و پیوندهای اجتماعی آنها رشدنیافته می‌ماند. جوامع بونوبوها و 
فیل‌ها با شبکه‌های همکاری ماده‌ها قوياً کنترل می‌شوند. درحالی که نرهای 
خودمحور و ناتوان از همکاری به حاشیه رانده می‌شوند. اگرچه بونوبوهای 
ماده به‌طور میانگین از نرها ضعیف‌تر هستند. اما اغلب با هم جمع می‌شوند 
تا نرهایی را که از حدود خود تجاوز می‌کنند تنبیه کنند. 

اگر این امکان برای بونوبوها و فیل‌ها وجود دارد چرا نباید برای انسان 
خردمند وجود داشته باشد؟ انسان خردمند موجود نستاً ضعیفی است که 
امتیازش در توانایی برای همکاری با عدة زیادی از افراد است. اگر این‌طور 
است. باید انتظار داشت که زن‌های وابسته. حتی اگر به مردها وابسته 
باشند. بتوانند از مهارت‌های اجتماعی برترشان برای همکاری استفاده کنند 
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و تحمیلات مردهای خشونت طلب و خود ری و خودمحور را بی‌اثر سازند. 

با در نظر گرفتن عامل همکاری به‌عنوان نقطهٌ قوت انسان خردمند. 
چه‌طور مردهایی که ظاهراً در مقایسه با زن‌ها توان همکاری کمتری دارند 
می‌توانند آنها را تحت کنترل خود درآورند؟ در حال حاضر جواب مناسبی 
برای اين سال نداریم. شاید اين فرض‌های رایج به کلی اشتباه باشند. 
شاید خصيصه بارز نرها در گونةٌ انسان خردمند نه در توانایی جسمانی 
و خشونت‌طلبی و رقابت‌جویی آنها ِ در مهارت‌های اجتماعی برتر و 
تمایل بیشترشان به همکاری باشد. اصلا نمی‌دانیم. 

با این‌حال. آنچه می‌دانیم این است که در طی قرن اخیر نقش جنسیت‌ها 
دستخوش انقلابی عظیم شده است. جوامع امروزی نه تنها هرچه بیشتر 
به مرد و زن جایگاه حقوقی و حقوق سیاسی و فرصت‌های اقتصادی 
برابر می‌دهند. بلکه در اساسی‌ترین مفاهیم جنسیت و مسائل جنسیتی هم 
بازاندیشی میکنند. اگرچه فاصله میان دو جنس هنوز بارز است. سیر وقایع 
سرعت نف سگیری داشته است. در ابتدای قرن بیستم. انديشة اعطای حق 
رأی به زنان در آمریکا عمدتاً شنیم به نظر می‌رسید؛ احتمال حضور زنان در 
کابينة وزرا يا در دیوان عالی دادگستری مضحک می‌نمود. در ابتدای قرن 
بیست و یکم حق ری زنان بدیهی است و حضور زنان در کابینة دولت جای 
بحث چندانی ندارد و در سال ۲۰۱۳ از پنج تن قضات دیوان عالی کشور 
امریکا سه تن زن بودند. 

این تغییرات چشمگیر دقیقاً همان چیزی است که تاریخ جنسیت را 
گیج کننده می‌سازد. اگ آن‌طور که امروز به‌وضوح نشان داده می‌شود. نظام 
مردسالاری نه مبتتی بر واقعیت‌های زیستی بلکه مبتنی بر افسانه‌های بی‌پایه 
بوده است. پس علت فراگیری و ثبات این نظام چیست؟ 





۴ طواف زاثران به دور کعبه در شهر مکه 


پیکان تاریخ 


پس از انقلاب کشاورزی. جوامع انسانی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از گذشته 
شدند. در حالی که ساختارهای خیالی حافظ نظم اجتماعی هم طول و 
تفصیل بیشتری به خود گرفتند. اسطوره‌ها و خیالات انسان‌ها راء تقریباً 
از لحظة تولد. با فکر کردن به شکلی معین. رفتار کردن مطابق برخی 
معیارها؛ خواستن چیزهای معین و پیروی از قواعد معین مأنوس کردند. 
این اسطوره‌ها و خیال‌ها امیالی ساختگی را به‌وجود آوردند که میلیون‌ها 
انسان نأآشنا با هم را قادر به همکاری موثر کرد. این شبکة امیال ساختگی 
«فرهنگ» نامیده می‌شود. 

در طی نیمه اول قرن بیستم. محققان می‌گفتند که هر فرهنگی کامل و 
هماهنگ است و جوهری تغییرناپذیر دارد که چارچوب آن را برای همیشه 
تعیین می‌کند. هر گروه انسانی جهان‌بینی خاص خود و نظامی از ترتیبات 
اجتماعی و سیاسی و حقوقی خود را دارد که همچون چرخش زمین به دور 
خورشید گردشی موزون دارد. از اين دیدگاه فرهنگ‌ها چنانچه به حال 
خود گذارده می‌شدند تغییری نمی‌کردند و در همان مسیر و با همان سرعت 
همیشگی به حیاتشان ادامه می‌دادند. فقط نیرویی خارجی می‌توانست آنها را 
تغییر دهد. مردم‌شناسان و تاریخ‌دانان و سیاستمداران به «فرهنگ ساموا» یا 
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«فرهنگ تاسمانی» استناد می‌کردند که در تمام طول تاریخ همان باورها و 
هنجارها و ارزش‌های خود را داشته‌اند. 

امروزه اغلب محققان حوز؛ فرهنگ به اين نتیجه رسیده‌اند که عکس 
اين نگرش مصداق دارد. هر فرهنگی باورها و هنجارها و ارزش‌های معمول 
خود را دارد. اما اینها دائماً در تغییر هستند. فرهنگ. در واکنش به تغییرات 
محیطی يا از طریق روابط متقابل با فرهنگ‌های مجاور. ممکن است خود 
را تغییر دهد. اما فرهتگ‌ها از طریق پویایی‌های درونی خود هم دچار تحول 
می‌شوند. حتی یک فرهنگ کاملاً منزوی در یک محیط باثبات اکولوژیک 
هم نمی‌تواند از تغییر اجتناب کند. بر خلاف قوانین فیزیک» که بری از 
تناقضات هستند. هر نظم ساختة بشر آکنده از تناقضات درونی است. 
فرهنگ‌ها پیوسته در تلاش‌اند تا این تناقضات را با هم وفق دهند. و اين 
فرایند منجر به تغییرات می‌شود. 

برای مثال» در اروپای قرون وسطی نجیب‌زادگان هم به مسیحیت و 
هم به آیین سلحشوری اعتقاد داشتند. یک نجیب‌زادهُ معمولی صبح به 
کلیسا می‌رفت و به سخنان کشیش در مورد زندگی قدیسان گوش می‌داد. 
کشیش از «باطل اباطیل»" سخن می‌گفت: «همه چیز باطل است». ثروت 
ولذت و شهوت و شرف و افتخار وسوسه‌های خطرنا کی هستند. سما باید 
فراتر از اینها بروید و از مسیح پیروی کنید. همانند او فروتن باشید و از 
خشونت و اسراف بپرهیزید. و اگر مورد تهاجم قرار گرفتید گونة دیگر خود 
را پیش بیاورید». وقتی نجیب‌زاده آرام و سربه‌زیر و غرقه در فکر به خانه 
بازمی‌گشت. بهترین جامة ابریشمی‌اش را به‌تن می‌کرد و به ضیافت قصر 
فرمانروایش می‌رفت. در آنجا شراب همچون آب سَّبیل بود و خنیاگر نغمة 
عشق لانسلت؟ و گویینورسر می‌داد و میهمانان فکاهیات رکیک و قصه‌های 


. جامعة سلیمان باب 5 یه ۲ - م. 
۲ 6101>»ه]؛ از شهسواران میزگرد در افسانه‌های آرتور شاه که رابطة عاشقانه‌اش با ملکه 
گویینور (20106۷6۲6)) به جنگ او با آرتور شاه منجر شد. - م. 


خونین جنگی برای هم تعریف می‌کردند. بارون‌ها صراحتاً می‌گفتند: «بهتر 
است بمیریم اما با سرافکندگی زندگی نکنیم. اگر کسی شرف و نام نیک 
شما را زیر سژال ببرد. فقط خون است که می‌تواند ننگ توهین را بشوید. 
و چه چیزی در زندگی بهتر از این است که ببینید دشمنانتان از مقابل شما 
می‌گریزند و دختران قشنگشان به پایتان می‌افتند و به خود می‌لرزند؟» 

این تناقض هرگز به‌طور کامل برطرف نشد. اما همچنان‌که نجبا و 
روحانیان و عوام اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. فرهنگشان تغییر 
می‌کرد. یکی از تلاش‌ها برای پیدا کردن راحل به جنگ‌های صلیبی منجر 
شد. در جنگ صلیبی. شهسواران می‌توانستند دلاوری نظامی و ایمان و 
وفاداری دینی خود را نشان دهند. همین تناقض سیب ایجاد فرقه‌های نظامی 
مثل شهسواران پرستشگاه (یا پرستشگاهیان) و شهسواران مهمان‌نواز شد 
که می‌کوشیدند آرمان‌های مسیحیت و جوانمردی را هرچه بیشتر با هم 
پیوند دهند. همین تناقضص باعث و بانی بخش بزرگی از هنر و ادبیات قرون 
وسطی مثل داستان‌های شاه آرتور و «جام مقدس» (لنعت «[۲30) نیز بود. 
دربار کملات چه چیزی بود جز تلاشی برای نشان دادن اين که شهسوار 
خوب می‌نواند و باید مسیحی خوبی هم باشد و مسیحیان خوب بهترین 
شهسواران هستند؟ 

نمونهٌ دیگر نظم سیاسی مدرن است. بعد از انقلاب فرانسه مردم سراسر 
دنیا به‌مرور به این باور رسیده‌اند که برابری و آزادی فردی ارزش‌های اساسی 
هستند. اما این دو ارزش یکدیگر را نقض می‌کنند. برابری فقط با محدود 
کردن آزادی ثروتمندترها قابل تحقق است. تضمین کردن این که هر فردی 
آزاد است تا هر کاری که می‌خواهد انجام دهد به‌ناگزیر برابری را محدود 
می‌کند. تمام تاریخ سیاسی جهان از ۱۷۸۹ را می‌توان سلسله تلاش‌هایی 
برای حل این تناقض دید. 

هر کسی که داستانی از چارلز دیکنز خوانده باشد می‌داند که رژیم‌های 
لیبرال اروپای قرن نوزدهم به آزادی‌های فردی اولویت می‌دادند. حتی اگر به 
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این مفهوم بود که خانواده‌های فقیر به زندان بیفتند و کودکان بی‌سرپرست 
راه دیگری بجز روی آوردن به جیب‌بری نداشته باشند. همه کسانی که رمانی 
از الکساندر سولژنیتسین خوانده‌اند می‌دانند که آرمان برابری‌طلبانه کمونیسم 
چگونه به استبداد خشنی منجر.شد که می‌کوشید تمام عرصه‌های زندگی 
روزمره را کنترل کند. 

سیاست آمریکای معاصر نیز حول همین تناقض می‌گردد. دموکرات‌ها 
خواهان جامعهٌ برابرتر هستند. حتی اگر به معنای بالا بردن ماليات‌ها برای 
فراهم آوردن هزينة کمک به افراد کم‌بضاعت و پیر و ضعیف باشد. اما اين 
تجاوز به آزادی افرادی است که می‌خواهند پولشان را به‌دلخواه خودشان 
خرج کنند. چرا باید حکومت مرا مجبور به خریدن بیمة بهداشت و درمان 
کند. در حالی که خودم ترجیح می‌دهم اين پول را برای تحصیل فرزندانم 
هزینه کنم؟ از طرف دیگ جمهوری‌خواهان می‌خواهند آزادی فردی را به 
بالاترین حد برسانند. حتی اگر به قیمت افزايش فاصلهٌ درآمد فقیر و غنی 
باشد و بسیاری از آمریکایی‌ها استطاعت پرداخت هزینه‌های درمانی خود 
را نداشته باشند. 

درست همان‌طور که فرهنگ قرون وسطی موفق به منطبق کردن 
جوانمردی و مسیحیت نشد. جهان امروز هم موفق به انطباق برابری و آزادی 
نشده است. اما این عیبی نیست. این گونه تناقضات بخش جدایی‌ناپذیر همه 
فرهنگ‌هاست. در حقیقت این تناقضات نیروی محر که فرهنگ‌ها و باعث 
خلاقیت و پویایی گونة ماست. همان‌طور که با هم نواخته شدن دو نت 
متضاد موسیقی باعث تحول قطعه موسیقی می‌شود. اختلاف در افکار و 
ایده‌ها و ارزش‌ها مارا ملزم به تفکر و ارزیایی مجدد و نقادی می‌کند. ثبات 

اگر تنش‌ها و تضادها و معماهای حل‌ناشدنی چاشنی هر فرهنگی است. 
پس هر انسانی که به فرهنگ معینی تعلق دارد باید عقاید ضد و نقیضص 
داشته باشد و بین ارزش‌های آشتی‌ناپذیر دست و پا بزند این خصلت بنیادی 


هر فرهنگی است و حتی نامی هم دارد: «تاهمنوایی شناخت» (ع7تانصومی 
۵ ) ناهمنوایی شناخت اغلب نوعی درماندگی روحی انسانی 
قلمداد می‌شود. اما در حقیقت موهبت بزرگی است. اگر مردم قادر به 
داشتن باورها و ارزش‌های ضد و نقیض نمی‌بودند. شاید امکان قوام یافتن 
و حفظ هیچ فرهنگ انسانی وجود نمی‌داشت. 

به‌عنوان مثال. اگر فردی مسیحی بخواهد مسلمانی را درک کند که به 
مسجد می‌رود نباید به‌دنبال مجموعه ارزش‌های بی‌عیب و دست‌نخورده‌ای 
بگردد که هر مسلمانی گرامی‌شان می‌دارد. بلکه باید در جستجوی نقاط 
ضد و نقیض فرهنگ اسلامی باشد. یعنی آن فضاهایی که احکام با هم در 
ستیزند و معیارها در کشمکش. مسلمان‌ها را درست در نقطهة تلاقی میان دو 
امر واجب بهتر می‌توان درک کرد. 


ماهوارة جاسوسی 

فرهنگ‌های انسانی دائماً در تغییرند. آیا این تغییر کاملاً تصادفی است با 
بر اساس یک الگوی کلی صورت می‌گیرد؟ به عبارت دیگر, آیا تاریخ سمت 
و سوی معینی دارد؟ 

جواب مثبت است. در طی هزاران سال. فرهنگ‌های ساده و کوچک 
به هم آميختند و تمدن‌هایی پیچیده‌تر را شکل دادند. به طوری که از تعداد 
کلان‌فرهنگ‌هایی که هرکدام بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از دیگری است هرجچه 
بیشتر کاسته شد. این طبعاً کلی‌گویی خامی است که در سطح کلان مصداق 
دارد در سطح خرد. به نظر می‌رسد که در ازای هر گروه از فرهنگ‌هایی که 
در یک فرهنگ کلان ادغام می‌شوند فرهنگ کلانی وجود دارد که به قطعات 
کوچک‌تری تقسیم می‌شود. آمپراتوری مغول بر پهنةٌ وسیعی از آسیا و حتی 
بخش‌هایی از اروپا چیره شد صرفاً با این نتیجه که متلاشی و تکه‌تکه شود. 
مسیحیت در همان زمانی صدها میلیون نفر را به آيین خود درآورد که به 
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فرقه‌های بی‌شماری تقسیم شد. زبان لاتین در اروپای غربی و مرکزی رواج 
یافت و سپس به گویش‌هایی محلی تقسیم شد که خودشان بعدها زبان ملی 
شدند. آما این تجزیه‌ها چرخش‌هایی موقت در روند بی‌امان حرکت به‌سوی 
وحدت هستند. ۱ 

درک مسیر تاریخ حقیقتاً مسئله‌ای مربوط به نوع دیدگاه است. هنگامی 
که نگرشی اجمالی به تاریخ داریم و تحولات را بر اساس دهه‌ها و سده‌ها 
دنبال می کنیم. به‌دشنواری می‌توانیم تعیین کنیم که آیا تاریخ به‌سمت وحدت 
می‌رود با کثرت. اما برای درک فرایندهای درازمدت نگرش اجمالی 
بی‌اندازه کوته‌بینانه است. به‌جای آن باید تاریخ را از منظر ماهواره‌های 
جاسوسی کیهانی بنگریم و در هزاره‌ها دقیق شویم نه سده‌ها. از چنین 
منظری» بسیار روشن خواهد بود که تاریخ سرسختانه به‌سمت یگانگی پیش 
می‌رود. تجزيهٌ مسیحیت و فروپاشی امپراتوری مغول فقط سرعتگیرهایی 
در شاهراه تاریخ بوده‌اند. 


بهترین راه برای درک مسیر کلی تاریخ این است که تعداد قلمروهای 
انسانی جداگانه‌ای را که در هر مقطع معینی در سیارة زمین در همزیستی 
با هم بوده‌اند حساب کنیم. امروزه عادت کرده‌ايم که به کل سیارة رن 
به‌عنوان یک واحد یگانه بنگريم اما در بخش اعظم تاریخ. زمین در حقیقت 
کهکشان تمام‌عیاری از قلمروهای انسانی جدا از هم بوده است. 

می‌توانیم به نمونة تاسمانی اشاره کنیم جزیره‌ای با ابعادی متوسط در 
جنوب استرالیا. این جزیره. در حدود ۱۰,۰۰۰ سال قبل از میلاد. در پایان 
عصر یخبندان که سطح آب بالا آمد. از خاک اصلی استرالیا جدا شد. در 
این جزیره چند هزار شکارگر- خوراک‌جو باقی ماندند و هیچ ارتباطی با 
انسان‌های دیگر نداشتند. تا این که در قرن نوزدهم اروپاییان به آنجا رفتند. 
در طی ۱۲,۰۰۰ سال کسی از وجود تاسمانیایی‌ها اطلاعی نداشت و آنها 
هم نمی‌دانستند که کسان دیگری در جهان هستند. آنها جنگ‌ها و مبارزات 
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سیاسی و نوسانات اجتماعی و تحولات فرهنگی خود را داشتند. اما تا جایی 
که به امپراتورهای چینی یا حاکمان بین‌النهرین مربوط می‌شد. تاسمانیایی‌ها 
می‌توانستند در یکی از اقمار سیارة مشتری ساکن بوده باشند. تاسمانیایی‌ها 
در دنیایی متعلق به خود زندگی می‌کردند. 

آمریکا و اروپا هم در بیشتر دوران تاریخ خود دنیاهایی مجزا بودند. 
سال ۳۷۸ میلادی. والنس. امپراتور روم در نبرد آدریانوپل مغلوب شد و 
به‌دست گوت‌ها (ه6) به قتل رسید. در همان سال. شاه چاک توک 
ایچاک (علمعطه] ۲01 علعطت)). فرمانروای شهر تیکال (لمعل) از ارتش 
تئوتی‌هواکان شکست خورد و به قتل رسید (تیکال یک دولتشهر مهم مایایی 
بوده در حالی که تئوتی‌هواکان (ءهدنت1000) در آن زمان بزرگ‌ترین شهر 
آمریکا بود و حدود ۰ هزار نفر جمعیت داشت- هم‌اندازه با شهر رم در آن 
زمان). اما هیچ رابطه‌ای میان شکست روم و به قدرت رسیدن تئوتی‌هواکان 
نبود. رم می‌توانست در مریخ قرار داشته باشد و تئوتی‌هواکان در سیارة زهره. 

چند قلمرو انسانی مختلف با هم در زمین زندگی می‌کردند؟ در حدود 
۰ قبل از میلاده سیارهُ ما هزاران گروه انسانی را در خود جای داده 
بود. تا ۲۰۰۰ قبل از میلاد. اين تعداد به چندصد با حداکثر چندهزار تنزل 
کرت تا سال ۱۴۵۰ میلادی این تعداد به‌شدت نزول کرده و باز هم پایین 
آمده بود. در آن زمان. درست قبل از دور اکتشافات اروپایی‌ها. زمین 
هنوز جایگاه تعداد چشمگیری از قلمروهای کوچک. مثل تاسمانی بود. 
با تدیک :۸ قرو اد اشنا فیایی لوگ واعت رنی 
می‌کردند: قلمرو آفریقا- آسیا. بیشتر قسمت‌های آسیا؛ بیشتر قسمت‌های 
اروپا. و بیشتر قسمت‌های آفریقا (شامل بخش‌های قایل توجهی از جنوب 
صحرای آفریقا) با پیوندهای قابل‌توجه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی با هم 
در ارتباط بودند. 

بخش زیادی از ۱۰ درصد باقیماندء جمعیت دنیا در چهار قلمرویی 
تقسیم شده بودند که وسعت و پیچیدگی زیادی داشتند: 


ِب ۲ب 
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۱ قلمرو مسوآمریکا (2عنتعجد0:ع) که بیشتر آمریکای مرکزی و 
قسمت‌هایی از آمریکای شمالی را در برمی‌گرفت. 

۲ قلمرو آند. که بیشتر آمریکای جنوب غربی را در برمی‌گرفت. 

۳ قلمرو استرالیا. که قارهُ استرالیا را در برمی‌گرفت. 

۴ قلمرو اقیانوسیه. که بیشتر جزایر جنوب غربی اقیانوس آرام را؛ از 
ماوایی تا نیوزیلند. در برمی‌گرفت. 


در طی ۳۰۰ سال بعدیء غول آفریقا ‏ آسیا همه قلمروهای دیگر را در خود 
بلعید. در سال ۰۱۵۲۱ که اسپانیایی‌ها امپراتوری آزتک را تسخیر کردند؛ 
مسوآمریکا را قورت داد. اولین لقمه‌اش از قلمرو اقیانوسیه را هم در همان 
زمان. در طی جهان‌نوردی فردینان ماژلان با کشتی. برداشت و مدت 
کوتاهی پس از آن فتحش را کامل کرد. قلمرو آند در سال ۱۵۳۲ فروپاشید 
که اشغالگران اسپانیایی امپراتوری اینکا را ویران کردند. اولین اروپایی‌ها 
در سال ۱۶۰۶ پا به استرالیا گذاشتند. و آن دنیای بکر با شروع استعمار 
بریتانیا در سال ۱۷۸۸ به پایان خود رسید. پانزده سال بعد. انگلیسی‌ها 
اولین ماندگاه خود را در تاسمانی مستقر ساختند و آخرین قلمرو انسانی 
مستقل را به عرصه نفوذ خود در آفریقا ‏ آسیا اضافه کردند. 

غول آفریقا - آسیا به صدها سال وقت نیاز داشت تا آنچه را بلعیده بود 
هضم کند. اما این فرایند برگشت‌ناپذیر بود. امروزه تقریباً همة انسان‌ها یک 
جغرافیای سیاسی واحد دارند (تمام سیارة زمین به دولت‌هایی تقسیم شده 
است که در چهارچوب بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند): یک نظام 
اقتصادی واحد (نیروهای بازار سرمایه‌داری حتی دورافتاده‌ترین قسمت‌های 
دنیا را هم تحت کنترل خود دارند)؛ یک نظام حقوقی واحد (حقوق بشر و 
قوانین بین‌المللی همه جا. حداقل در عالم نظر اعتبار دارند)؛ و یک نظام 
علمی واحد ( کارشناسان در ایران و اسرائیل و استرالیا و آرژانتین دقیقاً یک 
نظر مشترک راجع به ساختار اتم يا درمان بیماری سل دارند). 
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نقشة ۳. زمین در سال ۱۴۵۰ میلادی. بخش‌هایی از قلمرو آفریقا - آسیا که نام برده شده‌اند 
جاهایی بودند که ابن بطوطه, سیاح مسلمان» در قرن چهاردهم از آنها بازدید کرد. او اهل 
طنجة مراکش بود و از مبوکتو و زنگبار و جنوب روسیه و آسیای مرکزی و هند و چین و 
اندونزی دیدن کرد. سفرهای او نشان‌دهندة پیوند آفریقا - آسیا در آستانة عصر جدید است. 


فرهنگ واحد جهانی همگن نیست. درست مثل بدن موجود زنده که از 
اندام‌ها و سلول‌های مختلف تشکیل شده است. فرهنگ جهانی واحد ما هم 
شامل شیوه‌های زندگی و مردمی بسیار گوناگون است. از دلال‌های سهام 
نیویورک گرفته تا چوپان‌های افغان. اما آتها در رابطه نزدیک با هم هستند 
و به هزاران شکل بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. هنوز با هم دعوا می‌کنند 
و می‌جنگند. اما در دعواهایشان از مفاهیم مشترک و در جنگ‌هایشان از 
سلاح‌های مشترک استفاده می‌کنند. «برخورد واقعی تمدن‌ها» به دیالوگی 
میان ناشنوایان می‌ماند. هیچ کدام نمی‌تواند بفهمد که دیگری چه می‌گوید. 
امروز وقتی ایران و آمریکا به‌روی هم شمشیر می‌کشند. هر دو به زبان 
دولت‌های ملی. اقتصادهای سرمایه‌داری. حقوق بین‌المللی و فیزیک 
هسته‌ای صحبت می‌کنند. 

ما هنوز خیلی راجم به فرهنگ‌های «اصیل» سخن می‌گویيم. اما اگر 
منظور از «اصیل» چیزی باشد که به‌طور مستقل تکامل يافته و دارای 
سنت‌های باستانی محلی و بری از نفوذ بیرونی بوده باشد. پس هیچ فرهنگ 
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اصیلی برجا نمانده است. در طی سده‌های اخیر همه فرهنگ‌ها: به‌دتبال 
تأثیرات گسترده جهانی. چنان تغییر کرده‌اند که تقریباً قابل شناسایی نیستند. 

یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این جهانی شدن آشپزی «قومی» است. در 
در رستوران‌های لهستانی و ایرلندی سیب‌زمینی فراوان؛ در رستوران‌های 
آرژانتینی می‌توانیم بین ده‌ها نوع استیک گوشت گاو دست به انتخاب بزنیم؛ 
در رستوران هندی فلفل قرمز تقریبا در هر جیری وجود دارد؛ و در هر 
قهوه‌خانة سوییسی شکلات غلیظ داغ زیر کوهی از خامه مهم‌تر از هر چیزی 
است. اما هیچ کدام از این خوراکی‌ها بومی این ملیت‌ها نیستند. گوجه‌فرنگی 
و فلفل قرمز و کاکائو خاستگاه مکزیکی دارند و صرفا بعد از فتح مکزیک 
به‌دست اسپانیایی‌ها به اروپا و آسیا رسیدند. ژول سزار و دانته آلیگیری 
هیچ‌وقت اسپاگتی خوابانده‌شده در سس گوجه‌فرنگی را به‌دور چنگال خود 
نپیچیدند (حتی چنگال هنوز اختراع نشده بود) ویلهلم تل" هرگز طعم 
شکلات را نچشید و بودا هرگز فلفل قرمز به غذایش نزد. سیب‌زمینی همین 
۰ سال پیش به لهستان و ایرلند آمد. تنها استیکی که کسی می‌توانست در 
سال ۱۴۹۲ در آرژانتین بچشد از گوشت لاما بود. 

فیلم‌های هالیوود سرخ‌پوستان پهندشت‌ها۲ (گریت پلینز) را سواران 
شجاعی تصویر کرده‌اند که برای دفاع از آدات و رسوم آبا و اجدادی‌شان 
به ارایه‌های اولین مهاجران ارویایی حمله‌ور می‌شدند. اما این سواران 
انقلاب سیاسی و نظامی عظیمی بودند که در قرن‌های هفدهم و هجدهم 
دشت‌های غرب آمریکای شمالی را در می‌نوردید. آن هم نتيجه وارد شدن 
اسب‌های اروپایی بود. در سال ۱۴۹۲ هیچ اسبی در آمریکا وجود نداشت. 


۱. ۳ هللا /1۸؛ از قهرمانان داستان‌های فولکلور سوییسی. - م. 
۲ عطنعا۳ 0۳62: گیاهستان‌های مرتفع و پهناور غرب قسمت مرکزی امریکای شمالی 
(دابر ةاطعارف فارسی). م۵. 
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فرهنگ قرن نوزدهمی آپاچی‌ها و سوها (5:000) ویژگی‌های جالب بسیاری 
دارد. اما در زمان خود فرهنگی مدرن بود که بیش از آن که «اصیل» باشد 





۵. روسای قبایل سو (۱۹۰۵). نه قبیلة سو و نه هبچ قبیلة دیگری در «پهندشت‌ها» تا قبل 
از سال ۱۴۹۲ اسب نداشت. 


چشم‌انداز جهانی 
از چشم‌اندازی عملی. مهم‌ترین مرحله در فرایند وحدت جهانی در چند سده 
اخیر پیش آمد. زمانی که امپراتوری‌ها توسعه یافتند و تجارت رونق گرفت. 
پیوندهای نزدیک‌تری میان مردم آفریقا - آسیا؛ آمریکا؛ استرالیا و اقیانوسیه 
برقرار شد. بدین ترتیب, فلفل قرمز مکزیکی از غذاهای هندی سر درآورد 
و گاوهای اسپانیایی شروع به چریدن در مرغزارهای آرژانتین کردند. با 
این‌حال, از منظری ایدئولوژیک. تحولی از این هم مهم‌تر در اولین هزارة 
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قبل از میلاد رخ داد. زمانی که اید نظم جهانی پا گرفت. در طی هزاران 
سال پیش از آن تاریخ به‌کندی در مسیر وحدت جهانی حرکت می‌کرد. اما 
اید؛ نظمی جهانی که بر سراسر دنیا حاکم شود هنوز برای اکشر مردم بیگانه 
می‌نمود. 

کار انسان خردمند به جایی رسید که انسان‌ها را به «ما» و «آنها» تقسیم 
کند. «ما» گروهی بود که هر کجا بودید در اطراف‌تان بود و «آن‌ها» هرکس 
دیگری بود. در حقیقت. تا به حال هیچ موجود اجتماعی به منافع‌ کل گونة 
خود فکر نکرده است. هیچ شامپانزه‌ای هرگز به منافع گونه شامپانزه فکر 
نمی‌کند. هیچ حلزونی شاخک خود را به‌خاطر همبستگی جهانی حلزون‌ها 
نکان نخواهد داد. هیچ شیر نر آلفایی هرگز برای کسب مقام سروری تمام 
شیرها مبارزه نمی کند و بر سردر هیچ کندوی عسلی شعار «زنبورهای کارگر 
جهان متحد شوید!» اويخته نخواهد شد. 

اما انسان خردمند با شروع انقلاب شناختی بیش از پیش در این زمینه 
مستثنا شد. انسان‌ها به همکاری منظم با افراد کاملاًناآشنایی پرداختند که 
«برادر» و «دوست» خود فرضشان می‌کردند. اما اين برادری جهانی نبود. 
جایی در در؛ُ کناری یا در آن سوی کوه‌ها هنوز می‌شد «آنها» را حس کرد. 
هنگام ی که منس. اولین فرعون» مصر را حدود ۳۰۰۰ پیش از میلاد متحد 
کرد. برای مصری‌ها روشن بود که مصر مرزی دارد و فراسوی آن «بربرها» 
به کمین نشسته‌اند. بربرها بیگانه و خطرناک بودند و فقط از این نظر مورد 
توجه قرار می‌گرفتند که زمین یا منابعی طبیعی داشتند که مصری‌ها به‌دنبالش 
بودند. تمام نظم‌های خیالی که انسان‌ها می‌آفریدند گرایش داشتند که بخش 
اعظم انسان‌ها را نادیده بگیرند. 

هزار؛ اول قبل از میلاد شاهد ظهور سه نظم جهانی بالقوه بود که 
پیروانشان می‌توانستند برای اولین بار همه جهان و تمام نژاد بشر را به 
صورت یک کل واحد تابع مجموعه قوانینی مشترک بپندارند. هر کسی. 
حداقل به‌طور بالقوه. «ما» محسوب می‌شد و «آنها» دیگر وجود نداشت. 
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اولین نظم جهانی که ظاهر شد اقتصادی بود: نظم پولی. دومین نظم جهانی 
سیاسی بود: نظم امپراتوری. سومین نظم جهانی مذهبی بود: نظم ادیانی 
جهانی مثل بودیسم و مسیحیت و اسلام. 

سوداگران و فاتحان 1 اولین کسانی بودند که موفق شدند از 
دوگانة تکاملی «ما علیه آنها» فراتر روند و نیروی بالمَوهٌ وحدت بشر را 
1 
مشتریان بالقوه بودند. سوداگران کوشیدند نظمی اقتصادی مستقر کنند 
که همه را در هر کجا که بودند در برگیرد. برای فاتحان. تمام دنیا یک 
امپراتوری واحد بود و همه انسان‌ها اتباع بالقوه‌اش بودند؛ و برای پیامبران 
تمام دنیا حاوی یک حقیقت بود و تمام انسان‌ها مومنانی بالقوه بودند. 
آنها هم می‌کوشیدند تا نظمی را بر پا سازند که برای همه کس در همه جا 
ات ان 

در طی سه هزار سال اخیر انسان‌ها تلاش‌های بلندپروازانة بسیاری 
کردند تا این چشم‌انداز جهانی را تحقق بخشند. سه فصل بعدی کتاب 
نشان خواهد داد که چگونه پول و امپراتوری‌ها و ادیان جهانی گسترش 
یافتند و چه‌طور پایه‌های وحدت جهان امروزی را بنا کردند. ما با داستان 
بزرگ‌ترین فاتح تاریخ شروع خواهیم کرد که قدرت مدارا و سازگاری 
تحار والفادهاش فاست ها اند ار هنشت ارف ان 
فاتح پول است. مردمانی که خدایشان یکی نیست و از پادشاهی یکسان 
اطاعت نمی‌کنند بی‌اندازه شایق‌اند که از پولی یکسان استفاده کنند. اسامه 
بن‌لادن. علی‌رغم تمام نفرتش از فرهنگ آمریکاء دین آمریکا؛ و سیاست 
آمریکاء شیفته دلارهای آمریکایی بود. چه‌طور پول توانست موفق شود در 
حالی که خدایان و شاهان نتوانستند؟ 


۱ 


رایحه پول 


در سال ۰۱۵۱۹ ارنان کورتس و جنگاورانش مکزیک را تسخیر کردند. 
قلمرویی انسانی که تا آن زمان در کنج انزوا بود. بومیان منطقه. که خود را 
آزتک می‌نامیدند. خیلی زود دریافتند که اين بیگانگان علاقةٌ وافری به فلز 
زردرنگ خاصی نشان می‌دهند و هرگز از صحبت راجم به آن باز نمی‌مانند. 
بومیان با طلا ناآشنا نبودند - طلا چیز قشنگی بود و کار کردن با آن ساده 
بود. با آن زیورآلات و مجسمه می‌ساختند و گاهی هم از خاکة طلا به‌عنوان 
وسیلهٌ مبادله استفاده می‌کردند. اما وقتی یک آزتک می‌خواست چیزی 
بخرد. معمولاً هزینه‌اش را با دانة کاکائویا توپ پارچه می‌پرداخت. شیفتگی 
اسپانیایی‌ها به طلا برای آزتک‌ها قابل‌درک نبود. چه چیز مهمی در این فلزی 
وجود داشت که نه می‌شد آن را خورد و نه نوشید و نه بافت. و نرم‌تر از آن 
هم بود که بتوان با آن ابزار یا سلاح ساخت؟ وقتی‌که بومیان از کورتس 
پرسیدند که چرا اسپانیایی‌ها تا این حد مجذوب طلا هستند. جواب داد: 
«چون من و جنگجویانم از بیماری قلبی‌ای رنج می‌بریم که علاجش فقط 
طلاست. )[۱] 

در قلمرو افریقا آسیا. که اسپانیایی‌ها از آن می‌آمدند. شیفتگی به 
طلا فراگیر بود. حتی تندخوترین دشمنان هم نسبت به اين فلز زردرنگ 
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بی‌مصرف شهوت سوزانی داشتند. سه قرن قبل از تسخیر مکزیک. پدران 
کورتس و لشکریانش جنگ خونینی را علیه پادشاهی مسلمانان در ایبری و 
آفریقای شمالی به‌راه انداختند. پیروان عیسی و پیروان اللّه همدیگر را هزار 
هزار می کشتند و دشت‌ها و باخ‌ها را ویران می کردند و شهرهای پررونق را 
به آتش می‌کشیدند - و این‌همه را به افتخار مسیح و الله انجام می‌دادند. 

وقتی که مسیحیان به‌تدریج بر مسلمانان چیرگی یافتند. پیروزی‌های 
خود را نه فقط با ویران کردن مساجد و برپایی کلیساها بلکه همچنین با زدن 
سکه‌های جدیدی از طلا و نقره جشن می‌گرفتند که بر آنها صلیب و عبارتی 
حک شده بود حاکی از تشکر از خدا برای باری‌اش در نبرد علیه کفار. اما 
در کنار پول جدید. فاتحان به ضرب نوع دیگری از سکه به نام میلارس 
(وع‌تدللنص) پرداختند که حاوی پیام ت متفاوتی بود. این سکه‌های 
مربع‌شکل ساختة فاتحان مسیحی مزین به یک خط عربی فصیح بود که 
م ی گفت: (هیچ خدایی بجز الله نیست. و محمد پیامبر خداست.» حتی 
اسقف‌های کلیسای کاتولیک مناطق ملگه" و اگذه" این سکه‌های محبوب 
مسلمانان را رواج می‌دادند و مسیحیان خداترس هم رضایتمندانه از آنها 
استفاده میکر دند.[۲] 

مدارا در سوی دیگر تبه هم سر برآورد. تجار مسلمان در شمال آفریقا 
در تجارتشان از سکه‌های مسیحیان مثل فلورین جمهوری فلورانس 
(عمندم(] عصتاصهءم[۳) دو کات ونیز (10620 م3 و گیلیاتو ی ناپل 
(متدتلونع صداناه‌ردع() استفاده می‌کردند. حتی حاکمان مسلمان که 
علیه کافران مسیحی حکم جهاد می‌دادند از دریافت مالیات با سکه‌های 
مسیحیان, که بر آنها عباراتی حاکی از توسل به مسیح و مادر باکره‌اش حک 
شده بود استقبال می‌کر دند ۳1] 


۱ (نءنج(ع)؛ منطقه‌ای تاریخی که امروز با نام موگیو (0ذدع‌د1۷]2) بخشی است در استان ارو 
(النه۲16) در جنوب فرانسه. - م. 
۳۲ ۸06 بخشی در استان ارو در جنوب فرانس. بت م. 
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جند انتت؟ 


شکارگر - خوراک‌جویان پول نداشتند. هر گروه شکار می‌کرد. غذا گرد 
می‌آورد و تقریباً هر چیزی را که لازم داشت تولید می‌کرد. از گوشت 
گرفته تا دارو و از صندل تا جمبل و جادو. گروه‌های مختلف احتمالا 
در کارهای مختلف تخصص می‌یافتند. اما کالاها و خدمات خود را در 
اقتصادی مبتنی بر التفات و التزام به اشتراک می‌گذاشتند. یک تکه گوشت 
رایگان متقابلا با چیزی مانند کمک پزشکی جبران می‌شد. گروه از نظر 
اقتصادی خود کفا بود. فقط بعضی اقلام کمیاب مثل صدف دریایی سنگ 
آتشفشانی رنگدانه و چیزهایی از اين قبیل که در محل یافت نمی‌شد از 
گروه‌های خارجی خریداری می‌شد. این کار معمولاً به صورت داد و ستدی 
پایاپای انجام می‌گرفت: «ما به شما صدف دریایی قشنگ می‌دهیم و شما به 
ما سنگ چخماق باکیفیت می‌دهید.» 

این شکل داد و ستد با آغاز انقلاب کشاورزی تغییر چندانی نکرد. اکثر 
مردم کماکان به زندگی در جامعه‌های کوچک و صمیمی ادامه دادند. هر 
روستا. همانند یک گروه شکارگر- خوراک‌جو. یک واحد اقتصادی خودکفا 
بود که با التفات و التزام متقابل و تا حدی هم داد و ستد با بیرون از جامعة 
خودی حفظ می‌شد. یکی از روستاییان احتمالاً به‌طور مشخص در ساختن 
کفش و دیگری در ارائٌ خدمات درمانی مهارت می‌یافت. به این ترتیب 
روستاییان می‌دانستند در صورت نیاز به کفش يا هنگام ناخوشی به چه کسی 
مراجعه کنند. اما روستاها کوچک بودند و اقتصادشان محدود بود به این 
دلیل کفاش و پزشک تمام‌وقت وجود نداشت. 

ظهور شهرها و پادشاهی‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل 
فرصت‌های تازه‌ای برای تخصصی شدن به‌همراه آورد. در شهرهای 
پرجمعیت حرفه‌هایی تمام‌وقت نه فقط برای کفاشان حرفه‌ای و پزشکان 
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بلکه همچنین برای نجاران و کشیشان و سربازان و حقوقدانان به‌وجود آمد. 
روستاهایی که به تولید شراب و زیتون یا سرامیک‌های مرغوب معروف 
شدند دریافتند که می‌توانند فقط در آن زمينة معین تخصص یابند و با جوامع 
دیگر معامله کنند و به این صورت کالاهای مورد نیازشان را تهیه کنند. کار 
بسیار معقولی بود. آب و هوا و خاک در مناطق مختلف متفاوت است. چرا 
انگور متوسطی را که در باغچة حیاط خلوت خود عمل آورده‌ای می‌خوری؛ 
در حالی که می‌توانی نوع مرغوب‌ترش را بخری که در خاک و در شرایط 
اقلیمی بسیار مناسب‌تری تولید شده است؟ اگر خاک حیاط خلوت خانه‌ات 
برای ساختن گلدان‌های محکمتر و زیباتر مناسب است. می‌توانی با دیگران 
معامله کنی. علاوه بر اين. از پزشکان و وکلا که بگذريم. سفالگران و 
خمّاران تمام‌وقت هم می‌توانند تخصصشان را برای مصلحت همگانی 
افزایش دهند. اما تخصصی شدن مشکلی ایجاد کرد- چه‌طور می‌توان تبادل 
کالاها مپان متخصصان را اداره کرد؟ 

هنگامی که شمار عظیمی از افراد غریبه بخواهند با هم همکاری کنند. 
اقتصاد مبتنی بر لطف و التزام جوابگو نیست. کمک بلاعوض به خواهر یا 
همسایه جای خود را دارد. اما اگر به ناآشنایانی کمک کنیم که شاید هرگز 
لطف ما را جیران نکنند قضیه بسیار متفاوت خواهد شد. می‌توان به داد و 
ستد پایاپای با زگشت. اما مبادلة پایاپای فقط وقتی موثر است که معامله بر 
سر مجموعةه محدودی از تولیدات باشد. و نمی‌توان آن را مبنای اقتصادی 
پیچیده قرا ار داد [۴] 

برای درک محدودیت‌های مبادلة پایاپای تصور کنید که مالک یک 
باغ سیب در تپه‌ای هستید که شیرین‌ترین و تردترین سیب‌های منطقه در آن 
عمل می‌آید. در باغ خود آنچنان سخت کار می‌کنید که کفش‌هایتان پاره 
می‌شود. بعد الاغ خود را به گاری می‌بندید و راهی بازار شهر در حاشية 
رودخانه می‌شوید. همسایه‌تان گفته است که یک کفاش در جنوب بازار 
برايش یک جفت پوتین بسیار محکم دوخته است که بیشتر از یک سال 
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برایش کار کرده است. مغازة کفاش را پیدا می‌کنید و در ازای کفشی که 
احتیاج دارید مقداری از سیب‌هایتان را به او پیشنهاد می کنید. 

کفاش مردد است. در ازای دستمزد چقدر سیب باید از شما طلب کند؟ 
او هر روزبا ده‌ها مشتری روبه‌رو می‌شود که بعضی از آنها با خود کیسه‌های 
سیب به همراه دارند. در حالی که تعدادی دیگر گندم یا بز یا پارچه می‌آورند 
هر کدام با کیفیت‌های متفاوت. و باز عده‌ای دیگر تخصص خود برای 
نوشتن عریضه به شاه یا درمان کمردرد را پيشنهاد می‌کنند. آخرین باری 
که کفاش در مقابل کارش سیب گرفت سه ماه پیش بود و او سه کیسه 
سیب طلب کرده بود. یا شاید چهار کیسه؟ اما به خاطر می‌آورد که آن 
سیب‌ها متعلق به دره‌ای بود که در آن سیب‌های ترش عمل می‌آمد. نه آن 
تبه‌ای که سیب‌های مرغوب داشت. از طرف دیگر او سیب‌ها را در ازای 
کفش‌های کوچک زنانه دریافت کرده بود. اما اين آقا پوتین‌هایی در اندازة 
مردانه می‌خواهد. از این گذشته. در طی هفته‌های اخیر بیماری باعث تلفات 
گله‌های اطراف شهر شده و چرم کمیاب شده و دباغ‌ها. در ازای همان 
مقدار چرم. الان دو برابر کفش آماده طلب می‌کنند. آیا اینها نباید به حساب 
بیاید؟ 

در اقتصاد مبادله‌ای کفاش و تولید کنندة سیب باید هر روز از قیمت 
نسبی ده‌ها کالا باخبر باشند. اگر صد کالای مختلف در بازار معامله شود 
فروشنده و خریدار ملزم به دانستن ۴۹۵۰ نرخ مبادلهٌ مختلف هستند. و اگر 
۰ کالای مختلف معامله شود. فروشنده و خریدار باید ۴۹۹۵۰۰ نرخ 
مبادلةٌ مختلف را بالا و پایین کنندا*ا این چه‌طور ممکن است؟ 

وضع از اين هم بدتر می‌شود. حتی اگر بتوانید محاسبه کنید که چه 
مقدار سیب معادل یک جفت کفش است. مبادله پایاپای هميشه هم عملی 
نخواهد بود. بالاخره معامله ایجاب می‌کند که هر طرف متقاضی چیزی 
باشد که طرف مقابل می‌خواهد به او عرضه کند. چه می‌شود اگر کفاش 
سیب دوست نداشته باشد و اگر درست در زمان مورد نظر احتیاج به کمک 
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برای طلاق داشته باشد؟ در این صورت باید دنبال وکیلی بگردید که سیب 
دوست داشته باشد و یک معاملهٌ سه‌طرفه ترتیب بدهید. اما اگر وکیل به 
اندازة کافی سیب داشته باشد و به جای سیب به سلمانی محتاج باشد چه؟ 

برخی جوامع سعی کردند.اين مشکل را با برپایی یک نظام مرکزی 
بل پایلای حل کنند که محصولات کشاورزان و صنعت گران متخصص 
ر جمع‌آوری و بین کسانی که نیاز داشتند توزیع می‌کرد. بزرگ‌ترین و 
معروف‌ترین نمونه این تجربه اتحاد شوروی بود که با شکست رقت‌باری 
روبه‌رو شد. «از هر کس به اندازة توانش و به هر کس به اندازهٌ نیازش» در 
عمل به این منجر شد که «هر کس تا می‌تواند کمتر کار کند و هر کس تا 
می‌تواند بیشتر به چنگ آورد». تجربه‌های معقول‌تر و موفق‌تری هم رخ داد 
که به عنوان مثال می‌توان از نمونة امپراتوری اینکا نام برد. اما اکثر جوامع 
برای پیوند دادن شمار عظیمی از متخصصان با هم راه ساده‌تری برگزیدند 
پول را به‌وجود آوردند. 


صدف و سیگار 


پول بارها و در بسیاری جاها خلق شد. به‌وجود آمدن پول نیازمند هیچ 
کشف تکنولوژیکی نبود. بلکه صرفاً یک انقلاب فکری محض بود؛ مستلزم 
خلق واقعیت بین‌الاذهانی جدیدی بود که فمّط در تخیلات مشترک انسان‌ها 
وجود دارد. 

پول سکه و اسکناس نیست. پول هر آن چیزی است که انسان‌ها تمایل 
دارند با استفاده از آن بتوانند به طور نظام‌مند ارزش چیزهای دیگر را به‌منظور 
مبادلهٌ کالاها و خدمات نشان دهند. پول مردم را قادر می‌سازد به‌سرعت 
و به‌سانی ارزش چیزهای مختلف (مثل سیب و کفش و طلاق) را با هم 
مقایسه کنند. به‌اسانی چیزی را با چیز دیگر مبادله کنند. و به‌راحتی ثروت 
بیندوزند. انواع بسیاری از پول وجود داشته است و شناخته‌شده‌ترین نوعش 
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که ابیت رکف نشکا مق کت تماقا برزن غت‌ها 
قبل از ضرب سکه وجود داشت و فرهنگ‌های مختلف از چیزهای مختلفی 
به جای پول استفاده 1 مثل صدف. دام پوست. نمک. غلات. 
مهره. پارچه و سفته. در سراسر آفریقا و آسیای جنوبی و آسیای شرقی 
و اقیانوسیه حدود ۴۰۰۰ سال از صدف کائوری (2077۷7) به جای پول 
استفاده می‌شد. در اوگاندای تحت سلطهٌ بریتانیا در اوایل قرن بیستم هنوز 
می‌شد با صدف کائوری مالیات پرداخت. 





تقاضای پرداخت داد و ستد مزد و پاداش 


۶ در خط باستانی چین علامت صدف کائوری هاد پول بود. با کلماتی مثل «فروش» با 
«مزد و پاداش». 
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در زندان‌های جدید و اردوگاه‌های اسیران جنگی از سیگار به جای پول 
استفاده می‌شد. حتی زندانیان غیرسیگاری تمایل داشته‌اند سیگار را به جای 
وسیلهة مبادله و محاسبهٌ ارزش همه کالاها و خدمات دیگر بپذیرند. یکی از 
بازمانده‌های آشویتس تعریف می‌کرد که چه‌طور سیگار به جای وسیلة مبادله 
در اردوگاه استفاده می‌شد: «ما پول رایج خود را داشتیم که هیچ کس ارزشش 
را زیر سوال نمی‌برد: سیگار. بهای هر چیزی را با سیگار می‌سنجیدیم ... د 
شرایط "عادی* یعنی وقتی کسانی که نوبتشان بود به اتاق‌های گاز بیایند 
به طور منظم از راه می‌رسیدند. یک قرص نان دوازده سیگار ارزش داشت. 
یک بسته کره نباتی ۳۰۰ گرمی سی سیگان یک ساعت مچی بین ۸۰ تا 
۰ سیگار, و یک لیترمشروب ۴۰۰ سیگارمی‌رزیدا: 

در حقیقت. حتی امروز هم سکه و اسکناس شکل نادری از پول 
هستند. در سال ۶ حجم کل پول در دنیا در حدود ۶۰تریلیون دلار 
بود. در حالی که حجم کل سکه و اسکناس چیزی کمتر از ۶تریلیون دلا 
بود. 1 بیش از ٩۰‏ درصد کل پول. یعنی بیش از ۵۰تریلیون دلاری که در 
حساب‌های بانکی ما ظاهر می‌شوند. فقط در سرورهای کامپیوتری وجود 
دارند. به همین ترتیب. اکثر تراکتش‌های تجاری به صورت جابه‌جایی 
داده‌های الکترونیکی از یک فایل کامپیو تری به فایل دیگر صورت می‌گیرند. 
بدون این که هیچ جابه‌جایی فیزیکی نقدی انجام شود. فقط بزهکارها. 
تام سین فان یتایب از اسکات انلس نبرک 
که مردم مایل باشند از طریق انتقال داده‌های الکترونیکی به معاملةٌ کالاها 
و خدمات بپردازند. این روش حتی از رد و بدل کردن سکه‌های براق و 
اسکناس‌های تا نخورده بهتر است - سبک‌تر است. کمتر جا می‌گیرد و 
راحت‌تر می‌شود حسابش را نگه داشت 

برای این که سیستم‌های پیچیده تجاری عمل کنند نوعی از پول ضروری 
است. در اقتصاد پولی. کفاش فقط لازم است قیمت انواع کفش را بداند. 
نه نرخ مبادلة کفش با سیب يا بز را. همچنین پول متخصص سیب را از 
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دردسر جستجوی کفاشی که علاقه‌مند به سیب باشد معاف می‌کند. زیرا 
همه در هر شرایطی خواهان پول هستند. این شاید اساسی‌ترین ویژگی پول 
باشد: هر کسی در هر شرایطی خواهان پول است. زیرا هر کس دیگری هم 
همواره به دنبال پول است. این بدین معناست که شما می‌توانید پول را با 
هر چیزی که بخواهید یا لازم داشته باشید معاوضه کنید. کفاش همیشه از 
گرفتن پول شما راضی خواهد بود. زیرا مهم نیست که او واقعاً چه چیزی 
لازم دارد: سیب يا بز یا خدمات مربوط به طلاق گرفتن. او می‌تواند همه 
اینها را با پول به دست اورد. 

بنابراین» پول یک وسيلة مبادلهٌ بین‌المللی است که انسان‌ها را قادر به 
تبدیل تقریباً هر چیزی به هر چیز دیگر می‌کند. آنجا که یک سرباز بعد از 
پایان خدمت. هرینة تحصیلش را از طریق حقوق سربازی‌اش می‌پردازد. 
زور بازو به نیروی فکر تبدیل می‌شود. زمانی که یکی از اشراف قسمتی 
از مایملک خود را می‌فروشد تا حقوق خدمتکارانش را بپردازده زمین 
به حق‌شناسی تبدیل می‌شود. وقتی پزشک از حق ویزیتی که بیمارانش 
می‌پردازند استفاده می‌کند تا وکیلی را به خدمت بگیرد یا یک قاضی را 
تطمیع کند. سلامت به عدالت تبدیل می‌شود. حتی امکان تبدیل سکس 
به رستگاری هم وجود دارد. چنانکه فاحشه‌های قرن پانزدهم در ازای پول 
با مردان می‌خوابیدند و بعد از همان پول برای خرید آمرزش از کلیسای 
کاتولیک استفاده می‌کردند. 

نمونه‌های آرمانی پول نه تنها تبدیل چیزی به چیز دیگر را ممکن می‌کند 
بلکه امکان اندوختن ثروت را هم به‌وجود می‌آورد. بسیاری از چیزهای 
باارزش را نمی‌شود ذخیره کرد. مثل زمان و زیبایی. بعضی چیزها را هم 
می‌توان برای مدت کوتاهی ذخیره کرد مثل توت‌فرنگی. و چیزهای دیگری 
هم هستند که ماندگارترند اما به فضای زیاد و تجهیزات و مراقبت نیاز 
دار تا مامتان لها ره وا درا و و 
کپک و رطوبت و آتش و دزدها به ساخت انباری بزرگ برای حفاظت از آن 
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احتیاج است. پول. خواه به صورت اسکناس باشد يا داده‌های کامپیوتری 
يا صدف کائوری. همه این مشکلات را حل می‌کند. صدف کائوری فاسد 
نمی‌شود. موش نمی‌تواند آن را بجود. در مقابل شعله‌های آتش مقاوم است 
و آن‌قدر کوچک هست که بتوان در گاوصندوق قرارش داد. 

برای استفاده از ثروت. فقط کافی نیست که آن را پس‌انداز کنیم. 
اغلب لازم می‌شود که جابه‌جایش کنیم. بعضی شکل‌های تروت. مثل 
ملک. را اصلاً نمی‌شود جابه‌جا کرد. کالاهایی مثل گندم و برنج با زحمت 
جابه‌جا می‌شوند. تصور کنید دهقانی مرفه که در سرزمینی فاقد پول زندگی 
می‌کند به استانی دوردست مهاجرت می‌کند. ثروت او عمدتاً شامل خانه و 
شالیزارهای برنح است. نمی‌تواند خانه با شالیزارش را با خود ببرد. ممکن 
است آنها را با ده‌ها تن برنج معاوضه کند. اما حمل و نقل آن‌همه برنج 
بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. پول این مشکلات راحل می کند. دهقان 
می‌تواند مایملکش را با یک کیسه صدف کائوری مبادله کند که به‌راحتی 
قابل حمل و نقل است. 

از آنجا که پول می‌تواند دارایی را به‌راحتی و ارزانی تبدیل و پس‌انداز 
و جابه‌جا کند. سهم زیادی در شکل‌گیری شبکه‌های پیچيدة تجاری و 
بازارهای پویا داشت. شبکه‌ها و بازارهای تجاری بدون پول محکوم به اين 
می‌شدند که از نظر اندازه و پیچیدگی و پویایی بسیار محدود بمانند. 


یت ؟ هه 


پول چه‌طور عمل می کند؟ 


صدف کائوری و دلار تنها در تخیل مشترک ما ارزش دارند. ارزش آنها 
در ساختار شیمیایی صدف و کاغذ اسکناس پا رنگ و شکلشان نیست. 
به عبارت دیگر پول واقعیتی مادی نیست بلکه محصولی روانی است. 
پول با تبدیل ماده به امر ذهنی عمل می‌کند. اما چه‌طور موفق به این کار 
می‌شود؟ چرا کسی باید مایل باشد که یک شالیزار حاصلخیز برنج را با 


۰ رابحهٌ پول | ۲۵۷ 


مشتی صدف کائوری بی‌مصرف عوض کند؟ چرا راضی می‌شوید در یک 
اغذیه‌فروشی همبرگر سرخ کنید. يا بیمٌ درمانی بفروشید. یا از سه بچة 
لوس پرستاری کنید و تنها عایدی شما برای این‌همه تقلا فقط چند نکه 
کاغذ رنگی باشد؟ 

انسان‌ها به این کارها راضی هستند زیرا به ساخته و پرداخته‌های تخیل 
جمعی‌شان اعتماد دارند. اعتماد مادهٌ خامی است که همه نوع پول از آن 
ساخته می‌شود. وقتی یک دهقان ثروتمند مایملکش را در مقابل یک کیسه 
صدف کائوری می‌فروشد و با آن کیسه به جای دیگری سفر می‌کند. به 
این معنی است که اطمینان دارد که با رسیدن به مقصد مردم آنجا مایل 
هستند که در ازای صدف کائوری, به او برنج و خانه و مزرعه بفروشند. 
بدین ترتیب. پول نظامی است از اعتماد متقابل. و البته نه هر نوع نظامی از 
اعتماد متقابل بلکه فراگیرترین و موثرترین نظام اعتماد متقابلی که تا کنون 
ابداع شده است. 

آنچه این اعتماد را آفرید شبکه‌ای بسیار پیچیده و طولانی‌مدت از 
مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود. چرا من به صدف کائوری 
يا سکه طلا يا اسکناس دلار اعتماد دارم؟ زیرا همسایه‌هايم به اینها اعتماد 
دارند. و همسایه‌هايم به اینها اعتماد دارند. زیرا من به اینها اعتماد دارم. 
و همه ما به اینها اعتماد داریم. زیرا حاکم ما به اینها اعتماد دارد و اینها 
را به شکل مالیات از ما طلب می‌کند. و کشیش ما به اینها اعتماد دارد و 
عشر اینها را طلب می‌کند. یک اسکناس دلار را بردارید و به‌دقت به آن نگاه 
کنید. می‌بینید که فقط یک تکه کاغذ رنگی است با امضای وزیر خزانه‌داری 
آمریکا در یک طرف و شعار «توکل ما به خداست» در طرف دیگر. ما دلار 
را به‌عنوان وجه پرداختی می‌پذيريم. زیرا به خدا و به وزیر خزانه‌داری آمریکا 
اعتماد داریم. نقش اساسی اعتماد روشن می‌سازد که چرا نظام‌های مالی 
ما به‌شدت با نظام‌های سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک‌مان پیوند دارند. 
چرا بحران‌های مالی اغلب ناشی از تحولات سیاسی هستند. و چرا بازار 
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بورس ممکن است. بسته به اين که معامله‌گران یک روز صبح چه احساسی 
دارند. صعود یا سقوط کند. 

در آغاز که اولین نمونه‌های پول به‌وجود آمدند. مردم اين نوع اعتماد 
را به آنها نداشتند. پس ضروری می‌نمود تا چیزهایی را به‌عنوان «پول» 
تعریف کنند که ارزش ذاتی واقعی داشتند. اولین پول شناخته‌شد؛ تاریخ 
جو که پول سومری‌ها بود- نمونهة خوبی است. این پول در سومر حدودا 
در ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد به‌وجود آمد. یعنی در همان زمان و مکان و 
تحت همان شرایطی که خط اختراع شد. همان‌طور که خط به‌وجود آمد تا 
به الزامات فعالیت‌های فزایند؛ اداری پاسخ دهد. جو هم به شکل پول درآمد 
تا جوابگوی الزامات فعالیت‌های فزاینده اقتصادی باشد. 

جو در نقش پول همان جو بود - مقادیر مشخصی دانةٌ جو به صورت 
مقیاس فراگیر سنجش و مبادلهٌ همه کالاها و خدمات دیگر به کار می‌رفت. 
رایج‌ترین مقیاس سنجش سیلا (ملنء) بود که حدوداً معادل یک لیتر بود. 
پیمانه‌های استاندارد. با ظرفیت یک سیلاء» به صورت انبوه تولید شد نا 
هروقت مردم احتیاج به خرید يا فروش چیزی داشتند به‌راحتی بتوانند مقدار 
لازم جو را اندازه بگيرند. دستمزدها هم برحسب سیلای جو محاسبه و 
پرداخت می‌شد. یک مرد کارگر ماهانه ۶۰ سیلا و یک زن کارگر ۳۰ سیلا 
مزد می‌گرفت. سرکارگر می‌توانست بین ۱۲۰۰ تا ۵۰۰۰ سیلا مزد دریافت 
ی زین سرکار که یتست هیقر بر 
بخورد. اما می‌توانست از سیلایی که خودش نمی‌خورد برای خرید انواع 
کالاها استفاده کند - مثل نفت. بن برده. و خوراکی‌هایی به غیر از جو.[۸] 

هرچند که جو ارزشی ذاتی دارد. ولی قانع کردن مردم به استفاده از آن 
به جای پول. و نه صرفاً کالایی دیگر, آسان نبود. برای فهم علت این مطلب 
فکر کنید که چه می‌شد اگر یک کيسة پر از جو را با خود به مرکز خرید 
محله‌تان می‌بردید و سعی می‌کردید با آن پیراهن یا پیتزا بخرید. فروشنده 
احتمالاً نگهبان را صدا می‌زد. با این‌حال. جلب اعتماد به جو, به‌عنوان اولین 
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نوع پول. تا حدودی راحت‌تر بود. زیرا جو ارزش زیستی دانی دارد. انسان 
می‌تواند آن را بخورد. از طرف دیگر, ذخیره‌سازی و حمل و نقل جو مشکل 
بود. پیشرفت واقعی در تاریخ پول زمانی رخ داد که مردم به پولی اعتماد 
کردند که ارزش ذاتی نداشت. اما ذخیره‌سازی و حمل و نقلش آسان‌تر بود. 
چنین پولی در بین‌النهرین باستان در میانة هزار؛ سوم پیش از میلاد به‌وجود 
آمد. این پول شکل (اعاعطه) نقره بود. 

کل نقره سکه نبود» بلکه ۸/۳۳ گرم نقره بود. وقتی قوانین حمورابی 
اعلام کرد اگر یک مرد مافوق زنی برده را بکشد باید به صاحبش بیست 
شکل نقره بپردازد. منظورش این بود که مرد باید ۱۶۶ گرم نقره بپردازد 
نه بیست سکه. اکثر اصطلاحات مالی در «عهد قدیم» به نقره است نه 
سکه. برادران پوسف او را به بیست شکل نقره یا ۱۶۶ گرم نقره. به قافلة 
اسماعیلیان فروختند (یعنی به قیمت یک زن برده - بالاخره او جوان بود 
دیگر). 

برخلاف سیلای جوء شکل نقره ارزشی ذاتی نداشت. نقره قابل خوردن 
یا نوشیدن نیست و نمی‌شود خود را با آن پوشاند و بسیار نرم‌تر از آن است که 
بتوان با آن ابزار مفیدی ساخت- خیش یا شمشیر نقره. مثل ورق آلومینیوم. 
زود مچاله می‌شود. نقره و طلا در ساخت زینت‌آلات. تاج‌های شاهنشاهی 
و دیگر نمادهای مقام و تجمل به کار می‌روند و پایگاه اجتماعی برتر اعضای 
یک فرهنگ به‌خصوص را نمایان می‌سازند. ارزش آنها کاملاً فرهنگی است. 


وزن‌های مشخصی از فلزات قیمتی نهايتاً به ظهور سکه انجامید. اولین 
سکه‌ها را در تاریخ آلیاتس» شاه لیدیا؛ در غرب آناتولی» در حدود ۶۴۰ قبل 
از میلاد ضرب کرد. این سکه‌ها حاوی مقدار استانداردی از طلا پا نقره با 
ارزش مشخص بود و بر آنها نشان شناسایی حک شده بود. این نشان گواه 
دو چیز بود. یکی این‌که نشان می‌داد چه مقدار فلز قیمتی در سکه وجود 
دارد. دوم این که هویت حاکمانی را نمایان می‌کرد که سکه را انتشار داده 
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بودند و به این ترتیب ارزش آن را تضمین می‌کرد. تقریباً تمام سکه‌های مورد 
استفاده امروزی از سکه‌های لیدیا سرچشمه می‌گيرند. 

سکه در مقایسه با شمش‌های فلزی بی‌نشان دو مزیت داشت. اولا 
این که فلزات بی‌نشان می‌بایست هر بار وزن شوند. ثانیا این که وزن کردن 
فلزات کفایت نمی‌کرد. کفاش از کجا می‌تواند بداند که تکه نقره‌ای که 
من در ازای چکمه‌هايم به او داده‌ام نقرةٌ خالص است و یک قطعه سرب با 
روکش نازک نقره نیست؟ سکه برای حل این مشکلات جوابگوست. نشان 
روی سکه گواه ارزش دقیق آن است. به‌طوری که کفاش نیازی به داشتن 
ترازو کنار دخلش ندارد. مهم‌تر این که نشان روی سکه امضای یک مقام 
سیاسی است که ارزش سکه را تضمین می کند. 

شکل و اندازة این نشان در طول تاریخ بسیار دستخوش تغییر شده 
است. اما پیام آن همواره یکی بوده است: «من. شاه بزرگ چنین و چنان. 
شخصاً تعهد می‌دهم که این سکه فلزی دقیقاً حاوی پنج گرم طلاست. اگر 
کسی جرئت جعل این سکه را به خود بدهد به این معنی است که امضای 
مرا جعل و نام نیک مرا لکه‌دار می‌کند. من چنین مجرمی را قاطعانه مجازات 
خواهم کرد.» به این دلیل است که جعل پول همواره جرمی بسیار جدی‌تر 
از تقلب‌های دیگر قلمداد شده است. جعل کردن فقط تقلب نیست بلکه 
نقض اقتدار و عملی در جهت سرنگونی قدرت و امتیازات و شخص شاه 
است. اصطلاح حقوقی‌اش اقدام ضد سلطنت است و مجازاتش معمولا 
شکنجه و مرگ بود. تا زمانی که مردم به قدرت و شرافت شاه اعتماد 
داشتند. به سکه‌اش هم اعتماد داشتند. اشخاص کاملا غریبه با یکدیگر 
می‌توانستند به‌سادگی در مورد ارزش یک دناریوس رومی (عدانتهه3) توافق 
داشته باشند. زیرا به قدرت و شرافت امپراتور روم که نام و تصویرش این 
سکه را مزین می کرد اعتماد داشتند. 

قدرت امپراتور هم متقابلا به دناریوس وابسته بود. تصور کنید که 
حفظ امپراتوری روم بدون سکه. چقدر می‌توانست مشکل باشد- مثلاً اگر 
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۷ یکی از قدیمی‌ترین سکه‌های تاریخ, متعلق به لیدیا در قرن هفتم پیش از میلاد. 


امپراتور ناچار می‌شد ماليات‌ها را بالا ببرد و حقوق‌ها را به گندم و جو 
بپردازد. تقریباً غیرممکن بود که بتوان مالیات جو را در سوریه جمح‌آوری 
کرد و آن را به خزانٌ مرکزی در روم انتقال داد و سپس به بریتانیا برد و به 
سپاهیان آنجا پرداخت. به همین ترتیب. اگر ساکنان شهر روم به سک طلا 
اعتماد می‌داشتند ولی بقیهٌ اتباع امپراتوری آن را نمی‌پذیرفتند و به جایش 
به صدف کائوری و مهره‌های عاج یا توپ پارچه اعتماد می‌کردند حفظ 
امپراتوری مشکل می‌شد. 


طلاه حقبقت محضص 


اعتماد به سکه‌های روم به‌قدری بود که حتی در خارج از مرزهای امپراتوری 
مردم خوشحال می‌شدند که دستمزدها را به دناریوس دریافت کنند. در قرن 
اول میلادی. سکه‌های رومی در بازارهای هند به‌عنوان وجه مبادله پذیرفته 
شده بودند. اگرچه نزدیک‌ترین سپاه روم هزاران کیلومتر دور از آنجا بود. 
هندی‌ها به‌قدری به دناریوس و تصویر امپراتور اعتماد داشتند که حاکمان 
محلی برای ضرب سکه‌های خود از دناریوس تقلید می کردند و حتی تصویر 
امپراتور روم را بر آنها حک می‌کردند! نام «دناریوس» (6021۷5) اسم عام 
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سکه شد. خلیفه‌های مسلمان این اسم را مَعرّب و به «دینار» (عععنة) تبدیل 
کردند. هنوز نام رسمی واحد پول در اردن و عراق و صربستان و مقدونیه و 
تونس و چند کشور دیگر دینار است. 

همچنان که ضرب سکه به‌شیوه لیدیا از مدیترانه به اقیانوس هند شیوع 
می‌یافت» چین یک سیستم پولی تا حدودی متفاوت به‌وجود آورد که مبتنی 
بر سکه‌های برنز و شمش‌های طلا و نقرة بدون نشان بود. با این‌حال. این دو 
سیستم پولی آن‌قدر با هم اشتراک داشتند (بهخصوص در اتکایشان به طلا 
و نقره) که رابطة پولی و تجاری را میان منطقةٌ چین و منطفة لیدیا مستحکم 
کند. بازرگانان مسلمان و اروپایی و فاتحان به‌تدریج سیستم لیدیا و حقیقت 
محض طلا را در مناطق دوردست زمین اشاعه دادند. در آغاز عصر جدید. 
تمام دنیا یک منطقه پولی واحد بود که در درجه اول به طلا و نقره و بعد هم 
به معدودی پول‌های قابل اعتماد» مثل پوند انگلیس و دلار آمریکا متکی بود. 

ظهور یک منطقهٌ پولی فراملی و فرافرهنگی واحد بنیادگذار وحدت 
آفریقا ‏ آسیا و شاید تمام کرةُ زمین در یک حوزة سیاسی و اقتصادی واحد 
بود. انسان‌ها به صحبت کردن با زبان‌هایی غیرقابل‌فهم ادامه می‌دادند» از 
حاکمان متفاوتی پیروی می‌کردند و خدایان مختلفی را می‌پرستیدند. اما 
همگی به طلا و نقره و سکه‌های طلا و نقره اعتماد داشتند. شبکه تجارت 
جهانی بدون وجود این اعتماد مشترک. عملا غیرممکن می‌نمود. طلا 
و نقره‌ای که فاتحان قرن شانزدهم در آمریکا یافتند تجار اروپایی را قادر 
ساخت تا با آنها از آسیای شرقی ابریشم و ظروف چینی و ادویه بخرند. که 
این به نوبةٌ خود چرخ‌های اقتصاد اروپا و آسیا را به گردش درآورد. بخش 
اعظم طلا و نقره‌ای که در مکزیک و منطقه آند استخراج می‌شد به‌دست 
اروپاییان به جیب ابریشم‌بافان و چینی‌سازان چین سرازیر می‌شد. اگر 
چینی‌ها دچار همان «بیماری قلبی»ای نمی‌بودند که کورتس و همراهانش را 
آزار می‌داد- و از قبول پرداخت‌ها به طلا و نقره امتناع می‌کردند - چه اتفاقی 
برای اقتصاد جهانی می‌افتاد؟ 
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ی ها و هتتق‌ها و وتا ی انسا نان ها که معیای با 
فرهنگ‌هایی چندان متفاوت بودند که از پذیرش بسیاری از چیزها امتناع 
می‌کردند - در اعتماد به طلا اشتراک داشتند؟ چرا همان‌طور که اسپانیایی‌ها 
به طلا اعتماد داشتند مسلمان‌ها به اعتمادشان به جو هندی‌ها به صدف 
کائوری و چینی‌ها به ابریشم ادامه ندادند؟ اقتصاددانان پاسخ را در آستین 
دارند. وقتی که تجارت دو منطقه را به هم پیوند می‌دهد. نیروی عرضه و 
تقاضا قیمت کالاهای منقول را تعدیل می‌کند. برای فهم این نکته یک نمونة 
فرضی را در نظر بگیرید. فرض کنید در حالی که تجارت منظم بین هند و 
مناطق مدیترانه برقرار می‌شد. هندوها به طلا علاقه‌ای نشان نمی‌دادند که 
بنابراین طلا تقریباً بی‌ارزش می‌بود. اما در مناطق مدیترانه طلا نماد جایگاه 
اجتماعی دلخواه بود. بنابراین ارزشش زیاد بود. در این صورت چه می‌شد؟ 

تجاری که بین هند و مدیترانه در سفر بودند به تفاوت‌های ارزشی 
طلا پی می‌بردند. پس برای کسب سود طلا را از هند ارزان می‌خریدند و 
در مدیترانه گران می‌فروختند. متعاقیا تقاضا برای طلا. و ارزش طلا. در 
هند به اوج می‌رسید. همزمان. طلا به مدیترانه سرازیر می‌شد و ارزشش هم 
کاهش می‌یافت. در اندک زمانی؛ ارزش طلا در هند و مدیترانه با هم کاملا 
براپر می‌شد. این واقعیت که مردم مدیترانه به طلا باور داشتند باعث می‌شد 
تا هندوها هم به طلا اعتماد پیدا کنند. حتی اگر هندوها هنوز هیچ مورد 
استفاده‌ای برای طلا نداشتند. همین که مردم مدیترانه خواهان آن بودند 
می‌توانست کافی باشد تا هندوها هم برای آن ارزش قائل شوند. 

به همین صورت. این واقعیت که شخص دیگری به صدف کائوری یا 
دلار یا داده‌های الکترونیک باور دارد کافی است تا ما هم باورمان را به آنها 
تقویت کنیم. حتی اگر آن شخص مورد نفرت و تمسخر ما باشد. مسیحیان 
و مسلمانان. علی‌رغم اختلاف در اعتقادات دینی‌شان. توانستند اعتقاد پولی 
مشترکی داشته باشند. زیرا در حالی که دین از ما می‌خواهد به چیزی ایمان 
داشته باشیم. پول از ما می‌خواهد باور کنیم که دیگران به چیزی باور دارند. 
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فیلسوفان و متفکران و پیامیران در طی ده‌ها هزار سال. پول را بدنام 
کرده‌اند و آن را منشأً تمام پلیدی‌ها شمرده‌اند. پول» هر چه که هست. اوج 
تحمل و رواداری انسانی هم هست. پول از زبان از قوانین دولتی. از موازین 
فرهنگی. از باورهای دینی و عادات اجتماعی سعهٌ صدر بیشتری دارد. پول 
تنها نظام مبتنی بر اعتماد مخلوق انسان‌هاست که تقریباً هر شکافی میان 
فرهنگ‌ها را پر می‌کند و کسی را بر پاية گرایش‌های دینی یا جنسیتی یا 
نژادی يا سنی مورد تبعیض قرار نمی‌دهد. در سایةٌ وجود پول حتی کسانی 
موثری با یکدیگر داشته باشند. 


ارزش پول 
پول مبتنی بر دو اصل فراگیر است: 
۱ قابلیت همه‌جانبهُ تبدیل: پول کیمیاگری است که می‌تواند زمین را به 
وفاداری عدالت را به سلامت. و خشونت را به درایت تبدیل کند. 


. اعتماد همه‌جانبه: هر دو نفر آدمی می‌توانند. بر سر هر پروژهُ ممکنی؛ 


این اصول میلیون‌ها انسان غریبه با هم را قادر به همکاری موّثر در 
بازرگانی و صنعت کرده است. اما این اصول ظاهراً مطبوع و بی‌خطر یک 
وجه ناراحت کننده هم دارد. وقتی هر چیزی قابل تبدیل باشد. و هنگامی که 
اعتماد متکی به سکه‌های بی‌هویت و صدف‌های کائوری باشد. سنت‌های 
محلی و روابط صمیمانه و ارزش‌های انسانی از درون تهی می‌شود و قوانین 
خشک عرضه و تقاضا جای آنها را می‌گيرد. 

جوامع مشتر ت انسانی و خانواده‌ها همواره بر پایة باور به چیزهای 
«ارزش‌ناپذیر» بنا شده است. مثل شرافت. مثل وفاداری» مثل اخلاق. مثل 
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عشق. این چیزها ورای عرصة بازار قرار دارند و قابل خرید و فروش با پول 
نیستند. حتی اگر یازار قیمت خوبی را پيشنهاد کند. باز بعضی از چیزها 
معامله نمی‌شوند. والدین نباید فرزندان خود را به‌عنوان برده بفروشند؛ 
مسیحی باایمان نباید گناه کبیره مرتکب شود؛ شهسوار وفادار هرگز نباید به 
مولایش خیانت کند؛ سرزمین آبا و اجدادی را هرگز نباید به اجنبی فروخت. 

پول همیشه سعی کرده است از اين موانع عبور کند. مثل آب که از 
شیاری به پشت سد رخنه می‌کند. والدین به مرحله‌ای تنزل کرده‌اند که 
فرزندی را به بردگی فروخته‌اند تا شکم بقیه را سیر کنند. مسیحیان ممن 
به فریب و جنایت و دزدی متوسل شده‌اند- و بعد. از غنیمت به‌دست‌آمده 
برای خرید آمرزش از کلیسا استفاده کرده‌اند. شهسواران جاه‌طلب وفاداری 
خود را دربرابر بهترین پيشنهاد به مزایده گذاردند تا وفاداری پیروان خودشان 
را ازطریق پرداخت نقدی تضمین کنند. زمین‌های آبا و اجدادی به بیگانگانی 
در آن سوی جهان فروخته شد تا بلیت ورود به اقتصاد جهانی خریداری 
شود. 

پول یک وجه ناراحت کننده‌تری هم دارد. زیرا اگرچه پول مبنای اعتماد 
جهانی میان ناآشناهاست. اما اين اعتماد نه به انسان‌ها و جوامع مشترکات 
انسانی يا ارزش‌های مقدس بلکه معطوف به خود پول و نظام‌هایی 
غیرشخصی است که تکیه‌گاه آن هستند. ما به فرد ناآشنا یا همسایه 
اعتماد نمی کنیم بلکه به سکه‌ای که در دست آنهاست اعتماد می‌کنیم. اگر 
سکه‌هایشان ته بکشد. اعتماد ما هم فرومی‌ریزد. همچنان که پول سدهای 
اجتماع و دين و دولت را درهم‌می‌شکند. خطر آن هست که دنیا به بازار 
یگانة خطرناک و بی‌رحمی تبدیل می‌شود. 

بنابراین تاریخ اقتصادی بشر حکم گذشتن از روی یک طناب باریک 
را دارد. مردم به پول برای سهولت در همکاری با ناآشنایان تکیه می‌کنند. 
اما از اين که پول ارزش‌های انسانی‌شان را تباه کند و روابط صمیمانه‌شان را 
مخدوش سازد در هراس‌اند. مردم. از یک طرف. مشتاقانه سدهایی را که 
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آزادی عمل پول و تجارت را مدت‌های طولانی محدود ساخته بود خراب 
می‌کنند. اماء از طرف دیگر به برپایی سدهای جدیدی می‌پردازند تا نگذارند 
جامعه و دین و محیط زیست برده نیروهای تباه کننده بازار شوند. 

امروزه باور عمومی آن است که همیشه بازار پیروز می‌شود. و نیز اين 
باور که سدهای برپاشده شاهان و کشیشان و اجتماعات نمی‌توانند به مدت 
طولانی امواج پول را مهار کنند. این باور ساده‌لوحانه است. جنگجویان 
بی‌رحم. دینداران نتعصب. و شهروندان نگران بارها بر تجار حسابگر چیره 
شده‌اند و حتی شکل اقتصاد را عوض کرده‌اند. بنایراین درک اتحاد انسانی. 
به صورت فرایندی صرفاً اقتصادی غیرممکن است. برای فهم این مسئله 
که چه‌طور هزاران فرهنگ دورافتاده از یکدیگر به‌مرور زمان در هم آمیختند 
تا دهکدهة جهانی امروزی را شکل دهند باید نقش طلا و نقره را به حساب 
آوریم. اما نمی‌توانيم نقش فولاد راء که به همان اندازه مهم است. نادیده 
بگیرد یم. 


۱1۱ 


بینش‌های امپراتوری 


برای رومیان شکست خوردن امری عادی بود. آنها. همچون دیگر حاکمان 
اغلب امپراتوری‌های تاریخ. می‌توانستند به کرات در نبردها شکست بخورند 
اما همچنان پیروز جنگ باشند. امپراتوریی که نتواند ضربه‌ای را تاب آورد 
امپراتوری واقعی نیست. با این‌حال حتی رومیان هم نمی‌توانستند خبرهایی 
را که در اواسط قرن دوم پیش از میلاد از شمال شبه‌جزيرة ایبری می‌رسید 
به‌راحتی هضم کنند. یک شهر کوهستانی کوچک و کم‌اهمیت به اسم 
نومانتیاء که سکونتگاه سلتی‌های بومی شبه‌جزیره بود. به خود جرئت داده 
بود از یوغ رومیان رها شود. در آن زمان روم. بعد از چیرگی بر امپراتوری‌های 
مقدونیه و سلوکیه و مطیع کردن کشورشهرهای مغرور یونان و ویران کردن 
کارتاز فرمانروای بلامنازع تمام مناطق مدیترانه بود. مردم نومانتیا هیچ 
امتیاز برجسته‌ای نداشتند. بجز عشقی آتشین به آزادی و زمین نامساعد 
سکونتگاهشان. اما لژیون‌های رومی را یکی پس از دیگری به عقب‌نشینی 
خفت‌باری وا می‌داشتند. 

تحمل رومیان نهایتاً در سال ۱۳۴ قبل از میلاد به سر رسید. سنا تصمیم 
گرفت برجسته‌ترین سردار روم اسکیپیو آیمیلیانوس را که کارتاژ را با خاک 
یکسان کرده بود. به‌سراغ نومانتیایی‌ها بفرستد. ارتشی عظیم متشکل از سی 
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و چند هزار سرباز را در اختیار او گذاشتند. اسکیپیو» که به روحیهٌ جنگاوری 
و مهارت‌های رزمی نومانتیایی‌ها ارج می‌گذاشت. ترجیح داد از تلف کردن 
سربازانش در نبردی غیرضروری خودداری کند. به جای این کار نومانتیا را 
با صفی از استحکامات نظامی محاصره و راه آن به دنیای خارج را مسدود 
کت در هم به کمکش آمد. پس از یک سال و اندی ذخيره آذوقةً 
شهر به پایان رسید. وقتی که نومانتیابی‌ها همه امیدها را بر باد رفته دیدند. 
شهرشان را به آتش کشیدند و بر اساس گزارش‌های رومیان. اکثرشان خود 
را کشتند تا بردهٌ رومیان نشوند. 

نومانتیا بعدها نماد استقلال و شجاعت اسپانیایی‌ها شد. میگل د 
سروانتس. نویسنده دن کیشوت. تراژدی محاصره نومانتیا را نوشت که با 
ویرانی شهر و نیز با تصویر شکوه اسپانیا در آینده خاتمه می‌یابد. شاعران در 
وصف مدافعان خشمگین نومانتیا مدیحه‌ها سرودند و نقاشان صحنه‌های 
پرشکوهی از محاصره شهر را به تصویر کشیدند. در سال ۰۱۸۸۲ ویرانه‌های 
این شهر به‌عنوان اثر تاریخی ملی به زیارتگاهی برای وطن‌پرستان اسپانیانی 
بدل شد. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ محبوب‌ترین مجله‌های مصور 
کودکان در اسپانیا دربارة سوپرمن و اسپایدرمن نبودند بلکه ماجراهای ال 
جاباتو را به تصویر می کشیدند. قهرمان خیالی ایبری باستان که با رومیان 
سرکوبگر می‌جنگید. مردم نومانتیای باستان تا به امروز مظهر دلاوری و 
وطن‌پرستی برای اسپانیا و الگویی برای جوانان اين کشور هستند. 

اما وطن‌پرستان اسپانیایی نومانتیایی‌ها را به اسپانیایی می‌ستایند 
- زبان رومیایی که از اخلاف زیان لاتین اسکیپیو است. نومانتیایی‌ها 
+ یکی از زن‌ای ستی که آمروه مقرض شده اس تک میکردند. 
سروانتس داستان محاصره نومایارا به زبان لاتین نوشت و نمایشنامه‌اش 
از سبک‌های هنری یونانی- رومی پیروی می‌کند. نومانتیا تئاتر نداشت. 
وطن‌پرستان اسپانیایی که قهرمانی نومانتیایی‌ها را می‌ستایند تمایل دارند 
پیروان وفادار کلیسای کاتولیک روم هم باشند. کلیسایی که مقر رهبرانش 
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هنوز در روم است و خدایش ترجیح می‌دهد به زبان لاتین مورد خطاب 
قرار گیرد. به همین سان. قوانین اسپانیای امروزی از قوانین رومی نشأت 
می‌گیرد؛ سیاست اسپانیا بر بنیادهای رومی بنا شده است؛ و آشپزی و 
معماری اسپانیایی بیشتر میراث‌دار روم هستند تا سلتی‌های ایبری. در 
واقع از نومانتیا هیچ چیز بجز ویرانه باقی نمانده است. حتی داستان ان هم 
تنها در نوشته‌های مورخان رومی به ما رسیده است. این نوشته‌ها با داْقَة 
مخاطبان رومی سازگار شده‌اند که از حکایات بربرهای مشتاق آزادی لذت 
می‌بردند. پیروزی روم بر نومانتیا چنان کامل بود که فاتحان حتی یاد و 
خاطرةٌ شکست‌خوردگان را هم از آن خود ساختند. 

این آن نوع حکایتی نیست که ما دوست داشته باشیم. ما دوست داریم 
که ستمدیدگان پیروز شوند. اما هیچ عدالتی در تاریخ وجود ندارد. اغلب 
فرهنگهای پیشین. دیر یا زود. قربانی سپاهیان امپراتوری‌های بیرحمی شدند 
که آنها را به فراموشی سپردند. امپراتوری‌ها هم سرانجام سقوط می‌کنند. 
اما آنها تمایل دارند میراثی پایدار و غنی از خود به جا بگذارند. تقریباً تمام 
انسانهای قرن بیست و یکم فرزندان این یا آن امپراتوری هستند. 


امپراتوری چیست؟ 


امپراتوری نظمی سیاسی است با دو ویژگی مهم. اول اينکه امپراتور» برای 
کند که هر کدام هویت فرهنگی متفاوت خود را دارند و در سرزمین‌های 

دوم اينکه امپراتوری با مرزهای انعطاف‌پذیر و اشتهایی بالقوه 
سیری‌ناپذیر مشخص می‌شود. امپر اتوری‌ها می‌تو انند ملت‌ها وسرزمین‌های 
بسیاری را ببلعند و هضم کنند. بدون آنکه اساس هویت يا ساختار آنها را 
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تغییر دهند. کشور انگلیس امروزه مرزهای مشخصی دارد که قابل گسترش 
نیستند, مگر اينکه ساختار و هویت بنیادی اين کشور تغییر کند. اما صد 
سال پیش هر نقطه‌ای در کرهُ زمین می‌توانست بخشی از امپراتوری انگلیس 
تاک 

تنوع فرهنگی و انعطاف‌پذیری مرزی نه‌تنها ویژگی منحصربه‌فردی به 
امپراتوری‌ها داد. بلکه همچنین باعث شد نقشی محوری در تاریخ بازی 
کنند. این دو ویژگی این امکان را برای امپراتوری‌ها فراهم آورد تا بتوانند 
گروه‌های قومی و مناطق زیستبومی مختلف را زیر یک چتر سیاسی واحد 
گرد آورند و از اين طریق تعداد هرچه بیشتری از گونه‌های انسانی و 
قسمت‌های هرچه بیشتری از سیار؛ُ زمین را به یکدیگر پیوند دهند. 

باید تأکید کرد که امپراتوری تنها با تنوع فرهنگی و انعطاف‌پذیری 
مرزی‌اش تعریف می‌شود. نه با خاستگاه‌ها و شکل حکومت و گستردگی 
ارضی يا تعداد جمعیتش. امپراتوری لزوماً به‌دنبال پیروزی نظامی شکل 
نمی‌گیرد. امپراتوری آتن در ابتدا از یک پیمان داوطلبانه ایجاد شد. و 
امپراتوری هاپسبورگ! به‌دنبال یک سلسله ائتلافهای هوشمندانة ناشی 
از وصلت‌های زناشویی به وجود آمد. همچنین, امپراتوری نباید به‌دست 
یک امپراتور خودکامه اداره شود. امپراتوری بریتانیاء که پهناورترین 
امپراتوری تاریخ بوده است. توسط یک نظام دمو کراتیک اداره می‌شد. دیگر 
امپراتوری‌های دمو کراتیک (یا حداقل جمهوری) امپراتوری‌های جدید هلند 
و فرانسه و بلژیک و آمریکا و همچنین امپراتوری‌های پیشامدرن نووگورود. 
روم کارتاژ و آتن بودند. 

اندازه هم اهمیتی ندارد. امپراتوری می‌تواند کوچک هم باشد. 
امپراتوری آتن در دوران اوجش از نظر اندازه بسیار کوچکتر از یونان کنونی 
بود. امپراتوری آزنک کوچکتر از مکزیک کنونی بود. با این‌حال. هردو 


۱. ععداحاه120]؛ خاندان فرمانروای اتریش از ۱۹۱۸-۱۲۸۳ میلادی. - م. 
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امپراتوری بودند. درحالی که یونان و مکزیک کنونی امپراتوری نیستند. زیرا 
امپراتوری‌های گذشته به‌تدریج دهها و حتی صدها واحد سیاسی مختلف 
را تحت سلطه خود درآوردند. در حالی که در مورد اين دولت‌های کنونی 
چنین چیزی مصداق ندارد. آتن بر بیش از صد کشورشهر سابقاً مستقل آن 
زمان حکومت می‌کرد. درحالی که امپراتوری آزتک. اگر بتوانیم به اسناد 
مالیاتی‌اش اتکا کنیم» بر بیش از ۳۷۱ قوم و قبیلهٌ مختلف فرمان می‌راند.[۱۱ 

چه‌طور ممکن بود این‌همه گروه‌های مردمی مختلف را در خاک یک 
دولت مدرن کوچک جا داد؟ ممکن بود. زیرا در گذشته اقوام پراکنده بسیار 
بیشتری در دنیا وجود داشت که هر کدام متشکل از جمعیت کمتری بود 
و سرزمین کمتری را در مقایسه با ملت‌های معمول کنونی اشفال می کرد. 
سرزمین بین مدیترانه و رود اردن» که امروزه در آتش جاه‌طلبی‌های دو قوم 
می‌سوزد. در عصر کتاب مقدس ده‌ها ملت و قوم و پادشاهی کوچک و 
کشورشهر را در خود جای می‌داد. 

مپراتوری‌ها یکی از دلایل اصلی کاهش شدید تنوع بشری بودند. قدرت 
درهم کوبند؛ امپراتوری به‌تدریج ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقوام کثیری (مثل 
نومانتیایی‌ها) را از بين برد و آنها را به گروه‌های جدید و بسیار بزرگ‌تری 


تبدیل کرد. 


امپراتوری‌های شریر؟ 
ده ما بعد از «فاشیست». «امپریالیست» دومین ناسزای سیاسی است. 
انتقادهای امروزی به امپراتوری‌ها عموماً دو شکل دارد: 
۱ امپراتوری‌ها کارایی ندارند. در درازمدت. حکومت کردن به شیوة 
موثر بر شمار زیادی از اقوام مغلوب غیرممکن است. 
سس کر ون بای مکی مر بای بای اسیاق هیده فا 
امپراتوری‌ها نیروهای پلید ویرانساز و استثمارگر هستند. هر ملتی 
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حق تعیین سرنوشتش را دارد و هرگز نباید تحت انقیاد دیگری قرار 


از منظری تاریخی. حرف اول کاملاً مزخرف و دومی عميقاً دچار 
اس‌کال اشرت: 

واقعیت این است که امپراتوری رایج‌ترین شکل سازماندهی سیاسی در 
۳۵۰۰ سال اخیر در دنیا بوده است و اکثر مردم. در طی این دو هزار و پانصد 
سال. در امپراتوری‌ها زیسته‌اند. امپراتوری یک شکل پایدار حکومتی هم 
هست. اکثرامپراتوری‌ها به طرز وحشتناکی می‌توانستندبه‌سادگی شورش‌ها 
را مهار کنند. به‌طور کلی سرنگونی امپراتوری‌ها ناشی از تهاجمات خارجی 
يا تفرقه در میان قشر حاکم بوده است. برعکس. ملت‌های مغلوب سابقة 
چندان خوبی در آزاد کردن خود از قید حاکمان امپراتوری ندارند و اکثرشان 
صدها سال تحت انقیاد بوده‌اند و معمولاً امپراتوری حاکم به آرامی آنها را در 
خود هضم کرده است. تا جایی که فرهنگ‌های متمایزشان محو شده است. 

ه‌عنوان مثال. هنگامی که امپراتوری روم غربی نهایتاً در برابر قبایل 
مهاجم ژرمن در سال ۴۷۶ میلادی سر خم کرد نومانتیایی‌ها؛ آرورنی‌ها". 
هلوت‌ها". سامنی‌ها لوسیتانیایی‌ها". اومبریایی‌ها" اتروسک‌ها" و 
صدها قوم فراموش‌شده دیگر که در سده‌های قبل مغلوب رومی‌ها شده 
بودند. خود را. برخلاف یونس که از شکم نهنگ بیرون آمد. از درون لاشة 


۱ ۸۲6 قبیله‌ای از قبایل سلت در ناحية مرکزي فرانسة امروز که بر ضد ژول سزار قیام 
کرد. - م. 

۲ 0هت16[۷760]؛ قومی سلتی که در زمان ژول سزار در غرب سوییس امروز می‌زیستند. - م. 

۳ 926؛ قوم قدیم ساکن مملکت باستانی سامنیوم در ایتالیای مرکزی و جنوبی. - م. 

۴ «عنصهانوسآ؛ قبایلی که در لوسیتانیا در شبه جزیره ایبری می‌زیستند. -م. 

۵. 20ز7۳02]؛ مردمانی که در فرن سوم پیش از میلاد مغلوب دولت روم شدند:- م. 

۶ صهه‌وب۳؛ قومی که در حدود ۸۰۰ پیش از میلاد از آسیای صغیر به ایتالیا مهاجرت کردند و 
در اواخر قرن چهارم پیش از میلاد در دولت روم مستحیل شدند. -ع. 
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امپراتوری بیرون نکشیدند. هیچکدام از آنها باقی نماندند. فرزندان مردمی 
که خود را عضو آن ملت‌ها می‌دانستند و به زبان خودشان تکلم میکردند و 
خدایان خود را می‌پرستیدند و اسطوره‌ها و افسانه‌های خودشان را حکایت 
می‌کردند اکنون مثل رومیان فکر می‌کردند. به زبان آنها سخن می‌گفتند. و 
خدایان انها را می‌پرستیدند. 

در بسیاری موارد. فروپاشی یک امپراتوری به معنای استقلال اتباعش 
نبود بلکه یک امپراتوری جدید جای خالی امپراتوری سرنگون‌شده یا 
عقب‌نشین ی کرده را پر می‌کرد. چنین چیزی در هیچ جای دیگری به‌اندازة 
خاورمیانه به‌وضوح دیده نمی‌شود. ساختار سیاسی کنونی این منطقه - که 
در آن موازنة قدرت بین واحدهای سیاسی مستقل با مرزهای کمابیش پایدار 
برقرار است- تقریباً در چند هزار؛ اخیر بی‌همتا بوده است. آخرین بار که 
خاورمیانه چنین وضعی را تجربه کرد قرن هشتم قبل از میلاد یعنی در حدود 
۰ سال پیش بود! خاورمیانه. از زمان ظهور امپراتوری نو - آشوری در 
فرن هشتم قبل از میلاد. تا فروپاشی امپراتوری‌های بریتانیا و فرانسه در 
میانة قفرن بیستم. بین امپراتوری‌ها دست به دست می‌شد. مثل چوبی که در 
مسابقة دو امدادی از دست دونده‌ای به دوندةه دیگر داده می‌شود. و مدت‌ها 
قبل از آن‌که بالاخره انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به‌مرور زمان چوب را به زمین 
اندازند آرامی‌ها » عمونی‌ها" فینیقی‌هاء فلسطیان" » موآییان» ادومیان" و 
دیگر گروههای تحت انقیاد آشوریها از بین رفته بودند. 


0 ۸۳2۵۵6۵0 ساکنان قدیم سرزمین آرام بین مرزهای غربی کشور بابل تا مرتفعات آسیایی 
۳. 6 قوم غارتگر بيابانگرد ساکن شرق بحرالیت. - م. 

۳ »صناونانط؛ مردمان قدیم فلسطا در جنوب غربی فلسطین که مردمی غیر سامی بودند و در 
قرن ۱۲ قبل از میلاد از جزایر دریای اژه به این سرزمین آمده بودند. -م. 

۴ ۷]0۵۳166(؛ ملتی قدیم در نواحی کوهستانی شرق بحراطیت که گاه‌گاه با بهودیان 
می‌جنگیدند. - م. 

۵. ۳00:۳106؛ قومی سامی که در قدیم در ادوم. بین بحراطیت و خلیج عقبه می‌زیستند. ب م. 
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راست است. یهودیان و ارمنی‌ها و گرجی‌های معاصر ادعا میکنند که 
فرزندان مردم خاورمیانة کهن هستند. که تا حدودی صحت دارد. اما اینها 
صرفاً استثنائاتی هستند که بر قاعده صحه می‌گذارند. و البته اين ادعاها 
تا حدودی غلوآمیز هم هستند. گفتن ندارد که مثلاً عملکردهای منیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی بهودیان امروزی بسیار بیشتر از آن‌که متأثر از 
سنت‌های کهن پادشاهی یهودا" باشند مدیون امپراتوری‌هایی هستند که 
بهودیان در طی دو.هزار سال اخیر زیر چترشان زندگی کرده‌اند. اگر داوود 
شاه در یکی از کنیسه‌های راست‌آیین و افراطی اورشلیم امروز ظاهر می‌شد. 
تعجب می‌کرد از اينکه می‌دید مردم لباسهای اروپای شرقی می‌پوشند. با 
گویش ژرمن (یدیش) تکلم می‌کنند و بحث‌های بی‌پایانی راجع به معانی 
متون بابلی (تلمود) دارند. در مملکت بهودای باستان نه کنیسه‌ای وجود 
داشت. نه مجلدات تلمود. و نه طومارهای تورات. 


برپایی و ادار؛ امپراتوری‌ها معمولاً مستلزم قتل‌عامهای گسترده و سرکوب 
وحشيانة بازماندگان بود. ابزار معمول امپراتوری جنگ و بردگی و تبعید 
و قتل‌عام بود. هنگامی که رومیان اسکاتلند را در سال ۸۳ میلادی 
تسخیر کردند» با مقاومت شدید قبایل محلی کالدونیا روبرو شدند و 
عکس العمل‌شان ویران کردن این سرزمین بود. کالگا کوس سرکرد؛ قبایل: 
در پاسخ به پیشنهادهای صلح رومی‌ها. آنها را «اوباش دنیا» خواند و گفت: 
«بر غارت و چپاول و قتل‌عام نام دروغین امپراتوری می‌گذارند؛ ویرانی به 
بار می‌آورند و آن را صلح می‌نامند.»[۲] 

اما این بدین معنی نیست که امپراتوری‌ها هیچ چیز باارزشی از خود به جا 
نمی‌گذارند. خط بطلان کشیدن بر تمام امپراتوری‌ها و مردود دانستن همه 
میراث‌های امپراتوری‌ها به‌مفهوم انکار بخش اعظم فرهنگ انسانی است. 


۱ 04202[؛ مملکت قدیم در جتوب غربی آسیاء بین دریای مدیترانه و بحرالیت. -م. 
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خاصان امپراتوری از سود فتوحات نه تنها برای پرداخت هزینه‌های ارتش و 
ساختن برج و بارو و قلعه بلکه همچنین در راه فلسفه و هنر و عدالت و امور 
خیریه استفاده می‌کردند. بخش چشمگیری از دستاوردهای فرهنگی بشر 
مدیون استثمار مغلوبان بوده است. منافع و ثروت ناشی از امپریالیسم روم 
برای سیسرو (یا کیکرو)" و سنکا" و سنت آ گوستین" فراغت و امکانات 
مادی لازم را فراهم آورد تا بیندیشند و بنویسند؛ اگر ثروت انباشته‌شده از 
استشمار هندی‌ها به دست مغولها نبود تاج‌محل ساخته نمی‌شد؛ دستمزد 
موسیقیدانانی چون هایدن و موزار از محل منافع حاصل از حاکمیت 
امپراتوری هاپسبورگ بر ایالات اسلاوی و مجاری و رومانی‌زبان پرداخت 
می‌شد. سخنان کالگاکوس به لطف تاریخ‌نگار رقم تامنیفن: یرای 
جهانیان به جا ماند. نه نویسندگان کالدونیایی. در واقع» شاید تاسیتوس آنها 
را از خودش درآورده باشد. بسیاری از محققان امروزه بر آن‌اند که تاسیتوس 
نه تنها سخنان بلکه شخصیت کالگاکوس» سرکرد؛ قبایل کالدونیا. را هم 
از خودش ساخت تا در حکم سخنگویی باشد برای آنچه خود او و دیگر 
رومیان طبقه برتر در مورد کشورشان می‌انديشیدند. 

حتی اگر فرهنگ و هنر والای خاضّان را نادیده بگيريم و به جای 
آن بر دنیای مردم عادی تمرکز کنیم میراث‌های امپراتوری را در اغلب 
فرهنگ‌های امروزی بازمی‌يابيم. امروزه اغلب ما به زبانهای امپراتوری‌هایی 
صحبت می‌کنيم و می‌انديشیم و خیال می‌بافيم که به‌زور شمشیر بر 
نیاکانمان تحمیل شدند. اکثر مردم آسیای شرقی به زبان امپراتوری هان" 


616670؛ مارکوس تولیوس کیکرو (۴۳ قبل از میلاد - ۱۰۶ قبل از میلاد) فیلسوف و سیاستمدار 
و بزرگترین خطیب رومی. -م. 

۲ 2 لوکیوس آنایوس سنکا (میلادی ۳-۶۵ قبل از میلاد) فیلسوف رواقی و نمایشنامه‌نویس 
و خطیب رومی. - م. 

۳ عصتادداع۸ 51: قدیس آوگوستینوس (۳۵۴-۴۲۰) مجتهد کلیسا که در آغاز مذهب مانوی 
داشت. ب ع. 


۴ 7 امپراتوری چینی در فاصلة سال‌های ۲۰۶ قبل از میلاد تا ۲۳۰ میلادی. -م. 


۶ | بخش سوم: وحدت بشر 


سخن می‌گویند و خیال می‌بافند. تقریباً همهٌ ساکنان دو قارةُ آمریکا. از 
شیبه‌جزیرةُ بارو در آلاسکا گرفته تا تنگه ماژلان. صرف‌نظر از ریشه‌های 
قومی‌شان به یکی از زبان‌های چهار امپراتوری اسپانیا يا پرتغال يا فرانسه 
یا بریتانیا صحبت می‌کنند. مصری‌های امروزی به عربی تکلم می‌کنند. 
خود را عرب می‌دانند. و هویت خود را از صمیم قلب با امپراتوری عربی 
یکی می‌دانند که مصر را در قرن هفتم تسخیر کرد و قیام‌هایی پی در پی را 
که علیه حاکمیت این امپراتوی صورت گرفت وحشیانه درهم کوبید. در 
حدود ۱۰میلیون زولوادر آفریقای جنوبی به گذشتة پرشکوهشان در قرن 
نوزدهم چشم می‌دوزند. در حالی که بسیاری از آنها از اعقاب قبیله‌هایی 
هستند که علیه امپراتوری زولو جنگیدند و بعد از نبردهای خونین نظامی 
در این امپراتوری ادغام شدند. 


اولین امپراتوری که راجع به آن اطلاعات قطعی داریم امپراتوری آکد به 
حاکمیت سارگون کبیر (حدود ۲۲۵۰ قبل از میلاد) است. سارگون کارش 
را به‌عنوان شاه کیش. کشورشهر بسیار کوچکی در بین‌النهرین آغاز کرد. در 
طی چند دهه نه تنها تمام کشورشهرهای دیگر بین‌النهرین بلکه سرزمین‌های 
وسیعی خارج از خاک اصلی بین‌النهرین را هم تحت فرمان خود درآورد. 
سارگون به خود می‌بالید که تمام دنیا را فتح کرده است. در حقیقت. قلمرو 
او از خلیج فارس تا مدیترانه امتداد داشت و عراق و سوریهٌ امروزی» به 
علاوهٌ قسمت‌هایی از ايران و ترکیةٌ امروز را در برمی‌گرفت. 

امپراتوری اکد بعد از مرگ بنیادگذارش چندان نپایید. اما سارگون بعد 
از خود اقتداری را به جا گذاشت که مدعیان فراوانی پیدا کرد. در طول 


۱ ت71 قومی افریقایی که در زمان حکومت شاکا (۱۸۱۶-۱۸۳۸) امیراتوری وسیعی تایتمتون کرد 
و ساختمان نژادی آفریقای جنوبی را تغییر داد. - م. 


۱ بینش‌های امپراتوری | ۲۷۷ 





نقشة ۴. امپراتوری اکدی و امپراتوری پارسی 


۰ سال بعد. شاهان آشور و بابل و حتی" شیوهُ حکومتی سارگون را 
الگو قرار دادند و آنها هم به خود می‌بالیدند که همه دنیا را تسخیر کرده‌اند. 
بعدها. در حدود ۵۵۰ قبل از میلاد. کوروش کبیر با فخر و مباهات باز هم 
بنشتری با به میدان گناشت: 

شاهان آشور هميشه شاهان آشور باقی ماندند. حتی هنگامی که ادعای 
فرمانروایی بر تمام جهان را داشتند برای شکوه و جلال بیشتر آشور بود و 
از اين بابت ندامتی هم نداشتند. اما کوروش ه‌تنها ادعای فرمانروایی بر 
تمام جهان را داشت. بلکه این حاکمیت را مردمی هم می‌دانست. پارسیان 
م یگفتند: ما به‌خاطر خود شما بر شما حکومت می‌کنیم.» کوروش شایق 
بود که مردم تحت حاکمیتش به او عشق بورزند و خرسند باشند که خادم 
پارسی‌ها هستند. معروف‌ترین نمونهٌ تلاش‌های نوآورانة کوروش برای 


۱ اناانا]؛ قومی که در هزارة دوم قبل از میلاد بر قسمت اعظم آسیای صغیر و سوریه 
فرمانروایی داشت. - م. 


۸ | بخش سوم: وحدت بشر 


برخورداری از ستایش ملت تحت سلطه‌اش این بود که اجازه داد بهودیان 
تبعیدی به بابل به سرزمین مادری‌شان بازگردند و معبدشان را بازسازی 
کنند. حتی به آنها کمک مالی می‌داد. کوروش خود را فقط شاه پارسی 
نمی‌دانست که بر یهودیان حکم می‌راند. بلکه همچنین شاه یهودیان و 
مسئول رفاه آنها هم بود. 

جسارت «حاکمیت بر کل جهان به خاطر خود ساکنانش» شگفت‌انگیز 
بود. تکامل از انسان خردمند. همچون دیگر پستانداران اجتماعی» موجودی 
بیگانه‌هراس خلق کرده است. انسان خردمند. از روی غریزه؛ ابنای بشر را به 
دو بخش «ما» و «آنها» تقسیم می‌کند. «ما» مردمی مثل من و شما هستند که 
زبان و دين و آداب و رسوم مشترکی داریم. «ما» همه در قبال هم مسئولیم. 
اما در قبال «انها» مسئول نيستیم. «ما» همیشه از «انها» جدا بوده‌ایم و هیچ 
دینی به «انها» نداریم. «ما» نمی‌خواهیم «انها» را در سرزمین خود ببینیم و 
برایمان هم اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در سرزمین «آنها» می‌افتد. حتی 
نمی‌شود اسم «آنها» را آدم گذاشت: در زیان مردم دینکا در سودان «دینکا» 
به معنی «مردم» است. کسانی که دینکا نیستند آدم نیستند. دشمنان خونی 
دینکاها نوئرها هستند. معنی نوثر در زبان نوثری چیست؟ معنی‌اش «مردم 
اصیل» است. هزاران کیلومتر دور از صحراهای سودان. در سرزمیتهای 
یخ‌زد؛ آلاسکا و شمال شرق سیبری. یوپیک‌ها زندگی می‌کنند. معنی یوپه 
در زبان یوپیکی چیست؟ معنی‌اش «مردم واقعی» است.[۳] 

بر خلاف این انحصارطلبی قومی. ابدئولوژی امپراتوری‌ها از زمان 
کوروش به بعد متمایل به در بر گیری و فراگیر بودن متمایل بوده است. 
حتی اگر بر تفاوتهای نژادی و فرهنگی میان حاکمان و اتباعشان تأکید 
داشته است. با این‌حال وحدت بنیادین کل دنیاء وجود مجموعه‌ای واحد 
از اصول حاکم بر هم مکان‌ها و زمان‌ها. و مسئولیت متقابل همه ابنای 
بشر را هم به‌رسمیت شناخته است. بشر خانواده‌ای گسترده قلمداد می‌شود: 
امتیازات والدین با مسئولیت رفاه فرزندان پیوند نزدیک دارد. 


۱ بینش‌های امپراتوری | ۲۷۹ 


اين بینش جدید امپراتوری از کوروش و پارسیان به اسکندر کبیر 
انتقال یافت و از او به شاهان هلتی (یونانی). امپراتورهای روم. خلیفه‌های 
مسلمان. فرمانروایان هندی و نهایتاً حتی به نخست‌وزیران شوروی و 
رئیس‌جمهورهای آمریکا رسید. این بینش خيرانديشانة امپراتوری به وجود 
امپراتوری‌ها حقانیت داد و نه تنها تلاش‌های مردمان مغلوب را برای 
شورش. بلکه همچنین تلاش‌های اقوام مستقلی را که در مقابل گسترش 
امپر اتوری‌ها مقاومت می کردند. خنثی می کرد. 

بینش‌های مشابهی دربار؛ امپراتوری‌ها به شکلی مستقل از الگوی 
پارسیان در اقصا نقاط جهان. به خصوص در آمریکای م رکزی. در منطقة آند. 
و نیز در چین به‌وجود آمده بود. بر اساس نظرية سیاسی سنتی چینی. عرش 
(مهن1) منشأً تمام اقتدارهای مشروع در زمین است. عرش باارزش‌ترین 
افراد یا خانواده‌ها را برمی‌گزیند و اختیار خود را به آنها تفویض می‌کند. 
بعد اين فرد یا خانواده بر تمام پهنة زیرین آسمان (هنتحجه:1) در جهت 
منافع ساکنان آن حکم می‌راند. بنابراین. اقتدار مشروع - طبق تعریف - 
فراگیر است. اگر حاکمی فاقد اختیار از جانب عرش باشد. فاقد مشروعیت 
کرد مج بر ی شورنسخه گنیک از مکی ان زار ی 
است. متعهد است که عدالت و توازن را در تمام جهان اشاعه دهد. اختیار 
عرش نمی‌توانست همزمان به چندین داوطلب تفویض شود. و در نتیجه 
نمی‌شد به وجود بیش از یک دولت مستقل مشروعیت بخشید. 

اولین امپراتور امپراتوری متحد چین. چین شی هوآنگدی, مباهات 
می‌کرد که «در شش جهت جهان همه چیز به امپراتور تعلق دارد ... هر 
کجا که اثری از انسان باشد. کسی نیست که جزو اتباع امپراتور نباشد ... 
عطوفت او حتی شامل حال اسب و گاو هم می‌شود. کسی نیست که از آن 
برخوردار نشود. هر انسانی در خانة خود امنیت دارد.»[۴] در تفکر سیأسی 
چین و نیز در حافظهٌ تاریخی چین از آن پس دوره‌های سلطهٌ امپراتوری‌ها 
اعصار طلایی نظم و عدالت قلمداد می‌شد. بر خلاف دیدگاه غربی مدرن 


۲۰ | بخش سوم: وحدت بشر 


که دنیای عادلانه را مجموعی از دولت ‏ ملت‌های مستقل می‌داند. در 
چین. دوره‌های تجزیة سیاسی را دوران تاریک هرج و مرج و بی‌عدالتی 
می‌دانستند. این درک تأثیرات عمیقی بر تاریخ چین گذاشته است. هر 
بار که یک امپراتوری فرومی‌پاشید. نظریةٌ سیاسی حاکم به قدرت‌ها فشار 
می‌آورد که بر امیرنشین‌های حقیر مستقل تکیه نکنند و به جایش در صدد 
وحدت باشند. این تلاش‌ها هميشه دیر یا زود به موفقیت می‌رسید. 


وفتی «آنها» «ما» می‌شوند 


امپراتوری‌ها نقش تعیین کننده‌ای در ادغام انبوه فرهنگ‌های کوچک در 
معدودی فرهنگ‌های بزرگ داشتند. افکار و اندیشه‌ها مردم. کالاها و 
تکنولوژی در چهارچوب مرزهای یک امپراتوری آسان‌تر از مناطق سیاسی 
جداگانه اشاعه می‌یافتند. اغلب خود امپراتوری‌ها بودند که عمدا به اشاعه 
افکار و اندیشه‌ها. نهادها؛ آداب و رسوم. و هنجارها می‌پرداختند. یک دلیلش 
این بود که زندگی را برای خودشان ساده‌تر سازند. ادارٌ یک امپراتوری که 
در آن هر منطقهٌ کوچک مجموعه قوانین و خط و زبان و پول خود را دارد 
بسیار مشکل‌تر است. استاندار‌سازی برای امپراتورها موهبتی بود. 

یک دلیل دیگر و به همان اندازه مهم. که چرا امپراتوری‌ها فعالانه فرهنگی 
مشترک را رواج می‌دادند اين بود که مشروعیت به‌دست آورند. امپراتوری‌ها. 
حداقل از دوران کوروش و چین شی هوآنگدی. اعمال‌شان را خواه با 
راه‌سازی با با خونریزی, به‌عنوان اقداماتی ضروری برای ترویج فرهنگی برتر 
توجیه کرده‌اند که مغلوبان حتی بیش از فاتحان از آن منتفع می‌شوند. 

این منافع گاه چشمگیر بودند - تنفیذ قانون. شهرسازی برنامه‌ریزی 
شده. استانداردسازی اوزان و مقیاس‌ها؛ و گاه نامشخص - ماليات‌ها 
تفا ماجنا نع 9 امپراتور. اما اغلب خاصان امپراتوری صادقانه 
باور داشتند که برای رفاه عمومی اهالی امپراتوری تلاش می‌کنند. طبقهٌ 


۱ بینش‌های امپراتوری | ۲۸۱ 


حاکم چین با همسایگان سرزمینش و اتباع بیگانه همچون بربرهای مفلوکی 
رفتار می‌کرد که گویا باید الطاف فرهنگی امپراتوری شامل حال‌شان شود. 
اختیارات عرش نه برای استخمار دنیا بلکه برای آموزش بشر به امپراتورها 
تفویض می‌شد. رومیان هم استیلای خود را با این استدلال توجیه می‌کردند 
که به وحشیان صلح و عدالت و فرهیختگی اعطا می‌کنند. ژرمن‌های 
وحشی و قبایل بزک‌کرده گل! داشتند در تکیت و نادانی زندگی می‌کردند تا 
آنکه رومیان آنها را با قانون اهلی کردند. در حمام‌های عمومی شستند و با 
فلسفه اصلاح کردند. امپراتوری ماوریا در هندوستان. در قرن سوم قبل از 
میلاد رسالتش را بر این نهاد که آموزه‌های بودا را در دنیای نااً گاهان رواج 
دق هایس مان کی له فوتاقت دنت تاو ساخز زا در 
صورت امکان صلح‌جویانه و در صورت لزوم با قدرت شمشیر ترویج کنند. 
امپراتوری‌های اسپانیا و پرتغال اعلام می‌کردند که در جزایر ایندیز آمریکا 
به‌دتال ثروت نیستند بلکه در پی ترویج ایمان حقیقی هستند. خورشید 
هیچ‌گاه برای رسولان انگلیسی غروب نمی‌کرد تا دو حقیقت محض 
لیبرالیسم و تجارت آزاد را رواج دهند. اتحاد شوروی وظیفهٌ خود را در 
این می‌دید تا حرکت تاریخی اجتناب‌ناپذیر از سرمایه‌داری به دیکتاتوری 
آرمانی پرولتاریا را تسهیل سازد. ی ای رت که 
فلت از سا اعادن ی وه داریا تمایق کرانمی و فان 
بشر را در میان کشورهای جهان سوم رواح دهد. حتی اگر این تحفه‌ها با 
موشک‌های کروز و هواپیماهای اف ۱۶ تحویل شوند. 

افکار و اندیشه‌های فرهنگی ترویجی امپراتوری‌ها به‌ندرت مخلوق 
انحصاری خاصان حاکم بودند. از آنجا که بینش امپراتوری تمایل به 
فراگیر بودن و در برگرفتن دارد. برای خاصان امپراتوری نسبتاً اسان بود که 
تما زهعیارها ومتها راشای کی کت کتن و هیا 


۱ [ا2)؛ نام قدیم سرزمین واقع میان کوه‌های پیرنه و دریای مدیترانه و کوه‌های آلپ و رود 
راین و اقیانوس اطلس. - م 


۲ | بخش سوم: وحدت بشر 


به یک سنت کوته‌نظرانة واحد نچسبند. در حالی که برخی امپراتوری‌ها در 
جستجوی پالایش فرهنگ خود و بازگشت به آنچه ريش خود می‌پنداشتند 
بودند. اغلب امپراتوری‌ها تمدن‌هایی ترکیبی به‌وجود می‌آورند که تا حد 
زیادی برگرفته از اقوام تحت سلطه‌شان بود. فرهنگ امپراتوری روم تقریباًبه 
همان اندازه که رومی بود یونانی هم بود. فرهنگ امپراتوری خلفای عباسی 
تا حدی پارسی. تا حدی یونانی و تا حدی عربی بود. فرهنگ امپراتوری 
مغول تقلیدی کامل از امپراتوری چین بود. در امپراتوری ایالات متحده. 
یک رئیس‌جمهور آمریکایی کنیایی‌تبار می‌تواند پیتزای ایتالیایی سق بزند و 
همزمان فیلم محبویش لورضس عربستان را تماشا کند» حماسه‌ای انگلیسی 
دربارةٌ شورش اعراب علیه ترک‌ها. 

منظور این نیست که این دیگ درهم‌جوش فرهنگ‌ها فرایند ادغام 
فرهنگی را برای فاتحان آسانتر کرد. تمدن امپراتوری چه بسا خیلی چیزها را 
از اقوام مغلوب گوناگون در خود جذب کرده باشد. اما حاصل این ترکیب 
کماکان برای اکثریت نامأنوس بود. فرایند ادغام فرهنگی اغلب دردناک و 
ناخوشایند بود. کنار گذاشتن سنت‌های محلی مأنوس و مورد علاقه آسان 
نیست. درست همان‌طور که درک و اتخاذ یک فرهنگ جدید دشوار و 
تنش‌زاست. بدتر اينکه حتی اگر مردمان تحت سلطه در پذیرش فرهنگ 
امپراتوری موفق می‌شدند. باز چندین دهه - اگر نگوییم چندین سده- 
زمان لازم بود تا خاصان امپراتوری آنها را به‌عنوان بخشی از «ما» بپذیرند. 
نسل‌هایی که در مقطع میان فتح و پذیرش زندگی می‌کردند سرشان بی‌کللاه 
می‌ماند. آنها در طی این مدت فرهنگ بومی مورد علاقهٌ خود را از دست 
داده بودند. اما هنوز این امکان را نداشتند که در دنبای امپراتوری نقشی 
برابر داشته باشند. برعکس. فرهنگ جدید همچنان آنها را به چشم وحشی 
می‌نگریست. 

یک ایبریایی با اصل و نسب را در نظر بگیرید که یک قرن بعد از سقوط 
نومانتیا زندگی می‌کند. او با والدینش به گویش محلی سلتی‌اش صحبت 
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می‌کند. اما لاتین را هم به‌خوبی ولی با کمی لهجه یاد گرفته. زیرا ناچار 
است کسب و کارش را اداره کند و با مقامات سر و کار داشته باشد. او 
اشتیاق همسرش را به زیورآلات بدلی و پر زرق و برق ارضا می‌کند. اما از 
اینکه همسرش, مثل دیگر زنان محلی, اين سلیقة باقیماند؛ سلتی را حفظ 
کرده خجالت می‌کشد. ترجیح می‌دهد که همسرش از همان زیورآلات 
ساده‌ای استفاده کند که همسر فرماندار رومی به خود او او خودش 
لیاد؛ رومی به تن می‌کند و به لطف موفقیتش در خرید و فروش گاو. که 
ناشی از تخصصش در پیچیدگی‌های قوانین تجاری روم است. استطاعت 
آن را دارد که ویلایی به سبک رومی برای خود بسازد. اما حتی اگر بتواند 
کتاب سوم گنور گیکا (زراعت‌نامه) اثر ویرژیل» شاعر رومی را از بر 
داشته باشد. باز رومیان با او همچون یک نیمه‌وحشی رفتار می‌کنند. او با 
ناامیدی درمی‌یابد که هرگز به مقام دولتی منصوب نخواهد شد با یکی از 
بهترین جایگاه‌ها را در آمفی‌تتاتر برایش رزرو نخواهند کرد. 

در اواخر قرن نوزدهم بسیاری از هندی‌های تحصیل کرده همین درس 
را از اربابان انگلیسی خود می‌آموختند. حکایت معروفی دربارٌ یک هندی 
بلندهمت وجود دارد که بر پیچیدگی‌های زبان انگلیسی مسلط شد. رقص 
غربی را یاد گرفت. و حتی به غذا خوردن با چاقو و چنگال هم خوگیر شد. 
او مجهز به تمامی این مهارت‌ها. به انگلستان سفر کرد و در دانشگاه لندن 
حقوق خواند و وکیل دعاوی لایقی شد. اما این حقوقدان جوان آراسته 
به کراوات و کت و شلوار را در یکی از مستعمره‌های بریتانیا در آفریقای 
جنوبی از قطار بیرون انداختند. چون اصرار داشت که در کوپة درجه یک 
سفر کند نه درجه سه که برای رنگین‌پوستانی مثل او در نظر گرفته شده بود. 
اسم اين مرد مَهْنذس کارمچند گاندی بود. 


۱. :2:ع07ع0؛ دومین اثر مهم ویرژیل در توصیف لطف و زیبایی و زندگی روستایی و کار در 
مزرعه, که آن را قبل از آنئید سرود. - م. 


۱۸۹۴ ۱ بخش سوم: وحدذت بشر 


در مواردی فرایند انتقال و ادغام فرهنگی نهایتاً موانع میان تازه‌واردان 
و خاصان قدیمی را از بین می‌برد. مغلوبان دیگر امپراتوری را نظام 
اشغالگر بیگانه نمی‌دیدند و فاتحان اتباع زیر دست خود را با دیدی برابر 
زگ متشتان: حاکمان و اتباع‌شان خود را همچون «ما» کی اک 
امپراتوری روم. بعد از قرن‌ها حاکمیت. نهايتً شهروندی روم را به همه 
اتباعش اعطا کرد. غیررومی‌ها می‌توانستند به مقام افسر ارشد ارتقا یابند و 
به مجلس سنا راه پیدا کنند. در سال ۴۸ میلادی. امپراتور کلاودیوس چند 
تن از شخصیت‌های برجسته گالیایی" را به سنا راه داد که طبق گفتةٌ او در 
یک سخنرانی» از طریق «عادات و فرهنگ و پیوندهای زناشویی با "ما" در 
آمیخته‌اند.» سناتورهای پر افاده به وارد کردن این دشمنان قدیمی به قلب 
نظام سیاسی روم اعتراض کردند. کلاودیوس در پاسخ حقیقت تلخی را به 
آنها یادآوری کرد. اکثر خانواده‌های خود سناتورها از اعقاب قبایل ایتالیایی 
بودند که روزی علیه روم می‌جنگیدند و بعدها شهروند روم شدند. در واقع 
او به آنها پادآور شد که اجداد خودش هم تبار سابینی" داشتند.ه] 

در طی قرن دوم میلادی. روم را سلسله‌ای از امپراتورانی اداره می کردند 
که در ایبری به‌دنیا آمده بودند و در رگ‌هایشان شاید حداقل چند قطره 
خون ایبربایی جریان داشت. دوران حکومت ترایانوس. هادریانوس 
آنتونینیوس پیوس. و مارکوس اورلیوس عموماً دوران طلایی امپراتوری به 
حساب می‌آید. از آن پس تمام سدهای قومی فروریخت. امپراتور سپتیمیوس 
سوروس (۱۹۳-۲۱۱) از خانواده‌ای کارتاژی اهل لیبی بود. الا گابالوس 
(۲۱۸-۲۲۲) از مردم سوریه بود. امپراتور فیلیپ (۲۴۴-۲۴۹) «فیلیپ 
عرب» نامیده می‌شد. شهروندان جدید امپراتوری فرهنگ امپراتوری روم را 
با چنان رغبتی می‌پذیرفتند که قرن‌ها و حتی هزارها سال بعد از فروپاشی آن 


۱. ءنلل0؛ مربوط به سرزمین قدیم گل یا گالیا واقع میان کوه‌های پیرنه و دریای مدیترانه و 
کوه‌های آلپ و رود راين و اقیانوس اطلس. - م. 
۲ عماحاه؟؛ قوم قدیم ایتالیای مرکزی که پیوسته با رومیان در زد و خورد بودند. - م. 
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همچنان به تکلم به زبان امپراتوری» زندگی تحت قوانین امپراتوری» و نیز 
پرستش خدای مسیحیت که امپراتوری روم آن را از یکی از ایالت‌هايش در 
شرق طالع برگرفته بود. ادامه می‌دادند. 

در امپراتوری عرب نیز فرایند مشابهی رخ داد. زمانی که اين امپراتوری 
در میانٌ قرن هفتم میلادی برپا شد نمایز بارزی میان خاصان حاکم 
عرب - مسلمان و مقهوران مصری و سوری و ایرانی و بربر که نه عرب بودند 
و نه مسلمان وجود داشت. بسیاری از اتباع امپراتوری به‌ندریج دین اسلام 
و زبان عربی و فرهنگ ترکیبی امپراتوری را پذیرفتند. خاصان قدیمی عرب 
با نگاهی عمیقاً خصمانه به اين نو دولتان می‌نگریستند و از آن بیم داشتند 
که هویت و موقعیت منحصربه‌فردشان را از دست بدهند. نو گرویدگان 
سرخورده ندای سهم برابر در امپراتوری و در جهان اسلام سر می‌دادند و 
سرانجام به خواست خود رسیدند. مصری‌ها و سوری‌ها و بین‌النهرینی‌ها 
پیش از پیش به چشم «عرب» نگریسته شدند. عرب‌ها - خواه عرب‌های 
اصلی عربستان و عرب‌های پذیرفته‌شدة مصر و سوریه - به‌نوبة خود به‌طور 
فزاینده‌ای تحت سلطة مسلمانان غیرعرب به‌خصوص ایرانی‌ها و ترک‌ها 
و بربرها قرار گرفتند. موفقیت بزرگ امپراتوری عرب در این بود که اتباع 
غیرعرب فرهنگ ابداعی امپراتوری را قلباً پذیرفتند و خود به استقرار و 
توسعه و ترویج آن ادامه دادند- حتی پس ا زآن که امپراتوری اصلی فروپاشید 
و عرب‌ها به‌عنوان یک گروه قومی سلطهٌ خود را از دست دادند. 

در چین. فرایند استقرار امپراتوری از این هم موفقیت‌آمیزتر بود. در 
طی بیش از ۲۰۰۰ سال. ترکیبی از گروه‌های قومی و فرهنکی که در آغاز 
وحشی خوانده می‌شدند با موفقیت در فرهنگ امپراتوری چین ادغام شدند 
و «چینی هانی» شدند (نامی برگرفته از امپراتوری هان که از ۲۰۶ قبل 
از میلاد تا ۲۲۰ بعد از میلاد مسیح حکومت می‌کرد). دستاورد بی‌بدیل 
امپراتوری چین این است که هنوز سرپا و فعال است. اما دیگر نمی‌توان آن 
را امپراتوری خواند. بجز در مناطق دورافتاده‌ای مثل تبت و شین جیانگ. 


یک گروه کوچک یک امپراتوری 


بزرگ را برپا می‌کند 


یک فرهنگ امپراتوری شکل 
می‌گیرد 
اتباع امپراتوری فرهنگ امپراتوری 


را می‌پذپرند 


رومیان امپراتوری روم را برپا اعراب خلافت عربی را برپا می‌کنند 


می‌کنند 
فرهنگی یونانی - رومی 
اتباع امپراتوری زبان لاتین قوانین اتباع امپراتوری زبان عربی» اسلام و 


روم اندیشه‌های سیاسی روم و ... را | ... را می‌پذ برند 


می‌پذیرند 


مپریالیسم اروپا 


اروپایی‌ها امیراتوری‌های ارویایی را 
برپا می‌کنند 


اتباع امپراتوری‌ها زبان انگلیسی و 
قرانسه. سوسیالیسم. ناسیونالیسم. 
حقوق بشر و ... را می‌پذیرند 





۶ | بخش 


سصو): 


: وحدت پشر 


اتباع امپراتوری. به حکم ارزش‌های 
مشترک امیراتوری» خواستار 


موقعیت برابر می‌شوند 


بنیادگذاران امپراتوری سلطة خود 


را از دست می‌دهند 


رونق و تکامل فرهنگ امیراتوری 
ادامه می‌دابد 


ایلیریایی‌ها, گل‌ها و کارتاژی‌ها, 


به نام ارزش‌های مشترک رومی» 


خواهان موقعیت برابر با رومی‌ها 


می‌شوند 


نیستند. کنترل امپراتوری به دست 
خاصان جدیدی از اقوام گوناگون 


می‌افتد 


ایلیریایی‌ها و گل‌ها و کارتاژی‌ها 
همچنان فرهنگ پذیرفته شدهْ رومی 


را کسترش می‌دهند 


مصری‌ها و ایرانی‌ها و بربرهاء به 


حکم ارزش‌های مشترک اسلامی؛ 
خواستار موقعیت برابر با عرب‌ها 


می‌شوند 


عرب‌ها کنترل خود را بر جهان اسلام 
به نفع خاصان مسلمانی از اقوام 


گوناگون از دست می‌دهند 


مصری‌ها و ایرانی‌ها و بربرها 
همچنان فرهنگ پذیرفته شده اسلام 


را کسترش می‌دهند 


هندی‌ها و چینی‌ها و آفریقایی‌ها؛ 
به حکم ارزش‌های مشترک غربی 
مثل ناسیونالیسم و سوسیالیسم و 
حقوق بشر. خواستار موقعیت برابر 


با اروپایی‌ها می‌شوند 


اروپاییان کنترل خود را بر جهان 
به نفع خاصانی از اقوام گوناگون 
از دست می‌دهند که تا حد زیادی 
خود را به ارزش‌ها و شیوه‌های 
تفکر غربی متعهد می‌دانند 
هندی‌ها و چینی‌ها و آفریقایی‌ها 
همچنان فرهنگ پذیرفته شدة 


غرب را گسترش می‌دهند 





های ا! 
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۸ ۳ بخش سوم: وحدت بشر 


۰ 
ه 


بیش از ٩۰‏ درصد از جمعیت چین از نگاه خود و دیگران «هانی» خوانده 
می‌شوند. 

فرایند استعمارزدایی در دهه‌های اخیر را به همین سان می‌توانیم درک 
کنیم. در عصر جدید اروپاییان بخش اعظم دنیا را به بهانة اشاعة یک فرهنگ 
غربی برتر تسخیر کردند. به‌قدری در اهدافشان موفق بودند که میلیاردها 
نفر به‌تدریج بخش‌های زیادی از آن فرهنگ را در خود پذیرفتند. هندی‌ها 
و آفریقایی‌ها و عرب‌ها و چینی‌ها و مائوری‌ها زبان‌های فرانسه و انگلیسی 
و اسپانیایی را فراگرفتند و شروع کردند به پذیرش حقوق بشر و اصل حق 
ملت‌ها در تعیین سرنوشت‌شان. و ایدئولوزی‌های غربی مثل لیبرالیسم و 
سرمایه‌داری و کمونیسم و فمینیسم و ناسیونالیسم را پذیرفتند. 

در طی قرن بیستم. آن گروههای محلی که ارزشهای غربی را پذیرفتند 
به حکم همان ارزش‌ها خواستار برابری با فاتحان اروپایی شدند. بسیاری 
از جنبشهای ضداستعماری دستمايهة فکری خود را از شعارهای استقلال و 
سوسیالیسم و حقوق بشر گرفتند که همگی میراث غربی هستند. درست 
همان‌طور که مصری‌ها و ایرانی‌ها و ترک‌ها آن فرهنگ امپراتوری را که از 
فاتحان عرب به‌ارث برده بودند پذیرفتند و با خود سازگار کردند. هندی‌ها 
و آفریقایی‌ها و چینیهای امروز هم بخش زیادی از فرهنگ غربی را از 
اربابان سابق این امپراتوری پذیرفته و با نیازها و سنت‌های خود سازگار 
ساخته‌اند. 


آدم‌های خوب و بد تاریخ 


تقسیم تاریخ به آدم‌های خوب و بد و جای دادن همه امپراتوری‌ها در میان 
آدم‌های بد وسوسه کننده است. زیرا اکثریت قریب به اتفاق امپراتوری‌ها 
بر خونریزی بنا شدند و قدرت‌شان را با سرکوب و جنگ حفظ کردند. با 
این‌حال. اغلب فرهنگ‌های امروزی بر پاي میراث امپراتوری‌ها بنا شده‌اند. اگر 
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امپراتوری‌ها. طبق تعریف. بد هستند. معنی این حرف در مورد ما چیست؟ 

مکاتب فکری و جنبش‌های سیاسی‌ای وجود دارند که در پی زدودن 
فرهنگ بشر از زنگارهای امپریالیسم هستند. تا آن‌طور که مدعی‌اند آنچه 
به‌جا بماند تمدنی خالص و اصیل و به‌دور از گناه باشد. اين ایدئولوژی‌ها در 
بهترین حالت ساده‌انگارانه و در بدترین حالت ویترین پرزرق دروغینی هستند 
برای ناسیونالیسم خشن و تعصب و خشک‌مغزی. شاید بتوان ادعا کرد که 
بعضی از بی‌شمار فرهنگ‌هایی که در آغاز تاریخ ثبت‌شده ظهور کردند منرّه 
و به‌دور از گناه بودند و سایر جوامع در آنها تأثیر مخربی نداشتند. اما از آن 
آغاز به بعد هیچ فرهنگی, و قطعاً هیچ یک از فرهنگ‌های موجود در کرة 
ارض نمی‌تواند به طور مدلل چنین ادعایی داشته باشد. تمامی فرهنگ‌ها 
حداقل تا حدی. میراث امپراتوری‌ها و تمدن‌های امپراتوری هستند و هیچ 
جراحی آکادمیک یا سیاسی نمی‌تواند این میراث را از آنها جدا کند. مگر 
اینکه بیمار را بکشد. 

مثلا رابطهٌ عشق و نفرت میان جمهوری مستقل هند امروز و هند تحت 
حکومت بریتانیا را در نظر بگیرید. تسخیر و اشغال هند به‌دست انگلیس 
به بهای جان میلیون‌ها هندی تمام شد و باعث تحقیر و استثمار بی‌امان 
صدها میلیون نفر دیگر بود. اما بسیاری از هندی‌ها با شور و اشتیاقی شبیه 
نوکیشان, افکار و اندیشه‌های غربی مثل حق تعیین سرنوشت و حقوق 
بشر را پذیرفتند. و هنگامی سر خورده شدند که انگلیسی‌ها از پایبندی 
به ارزش‌های اعلام کرد خود. یعنی اعطای حقوق برابر به بومیان هندی 
به‌عنوان اتباع انگلیس يا اعطای استقلال سر باز زدند. 

با این‌حال. کشور کنونی هند فرزند امپراتوری انگلیس است. 
انگلیسی‌ها مردم شبه‌قار؛ هند را کشتار و آزار و اذیت کردند. اما در عين 
حال آمیزه حیرت انگیزی از پادشاهی‌ها و امیرنشین‌ها و قبایل متخاصم را 
متحد ساختند و خودا گاهی ملی مشترکی خلق کردند و کشوری آفریدند 
که کمابیش کارایی یک واحد سیاسی را دارد. اساس یک نظام حقوقی 
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۸ ایستگاه قطار چاترایاتی شیواجی در مامبی (هبتی سابق). نام این ایستگاه در ابتدا 
ایستگاه ویکتوریا بود. انگلیسی‌ها آن را به سبک گوتیک جدید ساختند که در بریتانیای اواخر 
قرن نوزدهم محبوبیت داشت. یک دولت ناسیونالیست هندو نام شهر و نیز نام ایستگاه 
را تغییر داد. اما هیچ عایلی به خراب کردن چنین ساختمان با شکوهی نداشت» هرچند که 
سرکوبگران اجنبی آن را ساخته بودند. 


هندی را پی ریزی کردند. ساختارهای اداری‌اش را به‌وجود آوردند و شبکه 
راه‌آهنی ساختند که برای یکپارچگی اقتصادی هند اهمیتی حیاتی داشت. 
هند مستقل. دموکراسی غربی را در باز نمود بریتانیایی‌اش, به‌عنوان شکل 
حکومتی پذیرفت. زبان انگلیسی کماکان. زبان مشترک شبه قاره است؛ 
زبان خنثایی است که گویشوران بومی هندی و تامیل و مالايالم برای 
برقراری ارتباط از آن استفاده می‌کنند. هندی‌ها شیفتهٌ چای و بازی کریکت 
هستند که هر دو میراث بریتانیایی هستند. کشت تجاری چای تا اواسط 
فرن نوزدهم در هند وجود نداشت در آن زمان بود که کمپانی انگلیسی هند 
شرقی آن را آغاز کرد. «صاحب»های پر افاده انگل تن بودند که عادت جای 
نوشیدن را در سراسر شبه‌قاره رواج دادند. 
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۹ تاج محل. غمونه‌ای از فرهنگ «اصیل» هندی با مخلوق عجیب و غریب امیریالیسم 
اسلامی؟ 


امروز چند نفر از هندی‌ها ممکن است خواهان رآی‌گیری برای محروم 
کردن خود از دموکراسی؛ زبان انگلیسی. شبکهة راه‌آهن سراسری» نظام 
حقوقی. بازی کریکت و چای باشند. به اين بهانه که اینها میراث امپراتوری 
هستند؟ و حتی اگر خواهان چنین چیزی باشند. آیا همین به خودی خود 
نشان‌گر دین آنها به اربابان پیشین‌شان نیست؟ 

حتی اگر قرار باشد میراث یک امپراتوری ظالم را به امید بازسازی و 
حمایت از فرهنگ‌های «اصیل» پیشین انکار کنیم, چه بسا فقط از میراث 
یک امپراتوری قدیمی‌تر دفاع خواهیم کرد که به همان اندازه ظالم بوده 
است. کسانی که از تخریب فرهنگ هند در نتیجهٌ حاکمیت انگلیس 
خشن‌گین هستند. نادانسته میراث امپراتوری مغول و سلطنت سلطه‌جوی 
دهلی را تقدیس می‌کنند. و کسانی که می‌کوشند «فرهنگ اصیل هندی» 
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را از نفوذ این امپراتوری‌های مسلمان بیگانه نجات دهند میراث امپراتوری 
گوپتا" و امپراتوری کوشان" و امپراتوری ماوریا" را تقدیس می‌کنند. اگر 
قرار می‌بود یک ناسیونالیست هندوی افراطی تمام بناهای به‌جامانده از 
حاکمیت انگلیس. مثل ایستگاه مرکزی قطار بمبثی, را خراب کند. در برابر 
سازه‌های به‌جامانده از فاتحان مسلمان. مثل تاج‌محل. چه واکنشی باید 
نشان می‌داد؟ 

هيچ‌کس به‌درستی جوابی برای این پرسش دشوار میراث فرهنگی 
ندارد. هر راهی که در پاسخ به آن برویم قبل از هر چیز ناچار از اعتراف به 
پیچیدگی این دوگانگی و قبول این هستیم که تقسیم ساده‌انگارانة گذشته 
به آدم‌های خوب و بد ما را به جایی نمی‌رساند. البته مگر اين‌که مایل باشیم 
تصدیق کنیم که ما معمولاً از بدها پیروی می‌کنیم. 


امپرانوری جدید جهانی 


تقریبا از حوالی سال ۲۰۰ قبل از میلاد به بعد. اکشر انسان‌ها در امپراتوری‌ها 
زندگی کرده‌اند و احتمالاً در آینده هم همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. اما 
این بار این امپراتوری بُعدی واقعا جهانی خواهد داشت. بینش امپراتوری 
تسلط بر تمامی جهان می‌تواند قریب‌الوقوع باشد. 

به‌طوری که قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد. اعتبار ناسیونالیسم به‌سرعت 
از دست می‌رود و مردمان بیشتری به این باور می‌رسند که نوع بشر است 


۱. 20012)؛ امپراتوری شمال هند در سال‌های ۳۲۰ تا ۵۴۴ که در اوج خود قسمت اعظم هند را 
در بر می‌گرفت و دوره آن عصر طلایی فرهنگ هندو به‌شمار می‌رود. - م. 

۲ 1927؛ امپراتوری وسیعی که از نیمة دوم قرن اول میلادی از اواسط آسیا تا مصب رود 
ستل گسترده بود. - م. 

۳ 3۷]2۷؛ امپراتوری قدیم هندوستان از حدود ۳۲۵ تا ۱۸۳ قبل از میلاد که فرهنگ آن هرچند 
از نفوذ معنوی ایران و یونان متأثر بود. نخستین مظهر شکوفایی تمدن بومی هند تا قبل از سلسلهة 
گویتا به شمار می‌رود. - م. 
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که می‌تواند منبع مشروع اقتدار سیاسی باشد نه اعضای یک ملیت خاص: 
و حراست از حقوق بشر و دفاع از منافع تمام گونه‌های انسانی است که 
ی ی ی در این صورت. وجود قریب به ۲۰۰ کشور 
مستقل بیشتر از آن‌که کمک باشد مانع محسوب می‌شود. از آنجا که 
سوندی‌ها و اندونزیایی‌ها و نیجریه‌ای‌ها استحقاق حقوق بشر یکسان را 
دارند. آیا ساده‌تر نیست که یک حکومت واحد جهانی از آنها حراست کند؟ 

ظهور مشکلاتی که اساساً جهانی هستند. مثل ذوب شدن یخ‌های 
قطبی. باقی‌ماندة مشروعیت دولت‌های ملی مستقل را هم از بین می‌برد. 
هیچ دولت مقتدری قادر نیست به‌تنهایی بر مشکل گرم شدن جهان فائق 
آید. اختیار آسمانی چینی از عرش نازل می‌شد تا مشکلات بشر را حل کند. 
و امروز این اختیار آسمانی را بشر باید اعطا کند تا مشکلات «آسمانی» مثل 
سوراخ شدن لاية اوزون و انباشت گازهای گلخانه‌ای حل شود. چه بسا 
رنگ امپراتوری جهانی سبز باشد. 

هنوز. در سال ۰۲۰۱۴ جهان از نظر سیاسی پاره پاره است. اما کشورها 
به‌سرعت استقلال خود را از دست می‌دهند. هیچ یک از آنها به‌واقع قادر 
نیست سیاست‌های اقتصادی مستقلی در پیش بگیرد. و به دلخواه خود 
اعلان جنگ کند یا حتی امور داخلی‌اش را آن‌طور که صلاح می‌داند اداره 
کند. کشورها بیش از بیش در معرض دسیسه‌های بازارهای جهانی. دخالت 
شرکت‌های فراملیتی و سازمانهای مردم نهاد. و نظارت افکار عمومی جهانی 
و نظام قضایی بین‌المللی هستند. کشورها ناچارند خود را با استانداردهای 
جهانی مربوط به رفتار مالی. سیاست زیست‌محیطی و عدالت تطبیق دهند. 
امواج عظیم و قدرتمند سرمایه و کار و اطلاعات. با بی‌اعتنایی فزاینده به 
مرزها و آرای دولت‌ها. جهان را می‌چرخانند و به آن شکل می‌دهند. 

ینور وان هدر فقابل شدای ما کل س گرد عبط 
کشور یا یک گروه قومی خاص اداره نمی‌شود. بلکه بسیار شبیه به امپراتوری 
روم. توسط هیاأتی چند قومی از خاصان و نخبگان اداره می‌شود. و فرهنگی 
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مشترک و منافع مشترک به آن انسجام می‌بخشند. در سرتاسر جهان 
تعداد هرچه بیشتری از کارآفرینان و مهندسان و کارشناسان و محققان و 
حقوقدانان و مدیران برای پیوستن به امپراتوری فراخوانده می‌شوند. اینها 
باید تعمق کنند که آیا به فراخوان امپراتوری پاسخ دهند یا به کشور و مردم 
خود وفادار بمانند. و شمار فزاینده‌ای از آتها امپراتوری را برمی‌گزینند. 


1۲ 


قانون دین 


در بازار قرون وسطایی سمرقند (شهری ساخته‌شده در واحه‌ای در آسیای 
مرکزی) تاجران سوری ابریشم ظریف چینی را لمس می‌کردند. مردان 
تندخوی قبایل جلگه‌های وسیع آخرین گروه برده‌های زردموی غرب دور 
را در معرض فروش کلاشعنت و مغازه‌داران سکه‌های درخشند؛ طلا را 
که بر آنها خطوط عجیب و غریب و نیمرخ شاهان نااشنا نقش بسته بود. 
در جیب‌هایشان می‌گذاشتند. اینجا. در یکی از چهارراه‌های اصلی زمانه 
میان شرق و غرب و شمال و جنوب. اتحاد بشری حقیقتی روزمره بود. 
هنگامی که ارتش قوبلای قاآن خود را برای تسخیر ژاپن در سال ۱۲۸۱ 
آماده می‌کرد همین فرایند را می‌شد دید: سواره‌نظام مغول. ملبس به پوست 
و خن با پیاده‌نظام چین که کلاه‌های خیزرانی بر سر داشتند محشور بودند؛ 
سربازان امدادی کره‌ای مست می‌کردند و با دریانوردان خالکوبی کرد 
فوناه یه یی بط ار ماع منهتسان آسساش ان کض ریا دهاد 
باز به داستان‌های باورنکردنی ماجراجویان اروپایی گوش می‌دادند؛ و همگی 
مان یی اما تز فاحل رون 

همزمان, بر گرد کعبه در مکه اتحاد بشری به‌صورت دیگری در جریان 
بود. اگر در سال ۱۳۰۰ زائری در مکه بودید و به‌دور مقدس‌ترین زیارتگاه 
اسلامی طواف می‌کردید احتمالاًبه گروهی از بین‌النهرینی‌ها برمی‌خوردید 
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که ردایشان در باد تکان می‌خورد. چشمان‌شان از وجد می‌درخشید. و 
لب‌هایشان اسامی نود و نهگانة خداوند را یکی پس از دیگری تکرار می‌کرد. 
شاید درست در مقابل‌تان با یک ریش‌سفید ترک آفتاب‌سوخته از علفزارهای 
آسیا روبه‌رو می‌شدید که عصازنان راه می‌رفت و متفکرانه به ریشش دست 
می‌کشید. در طرفی دیگر هم زیورالات طلا که بر روی پوست‌هایی شبقگون 
می‌درخشید می‌توانست از آن گروهی از مسلمانان پادشاهی مالی در آفریقا 
باشد. عطر میخک. ززدچوبه. هل و نمک دریایی از حضور برادران هندی 
یا شاید از جزایر اسرارآمیز ادویه" در منتهاالیه شرق خبر می‌داد. 

امروزه دین اغلب منبع تبعیض و ناسازگاری و تفرقه تلقی می‌شود. اما 
در حقیقت. دین در کنار پول و امپراتوری‌ها. سومین عامل بزرگ اتحاد 
بشری بوده است. از آنجا که تمام نظم‌های اجتماعی و سلسله‌مراتب‌ها 
خیالی هستند. شکننده هم هستند. و هر چه جامعه‌ای بزرگتر باشد. 
شکننده‌تر هم خواهد بود. نقش اساسی و تاریخی دین این بوده است که به 
این ساختارهای شکننده مشروعیتی فوق بشری بدهد. ادیان ادعا می‌کنند که 
قوانین‌شان نه حاصل امیال بشری بلکه مقررداشتة یک اقتدار والای مطلق 
است. این باعث می‌شود تا حداقل برخی از قوانین بنیادی ورای هر بحث 
و چالشی قرار گیرد و به اين ترتیب عملاً بات اجتماعی تضمین می‌شود. 

بنابراین دین را می‌توان نظامی از هنجارها و ارزش‌های بشری تعریف کرد 
که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است. این شامل دو معیار متمایز است: 


۱ ادیان معتقدند که نظمی فوق‌بشری وجود دارد که حاصل هوس‌ها 
و توافق‌های بشری نیست. فوتبال حرفه‌ای دین نیست. زیرا علی‌رغم 
قوانین زیاد و آداب و رسوم عجیب و غریبش هر کسی می‌داند که 
خود انسان فوتبال را ابداع کرده است و فیفا می‌تواند هر لحظه 
اندازةٌ دروازه را بیشتر یا قوانین آفساید را باطل کند. 


۱. 2و1 ع5۲1: مجمع‌الجزایری از جزایر مالزی. - م. 
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۲ دین. بر پایة این نظم فوق‌بشری. هنجارها و ارزش‌هایی را مستقر 
می‌کند که الزامی می‌داند. امروزه. بسیاری از غربی‌ها به جن و پری 
و ارواح باور دارند. اما اين باورها منبع معیارهای اخلاقی و رفتاری 
نیستند و دین را هم تشکیل نمی‌دهند. 


ادیان اگرچه از توانایی مشروعیت دادن به نظم‌های متداول اجتماعی 
و سیاسی برخوردارند. اما همگی آنان هم اين توانایی بالقوه را به فعل در 
نیاورده‌اند. دین برای آن که بتواند سرزمین پهناوری را که سکونتگاه گروه‌های 
ناهمگون بشری است تحت نفوذ خود درآورد باید دارای دو ویژگی دیگر 
هم باشد. اول اینکه باید حامی یک نظام فراگیر فوق‌بشری باشد که هميشه 
و همه‌جا حقانیت دارد. دوم اينکه باید تلاش کند اين باور را در میان همه 
مردم رواج دهد. به عبارت دیگر, باید فراگیر و قابل‌ترویج باشد. 

شناخته‌شده‌ترین ادیان تاریخ. مانند اسلام و آیین بودا. فراگیر و 
قابل‌ترویج هستند. در نتیجه مردم به این گرایش دارند که باور کنند تمام 
ادیان مثل اينها هستند. در واقع اغلب ادیان کهن محلی و محدود بودند 
و پیروان‌شان به خدایان و ارواح محلی اعتقاد داشتند و علاقه‌ای هم به 
قبولاندن آن به کل بشریت نداشتند. تا جایی که می‌دانیم. مذاهب فراگیر 
و قابل‌ترویج در هزارة اول قبل از میلاد مسیح ظهور یافتند و ظهورشان از 
مهمترین انقلاب‌ها در تاریخ بود و سهم بزرگی در وحدت بشر داشت؛ 
درست مثل ظهور امپراتوری‌های فراگیر و پول فراگیر. 


ساکت کردن بره‌ها 


هنگامی که روح‌باوری (آنیمیسم) نظام اعتقادی مسلط بود» هنحارها و 
ارزش‌های بشری ناگزیر بودند دیدگاه و علائق بسیاری از موجودات دیگر 
مثل حیوانات و گیاهان و جن و پری و ارواح را هم در نظر بگیرند. برای 
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مخال یک گروه خوراک‌جو در درة گنگ (در هند) ممکن بود قانونی وضع 
آن درخت به خشم بیاید و انتقام دا یک گروه خوراک‌جوی دیگ که 
در در سند زندگی می‌کرد. ممکن بود شکار رویاه دم‌سفید را ممنوع کند» 
زیرا یک روباه دم‌سفید روزی به پیرزنی خردمند نشان داده بود که گروه کجا 
می‌تواند سنگ اوبسیدین" گرانبها را پیدا کند. 

گرایش چنین ادیانی اين بود که دیدگاهشان بسیار محلی باشد و بر 
ویژگی‌های منتحصربه‌فرد مناطق و اقلیم‌ها و پدیده‌های خاص متمرکز 
بیشتر از هزار کیلومتر مربع نبود. ساکنان یک دره خاص برای بقای خود 
ناجار بودند از نظم فوق‌بشری حاکم بر دره‌شان سر درآورند و رفتار خود 
را بر آن اساس تنظیم کنند. بتابراین بیهوده بود که بخواهند ساکنان دره‌ای 
دوردست را به پیروی همان قواعد متقاعد کنند. مردم سند زحمت این را به 
خود نمی‌دادند که مبلغانی را به گنگ بفرستند تا اهل آنجا را متقاعد کنند 
که روباه‌های دم‌سفید را شکار نکنند. 

به نظر می‌رسد که انقلاب کشاورزی با انقلابی دینی همراه بوده باشد. 
انسان شکارگر- خوراک‌جو به جمع‌آوری و جستجوی گیاهان و حیواناتی 
می‌پرداخت که می‌شد آنها را دارای موقعیت برابری با انسان خردمند دانست. 
انسان است. به همان صورت که اگر ببر انسانی را شکار می کرد نمی‌توانست 
به معنی پست‌تر بودن انسان از ببر باشد. موجودات مستقیماً با هم در رابطة 
متقابل بودند و در خصوص قوانین حاکم بر زیستگاه شترک‌شان با هم 
بودند و آنها را اداره می‌کردند و نمی‌توانستند خود را تا آن حد تنزل دهند که 
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می‌ساخت. - ۵ 


۲ قانون دین | ۲۹٩‏ 


با آتها که مایملک‌شان بودند بر سر چیزی توافق یا معامله کنند. از اين ری 
اولین تأثیر مذهبی انقلاب کشاورزی این بود که منزلت نباتات و حیوانات 
راء به‌عنوان اعضای برابر در سر یک میز مذاکره غیرمادی. تنزل داد و به 
مایملک مادی تبدیلشان کرد. 

اما این سرمنشاً یک مشکل بزرگ شد. کشاورزان شاید خیلی دلشان 
می‌خواست که بر گوسفندانشان کنترل مطلق داشته باشند. ولی این را 
به‌خوبی می‌دانستند که این کنترل محدود است. می‌توانستند گوسفندها را 
در حصار محبوس کنند. قوج‌ها را اخته کنند و میش‌های مستعد را پرورش 
دهند. اما نه می‌توانستند مطمتن باشند که ميش‌ها باردار می‌شوند و بره‌های 
سالمی به‌دنیا می‌آورند و نه می‌توانستند از شیوع بیماری‌های فراگیر کشنده 
جلوگیری کنند. پس باروری گله را چگونه می‌شد تضمین کرد؟ 

یک نظریهُ غالب دربارة منشأً خدایان این است که خدایان از آن رو 
اهمیت پیدا کردند که برای این مشکل راه‌حل ارائه دادند. وقتی نباتات و 
حیوانات توانایی خود را برای سخن گفتن از دست دادند. خدایانی چون 
الهه باروری. خدای آسمان و خدای طب جایگاهی محوری پیدا کردند و 
نقش اصلی‌شان میانجیگری میان انسانها از یک طرف. و نباتات و حیوانات 
خاموش از طرف دیگر بود. بخش اعظم اساطیر باستان در واقع قراردادی 
شرعی است که انسان‌ها طبق آن وعدة پرستش جاودانی خدایان را می‌دهند 
و در ازایش سروری بر نباتات و حیوانات را طلب می‌کنند - اولین فصول 
سفر پیدايش نمونهٌ بارزی است. تا هزاران سال پس از انقلاب کشاورزی 
مراسم عبادی عمدتاً مرکب بود از قربانی کردن گوسفند و اهدای شراب 
و شیرینی به قدرت‌های آسمانی که در مقابل. وعدة فراوانی محصول و 
باروری گله را می‌دادند. 

انقلاب کشاورزی در آغاز تأثیر بسیار محدودتری بر جایگاه دیگر 
اعضای نظام روح‌باوری مثل صخره‌ها و چشمه‌ها و ارواح و شیاطین 
داشت. اما حتی اینها نیز به‌تدریجح جایگاه خود را به نفع خدایان جدید از 
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دست دادند. مادامی که مردم تمام عمر خود را در مناطقی محدود به وسعت 
چندصد کیلومتر مربع سپری می‌کردند. اکثر نیازهایشان را ارواح محلی 
پاسخ می‌دادند. اما با گسترش پادشاهی‌ها و شبکه‌های بازرگانی» مردم 
نیازمند به ارتباط با خدایانی شدند که نیرو و اقتدارشان کل یک پادشاهی یا 
حوزه تجاری کامل را در بر بگیرد. 

تلاش برای پاسخ دادن به اين نیازها به ظهور ادیان چندخدایی 
(متاعنه‌طرآهم؛ از ريشة بونانی «[0» به معنی بسیار و «0605» به معتی 
اتسامت هر که ان فان ابو ک وان( کوه نان 
قدرتمند مثل الههٌ باروری. خدای باران و خدای جنگ اداره می‌کنند. انسانها 
می‌توانستند به درگاه این خدایان التماس کنند و خدایان ممکن بود. چنانچه 
پرستش می‌شدند و قربانی دریافت می‌کردند. لطف کنند و باران نازل کنند 
و موجبات پیروزی و سلامت را فراهم سازند. 

با ظهور چندخداپرستی. روح‌باوری به‌طور کامل از بین نرفت. اهریمنان 
و اجنه و ارواح. صخره‌ها و چشمه‌ها و درختان مقدس همچنان به‌صورت 
بخش اساسی تقریباً تمامی ادیان چندخدایی باقی ماندند. اين ارواح بسیار 
کم‌اهمیت‌تر از خدایان بزرگ بودند. اما برای نیازهای دنیوی بسیاری از 
مردم عادی کفایت می‌کردند. هنگامی که شاه در پایتخت خود ده‌ها قوچ 
پروار را برای تقدیم به خدای بزرگ جنگ قربانی می‌کرد و برای پیروزی بر 
وحشیان دعا می‌خواند. دهقان در کلبهةٌ خود شمعی برای پری درخت انجیر 
روشن می‌کرد تا پسر مریضش را شفا دهد. 

اما بزرگترین تأثیر ظهور خدایان بزرگ نه بر گوسفندان و اهریمنان 
بلکه بر جایگاه انسان خردمند بود. روح‌باوران گمان می‌کردند که انسان‌ها 
تنها یکی از انبوه موجودات دنیا هستند. از طرف دیگر چندخداپرستان 
هرچه بیشتر و بیشتر دنیا را انعکاس روابط میان خدایان و انسان‌ها 
می‌دیدند. عبادت‌ها و قربانی‌ها و گناهان و اعمال نیکو سرنوشت تمامی 
اکوسیستم را تعیین می‌کرد. یک سیل سهمگین می‌توانست میلیاردها 
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مورچه و ملخ و لاک‌پشت و آهو و زرافه و فیل را نابود کند. فقط به اين 
دلیل که مشتی انسان ابله خدایان را خشمگین کرده بودند. در نتیجه, 
چندخداپرستان نه‌تنها مقام خدایان بلکه همچنین مقام انسان را هم ارتقاء 
می‌دادند. اعضای کم‌اقبال‌تر نظم روح‌باور کهن قدر و منزلت خود را از 
دست دادند و در نمایش بزرگ رابطة انسان با خدایان به چیزهایی اضافی 
يا تزییناتی خاموش تبدیل شدند. 


مزایای بت‌پرستی 

دوهزار سال تاریخ و فرهنگ یگانه‌پرستی باعث شده است اغلب غربیان 
چندخداپرستی را بت‌پرستی کودکانه و جاهلانه بینگارند. این یک تلقی 
کلها تا فزسته امن آما ر قیاق که و وروی خوان سر 
ضروری است آن تفکر محوری را که تقویت کننده اعتقاد به خدایان متعدد 
است درک کنیم. 

چندخداپرستی لزوماً وجود یک قدرت يا قانون واحد را که بر تمامی 
کائنات حاکم باشد زیر سوال نمی‌برد. در حقیقت اکثر ادیان چندخدایی و 
حسی روح‌باور به وجود یک قدرت نهایی در پشت تمامی خدایان مختلف 
و اهریمنان و صخره‌های مقدس باور دارند. در دین چندخدایی بونان 
باستان زئوس" و هرا" و آپولو" و همکاران آنها تابع یک قادر مطلق و نیروی 
جهان‌شمول به اسم (سرنوشت» (مویرا. انانکه) بودند. خدایان نورسی 
(اسکاندیناوی) هم تابع سرنوشت بودند که آنها را محکوم به هلاکت 
در راگناروک [نبرد نهایی میان خدایان و نیروهای اهریمنی] می‌کرد. در 
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دین چندخدایی پوروبا (۷۵۳۵2) در غرب آفریقا؛ تمامی خدایان از یک 
خدای اعظم یعنی اولودوماره (عتعصت0ه01) متولد می‌شدند و تابع او 
باقی می‌ماندند. در دین چندخدایی هندو. یک اصل واحد به اسم آتمان 
(محصنض) خدایان و ارواح فته ‏ بشرء و جهان فیزیکی و زیستی را در 
کنترل خود دارد. آتمان ذات جاودانی یا روح تمامی کائنات. و همچنین 
افراد و پدیده‌هاست. 

بینش بنیادین چندخدایی که آن را از یگانه‌پرستی متمایز می‌کند. این 
است که قادر اعظم حاکم بر جهان بری از منفعت‌طلبی و تعصبات است و 
به این اعتبار گرفتار امیال دنیوی و حوایج و نگرانی‌های بشری نیست. یاری 
طلبیدن از این قادر متعال برای پیروزی در جنگ و کسب سلامت یا بارش 
باران بیهوده است: زیرا از منظر اقتدار جهانی و فراگیر او تفاوتی نخواهد 
داشت که یک پادشاهی خاص پیروز شود یا شکست بخورد. یک شهر 
خاص رونق داشته باشد یا از رونق بیفتد. فرد خاصی شفا یابد یا بمیرد. نه 
یونانی‌ها قربانی به خدای سرنوشت پیشکش می‌کردند و نه هندوها معبدی 
برای آتمان می‌ساختند. 

تنها دلیل برای نزدیکی به قادر متعال عالم می‌توانست نفی تمامی امیال 
و پذیرش خیر و شر در کنار یکدیگر باشد - حتی پذیرش شکست و فقر 
و بیماری و مرگ. بدین ترتیب برخی از هندوهاء که به سادو یا سانیسی 
(ترصصع۹ رتتطل52) شهرت دارند. 99 خود را وقف یکی شدن با آتمان 
می‌کنند و از این طریق به روشنی‌یافتگی دست می‌پابند. در تلاش‌اند تا جهان 
را از زاوية اين اصل بنیادین بنگرند تا دريابند که از اين منظر جاودانی تمام 
امیال دنیوی و ترس‌ها بی‌معنا و پدیده‌هایی زودگذرند. 

اما اکفر هندوها سادو نیستند. آنها عمیقاً در منجلاب دلمشغولی‌های 
دنیوی گرفتارند. و در آنجا آتمان چندان کمکی نمی‌کند. در چنین مواردی؛ 
9 برای طلب یاری به خدایانی با نیروهایی محدودتر متوسل می‌شوند. 
دقیقاً به این دلیل که نیروی این خدایان محدود است و همه‌جانبه نیست. 
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خدایانی چون گنشا! و لا کشمی" و سرسواتی" دارای علایق و امیال هستند. 
اژایه وه اسان هام انیا این قتت‌های لو داوازخهعاساه عونت وعر 
کمک‌های ایشان تکیه کنند تا در جنگ به پیروزی برسند و از بیماری نجات 
پیدا کنند. لزوماً قدرت‌های محدودتر این‌چنینی بسیاری وجود دارند زیرا 
همین که شروع به تقسیم قدرت فراگیر یک منشاً برتر می‌کنیم حتماً به چند 
خدا می‌رسیم. و کثرت خدایان از همین جاست. 

بینش چندخدایی موجب تساهل مذهبی گسترده است. از آنجا که 
چندخداپرستان از طرفی به یک قادر متعال و کاملاً بی‌طمع و از طرف 
دیگر, به بسیاری از قدرت‌های محدود و جانبدار معتقدند. مشکلی برای 
طرفداران یک خدا وجود ندارد تا وجود و تأثیر آن خداهای دیگر را بپذیرند. 
چندخداپرست ذاتاً بی‌تعصب است و کمتر ممکن است «ملحدان» و 
«بی‌ایمان‌ها» را بیازارد. 

حتی وقتی چندخداپرستان امپراتوری‌های بزرگ را فتح کردند 
نکوشیدند دین خود را به مغلوبان تحمیل کنند. مصری‌ها و رومی‌ها و 
آزتک‌ها به سرزمین‌های دور مبلغ نفرستادند تا پرستش اوسیریس؟ و 
ژوپیتر* و ویتسلوپوچتلی (نلهمملزهنن۳۲؛ بزر گ‌تر ین خدای آزتک) را 
تبلیغ کنند و قطعاً سپاهی را هم به این منظور به جایی اعزام نکردند. از 
اتباع سراسر امپراتوری انتظار می‌رفت تا به خدایان و مناسک امپراتوری 
احترام بگذارند. زیرا این خدایان و مناسک حافظ امپراتوری بودند و به آن 
مشروعیت می‌دادند. اما اين اتباع ملزم نبودند از خدایان محلی و مناسک و 
آیین‌های خود دست بردارند. در امپراتوری آزتک اتباع امپراتور ملزم بودند 
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تا معابدی برای ویتسلوپوچتلی بسازند. اما اين معابد در کنار معابد خدایان 
محلی ساخته می‌شدند نه به جای آنها. در بسیاری موارد. امپراتوری خدایان 
و مناسک اتباع امپراتوری را می‌پذیرفتند. رومیان. با رغبت الهة آسیایی 
کوبله" و الهةٌ مصری ایسیس" را به جمع خدایان افزودند. 

تنها خدایی. که رومیان تا مدت‌های مدید از پذیرش آن سر باز می‌زدند 
خدای یکتا و بشارت‌دهنده مسیحیان بود. امپراتوری روم مسیحیان را وادار 
به دست کشیدن از باورها و مناسک‌شان نمی کرد اما از آنها انتظار داشت تا 
به الوهیت امپراتور و به خدایان محافظ امپراتوری احترام بگذارند. این برای 
امپراتوری به‌معنای اعلام وفاداری سیاسی بود. هنگامی که مسیحیان به‌شدت 
از این کار سر باز زدند و همه تلاش‌ها را برای مصالحه رد کردند. واکنش 
رومیان آزار و اذیت اقلیتی بود که آن را از نظر سیاسی برانداز می‌دانستند. و 
حتی این کار را هم با بی‌میلی انجام می‌دادند. در طول سیصد سال از زمان 
تصلیب مسیح تا سرنگونی امپراتور کنستانتین. امپراتوران چندخداپرست 
روم فقط چهار بار به شکل گسترده مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار 
دادند. مسئولان محلی و فرمانداران به ایتکار خود مواردی از خشونت‌های 
ضدمسیحی را ترتیب دادند. اما باز هم اگر تمام قربانیان اين آزار و اذیت‌ها 
را جمع بزنيی معلوم می‌شود که رومیان چندخداپرست در این سه قرن فقط 
حدود چند هزار مسیحی را کشتند.۱] در مقایل. در طول ۱۵۰۰ سال بعد. 
مسیحیان میلیون‌ها مسیحی دیگر را کشتند تا از تفسیرهای اند ک متفاوت 
خودشان از دین عشق و شفقت دفاع کنند. 

در این میان. جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها. که در 
قرون شانزده و هفده به سراسر اروپا کشید. زبانزد است. همه کسانی که 
در این جنگ‌ها درگیر بودند به الوهیت مسیح و بشارت عشق و شفقتش 
اعتقاد داشتند. اما دربارهةٌ ماهیت این عشی با هم توافق نداشتند. پروستان‌ها 


۱ ؛ در دین فریگیا (ناحیه‌ای باستانی در مرکز آسیای صفیر) مادربزرگ خدایان که پرستش 
وی متضمن شعائر باروری بود. -م. 
۲. وع[؛ الهة بارآوری. و خواهر و همسر اوسیریس. - م. 
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معتقد بودند که عشق الهی چنان عظیم است که خداوند در گوشت و خون 
تجسد یافت و گذاشت تا به صلیبش بکشند و شکنجه شود و از این طریق 
تاوان گناهکاری ذاتی یا گناه نخستین! را بپردازد و درهای رحمت آسمانی 
را به‌روی کسانی که به او ایمان آوردند بگشاید. کاتولیک‌ها معتقد بودند 
که ایمان مهم است اما کافی نیست. برای ورود به بهشت. مژمنان باید در 
مراسم کلیسا شرکت کنند و اعمال نیک انجام دهند. پروتستان‌ها اين را 
قبول نداشتند و می‌گفتند که این شرط دامن عظمت و عشق خدا را خفیف 
می‌کند. کسی که فکر کند ورود به بهشت در گرو عمل نیک اوست در مورد 
اهمیت خود غلو می‌کند و اين از اهمیت عذاب مسیح بر بالای صلیب و 
عشق خدا به بشر می کاهد. 

این اختلافات مذهبی در طی قرون شانزدهم و هفدهم به چنان خشونتی 
بدل شد که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها یکدیگر را هزار هزار می‌کشتند. 
در ۲۳ اوت ۱۵۷۲ کاتولیک‌های فرانسوی. که بر اهمیت اعمال نیک 
تأکید داشتند. به جوامع پروتستان فرانسه. که بر عشق خدا به بشر اصرار 
می‌ورزیدند» حمله بردند. در این حمله که به قتل عام روز سنت بارتولومیو 
مخروف است یی ۸:6۰ 9۵ ۱۵۸۵ پرونتان ظرف: کم از پیست: و 
چهار ساعت قتل‌عام شدند. وقتی که پاب در روم این خبر را شنید. چنان 
از شادی آ کنده شد که جشن عبادی مفصلی تدارک دید و جورجو وازاری" 
را مأمور کرد تا یکی از تالارهای واتیکان را مزین به دیوارنگاره‌ای از این 
قتل‌عام کند (اين تالار اکنون به روی دیدارکنندگان بسته است).[۲] عدة 
مسیحیانی که در آن بیست و چهار ساعت به دست هم‌کیشان مسیحی‌شان 
کشته شدند بیش از کل مسیحیانی بود که امپراتوری چندخداپرست روم در 
سراسر دوران حیاتش کشت. 


۱ مذ5 لعصنعن:0؛ به اعتقاد مسیحیان گناه آدم ابوالبشر که در نتیجة آن نوع بشر خود را از فیض 
خدا دور کرده است و مربوط به طبیعت بشری است که از اصل شریر است. - ۵. 
۳۲ ۵۲ 60:0۵ (۱۵۱۱-۱۵۷۳)؛ نقاش و معمار و مورخ هنر رنسانسی ایتالیا. - . 


۶ | بخش سوم: وحدت بشر 


خدا یکی است 

به‌مرور زمان. بعضی از پیروان خدایان چندگانه چنان شیفتة حامی خاصی از 
میان خدایان خود شدند که از بینش بنيادین چندخداپرستی فاصله گرفتند. 
به‌تلدریج به این باور رسیدند که فقط خدای خودشان خدا است و اوست که 
در حشیقت قادر متعنال جهان است. 

اولین دین یگانه‌پرستی که می‌شناسیم در مصر حدود سال ۱۳۵۰ قبل 
از میلاد ظهور کرد. یعنی زمانی که فرعون اخناتون اعلام کرد که خدایی 
کوچک از جمع خدایان مصر یعنی آتون (یا آتن). در حقیقت قادر متعال 
حاکم بر عالم است. اخناتون به پرستش آتون به‌عنوان دین دولتی رسمیت 
داد و کوشید تا جلو پرستش همه خدایان دیگر را بگیرد. اما با این‌حال 
انقلاب دینی او ناموفق ماند. بعد از مرگ او پرستش آتون کنار گذاشته شد 
و پرستش خدایان قدیمی دوباره رواج یافت. 

چندخدایی همچنان در نقاط مختلف منشاً زايش دیگر ادیان یگانه‌پرست 
شد. اما همه در حاشیه باقی ماندند. به‌ویژه به این دلیل که در تدوین پیام 
فراگیر خود ناموفق بودند. مثلاً بهودیت میگفت که قادر متعال جهان دارای 
حوایج و امیال است. اما علاقةٌ اصلی او معطوف به قوم کوچک بهود 
و سرزمین نامشخص اسرائیل است. یهودیت چیز زیادی برای عرضه به 
ملت‌های دیگر نداشت و در بیشتر حیات خود دینی تبلیغی نبوده است. این 
مرحله می‌تواند مرحلة «یگانهپرستی محلی» نام گیرد. 

تحول بزرگ با مسیحیت آمد. اين دین به‌صورت یک فرقة سرّی بهودی 
آغاز شد که در جستجوی متقاعد کردن بهودیان به این بود که عیسای 
ناصری همان مسیحای موعودی است که از دیرباز در انتظارش بودند. اما 
یکی از اولین رهبران این فرقه. به نام پولس طرسوسی. می‌گفت که اگر قادر 
متعال جهان حوایج و امیالی دارد. و اگر او در گوشت و پوست تجسد یافت 
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و بر بالای صلیب مرد تا بشر را نجات دهد. پس این پیامی است که همه 
باید بشنوند نه فقط یهودیان. بنابراین لازم بود که این خبر خوب- بشارت - 
را دربارة عیسی در سراسر جهان رواج داد. 

احتجاجات پولس ثمر داد و مسیحیان به سازماندهی فعالیت‌های 
تبلیغی گسترده خطاب به همه انسانها پرداختند. در یکی از عجیب‌ترین 
چرخش‌های تاریخ. این فرقه سری بهودی بر امپراتوری مقتدر روم چیره 
مل 

موفقیت مسیحیت سرمشقی برای دین توحیدی دیگری شد که در قرن 
هفتم میلادی در شبه‌جزیرة عربستان ظهور کرد: اسلام. اسلام نیز مثل 
مسیحیت به‌صورت فرقه‌ای کوچک در گوشه‌ای از جهان شکل گرفت. اما 
به شکلی باز هم عجیب‌تر و در یک چرخش تاریخی غافلگی رکننده به‌گونه‌ای 
عمل کرد که از بیابان‌های عربستان فراتر رفت و امپراتوری گسترده‌ای را 
از اقیانوس اطلس تا هند. در بر گرفت. از آن پس. تفکر توحیدی نقشی 
محوری در تاریخ جهان ایفا کرد. 

یگانه‌پرستان در مقایسه با چندخداپرستان بسیار متعصب‌تر بودند و 
بیشتر تبلیغ می کردند. 

در آغاز قرن اول میلادی. به‌ندرت نشانی از یگانه‌پرستان در جهان بود. 
در حدود سال ۵۰۰ میلادی. یکی از وسیع‌ترین امپراتوری‌ها - امپراتوری 
روم - یک حکومت مسیحی بود و مبلغان سخت مشغول ترویج مسیحیت 
در دیگر نقاط اروپا و آسیا و آفریقا بودند. در پایان هزارة اول میلادی؛ اکثر 
مردم اروپا و غرب آسیا و شمال آفریقا یگانه‌پرست بودند و امپراتوری‌ها 
از اقیانوس اطلس تا هیمالایا. اعلام می‌کردند که تحت فرمان یک خدای 
بزرگ واحد هستند. در اوایل قرن شانزدهم میلادی» یگانه‌پرستی, به استثنای 
آسیای شرقی و بخش‌های جنوبی آفریقا؛ بر اکثر نقاط آفریقا ‏ آسیا حاکم 
بود و گسترش نفوذ آن به آفریقای جنوبی و آمریکا و اقیانوسیه آغاز شده 
بود. امروزه اکثر مردم بیرون از محدوده آسیای شرقی به یکی از دین‌های 


۸ | بخش سوم: وحدت بشر 


یگانه‌پرست پای‌بندند و نظم سیاسی جهانی بر بنیادهای توحیدی بنا شده 
است. 

اما همان‌طور که روح‌باوری در چندخداپرستی به بقای خود ادامه داد. 
چندخداپرستی هم در یگانهپرستی امکان بقا یافت. در عالم نظر, اگر کسی 
اعتقاد داشته باشد که قادر متعال عالم امیال و علائقی دارد. پس پرستش 
قدرت‌های محدود چه امتیازی خواهد داشت؟ در جایی که در دفتر رئیس 
به روی‌مان باز است چرا به یک مأآمور دون‌پایه مراجعه کنیم؟ در واقع. 
الهیات توحیدی به این گرایش دارد که وجود تمام خدایان بجز قادر متعال 
را نفی و انکار کند و آتش و عذاب جهنم را نثار همه مشرکانی سازد که آنها 
را می‌پرستند. 

با این‌حال. هميشه بین نظریه‌های الهیاتی و واقعیات تاریخی فاصله 
بوده است. برخی ادیان یگانه‌پرست خدایان متعدد را با هیاهوی زیادی از 
در بیرون می‌اندازند تا از پنجره به داخل آورند. مثلاً مسیحیت منظومه‌ای از 
قدیسان خود را به وجود آورد که تفاوت چندانی با خدایان چندخداپرستان 
نداستند. ۱ 

درست همان‌طور که ژوپیتر از روم دفاع کرد و ویتسلوپوچتلی امپراتوری 
آزتک را در پناه خود گرفت: هر پادشاهی مسیحی هم قدیس حامی خودش 
را داشت که در فائّق آمدن بر مشکلات و پیروزی در جنگ به آن کمک 
می‌کرد. انگلیس در پناه جرج قدیس بود. اسکاتلند در پناه آندرئاس قدیس. 
مجارستان در پناه استفن قدیس و فرانسه در پناه مارتین قدیس. شهرهای 
کوچک و بزرگ. مشاغل. و حتی امراض هر کدام قدیس خود را داشتند. 
شهر میلان آمبروز قدیس را داشت و ونیز قدیس مارک را. فلوریان قدیس 
از بخاری‌پاک کن‌ها حفاظت می‌کرد و قدیس متّی کمک‌حال محصلان 
مالیات در هنگام مضیقه و سختی بود. اگر کسی سردرد داشت باید به درگاه 
آگاتیوس قدیس استغاثه می‌کرد. اما اگر دندان‌درد داشت گوش آپولونیای 
قدیس شنواتر بود. 
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9 خلیفة اسلامی در اوچ خود 





نقشة ۵. گسترش مسیحیت و اسلام 


قدیسان مسیحی نه‌تنها شبیه همان خدایان چندگانة قدیمی بودند. بلکه 
اغلب همان خدایان بودند در لباس و هیأتی متفاوت. مثلاً مهمترین الهة 
ایرلند سلتی قبل از مسیحی شدن آن بریجید (۵نعنه8) بود. هنگامی که 
ایرلند مسیحی شد. بریجید هم غسل تعمید یافت و قدیسه بریجیت شد که 
گرامی‌ترین قدیس در ایرلند کاتولیک است. 


نبرد خیر و شر 
چندخداپرستی نه‌تنها منشاً پیدایش ادیان یگانه‌پرست بود. بلکه همچنین 
موجد ادیان ننوی یا دو گانه‌باو ر (عوهتعناه: »ت50نل:3) شد. آدیان دو گانه‌باو ر 
معتقد به وجود دو نیروی متخاصم هستند: خیر و شر. دوگانه‌باوری: بر 
خلاف یگانه‌پرستی. بر این باور است که شر نیروی مستقلی است که نه 
مخلوق خدای خیر است و نه تابع اوست. دوگانه‌باوری می‌گوید که تمام 
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کائنات میدان جنگ میان این دو نیرو است و تمام رویدادهای دنیا نمودی 
از این برد است. 

دوگانه‌باوری جهان‌بینی بسیار جذابی است. زیرا پاسخی ساده و کوتاه 
برای معضل معروف شر و بدی دارد که همواره یکی از نگرانی‌های فکری 
بشر بوده است: «چرا شر در جهان وجود دارد؟ چرا عذاب وجود دارد؟ چرا 
برای انسان‌های خوب اتفاقات بد می‌افتد؟» یگانه‌پرستان برای توضیح این 
مسئله که چرا خدای دانا و قادر و خیر مطلق اجازه می‌دهد که این‌همه رنج 
و مصیبت در جهان وجود داشته باشد به‌ناچار به بندبازی‌های فکری متوسل 
می‌شوند. یکی از پاسخ‌های مشهور این است که خداوند به این طریق به 
انسان اجازه انتخاب آزادانه می‌دهد. اگر شری در دنیا نباشد. انسان‌ها 
نخواهند توانست انتخابی میان خیر و شر داشته باشند. و بنابراین آزادی 
اراده هم وجود نخواهد داشت. اما این پاسخی غیرشهودی و استدلالی است 
که بلافاصله کوهی از سوّالات جدید را با خود به همراه می‌آورد. آزادی 
اراده به انسان‌ها اجازه می‌دهد تا شر را انتخاب کنند. در حقیقت بسیاری 
شر را انتخاب می‌کنند و بنا بر توضیح مرسوم یگانه‌پرستی؛ اين انتخاب 
باید عذاب الهی را به‌دنبال داشته باشد. اگر خدا از قبل می‌دانست که فرد 
خاصی از آزادی اراد خود استفاده می‌کند تا شر را برگزیند. و در نتیجه باید 
به‌خاطر آن دچار عذاب ابدی جهنم شود. چرا او را خلق کرد؟ الهی‌دانان 
کتاب‌های بی‌شماری نوشته‌اند تا به این گونه سوال‌ها پاسخ دهند. گروهی 
اين پاسخ‌ها را قانع‌کننده می‌دانند و گروهی نه. نکته انکارناشدنی این است 
که یگانه‌پرستان برای دست و پنجه نرم کردن با مسئلهٌ شر مشکلات زیادی 
دارند. 

توضیح شر برای دوگانه‌باوران آسان است. اتفاقات بد حتی برای 
انسان‌های خوب هم می‌افتد. زیرا دنیا را فقط خدای خیر و نیکی اداره 
نمی‌کند. در دنیا یک نیروی مستقل شر آزادانه عمل می‌کند و بدی‌ها را او 
انجام می‌دهد. 
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دوگانه‌باوری نقطه‌ضعف‌های خود را دارد. از یک طرف مسئلهٌ شر را 
حل می‌کند. اما از طرف دیگر با مسئلهٌ نظم روبه‌رو می‌شود. اگر دنیا را یک 
خدای واحد آفریده باشد. منطقی است که دنیا جای منظمی باشد که در 
آن همه‌چیز از قوانین واحدی پیروی می‌کند. اما اگر خیر و شر برای تسلط 
بر دنیا در ستیز باشند پس چه کسی قوانین حاکم بر این جنگ عالم‌گیر 
را اجرا می‌کند؟ دو کشور رقیب می‌توانند با یکدیگر بجنگند. زیرا هردو 
از قانون مشترک فیزیک پیروی می‌کنند. موشک پرتاب‌شده از پاکستان 
می‌تواند هدف‌هایی را در هند مورد حمله قرار دهد. زیرا نیروی جاذبه در هر 
دو کشور به یک شکل عمل می‌کند. هنگامی که خیر و شر با هم می‌جنگند. 
از چه قوانین مشترکی پیروی می کنند و کدام‌یک از این دو این قوانین را 
وضع می کند؟ 


ادیان دوگانه‌باور در حدود بیش از هزار سال قبل به‌وجود آمدند. زمانی 
بین ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ قبل از میلاد پیامبری به اسم زرتشت جایی در آسیای 
مرکزی فعالیت داشت. کیش او آیین زرتشت» نسل به نسل انتقال یافت 
و جزو مهم‌ترین ادیان دوگانه‌باور شد. زرتشتی‌ها دنیا را نبردی جهانی 
میان خدای خن اهورامزدا. و خدای شر. اهریمن رانگر مینیو). می‌دیدند. 
انسان‌ها باید در این نبرد به خدای خیر یاری رسانند. در طی دوران امپراتوری 
هخامنشیان (۵۵۰-۳۳۰ قبل از میلاد) آبین زرتشت دینی مهم بود و بعدها 
دین رسمی امپراتوری ساسانی (۲۲۴-۶۵۱ میلادی) شد. این دین نفود 
گسترده‌ای بر تقریباً تمامی ادیان خاورمیانه و آسیای مرکزی اعمال کرد و 
الهام‌بخش شماری از ادیان دوگانه‌باور مثل مذهب گنوسی و مانویت بود. 
در طی قرون سوم و چهارم میلادی. کیش مانویت تا چین و شمال 
آفریقا رواج یافت و در مقطعی به نظر می‌رسید که از مسیحیت هم برای 
تسلط بر امپراتوری روم پیشی گیرد. اما هنگامی که مانویت این نبرد بر 
سر تسخیر روح رومیان را به مسیحیان باخت. امپراتوری زرتشتی ساسانی 
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از یگانه‌پرستان مسلمان شکست خورد و موج دوگانه‌باوری فرو کش کرد: 
امروزه تنها معدودی جوامع دوگانه‌باور در هند و خاورمیانه باقی مانده است. 

اما در واقع موج فزایند؛ یگانه‌پرستی دوگانه‌باوری را از بين نبرد. 
یگانه‌پرستی بهودی و مسیحی و اسلامی اعمال و معتقدات دوگانه‌باورانة 
زیادی را جذب کردند و برخی از اساسی‌ترین عقایدی که ما آنها را 
«یگانه‌پرستی» می‌خوانيم در حقیقت در اصل و ريشة خود دوگانه‌باور 
هستند. مسیحیان و مسلمانان و بهودیان به وجود یک نیروی شرّ قدرتمند 
باور دارند - شبیه آنچه مسیحیان شیطان می‌خوانند - که می‌تواند مستقلا 
عمل کند. با خدای خیر و نیکی بجنگد و بدون اجازه خدا به ویرانی بپردازد. 

چه‌طور یک یگانه‌پرست می‌تواند به چنین اعتقاد دوگانه‌باورانه‌ای ( که 
ضمناً جایی در «عهد عتیق» ندارد) بچسید؟ این منطقاً غیرممکن است. 
خواه شما به یک خدای قادر مطلق ایمان داشته باشید و خواه به دو نیروی 
متخاصم. هیچ کدام قادر مطلق نیستند. مردم هنوز قابلیت شگفت‌انگیزی 
برای اعتقاد به تضادها دارند. بنابراین نباید جای تعجب داشته باشد که 
میلیون‌ها مسیحی و بهودی وارسته همزمان به وجود یک خدای قادر متعال 
و یک شیطان مستقل باور دارند. مسیحیان و بهودیان بی‌شماری تا آنجا 
پیش رفته‌اند که حتی تصور می‌کنند خدای خیر و نیکی برای نبرد با شیطان 
احتیاج به کمک ما دارد - اندیشه‌ای که در کنار چیزهای دیگر الهام‌بخش 
جنگ‌های صلیبی بوده است. 

یک مفهوم مهم دیگر دوگانه‌باوری. بالاخص در مذهب گنوسی و 
مانویت. جدایی اکید میان جسم و روح یا میان ماده و معنا است. گنوسیان 
و مانویان می‌گفتند که خدای خیر روح و معنا را آفرید. در حالی که جسم 
و ماده آفریده خدای شرند. بر اساس این نگرش. انسان میدان جنگی است 
میان روح پاک و جسم ناپاک. از منظر یگانه‌پرستی. اين یاوه است - چرا 
باید چنین تمایز آشکاری میان جسم و روح يا ماده و معنا باشد؟ و چرا باید 
بگوییم که جسم و ماده شر هستند؟ هرچه باشد. همه چیز را خدای واحد 
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خیر و نیکی آفریده است. اما یگانه‌پرستان به‌ناگزیر مسحور تقسیم‌بندی 
دوگانةٌ دوگانه‌باوران شدند. دقیقاً به این دلیل که به آنها در حل مسئلهٌ شر 
کمک می‌کرد. نهایتاً چنین تناقضاتی سنگ بنای تفکر مسیحی و اسلامی 
شدند. باور به بهشت (قلمرو خدای خیر) و جهنم (قلمرو خدای شر) در 
اساس دوگانه‌باورانه است. در «عهد عتیق» نشانی از اين باور مشاهده 
نمی‌شود و در آن چنین ادعایی هم وجود ندارد که روح انسان‌ها بعد از مرگ 
جسم به حیاتش ادامه می‌دهد. 

در واقع. به گواهی تاریخ. یگانه‌پرستی مجموعه رنگارنگی از میراث‌های 
یگانه‌پرستی و دوگانه‌باوری و چندخداپرستی و روح‌باوری است که زیر 
یک چتر واحد یزدانی در هم آميخته شده‌اند. یک مسیحی معمولی همزمان 
مثل یگانه‌پرستان به یک خدای واحد. مثل دوگانه‌باوران به اهریمن؛ 
مثل چندخداپرستان به قدیسان و مثل روح‌باوران به ارواح اعتقاد دارد. 
دین‌پژوهان این باور به افکار و اندیشه‌های گوناگون و حتی متناقض و 
آمیزش مناسک و اعمال ب رگرفته از منابع گوناگون را درهم‌آمیزی يا التقاط 
(معتاع»ءهره) می‌نامند که در واقع شاید تنها دين بزرگ جهانی باشد. 


قانون طبیعت 
تمامی ادیانی که تا اینجا درباره‌شان بحث کردیم در یک ویژگی مهم با 
هم اشتراک دارند: همه آتها بر باور به خدایان و دیگر موجودات ماوراء 
طبیعی تأکید دارند. به نظر می‌رسد این برای غربی‌ها که عمدتاً با عقاید 
یگانه‌پرستی و چندخداپرستی آشنایی دارند روشن است. اما در حقیقت 
تاریخ دینی دنیا را نمی‌توان به تاریخ خدایان تنزل داد. در طی هزاره اول قبل 
از میلاد. ادیانی در آفریقا - آسیا گسترش یافتند که از سنخ جدیدی بودند. 
ویژگی ادیان جدید مثل جینیسم (طعنصندل) و بودیسم در هند. دائوئیسم 
(صوزهدن[) و آیین کنفو سیوس (صطوتصعته‌نگم)) در چین» و آیین‌های 
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روافی (0:ع5:01) و الیو (صعت‌نصت) و اپیکو ری (حصصوتصمه‌بت۲1) در 
حوضه مدیترانه بی‌اعتنایی‌شان به خدایان بود. 

این آیین‌ها بر ین باور بودند که نظم فوق‌بشری حاکم بر دنیا محصول 
قوانین طبیعی است نه هوی و هوس خدایان. تعدادی از اين ادیان مبتنی بر 
قوانین طبیعی باور خود به وجود خدایان را ادامه دادند. اما خدایان آنها هم 
به اندازة انسان‌ها و حیوانات و نباتات تابع قوانین طبیعی بودند. خدایان. 
درست مثل فیل‌ها و جوجه‌تیفی‌ها. جایگاه خود را در اکوسیستم داشتند. 
اما نمی‌توانستند تأثیری بیش از فیل‌ها بر قوانین طبیعت داشته باشند. یک 
مثال بارز بودیسم است که مهمترین دین در میان ادیان کهن مبتنی بر قوانین 
طبیعی است و به‌عنوان یکی از دین‌های عمده باقی مانده است. 

شخصیت محوری بودیسم خدا نیست بلکه انسانی است به نام سیدارتا 
گوتاما. بر اساس سنت بودایی. گوتاما در حدود ۵۰۰ قبل از میلاد وارث 
یک پادشاهی کوچک در هیمالایا بود. این شاهزادة جوان عمیقاً از رنج و 
مصائبی که در اطرافش می‌دید متأثر می‌شد. می‌دید که مرد و زن و کودک 
و سالخورده همه نه فقط از مصیبت‌های اتفاقی مثل جنگ و بیماری‌های 
همه‌گیر بلکه همچنین از اضطراب و درماندگی و نارضایتی هم رنج می‌برند 
که همگی بخشی جدایی‌ناپذیر از وضعیت انسان به‌نظر می‌رسند. مردم به 
دنبال ثروت و قدرت هستند و علم و مال می‌اندوزند. فرزند به دنیا می‌آورند. 
خانه و قصر می‌سازند. اما هرچه هم که به‌دست آورند هرگز راضی و خشنود 
تتستتل. کسانی که وز اقفر رند گ مر کت ارو روت عارنت: کسان. که 
یک میلیون دارند آرزوی ۲ میلیون می‌کنند. کسانی که ۲ میلیون دارند آرزوی 
ده میلیون می‌کنند. حتی ثروتمندان و مشاهیر هم به‌ندرت خشنود هستند. 
آنها هم گرفتار اندوه و نگرانی هستند. تا اینکه بیماری و پیری و مرگ نقطة 
پایانی تلخ بر زند گی‌شان می‌گذارد. هر آنچه آدمی بیندوزد همچون دود 
ناپدید می‌شود. زندگی رقابتی بی‌رحمانه است. اما چه‌طور می‌توان از آن 
رها شد؟ 
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گوتاما در ۲۹ سالگی. نیمه‌شبی قصر و خانواده و مایملک خود را رها 
کرد و همچون خانه‌به‌دوشان سراسر شمال هند را به‌دنبال راهی برای فرار 
از رنج زیر پا گذاشت. او از خانقاه‌های هندو (مهتطهه) دیدار کرد و پای 
صحبت مرشدان نشست. اما هیچ‌چیز به کلی تسکینش نداد و همواره اثری 
از نارضایتی در خود احساس می‌کرد. ولی مأیوس نشد و عزم خود را جزم 
کرد که خودش دربارة رنج تحقیق کند. تا اينکه به روشی برای رهایی 
کامل دست یافت. شش سال را به تعمق دربارژ ماهیت و علت و علاج 
اندوه بشری سپری کرد. در آخر به این نتیجه رسید که علت رنج بداقبالی 
يا بی‌عدالتی اجتماعی یا هوی و هوس خدایان نیست. بلکه رنج ناشی از 
الگوهای رفتاری ذهن هر انسانی است. 

دریافت گوتاما این بود که تجربیات ذهنی هرچه که باشند. ذهن معمولا 
با میل و کشش بی‌اختیار عکس العمل نشان می‌دهد و میل و کشش بی‌اختیار 
همواره ناخشنودی به‌همراه می‌آورد. ذهن هنگامی که چیزی ناخوشایند را 
تجربه می‌کند. خواهان خلاصی از آزردگی می‌شود؛ هنگامی که چیزی 
خوشایند را تجربه می‌کند. خواهان آن است که خشنودی‌اش پایدار بماند 
و شدت یابد. از این رو ذهن همواره ناخشنود و بی‌قرار است. هنگامی 
که با تجربیات ناخوشایندی مثل درد روبه‌رو می‌شویم این موضوع کاملا 
روشن می‌شود. تا زمانی که درد ادامه می‌یابد. ناخشنودیم و برای رهایی 
از آن هر کاری می‌کنیم. اما حتی وقتی که تجربیات خوشایندی داریم. باز 
هیچ‌گاه راضی نیستیم؛ يا می‌ترسیم که لذت‌مان از بین برود یا می‌خواهیم که 
لذت‌مان بیشتر شود. مردم سال‌ها آرزوی یافتن عشق را می‌کنند. اما وقتی 
آن را می‌یابند به‌ندرت راضی‌اند. بعضی اضطراب آن را دارند که محبوب 
ترکشان کند؛ بعضی دیگر احساس می‌کنند که به کم رضایت داده‌اند و 
می‌توانسته‌اند فرد بهتری پیدا کنند. و همه ما افرادی از هر دو نوع را در 
اطراف خود می‌شناسیم. 
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98 مناطقی که بودا در آن فعال بود 
5( مناطقی که بودیسم سابقاً در آن دین غالب بود 





5 مناطقی که بودیسم امروزه در آن دین غالب است 


نقشة ۶. گسترش بودیسم 


خدایان بزرگ می‌توانند برایمان باران نازل کنند. نهادهای اجتماعی 
می‌توانند عدالت و سلامت‌مان را تأمین کنند. و اتفاقات خوش‌یمن 
می‌توانند ما را میلیونر کنند. اما هیچ کدام نمی‌توانند الگوهای ذهنی پایهُ ما را 
تغییر دهند. به این ترتیب؛ حتی بزرگترین شاهان هم به زندگی در اضطراب. 
فرار مستمر از اندوه و نگرانی؛ و جستجوی دائم برای لذت بیشتر محکوم‌اند. 

گوتاما دریافت که راهی برای خروج از این دور باطل وجود دارد. اگر 
وقتی که ذهن با چیزی خوشایند یا ناخوشایند روبه‌رو می‌شود فقط آنها 
را همان‌طور که هستند دریابد. پس رنجی وجود ندارد. اگر احساس غم 
و اندوه کنید بی‌آنکه آرزوی از بین بردن آن غم و اندوه را داشته باشید. 
همچنان غمگین خواهید بود اما این عذابتان نخواهد داد. در حقیقت. در 
اندوه می‌تواند غنایی وجود داشته باشد. اگر احساس نشاط کنید بی‌آنکه 
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آرزوی تداوم آن را داشته باشید یا بخواهید آن را افزايش دهید. این احساس 
نشاط شما تداوم خواهد یافت بی‌آنکه آرامش ذهنی‌تان را از دست بدهید. 

اما چه‌طور می‌توان ذهن را واداشت تا چیزها را آن‌طور که هستند» 
بدون میل و آرزوی خاصی. بپذیرد؟ یعنی اندوه را به‌صورت اندوه. شادی 
را به‌صورت شادی و درد را به‌صورت درد بپذیرد؟ گوتاما مجموعی از 
روش‌های مراقبه را فراهم آورد تا ذهن را تمرین دهد که بتواند واقعیت را 
آن‌طور که هست. بدون میل و آرزویی خاص. تجربه کند. این روش‌ها ذهن 
را به گونه‌ای تمرین می‌دهد که تمام توجه خود را بر این مسئله معطوف کند 
که «الآن دارم چه چیزی را تجربه می‌کنم؟». نه اینکه «دلم می‌خواست چه 
چیزی را تجربه کنم؟». رسیدن به این حالت ذهنی ممکن است دشوار باشد 
اماغیرممکن نیست. 

گوتاما این شگردهای مراقبه را بر مجموعی از احکام اخلاقی استوار کرد 
تا برای مردم آسان‌تر شود که بر تجربه‌های واقعی تمرکز کنند و از افتادن 
به دام امیال و آرزوها و تخیلات بپرهيزند. به پیروانش آموخت که از قتل و 
بی‌بندوباری جنسی و دزدی دوری کنند. زیرا چنین اعمالی لزوماً آتش امیال 
و آرزوها را (برای کسب قدرت یا لذت شهوانی یا ثروت) مشتعل می‌کند. 
وقتی آتش امیال کاملاً فروکش کند. یک وضعیت رضایت و آرامش 
کامل جایگزین امیال و آرزوها خواهد شد که نیروانا (در لغت به معنای 
فرونشاندن آتش) خوانده می‌شود. کسانی که به نیروانا نائل می‌شوند. کاملا 
فارغ از هر رنجی هستند. واقعیت را در منتهای وضوح. بری از خیالات 
و توهمات. تجربه می‌کنند. حتی اگر همچنان با ناخشنودی و درد مواجه 
شوند. این تجربیات آنها را به نکیت درنمی‌غلتاند. فردی که اسیر هوس 
نمی‌شود نمی‌تواند عذاب بکشد. 

بر اساس سنت بودیسم. گوتاما خود به نیروانا نائل آمد و کاملاً از رنج و 
عذاب رهید. از آن پس او به «بودا» شهرت یافت که به معنای «روشنی‌یافته)» 
است. بودا بقيهٌ عمرش را صرف توضیح یافته‌هايش برای دیگران کرد تا 
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همه بتوانند از درد برهند. او آموزه‌هایش را در پوشش یک قانون واحد 
درآورد: رنج از میل و هوس برمی‌خیزد؛ تنها راه رهایی از رنج رهایی کامل 
از میل و هوس است؛ و تنها راه رهایی از میل و هوس تمرین دادن مغز است 
بای تجریه کردن واقعیت به همان صورت که هست. 

تفه ای و هی دابا ون تن 
است قانون فراگیر طبیعت می‌دانند. این که «رنج از هوس برمی‌خیزد» همواره 
در همه جا صادق است. همان‌طور که در فیزیک مدرن 7۲ همواره برابر است 
با "عجد. بودیست‌ها مردمی هستند که به این قانون وفادارند و آن را محور 
تمام فعالیت‌هایشان قرار می‌دهند. از طرف دیگر اعتقاد به خدایان نزد آنها 
اهمیت کمتری دارد. اولین اصل ادیان یگانه‌پرست این است که «خدا وجود 
دارد. او از من چه می‌خواهد؟» اولین اصل بودیسم این است که «رنج وجود 
دارد. چه‌طور می‌توانم از آن برهم؟» 

بودیسم وجود خدایان را انکار نمی کند - خدایان موجودات توانایی 
توصیف شده‌اند که می‌توانند باران و پیروزی به ما ارزانی دارند - اما هیچ 
نفوذی بر اين قانون که «رنج از هوس بر می‌خیزد» ندارند. اگر ذهن فردی 
فارغ از هر میل و هوسی باشد. هیچ خدایی نمی‌تواند او را به تباهی یکشاند. 
بالعکس. هر گاه میل و هوس در ذهن کسی بروز کند. تمام خدایان جهان 
هم نمی‌توانند او را از عذاب برهانند. 

اما ادیان پیشامدرن مبتئی بر قانون طبیعت مخثل بودیسم. همانند ادیان 
یگانهپرست. هرگز به‌واقع خود را از پرستش خدایان نرهانيدند. بودیسم به 
مردم میآموخت که باید به دنبال هدف نهایی رهایی کامل از رنج باشند. نه 
اينکه در میانة راه برای کسب ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی توقف‌هایی 
داشته باشند. با این‌حال. ۹٩‏ درصد از بودیست‌ها به نیروانا دست نیافتند. 
وحتی اگر هم امیدوار بودند که زمانی در عمر آتی‌شان چنین کنند. بیشتر 
زندگی کنونی‌شان را به کسب موفقیت‌های دنیوی اختصاص دادند. پس به 
پرستش خدایان گوناگون. مثل خدایان هندو در هند. خدایان بون(300) در 
تبت. و خدایان شینتو در زان ادامه دادند. 
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علاوه بر این برخی فرقه‌های بودایی به مرور زمان مجامعی از بوداها 
و بودیساتواها (عه0عنط0هظ) را به‌وجود آوردند. اینها موجوداتی انسانی 
و غیرانسانی هستند با قابلیت رسیدن به رهایی کامل از رنج. اما از سر 
همدردی. از این رهایی چشم می‌پوشند نا بتوانند به موجودات بی‌شماری 
که هنوز در دام چرخه تباهی گرفتارند کمک کنند. بسیاری از بودایی‌ها به 
جای پرستش خدایان شروع به پرستش این موجودات روشنی‌یافته کردند و 
نه فقط برای رسیدن به نیروانا؛ بلکه همچنین برای روبرو شدن با مشکلات 
دنیوی از آنان کمک خواستند. به این دلیل بوداها و بودیساتواهای بسیاری 
دز بت امین استتاع شرقی وجود دارند که وقت خود را - در ازای عبادت و 
گل‌های رنگارنگ و بخورهای معطر و هدایایی مثل برنج و نبات- صرف 
نزول باران, متوقف کردن بلایا و حتی پیروزی در جنگ‌های خونین می‌کنند. 


پر ستم ۱ اسان 

سصلد سالن اخیر را اغلب عصر شکوفایی سکولاریسم ترسیم کرده‌اند که 
در آن ادیان به‌طور فزاینده اهمیت‌شان را از دست می‌دهند. اگر منظور ادیان 
خداپرست باشد. این گفته تا حدود زیادی مصداق دارد. اما اگر ادیان مبتنی 
بر قانون طبیعی را در نظر بگیریم. مدرنیته به‌صورت عصر میل و اشتیاق 
شدید دینی. فعالیت‌های تبلیغی بی‌سابقه. و خونین‌ترین جنگ‌های مذهبی 
تاریخ درمی‌آید. عصر جدید شاهد ظهور شماری از ادیان جدید مبتنی بر 
قانون طبیعی مثل لیبرالیسم و کمونیسم و سرمایه‌داری و ناسیونالیسم و 
نازیسم است. این آیین‌ها خوش ندارند دین خوانده شوند و نام ایدئولوژی 
بر خود میگذارند. اما این فقط ظرافتی معنایی است. اگر دین نظامی است 
از هنجارها و ارزش‌های بشری که مبتنی بر باور به نظمی فوق‌بشری است. 
پس کمونیسم شوروی کمتر از اسلام دین محسوب نمی‌شد. 

فوق‌بشری حاکم بر جهان تحت فرمان افرينندة قادر مطلق است. در حالی 
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که کمونیسم شوروی به خدایان اعتقاد نداشت. اما بودیسم هم به خدایان 
کم‌اعتناست. با این‌حال ما از آن در شمار ادیان یاد می‌کنيم. کمونیست‌ها نیز 
همچون بودایی‌ها معتقد به نظمی فوق‌بشری بودند مرکب از قوانین طبیعی 
و تغییرناپذیر که می‌بایست اعمال بشر را هدایت کند. در حالی که بودایی‌ها 
معتقدند قانون طبیعت را سیدارتا گوتاما کشف کرد. کمونیست‌ها هم 
می‌گفتند قانون طبیعت را کارل مارکس و فریدریش انگلس و ولادیمیر 
ایلیچ لنین کشف"کردند. شباهت‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. کمونیسم هم 
مثل دیگر ادیان تون مقدس و کتب پیشگويانة خود را دارد. مثل کتاب 
سرمایه که مارکس در آن پایان تاریخ را به‌دنبال پیروزی محتوم پرولتاریا 
پیش‌بینی کرده بود. کمونیسم روزهای مهم و جشن‌های خود را داشت. مثل 
روز اول ماه مه و سالروز انقلاب اکتبر؛ دین‌پژوهانی داشت که متخصص 
دیالکتیک مارکسیستی بودند. و هر واحدی در ارتش شوروی یک 
قاضی‌عسکر با عنوان کمیسر داشت که ناظر پرهیزگاری سربازان و افسران 
بود. کمونیسم شهدا و جنگ‌های مقدس و ارتدادهایی مثل تروتسکیسم را 
داشت. کمونیسم شوروی دینی متعصبانه و تبلیغی بود. کمونیست معتقد 
نمی‌توانست مسیحی یا بودایی باشد و از او انتظار می‌رفت به تبلیغ پیام 
مارکس و لنین بپردازد. حتی اگر به بهای جانش تمام شود. 

شاید برخی خوانندگان از این شیوه استدلال ناراحت شوند. اگر احساس 
بهتری پیدا می‌کنید که کمونیسم را به‌جای دین ایدئولوژی بخوانید آزادید. 
فرقی ندارد. ما می‌توانیم کیش‌ها را به ادیان خدامحور و ایدئولوژی‌های 
بی‌خدایی تقسیم کنیم که مدعی‌اند بر پایة قوانین طبیعت قرار دارند. اما 
برای حفظ انسجام در بحث نیازمنديم حداقل برخی از فرقه‌های بودایی و 
دائویی و رواقی را در گروه ایدئولوژی دسته‌بندی کنیم نه دین. برعکس. باید 
اشاره کنیم که اعتقاد به خدایان در بسیاری از ایدئولوژی‌های مدرن باقی 
مانده است و برخی از انها. به‌خصوص لیبرالیسم. بدون این اعتقاد نقریبا 
بی‌معنا هستند. 
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دین نظامی از هنجارها و ارزش‌های انسانی است مبتنی بر اعتقاد به نظمی فوق‌بشری. به 
این اعتبار نظرية نسبیت دین نیست» زیرا (حداقل تا کنون) هیچ هنجار و ارزش انسانی‌ای 
مبتنی بر آن نبوده است. فوتبال دین نیست» زیرا کسی غی‌گوید که قوانین آن احکام 
فوق‌بشری هستند. اسلام و بودیسم و کمونیسم همگی دین هستند» زیرا نظامی از هنجارها 
و ارزش‌های بشری‌اند مبتنی بر باور به نظمی فوق‌بشری. (به تفاوت میان «فوق‌بشری» و 
ماوراء طبیعی توجه داشته باشید. قوانین بوديستي طبیعت و قوانین ماركسيستي تاریخ 
قوق‌بشری هستند. به این دلیل که انسان‌ها تدوین‌شان نکرده‌اند. اما ماوراء طبیعی نبستند.) 


بررسی تاریخ تمام اين کیش‌های مدرن در اینجا محال است خصوصاً به 
این دلیل که مرز روشنی میان آنها وجود ندارد. آنها در التقاطیگری کمتر از 
یگانه‌پرستی و بودیسم متداول نیستند. درست همان‌طور که بودایی می‌تواند 
خدایان هندو را بپرستد» و همان‌طور که بگانه‌پرست می‌تواند به وجود 
شیطان باور داشته باشد. پس یک آمریکایی معمولی امروزی. همزمان هم 
ناسیونالیست است (به وجود ملت آمریکا با نقش معینی در تاریخ باور 
دارد). هم سرمایه‌دار معتقد به بازار آزاد است (به رقایت آزاد و طلب منافع 
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شخصی به‌عنوان بهترین راه برای ساختن یک جامعه موفق باور دارد)؛ و 
هم انسان گرای (#نصهحنط) لیبرال است (باور دارد که خداوند انسان‌ها را 
با حقوقی غیر قابل انتقال آفریده است). دربارُ ناسیونالیسم در فصل ۱۸ 
بحث می‌کنیم. سرمایه‌داری- موفق‌ترین دین مدرن - یک فصل کامل. یعنی 
فصل ۶ را به خود اختصاص می‌دهد که مفصلا به تشریح اعتقادات 
و اداب بنیادین آن می‌پردازد. در صفحات باقیمانده از این فصل به ادیان 
انسان‌گرا می‌پردازم. 

ادیان خداپرستانه تمرکز خود را بر پرستش خدایان میگذارند. ادیان 
انسان‌گرا بشر را یا؛ به عبارت صحیحت انسان خردمند را می‌ستایند. 
انسان‌گرایی اعتقادی است که بر اساس آن انسان خردمند دارای ذاتی 
مقدس و منحصربه‌فرد است که اساسا متفاوت با ماهیت تمامی حیوانات 
و پدیده‌های دیگر است. انسان گرایان معتقدند که ذات منحصربه‌فرد انسان 
خردمند مهمترین چیز در این دنیا است و همان است که معنای هر چیزی را 
که در کائنات رخ می‌دهد تعیین می‌کند. خیر متعالی هر آن چیزی است که 
برای انسان خردمند خوب باشد. بقیةٌ دنیا و تمامی موجودات دیگر فقط به 
این دلیل وجود دارند که در خدمت منافع این گونة زیستی باشند. 

تمام انسان‌گرایان انسان را می‌پرستند. اما در تعریفش با هم توافق 
ندارند. انسان‌گرایی به سه فرقهٌ رقیب تقسیم شده است که بر سر تعریف 
دقیق «انسان» با هم در ستیزند. درست مثل فرقه‌های متخاصم مسیحی که 
برای تعریف دقیق خدا با هم می‌جنگیدند. امروزه مهمترین فرقة انسان گرا 
انسان گرایی لیبرال است که معتقد است «انسان بودن» کیفیتی است که از 
افراد انسانی سرچشمه می‌گیرد و بنابراین آزادی افراد قداست دارد. بر اساس 
آراء لیبرال‌ها. ذات مقدس بشری در کنه وجود تک تک انسان‌های خردمند 
موجود است. هستهٌ درونی افراد انسانی به جهان معنا می‌بخشد و منبع کل 
اقتدار اخلاقی و سیاسی است. وقتی که دچار تردیدی اخلاقی یا سیاسی 
می‌شویم. باید به درون خود مراجعه کنیم و به ندای درونمان گوش فرادهیم 
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- ندای انسانیت. احکام و فرایض اصلی انسان‌گرایی لیبرال دفاع از آزادی 
این ندای درون و مقابله با نقض و سرکوب آن است. مجموعه این احکام 
«حقوق بشر» خوانده می‌شود. 

به‌عنوان مثال. همین یکی از دلایلی است که لیبرال‌ها مخالف شکنجه و 
مجازات اعدام هستند. در اوایل شکلگیری اروپای مدرن, قاتلان در شمار 
عاملان بی‌ثباتی و نقض‌کنندگان نظم جهانی به حساب می‌آمدند. برای 
برقراری دوبارة تعادل دنیا. ضروری بود که قاتلان شکنجه و در ملاً عام 
اعدام شوند تا همه ببینند که نظم به جهان بازگشته است. حضور در مراسم 
فجیع اعدام سرگرمی دلپذیری برای لندنی‌ها و پاریسی‌های دوران شکسپیر و 
مولیر بود. در اروپای کنونی قتل نقض ذات مقدس بشری قلمداد می‌شود. 
اروپایی‌های امروزی مجرمان را. برای بازگردانی نظم و ثبات شکنجه و 
اعدام نمی‌کنند. در عوض. قاتلان را تا آنجا که ممکن است به شیوه‌ای که 
«انسانی»ترین نحوهُ ممکن می‌دانند مجازات می‌کنند تا قداست انسانی او 
را حفاظت و حتی بازسازی کنند. با احترام به دات انسانی قاتلان, قداست 
انسانیت به همگان یادآوری می‌شود و نظم بازمی‌گردد. با دفاع از قاتل» 
اشتباهی را که او مرتکب شده است تصحیح می‌کنیم. 

اگرچه انسان‌گرایی لیبرال انسان‌ها را تقدیس می‌کند. منکر وجود خدا 
نیست و در حقیقت بر بنیادهای یگانه‌پرستی تکیه می‌کند. اعتقاد لیبرال‌ها 
در مورد قداست و ازادی دات هر فرد میراث مستقیم باور سنتی مسیحیان 
به روح آزاد و جاودانی فرد است. لیبرالیسم برای توضیح منحصربه‌فرد بودن 
انسان خردمند و ضرورت تقدیس او بدون توسل به «روح جاودانی» و 
«خدای آفریننده» با مشکل رویرو خواهد شد. 

فرقةٌ مهم دیگر انسان‌گرایی سوسیالیستی است. سوسیالیست‌ها باور 
دارند که «بشریت» نه یک مقولهٌ فردی بلکه اشتراکی است. آنچه برای آنها 
تقدس دارد نه ندای درونی هر فرد. بلکه گونه انسان خردمند به‌عنوان یک 
کل است. در حالی که انسان‌گرای لیبرال در جستجوی حدا کثر آزادی فردی 
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فک قآ افراه اسا ات0 انسان گام وشات یه دسا شرآ 
میان تمام انسان‌هاست. سوسیالیست‌ها می‌گویند نابرابری بزرگ‌ترین 
مقابل ذات همگانی و فراگیر آنها برجسته می‌کند. مثلا وقتی غنی را بر فقیر 
برتری می‌دهيم. به معنای آن است که پول را بر ذات فراگیر تمامی انسان‌ها؛ 
انسان‌گرایی سوسیالیستی نیز مثل انسان گرایی لیبرال. بر پاية یگانه‌پرستی 
بنا شده است. این فکر که «همه انسان‌ها برابرند» نسخه بازسازی‌شده‌ای از 
این اعتقاد یگانه‌پرستانه است که «همه در پیشگاه پروردگار با هم برابرند). 
تنها فرقه انسان‌گرا که عملاً از یگانه‌پرستی سنتی گسسته است «انسان گرابی 
تکاملی» است که معروف‌ترین نمایندگانش نازی‌ها هستند. آنچه نازی‌ها 
را از ساير فرقه‌های انسان گرا متمایز می‌کرد تعریف متفاوت‌شان از «نوع 
انسانگرایان» معتقد بودند که بشر موجودی جهانی و جاودانی نیست. بلکه 
گونه‌ای تغیبرپذیر است که می‌تواند تکامل یا تنزل یابد. می‌تواند به فوق بشر 
ارتقا یابد یا به مادون بشر تنزل پیدا کند. 
تقویت روند تکاملی پیشرونده‌اش بود. برای همین بود که نازی‌ها می‌گفتند 
نژاد آریایی. به‌عنوان پیشرفته‌ترین نوع انسان می‌باید محافظت شود و 
پرورش یابد. و دیگر انواع منحط و فاسد انسان خردمند مثل بهودیان و 
همجن سگرایان و بیماران روانی باید در قرنطینه قرار گيرند و حتی منقرضص 
یک گروه «برتر» انسان‌های اولیه شکل گرفت. در حالی که گروه‌های 
«پست‌تر». مثل نئاندرتال‌ها. انقراض یافتند. این گروه‌های متفاوت در 
ایتدا جیزی بجز نژادهای مختلف نودند اما مستقلاً در مسیر تکاملی خود 


۲ قانون دین | ۳۲۵ 


خردمند به چندین نژاد مشخص نقسیم شده است که هر کدام وی؛گی‌های 
خود را دارد. یکی از اینها نژاد آریایی است که عالی‌ترین ویژگی‌ها را دارد 
مثل عقلانیت. زیبایی. اصالت. و سخت‌کوشی. از این رو نژاد آریایی 
قابلیت ارتقا دادن اسان نداداتان را دارد. نژادهای دیگ مثل بهودیان و 
سیاهان. نثاندرتال‌های امروزی هستند و ویژگی‌های پست‌تری دارند. اگر 
اجازه داده شود اینها تولید مثل کنند و به‌خصوص با آریایی‌ها بياميزند. 
تمام جمعیت‌های انسانی را آلوده می‌کنند و آن‌گاه انسان خردمند محکوم به 
انقراض خواهد شد. 

زیست‌شناسان از آن به بعد نظريهٌ نژادی نازی‌ها را بی‌اعتبار کرده‌اند. 
به‌ویژه تحقیقات ژنتیک که بعد از ۱۹۴۵ میلادی انجام گرفت نشان داد 
که تفاوتهای میان تبارهای مختلف انسانی به‌مراتب کمتر از آن است که 
نازی‌ها فرض می‌کنند. اما اين نتایج نسیتاً جدیدند. با توجه به سطح دانش 
علمی در سال ۰۱۹۳۳ اعتقادات نازی‌ها چندان هم غیرقابل‌باور نبود. 
اعتقاد به وجود نژادهای بشری متفاوت. برتری نژاد سفید و لزوم حمایت 
از این نژاد برتر و پرورش آن. تا حد زیادی مورد حمایت نخبگان غربی بود. 
محققان در معتبرترین دانشگاه‌های غربی با اتکا به روش‌های علمی مرسوم 
آن زمان» تحقیقاتی را انتشار می‌دادند که بنا بر ادعا ثابت می‌کرد اعضای 
نژاد سفید باهوش‌تر و اخلاقگراتر و تواناتر از آفریقایی‌ها و سرخ‌پوست‌ها 
هستند. سیاستمداران واشنگتن و لندن و کانبرا بدیهی دانستند که وظیفه‌شان 
جلوگیری از آمیزش نژادی و انحطاط نژاد سفید است. مثلاً از طریق محدود 
کردن مهاجرت چینی‌ها و حتی ایتالیایی‌ها به کشورهای «آریایی» مثل 
آمریکا و استرالیا. 

این موضعگیری‌ها. فقط به دلیل انتشار تحقیقات علمی جدید تغییر 
نکردند. تحولات جامعه‌شناختی و سیاسی ابزارهای قدرتمندتری برای تغییر 
بودند. در اين معنا هیتلر نه تنها گور خود. بلکه همچنین گور نژادپرستی را 
هم به‌طور کلی کند. هنگامی که جنگ جهانی دوم را به‌پا کرد دشمنانش 
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ادیان انسان گرا - که انسانیت را می‌پرستند 


انسان خردمند ذاتی بگانه و مقدس دارد که اساسا متفاوت از ذات دیگر موجودات و 


بدیده‌هاست. خبر اعلا همان خبر بشر است. 


«انسانیت» بر فردیت «انسانیت» اشتراکی است | «انسان» یک گونة قابل 

استوار است و در نهاد هر | و در گونة انسان خردمند | تغببر است. 

فرد انسان خردمند وجود | به‌عنوان یک کل وجود انسان‌ها ممکن است به 

دارد, دارد. مادون بشر تنزل کنند» 
پا به مافوق بشر ارتقاء 
يابند. 


برترین حکم حمایت از | برترین حکم حمایت از | برترین حکم جلوگیری از 

هستة درونی و آزادی هر | برابری در میان گونه‌های | تنزل انسان به مادون بشر 

فرد انسان خردمند است. | انسان خردمند است. و حمایت او در ارتقایش 
به مافوق بشر است. 





را واداشت تا مرزبندی‌های سفت و سختی میان «ما» و «آنها» ایجاد کنند. 
بعدها. درست به اين دلیل که ایدئولوژی نازی بسیار نژادپرستانه بود؛ 
نژادپرستی اعتبارش را در غرب از دست داد. اما این تغییر زمان برد. برتری 
نژاد سفید حداقل تا دههٌ ۱۹۶۰ روند غالب ایدئولوژیک در آمریکا بود؛ 
سیاست «استرالیای سفید» که مهاجرت غیرسفیدپوستان را به استرالیا 
محدود می‌ کرد تا سال ۱۹۷۳ به‌قوت خود باقی بود. بومی‌های استرالیا تا 
دهه ۱۹۶۰ حقوق سیاسی برابر نداشتند و اکفرشان از شرکت در انتخایات 
منع می‌شدند. زیرا اعتقاد بر این بود که شايسته وظایف شهروندی نیستند. 


۲. قانون دین | ۳۲۷ 


686685 از 








۰. بوستر تبلیغاتی نازی‌ها که در سمت راست یک «آریایی خالص» و در سمت چپ یک 
«دورگه» را نشان می‌دهد. تحسین نازی‌ها از بدن انسان و نیز ترس آنها از آلودگی و تباهی 
نوع بشر به‌دست نژادهای پست‌تر در این تصاویر آشکار است. 


نازی‌ها از انسان نفرت نداشتند. آنها دقیقاً به‌خاطر ستایش‌شان از انسان 
و اعتقاد به استعداد و توانایی بالقوه و عظیم نوع بشر با انسان‌گرایی لیبرال 
و حقوق بشر و کمونیسم در ستیز بودند. اماء به پیروی از منطق تکاملی 
داروین» می‌گفتند که راه را باید انتخاب طبیعی باز کند؛ افراد نامناسب را 
تصفیه کند و فقط به شایسته‌ترین‌ها اجازة بقا و تولیدمثل بدهد. لیبرالیسم و 
کمونیسم با حمایت از ضعیفان نه تنها موجب بقای افراد ناصالح می‌شوند 
بلکه موقعیتی را برایشان فراهم می‌آورند تا به تولیدمثل بپردازند و به این 
شکل فرایند انتخاب طبیعی را تضعیف کنند. در چنین دنیایی. شایسته‌ترین 
انسان‌ها به‌ناگز یر در احاطة افراد ناصالح و منحط درمی‌آیند و بشر بیش از 
پیش شایستگی‌اش را. با گذشت هر نسل. از دست می‌دهد و این او را به 
انقراض می کشاند. 





0 کارتونی از نازی‌ها مربوط به سال ۱۹۳۳. هیتلر به‌صورت مجسمه‌سازی تصویر شده که در 
حال خلق آبرانسان است. یک روشنفکر لیبرال عینکی از خشونتی که هیتلر برای خلق آبُرانسان 
به کار می‌گیرد به وحشت افتاده است. (به تجلیل جنسی از بدن انسان هم توجه کنید.) 


یکی از کتاب‌های درسی زیست‌شناسی. چاپ آلمان در سال ۰۱۹۴۲ در 
فصل «قوانین طبیعت و نوع بشر؛ توضیح می‌دهد که قانون متعالی طبیعت 
این است که تمام موجودات درگیر نبردی بی‌رحمانه برای بقا هستند. 
این کتاب. پس از توضیح اینکه چگونه نباتات بر سر خاک می‌جنگند و 
سوسک‌ها برای یافتن جفت مبارزه می‌کنند و چیزهایی شبیه اینهاء چنین 
نتیجه گیری میکند: 
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مبارزه برای حیات سخت و بیرحمانه است. اما تنها راه برای حفظ 
زندگی است. این مبارزه هر چیزی را که نامناسب برای زندگی است 
از سر راه برمی‌دارد و هر چه را شایستگی بقا دارد برمی‌گزیند ... اين 
قوانین طبیعی بی چون و چرا هستند؛ موجودات زنده صحت این 
قوانین را با بقای خود به نمایش میگذارند. این قوانین بی‌رحمانه 
هستند. آنها که در برابرشان مقاومت می‌کنند از میان برداشته خواهند 
شد. زیست‌شناسی نه‌تنها از حیوانات و نباتات سخن می‌گوید بلکه 
همچنین قوانینی را به ما نشان می‌دهد که باید در زندگی از آنها پیروی 
کنیم و اراد ما را هم تقویت می‌کند تا مطابق با اين قوانین زندگی 
کنیم و بجنگیم. معنای زندگی نبرد است. وای بر کسی که این قوانین 


را زیر پا بگذارد. 


سپس نقل‌قولی از کتاب برد من (اثر هیتلر) می‌آید: «کسی که می‌کوشد 
علیه منطق آهنین طبیعت بجنگد علیه اصولی می‌جنگد که باید. بابت 
زندگی‌اش در مقام انسان» سپاسگزارشان باشد. جنگیدن علیه طبیعت به 


بس اف 


معنی تحقق بخشیدن به تباهی خود است.[۳] 


در آغاز هزارة سوم. آینده انسان‌گرایی تکاملی نامعلوم است. در طی شصت 
سال بعد از پایان جنگ علیه هیتلر ربط دادن انسان‌گرایی به تکامل و دفاع 
از استفاده از روش‌های زیست‌شناختی برای «ارتقای» گونة انسان خردمند 
منع شده بود. اما امروزه چنین پروژه‌هایی دوباره جان گرفته‌اند. کسی راجع 
به انقراض نژادها یا مردم پست‌تر صحبت نمی‌کند. اما بسیاری به فکر 
استفاده از دانش فرایندة امروزی درباره زیست‌شناسی انسانی برای خلق 
ایرانسان هستند. 

همزمان» شکاف عظیمی میان آموزه‌های انسان‌گرایی لیبرال و آخرین 
یافته‌های علوم زیستی ایجاد شده است. شکافی که دیگر نمی‌توانیم 
نادیده‌اش بگیریم. نظام‌های سیاسی و قضایی لیبرال ما بر اساس این باور 
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پایه‌گذاری شده‌اند که هر فردی دارای یک ذات درونی مقدس و تغییرناپذیر 
و خدشه‌ناپذیر است که به دنیا معنی می‌دهد و سرچشمه کل اقتدار سیاسی 
و اخلاقی است. این یک تجلی از باور مسیحیت سنتی است در روحی آزاد 
و جاودانی که در درون هر فردی نهفته است. اما در طی ۲۰۰ سال اخیر 
علوم زیستی این باور را از درون تهی کرده است. دانشمندان. با مطالعةُ 
طرز کار درونی بدن انسان. نشانی از روح در آن نيافتند. آنها به‌طور فزاینده 
استدلال می‌کنند که رفتار انسان را هورمون‌ها و ژن‌ها و سینایس‌های! 
عصبی تعیین می کنند. نه اراده آزاد - همان نیرویی که رفتار سامپانزه‌ها 
و گرگ‌ها و مورچه‌ها را تعیین می‌کند. نظام‌های سیاسی و قضایی ما 
به‌شدت در تلاش‌اند چنین یافته‌های نامناسبی را از دور خارج سازند. اما در 
نهایت صداقت باید بگوییم: تا کی می‌توانیم دیواری را حفظ کنیم که حوزة 
زیست‌شناسی را از حوزة قانون و علم سیاست جدا می‌کند؟ 


۱ 5۳؛ نقطة ارتباط یاخته‌های عصبی با یکدیگر یا با تارهای ماهیچه‌ای. - م. 


۱۲ 


راز موفقیت 


تجارت و امپراتوری‌ها و ادیان جهانی سرانجام راه تقریباً تک تک انسان‌های 
خردمند را از تمام قاره‌ها» به دنیای فراگیر امروزی کشودند. این روند 
گسترش و همگرایی به شکل یک خط راست و لاینقطع نبوده است. البته در 
نگاهی کلی‌تر, گذار از بسیاری فرهنگ‌های کوچک به معدودی فرهنگ‌های 
گسترده. و در نهایت به یک جامعهٌ جهانی واحد. درمی‌يابيم که این‌همه 
شاید نتيجه اجتناب‌ناپذیر پویایی تاریخ انسانی بوده است. 

اما گفتن اين که جامعة جهانی اجتناب‌ناپذیر است به اين مفهوم نیست 
که نتيجة نهایی لزوماً باید همان جامعه فراگیری باشد که اکنون داریم. قطعاً 
می‌توانیم نتایج دیگری را هم متصور شویم. چرا زبان انگلیسی تا این حد 
فراگیر است و زبان دانمارکی نیست؟ چرا در حالی که در حدود ۲ میلیارد 
مسیحی و ۱/۲۵ میلیارد مسلمان در دنیا وجود دارد. فقط ۱۵۰ هزار زرتشتی 
وجود دارد و هیچ مانوی وجود ندارد؟ اگر می‌توانستیم ده‌هزار سال به عقب 
برگردیم و اين روند را دوباره بارها و بارها به جریان اندازیم. آیا باز هم 
شاهد گسترش یگانه‌پرستی و افول ثنویت می‌بودیم؟ 

از آنجا که نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. پس نمی‌توانيم جواب درستی 
به این سوال بدهیم. اما بررسی دو ویژگی مهم تاریخ می‌تواند سرنخی به 
ما بدهد. 
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0 سفسطه بازنگری 


هر مقطعی در تاریخ یک تقاطع است. برای پیمودن گذشته به حال یک مسیر 
واحد طی شده است. اما برای ورود به آینده راه‌های بسیاری از این مسیر 
منشعب می‌شوند. بعضی از این راه‌ها عریض‌تر و هموارتر و روشن‌ترند و 
بنابراین احتمال در پیش گرفتشان بیشتر است. اما گاهی تاریخ- یا مردمی 
که تاریخ را می‌سازند - تغییر جهت‌های نامنتظره‌ای دارند. 

در ابتدای قرن چهارم میلادی. امپراتوری روم با طیف گسترده‌ای از 
به یک قرن منحوس پر از جنگ‌های داخلی به این فکر کرده باشد که یک 
دین واحد با آموزه‌هایی روشن می‌تواند قلمروش را با آن‌همه تنوع قومی 
متحد کند. او می‌توانست هر یک از آیین‌های موجود در آن زمان را به‌عنوان 
دین ملی خود انتخاب کند: مانویت؛ میتراییسم. کیش پرستش ایسیس یا 
کوبله. آیین زرتشت. یهودیت و حتی آیین بودا. چرا عیسی را انتخاب کرد؟ 
آیا در الهیات مسیحی چیزی بود که او را شخصاً تحت تأثیر قرار داد. با 
این که چیزی در آن دین وجود داشت که برای مقاصد او مناسب‌تر بود؟ 
آیا خود او تجربةٌ دینی داشت يا این که یکی از مشاورانش توصیه کرد که 
نماند. تاریخدانان فقط می‌توانند در این باره به حدس و گمان بپردازند. اما 
امپراتوری روم چیره شد. اما نمی‌توانند توضیح دهند چرا این انتخاب خاص 
صورت گرفت. 

تفاوت میان توصیف «چگونگی» و توضیح «چرایی» در چیست؟ 
توصیف (چگونگی» نوعی بازآفرینی مجموعه‌ای از وقایع خاص است که 
به اين یا آن نتیجه منجر شده است. اما توضیح «چرایی» به این معنی است 


۳ راز موفقیت | ۳۳۳ 


که در جستجوی روابط علت و معلولی وقوع آن سلسله وقایع خاص و کنار 
گذاشتن همه وقایع دیگر باشیم. 

گروهی از محققان توضیحاتی علیت‌گرایانه برای رخدادهایی مثل 
ظهور مسیحیت دارند. سعی می کنند تاریخ انسانی را به عملکرد نیروهای 
زیستی یا زیستبومی با اقتصادی تقلیل دهند. استدلال‌شان این است که 
عواملی در شرایط جغرافیایی یا ژنتیکی يا اقتصادی روم در حوضة مدیترانه 
وجود داشت که ظهور دینی یگانه‌پرستانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. اما 
اغلب تاریخدانان به اين گونه نظریه‌های علیت‌باورانه به‌دیدة شک و تردید 
می‌نگرند. یکی از خصیصه‌های تاریخ. به‌عنوان رشتهٌ علمی این است که هر 
چه یک دور تاریخی را بهتر بشناسیم دشواری بیشتری برای توضیح علت 
وقایع تاریخی آن دوره خواهیم داشت. آنهایی که فقط اطلاعاتی سطحی 
از یک دوره؛ُ معین دارند بیشتر بر آن‌اند تا تمرکز خود را تنها بر آن احتمالی 
بگذارند که بعدها محقق شد. یک داستان مرتب و منظم ارائه می‌دهند تا 
از طریق بازنگری و بازاندیشی توضیح دهند که چرا آن نتیجه اجتناب‌ناپذیر 
بود. آنهایی که اطلاعات عمیق‌تری از یک دوره دارند راجع به راه‌های 
پیموده‌نشده مطلع‌تر هستند. 

در واقع. کسانی که آن دوره را بهتر از همه می‌شناختند. یعنی آنهایی 
که در آن زمان زندگی می‌کردند. از همه بی‌خبرتر بودند. در نظر یک رومی 
معمولی در دوران کنستانتین آینده مبهم بود. یک قاعده محکم تاریخی وجود 
دارد که می‌گوید آنچه هنگام بازنگری تاریخ اجتناب‌ناپذیر می‌نماید در زمان 
خودش به‌هیچ‌وجه واضح و بدیهی نبوده است. امروزه هم همین‌طور است. 
آیا از بحران اقتصادی جهانی خارج شده‌ایم یا باید منتظر بدتر از این هم 
باشیم؟ آيا چین به رشدش ادامه خواهد داد تا به ابرقدرت اول تبدیل شود؟ 
آیا آمریکا استیلایش را از دست خواهد داد؟ آیا ظهور بنیادگرایی توحیدی 
موج آینده خواهد بود یا فقط گردابی محدود. بدون اهمیتی درازمدت؟ آیا 
به‌سوی فاجعه‌ای زیستبومی در حرکتیم یا بهشتی تکنولوژیک؟ در مورد تمام 
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این پیامدها می‌توان بحث‌های جالبی را دامن زد. اما راجع به هیچ چیز 
با قطعیت نمی‌توان سخن گفت. چند دههٌ دیگی مردم نگاهی به گذشته 
خواهند انداخت و فکر خواهند کرد که پاسخ این سژالات بدیهی بوده است. 

لازم است تأکید کنیم که احتمالاتی که برای افراد هر دوران بعید 
می‌نمودند غالبا تحقق یافته‌اند. هنگامی که کنستانتین در سال ۳۰۶ میلادی 
بر تخت پادشاهی نشست. مسیحیت چیزی بیش از یک فرقه سرّی شرقی 
نبود. اگر کسی در آن زمان می‌گفت که مسیحیت به دین رسمی روم بدل 
خواهد شد به همان اندازه به او می‌خندیدند که امروز کسی بگوید در سال 
۰ «هار کریشنا» دین رسمی آمریکا خواهد شد. در اکتبر ۱۹۱۳ 
بلشویک‌ها یک جناح رادیکال محدود روسی بودند. هیچ فرد معقولی 
پیش‌بینی نمی کرد که در ظرف فقط چهار سال آنها بر کل کشور چیره شوند. 
در سال ۶۰۰ میلادی اگر کسی می‌گفت که یک گروه عرب بادیه‌نشین 
خیلی زود گستر؛ وسیعی راء از اقیانوس اطلس تا هند. فتح خواهد کرد. از 
آن هم نامعقول‌تر می‌نمود. در واقع آگر ارتش بیزانس می‌توانست یورش‌های 
اولیه را خنثی کند. شاید اسلام فرقهٌ گمنامی باقی می‌ماند که فقط اهل فن از 
آن اطلاع داشتند. در آن صورت برای محققان بسیار آسان می‌بود که توضیح 
دهند چرا دینی مبتنی بر وحی هرگز نتوانست رواج یابد. 

منظور این نیست که بگوییم همه چیز ممکن است. عوامل جغرافیایی و 
زیستی و اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کنند. با این‌حال. این محدودیت‌ها 
جای فراوانی برای تحولات غافلگیرکننده‌ای باقی میگذارند که توسط 
قوانین علی تگرایانه محدود نمی‌شوند. 

این استنتاج افراد بسیاری را که مایل‌اند تاریخ علیتگرا باشد مآیوس 
می‌سازد. علیت گرایی از آن رو جذابیت دارد که بر اعتقادات و دنیای ما مهر 


۱ نت1 عب۲1؛ فرقة دینی بین‌اطللی که پایگاه اصلی آن در امریکا و سایر کشورهای غربی 
است و پیروان آن عموماً ردای زعفرانی رنگ می‌پوشند و ازدواج نمی‌کنند و گیاه‌خوارند و 
ذکرهایی برپاية نام کریشنا خدای هندوان می‌خوانند. - م. 
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تأیید می‌زند و آنها را محصول طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تاریخ می‌نمایاند. این که 
ما زیر سایةٌ دولت‌های ملی زندگی می‌کنيم و اقتصادمان را بر اساس اصول 


‌ 


ح یو ال 


سرمایه‌داری سازمان می‌دهیم و از معتقدان دو اتشة حقوق بشر هستیم همه 
اموری بدیهی و طبیعی هستند. اعتراف به این که حرکت تاریخ علیتی نیست 
به مفهوم اقرار به این حقیقت است که اگر اکثر مردم امروزه به ناسیونالیسم 
و سرمایه‌داری و حقوق بشر اعتقاد دارند. چیزی جز تصادف نیست. 

تاریخ را نمی‌توان با تکیه به علت و معلول توضیح داد و نمی‌توان 
پیشگویی‌اش کرد زیرا فاقد نظم معین است. نیروهای بسیار زیادی درکارند 
و کنمن متقابل آنها به قدری پیچیده است که حتی تغییرات ناچیزی در 
توان این نیروها و شیوة کنش متقابلشان می‌تواند تغییرات عظیمی در نتایج 
ایجاد کند. و اين تمام ماجرا نیست. تاریخ خیای اشبته که آن:را نظام 
آشفته (صهوری عتامعح) (سطح دوم» می‌نامند. نظام آشفته به دو شکل 
است. آشفتگی سطح اول آشفتگی‌ای است که به پیش‌بینی‌هایی که راجع 
به آن می‌شود واکنش نشان نمی‌دهد. مثلاً آب و هوا یک نظام آشفتة سطح 
اول است که اگرچه متأثر از عوامل بسیاری است. اما می‌توانيم الگوهای 
کامپیوتری‌ای بسازیم که تعداد هرچه بیشتری از این عوامل دخیل را بسنجد 
و پیش‌بینی‌های هواشناسی هرچه بهتری به‌دست دهد. 

آشفتگی سطح دوم آن است که به پیش‌بینی‌هایی که درباره‌اش می‌شود 
عکس‌العمل نشان می‌دهد و برای همین هیچ‌وقت نمی‌توان آن را به‌طور 
دقیق پیش‌بینی کرد. بازار مثالی از نظام آشفتة سطح دوم است. اگر یک 
برنامة کامپیوتری تدوین کنیم که قیمت فردای نفت را با دقت صد در 
صد پیش‌بینی کند چه خواهد شد؟ بهای نفت بلافاصله به این پیش‌بینی 
عکس‌العمل نشان خواهد. در نتیجه اين پیش‌بینی تحقق نمی‌یابد. اگر بهای 
جاری نفت بشکه‌ای ٩۰‏ دلار باشد و برنامة کامپیوتری دقیق ما پیش‌بینی 
کند که قيمت فردا به ۱۰۰ دلار خواهد رسید. تاجران برای خرید نقت 
هجوم خواهند برد تا بتوانند از این افزايش بهای پیش‌بینی شده سود ببرند. 
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در نتیجه قیمت نفت به جای فردا همین امروز به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار افزایش 
خواهد یافت. اما فردا چه خواهد شد؟ کسی نمی‌داند. 

سیاست هم مثال دیگری از نظام آشفتة سطح دوم است. بسیاری از 
مردم شوروی‌شناسان را به باد انتقاد می‌گیرند که چرا نتوانستند انقلاب‌های 
۱۹۸۹۹ را پیش‌بینی کننده و کارشناسان امور خاورمیانه را سرزیش هی کنند 
که چرا نتوانستند انقلاب‌های بهار عربی را در سال ۲۰۱۱ پیش‌بینی کنند. 
انقلاب پیش‌بینی‌پذیر هرگز رخ نخواهد داد. 

چرانه؟ تصور کنید که در سال ۳۲۰۰ هستیم و یک کارشناس مجرب 
علوم سیاسی با همکاری یک ناب کامپیوتر الگوریتم خطاناپذیری را ایجاد 
کرده‌اند که با وصل شدن به یک دستگاه رابط جذاب. می‌تواند به‌عنوان 
«پیشگویی‌کنندة انقلاب» به بازار عرضه شود. اینها خدمات خود را به 
رئیس‌جمهور مصر. حسنی مبارک. ارائه می‌کنند و. درازای یک پیش پرداخت 
سخاوتمندانه. به او می‌گویند که بر اساس پیش‌بینی‌هایشان در طول یک 
سال آینده انقلابی در مصر به‌وقوع خواهد پیوست. عکس‌العمل مبارک چه 
خواهد بود؟ او به‌احتمال قوی ماليات‌ها را پایین می‌آورد. میلیاردها دلار 
بین عموم شهروندان بذل و بخشش می‌کند. و برای محکم کاری نیروهای 
امنیتی خود را هم تقویت می‌کند. اقدامات پیشگیرانه کار خود را می‌کند. آن 
سال می‌آید و می‌رود و در کمال تعجب انقلابی رخ نمی‌دهد. مبارک اجرت 
پرداخت‌شده را طلب می‌کند و سر دانشمندان فریاد می‌زند: «الگوریتمتان 
بی‌ارزش است! من می‌توانستم به جای اينکه آن همه پول را تلف کنیم با آن 
یک قصر دیگر برای خودم بسازم!» اما دانشمندان در دفاع از خود می‌گویند 
«انقلاب برای این رخ نداد که ما پیش گویی‌اش کردیم». مبارک» در حالی 
که به نگهبانان اشاره می‌کند آنها را دستگیر کنند. می‌گوید: «پیشگویانی که 
چیزهایی را پیش گویی می‌کنند که رخ نخواهد داد؟ .. من می‌توانستم ده 
جور از اینها را در بازار قاهره با یک مشت پول خرد بخرم.» 


۳ راز موفقیت | ۳۳۷ 


پس چرا باید تاریخ بخوانیم؟ تاریخ بر خلاف فیزیک يا اقتصاد. وسیلة 
پیش‌بینی درست حوادث نیست. تاریخ را نه به اين دلیل که بتوانيم آینده را 
پیش‌بینی کنیم بلکه برای اين می‌خوانیم که افق دیدمان را گسترش دهیم و 
درک کنیم که وضعیت کنونی ما نه طبیعی است و نه اجتتاب‌ناپذین و در 
نتیجه امکانات بسیار بیشتری از آنچه تصورم ی کنیم در برابر خود داریم. برای 
مثال. مطالعهٌ اينکه چه‌طور اروپاییان بر آفریقایی‌ها مسلط شدند ما را قادر 
می‌سازد درک کنیم که هیچ چیز طبیعی پا اجتناب‌ناپذیری در سلسله‌مراتب 
نژادی وجود ندارد. و این که دنیا ممکن است به گونه دیگری سازمان‌دهی 
شود. 


۲ «کلیو» ی نایینا 


ما نمی‌توانیم انتخاب‌هایی را که تاریخ می‌کند توضیح دهیم. اما می‌توانيم 
چیزی بسیار مهم راجع به آنها بگوییم: انتخاب‌های تاریخ برای منفعت 
انسان‌ها صورت نمی‌گیرند. هیچ دلیلی وجود ندارد که رفاه انسانی به‌ناگزیر 
با تداوم تاریخ بیشتر شود. شواهدی در دست نیست که نشان دهد 
فرهنگ‌هایی که برای انسان‌ها مفیدند لزوماً موفقیت‌آمیزند و باید توسعه 
یابند و فرهنگ‌های کم‌منفعت‌تر باید منقرض شوند. دلیلی هم وجود ندارد 
که مسیحیت انتخاب بهتری از مانویت بوده یا اين که امپراتوری عرب از 
امپراتوری ساسانی سودمندتر بوده باشد. 

دلیلی وجود ندارد که نشان دهد تاریخ در جهت منفعت انسان‌ها 
پیش می‌رود. زیرا ما معیاری عینی برای محاسبة چنین منفعتی نداریم. 
فرهنگ‌های مختلف «خوب» را به شکل‌های مختلف تعریف می‌کنند و 
ملاکی برای قضاوت بین آنها نداریم. فاتحان طبعاً هميشه اعتقاد دارند 


۱ مذأ؛ الهة تاریخ در اساطیر پونان. - م. 
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که تعبیر خودشان درست است. ولی چرا باید آنها را باور داشته باشیم؟ 
مسیحیان اعتقاد دارند که پیروزی مسیحیت بر مانویت برای بشر سودمند 
بوده است. اما اگر به جهان‌بینی مسیحیت اعتقاد نداشته باشیم. دلیلی هم 
نداریم تا با انها موافق باشیم. مسلمان‌ها اعتقاد دارند که سقوط امپراتوری 
ساسانی به دست اعراب برای بشر مفید بود. اما این فواید تنها وقتی آشکارند 
که جهان‌بینی مسلمان‌ها را بپذیریم. شاید اگر مسیحیت فراموش يا مغلوب 
می‌شد. حال و روز بهتری می‌داشتیم! 

تعداد بیشتری از محققان هم باور دارند که فرهنگ‌ها نوعی عفونت 
يا انگل ذهنی و انسان‌ها میزبان‌های بی‌علم و اطلاع آنها هستند. انگل‌های 
آلی مثل ویروس. در درون بدن میزبانشان زیست می‌کنند. تکثیر می‌شوند و 
از یک میزیان به میزبان دیگر انتقال می‌یابند و از آنها تغذیه می‌کنند. آنها را 
ضعیف می‌کنند و گاهی حتی از پا درمی‌آورند. مادامی که میزبان آن‌قدر زنده 
بماند تا انگل را انتقال دهد. انگل توجهی به موقعیت میزبانش ندارد. عقاید 
فرهنگی هم درست به همین صورت در ذهن انسان‌ها زندگی می‌کنند. تکثیر 
می‌شوند و از بدن این میزبان به دیگری انتقال می‌یابند و گاه آنها را تضعیف 
می‌کنند و گاهی هم از پا درمی‌آورند. یک باور فرهنگی. مثل اعتقاد به 
ملکوت مسیح بر فراز ابرهاء با بپهشت کمونیستی در زمین» می‌تواند انسان 
را وادارد تا زندگی‌اش را به ترویج آن باور اختصاص دهد. حتی به بهای 
مرگ خودش. انسان‌ها می‌میرند. اما عقاید رواج می‌یابند. بر اساس این 
نگرش, فرهنگ‌ها (برخلاف آنچه مارکسیست‌ها فکر می‌کنند) توطثه‌های 
ابداعی بعضی آدم‌ها برای سوءاستفاده از دیگران نیستند بلکه انگل‌هایی 
ذهنی هستند که بر حسب تصادف بروز می‌کنند و سپس از تمام کسانی که 
به آنها آلوده شده‌اند بهره‌برداری می‌کنند. 

این نگرش که گاهی «میمتیک» (9عناعع) خوانده می‌شود مسلم 
فرض می‌کند که. درست همانند تکامل موجودات زنده که بر پایة تکثیر 
واحدهای اطلاعاتی موجود زنده به نام ژن استوار است. تکامل فرهنگی 
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هم مبتنی است بر تکثیر واحدهای اطلاعاتی فرهنگی که (میم» (۳6۲۵) 
خوانده می‌شوند.!۱] فرهنگ‌های موفق آنهایی هستند که. علی‌رغم نفع و 
زیان انسان‌های میزبانشان, در بازتولید الگوهای خود موفق هستند. 

اغلب محققان علوم انسانی نگاه تحقیرآمیز به میمتیک دارند و آن را 
تلاشی آماتوری برای تبیین فرایندهای فرهنگی با توسل به قیاس‌های خام 
زیست‌شناختی می‌دانند. اما بسیاری از همین محقفان از خواهر همزاد 
میمتیک. یعنی پست‌مدرنیسم. طرفداری می‌کنند. متفکران پست‌مدرن به 
جای میم از گفتمان به‌عنوان سنگ بنای فرهنگ. سخن می‌گویند. اما آنها 
هم فکر می‌کنند که فرهنگ‌ها خود را. بدون در نظر گرفتن منافع بش 
رواج می‌دهند. مثلاً متفکران پست‌مدرن ناسیونالیسم را بیماری کشنده‌ای 
توصیف می‌کنند که تمام جهان را در قرون نوزدهم و بیستم به خود آلود و 
باعث جنگ و سرکوب و نفرت و نسل‌کشی شد. زمانی که مردم کشوری 
به آن آلوده می‌شدند کشورهای همسایه هم ممکن بود گرفتار همان ویروس 
شوند. ویروس ناسیونالیسم خود را مدعی منافع انسان‌ها معرفی می‌کرد. اما 
در اصل به دنبال منافع خود بود. 

بحث‌هایی مشابه اینها در علوم اجتماعی تحت پوشش نظرية بازی رواج 
دارد. نظریهٌ بازی توضیح می‌دهد که در نظامی با چندین بازیگر چه‌گونه 
الگوهای فکری و رفتاری‌ای که به همه بازیگران آسیب می‌رساند ريشه 
می‌گیرد و گسترش می‌یابد. مسابقهٌ تسلیحاتی یک نمونهة شناخته‌شده است. 
بسیاری از مسابقات تسلیحاتی تمام طرف‌های درگیر را به ورشکستگی 
می‌کشاند. بی‌آنکه در موازنة قدرت تغییری جدی به‌وجود آورد. وقتی 
که پاکستان هواپیماهای پیشرفته می‌خرد. هند هم همان کار را می‌کند. 
وقتی که هند بمب هسته‌ای می‌سازد. پاکستان هم تأسی می‌کنند. وقتی که 
با کتتان یرف رسای اس را کشترفی می‌دهد. هند معاملة به‌مثل می‌کند. 
خوبایان این وونل مرازنه قترت. همان تغواجن‌ماند که از اول تری آما گر 
این میان میلیاردها دلار که می‌توانست در حوزه‌های آموزش و سلامت 


۰ | بخش سوم: وحدت بشر 


سرمایه گذاری شود صرف سلاح‌های جنگی شده است. اما اتنشگادکن در 
مقابل پویایی مسابقهٌ تسلیحاتی دشوار است. «مسابقهٌ تسلیحاتی» یک 
الگوی رفتاری است که طبق معیار تکاملی بقا و تکثیر همچون ویروس از 
کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و به همه آسیب می‌رساند. (به خاطر 
بسپارید که مسابقهٌ تسلیحاتی هم مثل ژن دارای آگاهی نیست - آگاهانه 
در جستجوی بقا و تکثیر خود نیست. شیوع آن نتيجة ناخواستة یک پویش 
قدرنمند است). 

پویایی تاریخ. صرف‌نظر از آن که چه نامی بر آن بگذاریم - نظرية بازی» 
پست‌مدرنیسم يا میمتیک - در مسیر ارتقای بهروزی انسان نیست. این 
تفکر که موفق‌ترین فرهنگ‌ها در تاریخ لزوماً بزرگ‌ترین منشاً خیر برای 
انسان خردمند بوده‌اند هیچ پایه و اساسی ندارد. تاریخ هم مانند تکامل به 
خوشیختی تک‌تک موجودات زنده بی‌اعتنا بوده است. و تک‌تک انسان‌ها 
هم به سهم خود. معمولاً نا گاه‌تر و ناتوان‌تر از آن‌اند که بتوانند همسو با 
منافع خود بر مسیر تاریخ تأثیر بگذارند. 


تاریخ از یک مقطع به مقطع دیگر به پیش می‌رود و به دلیل نامعلومی ابتدا 
یک مسیر و سپس مسیر دیگری را برمی‌گزیند. حدود سال ۱۵۰۰ میلادی: 
تاریخ مهم‌ترین انتخاب خود را کرد و نه تنها سرنوشت بشر بلکه می‌توان 
گفت که سرنوشت تمام هستی در کر4 زمین را رقم زد. ما از آن با عنوان 
انقلاب علمی یاد می‌کنيم که در اروپای غربی آغاز شد. یعنی در شبه‌جزيرة 
وسیعی در حاشيهٌ غربی آفریقا ‏ آسیا که تا آن زمان نقش مهمی در تاریخ 
بازی نمی‌کرد. چرا از بین همه جاها انقلاب علمی از اروپا آغاز شد و نه از 
چین يا هند؟ چرا در نيمه هزارهُ دوم میلادی آغاز شد و نه دو قرن قبل با 
سه قرن بعد؟ معلوم نیست. محققان ده‌ها نظریه ارائه داده‌اند. اما هیچ کدام 
چندان قانع کننده نیست. 


۳. راز موفقیت | ۳۴۱ 


تاریخ طیف بسیار گسترده‌ای از احتمالات را در برمی‌گیرد و بسیاری از 
احتمالات هرگز محقق نمی‌شوند. می‌توانیم تصور کنیم که تاریخ از نسلی به 
نسل دیگر پیش می‌رفت و انقلاب علمی را هم نادیده می‌گرفت و از کنارش 
می‌گذشت. درست همان‌طور که می‌توان تاریخ را بدون مسیحیت. بدون 
امپراتوری روم. و بدون سک طلا تصور کرد. 


بخش چهارم 





۳۲. آلاموگوردی ۱۶ ژوئیة ۱۹۴۵ ساعت ۵ و ۲٩‏ دقبقه و ۵۳ انبه. هشت ثانبه بعد از 
انفجار اولین مب اتم. رابرت اوپنهایمر. فیزیکدان هسته‌ای, با دیدن این انفجار به نقل از 
بهاگاوادگیتا [از متون مقدس هندوها] گفت: «اکنون من "مرگ" شده‌ام. نابودگر دنياها.» 


۱۳ 


کشف نادانی 


ک یطاواص ای سرا هه بووین زاب ربا 
۰ سال بعد با سرو صدای ملوانان کریستف کلمب از خواب بیدا می‌شد 
کشیو انز کشت ها۶ ناو بیتاو سانتا ماریابودنده دنیا کاملاً برایش آشنا 
به نظر می‌رسید. علی‌رغم تغییرات زیاد در فناوری و رفتارها و مرزهای 
سیاسی. باز این ریپ وان وینکل" قرون وسطی احساس می‌کرد در خانة 
خودش است. اما اگر یکی از ملوانان کلمب به خوابی مشابه فرومی‌رفت و با 
صدای زنگ یک گوشی آیفون در قرن بیست و یکم از خواب بیدار می‌شد. 
خود را در دنیایی می‌یافت که غرابت آن فراتر از درک بود. احتمالاً از خود 
می‌پرسید: «اینجا بهشت است؟ ... يا شاید هم جهنم؟» 

۰ سال اخیر رشد شگفت‌انگیز و بی‌سابقَة توانایی بشر را شاهد 
بوده است. در سال ۱۵۰۰ قریب به ۵۰۰میلیون انسان خردمند در تمام 
دنیا وجود داشت. امروز دنا ۷میلیارد جمعیت دارد.[۱] ارزش کل کالاها 
و خدمات تولیدشده انسان در سال ۱۵۰۰ چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد 
دلار امروزی برآورد شتتهاست ۳۱ امروز یک سال تولیدات انسانی نزدیک 


۱ ۷ :۷2 1:2؛ قهرمان داستانی از واشینگتن ایروینگ نویسنده امریکایی که در کوهستان 
خوابش برد و بیست سال بعد بیدار شد و دید دنیا به‌کلی تغییر کرده است. - ع. 
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به ۶۰تریلیون دلار در سال تخمین زده می‌شود.!۳] در سال ۱۵۰۰ بشر 
هر روز در حدود ۱۳تریلیون کالری مصرف می‌کرد. امروز ما هر روز 
۰ تریلیون کالری مصرف می‌کنیم.[۳! (دوباره به اين ارقام نگاه کنید 
ت‌جمفیت تا کون ۲۴ فان شتوانسته لین ۲۳۹ ان آیرای تصرف انا 
ین 

فرض کنید که فقط یک کشتی جنگی به زمان کلمب برده می‌شد. چند 
ثانیه بیشتر طول نمی کشید که نیاو پینتا و ساتا ماریا را به تخته‌پاره‌های 
شناور تبدیل کند و ناوگان هریک از قدرت‌های بزرگ آن زمان راء بدون 
آنکه خود خراشی بردارده غرق کند. پنج کشتی باری امروزی برای 
جابه‌جایی کالاهایی که تمام کشتی‌های تجاری آن دوران حمل می‌کردند 
کافی می‌بود.[*] یک کامپیوتر امروزی به‌آسانی می‌توانست تمام لغت‌ها 
و شماره‌های تمام کتاب‌های قانون و طومارهای موجود در تک‌تک 
کتابخانه‌های قرون وسطی را در خود ذخیره کند و باز هم جای دخیره داشته 
باشد. امروزه» موجودی هر بانک بزرگی بیش از موجودی تمام پادشاهی‌های 
پیشامدرن بر روی هم است.] 

در سال ۰۱۵۰۰ شهرهای معدودی بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
داشتند. اغلب ساختمان‌ها از گل و چوب و کاه ساخته می‌شدند و ساختمان 
سه‌طبقه آسمانخراش به حساب می‌آمد. خیابان‌ها باریکه راه‌هایی خاکی پر از 
رد چرخ بودند و در تابستان غبارآلود و در زمستان گل‌آلود بودند. پر از عابر 
پیاده و اسب و بز و مرغ و خروس و چندتایی گاری. بیشترین سر و صدای 
شهری ناشی از صدای انسان‌ها و حیوانات همراه با صدای گاه و بی‌گاه 
چکش و اره بود. با غروب آفتاب. تاریکی همه جا را فرامی‌گرفت و فقط 
چند شمع و مشعل در تاریکی سوسو می‌زد. اگر یکی از ساکنان چنین شهری 
شهرهای مدرنی چون توکیو و نیویورک پا بمبتی را می‌دید چه فکر می‌کرد؟ 

تا قبل از قرن شانزده میلادی. هیچ انسانی کرة زمین را با کشتی نپیموده 
بود. اما در سال ۱۵۲۲ که ماژلان از سفر اکتشافی ۷۲۰۰۰ کیلومتری‌اش 
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به اسپانیا بازگشت این وضع عوض شد. این سفر سه سال به طول انجامید 
و به بهای جان تقریباً تمام ملوانان از جمله خود ماژلان تمام شد. در سال 
۳ ول ورن توانست مردی ماجراجو و مرفه به اسم فیلیاس فوگ را 
مجسم کند که توانست دور دنیا را ب‌زحمت در هشتاد روز طی کند. امروز 
هر فردی با درآمدی در سطح طبقهٌ متوسط می‌تواند به سادگی و بدون خطر 
ظرف ۴۸ ساعت. دور دنیا را طی کند. 

در سال ۱۵۰۰ انسان‌ها در سطح خشکی زمین محصور بودند. 
می‌توانستند برج بسازند و به قله‌ها صعود کنند. اما آسمان قلمرو پرندگان و 
فرشتگان و خدایان بود. در ۲۰ ژوثية ۱۹۶۹ انسان در ماه فرود آمد. این فقط 
دستاوردی تاریخی نبود بلکه شاهکاری در روند تکامل و حتی معجزه‌ای 
کیهانی بود. در طی ۴ میلیارد سال تکامل قبل از آن. هیچ موجودی نتوانسته 
بود حتی از جوّ زمین فراتر برود و هیچ موجودی ردپا یا نقشی از شاخک 
خود را بر سطح ماه باقی نگذاشته بود. 

در طول بخش اعظم تاریخ. انسان راجع به ٩۹۹/۹۹‏ درصد از موجودات 
روی زمین» یعنی موجودات ذره‌بینی چیزی نمی‌دانست. نه به این دلیل که 
آنها اهمیتی برایمان نداشتند. هر کدام از ما میلیاردها موجود تک‌سلولی 
در درون خود داریم که «مفت‌سوار» صرف نیستند. بهترین دوستان ما و 
مهلک‌ترین دشمنانمان هستند. بعضی از آتها غذای ما را هضم می‌کنند و 
دل و روده‌مان را تمیز می‌کنند. در حالی که بعضی دیگر موجب ناخوشی و 
بیماری‌های مسری می‌شوند. اما اولین بار در سال ۱۶۷۴ بود که چشم انسان 
به جمال یک موجود ذره‌بینی روشن شد. یعنی زمانی که آنتون وان لیونهوک 
با میکروسکوپ دست‌ساز خود از دیدن دنیایی پر از موجودات ریزی که 
در یک قطره آب در تکاپو بودند مبهوت شد. در طی ۳۰۰ سال بعد از آن, 
انسان‌ها با تعداد زیادی از گونه‌های جانوری ذره‌بینی آشنا شدند. ما موفق 
شده‌ايم بر اکثر بیماری‌های مسری که اینها برایمان ایجاد می‌کنند غلبه کنیم 
و حتی اين موجودات ذره‌بینی را مهار کنیم و به خدمت پزشکی و صنعت 
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درآوریم. امروزه ما باکتری‌ها را برای تولید دارو. تولید زیست‌سوخت 
(اعدهذد) و کشتن انگل‌ها مهندسی می‌کنيم. 

اما مهم‌ترین و شاخص‌ترین زمان در ۵۰۰ سالهةً اخیره ساعت ۵ و ۲۹ 
دقیقه و ۴۵ ثانية روز ۱۶ ژوثية ۱۹۴۵ بود. درست در آن لحظه دانشمندان 
آمریکایی اولین بمب اتمی را در آلاموگوردو در نیومکزیکو منفجر کردند. 
از آن زمان به بعد انسان این توانایی را یافته است که نه تنها مسیر تاریخ را 
تغییر دهد بلکه به آن خاتمه بخشد. 

آن روند تاریخی که منجر به ماجرای آلاموگوردو و سفر به ماه شد به 
انقلاب علمی شهرت يافته است. انسان در طی این انقلاب. با تخصیص 
منابع به تحقیقات علمی. توانایی‌های خارق‌العادة جدیدی به‌دست آورد. 
آنت حول انقلات توت خرف زرا اسان حاسان 1۵ متلاوی ور 
توانایی‌اش برای رسیدن به قابلیت‌های پزشکی و نظامی و اقتصادی تردید 
داشت. با آنکه دولت‌ها و حامیان اقتصادی مبالغی را به آموزش و تحقیق 
اختصاص می‌دادند. هدف در کل نه کسب قابلیت‌های جدید بلکه حفظ 
قابلیت‌های موجود بود. حاکم نوعی پیشامدرن منابع مالی را به کشیشان و 
فیلسوفان و شعرا اختصاص می‌داد تا به حکومتش مشروعیت ببخشند و نظم 
اجتماعی را حفظ کنند. اين حاکم از آنها توق نداشت دارو و درمان‌های 
جدیدی کشف کنند. سلاح نظامی جدیدی اختراع کنند. یا باعث رشد 
اقتصادی بشوند. 

انسان در طی پنج قرن اخیر. به‌طور فزاینده‌ای به این باور رسید که 
می‌تواند قابلیت‌هایش را با سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی افزایش 
دهد. این فقط ایمانی کورکورانه نبود بلکه بارها به‌تجربه ثابت شده بود. 
هرچه شواهد این امر بیشتر می‌شد. ثروتمندان و دولت‌ها بیشتر علاقه‌مند 
به سرمایه گذاری در علم می‌شدند. بدون چنین سرمایه گذاری‌هایی هرگز 
نمی‌توانستیم به کر ماه قدم بگذاريم. موجودات ذره‌بینی را مهندسی کنیم 
و اتم را بشکافیم. به‌عنوان مثل. دولت آمریکا در دهه‌های اخیر میلیاردها 
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دلار به مطالعات فیزیک هسته‌ای اختصاص داده است. دانش حاصل از 
این تحقیقات امکان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را به‌وجود آورده است 
که برای صنایع آمریکا برق ارزان تولید می‌کنند و این صنایع به خزانة دولت 
مالیات واریز می‌ کنند و مقادیری از اين ماليات‌ها برای تحقیقات بعدی در 
فیزیک هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

چرا انسان مدرن روزبه‌روز به توانایی‌اش برای دستیابی به قدرت‌های 
نوین از طریق تحقیقات باور پیدا کرد؟ چه چیزی پیوند میان علم و سیاست 
و اقتصاد را به‌وجود آورد؟ این فصل نگاهی می‌اندازد به ماهیت منحصربه‌فرد 
علم مدرن تا به بخشی از جواب این سوژال دست يابد. در دو فصل بعدی 
شک لگیری پیوند میان علم و امپراتوری‌های اروپایی و اقتصاد سرمایه‌داری 
بررسی می‌شود. 





چرخهة بازخورد انقلاب علمی. علم برای پیشرفت به چیزی بیش از تحقیقات صرف نیاز دارد. 
این پیشرفت بستگی دارد به تقویت متقابل علم و سیاست و اقتصاد. نهادهای سیاسی و 
اقتصادی منابعی را فراهم می‌کنند که بدون آنها تحقیقات علمی تقریباً غیرممکن است. در 
مقابل» تحقیقات علمی نیروهای نوینی را فراهم میآورند که از جمله برای دستیابی به منابع 


جدید به کار می‌روند و بخشی از آنها دوباره در تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌شوند. 


۳۵۰ ۱ بخش چهارم: انقلاب علمی 


انسان نادان 


انسان‌ها. حداقل از زمان انقلاب.شناختی. در پی فهم جهان بوده‌اند. نیا کان 
ما زمان و توان و کوشش عظیمی را صرف کشف قوانین حاکم بر جهان 
طبیعت کرده‌اند. اما علم نوین با تمام سنت‌های پیشین دانش از سه نظر 
بسیار مهم متفاوت است: 

۱ تمایل به اعتراف به نادانی. علم مدرن بر اصل لاتین «ایگنوراموس» 
(عتاجسدتمجوز) - «ما نمی‌دانیم» - استوار است که فرض را بر این 
می‌گذارد که ما همه چیز را نمی‌دانیم. مهم‌تر از آن این است که 
می‌پذیرد بعدها. با افزایش آ گاهی‌مان ممکن است ثابت شود که 
آنچه فکر می‌کنیم می‌دانیم اشتباه بوده است. هیچ مفهوم يا انديشه 
يا نظریه‌ای تقدس ندارد و بری از چالش نیست. 

۲ جایگاه محوری مشاهده و ریاضیات. علم مدرن. با اعتراف به نادانی, 
در پی رسیدن به دانش جدید است. این کار با گردآوری مشاهدات 
و استفاده از ابزارهای ریاضی برای پیوند دادن این مشاهدات با هم 
و تبدیلشان به نظریاتی جامع صورت می‌گیرد. 

۳ دستیابی به قدرت‌های جدید. علم مدرن به آفرینش نظریه‌ها بسنده 
نمی‌کند. بلکه از این نظریات برای رسیدن به قدرت‌های جدید و 
به‌خصوص توسعهٌ فناوری‌های جدید بهره می‌گیرند. 


انقلاب علمی انقلابی در دانش نبوده است. بلکه بیش از هر چیز انقلاب در 
نادانی بوده است. کشف بزرگی که انقلاب علمی را به‌راه انداخت فهم این 
بود که انسان پاسخ مهم‌ترین سوالات خود را نمی‌داند. 

سنت‌های معرفتی پیشامدرن مثل مسیحیت و آیین بودا و آیین 
کنفوسیوس ادعا می‌کردند که همه چیزهای مهم را دربارة جهان می‌دانند. 


۴ کشف نادانی | ۳۵۱ 


خدایان بزرگ. یا یگانه خدای قادر مطلق. یا انسان‌های فرزانة گذشته خرد 
جامع را در تملک خود داشتند و آن را در قالب رساله‌ها و سنت‌های شفاهی 
برای ما آشکار می‌ساختند. موجودات فانی معمولی با تعمق در اين متون و 
سنت‌های کهن و فهم درست آنها به دانش دست می‌يافتند. غیرممکن بود 
که کتاب مقدس يا قرآن یا کتب مقدس ودا در مورد راز بزرگ جهان اشتباه 
کنند- رازی که در عین حال ممکن بود توسط موجوداتی از گوشت و خون 
کشف شود. 

سنت‌های کهن دانش فقط به دو نوع جهل اعتراف می کردند. اول این که 
۳ 
کاری که می‌بایست انجام دهد این بود که از فردی داناتر بپرسد. دانستن 
چیزی که کسی اطلاعی دربار؛ آن نداشت ضروری نمی‌نمود. برای مثال؛ اگر 
در قرن سیزدهم یک دهقان در روستایی در یورکشایر می‌خواست بداند که 
نژاد انسان چگونه به‌ وجود آمد فرض می‌کرد که سنت مسیحیت پاسخ قطعی 
را دارد. تنها کار لازم اين بود که از کشیش محل سوال کند. 

دوم این که یک سنت جامع ممکن بود از چیزهای بی‌اهمیت ناا گاه 
باشد. طبق تعریف. آنچه خدایان بزرگ يا فاضلان کهن از گفتنش به ما 
احتراز می‌کردند در واقع مسائل بی‌اهمیتی بودند. مثلاً اگر دهقان یورکشایر 
می‌خواست بداند عنکیوت چه‌طور تار می‌تند. سوال از کشیش در این مورد 
می‌توانست بی‌معنا باشد. زیرا جوابی در اين باره در هیچ یک از متون 
مقدس مسیحیت وجود نداشت. اما به این معنی نبود که مسیحیت ناقص 
است. بلکه معنایش این بود که دانستن این که عنکبوت چه‌طور تار می‌تند 
بی‌اهمیت است. با این‌همه. خدا کاملاً می‌دانست که عنکبوت چه‌طور ثار 
می‌تند. اگر این آگاهی برای سعادت و رستگاری اسان ضروری می‌بود. 
خداوند در کتاب مقدس راجع به آن توضیحی قابل‌درک می‌داد. 

مسیحیت مردم را از بررسی زندگی عنکبوت‌ها منع نمی‌کرد. اما 
عنکبوت‌شناسان - البته اگر در قرون وسطی چنین کسانی در اروپا وجود 
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می‌داشتند - می‌بایست نقش حاشیه‌ای و کم‌اهمیت خود در جامعه و بی‌ربطی 
دانسته‌هایشان با حقایق ازلی مسیحیت را قبول داشته باشند. صرف‌نظر از 
این که اطلاعات آنها دربارهٌ عنکبوت‌ها یا پروانه‌ها يا سهره‌ها چه بود این 
یافته‌ها چیزی بیش از زوائد بیهوده نبود و ربطی به حقایق بنیادین جامعه و 
سیاست و اقتصاد نداشت. 

در واقع. مسائل هیچ‌گاه به اين سادگی نبودند. در هر عصری. حتی 
در پرهی زگارانه‌ترین و محافظه کارترین دوران. مردمی یافت می‌شدند که 
م گفتند مسائل مهمی وجود دارند که سنت‌های جامع از آنها نا گاه‌اند. اما 
این افراد معمولاً به حاشیه رانده می‌شدند با مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند 
- در غیر این صورت. سنت جدیدی ابداع می کردند و مدعی می‌شدند که 
خودشان همه دانستتی‌ها را می‌دانند. 

علم امروزی از این جهت که آشکارا به نادانی جمعی در مورد مهم‌ترین 
سوالات اعتراف می‌کند. سنت منحصریبه‌فردی در دانش است. داروین هرگ 
ادعا نمی‌کرد که خودش «آخرین زیست‌شناس» است و خود اوست که 
معمای حیات را یک‌باره برای هميشه حل کرده است. زیست‌شناسان» پس 
از قرن‌ها تحقیقات گسترده علمی» اعتراف میکنند که هنوز در مورد اي ن که 
مغز چه‌طو رآ گاهی را می‌سازد توضیح مناسبی ندارند. فیزیکدانان معترف‌اند 
که از دلایل «مهبانگ» يا انفجار بزرگ اطلاعی ندارند یا این که نمی‌دانند 
چه‌طور می‌توان مکانیک کوانتوم را با نظرية نسبیت عمومی تطبیق داد. 

در موارد دیگر. نظریات ضد و نقیض علمی بر پایهٌ شواهد جدیدی 
که دائماً پیدا می‌شوند. با جار و جنجال مورد مناقشه قرار می‌گيرند. یک 
مثال شاخص مناقشاتی است که حول بهترین روش‌های ادار؛ اقتصاد 
جریان دارد. اگرچه تک‌تک اقتصاددانان ممکن است ادعا کنند که روش 
آنها بهترین است. اما اين باور با هر بحران مالی و هر تغییری در نرخ سهام 
تغییر می کند. و عموماً پذیرفته شده است که حرف آخر در اقتصاد را هنوز 


کستی بزده است.. 


۴ کشف نادانی | ۳۵۳ 


باه در موارد دیگری» نظریات معینی وجود دارند که دائما با شواهد 
موجود تأیید می‌شوند. به‌طوری که همة نظریات دیگر در آن خصوص 
مدت‌هاست به حاشیه رانده شده‌اند. چنین نظریاتی به‌عنوان حقیقت 
پذیرفته می‌شوند - اما همه می‌دانند که وقتی شواهد جدیدی به‌دست بیاید 
که در تناقض با آن نظریه باشند باید در آن نظریه تجدیدنظر کرد یا کنارش 
گذاشت. دو نمونة بارز در این مورد. نظرية زمین‌ساخت صفحه‌ای! و نظرية 
تکامل است. 

تمایل به اعتراف به نادانی علم جدید را پویاتر و انعطاف‌پذیرتر و 
کنجکاوتر از تمام سنت‌های معرفتی پیشین ساخته است. این امر قابلیت ما 
را در فهم و شناخت شیوة عملکرد جهان و توانایی ما را در ابداع فناوری‌های 
جدید بسیار گسترش داده است. اما همزمان ما را با یک مشکل جدی مواجه 
کرده است که اکثر پیشینیانمان مجبور به مقابله با آن نبودند. فرض کنونی 
ما در این که همه چیز را نمی‌دانيم و حتی آن دانشی هم که اکنون داریم 
تجربی است. به افسانه‌های مشترکی هم تعمیم می‌یابد که همکاری مژثر 
میان میلیون‌ها انسان غریبه را ممکن می‌سازند. اگر شواهد نشان دهند که 
بسیاری از آن افسانه‌ها قابل تردیدند. چه‌طور می‌توانیم ثبات جامعه را حفظ 
کنیم؟ چه‌طور جوامع و کشورها و نظام بین‌الملل می‌توانند کارایی خود را 
حفظ کنند؟ 

تمام تلاش‌های جدید برای ثبات بخشیدن به نظم اجتماعی - سیأسی راه 
دیگری ندارند بجز اتکا بر یکی از این دو روش غیرعلمی: 

۱. یک نظرية علمی را انتخاب کنند و بر خلاف رویه‌های علمی رایج» 
اعلام کنند که حقیقت جاودانی و مطلق است. این همان روشی 
بود که نازی‌ها (که ادعا می‌کردند سیاست‌های نژادی‌شان تبعات 
شواهد زیستی هستند) و کمونیست‌ها ( که مدعی بودند مارکس و 


۱ 7 وعز«00] عادام 006؛ علم بررسی و مطالعة حر کات وسیع‌مقیاس در صفحات لیتوسفر 
(سنگگره) یا همان پوستة کر زمین. - م. 
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لنین حقایق محض اقتصادی را پیشگویی کرده‌اند که هرگز باطل 
نخواهد شد) در پیش گرفتند. 

۲ علم را کنار بگذارند و مطابق با یک حقبقت مطلق غیرعلمی زندگی 
کنند. این راهبرد انسان‌گرایی لیبرال بوده است که بر باوری جزمی 
به ارزش‌ها و حقوق منحصربه‌فرد انسان‌ها استوار است - آموزه‌ای 
که به طرزی خجالت‌آور وجوه مشترک ناچیزی با بررسی‌های علمی 
در مورد انسان خردمند دارد. 


اما اين نباید ما را شگفت‌زده کند. حتی خود علم هم باید بر باورهای 
ایدئولوژیک و مذهبی انکا کند تا بتواند تحفیقاتش را محق جلوه دهد و 
پشتیبانی مالی داشته باشد. 

با وجود اين. فرهنگ مدرن. بسیار بیشتر از هر فرهنگ دیگری در 
گذشته. مایل به پذیرش نادانی ما بوده است. یکی از عواملی که انسجام 
نظم‌های اجتماعی مدرن را امکان‌پذیر ساخته است رواج باوری تقریباً دینی 
به تکنولوژی و روش‌های تحقیق علمی بوده است که تا حدودی جای باور 


جزمیت علمی 


علم مدرن هیچ جزمیتی ندارد. اما بر محور مشترک روش‌های تحقیقی 
استوار است که همگی مبتنی هستند بر جمع‌آوری مشاهدات تجربی- یعنی 
آنچه بتوانیم با حداقل یکی از حواس‌مان مشاهده‌اش کنیم - و کنار هم قرار 
دادن آنها با کمک ابزارهای دقیق ریاضیاتی. 

انسان‌ها در سراسر تاریخ به جمع‌آوری شواهد تجربی پرداخته‌اند. اما 
اهمیت این شواهد معمولاً محدود بوده است. وقتی تمام جواب‌های مورد 
نیاز را داریم چرا منابع گرانبها را پرای رسیدن به مشاهدات جدید تلف 


۴ کشف نادانی | ۳۵۵ 


کنیم؟ اما از انجا که انسان معاصر به این ذهنیت رسید که اعتراف کند 
جواب بعضی از سوالات بسیار مهم را نمی‌داند پس ضروری دید تا در بی 
دانش کاملا جدید باشد. در نتیجه. روش تحقیق جدید و غالب ناکافی بودن 
بر آزمون‌ها و مشاهدات جدید تآکید می‌شو د. هرگاه مشاهدات کنو در 
تعارض با سنت‌های قدیمی قرار می‌گیرند. اولویت را به مشاهده می‌دهیم. 
در تحلیل یافته‌های مربوط به شهری از عصر مفرغ و دانشمندان علوم 
سیاسی هنگام مطالعه دربارة ظهور سرمایه‌داری سنت را نادیده نمی‌گیرند و 
کار خود را با مطالعهةُ آنچه خردمندان پیشین گفته و نوشته‌اند شروع می‌کنند. 
اما از همان سال اول دانشگاه. فیزیکدانان و باستان‌شناسان و کارشناسان 
بلند پرواز علوم سیاسی می‌آموزند که رسالتشان در فراتر رفتن از آن چیزهایی 
است که آینشتاین و هاینریش اشلیمان و ماکس وبر می‌دانستند. 


اما صرف مشاهده دانش محسوب نمی‌شود. برای درک جهان. نیازمند تبدیل 
مشاهدات به نظریاتی جامع هستیم. سنت‌های پیشین معمولاً نظریاتشان را 
در قالب داستان فرموله می کردند. علم جدید از ریاضیات استفاده می‌کند. 
در کتاب مقدس و قرآن و وداها یا آثار کلاسیک کنفوسیوسی نمودارها و 
معادلات و محاسبات زیادی نمی‌توان یافت. وقتی که اسطوره‌ها و افسانه‌ها 
و متون مقدس سنتی قوانین کلی را وضع می‌کردند. آنها را به صورت 
حکایات و روایات بیان می‌داشتند نه به شکل محاسبات ریاضی. بنابراین 
یکی از اصول بنیادین دین مانوی مصر بود بر این که جهان عرص کارزار 
میان خیر و شر است؛ یک نیروی شر ماه را آفرید و یک نیروی خیر روح 
را؛ انسان‌ها گرفتار این دو نیرو و ناگزیر از انتخاب خیر به‌جای شر هستند. 


۱. مصفصء‌نلل5 ‌نیمزه]۲؛ -٩۰(‏ ۱۸۲۲) باستان‌شناس آمانی و کاشف شهر تروا. -م. 
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اما پیامبر اين آیین. یعنی مانی. کوششی برای ارائة یک فرمول ریاضی نکرد 
که طبق آن, با سنجش قدرت هر یک از این دو نیرو. بتوان انتخاب انسان‌ها 
را پیش‌بینی کرد. او هیچگاه محاسبه نکرد که «نیروی موّثر بر انسان برابر با 
شتاب روح او تقسیم بر جرم چسم او است». 

این دقیقاً همان چیزی است که دانشمندان در صدد تحمققش هستند. 
در سال ۰۱۶۸۷ اسحاق نیوتن اصول ریاضیابی فلسفهٌ طبیعی را منتشر کرد 
که می‌توان گفت مهم‌ترین کتاب در تاریخ جدید است. نیوتن در اين اثر 
نظریه‌ای عمومی را در مورد حرکت و تغییر ارائه داد. امتیاز مهم نظریة نیوتن 
قابلیتش در توضیح و پیش‌بینی حرکت تمامی اجسام در جهان - از افتادن 
یک سیب از درخت گرفته تا رها شدن ستاره‌ها در فضا - با سه قانون ساده 
ریاضی بود: 


از آن به بعد اگر کسی می‌خواست حرکت یک گلولهةٌ توپ یا یک سیاره 
را درک و پیش‌بینی کند. فقط می‌بایست جرم و جهت و شتاب آن و 
نیروهای مژثر بر آن را محاسیه کند. با قرار دادن این ارقام در معادلات 
نیوتن موفعیت بعدی شیء مورد ور می‌شد پیش‌بینی کرد. این فرمول 
به‌شکلی جادویی عمل می‌کرد. صرفاً در اواخر قرن نوزده دانشمندان با 
مشاهداتی مواجه شدند که چنانکه باید با قانون نیوتن نمی‌خواند. و همین 
مشاهدات به انقلاب‌های دیگری در فیزیک منجر شد - نظریهٌ نسبیت و 
مکانیک کوانتوم. 
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نیوتن نشان داد که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است. برخی 
شود؛ اما محققانی که سعی می کردند زیست‌شناسی و اقتصاد و روان‌شناسی 
را به معادلات صرف نیوتتی تقلیل دهند دریافتند که این حوزه‌ها دارای چنان 
که باید از ریاضیات چشم بپوشند. در طی ۲۰۰ سال اخیر» یک شاخه جدید 
ریاضیات به‌وجود آمده است که می‌تواند به جنبه‌های پیچیده‌تر واقعیت 
بپردازد؛ و آن آمار است. 

در سال ۱(۴ دو کشیش پروتستان در اسکاتلند به نام‌های آلکساندر 
وبستر و رابرت والاس تصمیم گرفتند یک صندوق بیمةٌ عمر ابداع کنند 
که به همسر و فرزندان کشیش‌های فوت‌شده مستمری بدهد. آنها پيشنهاد 
کردند که هر یک از کشیش‌های کلیسا مبلغ کمی از درآمد خود را به صندوق 
بپردازد تا به این ترتیب سرمایه جمع شود. اگر کشیشی فوت می‌کرد. بیوه او 
مبالغی از سود سهام صندوق را دریافت می‌کرد که به او امکان می‌داد بقية 
عمرش را آسوده سپری کند. اما برای تعیین مبلغی که کشیشان می‌بایست 
بپردازند تا صندوق به اندازٌ کافی پول برای عمل کردن به تعهداتش داشته 
باسشد ویستر و والااس مجبور بودند پیش‌بیتی کات 7 چه تعداد از 
کشیشان می‌میرند و چند بیوه و بچهُ یتیم از خود به جا می‌گذارند و بیوه‌ها 
بعد از مرگ شوهرانشان چند سال زنده می‌مانند. 

به این توجه کنید که این دو کشیش چه کاری نکردند. آنها از خدا 
الهی‌دانان کهن هم به‌دنبال جواب نگشتند. وارد مشاجرات انتزاعی فلسفی 
هم نشدند. این دو که اسکاتلندی بودند اهل عمل بودند. بنابراین با یک 
استاد ریاضی از دانشگاه ادینبورگ؛ به نام کالین مک‌لورین تماس 1 
هر سه نفر به جمع‌آوری اطلاعات راجع به سن هر کشیشی که می‌مرد 
پرداختند و از این اطلاعات برای محاسبهٌ این که چه تعداد کشیش احتمالا 
در هر سال معین خواهد مرد استفاده کردند. 


۸ | بخش چهارم: انقلاب علمی 


کار آنها بر پایة چندین دستاورد تازه در زمینة آمار و احتمالات قرار 
داشت. یکی از این دستاوردها «قانون اعداد بزرگ» یاکوب برنولی" بود. 
برنولی اصلی را تدوین کرد که بر اساس آن اگرچه پیش‌بینی یک واقعهٌ خاص 
مثل مرگ یک فرد معین. مشکلی بود. پیش‌بینی نتیجه میانگین بسیاری وقایع 
مشابه. با دقتی زیاد. امکان‌پذیر می‌گردید. پس اگر مک‌لورین نمی‌توانست با 
استفاده از علم ریاضی مرگ وبستر و والاس در سال بعد را پیش‌بینی کند. 
می‌توانست با در دست داشتن اطلاعات کافی. با دقتی زیاد. به وبستر و 
والاس بگوید چند کشیش در سال بعد در اسکاتلند می‌میرند. خوشبختانه 
آنها آن اطلاعات لازم را داشتند. به‌خصوص جدول‌های آماری که ادموند 
هالی پنجاه سال قبل منتشر کرده بود در دسترسشان بود. هالی ۱۲۳۸ مورد 
تولد و ۱۱۷۴ مورد مرگ در شهر برسل و آلمان را تجزیه و تحلیل کرده 
بود. جدول‌های هالی مثلاً نشان می‌داد که احتمال مرگ یک جوان در یک 
سال مغروض یک به صد است. در حالی که این احتمال در مورد یک فرد 
پنجاه‌ساله یک به سی‌ونه است. 

وبستر و والاس, با تحلیل این ارقای نتیجه‌گیری کردند که در هر زمان 
مفروض به‌طور متوسط ٩۳۰‏ کشیش اسکاتلندی زنده می‌تواند وجود داشته 
باشد. و سالانه به‌طور متوسط ۲۷ کشیش می‌میرند. و از این تعداد ۱۸ نفر 
یک بیوه از خود به جا می‌گذارند. پنج نفر از آنها که بیوه‌ای از خود به جا 
نمی‌گذارند فرزندان یتیم باقی می‌گذارند و دو نفر از آنها که بیوه به جا 
می‌گذارند فرزندانی از ازدواج‌های قبلی به جا می‌گذارند که هنوز به سن 
شانزده سال نرسیده‌اند. آنها در ادامه حساب کردند که به‌طور متوسط چند 
سال طول می‌کشد تا بیوه‌های بازمانده فوت کنند پا مجدداً ازدواج کنند (که 
در هر دو صورت از فهرست واجدان دریافت مستمری خارج می‌شدند) . 
وبستر و والاس. با بررسی این ارقام توانستند تعیین کنند که کشیشان 


۰ نللت۳عظ 12600 (۱۶۵۴-۱۷۰۵): ریاضیدان سوییسی و کاشف اعداد معروف به «اعداد 
برنولی» و مولف کتابی در حساب احتمالات. - ۵. 
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عضو این صندوق چه مبلغی باید بپردازند تا کفاف هزینه‌های عزیزان‌شان 
را بدهد. هر کشیش. با پرداخت ۲ پوند و ۱۲ شیلینگ و ۲ پنی در سال» 
می‌توانست تضمین کند که بیوه‌اش سالانه حداقل ۱۰ پوند دریافت خواهد 
کرد. که در آن زمان مبلغ زیادی محسوب می‌شد. اگر کشیش فکر می‌کرد 
که این مبلغ کفایت نمی‌کند. می‌توانست تا حداکثر ۶ پوند و ۱۱ شیلینگ و 
۳ پنی در سال بپردازد. که تضمین می‌کرد بیوه‌اش مبلغ چشمگیر ۲۵ پوند 
در سال را دریافت خواهد کرد. 

بر اساس محاسبات وبستر و والاس. صندوق تأمین اتب بیوگان و 
فرزندان کشیشان کلیسای اسکاتلند می‌بایست تا سال ۱۷۶۵ سرمایه‌ای 
معادل ۵۸۳۴۸ پوند در اختیار داشته باشد. محاسبات آنها به طرز 
شگفت‌انگیزی درست از آب درآمد. وقتی آن سال فرارسید. موجودی 
صندوق ۵۸۳۴۷ پوند بود. یعنی فقط یک پوند کمتر از آن برآورد! این حتی 
از پیشگویی‌های حبقوق" و ارمیا" و یوحنای قدیس هم درست‌تر از آب 
درآمد. امروز صندوق وبستر و والاس. با نام «اسکاتیش ویدوز» (بیوه‌های 
اسکاتلندی). یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه و بازنشستگی دنیاست. 
این شرکت. با دارایی‌هایی به ارزش ۱۰۰ میلیارد پوند. نه فقط بیوه‌ها بلکه 
هر علاقه‌مندی را تحت پوشش بیمه خود دارد.[۷] 

محاسبات احتمالاتی مثل آنچه این کشیشان اسکاتلندی به‌کار گرفتند. 
پایه‌ای شد نه فقط برای علم آمار که در صنعت بیمه و بازنشستگی بسیار مهم 
است. بلکه همچنین برای علم جمعیت‌شناسی ( که روحانی دیگری به اسم 
رابرت مالتوس از جامعة کلیساهای انگلیکان ابداع کرد). جمعیت‌شناسی 
هم‌سنگ بنای نظریهٌ تکاملی چارلز داروین شد (تحصیلات داروین در زمينة 
الهیات بود). درست است که برای پیشگویی این که چه موجود زنده‌ای 
در چه مجموعه‌شرایط معینی به‌وجود می‌آید معادله‌ای وجود ندارد. اما 


۱ لیل[1202]؛ از پیامبران بهود. - م. 
۲ طعنصع[؛ از پیامبران بزرگ بهود. -ع. 
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متخصصان ژنتیک از محاسبات احتمالاتی استفاده می‌کنند تا احتمال وقوع 
یک جهش ژنتیکی معین را در میان یک گروه معین محاسبه کنند. الگوهای 
احتمالاتی مشابهی برای علومی چون اقتصاد. جامعه‌شناسی, روان‌شناسی. 
علوم سیاسی و دیگر علوم اجتماعی و طبیعی نقش اساسی پیدا کرده است. 
حتی فیزیک هم سرانجام معادلات کلاسیک نیوتن را با خیل احتمالات 
مکانیک کوانتوم تکمیل کرد. 


کافی است فقط نگاهی به تاریخ آموزش بيندازيم تا دريابيم که اين روند 
تا چه حد بر ما تأثیر گذاشته است. در طی بخش اعظم تاریخ. ریاضیات 
یک عرص رمزآلود بود که حتی افراد تحصیل کرده به‌ندرت به‌طور جدی 
به مطالعة آن می‌پرداختند. در اروپای قرون وسطی هستة آموزش مرکب از 
منطق و دستور زبان و بلاغت بود. و آموزش ریاضی به‌ندرت از علم ساد؛ 
حساب و هندسه فراتر می‌رفت. هیچ کس علم آمار نمی‌خواند. فرمانروای 
بلامنازع تمام علوم علم الهیات بود. 

امروزه دانشجویان معدودی به فراگیری علم بلاغت می‌پردازند؛ منطق 
به دپارتمان‌های فلسفه محدود می‌شود و الهیات هم به مدارس علوم ی 
اما تعداد هرچه بیشتر و بیشتری از دانشجویان علاقه‌مند - یا ملزم - به 
فراگیری ریاضیات می‌شوند. نیرویی اغواکننده برای فراگیری علوم دقیق 
وجود دارد- به دلیل استفاده از ابزارهای ریاضیانی به آنها «دقیق» می‌گویند. 
حتی آن حوزه‌های آموزشی که طبق سنت بخشی از علوم انسانی بودند. 
مثل مطالعة زبان بشر (زبان‌شناسی) و روان بشر (روان‌شناسی). به‌طور 
فزاینده بر ریاضیات تکیه می‌کنند و در پی معرفی خود به‌عنوان علوم دقیق 
هستند. گذراندن دوره‌های علم آمار اکنون نه فقط در فراگیری فیزیک و 
زیست‌شناسی بلکه در فراگیری روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و اقتصاد و 
علوم سیاسی به‌صورت یکی از نیازهای پایه درآمده است. 
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اولین واحد درسی اجباری در دانشکدة روان‌شناسی در دانشگاه محل 
حدمت حود من «(مقدمه‌ای بر آمار و روش‌شناسی در تحقیق روان‌شناختی» 
نام دارد. دانشجویان سال دوم روان‌شناسی باید درس «روش‌های آماری در 
تحقیق روان‌شناسی» را بگذرانند. اگر کنفوسیوس و بودا و عیسی می‌شنیدند 
که برای شناخت دذهن و روان انسان و علاج بیماری‌هایش باید ایتدا به 
مطالعة آمار پرداخت کاملاً گیج و مبهوت می‌شدند. 


برای اغلب مردم درک علوم جدید عذاب الیم است. زیرا فهم زبان 
ریاضی‌اش برای ذهن دشوار است و یافته‌هایش اغلب در تقایل با شعور 
متعارف قرار می‌گیرد. از میان ۷میلیارد جمعیت زمین چه تعداد به‌وأقع از 
مکانیک کوانتوم یا زیست‌شناسی سلولی یا اقتصاد کلان سر در می‌آورند؟ 
اما با این‌حال علم از جایگاه والایی برخوردار است. زیرا توانایی‌های 
تازه‌ای به ما می‌دهد. رئیس‌جمهورها و ژنرال‌ها شاید از فیزیک هسته‌ای 
سردرنیاورند. اما به‌خوبی از اثرات بمب هسته‌ای آ گاهی دارند. 

در سال ۱۶۲۰ فرانسیس بیکن یک بيانيهةٌ علمی به نام ابزار نوین انتشار 
داد. او در این اثر عنوان کرد که «دانایی توانایی است». آزمون واقعی 
«دانش» این نیست که صحت داشته باشد بلکه این است که ما را قدرتمند 
کنل: دانشمندان معمولاً چنین فرض می‌کنند که هیچ نظریه‌ای صد در صد 
صحیح نیست. در نتیجه, حقیقت. برای دانش. آزمون ضعیفی است. آزمون 
واقعی کارایی و سودمندی است. نظریه‌ای که ما را قادر می‌سازد تا کارهای 
جدیدی انجام دهیم دانش به حساب می‌آید. 

در طی سده‌ها. علم ابزار و امکانات جدیدی برایمان به‌ارمغان آورده 
است. برخی از اینها ابزارهای فکری هستند. مثل آنهایی که آمار مرگ و میر 
و رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند. اما مهم‌تر از آنها ابزارهای تکنولوژیک 
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هستند. پیوند ایجادشده میان علم و تکنولوژی چنان مستحکم است که 
مردم امروزه اين دو را با هم اشتباه می‌گیرند. ما اغلب گمان می‌کنیم که 
توسعهٌ تکنولوژی جدید بدون تحقیقات علمی غیرممکن است و تحقیقات 
اگر به تکنولوژی جدیدی نینجامد بیهوده است. 

واقعیت آن است که ارتباط میان علم و تکنولوژی پدیده‌ای بسیار جدید 
است. تا پیش از سال ۰۱۵۰۰ علم و تکنولوژی دو عرصه کاملاً جدا از هم 
بودند. پیوند این دو به‌دست بیکن. در اوایل قرن هفدهم. آندیشه‌ای انقلابی 
بود. این پیوند در طی قرون هقدهم و هجدهم محکم‌تر شد. اما در قرن 
نوزدهم این دو کاملا به‌هم گره خوردند. اما حتی در ۰۱۸۰۰ بسیاری از 
حاکمان که در پی داشتن ارتشی نیرومند بودند» و اغلب سوداگران متنفذ که 
خواهان کسب و کاری موفق بودند. زحمت سرمایه گذاری برای تحقیقات 
فیزیک یا زیست‌شناسی یا اقتصاد را به خود نمی‌دادند. 

نمی‌خواهم ادعا کنم که استثنایی بر اين قاعده وجود ندارد. یک 
تاریخدان مجرب می‌تواند برای هر چیزی سابقه‌ای بیابد. اما یک تاریخدان 
مجرب‌تر می‌داند که این سابقه‌ها فقط نمونه‌های نادری هستند که تصویر 
کلی را مخدوش می‌کنند. به بیانی کلی می‌توان گفت که اغلب حاکمان و 
سوداگران پیشامدرن برای ایجاد تکنولوژی‌های جدید. در تحقیقات مربوط 
به ماهیت جهان سرمایه‌گذاری نمی‌کردند. و اغلب متفکران هم تلاشی 
نمی‌کردند تا یافته‌هایشان را به ابزارهای تکنولوژیک تبدیل کنند. حاکمان 
در موسسات آموزشی‌ای سرمایه گذاری می‌کردند که وظیفه‌شان رواج دانش 
سنتی برای پشتیبانی از نظم حاکم بود. 

به‌صورت پراکنده تکتیک‌های جدیدی ابداع می‌شد که حاصل کار 
محققانی نبود که با روش‌های تحقیقی منظم کار کنند بلکه نتیجه کار 
صنعتگران آموزش‌ندیده و با استفاده از روش آزمون و خطا بود. سازندگان 
گاری سال‌ها گاری‌های یکسانی با مواد یکسان می‌ساختند و بخشی از سود 
خود را برای تحقیق در مورد تکمیل گاری‌های جدید کنار نمی‌گذاشتند. 
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طرح و ساختار گاری‌ها گاهی بهتر می‌شد. اما اين معمولا ناشی از مهارت 
نجار محلی بود که هرگز پایش به دانشگاه نرسیده بود و شاید حتی سواد 

این در مورد بخش خصوصی و دولتی. هردو. صدق می کرد. دولت‌های 
کنونی. تقریا در تمامی زمینه‌های مباشتت ملی خود. برای یافتن را‌حل 
به دانشمندان مراجعه می‌کنند. از مسئلة انرژی و بهداشت گرفته تا دفع 
زباله. اما پادشاهی‌های قدیم به‌ندرت چنین می‌کردند. تضاد میان گذشته 
و حال به‌خصوص در زمینهة تسلیحات مشهودتر از هر زمینه‌ای است. وقتی 
که رئیس‌جمهور آیزنهاور هنگام ترگ قدرت. در سال 2-۳-۶۱ از قدرت 
فزایند؛ مجتمع نظامی - صنعتی خبر داد. بخشی از معادله را از قلم انداخت. 
او می‌بایست به کشورش و و نظامی - صنعتی - علمی آگاهی 
می‌داد. زیرا جنگ‌افزارهای امروزی تولیداتی علمی هستند. قدرت‌های 
تسلیحاتی جهانی آغازگر و تأمین‌کنند؛ سرمایه و هدایت‌گر بخش اعظم 
تحقیقات علمی و توسعه تکنولوژیک بشری آغازگر و تأمین کنند؛ سرمایه 
و هدایت گر هستند. 
شد طرفین جنگ دانشمندان را فراخواندند تا این گره کور را پاره کنند و 
ملت را نجات دهند. مردان سفیدپوش در آزمایشگاه‌ها به اين ندا پاسخ دادند 
و سیل بی‌وقفه سلاح‌های معجزه‌گر جدید از آزمایشگاه‌ها بیرون ریخت؛ 
هواپیمای شکاری. گاز سمی» تانک. زیر دریایی مسلسل‌های کارآمدتس 
تجهیزات توپخانه. تفنگ و بمب. 

در جنگ جهانی دوم نقش علم از این هم مهم‌تر بود. در اواخر ۱٩۹۴۴‏ 
آلمان در حال باختن جنگ بود و شکست قریب‌الوقوع می‌نمود. یک سال 
قبل از آن ایتالیایی‌ها. که متحد آلمان بودند. موسولینی را سرنگون کردند و 
به متفقان تسلیم شدند. اما آلمان» در حالی که ارتش‌های انگلیس و آمریکا 
و شوروی از هر سو نزدیک می‌سدند» به مبارزه ادامه داد. یکی از چیزهایی 
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۳. موشک و ۲ آمانی. آمادهةُ پرتاب. این موشک متفقین را شکست نداد. اما تا آخرین 
روزهای جنگ آهانی‌ها را به یک معجزه تکنولوژیک امیدوار نگه داشت. 
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که به سربازان و شهروندان آلمانی امیدواری می‌داد که همه چیز را 
نباخته‌اند باور آنها به این بود که دانشمندان آلمان درصددند با سلاح‌های 
به اصطلاح معجزه گری مانند موشک و ۲ و هواپیماهای جت ورق را 

در حالی که آلمانی‌ها روی موشک و جت کار می‌کردند. «پروژة 
آمریکایی مانهاتان» با موفقیت بمب اتمی ساخت. در اوایل اوت ۱۹۴۵ که 
بمب آماده شد. آلمان تسلیم شده بود. اما ژاپن کماکان به جنگ ادامه 
می‌داد. نیروهای آمریکایی برای حمله به جزایر زاپنی آماده می‌شد ند. 
ژاپنی‌ها قسم خوردند که در مقابل ان حمله ایستادگی کنند و تا آخرین 
نفس بجنگند و دلایل بیشماری در دست بود که این حمله را تهدیدی 
توخالی نمی‌دانند. ژنرال‌های آمریکایی به رئیس‌جمهور هری ترومن گفتند 
که حمله به ژاپن به قیمت جان یک‌میلیون سرباز آمریکایی تمام خواهد شد 
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و دامنةٌ جنگ را به سال ۱۹۴۶ خواهد کشاند. ترومن تصمیم گرفت که از 
بمب جدید استفاده کند. دو هفته بعد. پس از انفجار دو بمب اتمی. ژاپن 
بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ خاتمه یافت. 

اما نقش علم تنها به سلاح‌های تهاجمی محدود نمی‌شود بلکه در 
تجهیزات دفاعی هم نقش عمده‌ای دارد. امروزه بسیاری از آمریکایی‌ها 
اعتقاد دارند که را‌حل مسئله نروریسم تکنولوژیک است نه سیاسی. به 
اعتقاد آنها. فقط کافی است چند میلیون دلار بیشتر در اختیار صنعت 
نانوتکنولوژی قرار دهیم تا آمریکا مکس‌های جاسوس بیونیک (عنصمنط) را 
به تمام غارهای افغانستان. استحکامات یمن و قرارگاه‌های آفریقای شمالی 
روانه کند. با این کار جانشینان اسامه بن لادن حتی نمی‌توانند یک فنجان 
قهوه درست تال بی‌آنکه مگس‌های جاسوس سازمان سبا خبرضش را به 
مرکز فرماندهی لانگلی برسانند. با اختصاص دادن چند میلیون دلار بیشتر 
به تحقیقات در مورد مغز, هر فرودگاهی مجهز به اسکنرهای فوق‌پيشرفتة 
«اف‌ام‌آرای» خواهد شد که بلافاصله افکار شوم را در مغز مردم تشخیص 
خواهد داد. آیا این به‌وأقع عملی است؟ کت نمیتدانل: ادا ساخت مکس‌های 
بیونیک و اسکنرهای فکرخوان عاقلانه است؟ لزوماً نه. با این‌حال. درحالی 
که شما این سطور را می‌خوانید وزارت دفاع آمریکا در حال سرمایه‌گذاری 
میلیون‌ها دلار روی نانوتکنولوژی و آزمایشگاه‌های مغزی است تا روی این 
پروژه‌ها و ایده‌هایی نظیر آن کار کنل: 

این شیفتگی به تکنولوژی‌های تسلیحاتی - از تانک و بمب اتم گرفته 
اغلب انقلاب‌های تسلیحاتی محصول تغییرات سازمانی بودند نه تحولات 
تکنولوژیک. هنگامی که تمدن‌های بیگانه اولین بار با هم مواجه می‌شدند. 
شکاف‌های تکنولوژیک گاه نقش مهمی ایفا می‌کردند. اما حتی در چنین 
مواردی افراد معدودی به این فکر می‌کردند که عمداً چنین شکاف‌هایی را 
7 آورند يا تقویت کنند. اغلب امپراتوری‌ها به لطف قدرت جادویی 
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فناوری ظهور نمی‌کردند و حاکمانشان چندان به دستاوردهای تکنولوژیک 
نمی‌انديشیدند. اعراب امپراتوری ساسانی را به مدد کمان‌ها و شمشیرهای 
پیشرفته‌تر شکست ندادند و سلجوقیان هم برتری تکنولوژیک بر بیزانسی‌ها 
نداشتند. مغول‌ها هم به اتکای سلاح‌های جدید پیشرفته‌تر چین را فتح 
نکردند. در واقع» در تمام این موارد. جناح مغلوب فناوری برتری از نظر 
نظامی و غیرنظامی داشت. 

ارتش روم یک نمونهة شاخص و خوب است. اين ارنش بهترین ارتش 
زمان خود بود. اما از نظر فناوری برتری خاصی بر کارتاژ با مقدونیه یا 
امپراتوری سل وکیه نداشت. برتری‌اش در گرو سازماندهی موش نظم آهنین و 
ذخیره عظیم نیروی انسانی بود. ارتش روم هرگز یک واحد تحقیق و توسعه 
به‌وجود نیاورد و سلاح‌هایش در طی قرن‌ها کمابیش یکسان ماندند. اگر 
سپاهیان اسکیپیو ایمیلیانوس- سرداری که کارتاژرا با خاک یکسان کرد و 
نومانتیایی‌ها را در قرن دوم قبل از میلاد شکست داد - به‌طور ناگهانی ۵۰۰ 
سال بعد در عصر کنستانتین کبیر ظهور می کرد به‌احتمال زیاد می‌توانست 
کنستانتین را شکست دهد. حال تصور کنید اگر سرداری متعلق به چند قرن 
قبل - مثلا ناپلتون- سپاه خود را علیه یک تیپ زره‌پوش مدرن فرماندهی 
می‌کرد چه اتفاقی می‌توانست بیفتد. ناپلتون جنگجویی بسیار مدبر بود و 
افراد او هم جنگاورانی حرفه‌ای و مجرب بودند. اما تمام اين مهارت‌هاء در 
مقابل تسلیحات مدرن. بی‌فایده خواهد بود. 

همانند روم در چین باستان نیز اغلب سرداران و فیلسوفان ساخت 
سلاح‌های جدید را وظیفة خود نمی‌دانستند. مهم‌ترین اختراع نظامی در 
تاریخ چین باروت بود. اما تا آنجا که می‌دانيم» باروت به‌طور تصادفی. 
هنگامی که کیمیاگران دائویی در جستجوی اکسیر حیات بودند اختراع 
شد. نقش بعدی باروت باز هم گویاتر است. می‌شد گمان کرد که 
کیمیاگران دائویی چین را به ارباب جهان بدل می‌کنند. اما در واقع چینی‌ها 
از این ترکیب جدید عمدتاً برای ترقه استفاده می‌کردند. حتی هنگامی که 
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امپراتوری سونگ! در مقابل حملهٌ مغول‌ها فروپاشید. هیچ امپراتوری برای 
نجات آن یک پروژ؛ مانهاتان قرون وسطایی. با سرمایهگذاری روی سلاحی 
فاجعه‌بار, راه نینداخت. صرفاً در قرن پانزدهم. - تقریباً ۶۰۰ سال بعد 
از اختراع باروت بود توپ‌های جنگی به عاملی تعیین‌کننده در جنگ‌های 
آفریقایی - آسیایی بدل شدند. چرا اين قدر طول کشید تا اين ماد؛ُ بالقوه 
کشنده برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد؟ زیرا باروت زمانی ظاهر 
شد که نه شاهان و نه محققان و نه سوداگران هیچ کدام فکر نمی‌کردند که 
فناوری تسلیحاتی جدید می‌تواند آتها را نجات دهد یا ثروتمند کند. 

این وضعیت در قرون پانزدهم و شانزدهم شروع به تغییر کرد. اما 
دوشتیا شا ل دیگر هم گذشت تا حاکمان به سرمایه‌گذاری در تحقیقات 
مربوط به سلاح‌های جدید و توسعهٌ آنها از خود علاقه نشان دهند. 
سازماندهی و تدارکات و استراتژی. در مقایسه با تکنولوژی» کماکان تأثیر 
بسیار بیشتری بر نتیجة جنگ می‌گذاشت. ماشین جنگی ناپلئون که نیروهای 
اروپا را در اوسترلیتس (در جنوب جمهوری چک امروز) (۱۸۰۵) در هم 
کوبید کمابیش مسلح به همان تسلیحاتی بود که ارتش لویی شانزدهم 
به کار می‌برد. خود ناپلتون. علی‌رغم آنکه افسر تویخانه بود. علاقةٌ کمی 
به سلاح‌های جدید داشت. اگرچه دانشمندان و مخترعان می‌کوشیدند 
او را متقاعد کنند که برای توسعهٌ ماشین‌های پرنده. زیردریایی و راکت 
سرمای ه گذاری کند. 

علم و صنعت و تکنولوژی نظامی صرفاً با ظهور نظام سرمایه‌داری و 
انقلاب صنعتی در هم عجین شدند. اما هنگام یکه اين پیوند محکم شد. به 
سرعت جهان را دگرگون کرد. 


۱. ۹008/578: سلسلة پادشاهی چین در سال‌های ۹۶۰ تا ۱۲۷۹ که رفاه و پیشرفت فرهنگی 
آن شاخص است. - م. 
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آرمان پیشرفت 

تا زمان انقلاب علمی. اغلب فرهنگ‌های بشری به پیشرفت باور نداشتند. 
گمان می‌کردند که عصر طلایی به گذشته تعلق دارد و جهان. اگر رو به 
ویرانی نباشد. در رکود به‌سر می‌برد. تبعیت جدی از خرد اعصار ممکن بود 
گذشتة شیرین را بازگرداند و امکان داشت خلاقیت بشر این يا آن جنبه از 
زندگی روزمره را اصلاح کند. با این‌حال. تصور می‌شد که دانش و مهارت 
بشری امکان غلیه بر مشکلات اساسی جهان را به ما نمی‌دهد. وقتی حتی 
محمد و عیسی و بودا و کنفوسیوس - که هر آنچه را می‌باید می‌دانستند - 
قادر به از بين بردن قحطی و بیماری و فقر و جنگ نبودند. چه‌طور انتظار 
داشته باشیم که چنین کنیم؟ 

بسیاری از ادیان اعتقاد داشتند که روزی مسیح موعود ظهور خواهد 
کرد و به تمام جنگ‌ها و قطحی‌ها و حتی خود مرگ پایان خواهد داد. اما 
این تصور که بشر بتواند این کار راء با یافتن دانش جدید و اختراع ابزارهای 
نوین بکند نه تنها مضحک بلکه ناشی از غرور به‌نظر می‌رسید. داستان برج 
بابل . داستان ایکاروس". داستان گولم" و بی‌شمار افسانه‌های دیگر به بشر 
می‌آموخت که هر تلاشی برای فراتر رفتن از محدودیت‌های بشری حتماً به 
یاس و فاجعه منجر خواهد شد. 


۱. چنان که در تورات آمده است. اخلاف نوح که به یک زبان تکلم می‌کردند بر آن شدند که 
شهری برای خود بنا نهند و برجی بسازند تا بدان وسیله به آسمان برسند. پس خداوند گفت: 
«همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کرده‌اند و الآن هیچ 
کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد» پس چنان شدند که سخن یکدیگر را 
می‌فهمیدند. - م. 

۲ 62۳8؛ در اساطیر یونان پسر دایدالوس صنعتگر آتنی بود و هنگامی که با بال‌هایی که پدرش 
ساخته بود فرار می‌کرد. زیاد به خورشید نزدیک شد و موم‌هایی که در ساخت بال‌ها به‌کار رفته 
بود اب شد و او به دریا افتاد. - م. 

۳ 7ع01ع؛ در فولکلور بهود موجودی شبیه انسان است که با سحر و جادو از ماده‌ای بی‌جان 
(به‌ویژه خاک یا گل) ساخته می‌شود. - م. 


۴ کشف نادانی | ۳۶۹ 





۴ بنجامین فرانکلین خدایان را خلع سلاح می‌کند. 


وقتی فرهنگ مدرن اذعان کرد که بسی چیزهای دم وجود دارند 
که هنوز راجع به آنها چیزی نمی‌داند. و وقتی اذعان او به نادانی با اين 
انديشه پیوند خورد که کشفیات علمی می‌تواند نیروی جدیدی به ما بدهد 
مردم به این گمان افتادند که شاید بالاخره پیشرفت واقعی امکان‌پذیر 
باشد. همچنان که علم. یکی یکی. شروع به حل مسائل غیرقابل‌حل کرد. 
بسیاری به اين باور رسیدند که انسان, با به کار گرفتن دانش جدید؛ 
و حتی خود مرگ دیگر سرنوشت اجتناب‌ناپذیر بشر نبودند بلکه فقط 
حاصل نادانی ما بودند. 

یک نمونهةٌ شناخته‌شده صاعقه است. بسیاری از فرهنگ‌ها صاعقه را 
بتک یک خدای خشمگین برای مجازات گناهکاران می‌دانستند. در نيمه 
قرن هجدهم. بنجامین فرانکلین. در یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های 
علمی تاریخ. بادبادکی را در حین یک طوفان رعد و برق هوا کرد تا نشان 
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دهد که رعد و برق چیزی جز یک جریان سادهٌ الکتریکی نیست. مشاهدات 
تجربی فرانکلین همراه با دانش او دربارة ویژگی‌های انرژی الکتریکی. او را 
قادر ساخت تا برق‌گیر را اختراع کند و خدایان را خلع سلاح سازد. 

فقر مخال دیگری در این مورد است. بسیاری از فرهنگ‌ها فقر را بخشی 
اجتناب ناپذیر از این جهان معیوب دانسته‌اند. بر اساس «عهد جدید». کمی 
قبل از مصلوب شدن مسیح. زنی بدن او را با روغن گرانبهایی به ارزش 
۰ دناریوس تدهین کرد. شاگردان عیسی زن را بابت هدر دادن چنین 
مبلغ گزافی سرزنش کردند و به او ایراد گرفتند که می‌توانست چنین پولی 
را به فقرا بدهد. اما عیسی در دفاع از زن گفت: «فقرا را هميشه با خود 
دارید و هرگاه بخواهید می‌توانید با ایشان احسان کنید لیکن مرا با خود 
دایماً ندارید.» (مرقس ۱۴:۷) امروزه افراد بسیار کمی. از جمله معدودی 
از مسیحیان. در این خصوص با عیسی هم‌نظر هستند. فقر روزیه‌روز بیشتر 
مشکلی فنی قلمداد می‌شود که می‌توان در آن مداخله کرد. خرد جمعی 
اکنون بر آن است که خط‌مشی‌های مبتنی بر آخرین دستاوردهای کشاورزی 
و اقتصادی و پزشکی و جامعه‌شناسی می‌توانند فقر را ريشه کن کنند. 

در حقیقت هم بخش‌های زیادی از جهان از حادترین اشکال فقر رها 
شده‌اند. در طول تاریخ جوامع از دو نوع فقر در رنج بوده‌اند: فقر اجتماعی» 
که گروهی از مردم را از موقعیت‌هایی که در اختیار گروه دیگر است محروم 
می‌کند؛ و فقر زیستی» که حیات انسان‌ها را در نتیجه فقدان خوراک و 
سرپناه در معرض خطر قرار می‌دهد. فقر اجتماعی شاید هرگز ریشه‌کن 
نشود. اما فقر زیستی در بسیاری از کشورهای جهان چیزی است که به 
گذشته‌ها تعلق دارد. 

تا چندی پیش اکثر مردم به خط فقر زیستی بسیار نزدیک بودند 
خطی که زیر آن به این معنی است که فرد از مقدار کالری لازم برای 
بقای طولانی‌مدت محروم است. حتی اشتباهاتی کوچک در محاسبات 
پا بداقبالی می‌توانست به‌آسانی انسان‌ها را به زیر خط فقر بکشاند. فجایم 
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طبیعی و فجایع دست‌پرورد؛ بشر اغلب کل یک جمعیت را به‌سوی پرتگاه 
می‌کشانید و باعث مرگ میلیون‌ها نفر می‌شد. امروزه اغلب مردم دنیا از 
امنیت اولیه برخوردارند. بیمه‌ها و برنامه‌های تامین اجتماعی دولتی و انبوهی 
از سازمان‌های مردم‌نهاد محلی و بین‌المللی از مردم در مقابل تیره‌روزی 
محافظت می‌کنند. وقتی فاجعه‌ای کل یک منطقه را در بر می‌گیرد؛ 
کمک‌های بشردوستانة جهانی معمولاً در پیشگیری از بدتر شدن آن فاجعه 
موثر می‌افتند. مردم هنوز از خفت‌ها و حقارت‌ها و بیماری‌های متعدد ناشی 
از فقر رنج می‌برند. اما در اکثر کشورها کسی از گرسنگی نمی‌میرد. در واقع 
در بسیاری از کشورها اکثر مردم به‌خاطر چاقی در معرض خطر مرگ قرار 
دارند نه گرسنگی. 


پروژة گیلگمش 


از میان تمام مسائل به‌ظاهر حل‌ناشدنی بشر هنوز یکی از همه آزاردهنده‌تر 
و جالب‌تر و مهم‌تر است. و آن خود مرگ است. قبل از دوران نوین؛ اکثر 
ادیان و ایدئولوژی‌ها مرگ را سرنوشت اجتناب‌ناپذیر ما می‌دانستند. علاوه 
بر اين» اغلب ادیان مرگ را سرچشمهٌ اصلی معنای زندگی تعبیر کرده‌اند. 
سعی کنید اسلام يا مسیحیت يا دين باستانی مصر را در دنیایی بدون مرگ 
تصور کنید. این عقاید به مردم می‌آموزند که با مرگ کنار بيایند و. به جای 
سعی در غلبه بر مرگ و جستجوی زندگی جاوید در این کر خاکی. امید 
بخشیدن به مرگ. و نه فرار از آن بودند. 

همین امر درون‌ماية کهن‌ترین اسطوره‌ای است که به ما رسیده است: 
گیلگمش. اسطوره سومری‌های باستان. قهرمان این اسطوره قدرتمندترین و 
تواناترین مرد دنیا, شاه گیلگمش فرمانروای اوروک است که می‌توانست همه 
را در نبرد شکست دهد. روزی انکیدو (4۳ت[۲) بهترین دوست گیلگمش 
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درگذشت. گیلگمش روزها و روزها در کنار پیکر دوستش نشست و او را 
نظاره کرد. تا این که دید کرمی از سوراخ بینی او به بیرون خزید. گیلگمش 
در آن لحظه دچار وحشت شدیدی شد و عزم کرد که هرگز نمیرد. بنابراین 
به جستجوی راهی پرداخت که بر مرگ غلبه کند. سفری به انتهای جهان 
کرد. شیرهایی را کشت. با مردان عقرب‌شکل درافتاد و راه خود را به 
جهان اموات باز کرد. در آنجا غول‌های سنگی اورشانابی (اطمصعطوتا) و 
قایقران رود مرگ را در هم شکست و اوتپيشتيم («تناهنمهن1)» آخرین 
بازماندة طوفان نخستین را پیدا کرد. ولی در جستجوی خود به جایی نرسید 
و با دست خالی. و مثل گذشته موجودی فانی. به خانه بازگشت. اما اکنون 
به معرفت جدیدی دست يافته بود. آموخته بود که وقتی خدایان انسان را 
آفریدند. مرگ را سرنوشت حتمی او قرار دادند و انسان‌ها باید زندگی در 
کنار مرگ را بیاموزند. 

پیروان پیشرفت این نگرش شکست‌باور را ندارند. برای اهل علم» مرگ 
نه سرنوشت محتوم بلکه فقط یک مشکل فنی است. انسان‌ها برای این 
نمی‌میرند که خدایان مقرر کرده‌اند. بلکه به دلیل کاستی‌های فنی گوناگون 
مثل سک قلبی. سرطان. و عفونت می‌میرند. و هر مسئلة فنی هم راه‌حلی 
فنی دارد. اگر قلب ضعیف يا نامنظم بزند می‌توان آن را با یک دستگاه 
ضربان‌ساز به‌حرکت واداشت يا با قلب جدیدی عوض کرد. اگر سرطانی 
سر برآورد. می‌توان آن را با دارو یا پرتودرمانی نابود کرد. اگر باکتری‌ها 
تکثیر شوند. می‌توان آنها را با آنتی‌بیوتیک مهار کرد. راست است که ما 
در حال حاضر نمی‌توانيم تمام مشکلات فنی را حل کنیم. اما روی آنها 
کار می‌کنیم. بهترین مغزهای ما وقت خود را برای پیدا کردن معنای مرگ 
تلف نمی‌کنند. بلکه به جای آن دارند به بررسی سیستم‌های فیزیولوژیکی و 
هورمونی و ژنتیکی مسیب بیماری‌ها و کهولت سن می‌پردازند؛ داروهای 
جدید. درمان‌های انقلابی و اندام‌های مصنوعی ابداع می‌کنند که عمر ما را 
طولانی‌تر می‌کنند و شاید روزی بر فرشته مرگ هم غلبه کنند. 
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تا همین اواخر هیچ دانشمندی یا هر کس دیگری با این صراحت 
صحبت نکرده است. همه تأکد می‌کردند که: «غلبه بر مرگ؟! عجب 
چرندی! ما فقط سعی می‌کنيم بیماری‌های سرطان و سل و آلزایمر را 
درمان کنیم.» انسان‌ها از فکر کردن به مرگ طفره می‌رفتند. زیرا هدف 
بسیار مبهم بود. چرا توقعات غیرمنطقی در خود ایجاد کنیم؟ ما اکنون 
به جایی رسيده‌ايم که می‌توانيم صریحاٌ در این باره صحبت کنیم. پروه 
اصلی انقلاب علمی این است که به انسان زندگی جاوید عطا کند. حتی 
اگر با فائق آمدن بر مرگ به‌عنوان هدف. فاصله داشته باشیم. هماکنون به 
هدف‌هایی دست يافته‌ايم که تا همین چند قرن پیش غیرممکن می‌نمود. در 
۹ شانهةٌ چپ شاه ریچارد شیردل مورد هدف پیکانی قرار گرفت. چنین 
جراحتی امروزه جزئی تلقی می‌شود. اما در ۰۱۱۹۹ در نبود آنتی‌بیوتیک‌ها 
و روش‌های موثر عفونت‌زدایی. این زخم گوشتی کوچک عفونت کرد و 
باعث قانقاریا شد. تنها راه متوقف کردن پیشرفت قانقاریاء در اروپای قرن 
دوازدهم. قطع عضو عفونی‌شده بود. اما کتف را نمی‌شد قطع کرد. به این 
ترتیب قانقاریا به تمام بدن ریچارد شیردل سرایت کرد و کسی هم نتوانست 
به شاه کمکی کند. او دو هفته بعد. پس از تحمل رنج فراوان؛ درگذشت. 

تا قرن نوزدهم هنوز بهترین پزشکان هم نمی‌دانستند چه‌طور می‌توان 
از عفونت و پوسیدگی بافت‌های بدن جلوگیری کرد. در بیمارستان‌های 
صحرایی. پزشکان از ترس قانقاریا دست و پای سربازان راء حتی به‌خاطر 
زخم‌های کوچک؛ بر حسب عادت قطع می‌کردند. این قطع عضوها 
همچون دیگر کارهای پزشکی (مثل کشیدن دندان). بدون بی‌حس کردن 
و بی‌موشی صورت می‌گرفت. تازه در اواسط قرن نوزدهم بود که اولین 
داروهای بی‌حس کننده مثل اتر و کلروفورم و مرفین در پزشکی غرب مورد 
استفاد؛ دائم قرار گرفت. قبل از ظهور کلروفورم. چهار سرباز می‌بایست 
دست و پای هم‌رزم مجروح خود را بگیرند تا دکتر عضو آسیب‌دیده را اره 
کند. در فردای نبرد واترلو (۱۸۱۵) پشته‌هایی از دست و پای قطع‌شده در 
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نزدیکی محوطه بیمارستان‌های صحرایی دیده می‌شد. در آن روزها نجاران و 
قصابانی که وارد خدمت ارتش می‌شدند اغلب در اختیار یگان پزشکی قرار 
می‌گرفتند. زیرا جراحی به چندان چیزی بیش از آشنایی با فوت و فن کار با 
چاقو و اره نیاز نداشت. 

در طی دو قرنی که از واترلو گذشته است همه چیز آنقدر تغییر کرده 
که قابل شناسایی نیست. قرص‌ها و آمپول‌ها و جراحی‌های پیشرفته ما 
را از خیل بیماری‌ها.و آسیب‌هایی نجات می‌دهند که روزی حکم مرگ 
حتمی را داشتند. اینها همچنین از ما در مقابل دردها و ناخوشی‌های روزمرة 
بی‌شماری محافظت می‌کنند که انسان‌های پیشامدرن واقعاً آنها را جزئی 
از زندگی می‌دانستند. متوسط امید به زندگی از حدود ۲۵ تا ۴۰ سال به 
۷ سال در تمام دنیا؛ و حدود ۸۰ سال در کشورهای پیشرفته ارتقا یافت.(٩]‏ 

مرگ در مورد مرگ و میر نوزادان بیش از هر عرصة دیگری با شکست 
روبرو شد. تا قرن بیستم. بین یک‌چهارم تا یک‌سوم کودکان جوامع دهقانی 
به سن بلوغ نمی‌رسیدند. اکثر کودکان در اثر بیماری‌هایی چون دیفتری و 
سرخک و آبله از بین می‌رفتند. در انگلستان قرن هفدهم از هر هزار کودک 
۰ کودک در همان سال اول تولد می‌مردند و یک‌سوم کل کودکان به 
پانزده‌سالگی نی شیاین ۱۱۱ امروز در انگلستان از هر ۱۰۰۰ نوزاد فقط 
۵ نفر در سال اول تولد. و از هر هزار کودک فقط ۷ نفر قبل از پانزده‌سالگی 
می‌میر ند.[۱۰] 

ار آماررا کنار بگذاریم و به چند داستان توجه کنیم. شاید بتوانیم مفهوم 
این ارقام را بهتر بفهمیم. یک نمونةٌ گویا خانواد؛ ادوارد اول (۱۳۰۷- 
۷ پادشاه انگلیس. و همسرش ملکه النور (۱۲۴۱-۱۲۹۰) است. 
فرزندان آنها از بهترین شرایط و بیشترین توجه ممکن در اروپای قرون 
وسطی بهره‌مند بودند. در قصر زندگی می‌کردند. هر چقدر که می‌خواستند 
غذا می‌خوردند. به‌اندازة کافی لباس گرم داشتند و بخاری‌هایشان هم پر از 
هیزم بود. از پاک‌ترین آب موجود استفاده می‌کردند و لشکری از خدمه و 
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بهترین پزشکان در خدمتشان بود. منابع موجود خبر می‌دهند که ملکه النور 
بین سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۸۴ شانزده فرزند به دنیا آورد: 
۱ یک دختر بی‌نام. متولد ۰۱۲۵۵ که هنگام تولد مرد. 
. یک دختر به اسم کاترین. که در یک‌سالگی یا سه‌سالگی مرد. 
. یک دختر به اسم جوآن, که در شش‌ماهگی مرد. 
. یک پسر به اسم جان. که در پنج‌سالگی مرد. 
. یک پسر به اسم هنری. که در شش‌سالگی مرد. 
. یک دختر به اسم النور که در بیست و نه‌سالگی مرد. 
. یک دختر بی‌نام که در پنج‌ماهگی مرد. 
. یک دختر به اسم جوآن. که در سی و پنج‌سالگی مرد. 
. یک پسر به اسم آلفونسو که در ده‌سالگی مرد. 
. یک دختر به اسم مارگارت. که در پنجاه و هشت‌سالگی مرد. 
. یک دختر به اسم برنجریاء که در دوسالگی مرد. 
. یک دختر به اسم مری» که در پنجاه و سه‌سالگی مرد. 
.یک پسر بی‌نام که کمی بعد از تولد مرد. 
. یک دختر به اسم الیزابت. که در سی و چهارسالگی مرد. 
۶. یک پسر به اسم ادوارد. 


سا.. مستا م ی ۵اجا. کح جح صر 


ییا نیز یی یی یی پیت 
ما مه مت مه 60 


کوچک‌ترین آنها. ادوارد» اولین پسری بود که سال‌های خطرناک کودکی را 
پشت سر گذاشت و بعد از مرگ پدر به‌عنوان شاه ادوارد دوم بر تخت شاهی 
انگلستان نشست. به عبارت دیگر النور ۱۶ بار سعی کرد مهم‌ترین وظيفة 
یک ملکة انگلیسی را انجام دهد. یعنی برای همسرش جانشینی مذکر به‌دنیا 
بیاورد. مادر ادوارد دوم می‌بایست زنی با صبر و بردباری استثنایی باشد. اما 
زنی که ادوارد به همسری انتخاب کرد. ایزابلای فرانسوی این‌طور نبود. او 
افرادی را اجیر کرد تا ادوارد را در ۴۳سالگی بکشند [۱۱] 
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تا جایی که می‌دانيم النور و ادوارد اول زوج سالمی بودند و بیماری 
ارئی خاصی را به فرزندانشان منتقل نکردند. با وجود این ده تا از شانزده 
فرزندشان- ۶۲ درصد - در کودکی مردند. فقط شش نفر از مرز یازده‌سالگی 
گذشتند و فقط سه نفر- ۱۸ درصد - چهل‌سالگی را پشت سر گذاشتند. 
علاوه بر اين زایمان‌ها النور به احتمال بسیار زیاد چند سقط جنین هم 
داشته است. به‌طور متوسط ادوارد و النور هر سه سال یک فرزند از دست 
دادند؛ ده فرزند. یکین بعد از دیگری. برای یک زوج امروزی تصور چنین 
فقدانی تقریباً غیرممکن است. 


تکمیل پروژه گیلگمش - جستجو برای زندگی جاویدان- چه مدت 
به‌طول خواهد انجامید؟ صد سال؟ پانصد سال؟ هزار سال؟ وقتی به یاد 
بياوريم که در سال ۱۹۰۰ چه اطلاعات ناچیزی دربار؛ بدن انسان داشتیم 
و ظرف تنها یک قرن چقدر دانش جدید کسب کرده‌ايم. مایةٌ خوش‌بینی 
است. متخصصان ژنتیک اخیراً موفق شده‌اند امید به زندگی کرم‌های نوع 
سنورابدیتیس الگانز (محمعهءاه عتنك‌طدط:مصعد) را چند براپر کنند.[۲۳] آیا 
این کار را در مورد انسان خردمند هم می‌توانند انجام دهند؟ متخصصان 
نانوتکنولوژی در حال تکمیل یک سیستم دفاعی مصنوعی هستند که م رکب 
است از میلیون‌ها نانوزبات که در بدن ما قرار می‌گیرند و رگ‌های خونی 
مسدودشده را باز می‌کنند. با ویروس‌ها و باکتری‌ها می‌جنگند. سلول‌های 
سرطانی را از بین می‌برند و حتی روند پیری را معکوس می‌کنند.!۳] بعضی 
از محققان به‌طور جدی اظهار می‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ بعضی از انسان‌ها 
نامیرا خواهند شد (نه جاودانی به این دلیل که هنوز ممکن است به دلیل 
حادثه‌ای بمیرند» اما نامیرا به این معنی که. در صورت فقدان آسیب‌های 
جدی. زندگی‌شان می‌تواند به‌طور نامحدود افزایش یابد). 

صرف‌نظر از اين که پروژه گیلگمش موفق شود پا نه. از دید گاهی تاریخی 
شگفت‌انگیز است که اغلب ادیان و ایدتولوژی‌های دوران اخیر عصر مدرن 
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مرگ و آخرت را از معادلات خود حذف کرده‌اند. تا قرن هجدهم مرگ و 
هجدهم ادیان و ایدتولوژی‌هایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و فمینیسم 
تمام علاقهٌ خود را به آخرت از دست دادند. برای یک کمونیست بعد از 
مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای یک سرمایه‌دار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
برای یک فمینیست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جستجو برای پاسخ به این 
سوال‌ها در آثار مارکس یا آدام اسمیت یا سیمون دو بووار بی‌تمر خواهد 
بود. تنها دين مدرنی که هنوز برای مرگ جایگاهی محوری قائل است 
ناسیونالیسم است.. ناسیونالیسم در لحظات دشوار و در فضایی شاعرانه به 
شهدای راه وطن وعده زندگی جاوید در حافظهٌ جمعی را می‌دهد. اما این 
وعده چنان مبهم و نامشخص است که حتی اکثر ناسیونالیست‌ها به‌درستی 
نمی‌دانند با آن چه کنند. 


حامی واقعی علم 
ما در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. بسیاری معتقدند که علم و تکنولوژی 
پاسخ تمام مسائل ما را دارد. فقط باید برای دانشمندان و متخصصان 
عرص عمل را فراهم کنیم تا آنها بهشت را همین‌جا. در زمین» برای ما 
تدارک بینند. اما علم فعالیتی نیست که در یک فضای متعالی اخلاقی یا 
معنوی. ورای سایر فعالیت‌های بشری» صورت گیرد. علم. همانند همه 
دیگر بخش‌های فرهنگ انسانی. به‌دنبال مصلحت‌های اقتصادی و سیاسی 
و مذهبی شکل می گیرد. 

علم فعالیتی اشستت بسیار پرخرج. یک زیست‌شناس که در جستجوی 
درک سیستم دفاعی بدن اشتیت: به آزمایشگاه و لوله‌های آزمایش و 
میکروسکوپ‌های الکترونی نیاز خواهد داشت - البته اگر به دستیاران و 
متخصصان برق و لوله کش‌ها و نظافتچی‌ها اشاره‌ای نکنیم. اقتصاددانی که 
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در پی شکل دادن به بازارهای اعتباری است باید کامپیوتر تهیه کند. بانک‌های 
عظیم اطلاعاتی به‌وجود آورد و برنامه‌های پیچیده برای پردازش اطلاعات 
تهیه کند. باستان‌شناسی که در پی درک رفتار شکارگران- خوراک‌جویان 
کهن است باید به سرزمین‌های دور سفر کند. ویرانه‌های کهن را بکاود. 
و تاریخ استخوان‌های فسیل‌شده و آثار باستانی را تعیین کند. تمام اینها 
احتیاج به پول دارد. 

در طی ۰ سالاخیر, علم نوین دستاوردهای شگفت‌انگیزی داشته که 
تا حد زیادی با یاری و حمایت دولت‌ها. سوداگران. بنیادها و اهداکنندگان 
غیردولتی. و اختصاص میلیاردها دلار بودجه برای تحقیقات علمی میسر 
شده است. این مبالغ عظیم. در مقایسه با آنچه گالیله و کریستف کلمب 
و داروین انجام دادند. خدمات بسیار ارزنده‌تری برای شناخت عالم 
نقشه‌برداری از کرهُ زمین و طبقه‌بندی دنیای وحش انجام داده‌اند. اگر این 
نوابغ متولد نشده بودند. درک و ] گاهی‌شان احتمالاً در کسان دیگری ظاهر 
می‌شد. اما اگر بودجه مناسب وجود نمی‌داشت. هیچ هوش سرشاری 
نمی‌توانست جای خالی آن را پر کند. مثلاً آگر داروین متولد نمی‌شد. ما 
امروز نظریهٌ تکاملی را به آلفرد راسل والاس نسبت می‌دادیم که فقط چند 
سال بعد از داروین و مستقل از او نظرية تکامل از طریق انتخاب طبیعی را 
ارائه کرد. اما اگر حمایت مالی قدرت‌های اروپایی در تحقیقات جغرافیایی 
و جانورشناختی و گیاه‌شناختی در سراسر دنیا نبود. نه داروین و نه والاس 
هیچ کدام اطلاعات تجربی لازم برای تدوین نظريةُ تکامل را نداشتند. و 
احتمالاً حتی کوششی هم در این راه هم نمی کردند. 

چرا میلیاردها سرمایه از خزانه‌های حکومتی و تجاری به آزمایشگاه‌ها و 
دانشگاه‌ها سرازیر شد؟ در محافل دانشگاهی. بسیاری به‌قدری ساده‌اندیش 
هستند که به علم خالص اعتقاد دارند. گمان می‌کنند که حکومت‌ها و 
شرکت‌ها از سر خیرخواهی از آنها پشتیبانی مالی می‌کنند تا به هر پروژة 
تحقیقاتی که به ذهن‌شان می‌رسد پپردازند. اما این توصیف چندان با 
واقعیت حاکم بر پشتیبانی مالی از علم سازگار نیست. 
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اکثر تحقیقات علمی از اين رو مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند که 
کسانی فکر می‌کنند این تحقیقات می‌توانند به دستیابی به هدفی سیاسی یا 
اقتصادی يا مذهبی کمک کنند. به‌عنوان مثال. در قرن شانزدهم شاهان و 
بانکدارها مبالغ هنگفتی را صرف سفرهای اکتشافی جغرافیایی به سراسر 
دنیا کردند. اما حتی پشیزی هم به مطالعات روان‌شناسی کودک اختصاص 
ندادند. دلیلش این بود که شاهان و بانکدارها گمان می‌کردند دانش 
جغرافیایی جدید آنها را قادر می‌سازد تا به فتح سرزمین‌های جدید و برپایی 
امپراتوری‌های تجاری بپردازند. در حالی که مطالعه در روان‌شناسی کودک 
هیچ نفعی برایشان نداشت. 

در دمهٌ ۱۹۴۰ دولت‌های آمریکا و شوروی مبالغ سرسام‌آوری را به 
مطالعات فیزیک هسته‌ای اختصاص دادند. ولی به تحقیقات باستان‌شناسی 
دریایی بهایی ندادند. گمان می‌کردند که مطالعات فیزیک هسته‌ای قادرشان 
می‌کند به ساخت سلاح‌های هسته‌ای بپردازند. در حالی که تحقیقات 
باستان‌شناسی زیر آب هیچ کمکی برای پیروزی در جنگ به آنها نمی‌کرد. 
خود دانشمندان هميشه هم از مصلحت‌های سیاسی و اقتصادی و مذهبی که 
پشت منابع مالی هستند اطلاعی ندارند. در حقیقت بسیاری از دانشمندان 
از روی کنجکاوی ذهنی محض عمل می‌کنند. بنابراین دانشمندان به‌ندرت 
شوه از لش را دیکته می‌کنند. 

حتی اگر می‌خواستیم روی علم خالصی که آلوده ات و 
اقتصادی يا مذهبی نباشد سرمایه‌گذاری کنیم احتمالا محال بود. منابع 
مالی به‌هرحال محدودند. از یک نمايندة مجلس بخواهید تا یک میلیون دلار 
دیگر برای تحقیقات بنیادی به «بنیاد ملی علم» اختصاص دهد و او بمحق 
سوال خواهد کرد کهآ بهترنیست این مبلغ ب آموزش معلمان اختصاص 
نانک اوه ضررت قطافت مان ان عترف کم که ریک کارخا ده ناس 
انتخابی او شود که با مشکل روبه‌روست. برای هدایت منابع محدود مالی 
ناگزیریم به سوالاتی از اين قبیل جواب دهیم که «چه چیزی مهم‌تر است؟) 
و «چه چیزی خوب است؟» و اینها سوالاتی علمی نیستند. علم می‌تواند 
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توضیح دهد چه چیزی در دنیا وجود دارد. پدیده‌ها چگونه عمل می کنند 
و در اینده چه روی خواهد داد. ام بر حسب تعریف. هیچ ادعایی در 
این مورد ندارد که بداند آینده چگونه باید باشد. فقط ادیان و ایدئولوژی‌ها 
به‌دنبال جواب چنین سوال‌هایی هستند. 

این سرگشتگی را در نظر بگیرید: دو زیست‌شناس. از یک دپارتمان 
واحد و دارای مهارت‌های حرفه‌ای مشابه. هریک تقاضای یک‌میلیون دلار 
برای پروژة تحقیقاتی جاری خود کرده‌اند. «پروفسور شیپورچی» می‌خواهد 
در مورد بیماری‌ای تحقیق کند که پستان‌های گاو را عفونی می‌کند و 
موجب ده درصد کاهش تولید شیر می‌شود. «پروفسور کلم‌فندقیان» در 
پی یافتن جواب این سوال است که آیا گاوها به خاطر جدایی اجباری از 
گوساله‌هایشان از نظر روحی دچار رنج و عذاب می‌شوند یا نه. با فرض 
این که منابع مالی محدود است و اختصاص بودجه به هر دو پروژه ممکن 
پنسا از کدام یک از اين دو پروژه باید حمایت مالی کرد؟ 

برای اين سوال پاسخ علمی وجود ندارد. فقط پاسخ‌های سیاسی و 
اقتصادی و مذهبی وجود دارد. واضح است که در دنیای امروز «پروفسور 
شیپورچی» بخت بیشتری برای دریافت منابع مالی دارد. بیماری پستان 
گاوها از نظر علمی جالب‌تر از شرایط روحی گاوها نیست. بلکه چون قرار 
است صنعت لبنیات از نتیجه تحقیق سود ببرد مقبولیت سیاسی و اقتصادی 
بیشتری. در مقایسه با تمایلات طرفداری از حقوق حیوانات. پیدا می‌کند. 

شاید در یک جامعهٌ هندوی موّمن. که در آن گاوها تقدس دارند. 
یا در جامعه‌ای که اعضایش مدافع حقوق حیوانات هستند «پروفسور 
کلم‌فندقیان» بخت بیشتری برای اخذ کمک مالی داشته باشد. اما تا وقتی که 
او در جامعه‌ای زندگی می‌کند که ارزش تجاری شیر و سلامت شهروندانش 
بر احساسات گاوها می‌چربد. باید تقاضانامهٌ خود را به‌گونه‌ای تحریر کند 
که برای این پندارها جاذبه داشته باشد. مثلاً باید بنویسد که «افسردگی 
گاوها منجر به کاهش تولید شیر می‌شود. اگر روح و روان گاوهای شیرده 
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را درک کنیم. می‌توانيم داروهایی - روانی بسازیم که با بهبود بخشیدن به 
وضعیت روحی گاوها. تولید شیر را تا ۱۰ درصد افزایش می‌دهد. برآورد 
من این است که سالانه بازاری جهانی. به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار. برای 
دارودرمانی روانی گاوهای شیرده وجود داشته باشد.» 

علم از تعیین اولویت‌های خود ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند مشخص 
کند که با یافته‌هايش چه کار کند. مثلا. از یک منظر محض علمی, برای ما 
نامعلوم است که با اطلاعات فزاینده‌مان دربارة ژنتیک چه باید بکنیم. آیا باید 
از این اطلاعات برای مداوای سرطان استفاده کنیم. یا یک نژاد تراريختة 
فوق‌بشری به‌وجود آوریم. یا گاوهای شیرده را طوری مهندسی کنیم که 
پستان‌های بسیار بزرگ داشته باشند؟ واضح است که یک دولت لیبرال یا 
کمونیست. يا نازیست. يا یک شرکت تجاری سرمایه‌دار از یافته‌های علمی 
مشابه برای اهداف کاملاً متفاوت استفاده می‌کند و هیچ دلیل علمی برای 
انتخاب این يا آن کاربرد وجود ندارد. 

به‌طور خلاصه. تحقیقات علمی تنها در پیوند با دین یا ایدئولوژی معینی 
رونق می‌گيرند. ایدئولوژی هزينة تحقیق را توجیه می‌کند. در ازای آن» بر 
دستور کار علمی هم تأثیرگذار است و تعیین می‌کند که با کشفیات چه 
باید کرد. از این رو بررسی دستاوردهای فیزیکدانان و زیست‌شناسان و 
جامعه‌شناسان پاسخی برای این سوال به ما نخواهد داد که انسان چه‌طور 
به جای اتخاذ بی‌شمار هدف دیگر - به انفجار اتمی در آلاموگوردی و 
به ماه رسید. ناگزيريم آن نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی را 
که به فیزیک و زیست‌شناسی و جامعه‌شناسی شکل بخشیدند و نها را به 
مسیرهای معینی هدایت کردند و سایر مسیرها را نادیده گرفتند در نظر 
بگیریم. 

به دو نیرو باید توجه خاص نشان دهیم: امپریالیسم و سرمایه‌داری. 
می‌توان گفت که تداوم رابطهٌ متقابل میان علم و امپراتوری و سرمایه 
مهم‌ترین موتور محرک تاریخ در طی ۵۰۰ سال اخیر بوده است. فصل‌های 
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بعدی به تحلیل عملکرد این رابطه خواهند پرداخت. ابتدا نگاهی می‌اندازيم 
به چحونگی جفت شدن موتورهای دوقلوی علم و امپراتوری با یکدیگر و 


1۵ 


پیوند علم و امپرانوری 


فاصلهٌ خورشید تا زمین چقدر است؟ این سژالی است که بسیاری از اولین 
اخترشناسان جدید را شيفتة خود کرد به‌ویژه بعد از آنکه کوپرنیک گفت 
که خورشید. و نه زمین. در مرکز عالم قرار دارد. شماری از اخترشناسان 
و ریاضی‌دانان کوشیدند این فاصله را محاسبه کنند. اما روش‌های‌شان 
پاسخ‌های بسیار متفاوتی به‌دست داد. بالاخره در اواسط قرن هجدهم یک 
روش قابل اعتماد برای محاسبه پيشنهاد شد. هر چند سال یک بار سیارة زهره 
مستقیماً از میان خورشید و زمین عبور می‌کند. بسته به این که از چه فاصله‌ای 
در زمین به خورشید نگاه کنیم. مدت‌زمان این عبور متغیر خواهد بود. و اين 
به دلیل تفاوت ظریف در زاویهٌ ریت رصد گر است. اگر چند رصد از این 
عبور از قاره‌های مختلف صورت می‌گرفت. تنها به یک محاسبة مثلثاتی ساده 
نیاز بود تا بتوان فاصلهٌ دقیق میان زمین و خورشید را اندازه گرفت. 
اخترشناسان پیش‌بینی کردند که عبورهای بعدی سیاره زهره در ۱۷۶۱ 
و ۱۷۶۹ خواهد بود. بنابراین. هیأت‌هایی از اروپا به چهار گوشه جهان 
فرستاده شدند تا بتوانند این عبور را از فواصل متعددی رصد کنند. در سال 
۰۱ دانشمندان این عبور را از سیبری و آمریکای شمالی و مادا گاسکار و 
آفریقای جنوبی رصد کردند. وقتی عبور سال ۱۷۶۹ نزدیک می‌شد. جامعهٌ 
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علمی اروپا تلاشی همه‌جانبه به‌خرج داد و محققانی را به دوردست‌ها تا 
شمال کانادا و کالیفرنیا (که در آن زمان سرزمینی وحشی بود) اعزام کرد. 
(انجمن سلطنتی لندن برای ارتقای دانش طبیعی» به این نتیجه رسید که اینها 
کافی نیست. برای رسیدن به دقیق‌ترین نتایج لازم بود حتی به جنوب غربی 
اقیانوس آرام اخترشناس اعزام شود. 

انجمن سلطنتی تصمیم گرفت یک اخترشناس برجسته به نام چارلز 
گرین را به تاهیتی اعنزام کند و از پول و تدارکات هم دریغ نکرد. اما از آنجا که 
این سفر اکتشافی گران تمام می‌شد. معقول به نظر نمی‌رسید که آن را صرفاً 
محدود به رصد نجومی کنند. بنابراین گرین با گروهی مرکب از هشت نفر 
از دانشمندان عرصه‌های مختلف علمی به سرپرستی جوزف بنکس و دانیل 
سولاندر که هردو گیاه‌شناس بودند همراه شد. هنرمندانی هم با این گروه 
اعزام شدند تا از سرزمین‌ها و گیاهان و حیوانات و انسان‌های جدیدی که 
بدون شک با آنها مواجه می‌شدند نقاشی کنند. این گروه اکتشافی. مجهز 
به پیشرفته‌ترین تجهیزات علمی که بنکس و انجمن سلطنتی می‌توانستند 
تهیه کنند. تحت فرماندهی کاپیتان جیمز کوک. دریانوردی مجرب و 
جغرافی‌دان و قوم‌نگاری کارآزموده. سازماندهی شد. 

هیأت اکتشافی انگلستان را در سال ۱۷۶۸ ترک کرد. عبور سيارة 
زهره را در ۱۷۶۹ در تاهیتی رصد کرد. چندین جزيرة اقیانوس آرام 
را شناسایی کرد. از استرالیا و نبوزیلند دیدن کرد و در سال ۱۷۷۱ به 
انگلستان با زگشت. این هیأت دستاوردهای اطلاعاتی عظیمی در حوزه‌های 
3 اخترشناسی و جغرافیا و هواشناسی و گیاه‌شناسی و جانورشناسی 
و مردم‌شناسی داشت که کمک زیادی به شماری از رشته‌های علمی کردند 
و با داستان‌هایی شگفت‌انگیز از اقیانوس آرام جنوبی تخیلات اروپاییان را 
برانگیختند و الهام‌بخش طبیعی‌دانان و اخترشناسان نسل‌های بعد شدند. 

نک ای هیفاق کر کت تا خن بود: 
در آن زمان کشتی‌هایی که رهسپار سواحل دوردست می‌شدند می‌دانستند 
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که بیش از نیمی از خدمه‌شان در طی سفر خواهند مرد. قاتل آنها بومیان 
خشمگین يا رزمناوهای دشمن یا احساس غربت نبود بلکه نوعی بیماری 
مرموز به نام اسکوربوت بود. مبتلایان به اين بیماری بی‌حال و افسرده 
می‌شدند و لثه‌ها و سایر بافت‌های نرم بدنشان خونریزی می‌کرد. با پیشرفت 
بیماری. دندان‌هایشان می‌افتاد. زخم‌های باز روی بدنشان ایجاد می‌شد. تب 
می‌کردند. دچار پرقان می‌شدند و کنترل خود را بر دست و پایشان از دست 
می‌دادند. تخمین زده می‌شود که بین قرون شانزدهم و هجدهم اسکوربوت 
جان حدود ۲ میلیون دریانورد را گرفت. کسی دلیل آن را نمی‌دانست و هیچ 
علاجی کارساز نبود و دریانوردان دسته دسته می‌مردند. در سال ۰۱۷۳۴۷ 
وقتی یک پزشک انگلیسی به اسم جیمز لیند آزمایش کنترل‌شده‌ای را روی 
دریانوردان مبتلا به این بیماری انجام داد. ورق برگشت. او آنها را به چندین 
گروه تقسیم کرد و هر گروه را تحت مداوای متفاوتی قرار داد. یکی از 
گروه‌ها ملزم به خوردن مرکبات شد که مداوایی معمول در میان عامه برای 
اسکوربوت است. بیماران این گروه بلافاصله سلامت خود را بازیافتند. لیند 
نمی‌دانست چه چیزی در مرکیات وجود دارد که در بدن دریانوردان نیست. 
اما ما می‌دانيم که آن چیز ویتامین ث بود. غذای معمول دریانوردان در آن 
زمان فاقد این ماده غذایی حیاتی بود. غذای دریانوردان در سفرهای طولانی 
معمولاً شامل بیسکوییت و گوشت گاو بود و تقریباً هیچ گونه سبزیجات و 
میوه‌ای مصرف نمی کردند. 

نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با آزمایش‌های لیند متقاعد نشد. اما 
جیمز کوک متقاعد شد. او مصمم شد تا صحت ادعای این پزشک را 
ثابت کند. پس کشتی‌اش را پر از ترشی کلم کرد و به ملوانانش دستور داد 
هر وقت به ساحل می‌رسند تا می‌توانند میوه‌های تازه و سبزیجات مصرف 
۳ اسکوربوت حتی یک قربانی هم از کوک نگرفت. در دهه‌های بعدی 
تمام دریانوردان دنیا رژیم غذایی کوک را در پیش گرفتند و جان دریانوردان 
و مسافران بی‌شماری حفظ شد.۱] 
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اما سفر اکتشافی کوک نتيجه بسیار ناخوشایندی هم داشت. کوک 
فقط دریانورد و جغرافی‌دان مجرب نبود. بلکه افسر نیروی دریایی هم بود. 
انجمن سلطنتی بخش زیادی از مخارج سفر اکتشافی را به گردن گرفته بود. 
اما خود کشتی را نیروی دریایی سلطنتی فراهم کرده بود. نیروی دریایی 
همچنین هشتاد و پنج ملوان و تفنگدار مسلح به توپخانه و تفنگ و باروت 
و دیگر سلاح‌ها را در اختیار این هیأت اکتشافی گذاشته بود. بسیاری از 
اطلاعات جمع‌آوری‌شدة این هیأت - خصوصاً در حوزه‌های اخترشناسی 
و جغرافیا و هواشناسی و مردم‌شناسی- اشکارا ارزش سیاسی و نظامی 
داشتند. کشف مداوای موثر اسکوربوت کمک بزرگی به بریتانیا برای 
کنترل بر دریاهای جهان و توانایی‌اش برای فرستادن ارتش‌هایی به آن سوی 
جهان به‌شمار می‌آمد. کوک مالکیت بسیاری از جزایر و سرزمین‌هایی را 
که « کشف»شان کرده بود. به‌خصوص استرالیا را برای بریتانیا کسب کرد. 
این سفر اکتشافی پایه‌گذار اشغال جنوب غربی اقیانوس آرام و فتح استرالیا 
و تاسمانی و نیوزیلند به‌دست بریتانیا شد و سکونت میلیون‌ها اروپایی در 
مستعمرات جدید و نابودی فرهنگ‌های بومی و تعداد زیادی از مردم بومی 
را دزی داشتت) 

در طی یک قرن پس از سفر اکتشافی کوک. مهاجران اروپایی 
حاصلخیزترین زمین‌های استرالیا و نیوزیلند را از چنگ ساکنان قبلی‌شان 
درآوردند. ٩۰‏ درصد از جمعیت بومی کاهش یافت و بازماندگان با 
سرکوب یک رژیم خشن نژادپرست روبه‌رو شدند. سفر اکتشافی کوک 
برای بومیان استرالیا و مائوری‌های نیوزیلند سرآغاز فاجعه‌ای بود که هرگز 
از آن رهایی نیافته‌اند. 

سرنوشت بومی‌های تاسمانی از اين هم بدتر شد. آنها بعد از ده هزار 
سال بقا در انزوایی پرشکوه. در طی یک قرن بعد از سفر کوک به‌طور کامل 
تا آخرین نف از جمله زنان و بچه‌ها. نابود شدند. مهاجران اروپایی در 
آغاز حاصلخیزترین قسمت‌های جزیره را از آنان گرفتند و سپس حتی به 
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باقی‌ماندهُ سرزمین‌های وحشی هم طمع ورزیدند و به‌طور نظام‌مند به شکار 
و کشتار آنان پرداختند. اندک بازماندگان آنان در یک اردوگاه کار اجباری 
میسیونری محصور شدند و مبلغان خوش‌نیت. اما نه لزوماً گشاده‌نظر سعی 
کردند شیوه‌های زندگی مدرن را به آنها بیاموزند. به تاسمانیایی‌ها خواندن 
و نوشتن. تعالیم مسیحیت و «مهارت‌های سودمند» مثل دوختن لباس و 
کشاورزی آموزش داده می‌شد. اما آنها از آموختن سر باز زدند. و بیشتر 
افسرده شدند. از فرزندآوری خودداری کردند. میل به زندگی را از دست 
دادند و نهایتاً تنها راه فرار از دنیای مدرن علم و پیشرفت را اختیار کردند. 
که همانا مرگ و نابودی بود. 

افسوس که علم و پیشرفت این بومیان را بعد از مرگشان هم به حال خود 
نگذاشت. پیکرهایآخرین تاسمانیایی‌هاء به نام علم؛ در اختیار انسان‌شناسان 
و موزه‌داران قرار گرفت. آنها را کالبدشکافی کردند. وزن کردند. اندازه‌گیری 
کردند و در مقالات آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند؛ جمجمه‌ها و 
اسکلت‌هاشان در موزه‌ها و در کلکسیون‌های انسان‌شناسی به نمایش درآمد. 
بالاخره در سال ۱۹۷۶ «موزه تاسمانی» رضایت داد تا اسکلت تروگانینی 
(نصنصعون1) آخرین زن بومی تاسمانی که صد سال قبل مرده بود. به خاک 
سپرده شود. «کالج سلطنتی جراحان انگلیس» نمونه‌هایی از پوست و موی 
او را تا سال ۲۰۰۲ نکه داشت. 





۵ تروگانینی» آخرین بومی تاسمانی 
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آیا سفر کوک سفر اکتشافی علمی‌ای بود که نیروهای نظامی حمایتش 
می‌کردند يا این که سفر یک هیأت نظامی بود که مشتی دانشمند را نیز 
همراه داشت ام ی ای موی ی ی ی 
نیمه‌خالی است يا نیمه‌پر؟ 7 در جقیقت هر دو. انقلاب علمی و امپریالیسم 
مدرن جدایی‌ناپذیر بودند. افرادی نظیر کاپیتان جیمز کوک و جوزف بنکس 
گیاه‌شناس نمی‌توانستند علم را از امپراتوری جدا کنند. تروگانینی سیا‌بخت 


چراارویا؟ 


این واقعیت که مردم جزیره پهناوری در اقیانوس اطلس شمالی جزیرة 
پهناوری در جنوب استرالیا را فتح کردند یکی از رویدادهای عجیب تاریخ 
است. تا چندی قبل از سقر اکتشافی کوک. جزایر بریتانیا و به‌طور کلی 
اروپای غربی صرفاً مناطق پرت و دور افتاده‌ای در دنیای مدیترانه بودند. 
هرگز واقعهٌ مهمی در اين نقاط روی نمی‌داد. حتی امپراتوری روم - تنها 
امپراتوری پیشامدرن مهم اروپا- بخش اعظم ثروت خود را از آفریقای 
شمالی و بالکان و ولایاتی در خاورمیانه به‌دست آورد. ایالات روم در اروپای 
غربی صرفاً سرزمین‌های وحشی فقیری بودند که سهمشان در اين ثروت 
چیزی جز برده و معدن نبود. اروپای شمالی چنان متروک و وحشی بود که 
حتی ارزش تسخیر هم نداشت 

تنها در پایان فرن پانزدهم بود که اروپا به محیط مناسبی برای 
پیشرفت‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بدل شد. اروپای 
غربی. بین سال‌های ۱۵۰۰ و ۰۱۷۵۰ قدرت گرفت و به اریاب «جهان 
دور» یعنی دو قارةٌ آمریکا و اقیانوس‌ها گرفت و بدل شد. اما اروپا حتی 
آن زمان هم در مقابل امپراتوری‌های مقتدر آسیا رقیبی به شمار نمی‌آمد. 
به دلیل این که اروپاییان آمریکا را فتح کردند و بر دریاها مسلط شدند اين 
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بود که قدرت‌های آسیایی چنین علایقی نداشتند. دوران اولیةٌ عصر مدرن 
دورانی طلایی برای امپراتوری عثمانی در مدیترانه. امپراتوری صفوی در 
ایران؛ امپراتوری مغول در هند. و سلسله‌های مینگ و چینگ در چین بود. 
آنها قلمروهای خود را به‌طور چشمگیری ۱ می‌دادند و از افزايش 
بی‌سابقهٌ جمعیت و رشد اقتصادی‌شان منتفع می‌شدند. در سال ۱۷۷۵ آسیا 
۰ درصد اقتصاد جهان را داشت. اقتصادهای هند و چین. روی‌هم دو 
سوم تولیدات جهان را داشت. اروپا در مقایسه با اینها یک کوتوله اقتصادی 
و[ 

زمانی که اروپاییان قدرت‌های آسیایی را پس از یک رشته جنگ‌های 
پیاپی به مذلت نشاندند و بخش‌های وسیعی از آسیا را تسخیر کردند» یعتی 
فقط بین سال‌های ۱۷۵۰ و ۰۱۸۵۰ مرکز جهانی قدرت به اروپا منتقل 
شد. با فرا رسیدن سال ۱۹۰۰ اروپاییان قویاً بر اقتصاد جهان و اکثر مناطق 
ان کت (: داشتند. در ۱۹۵۰ اروپای غربی. همراه با آمریکا بیش از نیمی 
از تولید جهان را داشتند. در حالی که سهم چین به ۵ درصد ننزل کرده 
بود.۳1] تحت حمایت‌های اروپاییان یک نظم جهانی و یک فرهنگ جهانی 
جدید شکل گرفت. امروزه تمام انسان‌ها. در ابعادی بسیار گسترده‌تر از 
آنچه حاضر به اعتراف به آن باشند. از نظر پوشش و نحوة تفکر و ذوق و 
سلیقه اروپایی هستند. توس خی قاری ۱39 اما تقریباً 
همه مردم دنیا به سیاست و پزشکی و ج جنگ و اقتصاد از چشم اروپایی‌ها 
می‌نگرند و به موسیقی‌ای گوش می‌کنند که به سبک اروپایی و به زبانی 
اروپایی تنظیم شده است. حتی جوانه‌های اقتصاد شکوفای کنونی چین. که 
به‌زودی برتری جهانی‌اش را باز خواهد یافت. بر پایة یک مدل تولیدی و 
مالی اروپایی بنا شده است. 

چه‌طور مردم ابت وه شتا سرد آفراستا تواستد:ان بکه کرش 
دورافتاده دنیا سر برآورند و تمام جهان را تسخیر کنند؟ اغلب به نقش 
برجستة دانشمندان اروپایی در این ماجرا اشاره می‌شود. این حقیقت را 
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نمی‌توان انکار کرد که از ۱۸۵۰ به بعد. تسلط اروپاء تا حد زیادی بر مجتمع 
نظامی - صنعتی - علمی و قدرت جادویی تکنولوژی قرار داشت. تمام 
امپراتوری‌های موفق و مدرن اخیر به اين امید به سرمایه گذاری در تحقیقات 
علمی پرداختند که به نواوری‌های تکنولوژیک مجهز شوند. و بسیاری از 
دانشمندان اغلب اوقات خود راء در خدمت اربابان خود در امپراتوری‌ها: 
صرف پروژه‌های تسلیحاتی و پزشکی و ماشین‌آلات کردند. َْل رایج در 
میان سربازان اروپایی. در مواجهه با دشمنان آفریقایی. این بود: «هرچه 
بادا باد. ماییم که مسلسل داریم. نه آنها.» اهمیت تکنولوژی غیرنظامی هم 
کمتر از این نبود. غذاهای کنسروشده شکم سربازان را سیر می‌کرد. راه‌آهن 
و کشتی بخار سربازان و تجهیزاتشان را انتقال می‌داد. و انبار جدید دارو 
سربازان و ملوانان و لو کوموتیورانان را مداوا می‌کرد. در مقایسه با مسلسل. 
این پیشرفت‌های تدارکاتی نقش برجسته‌تری در تسخیر آفریقا به‌دست 
اروپاییان داشتند. 

اما قبل از ۱۸۵۰ اوضاع چنین نبود. مجمتع نظامی - صنعتی - علمی هنوز 
در مراحل اولیه بود؛ ثمرات تکنولوژیک انقلاب علمی هنوز نارس بود؛ و 
فاصلةٌ تکنولوژیک میان قدرت‌های اروپایی و آسیایی و آفریقایی اندک بود. 
در سال ۱۷۷۰ قطعاً جیمز کوک از بومی‌های استرالیایی تکنولوژی بهتری 
داشت. اما چینی‌ها و عنمانی‌ها هم از چنین امتیازی برخوردار بودند. پس 
چرا استرالیا را جیمز کوک کشف و مستعمره کرد. نه کاپیتان وان ژنگسه با 
کاپیتان حسین پاشا؟ مهم‌تراین که اگردر ۱۷۷۰ اروپاییان برتری تکنولوژیک 
خاصی بر مسلمانان و هندی‌ها و چینی‌ها نداشتند. پس چه‌طور توانستند در 
فرون بعدی چنین فاصله‌ای را میان خودشان و بقیهٌ دنیا ایجاد کنند؟ 

چرا مجتمع نظامی - صنعتی - علمی در اروپا جوانه زد شد نه در هند؟ 
هنگامی که بریتانیا به جلو خیز برداشت. چرا فرانسه و آلمان و آمریکا هم 
به‌سرعت همان راه را رفتند. اما چین عقب ماند؟ وقتی فاصله میان ملت‌های 
صنعتی و غیرصنعتی به یک عامل بارز اقتصادی و سیاسی بدل شد. چرا 
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روسیه و ایتالیا و اتريش موفق به پر کردن این فاصله شدند. اما ایران و مصر 
و امپراتوری عثمانی موفق به اين کار نشدند؟ هرچه باشد. تکنولوژی اولین 
موج صنعتی نسبتاً ساده بود. آیا برای چین و عثمانی دشوار بود که ماشین 
بخار بسازند. مسلسل تولید کنند و راه‌آهن بکشند؟ 

اولین خطآهن تجاری جهانی در ۱۸۳۰ در بریتانیا افتتاح شد. در ۱۸۵۰ 
کشورهای غربی ۴۰ هزار کیلومتر راه‌آهن داشتند. اما در تمام اسیا و آفریقا 
و آمریکای لاتین فقط ۴۰۰۰ کیلومتر خطآهن وجود داشت. در ۰۱۸۸۰ 
غرب به خود می‌بالید که بیش از ۳۵۰ هزار کیلومتر خطآهن دارد. در حالی 
که در سایر نقاط دنیا فقط ۳۵ هزار کیلومتر راه‌اهن وجود داشت (و بیشتر 
آن را هم انگلیسی‌ها در هند کشیده بودند).[* اولین خطآهن چین در ۱۸۷۶ 
افتتاح شد که طولش پنج کیلومتر بود و اروپایی‌ها آن را کشیدند. اما دولت 
چین سال بعد آن را خراب کرد. در ۰۱۸۸۰ امپراتوری چین هیچ خطآهنی 
احداث نکرد. اولین خطآهن در ایران در سال ۱۸۸۸ ساخته شد که تهران را 
به مکان مقدسی در حدود ده کیلومتری جنوب پایتخت وصل می کرد. این 
خط آهن را یک شرکت بلژیکی ساخته و به کار انداخته بود. در ۱۹۵۰ کل 
شبکه راه‌آهن ایران. کشوری که هفت برابر بریتانیا بود. به ۲۵۰۰ کیلومتر 
ناقابل می‌رسید .۱۴ 

چینی‌ها و ایرانی‌ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند 
( که می‌شد آزادانه کپی یا خریداری شود). آنچه فاقدش بودند ارزش‌ها و 
اسطوره‌ها و دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی - اجتماعی بود که در 
غرب قرن‌ها زمان برد تا ایجاد شود و جا بیفتد. و نمی‌شد به‌سرعت آنها را 
کپی کرد و در داخل مملکت رواج داد. فرانسه و آمریکا به‌سرعت از بریتانی 
پیروی کردند. زیرا مهم‌ترین اسطوره‌ها و ساختارهای اجتماعی فرانسوی‌ها 
و آمریکایی‌ها در آن زمان با بریتانیایی‌ها یکی بود. چینی‌ها و ایرانی‌ها قادر به 
جبران سریع این عقب‌افتادگی‌ها نبودند. زیرا به گونة متفاوتی فکر می‌کردند 
و جوامع خود را به طرق دیگری سازمان می‌دادند. ۱ 
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این توضیح پرتو جدیدی بر دور زمانی بین سال‌های ۰ ۱۸۵۰ 
می‌افکند. در آن دوره اروپا از نظر تکنولوژی یا سیاسی یا نظامی یا اقتصادی 
برتری آشکاری بر آسیا نداشت. اما این قاره نیروی بالقوه بی‌همتایی را 
به‌وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود ۱۸۵۰ نمایان شد. برابری ظاهری 
میان اروپا و چین و جهان اسلام در ۱۷۵۰ سرابی بیش نبود. تصور کنید که 
دو ساختمان‌ساز هر کدام در حال ساختن یک برج بسیار بلند هستند. یکی 
از آنها از چوب و خشت. و دیگری از فولاد و بتن استفاده می‌کند. در آغاز 
به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی میان این دو روش وجود ندارد زیرا هر 
دو برج با یک سرعت بالا می‌روند و به ارتفاع یکسانی می‌رسند. اما زمانی 
که کار یف له تمس مو است دی کهاز جوت تفت ات آنر. 
فشار برنمی‌آید و فرومی‌ریزد. در حالی که برجی که از فولاد و بتن است. تا 
چشم کار می‌کند طبقه به طبقه قد می‌کشد. 

اروپا چه نیروی بالقوه‌ای را در آغاز عصر مدرن شکل داد که آن را قادر 
ساخت در اواخر عصر مدرن بر جهان تسلط یابد؟ دو پاسخ مکمل برای 
این سوال وجود دارد: علم مدرن و سرمایه‌داری. اروپاییان. حتی قبل از 
این که از هر گونه امتیاز برجستهٌ تکنولوژیکی بهره‌مند شوند. عادت داشتند 
در یک چهارچوب علمی و سرمایه‌داری فکر و رفتار کنند. هنگامیکه دورة 
پول‌سازی تکنولوژی آغاز شد. آنها بهتر از هر کس دیگری توانستند بر آن 
مهار زنند. پس تصادفی نیست که علم و سرمایه‌داری مهم‌ترین میراثی را 
شکل داده باشند که امپریالیسم اروپا برای جهان پسااروپایی قرن بیست و 
یکم از خود به جا گذاشت. اکنون دیگر اروپا و اروپاییان بر جهان حکومت 
نمی‌کنند. اما علم و سرمایه قدرتمندتر از گذشته می‌شوند. پیروزی‌های 
سرمایه‌داری در فصل بعدی بررسی می‌شود. اين فصل به داستان عاشقانه 
امپریالیسم اروپا و علم مدرن اختصاص دارد. 
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نگرش فتح و پیروزی 


علم جدید در سای امپراتوری‌های اروپایی و در درون آنها شکوفا شد. بدیهی 
است که این علم دین عظیمی به سنت‌های کهن علمی مثل علم یونان 
قدیم و چین و هند و اسلام دارد. اما ویژذگی منتحصربه‌فرد آن صرفاً در آغاز 
عصر مدرن و در ارتباط نزدیک با گسترش امپراتوری‌های اسپانیا و پرتغال 
و بریتانیا و فرانسه و روسیه و هلند شکل گرفت. در زمان‌های آغازین عصر 
مدرن. چینی‌ها و هندی‌ها و مسلمان‌ها و بومیان آمریکا و امالی پولینزی 
کماکان به انقلاب علمی یاری می‌رساندند. اندیشه‌های اقتصاددانان 
مسلمان (که آدام اسمیت و کارل مارکس بررسی‌شان کردند). معالجات 
ابداعی حکیمان سرخ‌پوست آمریکایی (که به متون پزشکی انگلیسی راه 
یافتند) و اطلاعات کسب‌شده از مطلعان پولینزیایی موجب انقلاب در 
مردم‌شناسی غربی شد. اما تا نيمه قرن بیستم. کسانی که این حجم عظیم 
کشفیات علمی را گرد آوردند و رشته‌های علمی را ایجاد کردند نخبگان 
حاکم و اندیشمند امپراتوری‌های جهانی اروپایی بودند. خاور دور و جهان 
اسلام مغزهایی با همان نبوغ و کنجکاوی اروپایی خلق می‌کردند. اما بين 
سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۹۵۰ چیزی به‌وجود نیاوردند که حتی اند کی به فیزیک 
نیوتن یا زیست‌شناسی داروین نزدیک باشد. 

منظور این نیست که اروپایی‌ها ژن خاص علمی دارند يا هميشه بر 
مطالعات فیزیک و زیست‌شناسی سیطره خواهند داشت. درست همان‌طور 
که اسلام در آغاز در انحصار اعراب بود و سپس زمام آن به دست ترک‌ها و 
ایرانیان افتاد. علم مدرن هم به صورت یک تخصص اروپایی آغاز شد. اما 
امروزه به فعالیتی چندقومی بدل شده است. 

چه چیزی پیوند تاریخی میان علم جدید و امپریالیسم اروپا را ایجاد 
کرد؟ تکنولوژی در قرون نوزدهم و بیستم عامل مهمی بود. اما در آغاز 


عصر مدرن اهمیت اند کی داشت. عامل تعیین کننده این بود که گیاه‌شناس 
گیاه‌جو و افسر نیروی دریایی مستعمره‌جو ذهنیت مسترکی داستند. دانشمند 
و اشغالگر هردو کارشان را با اعتراف به نادانی شروع کردند - هردو گفتند: 
«نمی‌دانم در دنیا چه خبر است.» هردو خود را ملزم می‌دیدند که بروند و به 
اکتشافات جدید دست يابند. و هردو امیدوار بودند که دانش جدیدی که 
کسب می‌کنند آنها را به اریابان جهان بدل کند. 


امپریالیسم اروپا کاملاً متفاوت با سایر پروژه‌های امپراتوری در طول تاریخ 
است. امپراتوری‌جویان پیشین فرض را بر این می‌گذاشتند که جهان را 
می‌شناسند. فتح و پیروزی فقط جهان‌بینی آنها را به کار می‌گرفت و اشاعه 
می‌داد. به‌عنوان مثال. عرب‌ها مصر و اسپانیا و هند را برای پی بردن به چیزی 
که نمی‌دانستند تسخیر نکردند. رومیان و مغول‌ها و آزتک‌ها سرزمین‌های 
جدید را حریصانه در جستجوی قدرت و ثروت تسخیر کردند. نه برای علم 
و آگاهی. اما امپریالیست‌های اروپایی. بالعکس. پا به سواحل دوردست 
گذاشتند به امید این که علاوه بر سرزمین‌های جدید به دانش جدید هم 
دست بایند. 

جیمز کوک اولین پویشگری نبود که چنین طرز فکری داشت. دریاگردان 
اسپانیایی و پرتغالی قرون پانزدهم و شانزدهم نیز چنین طرز فکری داشتند. 
پرنس هانری (انریکه) دریانورد (۱۳۹۴-۱۴۶۰) و واسکو دا گاما (۱۵۲۴- 
۵۹ به کشف سواحل آفریقا اقدام کردند و دراین مان کنترل جزایر و بنادر 
آن را در دست گرفتند. کریستف کلمب (۱۴۵۱-۱۵۰۸) آمریکا را «کشف» 
کرد (۱۴۳۹۲) و بلافاصله حق حاکمیت شاهان اسپانبا را بر سرزمین‌های 
جدید اعلام داشت. فردینان ماژلان (۱۴۸۰-۱۵۲۱) راه جدیدی را برای 
پیمودن دنیا یافت و همزمان زمینة غلبهةٌ اسپانیا بر فیلیپین را فراهم ساخت. 

فتح دانش و فتح سرزمین‌ها, به مرور زمان. بیشتر در هم تنیده شدند. در 
قرون هجدهم و نوزدهم تقریباً هر هیأت اکتشافی نظامی مهمی که اروپا را 
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به مقصد سرزمین‌های دور ترک می کرد دانشمندانی را به‌همراه خود داشت 
که وظیفه‌شان نه جنگیدن بلکه کشفیات علمی بود. هنگامیکه ناپلئون در 
سال ۱۷۹۸ به مصر حمله کرد. ۱۶۵ محقّق همراه خود برد. اینها در کنار 
چیزهای دیگر علم جدیدی را به اسم مصرشناسی پایه گذاری کردند و سهم 
مهمی در مطالعة دین و زنان‌شتام و کناشتاسن داستتد. 

نیروی دریایی بریتانیا در سال ۱۸۳۱ کشتی سلطنتی بیگل را برای 
نقشه‌برداری به سواحل آمریکای جنوبی و جزایر فالکلند و جزایر گالاپا گوس 
فرستاد. نیروی دریایی برای آنکه در صورت بروز جنگ آمادگی لازم را داشته 
باشد به این اطلاعات نیاز داشت. فرمانده کشتی که دانشمندی غیرحرفه‌ای 
بود. تصمیم گرفت یک زمین‌شناس را نیز به هیأت اکتشاقی اضافه کند تا به 
بررسی چینه‌بندی‌هایی بپردازد که ممکن بود در طول راه به آنها بربخورند. 
پس از آنکه چندین زمین‌شناس حرفه‌ای دعوت او را رد کردند. این کار را به 
یک فارغ‌التحصیل ۲ساله دانشگاه کیمبریج به نام چارلز داروین پيشنهاد 
کرد. داروین درس خوانده بود تا کشیش کلیسای انگلیکان شود اما بیشتر 
به زمین‌شناسی و علوم طبیعی علاقه‌مند بود. او اين فرصت را قاپید و بقیة 
ماجرا را هم که همه می‌دانند. کاپیتان در طی سفر وقت خود را صرف تَهيةُ 
نقشه‌های نظامی می‌کرد و داروین به جمع‌آوری اطلاعات تجربی و تنظیم 
یافته‌هایی می‌پرداخت که در آینده نظریهٌ تکامل را شکل دادند. 


در ۲۰ ژوئية ۰۱۹۶۹ نیل آرمسترانگ و باز آلدرین پا به سطح ماه گذاشتند. 
این فضانوردان ماه‌ها قبل از سفر اکتشافی «آپولو ۱۱ به تمرین در بیابانی 
دورافتاده در غربت آمریکا پررداختند که سییه به کر ماه بود. آن منطقه 
سکونتگاه چندین قبیلةٌ سرخ‌پوست آمریکایی بود و داستان ‏ یا افسانه‌ای- 
در دربارة ملاقات میان فضانوردان و یکی از افراد این قبایل وجود دارد. 
فضانوردان روزی. هنگام تمرین. با سرخ‌پوستی پیر روبه‌رو شدند که از 
آنها پرسید آنجا چه می‌کنند. آنها جواب دادند که عضو یک هیأت اکتشافی 
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هستند که به‌زودی عازم سفر به ماه خواهد شد. پیرمرد با شنیدن این حرف 
لحظه‌ای سکوت کرد و بعد. از فضانوردان خواست که لطفی به او بکنند. 

پرسیدند: «چه می‌خواهی؟» 

پیرمرد گفت: «مردم قبیلهٌ من. معتقدند که ارواح مقدس در ماه زندگی 
می‌کنند. نمی‌دانم آیا می‌توانید پیام مهمی را از طرف مردم من به آنها برسانید 
يا نه.» 

فضانوردان پرسیدند: «چه پیامی؟» 

پیرمرد چیزی به زبان قبیلهٌ خود گفت و سپس از فضانوردان خواست آن 
زاباوها تکار کتتاتا مرت ار شوتن: 

فضانوردان پرسیدند: «معنی‌اش چیست؟» 

«نمی‌توانم به شما بگویم. رازی است که فقط قبیله ما و ارواح ساکن 
ماه اجازه دارند آن را بدانند.» 

وقتی که فضانوردان به قرارگاهشان بازگشتند. با جستجوهای زیاد 
فردی را یافتند که زبان آن قبیله را می‌دانست و از او خواستند آن پیام را 
ترجمه کند. وقتی آنچه را از بر داشتند تکرار کردند. مترجم شلیک خنده را 
سر داد. وقتی که ساکت شد. از او خواستند معنی‌اش را بگوید. او توضیح 
داد که معنی جمله‌ای که با آن دقت از بر کرده‌اند این است: «حتی یک کلمه 
از حرف‌هایشان را باور نکنید. اینها آمده‌اند زمین‌های شما را بدزدند.» 


نقشه‌های خالی 


ذهنیت مدرن «اکتشاف و تسخیر» به‌خوبی در تحولات نقشه‌های جهان به 
تین فاد است. بسیاری از فرهنگ‌ها مدت‌ها قبل از عصر جدید نقشة 
دنیا را ترسیم می کردند. اما هیچ کدام طبعاً تمام دنیا را نمی‌شناختند. هیچ 
فرهنگ آفریقایی ‏ آسیایی چیزی دربار؛ُ آمریکا. و هیچ فرهنگ آمریکایی 
چیزی راجع به آفریقا آسیا نمی‌دانست. اما مناطق ناشناخته به‌سادگی 
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کنار گذاشته می‌شدند یا با هیولاهای خیالی و عجایب پر می‌شدند. در این 
نقشه‌ها هیچ فضای خالی وجود نداشت و احساس آشنایی با تمام دنیا را 
برمی‌انگيختند. 

اروپاییان در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به ترسیم نقشة جهان 
همچنین شور و شوق امپریالیستی اروپایی. نقشه‌های خالی دستاوردی 
روانی و ایدئولوژیک. و نشان اعتراف صریح اروپاییان به ناآآگاهی از بخش 
وسیعی از جهان بود. 

نقطهٌ عطف اصلی در سال ۱۴۹۲ بود که کریستف کلمب برای یافتن 
راه جدیدی به شرق آسیا. روانة غرب اسپانیا شد. کلمب هنوز به نقشه‌های 
قدیمی «کامل» جهان اعتماد داشت. با استفاده از این نقشه‌ها محاسبه 
کرده بود که ژاپن باید حدوداً در فاصلهٌ هفت هزار کیلومتری غرب اسپانیا 
باشد. اما این فاصله در حقیقت بیش از بیست هزار کیلومتر بود و یک قارة 
ناشناختة کامل شرق آسیا و اسپانیا را از هم جدا می‌کرد. هیأت اکتشافی 
کلمت در ۱۳۴ اکخر ۲۳۹۲ ساعت ۲ صبح. با این قاره ناشناخته مواچه 
سد. خوآن رودریگز برمخو از دیرک دیدبانی کشتی پینتا جزیره‌ای را در 
مقایل خود دید که اکنون آن را باهاماس می‌نامیم. و فریاد زد: «خشکی! 
خشکی!» 

کلمب گمان می‌کرد که به جزیر کوچکی بیرون از سواحل شرق 
آسیا رسیده است. او انسان‌هایی را که در آنجا دید «هندی» نامید. زیرا 
گمان می‌کرد به هند - یا آنچه امروز هند شرقی یا مجمع‌الجزایر اندونزی 
می‌نامیم - رسیده است. کلمب تا آخر عمر در این اشتباه ماند. این فکر 
که او یک قارة کاملاً ناشناخته را کشف کرده است برای او و بسیاری از 
و محققان بلکه متون مقدس مصون از خطا هم فقط اروپا و آفریقا و آسیا 
را می‌شناختند. آيا ممکن بود همه آنها اشتباه کرده باشند؟ آیا می‌شد کتاب 
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مقدس نیمی از دنیا را ندیده باشد؟ این مثل آن بود که آپولو ۱۱ در سال 
۱۹۶۹ در مسیرش به‌طرف ماه به قمری ناشناخته برمی‌خورد که به دور 
زمین می‌گشت و هیچ‌یک از رصدهای قبلی نتوانسته بودند آن را تشخیص 
را به نتیجه دیگری برساند. 





۶ نقشه‌ای از جهان مربوط به سال ۱۴۵۹ که اروپاییان کشیده‌اند (اروپا در گوشة بالایی 
سمت چپ قرار دارد). نقشه با جزئیات ترسیم شده است» حتی در مورد مناطقی مثل 
آفریقای جنوبی که کاملاً برای اروپاییان ناشناخته بودند. 
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اولین انسان مدرن که در سال‌های ۱۴۹۹-۱۵۰۴در چندین سفر 
اکتشافی به آمریکا شرکت کرد یک دریانورد ایتالیایی به اسم امریگو وسپوچی 
بود. بین سال‌های ۱۵۰۲ و ۱۵۰۴ دو متن. در توضیح ایرن | کتشافات در 
اروپا منتشر شد که به وسپوچی نسبت داده می‌شد. اين متون می‌گفتند که 
سرزمین جدیدی که کلمب کشف کرد جزایری بیرون از سواحل شرق آسیا 
نیست. بلکه قارةُ کاملی است که برای متون مقدس و جغرافی‌دانان کلاسیک 
و اروپایی‌های آن زمان ناشناخته بود. در سال ۰۱۵۰۷ یک نقشه‌نگار معتبر 
به نام مارتین والدسی‌مولر (۷۷210566701116) که با اين استدلال‌ها متقاعد 
شده بود» یک نقشة جدید از جهان را منتشر کرد. این اولین نقشه‌ای بود 
که محلی را نشان می‌داد که ناوگان اروپایی عازم مناطق غربی به‌عنوان یک 
قار؛ُ جدید قدم در آن گذاشته بودند. والدسی‌مولر با ترسیم این نقشه ناگزیر 
شد برای آن اسمی انتخاب کند. از آنجا که به‌غلط گمان می‌کرد که امریگو 
وسپوچی آن قاره را کشف کرده است. نام آن را به افتخار او آمریکا گذاشت. 
نقشه والدسی‌مولر بسیار متداول شد و نقشه‌نگاران دیگر هم آن را کپی 
کردند و به این ترتیب نامی که او برای این سرزمین جدید انتخاب کرده بود 
رواج یافت. در این واقعیت که یک چهارم جهان و دو قاره از هفت قاره‌اش 
نام خود را از یک ایتالیایی گمنام نام گرفته‌اند که تنها دلیل شهرتش این بود 
که جرئت داشت بگوید: «ما نمی‌دانیم» عدالتی نهفته است که فقط شاعران 
قادر به اجرای آن هستند. 

کشف آمریکا واقعهٌ بنیادی انقلاب علمی بود. این کشف نه‌تنها به 
اروپاییان آموخت که مشاهدات زمان حال را بر سنت‌های گذشته ترجیح 
دهند. بلکه آرزوی تسخیر آمریکا آنها را ملزم ساخت تا با سرعتی سرسام‌آور 
به جستجوی دانش جدید بپردازند. اگر واقعاً می‌خواستند بر سرزمین‌های 
وسیع جدید سیطره یابند. ناچار بودند انبوه عظیمی از اطلاعات تازه درباره 
جغرافیا و آب و هواء گیاهان و جانداران» زیان‌ها و فرهنگ‌ها. و تاریخ قارة 
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جدید جمع‌آوری کنند. متون مقدس مسیحی, کتاب‌های قدیمی جغرافی و 
سنت‌های شفاهی کهن فایدهٌ چندانی نداشتند. 

اه اه یه تیه فلا بصع اف دانان ارویایی خلکه قفا آروتانی 
در ی تمام عرصه‌های دیگر دانش به ترسیم نقشه‌هایی پرداختند که 
فضاهای خالی‌شان باید پر می‌شد. آنها پذیرفتند که نظریاتشان کامل نبوده 
است و چیزهای مهمی وجود دارد که نمی‌شناسند. 


نقاط خالی روی نقشه مثل آهن‌ربا اروپایبان را به‌سوی خود کشید و آنها 
به‌سرعت به نر. کرفن ان تقاط پرداختند اروپاییان در طی قرون پانزدهم و 
شانزدهم با کشتی آفریقا را دور زدند. آمریکا را پویش کردند. از اقیانوس 
آرام و اقیانوس هند گذشتند و شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مستعمرات در تمام دنیا 
به‌وجود آوردند. آنها اولین امپراتوری‌های جهانی واقعی را برپا کردند و اولین 
شبکه تجارت جهانی را تنیدند. هیأت‌های اکتشافی امپراتوری‌های اروپایی 
تاریخ جهان را دگرگون کرو تاریخ. از تخر خاش از سرگذشت‌های 
انسان‌ها و فرهنگ‌هایی دورافتاده از یکدیگر به تاریخ یک جامعة واحد و 
یکپارچة بشری بدل شد. 

این سفرهای «کشف و تسخیر» اروپایی‌ها چنان برای ما آشنا هستند 
که بنا به عادت اهمیت خارق‌العاده‌شان را نادیده می‌گیریم. چیزی نظیر آنها 
هرگز سابقه نداشت. لشکرکشی به مناطق دوردست و تسخیر آنها اقدامی 
طبیعی نیست. در طول تاریخ. اکثر جوامع بشری چنان درگیر کشمکش‌های 
محلی و ستیز با همسایگان خود بودند که هرگز به فکر کشف و تسخیر 
سرزمین‌های دوردست نمی‌افتادند. اکثر امپراتوری‌های بزرگ سلطه 
خود را فقط بر همسایگان مجاورشان اعمال می‌کردند؛ و دست‌اندازی 
آنها به سرزمین‌های دورافتاده‌تر به خاطر گسترش قلمرو همسایگانشان 
بود. رومیان اتروریا (در غرب ایتالیا) را برای دفاع از روم فتح کردند 
(تقریباً بین ۳۵۰ تا ۳۰۰ قبل از میلاد). سپس در پو (در شمال ایتالیا) 


۵ پیوند علم و امپراتوری | ۴۰۱ 





۷. نقشة جهان‌مای سالویاتی (52[۷:۵4), ۱۵۲۵. در حالی که نقشة جهان‌مای سال ۱۴۵۹ بر 
از قاره‌ها و جزایر و توضیحات مفصل است. نقشة سالویاتی تقریباً خالی است. چشم آدم 
روی سرزمین‌های جنوب در امتداد خط ساحلی آمریکا می‌چرخد و به آن‌همه فضاهای خالی 
می‌رسد و از حرکت می‌ایستد. هر کسی که به این نقشه نگاه کند و کمی کنجکاوی داشته 
باشد وسوسه می‌شود که بیرسد: «ورای این منطقه چه چیزی وجود دارد؟» نقشه جوابی 
می‌دهد. بلکه ناظر را دعوت به سفر و جستجو می‌کند. 


را اشغال کردند تا از اتروریا دفاع کنند (حدود سال۲۰۰ قبل از میلاد). 
به‌دنبال آن پرووانس (در جنوب شرقی فرانسه) را تسخیر کردند تا از پو دفاع 
کنند (تقریباً سال۱۲۰ قبل از میلاد)؛ و گل (در کوه‌های پیرنه در جنوب 
غرب اروپا) را فتح کردند تا از پرووانس دفاع کنند (حدود سال۵۰ قبل 
از میلاد). و بریتانیا را تسخیر کردند تا از گل دفاع کنند (حدود سال ۵۰ 
میلادی). ۴۰۰ سال طول کشید تا از روم به لندن برسند. در سال ۳۵۰ قبل 
از میلاد هیچ رومی‌ای تصور نمی‌کرد که مستقیماً به بریتانیا کشتی براند و 
آنجا را فتح کند. 

گاه و بیگاه یک حکمران یا ماجراجوی بلندپرواز مبادرت به لشک رکشی به 
دوردست‌هامی کرد؛ اماچنین سفرهایی معمولاً در راه‌های هموار امپراتوری‌ها 
یا مسیرهای تجاری صورت میگرفت. مثلاً شک رکشی‌های اسکندر کبیر به 
استقرار امپراتوری جدیدی منجر نشد. بلکه برای غصب امپراتوری موجود 
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پارسیان صورت گرفت. شبیه‌ترین امپراتوری‌های پیشین به امپراتوری‌های 
مدرن اروپایی» امپراتوری‌های دریایی کهن آتن و کارتاژ و نیز امپراتوری 
دریایی قرون وسطایی ماجاپاهیت بود که در قرن چهاردهم بر بخش‌های 
زیادی از اندونزی حکم می‌راند.. اما حتی این امپراتوری‌ها نیز به‌ندرت اقدام 
به ماجراجویی در دریاهای ناشناخته می‌کردند و در مقایسه با تهاجمات 
جهان گستر اروپاییان مدرن. حملات دریایی‌شان در ابعاد محلی بود. 

بسیاری از محققان می‌گویند که سفرهای دریاسالار جنگ هه (ومه2 
6) از سلسلهٌ مینگ چین. طلیعةٌ سفرهای اکتشافی اروپاییان را تحت‌الشعاع 
قرار داد. بین سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۳۳ جنگ رهبری سفر هفت ناوگان 
جنگی عظیم را از چین به تقاط دور تشت اقیانوس هند به‌عهده داشت. 
بزرگ‌ترین اين ناوگان‌ها شامل ۳۰۰ کشتی و تقریباً ۳۰هزار نفر بود.1" آنها 
به اندونزی و سریلانکا و هند و خلیج فارس و دریای سرخ و شرق افریقا 
سفر کردند. کشتی‌های چینی در جده. بندرگاه اصلی حجان و مالیندی 
در ساحل کنیا لنگر انداختند. ناوگان کلمب در سال ۱۴۹۲ که شامل سه 
کشتی کوچک و ۱۲۰ ملوان بود در مقایسه با ناوگان جنگ هه همچون سه 
پشه در مقابل فوجی از اژدها بود.(۱۸ ۱ 

اما میان این دو یک تفاوت اساسی وجود داشت. جنگ هه اقیانوس‌ها 
را درمی‌نوردید و به فرمانروایان طرفدار چین یاری می‌رساند اما سعی 
نمی کرد سرزمین‌هایی را که بدان‌ها سفر می‌کرد تسخیر یا مستعمره کند. 
علاوه بر این سفرهای جنگ هه چندان در سیاست و فرهنگ چین ریشه 
نداشت. وقتی که گروه حاکم در بی‌جینگ (پکن) در دههٌ ۱۴۳۰ تغییر کرد. 
اریابان جدید ناگهان به این کارها خاتمه دادند. ناوگان بزرگ برچیده شد. 
اطلاعات فنی و جغرافیایی از بین رفتند و از آن به بعد سفری در آن ابعاد 
از بندرهای چین انجام نگرفت. حاکمان چین در قرن‌های بعد. همچون 
بسیاری از حاکمان چینی در سده‌های پیشین. علائق و جاه‌طلبی‌های خود 
به نواحی مجاور قلمرو مرکزی را حفظ کردند. 
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سفرهای جنگ هه نشان دادند که اروپا از موقعیت تکنولوژیک ممتازی 
برخوردار نبود. آنچه اروپاییان را مستثنا می‌کرد بلندهمتی بی‌نظیر و 
سیری‌ناپذیرشان برای کشف و تسخیر بود. رومیان اگرچه احتمالاً توانایی 
تسخیر هند یا اسکاندیناوی را داشتند. اما هرگز تلاشی برای اين کار 
نکردند. پارسیان هرگز تلاشی برای فتح ماداگاسکار یا اسپانیا نکردند و 
چینی‌ها هیچگاه مبادرت به تسخیر اندونزی یا آفریقا نکردند. اکثر حاکمان 
چینی حتی ژاپن همسایه را هم به حال خود گذاشتند. و این غیر عادی نبود. 
چیز غیر عادی این است که اروپاییان آغاز عصر مدرن را تبی فراگرفت 
که آنها را وادار به کشتیرانی به ده ها و سرزمین‌های کاملا تااشتا و 
آکنده از فرهنگ‌های بیگانه می‌کرد تاء پس از قدم گذاشتن بر سواحل آن 
سرزمین‌ها؛ نااگهان اعلام دارند: «تمام این سرزمین‌ها به پادشاه من تعلق 
دارد!) 





۸ ناو جنگ هه در کنار ناو کریستف کلمپ. 
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حمله آدم‌فضایی‌ها 


در حوالی سال ۰۱۵۱۷ مهاجرنشینان اسپانیایی در جزایر کارائیب شایعاتی 
دربارة یک امپراتوری قدرتمند در مرکز مکزیک شنیدند. و فقط چهار سال 
بعد پایتخت آزتک به ویرانه‌ای سوخته بدل شد و امپراتوری آزتک به تاریخ 
پیوست و ارنان کورتس فرمانروای یک امپراتوری وسیع و جدید اسپانیایی 
در مکزیک شد. 

اسپانیایی‌ها دمی توقف نکردند تا به خود ببالند یا حتی نفسی تازه کنند. 
بی‌درنگ در همه جا دست به عملیات اکتشاف و تسخیر زدند. حاکمان 
قبلی آمریکای مرکزی- آزتک‌ها. تولتک‌ها, مایاها - تقریباً از وجود آمریکای 
جنوبی اطلاعی نداشتند و در طی ۲۰۰۰ سال هیچ تلاشی برای تسلط بر آن 
نکردند. اما ظرف تقریاً ده سال پس از سلطة اسپانا بر مکزیک. فرانسیسکو 
پیثارو (۳:22:00) امپراتوری اینکا را در آمریکای جنوبی کشف کرد و آن را 
در سال ۱۵۳۲ درهم‌شکست. 

اگ رآزتک‌ها و اینکاها علاقهٌ بیشتری به دنیای اطراف خود ابراز می‌کردند 
- و از رفتار اسپانیایی‌ها با همسایگانشان اطلاع می‌یافتند - شاید مقاومت 
هوشمندانه‌تر و موفق‌تری در برابر تجاوز اسپانیایی‌ها از خود نشان می‌دادند. 
در طی سال‌های بین سفر اول کلمب به آمریکا (۱۴۹۲) و رسیدن کورتس 
به مکزیک (۰)۱۵۱۹ اسپانیایی‌ها اکثر جزایر کارائیب را تسخیر کردند 
و زنجیره‌ای از مستعمرات جدید به‌وجود آوردند. این مستعمرات. برای 
بومی‌های تحت سلطه. دوزخی زمینی بود. استعمارگران طماع و بی‌وجدان 
با مشت آهنین بر آنها حکومت می‌کردند و آنها را به بردگی می‌کشاندند و 
در معادن و مزارع به بیگاری می‌کشیدند و هر کسی را که کمترین مقاومتی 
از خود نشان می‌داد می کشتند. بیشتر جمعیت بومی در مدت‌زمان کوتاهی 
مردند؛ یا به دلیل شرایط شاق کاری یا در اثر مبتلا شدن به بیماری‌های 
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مسری‌ای که از کشتی‌های اشغالگران به آمریکا منتقل می‌شد. تقریباً تمام 
بومی‌های کارائیب در طی بیست سال از بین رفتند. استعمارگران اسپانیایی 
برای پر کردن خلاً ایجادشده به وارد کردن بردگان آفریقایی پرداختند. 

این قتل‌عام درست درآستانه دروازه‌های امپراتو ری‌آزتک رخ داد. اما وقتی 
کورتس پا به سواحل شرقی این امپراتوری گذاشت. آزتک‌ها هیچ اطلاعی از 
آن نداشتند. آمدن اسپانیایی‌ها به حملهة آدم‌فضایی‌ها شباهت داشت. آزتک‌ها 
معتقد بودند که از همهٌ دنیا باخبرند و خودشان بر بیشتر بخش‌های آن حکم 
می‌رانند. برای آنها قابل تصور نبود که در بیرون از قلمرو خودشان موجوداتی 
شبیه به این اسپانیایی‌ها وجود داشته باشد. وقتی که کورتس و مردانش قدم 
به سواحل آفتابی ورا کروز (2 «۲) امروزی گذاشتند. اولین باری بود 
که آزتک‌ها با مردمی کاملا ناشناخته رویه‌رو می‌شدند. 





نقشه ۷. امیراتوری‌های آزتک و اینکا در زمان تسخیر توسط اسیانیایی‌ها. 
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آزتک‌ها نمی‌دانستند چه عکس‌العملی باید نشان دهند. نمی‌توانستند 
بفهمند این بیگانگان که هستند. این موجودات غیر زمینی. بر خلاف همه 
انسان‌هایی که می‌شناختند. پوستی روشن و صورتی پر از مو داشتند. برخی 
موهایی به رنگ آفتاب داشتند. شدیداً بو می‌دادند. (بهداشت بومی بسیار 
پیشرفته‌تر از بهداشت اسپانیایی‌ها بود. هنگام اولین ورود اسپانیایی‌ها 
به مکزیک عده‌ای بومی برای‌شان گماشته شدند تا به هرجا می‌روند با 
بخورسوز همراهی‌شان کنند. اسپانیایی‌ها گمان می‌کردند که این نشانة 
احترام خداگونه به آنها است. ما امروز بر اساس منابع بومی می‌دانیم که 
دلیلش آن بود که آنها نمی‌توانستند بوی نامطبوع تازه‌واردان را تحمل کنند.) 
فرهنگ مادی بیگانگان از اين هم گیج‌کننده‌تر بود. آنها با کشتی‌های 
غول‌پیکری ظاهر شدند که آزنک‌ها هرگز تصورش را نکرده بودند. چه رسد 
به آنکه دیده باشند. بر پشت حیوانات عظیم‌الجثه و خوفناکی سوار می‌شدند 
که با سرعت باد حرکت می‌کردند. می‌توانستند از میله‌های فلزی درخشان 
رعد و برق تولید کنند. شمشیرهای بلند براق و زره‌های نفوذناپذیری داشتند 
که شمشیرهای چوبی و نیزه‌های چخماقی بومیان در مقابل آنها بیفایده بود. 
برخی از آزتک‌ها گمان می‌کردند که آنها خدایان هستند. برخی دیگر 
معتقد بودند که شیاطین يا ارواح مردگان با جادوگرانی قدرتمند هستند. 
آزتک‌ها به جای اين‌که تمام نیروی خود را بر بیرون راندن اسپانیایی‌ها 
متمرکز کنند تعمق می‌کردند. وقت میگذراندند. و مذاکره می‌کردند. دلیلن 
برای حمله نمی‌دیدند. مگرنه اينکه کورتس فقط ۵۵۰ اسپانیایی با خود 
آورده بود. ۵۵۰ نفر با یک امپراتوری چند میلیونی چه می‌توانست بکند؟ 
کورتس هم شناختی از آزتک‌ها نداشت. اما او و افرادش امتیازات 
ماکان بر طرف مقابل داشتند. در حالی که آزتک‌ها هیچ تجریه‌ای 
برای آماده ساختن خود در برابر ورود چنین بیگانگان غریب‌منظر و بدبویی 
نداشتند. اسپانیایی‌ها می‌دانستند که زمین پر است از قلمروهای انسانی 
ناشناخته. و هیچ کس به انداز؛ خود آنها در تسخیر سرزمین‌های بیگانه و 


۵ پیوند علم و امپراتوری | ۴۰۷ 


دست و پنجه نرم کردن با شرایط کاملا ناشناخته مهارت نداشت. برای 
اشغالگران جدید اروپایی هم مثل دانشمندان جدید اروپایی. دست و پنجه 
نرم کردن با ناشناخته‌ها هیجان‌انگیز بود. 

بنابراین هنگامی‌که کورتس در ژوئية ۱۵۱۹ در آن ساحل آفتابی لنگر 
انداخت. بدون آنکه تردیدی به خود راه دهد دست به کار شد. مثل موجود 
فضایی فیلم‌های علمی- تخیلی که از سفینه‌اش خارج می‌شود. به بومیان 
وحشت‌زده اعلام کرد «ما به دنبال صلحیم. ما را پیش رهبرتان ببرید.» 
کورتس توضیح داد که فرستاده‌ای صلحجو از ط رف شاهنشاه کبیر اسپانیاست 
و خواهان گفتگوی دیپلماتیک با مونتزومای دوم ([] مصنیی‌ند0]) حاکم 
آزتک شد. (اين دروغی وقیحانه بود. کورتس رهبری یک هیأت مستقل از 
یک مشت ماجراجوی حریص را به عهده داشت. شاه اسپانیا هرگز چیزی 
راجم به کورتس و آزتک‌ها نشنیده بود.) کورتس از دشمنان بومی آزتک‌ها 
چند راهنما و غذا و مقداری کمک نظامی دریافت کرده بود. او سپس به 
طرف پایتخت آزتک. شهر بزرگ تنوچتیتلان (صدلاتاطمصه1) به‌راه افتاد. 

آزتک‌ها به بیگانگان اجازه دادند تمام راه را تا پایتخت بروند و بار بعد 
رهبر آنان را با احترام به حضور امپراتور مونتزوما بردند. در میانة گفتگی 
کورتس به مردان مسلحش که مجهز به شمشیرهای فولادی بودند علامت 
داد و آنها محافظان مونتزوما را (که فقط به چماق‌های چوبی و چاقوهای 
سنگی مجهز بودند) سلاخی کردند. میهمان محترم میزبانش را گروگان 
کرفت: 

کورتس اکنون در شرایط بسیار حساسی قرار داشت. امپراتور را به 
اسارت گرفته بود اما در محاصره ده‌ها هزار جنگجوی خشمگین و میلیون‌ها 
غیر نظامی دشمن‌خو و یک قار؛ کامل بود که عملاً هيچ‌چیز درباره‌اش 
نمی‌دانست. فقط چند صد نفر اسپانیایی در اختیارش بود و نزدیک‌ترین 
استیحکامات اسپانیایی در کوبا بود که بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر تا آنجا فاصله 


هم 


داستت: 
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کورتس مونتزوما را در قصر زندانی کرد و چنین وانمود که شاه آزاد 
است و همچنان در قدرت است و «سفیر اسپانیایی» هم در آنجا فقط 
میهمان است. سیستم حکومتی امپراتوری آزتک به‌شدت متمرکز بود و این 
وضعیت بی‌سابقه آن را فلج کرد. مونتزوما طوری رفتار می‌کرد که گویی 
کماکان بر امپراتوری حکم می‌راند و بزرگان آزتک هم کماکان از او اطاعت 
می‌کردند. که معنایش اطاعت از کورتس بود. این وضعیت چندین ماه به 
طول انجامید و در این مدت کورتس از مونتزوما و ملازمانش بازجویی و 
کسب اطلاعات می‌کرد. مترجمانی را برای چندین زبان محلی آموزش داد و 
هیأت‌های کوچکی از اسپانیایی‌ها را به همه‌جا فرستاد تا با امپراتوری آزتک 
و قبایل مختلف و شهرهای تحت فرمان آن آشنا شوند. 

سرانجام بزرگان آزتک علیه کورتس و مونتزوما شوریدند و امپراتور 
جدیدی برگزیدند و اسپانیایی‌ها را از تتوچتیتلان بیرون راندند. اما اکنون 
دیگر شکاف‌های بسیاری در ساختار امپراتوری ایجاد شده بود. کورتس 
اطلاعاتی را که جمع‌آوری کرده بود به کار گرفت تا این شکاف‌ها را وسیع‌تر 
کند و امپراتوری را از درون بگسلاند. بسیاری از اقوام تابع امپراتوری را 
متقاعد ساخت تا علیه طبقةٌ حاکمه آزتک به او ملحق شوند. اقوام تابع 
در محاسبه دچار اشتباه بدی شدند. آنها از آزتک‌ها متتفر بودند. اما چیزی 
دربارة اسپانیا یا قتل‌عام کارائیب نمی‌دانستند. گمان می‌کردند که با کمک 
اسپانیایی‌ها می‌توانند از یوغ آزتک‌ها رهایی یابند. هرگز به ذهنشان خطور 
نکرد که در عوض زیر یوع اسپانیایی‌ها خواهند رفت. اطمینان داشتند که 
اگر کورتس و چند صد نفر همراهانش مشکلی ایجاد کنند به‌آسانی منکوب 
می‌شوند. اقوام شورشی کورتس را مجهز به ارتشی مرکب از ده‌ها هزار 
رزمنده محلی کردند و کورتس به کمک این ارتش تنوچتیتلان را محاصره 
و فتح کرد. 

در این مرحله. سربازان اسپانیایی و مهاجران بیشتری به مکزیک آمدند. 
گروهی از کوبا و دیگران مستقیماً از اسپانیا. اقوام محلی وقتی متوجه شدند 
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چه خبر است که دیگر خیلی دیر شده بود. یک فرن پس از قدم گذاشتن به 
ورا کروز. ٩۰‏ درصد از جمعیت بومی آمریکا؛ عمدتا به دلیل بیماری‌های 
ناشناخته‌ای که مهاجمان با خود آوردند. از بين رفتند. بازماندگان خود را 
تحت فرمان رژیمی طماع و نژادپرست یافتند که به‌مراتب بدتر از آزتک‌ها 
بود. 

ده سال بعد از رسیدن کورتس به مکزیک. پیثارو به ساحل امپراتوری 
اینکا رسید. او سربازان بسیار کمتری از کورتس در اختیار داشت. دقیقاً 
۸ نفر! اما از تمام اطلاعات و تجربیات حاصل از تهاجمات قبلی بهره‌مند 
بود. اینکاها. برعکس. از سرنوشت آزتک‌ها هیچ اطلاعی نداشتند. پیثارو از 
تجربة کورتس استفاده کرد. خود را فرستاد؛ صلح‌جوی شاه اسپانیا معرفی 
نمود و حاکم اینکا (آتاهوالپا) را به گفتگوی دیپلماتیک دعوت کرد و سپس 
او را به اسارت گرفت. پیثارو امپراتوری فلج‌شده را با کمک متحدان محلی 
تسخیر کرد. اگر اقوام تابع امپراتوری اینکا از سرنوشت اهالی مکزیک خبر 
داشتند. هر کش مخ خود را به دست اشغالگران نمی‌سپ دند. اما آنها 
چیزی در این باره نمی‌دانستند. 


اقوام بومی آمریکا تنها کسانی نبودند که بهای گزافی را بابت کوته‌بینی خود 
پرداختند. امپراتوری‌های بزرگ آسیایی مثل عثمانی و صفوی و مغول و 
چین خیلی زود مطلع شدند که اروپایی‌ها چیز بزرگی کشف کرده‌اند. اما 

قهٌ کمی به این اکتشافات نشان دادند. کماکان بر این باور باقی ماندند 
که جهان به‌دور آسیا می‌چرخد. و در نتیجه برای رقابت با اروپا بر سر کنترل 
آمریکا یا راه‌های آپی جدید اقیانوس‌های اطلس و آرام اقدامی نکردند. حتی 
پادشاهی‌های کوچک اروپایی مثل اسکاتلند و دانمارک چند هیأت برای 
اکتشاف و تسخیر به آمریکا فرستادند. اما هیچ هیأتی. نه برای اکتشاف و 
نه برای تسخیر, از طرف جهان اسلام یا هند یا چین به آمریکا فرستاده نشد. 
اولین قدرت غیراروپایی که کوشید یک هیأت نظامی به آمریکا بفرستد 
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ژاپن بود. و آن مربوط می‌شود به ژوئن ۱۹۴۲ که یک هیأت ژاپنی کیسکا 
و آتو (دو جزیرة کوچک در خارج از سواحل الاسکا) را تسخیر و ده سرباز 
آمریکایی و یک سگ را اسیر کرد. ژاپنی‌ها بیش از این به خاک اصلی آمریکا 
نزدیک نشدند. 

مشکل بتوان دلیل آورد که عشمانی‌ها یا چینی‌ها در فاصلهٌ بسیار دوری 
مالی که جنگ هه را در دههٌ ۱۴۲۰ از چین به شرق آفریقا فرستاد می‌بایست 
برای رسیدن به آمریکا هم کافی باشد. فقط می‌توان گفت که چینی‌ها 
علاقه‌ای به این کار نداشتند. اولین نقشهٌ جهان‌نمای چینی که آمریکا را 
نشان داد تا سال ۱۶۰۲ در چین ترسیم نشد و تازه آن را هم یک مبلغ 
اروپایی ترسیم کرد! 

اروپاییان برای ۳۰۰ سال اربابان بلامنازع آمریکا و اقیانوسیه. یعنی 
سراسر اقیانوس اطلس و اقیانوس ارام بودند. تتها کشمکش‌های قابل توجه 
در آن مناطق میان قدرت‌های گوناگون اروپایی صورت میگرفت. ثروت و 
منابع انباشته‌شده اروپاییان به‌تدریج آنان را قادر ساخت تا آسیا را هم مورد 
تاخت و تاز قرار دهند. امپراتوری‌هایش را مغلوب سازند و آن را میان خود 
تقسیم کنند. هنگامی که عثمانی‌ها و ایرانی‌ها و هندی‌ها و چینی‌ها به خود 


آمدند دیگر خیلی دیر سده بود. 


تنها در قرن بیستم بود که فرهنگ‌های غیراروپایی بینشی به‌راستی جهان‌نگرانه 
اتخاذ کردند. این یکی از عوامل مهمی بود که منجر به فروپاشی اقتدار اروپا 
شد. در جنگ آزادیبخش الجزایر (۲ ۰۱۹۵۴-۱۹۶ چریک‌های الجزایری 
ضداستعماری جهانی حمایت می‌شدند و می‌دانستند که چه‌طور مطیوعات 
جهانی و نیز افکار عمومی خود فر انسه ر در راستای اهداف خود مهار 
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کنند. شکستی که کشور کوچک ویتنام شمالی بر غول آمریکا وارد کرد 
بر استراتوی مشابهی استوار بود. اين نیروهای چریکی نشان دادند که اگر 
مبارز؟ محلی به آرمانی جهانی بدل شود. حتی ابرقدرت‌ها را هم می‌تواند 
به‌زانو درآورد. جالب است به این فکر کنیم که اگر مونتزوما می‌توانست 
افکار عمومی اسپانیا را تحت تأثیر قرار دهد و از یکی از رقبای اسپانیا مثل 
پرتغال یا فرانسه یا امپراتوری عثمانی کمک بگیرد چه می‌شد. 


عنکبوت‌های کمیاب و خط‌های فراموش‌شده 


انگیز؛ علم مدرن و امپراتوری‌های مدرن ناشی از این احساس بی‌قراری بود 
که شاید چیز مهمی در آن سوی افق وجود داشته باشد که در انتظار کشف 
و تسخیر است. اما رابطة میان علم و امپراتوری بسیار عمیق‌تر از این بود. نه 
فقط انگیز؛ برپا کنندگان امپراتوری‌ها و دانشمندان, بلکه عملکردهایشان نیز 
در هم تنیده شده بود. برای ارویایی‌های مدرن. ساختن امپراتوری پروژه‌ای 
علمی بود و ایجاد یک رشتةٌ علمی هم پروژه‌ای بود مربوط به امپراتوری. 
هنگامی که مسلمانان هند را فتح کردند. نه باستان‌شناس با خود بردند 
تا به‌طور نظام‌مند تاریخ هند را بررسی کنند؛ نه مردم‌شناس که فرهنگ‌های 
هند را مطالعه کند؛ نه زمین‌شناس تا خاک هند را تجزیه و تحلیل کند؛ و نه 
جانورشناس که راجع به جانداران هند تحقیق کند. هنگامی که بریتانیایی‌ها 
هند را فتح کردند. همه این کارها را انجام دادند. در ۱۰ آوریل ۱۸۰۲ 
نقشه‌برداری بزرگ از هند آغاز شد و شصت سال طول کشید. انگلیسی‌ها 
با کمک ده‌ها هزار کارگر بومی و محقق و راهنما از کل هند به‌دقت 
نقشه‌برداری کردند. مرزها را مشخص کردند. فاصله‌ها را محاسیه کردند. 
و حتی برای اولین بار ارتفاع قلٌ اورست و دیگر قله‌های هیمالایا را دقیقاً 
اندازه گرفتند. انگلیسی‌ها منابع نظامی استان‌های هند و جای معادن طلا 
را بررسی کردند» اما این زحمت را هم بر خود هموار کردند که راجع 
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به عنکبوت‌های هند اطلاعات گردآوری کنند. پروانه‌های رنگارنگ را 
به‌دقت دسته‌بندای کنند. ریشه‌های کهن زبان‌های منقرض هندی را بيابند و 
ویرانه‌های فراموش‌شده را از زیر خاک بیرون بکشند. 

موهنجو - دارو یکی از شهرهای اصلی تمدن درهُ سند بود که در هزاره 
سوم قبل از میلاد رونق گرفت و حدود ۱۹۰۰ قبل از میلاد تخریب شد. 
پیش از انگلیسی‌ها. هیچ‌یک از حاکمان نه ماوریاها. نه گوپتاها نه 
سلطان‌های دهلی یا مغول‌های کبیر به این ویرانه‌ها نظری نیفکنده بودند. 
اما یک بررسی باستان‌شناختی به‌دست انگلیسی‌ها. در سال ۰۱۹۲۲ به این 
مکان توجه نشان داد. سپس یک گروه انگلیسی شروع به حفاری آن کرد و 
اولین تمدن بزرگ هند را. که هیچ هندی‌ای از آن اطلاع نداشت» کشف 
کرد. 

یک مثال گویای دیگر از کنجکاوی علمی انگلیسی کشف و خواندن 
خط میخی بود. خط میخی در طی قریب به ۳۰۰۰ سال خط اصلی مورد 
استفاده در سراسر خاورمیانه بود. اما آخرین فردی که می‌توانست آن را 
بخواند احتمالاً زمانی در اوایل هزارة اول میلادی مرد. از آن پس ساکنان 
منطقه به کرات به نوشتارهای میخی بر بناهای تاریخی و ستون‌های سنگی و 
ویرانه‌های کهن و ظروف شکسته برخوردند. اما نمی‌توانستند آن خراش‌های 
نوک نیز و عجیب را بخوانند و تا جایی که می‌دانیم هیچ تلاشی هم در این 
راه نکردند. خط میخی در سال ۱۶۱۸ توجه اروپایی‌ها را به خود جلب کرد. 
هنگامی که سفیر اسپانیا در ايران به تماشای ویرانه‌های تخت جمشید رفت 
و با کتیبه‌هایی روبه‌رو شد که هیچ کس نمی‌توانست معنایشان را برایش 
بازگو کند. خبر وجود یک خط ناشناخته در میان فرهیختگان اروپایی پیچید 
و کنجکاوی‌شان را برانگیخت. در سال ۱۶۵۷ محققان اروپایی اولین 
رونوشت متنی به خط میخی در تخت جمشید را منتشر کردند. بعد از آن 
رونوشت‌های دیگری انتشار یافت و نزدیک به دو قرن محققان غربی سعی 
کردند معنی آنها را کشف کنند. اما کسی موفق نشد. 
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در دهةٌ ۱۸۳۰ یک افسر انگلیسی به نام هنری راولینسون به ایران فرستاده 
شد تا به شاه در آموزش ارتش به سبک اروپایی کمک کند. راولینسون در 
اوقات فراغت خود به نقاط مختلف ایران سفر می کرد و روزی. راهنمایان 
محلی. او را به صخرهٌ عظیمی در کوه‌های زاگرس بردند و سنگ‌نوشتة 
بزرگ بیستون را به او نشان دادند. این سنگ‌نوشته با ارتفاع حدود پانزده متر 
و عرض بیست و پنج متر در حدود سال ۵۰۰ قبل از میلاد به فرمان داریوش 
شاه اول در سین صخره‌ای حک شده بود. آن را به خط میخی و به سه زبان 
نوشته بودند: فارسی باستان و ایلامی و بابلی. کتیبه برای مردم محل کاملا 
آشنا بود اما کسی نمی‌توانست آن را بخواند. راولینسون مطمتن شد که اگر 
بتواند رمز خواندن آن خط را کشف کند. خودش و محققان دیگر می‌توانند 
کتیبه‌ها و متون بی‌شماری را که تا آن زمان در تمام خاورمیانه کشف شده 
بود بخوانند وبه اين ترتیب دری به دنیایی کهن و فراموش‌شده گشوده شود. 

اولین گام در رمزگشایی از این علائم تهية رونوشت دقیقی بود که بشود 
به اروپا فرستاد. راولینسون برای این کار مرگ را به جان خرید و سراشیبی 
صخره را پیمود تا از آن حروف عجیب نسخه‌برداری کند. او چندین فرد 
تعقل رازن کدک کرفت که زره نامر بکهپسر کزدبوق که 
دست‌نیافتتی‌ترین قسمت‌های صخره بالا می‌رفت تا ازبخش بالایی کتیبه 
رونویسی کند. در سال ۱۸۴۷ این پروژه به انجام رسید و یک نسخهة دقیق و 
کامل به اروپا فرستاده شد. 

راولینسون به این دستاورد اکتفا نکرد. او. به‌عنوان افسر ارتش 
مأموریت‌های نظامی و سیاسی بر عهده داشت. اما هرگاه که فراغتی 
می‌یافت به‌دقت به آن متن مرموز فکر می‌کرد. او روش‌های مختلف را 
یکی بعد از دیگری می‌آزمود تا بالاخره موفق شد قسمتی را که به زبان 
فارسی باستان بود رمزگشایی کند. این ساده‌ترین قسمت بود. زیرا فارسی 
باستان فرق چندانی با فارسی کنونی نداشت که راولینسون آن را به‌خوبی 
بلد بود. فهم بخش فارسی باستان کلید لازم برای گشودن رموز بخش‌های 
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ایلامی و بابلی را هم به او داد. دروازة بزرگ بر پاشنه چرخید و موجی از 
نداهای کهن اما زنده و جاندار بیرون ریخت: هیاهوی بازارهای سومری: 
بیانیه‌های شاهان آشوری. مجادلات دیوانسالاران یایلی. بدون تلاش‌های 
امپریالیست‌های مدرن اروپایی. .مثل راولینسون. نمی‌توانستیم چیز زیادی 
دربارة سرنوشت امپراتوری‌های کهن خاورمیانه بدانیم. 


دیگر محقق برجستة امپریالیست ویلیام جونز بود. جونز در سال ۱۷۸۳ وارد 
هند شد تا به‌عنوان قاضی در دادگاه عالی بنگال خدمت کند. او چنان شيفتة 
عجایب هند شد که هنوز شش ماه از ورودش نگذشته «انجمن آسیایی» 
را بنیاد نهاد. اين موسسة آ کادمیک به مطالعهةٌ فرهنگ‌ها و تاریخ ملت‌ها و 
جوامع آسیایی به‌ویژه هند اختصاص يافته بود. جونز در ظرف دو سال بعد 
اولین مشاهدات خود را دربارة زبان سنسکریت (زبان کهن هندی که زبان 
مقدس آیین هندو بود) منتشر کرد که راهگشای علم زبان‌شناسی تطبیقی 
۳ 

جونز در نوشته‌های خود به شباهت‌های شگفت‌انگیزی میان سنسکریت 
و زبان‌های یونانی و لاتین و نیز تشابهاتی میان همه این زبان‌ها با زبان‌های 
گوتیک و سلتی و فارسی باستان و آلمانی و فرانسه و انگلیسی اشاره کرد. 
بدین شکل که وارهُ «مادر» در سنسکریت «ماحص». در لاتين 2660 و در 
سلتی کهن «نطامهه» است. جونز حدس می‌زد که تمامی این زبان‌ها باید 
ريشة مشترک داشته باشند و از یک نیای کهن فراموش‌شده به‌وجود آمده 
باشند. او اولین کسی بود که آنچه را بعدها خانوادهٌ زبان‌های هندواروپایی 
نام گرفت شناسایی کرد. 

مطالعات جونز نه فقط به دلیل فرضیة جسورانه (و صحیح) او بلکه به 
دلیل ایجاد یک روش‌شناسی منظم برای مقايسة زبان‌ها. نقطه‌عطف مهمی 
به شمار می‌آید. این روش‌شناسی را محققان دیگر پذیرفتند و آنها را قادر 
ساخت به‌طور نظام‌مند به مطالعه تکامل تمام زیان‌های دنیا بپردازند. 
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علم زبان‌شناسی از حمایت مشتافقانة امپراتوری‌ها برخوردار شد. 
امپراتوری‌های اروپایی معتقد بودند که برای حکومت کارا باید زبان‌ها و 
فرهنگ‌های اتباع خود را بشناسند. افسران انگلیسی بعد از ورود به هند 
می‌بایست تا سه سال در دانشکدهٌ کلکته به مطالعة قوانین هندو و اسلام. در 
کنار قوانین انگلیسی؛ زبان‌های سنسکریت و اردو و فارسی. در کنار یونانی 
ولاتین؛ و فرهنگ تامیلی و بنگالی و هندوستانی در کنار ریاضیات و اقتصاد 
و جغرافی بپردازند. آموزش زبان‌شناسی کمک‌های بسیار ارزنده‌ای به درک 
ساختار و دستورزبان زبان‌های محلی می‌کرد. 

در نتيجة اقدامات افرادی مثل ویلیام جونز و هنری راولینسون. فاتحان 
اروپایی امپراتوری‌های خود را به‌خوبی می‌شناختند؛ بسیار بهتر از هر فاتحی 
در گذشته و حتی بهتر از خود جمعیت بومی آن مناطق. دانش برتر آنها 
امتیازات عملی آشکاری به‌دست داد. بدون چنین دانشی نامحتمل می‌نمود 
که شمار قلیلی انگلیسی بتوانند در حکومت بر صدها میلیون هندی و 
سرکوب و استثمار آنها در طی دو قرن موفقیتی داشته باشند. در سراسر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستمی کمتر از پنج هزار افسر انگلیسی. در حدود 
۰ تا ۷۰,۰۰۰ سرباز انگلیسی, و شاید ۱۰۰,۰۰۰ بازرگان انگلیسی 
و همراهان آنها و همسران و فرزندانشان توانستند بر سیصد میلیون هندی 
اعمال تسلط و حاکمیت کنند (۱ 

اما فقط این امتیازات عملی نود که باعث می‌شد امپراتوری‌ها 
تحقیقات زبان‌شناسی و گیاه‌شناسی و جغرافیایی و تاریخی را تمین مالی 
کنند. اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری‌ها حقانیت ایدئولوژیک 
به‌ارمغان آورد کمتر از آن امتیازات نبود. اروپاییان مدرن به این باور رسیدند 
که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که امپراتوری‌ها 
به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می‌پرداختند آنها را عاملان پیشرفت و 
اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخ علومی مثل جغرافیا و 
باستان‌شناسی و گیاه‌شناسی نمی‌تواند از اعتباربخشی دست کم غیرمستقیم 
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به امپراتوری‌های اروپایی خودداری کند. تاریخ گیاه‌شناسی چیز زیادی 
دربارة رنج بومیان استرالیایی نمی‌گوید. اما معمولاً از جیمز کوک و جوزف 
بنکس به گرمی یاد می‌کند. 
علاوه بر اين. دانش جدیدی که امپراتوری‌ها فراهم آوردند. حداقل در 

عالم نظ امکان بهره‌وری توده‌های تحت سلطه را از امتیازات «پیشرفت» 
مثل خدمات درمانی و آموزشی. شبکه راه‌آهن و آبراه‌ها؛ امنیت حقوقی 
و رفاه - به‌وجود آوزد. امپریالیست‌ها مدعی بودند که امپراتوری‌هایشان نه 
بنگاه عظیم استثمار بلکه پروژه‌ای نوع‌دوستانه به نفع نژادهای غیراروپایی 
پا به بیان رادیارد کیپلینگ" «بار سنگین انسان سفیدپوست» بود: 

بار سنگین انسان سفیدپوست را به دوش گیر 

بهترین فرزندانت را پیش فرست 

پسرانت را وادار به جلای وطن کن 

تا نیاز زندانیانت را برآورند؛ 

تا با تجهیزات کامل کمر به خدمت 

مردمان پرجوش و خروش و وحشی در آیند - 

این خلق‌های تازه به اسارت درآمده و عبوس توء 

نیم‌آهریمن و نیم کود ک. 


البته واقعیت‌ها این اسطوره را باطل می‌کند. انگلیسی‌ها بنگال. ثروتمندترین 
ایالت هند را در ۱۷۶۴ تسخیر کردند. حاکمان جدید دغدغه‌ای بجز پر 
کردن جیب خود نداشتند. آنها سیاست اقتصادی فاجعه‌باری اتخاذ کردند که 
بنگال را به کام یک قحطی بزرگ کشید. این قحطی در ۱۷۶۹ شروع شد و 
در ۱۷۷۰ به مرز فاجعه رسید و تا ۱۷۷۳ به‌درازا انجامید. قریب به ده‌میلیون 
بنگالی. یعنی یک سوم جمعیت آن ایالت. در این فاجعه جان باختند.1 ۱۱۰ 


۱. عطنارت1 ۳۳0۵۳۵ «(وءدم[ (۱۸۶۵-۱۹۳۶)؛ نويسندة انگلیسی و برنده جایزه نوبل ۱۹۰۷ 
کتاب‌های جنگل و کم از آثار اوست. - م. 
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حقیقت این است که نه روایت مبتنی بر سرکوب و استثمار و نه روایت 
مبتنی بر «بار سنگین انسان سفیدپوست» هیچ کدام به‌طور کامل با واقعیات 
نمی‌خواند. امپراتوری‌های اروپایی آن‌قدر کارهای متفاوتی در ابعاد گسترده 
انجام دادند که هر کسی می‌تواند در هر مورد دلخواهی مثال‌های فراوانی 
بیاورد. ایا فکر می کنید که اين امپراتوری‌ها نیروهای اهریمنی شروری بودند 
که با خود مرگ و سرکوب و بی‌عدالتی را برای جهانیان به‌همراه آوردند؟ 
در این صورت می‌توانید دانشنامةٌ کاملی از جنایات آنها فراهم کنید. آیا 
می‌خواهید بگویید که آنها در واقم شرایط توده‌های تحت حاکمیت خود 
راء با دارو و درمان جدید. با شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر بهبود 
بخشیدند؟ می‌توانید یک دانشنامهُ کامل دیگر از دستاوردهای آنها فراهم 
کنید. اين امپراتوری‌ها. به اعتبار تشریک مساعی‌شان با علم. دارای چنان 
قدرتی بودند و دنیا را در چنان ابعاد عظیمی تغییر دادند که شاید نتوان فقط 
آوردند و ایدئولوژی‌هایی را خلق کردند که از آنها برای قضاوت اعمالشان 
استفاده می‌کنیم. 

اما امپریالیست‌ها از علم برای اهداف شیطانی‌تری هم استفاده می کردند. 
زیست‌شناسان مردم‌شناسان وحتی زبان‌شناسان شواهدی علمی به‌دست 
می‌دادند مبنی بر اين‌که اروپاییان برتر از تمامی نژادهای دیگر هستند و 
درنتیجه حق (اگر نگویيم وظیفة) حاکمیت بر آنها را دارند. پس از آنکه 
ویليام جونز نشان داد که تمام زبان‌های هندواروپایی از یک زبان کهن 
واحد مشتق می‌شوند. بسیاری از محققان مشتاق بودند بدانند گویشوران 
آن زبان چه کسانی بوده‌اند. آنها پی بردند که قدیمی‌ترین گویشوران زبان 
سنسکریت» که نیش از سه هزار سال پیش از اسیای مرکزی به هند هجوم 
بردند. خود را «آریا» می‌نامیدند. گویشوران نخستین زبان پارسی خود را 
آریایی می‌خواندند. در نتیجه محفقان اروپایی حدس زدند که مردمی که به 
آن زبان آغازینی تکلم می‌کردند که سنسکریت و پارسی (و نیز یونانی و لاتین 
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و گوتیک و سلتی) از آن نشئت گرفتند قاعدتاً خود را آریایی می‌نامیده‌اند. 
آیا تصادفی بود که بنیادگذاران تمدن‌های باشکوه هندی و ایرانی و یونانی و 
رومی همه آریایی بودند؟ 

در قدم بعدی, محققان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نظرية زبان‌شناسی 
مربوط به آریایی‌های سختکوش را با نظریه انتخاب طبیعی داروین آمیختند 

و اصل را بر اين نهادند که آریایی‌ها فقط یک گروه زبانی نیستند. بلکه 
موجودیتی زیستی. یعنی یک نژاد هستند. و نه هر نژادی. بلکه یک نژاد برتر 
بلندقامت با موهایی روشن و چشمان آبی. کوشا و به‌غایت منطقی که از 
سرزمین‌های مه‌آلود شمال سر برآورد تا بنیاد فرهنگ را در سراسر جهان برپا 
دارد. اما متأسفانه آریایی‌هایی که هند و پارس را اشغال کردند با بومیان این 
سرزمین‌ها درآمیختند و روشنی پوست و موی بور خود و همراه با آن منطق و 
سختکوشی‌شان را هم از دست دادند. به اين ترتیب تمدن‌های هند و پارس 
رو به زوال گذاشت. از طرف دیگر آریایی‌ها در اروپا خلوص نذادی خود 
را حفظ کردند. به این دلیل است که اروپاییان توانستند بر جهان حکومت 
کت و به همین دلیل است که برای این فرمانروایی مناسب هستند - البته 
به این شرط که از آمیزش با نژادهای دیگر بپرهیزند. 

اینگونه نظریات نژادپرستانه که در طی دهه‌های بسیار غلبه و حرمت 
خود را حفظ کردند. اکنون مورد نفرت دانشمندان و سیاستمداران قرار 
گرفته‌اند. مردم کماکان قهرمانانه با نژادپرستی مبارزه می‌کنند بدون توجه 
به اين که جبهه نبرد تغییر یافته و امروز «فرهنگ گرایی» («ندنهلنه) جای 
نژادپرستی را در ایدئولوژی امپراتوری گرفته است. چنین واژه‌ای وجود 
ندارد اما وقتش رسیده است که آن را ابداع کنیم. در میان نخبگان امروزی 
ادعاهای مربوط به شایستگی‌های متعارض گروه‌های مختلف انسانی 
تقریاً هميشه برپاية تفاوت‌های تاریخی میان فرهنگ‌ها اظهار می‌شود. نه 
تمایزهای زیستی میان نژادها. دیگر نمی‌گوییم: «در خونشان است». بلکه 
می‌گوييم: «در فرهنگشان است». 


۵. پیوند علم و امپراتوری ۱ ۴۱۹ 


بنابراین احزاب دست راستی اروپا که با مهاجرت مسلمانان مخالفت 
می‌کنند معمولاً سعی دارند از واژه‌شناسی نژادی فاصله بگیرند. نویسنددگان 
نطق‌های مارین لوپن درجا اخراج می‌شدند اگر پيشنهاد می‌کردند که رهبر 
«جبهةٌ ملی فرانسه» در تلویزیون ظاهر شود و بگوید: «ما نمی‌خواهیم 
سامی‌های پست و حقیر خون آریایی ما را آلوده کنند و تمدن آریایی‌مان 
را تباه سازند.» به جای این «جبهة ملی» فرانسه. «حزب آزادی هلند». 
«اتحاد برای آیندة» اتریش. و احزاب مشابه می‌گویند که فرهنگ غرب. 
آن‌طور که در اروپا شکل گرفت. با ارزش‌های دموکراتیک و رواداری و 
برابری جنسیتی هویت می‌یابد. حال آنکه ویژگی فرهنگ مسلمانان که 
در خاورمیانه شکل گرفته است. با سیاست‌های سلسله‌مراتبی و تعصب 
و کوته‌نظری و زن‌ستیزی هویت می‌یابد. از آنجا که این دو فرهنگ بسیار 
با هم تفاوت دارند. و از آنجا که بسیاری از مهاجران مسلمان به پذیرش 
ارزش‌های غربی بی‌علاقه (و شاید در اين کار ناتوان) هستند نباید پذیرفته 
شوند. تا مبادا باعث برانگیختن درگیری‌های داخلی شوند و به دموکراسی 
و لیبرالیسم اروپایی آسیب برسانند. 

اين‌گونه. مناقشات فرهنگ گرایانه با آن دسته از مطالعات علمی در 
علوم انسانی و اجتماعی تقویت می‌شوند که این به‌اصطلاح برخوردهای 
فرهنگی و تفاوت‌های بنیادی میان فرهنگ‌های مختلف را برجسته‌نمایی 
می‌کنند. البته همه تاریخدانان و مردم‌شناسان اين نظریات را نمی‌پذیرند 
يا از کاربردهای سیاسی‌شان پشتیبانی نمی‌کنند. اما در حالی که امروزه 
برای زیست‌شناسان آسان است که نذادپرستی را رد کنند و نشان دهند که 
تفاوت‌های زیستی میان جمعیت‌های انسانی امروزی ناچیز است. مردود 
شناختن فرهنگگرایی برای تاریخدانان و مردم‌شناسان دشوارتر است. از 
همه چیز گذشته اگر تفاوت‌های میان فرهنگ‌های انسانی ناچیز هستند. 
چرا باید به تاریخدانان و مردم‌شناسان دستمزد بدهیم تا آتها را مطالعه و 
بررسی کنند؟ 
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دانشمندان امپراتوری‌ها را به دانش عملی, حقانیت ایدئولوژیک. و ابزارهای 
تکنولوژیک مجهر ساخته‌اند. بدون اين مساعدت‌ها توانایی اروپاییان 
برای تسخیر دنیا زیر سوال می‌رفت. فاتحان هم در ازای این مساعدت‌ها 
دانشمندان را از حمایت‌های اطلاعاتی و تأمین اقتصادی بهره‌مند ساختند و 
از تمام پروژه‌های اغواکننده و عجیب پشتیبانی کردند و روش علمی تفکر 
را در چهار گوشة دنیا رواج دادند. بدون حمایت امپراتوری‌ها بعید بود که 
علم مدرن تا این خد پیشرفت کند عرصه‌های علمی معدودی هستند که 
حیات خود را به‌عنوان خادمان رشد امپراتوری آغاز نکرده باشند و بخش 
اعظم کشفیات و یافته‌ها؛ و تجهیزات و هزینه‌های آموزشی خود را مدیون 
کمک‌های سخاوتمندانة افسران ارتش‌ها و فرماندهان ناوگان‌ها و حکمرانان 
امپراتوری‌ها نباشند. 

بدیهی است که این تمام داستان نیست. علم را نه فقط امپراتوری‌ها 
بلکه نهادهای دیگری هم پشتیبانی می‌کردند. و ظهور و رونق امپراتوری‌های 
اروپایی هم به عواملی غیر از حیطة علم وابسته بود. در پشت ظهور خیره کنندة 
علم و امپراتوری‌ها نیروی مهم خاصی نهفته است. و آن سرمایه‌داری است. 
اگر سوداگران انگیزة جستجو برای پول و ثروت را نمی‌داشتند. کلمب به 
آمریکا نمی‌رسید؛ جیمز کوک به استرالیا نمی‌رسید؛ و نیل آرمسترانگ آن 
گام کوچک را بر سطح کرة ماه نمی‌گذاشت. 


1 


کیش سرمایه‌داری 


پول در بنا نهادن امپراتوری‌ها و همچنین در پیشرفت علم نقش اساسی 
داشته است. اما آیا پول هدف نهایی این کارهاست يا شاید فقط ضرورتی 
امتت استت ر۱؟ 

درک نقش حقیقی اقتصاد در تاریخ معاصر آسان نیست. در مورد اینکه 
پول چگونه سرمنشاً شک لگیری دولت‌ها و ویرانی‌شان شد. افق‌های نوینی 
گشود. میلیون‌ها نفر را به بردگی کشید. چرخ‌های صنعت را به‌گردوش 
درآورد و صدها گونه از موجودات را به انقراض کشاند کتاب‌ها نوشته 
کته ات :اما برای درک تاریخ اقتصاد مدرن ناگزیر از درک تنها یک واژه 
هستیم: رشد. اقتصاد مدرن. خوب یا بد. در بیماری و سلامت. همچون 
نوجوانی آ کنده از هورمون رشد کرده است. هر چه را بیابد می‌بلعد و سریع‌تر 
از آن که بشود حساب کرد. وجب به وجب رشد می‌کند. 

در طول بخش اعظم تاریخ, اقتصاد تقریباً رشد نداشت. تولید جهانی 
افزايش می‌یافت. اما این افزایش بیشتر به دلیل افزایش جمعیت و استقرار 
در سرزمینهای جدید بود. ولی تولید سرانه ثابت ماند. در عصر مدرن همه 
چیز تغییر کرد. در سال ۰۱۵۰۰ تولید جهانی کالاها و خدمات معادل 
۰ میلیارد دلار بود؛ امروز در حدود ۰ ۶تریلیون دلار است. مهم‌تر این که 
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در سال ۱۵۰۰ تولید سرانةٌ سالانه به‌طور متوسط ۵۵۰ دلار بود» در حالی 
که امروز هر مرد و زن و کودک به‌طور متوسط ۸۸۰۰ دلار در سال تولید 
می‌کند.(۱] چه چیزی پشت این رشد شگفت‌انگیز است؟ 

اقتصاد موضوعی است بسیار پیچیده. برای درک بهتر اجازه دهید مثالی 
ساده بياوريم. 

ساموئل گریدی (64۲ع06: طماع) سرمایه‌گذاری زیرک. بانکی را در 
الدورادوی کالیفرنیا تأسیس می‌کند. 

ای. ای. استون پیمانکار کوشایی است که در الدورادو اولین پروژه 
رو کی را به انجام می‌رساند و دستمزد یک میلیون دلاری‌اش را نقداً 
دریافت می‌کند. او این وجه را به صورت سپرده در بانک آقای گریدی 
می‌گذارد. بانک اکنون یک میلیون دلار سرمایه‌دارد. 

در همین حین. جین مک‌دونات. یک خانم آشپز تهیدست اما مجرت 
در الدورادو, فکر اقتصادی مناسبی به سرش می‌زند - در آن قسمت از شهر 
که او زندگی می‌کند نانوایی خوبی وجود ندارد. اما او پول کافی برای تهية 
تجهیزات مناسب مثل فرهای بزرگ صنعتی. ظرفشویی‌ها. و کارد و ظروف 
را ندارد. به بانک مراجعه می‌کند. فکر تجاری خود را برای گریدی تشریح 
می‌کند و او را متقاعد می‌کند که اين سرمایه‌گذاری ارزشمند است. گریدی 
به او یک میلیون دلار وام می‌دهد و اين مبلغ را به حساب بستانکار او در 
بانک میگذارد. 

مک‌دونات اکنون استون پیمانکار را استخدام می‌کند تا یک نانوایی برایش 
بسازد و آن را به وسایل لازم مجهز کند. اجرت این کار یک‌میلیون دلار است. 

وقتی مک‌دونات این وجه را با کشیدن چکی از حساب خود می‌پردازد. 
استون اين مبلغ را در حساب بانکی‌اش در بانک گریدی می‌خواباند. 

بنابراین استون چقدر پول در بانک دارد؟ بله, ۲ میلیون دلار. 

در حال حاضر چقدر وجه نقد در گاوصندوق بانک وجود دارد؟ درست 
است. یک‌میلیون دلار. 
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داستان اینجا خاتمه نمی‌یابد. طبق عادت معمول پیمانکاران دو ماه بعد 
از شروع کا استون به مک‌دونات اطلاع می‌دهد که به‌علت مشکلات و 
مخارج پیش‌بینی‌نشده هزينهٌ ساختن نانوایی عملا ۲ میلیون دلار خواهد شد. 
خانم مک‌دونات ناراضی است. اما نمی‌تواند کار را در این مرحله متوقف 
کند. پس یکبار دیگر به بانک مراجعه می‌کند و آقای گریدی را متقاعد 
می‌سازد که به او یک وام دیگر بدهد و آقای گریدی یک‌میلیون دلار دیگر به 
حساب او واریز می‌کند. او اين مبلغ را به حساب بانکی آقای استون می‌ریزد. 

حالا چقدر پول در حساب استون است؟ سه‌میلیون دلار. 

اما چقدر پول در بانک وجود دارد؟ هنوز همان یک میلیون دلار. در 
واقع همان یک میلیونی که از ایتدا در بانک بوده است. 

قانون بانکی فعلی آمریکا اجازه می‌دهد که بانک این کار را هفت 
بار دیگر تکرار کند. در این صورت سرانجام پیمانکار ده میلیون دلار در 
حسابش خواهد داشت. اگرچه بانک کماکان یک میلیون دلار در خزانه‌اش 
دارد. بانک‌ها مجازند ده برابر موجودی واقعی خود پول قرض بدهند. که به 
این معنی است که نود درصد از تمامی پولی که در حساب‌های بانکی ماست 
پشتوانه‌ای به صورت سکه و اسکناس واقعی ندارد.!] اگر تمام کسانی که 
در بانک بارکلی حساب دارند ناگهان پولشان را مطالبه کنند بانک بلافاصله 
ورشکست خواهد شد (مگر اينکه دولت دخالت کند و نجاتش دهد). این 
امر در مورد بانک لوید. دویچه بانک. سیتی بانک و تمام بانک‌های دیگر 
دنیا صادق است. 

این شبیه به یک طرح پونزی! عظیم است. اینطور نیست؟ اما اگر تقلب 
است. پس تمام اقتصاد مدرن بر تقلب استوار است. واقعیت این است 
که این فریب نیست. بلکه نشانه بارزی از توانایی‌های شگفت‌انگیز تخیل 


۱ ز(۳072؛ نوعی کلاهرداری و سرمایه گذاری که در آن سودهای کلان از منابع ساختگی 
به سرمایه گذاران وعده داده می‌شود» و سود سرمایه‌گذاران اولیه از محل وجوه سرمایه گذاران 
بعدی پرداخت می‌گردد (به نام چارلز پونزی (۱۸۸۲-۱۹۴۹) سفته‌باز ایتالیایی‌الاصل). - م. 
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انسانی است. آنچه بانک‌ها - و تمامی اقتصاد- را قادر می‌سازد تا باقی 
بمانند و رونق یابند اعتماد ما به آینده است. همین اعتماد تنها پشتوانة بیشتر 
پول دنیاست. 

در مثال نانوایی. اختلاف میان صورتحساب موجودی بانکی آن پیمانکار 
و مقدار پول موجود در خزانة بانک نانوایی خانم مک‌دونات است. آقای 
گریدی موجودی بانک را به دارایی تبدیل کرد. به اين امید که روزی به 
سوددهی برسد. نانوایی هنوز یک نان هم تولید نکرده است. اما مک‌دونات 
و گریدی پیش‌بینی می‌کنند که در طی یک سال روزانه هزاران نان و شیرینی 
و کیک با سودی چشمگیر فروخته می‌شود. در آن صورت خانم مک‌دونات 
می‌تواند وامش را به اضافهٌ بهره‌اش. بازپرداخت کند. اگر در آن زمان 
آقای استون تصمیم بگیرد موجودی خود را از بانک بیرون بکشد. گریدی 
می‌تواند پول نقد راه بیندازد. بنابراین» تمام اين پروژه بر پاية اعتماد به یک 
آینده خیالی استوار است: اعتماد خانم کارآفرین و آقای بانکدار به نانوایی 
رژیایی‌شان در کنار اعتماد پیمانکار به توانایی آتی بانک در پرداخت دیون. 

تا اینجا دیدیم که پول چیز شگفت‌انگیزی است. زیرا می‌تواند مظهر 
هزاران چیز مختلف باشد و هر چیزی را به تقریباً چیز دیگری تبدیل کند. با 
این‌حال. این نوانایی قبل از دوران مدرن محدود بود. در اغلب موارد پول 
می‌توانست فقط مظهر و تبدیل کننده چیزهایی باشد که در زمان حال وجود 
داشتند. این امر محدودیت شدیدی را بر رشد تحمیل می‌کرد. زیرا تأمین 
سرمایه برای بازار آفرینی‌های جدید را مشکل می‌ساخت. 

یک بار دیگر نانوایی را در نظر بگیرید. آیا اگر پول فقط مظهر چیزهای 
واقعاً مملوس می‌بود. مک‌دونات می‌توانست نانوایی‌اش را بسازد؟ طبعاً 
خیر. در حال حاضر او ارزوهای زیادی دارد. اما منابع واقعی ندارد. تنها راه 
برای اينکه او نانوایی‌اش را بسازد این است که پیمانکاری بیابد که بخواهد 
امروز کار کند و اجرتش را در طی چند سال دریافت کند. یعنی زمانی 
که. و اگر که نانوایی به درآمد می‌افتد. اما افسوس که چنین پیمانکارانی 
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کمیاب‌اند. بتایراین دستان خانم کارآفرین ما بسته است. بدون وجود 
نانوایی» او نمی‌تواند نان بپزد و پول درآورد. بدون پول نمی‌تواند پیمانکار 

بشر هزاران سال در این مخمصه گرفتار بود. در نتیجه. اقتصاد منجمد 
یاقی ماند. راه خلاصی از این مخمصه فقط در عصر مدرن با ظهور سیستم 
جدیدی مبتنی بر اعتماد به آینده پدید آمد. در این سیستم. انسانها توافق 
بوعی پول به اسم «اعتار» (۳2050) ارائه دهند. اعشار ما را قادر می‌سازد 
تا حال را به بهای آینده بنا کنیم. اعتبار بر این فرض استوار است که منابع 
آيندة ما قطعاً بسیار بیشتر از منابع امروز ماست. اگر بتوانیم با درآمد آینده 
در زمان حال چیزها را بسازيم انبوهی از فرصت‌های جدید و شگفت‌انگیز 
فراهم خواهد شد. 

اگر اعتبار چیز بسیار خوبی است. پس چرا کسی پیش از این به فکرش 
نبود؟ البته که به اين فکر بودند. بردن روش اعتباری به‌نوعی هميشه در 
تمام فرهنگ‌های شناخته‌شد؛ بشری, حداقل از دوران سومر باستان» وجود 
داشته است. در گذشته مشکل این نبود که فکر اعتبار استفاده از آن به 
اعتبار خود نشان می‌دادند. زیرا امیدی به این نداشتند که آینده بهتر از حال 
بشود. عموماً فکر می‌کردند که گذشته بهتر از حال بوده است و آپنده یا 
بدتر خواهد بود يا در بهترین حالت تغییری نخواهد کرد. به بیان اقتصادی. 
گمان می‌کردند مقدار کل ثروت اگر رو به کاهش هم نباشد محدود است. 
از این رو فکر می‌کردند که نامعقول است فرض کنند که خودشان شخصا 
یا پادشاهی‌هایشان» یا کل دنیایی که در آن می‌زبستند. در طول ده سال بعد 
ثروت بیشتری تولید خواهند کرد. فعالیت تجاری بازی صفر - صفر جلوه 
وان که قطعاً سود یک نانوایی معین می‌توانست بیشتر شود. اما فقط به 
شرط اينکه نانوایی مجاور ضرر کند. شهر ونیز می‌تواند رونق داشته باشد. 
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کلاف سردرگم کارآفرین 


اما فقط به شرط رکود شهر جنوا. شاه انگلیس می‌توانست خود را ثروتمندتر 
کند. اما به شرط تاراج شاه فرانسه. می‌شود کیک را به شکل‌های گوناگونی 
تقسیم کرد. اما خود کیک هرگز بزرگ‌تر نمی‌شود. 

برای همین است که بسیاری از فرهنگ‌ها نتیجه‌گیری می‌کردند که 
کسب درآمد زیاد گناه است. همان‌طور که عیسی گفته بود. «گذشتن شتر 
از سوراخ سوزن آسان‌تر است از دخول شخص دولتمند در ملکوت خدا.» 
(متی ۱۹:۲۴). اگر اندازةٌ کیک ثابت است. و من یک تک بزرگ از آن را 
برمی‌دارم» به این معنی است که از سهم دیگری برداشته‌ام. اغنیا ناچار بودند 
به‌جبران اعمال زشتشان بخشی از مازاد ثروت‌شان را خیرات کنند. 

اگر کیک جهانی در اندازة ثابت می‌ماند. پس جایی برای اعتبار نمی‌بود. 
اعتبار به‌منزلهٌ تفاوت میان کیک امروز و کیک فرداست. اگر کیک در هر 
دو زمان یکی باشد. پس اعتبار به چه کاری می‌آید؟ دادن اعتبار به‌منزلة 
پذیرش زیان نامعقول خواهد بود. مگر این که باور داشته باشید نانوا یا شاهی 
که پول شما را طلب می‌کند قادر خواهد بود قسمتی از سهم یکی از رقبا 
را بدزدد. به اين دلیل وام کف در دنیای پیشامدرن مشکل بود» و اگر 
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کسی وامی می‌گرفت اندک و کوتاه‌مدت و دارای بهرة زیاد بود. از این‌رو 
باز کردن نانوایی جدید برای کارآفرینان نوخاسته دشوار بود و شامانی که 
می‌خواستند قصر بسازند یا جنگ به‌راه اندازند چاره‌ای جز این نداشتند که 
هزینه‌های لازم را از طریق بالا بردن ماليات‌ها و عوارض فراهم کنند. تا 
زمانی که توده‌ها مطیع بودند. اوضاع بر وفق مراد شاهان پیش می‌رفت. 
اما اگر زن خدمتکاری فکر بلندپروازانة تأسیس یک نانوایی را داشت و 
می‌خواست ترقی کند. معمولاً فقط می‌توانست کف آشپزخانة سلطنتی را 
بساید و خواب ثروتمند شدن را ببیند. 





چرخة جادویی اقتصاد مدرن 


این بازی باخت - باخت بود. چون اعتبار محدود بوده مردم برای تأمین 
هزینه‌های یک فعالیت اقتصادی جدید با مشکل روبه‌رو می‌شدند. و چون 
فعالیت‌های اقتصادی جدید اندک بود اقتصاد رشد نمی کرد. و چون اقتصاد 
رشد نمی کرد. مردم هم هیچ امیدی به رشد اقتصادی نداشتند. و آنها که 
سرمایه داشتند در دادن وام و اعتبار احتیاط می‌کردند. به این ترتیب انتظار 
رکود و کسادی به خودی خود برآورده می‌شد. 
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کیکی در حال رشد 


سپس انقلاب علمی و انديشة ترقی از راه رسید. پایه و اساس انديشة ترقی 
این عقیده است که اگر نادانی خود را بپذيريم و منابعی را صرف تحقیق 
کنیم اوضاع بهتر خواهد شد. اين انديشه خیلی زود به زبان اقتصادی ترجمه 
شد. کسی که به ترقی باور داشته باشد اعتقاد دارد که | کتشافات جغرافیایی. 
اختراعات تکنولوژیک و تحول در شیوه‌های سازماندهی می‌تو انند مجموع 
تولیدات و بازرگانی و ثروت انسانی را افزايش دهند. مسیرهای تجاری 
نوینی می‌تو انستند در اقیانوس اطلس گشوده شو ند بذون آنکه راه‌های 
قدیمی اقیانوس هند را از بین ببرند. کالاهای جدیدی می‌توانستند تولید 
یک نانوایی جدید باز کند که در تولید کیک شکلاتی تخصص داشته باشد. 
بدون آنکه نانوایی‌هایی را که در پختن نان تخصص دارند ورشکست کند. 
هر کسی به‌راحتی می‌تواند ذوق و ذائقهٌ جدید پیدا کند و بیشتر بخورد. . من 
می‌توانم ثروتمند شوم بدون آنکه شما فقیر شوید؛ من می‌توانم فربه شوم 

در طی ۵۰۰ سال اخیر انديشة د مر ی کرو مر 
به آینده اعتماد کنند. اعتماد اعتبار را به‌وجود آورد؛ اعتبار رشد واقعی 
اقتصادی را به‌همراه آورد؛ و رشد اقتصادی اعتماد به آینده را تقویت کرد 
و راه را برای اعتبارات بیشتر گشود. این یک‌شبه رخ نداد. اقتصاد مسیری 
پر فراز و نشیب داشت. نه صعودی مستقیم. اما در درازمدت. با هموارتر 
ضدن دست‌اندازه مسیر کلی جای اشتاه نداشت. امروزه به‌قدری اعتبار 
در دئیا وجود دارد که حکومت‌ها و شرکت‌های تجاری و افراد به‌آسانی 
او یف نوی اش نات ۳ 
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اقتصاد پیشامدرن اقتصاد مدرن 





کلیت مختصر و مفید تاریخ اقتصادی جهان 


اعتقاد به کیک در حال رشد جهانی سرانجام خصلتی انقلابی یافت. در 
سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت. اقتصاددان اسکاتلندی. کتاب نروت ملل را منتشر 
کرد که شاید مهم‌ترین بيانيهةُ اقتصادی در تاریخ باشد. اسمیت در فصل 
هشتم از جلد اول کتاب این استدلال جدید را مطرح کرد وین که تک 
ملا ک یا نشاج یا کفاش سودی بیش از آنچه برای بقای خود و خانواده‌اش 
ضروری است کسب می کند. اين مازاد را صرف استخدام دستیاران بیشتری 
می‌کند تا سود خود را باز هم افزایش دهد. هرچه سود بیشتری کسب کند. 
عده بیشتری را استخدام خواهد کرد. به‌دنبال آن» افزايش سود کارآفرینان 
خصوصی پایة افزایش رفاه و ثروت عمومی می‌شود. 

شاید این برای ما چندان بدیع نباشد. زیرا همه ما در دنیای سرمایه‌داری 
زندگی می‌کنيم و اين استدلال اسمیت را بدیهی می‌دانيم. ما هر روز 
نمودهای مختلفی از این موضوع را در اخبار می‌شنویم. اما ادعای اسمیت 
مینی بر اينکه شوق انسان خودخواه به افزایش سود شخصی اساس ثروت 
عمومی است. یکی از انقلابی‌ترین عقاید در تاریخ بشر است - انقلابی نه 
فقط از منظر اقتصادی بلکه فراتر از آن از منظر اخلاقی و سیاسی. آنچه 
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اسمیت می‌گوید در واقع این است که طمع چیز خوبی است و غنی‌تر شدن 
من به همه سود می‌رساند نه فقط به خود من. خودخواهی یعنی دگرخواهی. 

اسمیت به مردم آموخت که به اقتصاد به چشم «وضعیت برد - برد» نگاه 
کنند که در آن سود من سود تو هم هست. نه‌تنها که هردوی ما می‌توانيم 
همزمان از تکه بزرگتری از کیک بهره‌مند شویم. بلکه افزایش سهم تو به 
افزايش سهم من بستگی دارد. اگر من فقیر شوم. تو هم فقیر می‌شوی. 
زیرا من نمی‌توانم کالاها يا خدمات تو را بخرم. اگر من ثروتمند شوم 
تو هم ترونمند خواهی شد. زیرا می‌توانی چیزی به من بفروشی. اسمیت 
تضاد سنتی میأن ثروت و اخلاق را رد کرد و دروازه‌های بهشت را به‌روی 
ثروتمندان گشود. ثروتمند بودن اخلاقی است. مردم. به روایت اسمیت. 
نه با چپاول همنوعان‌شان بلکه با افزودن بر اندازهٌ کیک ثروتمند می‌شوند. 
و وقتی که کیک بزرگتر می‌شود. همه از آن بهره‌مند می‌شوند. بنابراین 
تروتمندان مفیدترین و خیراندیش‌ترین افراد اجتماع هستند. زیرا چرخ‌های 
رشد را به نفع همگان به گردش درمی‌آورند. 

اما همه اینها به این بستگی دارد که ثروتمندان از سود خود برای گشودن 
کارخانه‌های جدید و استخدام کارکنان جدید استفاده کنند. نه آن‌که آن را 
در فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گيرند. بنابراین» ترجیع‌بند کلام اسمیت 
این اعد کلی بود که «وقتی سود افزایش می‌یابد. ملاک یا ناج دستیاران 
بیشتری استخدام می‌کند». نه ان که «وقتی سود افزايش می‌یابد. خسیس آن 
را در گاوصندوق پس‌انداز می‌کند و فقط برای شمردن بیرون می‌آورد.» یک 
بخش بسیار مهم اقتصاد سرمایه‌داری مدرن ظهور اخلاق جدیدی بود که 
م ی گفت سود باید دوباره در تولید سرمایه‌گذاری شود. این کار سود بیشتری 
با خود به‌همراه می‌آورد که باز در تولید سرمایه گذاری خواهد شد. که آن هم 
باز سود بیشتری ایجاد می‌کند. و الی آخر. راه‌های سرمایه گذاری زیاد است: 
بزرگ کردن کارخانه. راه‌اندازی تحقیقات علمی. تولید محصولات جدید. 
اما تمام این سرمایه‌گذاری‌ها باید تا حدودی تولید را افزايش دهند و تبدیل 
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به سود بیشتر شوند. اولین و مقدس‌ترین فرمان در کیش سرمایه‌داری نوین 
این است که: «سود تولید باید دوباره در افزایش تولید سرمایه‌گذاری شود.» 

به این دلیل است که این پدیده «سرمایه‌داری» نام دارد. سرمایه‌داری 
میان «سرمایه» و «ثروت» صرف تفاوت قائل است. سرمایه شامل پول و 
کالاها و منابعی است که در تولید سرمایه گذاری می‌شوند. اما ثروت يا در 
زمین دفن می‌شود یا در فعالیت‌های غیرمولد هدر می‌رود. فرعونی که منابع 
را صرف ساخت هرّمی غیرمولد می‌کند سرمایه‌دار نیست. یک دزد دریایی 
که ناوگان جواهرات اسپانیایی را غارت و آنها را در ساحل یکی از جزایر 
کارائیب دفن م یکند سرمایه‌دار نیست. اما کارگر سخت کوشی که بخشی از 
درآمدش را در بازار پورس سرمایه گذاری می‌کند سرمایه‌دار است. 

این فکر که «سود تولید باید دوباره در افزایش تولید سرمایه گذاری شود» 
به نظر پیش پا افتاده می‌نماید. اما با وجود این برای اکثر مردم در طول تاریخ 
ناآشنا بوده است. در دور پیشامدرن همه گمان می‌کردند که سطح تولید 
کمابیش یکسان خواهد بود. پس چرا کسی باید سود خود را در تولیدی که 
علی‌رغم هر تدبیری. چندان قابل افزایش نیست سرمایه‌گذاری کند؟ برای 
همین. اشراف قرون وسطی از اخلاق مبتنی بر سخاوت و گشاده‌دستی و 
اسراف آشکار پشتیبانی می‌کردند. آنها درآمد خود را صرف مسابقه و ضیافت 
و جنگ. و ساختن قصرها و کلیساهای عظیم و خیریه می‌کردند. معدودی 
از آنها سود خود را برای بازدهی بیشتر املاک‌شان, تولید گندم مرغوب‌تر یا 
جستجو برای یافتن بازارهای جدید مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کردند. 

در عصر مدرن جای اشراف گذشته را نخبگان جدیدی گرفته‌اند که 
معتقدان راستین کیش سرمایه‌داری هلان بصیگان سرمایه‌دار جدید 
ها رما گهای که تاک رای مات سس وا ملگ 
سهام و صاحبان صنای‌اند. این عناصر بانفود بسیار ثروتمندتر از اشراف 
قرون وسطی هستند. اما علاقةٌ بسیار کمتری به مصرف‌های بی‌رویه دارند 
و بخش بسیار کمتری از سود خود را صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌کنند. 
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اقتصاد مدرن 


۳۳ ۳ ۰ 
اقتصاد پیشامدرن 





اشراف قرون وسطی لباس‌های رنگارنگی از ابریشم و طلا به‌تن داشتند 
و اغلب وقت خود را به حضور در ضیافت‌ها و جشن‌ها و مسابقات پر 
زرق و برق سپری می‌کردند. در مقابل مدیرعاملان مدرن افرادی هستند 
که لباس‌های یک‌شکل کسالت‌آوری به اسم کت و شلوار به‌تن دارند - که 
به آنها هیتت یک دسته کلاغ را می‌دهد- و وقت کمی برای شرکت در 
جشن‌ها دارند. سرمایه‌دار خطرجوی معمولی دائم از یک جلسه کاری به 
جلسه دیگر می‌رود و می‌کوشد بفهمد سرمایه‌اش را کجا به‌کار گیرد و 
همواره وسانات بازار بورس و اوراق بهادار را زیر نظر دارد. درست است 
که شاید کت و شلوار او گران‌قيمت باشد و از هواپیمای جت شخصی هم 
استفاده کند. اما این مخارج در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایش برای افزایش 
تولید انسانی ناچیز هستند. 

فقط غول‌های تجاری نیستند که برای افزايش بهره‌وری سرمایه‌گذاری 
می‌کنند. مردم عادی و بنگاه‌های دولتی هم به همین چیزها فکر می‌کنند. چه 
بسیار گفتگوهای سر شام. میان اقشار طبقهُ متوسط که دیر یا زود کشیده 
می‌شود به بحث پایان‌ناپذیر در مورد اين که آیا بهتر است پس‌اندازهایشان 
در بورس سهام سرمایه‌گذاری شود يا اوراق بهادار یا ملک؟ دولت‌ها نیز 
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تلاش دارند درآمدهای مالیاتی را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری 
کنند که درآمدهای آتی را افزایش می‌دهد. مثلاً تأسیس یک بندر جدید 
می‌تواند صادرات کالا را برای کارخانه‌ها تسهیل کند و در نتیجه درآمدهای 
مالیانی‌شان را افزایش دهد که خود منجر به افزایش درآمد آتی دولت خواهد 
شد. دولت دیگری شاید ترجیح دهد در آموزش و پرورش سرمایه گذاری 
کند به این دلیل که افراد تحصیل کرده صنایع پرمنفعت با فناوری پیشرفته 
را بنیاد می‌گذارند که بدون آن‌که احتیاجی هم به بنادر تجاری گسترده باشد 
مالیات‌های زیادی را روانٌ خزانة دولت می‌کنند. 


سرمایه‌داری به صورت نظریه‌ای دربارة کارکردهای اقتصادی شکل گرفت 
که هم توصیفی بود و هم تجویزی- توصیف می‌کرد که پول چگونه عمل 
می‌کند - و اين انديشه را اشاعه می‌داد که سرمایه‌گذاری مجدد سود در 
تولید. باعث رشد سریع اقتصادی خواهد شد. اما سرمایه‌داری به‌تدریج به 
چیزی فراتر از آموز اقتصادی صرف بدل شد. سرمایه‌داری اکنون شامل 
یک نظام اخلاقی است- ی از تعالیم دربار؛ اينکه انسان‌ها چگونه 
باید رفتار کنند. چگونه باید فرزندانشان را تربیت کنند. و حتی چگونه باید 
فکر کنند. اصل بنیادی سرمایه‌داری این است که رشد اقتصادی خیرترین یا 
حداقل مظهر خیر اعلی است. زیرا عدالت و آزادی و حتی سعادت همه به 
رشد اقتصادی بستگی دارد. از یک سرمایه‌دار سوال کنید که چه‌طور می‌توان 
در جاهایی مثل زیمبابوه یا افغانستان عدالت و آزادی سیاسی برقرار کرد. و 
او نطق غرایی برایتان خواهد کرد در خصوص نقش اساسی رفاه اقتصادی 
و وجود یک طبقهٌ متوسط موفق در شکل گیری نهادهای پایدار دموکراتیک. 
و نیز درخصوص لزوم تلقین ارزش‌های تجارت آزاد و صرفه‌جویی و 
خوداتکایی به قبایل افغان. 

این کیش جدید نفوذ تعیین کننده‌ای بر توسعهٌ علم مدرن هم داشته 
است. تحقیق علمی معمولاً با پشتیبانی مالی دولت‌ها با شرکت‌های 
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خصوصی میسر می‌شود. وقتی دولت‌های سرمایه‌دار و شرکت‌ها به بررسی 
سرمایه‌گذاری در پروژ؛ علمی معینی می‌پردازند. اولین سژال‌ها معمولاً اين 
است که «آیا اين پروژه کمکی به بالا بردن تولید و سود خواهد کرد؟ آیا 
باعث رشد اقتصادی می‌شود؟» پروژه‌ای که جواب روشنی برای این سال‌ها 
نداشته باشد شانس کمی برای پیدا کردن پشتیبان مالی خواهد داشت. تاریخ 
علم مدرن نمی‌تواند لزوم وجود سرمایه‌داری را نادیده بگیرد. 

از طرف دیگر: تاریخ سرمایه‌داری هم بدون به حساب آوردن علم 
قابل‌درک نیست. باور سرمایه‌داری به رشد پیوستةٌ اقتصادی. با تقریبا 
همه دانسته‌های ما دربارة عالم در تضاد است. جامعهٌ گرگ‌ها باید بسیار 
احمق باشد که تصور کند عرضه گوسفند به‌طور تامحدودی رشد خواهد 
یافت. با وجود این اقتصاد بشر در طول عصر مدرن به‌طور تصاعدی رشد 
کرده است. فقط در نتيجه این واقعیت که دانشمندان هر چند سال یک 
بار کشف يا اختراع جدیدی می‌کنند - مثل کشف قارة آمریکا. اختراع 
موتور درون‌سوز, یا گوسفندان ژنتیکی شده. بانک‌ها و دولت‌ها پول چاپ 
می‌کنند. اما در نهایت دانشمندان هستند که هزینه را می‌پردازند. 

در طی چند سال اخیر بانک‌ها و دولت‌ها دیوانه‌وار پول چاپ کرده‌اند. 
همه از این می‌ترسند که بحران افتصادی جاری جلو رشد اقتصادی را بگیرد. 
بنابراین. چنانکه گویی از غیب. تریلیون‌ها دلار و یورو و ین رو می‌کنند. 
اعتبارات کم‌بهره به سیستم تزریق می‌کنند. به اين امید که دانشمندان 
و متخصصان و مهندسان. قبل از ترکیدن حباب. بتوانند با دستاورد 
بزرگ جدیدی وارد میدان شوند. همه‌چیز به کسانی و دارد که در 
آزمایشگاه‌ها هستند. کشفیات جدید در زمینه‌هایی مثل بیوتکنولوژی و 
نانوتکنولوژی می‌توانند صنایع کاملا جدیدی به‌وجود بیاورند که سود آنها 
بتواند پشتوانة تریلیون‌ها پول تصوری‌ای باشد که بانک‌ها و دولت‌ها از سال 
۸ رو کرده‌اند. اگر آزمایشگاه‌ها قبل از ترکیدن حباب از پس برآوردن 
این انتظارات برنيایند. دوران بسیار سختی در پیش خواهیم داشت. 
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کریستف کلمب در جستجوی سرمایه گذار 


سرمایه‌داری نه تنها در ظهور علم مدرن بلکه در ظهور امپریالیسم اروپا 
نیز نقش تعیین کننده‌ای ایا کرد. و امپریالیسم اروپا بود که در وهله اول 
نظام اعتباری سرمایه‌داری را به‌وجود آورد. البته نظام اعتباری در اروپای 
مدرن ابداع نشد و تقریباً در تمام جوامع کشاورزی پیشین وجود داشت. 
و در اوایل عصر مدرن ظهور سرمایه‌داری اروپا به‌طور تنگاتنگی مرتبط با 
پیشرفت‌های اقتصادی در آسیا بود. اين را هم به خاطر داشته باشیم که تا 
اواخر قرن هجدهم آسیا مرکز قدرت اقتصای جهان بود. به این معنی که 
اروپاییان سرماية بسیار کمتری از چینی‌ها و مسلمانان و هندی‌ها داشتند. 

اما در نظام‌های سیاسی - اجتماعی چین و هند و جهان اسلام» اعتبار 
فقط نقشی ثانوی ایفا می کرد. شاید تجار و بانکداران در بازارهای استانبول 
و اصفهان و دهلی و پکن همسو با منطق سرمایه‌داری فکر می‌کردند 
اما شاهان و سرداران در قصرها و دزها تاجران و اندیشه‌های تجاری 
را خوار می‌شمردند. اغلب امپراتوری‌های غیراروپایی در اوایل عصر 
مدرن را اشغال‌گران بزرگی مثل نورهاچی! و نادرشاه یا سران ایونی و 
نظامی امپراتوری‌های چینگ و عثمانی به‌وجود آوردند. اين امپراتوری‌ها 
جنگ‌هایشان را با مالیات و غارت تأمین مالی می‌کردند (بدون اينکه تفاوت 
زیادی بین اين دو باشد) و وابستگی چندانی به سیستم اعتباری نداشتند و به 
منافع بانکداران و سرمایه گذاران توجه چندانی نشان نمی‌دادند. 

اما در اروپا. شاهان و سرداران به‌تدریج طرز فکر تجاری را پذیرفتند 
تا اينکه بازرگانان و بانکداران به طبقهٌ حاکم بدل شدند. پول لازم برای 
تسخیر جهان به‌شیوه اروپایی نه با مالیات بلکه به‌طور فزاینده‌ای با اعتبارات 


۱. »۳2(؛ سرکردة یکی از قبایل منچوری در اواخر قرن ۱۶ میلادی که سلسلة چینگ (یا منچو) 
را تأسیس کرد که تا سال ۱٩۱۲‏ در چین سلطنت کردند. - م. 
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تأمین می‌شد و بیش از پیش تحت هدایت سرمایه‌دارانی قرار می‌گرفت 
که هدف اصلی‌شان رسیدن به منتهای سود در سرمایه گذاری‌هایشان بود. 
امپراتوری‌هایی که بانکداران و سوداگران ملیس به کت‌های فراک و کلاه‌های 
سیلندر برپا کردند بر امپراتوری‌هایی که شاهان و اشراف ملیس به لباس‌های 
زربفت و جوشن‌های براق بنیاد نهادند چیره شدند. امپراتوری‌های بازرگانی 
در تأمین مالی فتوحات خود به‌مراتب زیرکانه‌تر عمل می‌کردند. هیچ کس 
تهی واه هت وردنت اب ای یس بان کار مه 

در سال ۱۴۸۴ کریستف کلمب به شاه پرتغال پیشنهاد کرد تا هزينة 
ناوگانی را تأمین کند که بنا بود به فصد یافتن راه‌های جدید تجاری به‌سوی 
شرق آسیا به طرف غرب حرکت کند. ای گونه اکتشافات بسیار پرخطر و 
پرخرج بودند. برای ساخت کشتی و خریر تجهیزات و تدارکات و پرداخت 
حقوق به ملوانان و سریازان - به وت هنگفتی نیاز بود- و هیچ ضمانتی 
ری ی نداشت که این سرمایه گذاری‌م سودی داشته باشند. شاه پرتغال 
این تقاضا را رد کرد. 

کلمب هم مثل کارآفریان تزه کار امروزی تسلیم نشد. ایده خود را برای 
سرمایه گذاران بالقوة دیگر در ایتالیا ۶ فرانسه و انگلستان و مجدداً پرتغال 
تشریح کرد. و هر بار جواب منفی گرفت. سپس شانس خود را با مراجعه 
به فردیناند و ایزابلاه حاکمان جدید اسپانیای تازه متحدشده. امتحان کرد و 
چند مذاکره‌گر مجرب را با خود برد و با کمک آنها توانست ملکه ایزابلا را 
راضی به سرمایه گذاری کند. همان‌طور کر هر بچه‌مدرسه‌ای می‌داند. ایزابلا 
برد کلانی کرد. اکتشافات کلمب اسپانيایی‌ها را قادر ساخت آمریکا را نتم 
کنند و معادن طلا و نقره و کشتزارهای شکر و تنباکو دایر کنند که شاهان و 
بانکداران و بازرگانان اسپانیایی را به چنان ثرونی رساند که هرگز در خواب 
هم نمی‌دیدند. 

صد سال بعد. شاهزادگان و بانکداران آماده بودند اعتبار جانشینان 
کلمب زاین تون ارچ دق جهن کت خر اف رای کهاز اسکگا 
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به‌دست آورده بودند سرمایه بیشتری هم در اختیار داشتند. آنچه به همان 
اندازه مهم بود اين بود که شاهزادگان و بانکداران اعتماد بیشتری به 
قابلیت‌های فعالیت‌های اکتشافی پیدا کردند و آمادگی بیشتری برای دل 
کندن از پولشان داشتند. این همان چرخه جادویی سرمایه‌داری امپریالیستی 
بود: اعتبا پول اکتشافات جدید را تأمین می‌کرد؛ اکتشافات به مستعمرات 
می‌انجامید؛ مستعمرات سود می‌آفریدند؛ سود اعتماد را تقویت می کرد. و 
اعتماد تبدیل به اعتبار بیشتر می‌شد. نورهاچی و نادر شاه بعد از چند هزار 
کیلومتر به روغن‌سوزی افتادند در حالی که کارآفرین‌های سرمایه‌دار توان 
مالی خود را بعد از هر تسخیری افزایش دادند. 

اما این فعالیت‌های اکتشافی اموری پرخطر بودند. در نتیجه بازار 
اعتبارات همچنان محتاطانه عمل می‌کرد. بسیاری از هیأت‌های اکتشافی 
دست‌خالی به اروپا بازگشتند و هیچ چیز باارزشی اکتشاف نکردند. مثلا 
انگلیسی‌ها سرمایهٌ کلانی را خرج سفرهای اکتشافی بی‌ئمری کردند تا 
از شمال غرب و از راه قطب شمال راهی به آسیا بیابند. بسیاری از دیگر 
هیأت‌های اکتشافی اصلا بازنگشتند. کشتی‌ها با کوه‌های یخ برخورد 
می‌کردند. در طوفان‌های استوایی غرق می‌شدند يا به دام دزدان دریایی 
می‌افتادند. اروپاییان برای افزودن به جمع سرمایه‌گذاران بالقوه و کاهش 
زیان‌هایی که متحمل می‌شدند. شرکت‌های سهامی با مسئولیت محدود 
روی آوردند. به جای اینکه یک سرمایه گذار واحد تمام پولش را روی یک 
کشتی زهواردررفته سرمایه‌گذاری کند. شرکت سهامی سرمایهٌ لازم را از 
شمار زیادی از سرمایه‌گذاران جمع می‌کرد که هر کدام سهم کوچکی از 
سرمایةٌ خود را به خطر می‌انداختند. بدین ترتیب. زیان‌ها کمتر می‌شد. اما 
محدودیتی برای سود وجود نداشت. حتی سرمایه‌گذاری کوچکی روی یک 
کشتی درست. می‌توانست فرد را میلیونر کند. 

اروپای غربی در طی دهه‌ها شاهد تکامل نظام مالی پیشرفته‌ای بود 
که می‌توانست با یک آگهی ضرب‌لاجل‌دار مقادیر بسیار زیادی اعتبار 
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گردآوری کند و در اختیار کارآفرینان خصوصی و دولت‌ها قرار دهد. 
چنین نظامی می‌توانست در فراهم کردن سرمايةٌ لازم برای فتوحات و 
سفرهای اکتشافی بسیار کارآتر از هر پادشاهی یا امپراتوری باشد. نیروی 
تازه کشف شده اعتبارات را در مبارزة شدید میان اسپانیا و هلند بهتر می‌توان 
دید. اسپانیا در فرن شانزدهم. با داشتن یک امپراتوری وسیع جهانی 
قدرتمندترین دولت اروپا بود و بر قسمت‌های زیادی از اروپا. بخش‌های 
پهناوری از آمریکای:شمالی و جنوبی و جزایر فیلیپین حکم می‌راند و یک 
سلسله پایگاه در امتداد سواحل آفریقا و آسیا داشت. هر ساله ناوگان‌های 
پراز گنج از آمریکا و آسیا به بنادر سویل و کادیث بازمی‌گشتند. هلند یک 
باتلاق کوچک و بادگیر و فاقد منابع طبیعی بود که گوشة کوچکی از قلمرو 
اسپانیا را تشکیل می‌داد. 

هلندی‌ها که عمدتاً پروتستان بودند. در سال ۰۱۵۶۸ علیه حاکم 
کاتولیک و اسپانیایی‌شان شوریدند. ابتدا به‌نظر می‌رسید که شورشی‌ها 
نقش دن کیشوت را بازی می‌کنند که شجاعانه به آسیاب‌های بادی 
شکست‌ناپذیر یورش می‌برد. اما در طی هشتاد سال. هلندی‌ها نه تنها 
استقلال خود را از اسپانیا ب‌دست آورند. بلکه توانستند جای اسپانیایی‌ها 
و متحدان پرتغالی‌شان را که فرمانروایان شاهراه‌های دریایی بودند بگیرند 
و امپراتوری جهانی هلند را برپا سازند و ثروتمندترین دولت اروپا بشوند. 

راز موفقیت هلند اعتبار بود. شهرنشینان هلندی که علاقة چندانی به 
مبارزه در خشکی نداشتند. ارتش مزدور استخدام می‌کردند تا برایشان با 
اسپانیا بجنگد. خود هلندی‌ها در همین حین. در ناوگان‌هایی هرجه عظیم‌تر 
راهی آب‌ها می‌شدند. ارتش‌های مزدور و ناوگان‌های مسلح به توپخانه 
متضمن مخارج زیادی بود. اما هلندی‌ها اسانتر از امپراتوری قدرتمند 
اسپانیا قادر به تأمین مخارج نظامی خود بودند. زیرا اعتماد نقلام مالی 
روبه‌رشد اروپا را جلب کردند. اما شاه اسپانیا سهل‌انگارانه اعتبارش را از 
دست می‌داد. سرمایه‌گذاران اعتبار کافی در اختیار هلندی‌ها برای ارتش 
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و ناوگانها قرار دادند و اين ارتش‌ها و ناوگان‌ها موجیات سلطهٌ هلند را بر 
راه‌های بازرگانی دنیا فراهم کردند و اين به‌سهم خود سودهای کلانی برای 
آنها به‌یار آورد. این سودها به هلندی‌ها امکان بازپرداخت قروض‌شان را 
می‌داد و این باز هم اعتماد سرمایه گذاران به آنها را تقویت می‌کرد. آمستردام 
به‌سرعت نه تنها یکی از مهمترین بندرهای اروپا؛ بلکه همچنین قطب مالی 
قار؛ُ اروپا شد. 

هلند دقیقاً چه‌طور اعتماد نظام اعتباری را جلب کرد؟ اولاً اینکه 
هلندی‌ها در بازپرداخت به‌موقع و کامل بدهی‌هایشان دقیق بودند و همین 
خطر اعطای اعتبار به آنها را برای وام‌دهند گان‌شان کاهش می‌داد. ثانیا اینکه 
نظام قضایی کشورشان استقلال داشت و از حقوق فردی - بالااخص حق 
مالکیت خصوصی - حمایت می کرد. سرمایه از کشورهای دیکتاتوری که 
نمی‌توانند از حقوق فردی و مالکیت خصوصی افراد حمایت کنند. آرام 
آرام می‌گریزد و به کشورهایی سرازیر می‌شود که پاسدار حاکمیت قانون و 
مالکیت خصوصی هستند. 

تصور کنید که شما پسر یک خانواد؛ معتبر از سرمایه گذاران آلمانی 
هستید. پدر شما موقعیت را مناسب می‌بیند تا کسب و کارش را از طریق 
ایجاد شعبه‌هایی در شهرهای بزرگ اروپایی گسترش دهد. او شما را به 
آمستردام و برادر کوچک‌ترتان را به مادرید می‌فرستد و به هر کدام از شما 
ده هزار سکه طلا برای سرمای هگذاری می‌دهد. برادر شما سرمايه اولیة خود 
را. در مقابل بهره. به شاه اسپانیا وام می‌دهد که برای گردآوردن ارتشی 
برای نبرد با شاه فرانسه به آن نیاز دارد. شما تصمیم می‌گیرید سرمایه‌تان را 
به یک تاجر هلندی وام بدهید که می‌خواهد آن را در بوته‌زاری در جنوب 
یک جزیره متروک به نام مانهاتان سرمایه‌گذاری کند. با اطمینان از این که 
به‌محض اینکه رود هادسن به شاهراه تجاری بدل شود ارزش ملک به‌شدت 
بالا خواهد رفت. قرار بر این است که هر دوی این وام‌ها ظرف یک سال 
بازپرداخت شود. 
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یک سال سپری می‌شود. تاجر هلندی زمیتی را که خریده است را با 
سود بالا می‌فروشد و پول شمارا با بهره‌ای که وعده داده بود. بازپرداخت 
می‌کند. پدر شما از این بابت خوشحال می‌شود. اما برادر کوچک‌ترتان 
در مادرید ناراحت است. جنگ با فرانسه به‌نفع شاه اسپانیا تمام شد. اما 
اون درک کی و ناحیر میتی زا با 
تأمین مالی جنگ جدید نیاز دارد و فکر می‌کند که اين مهم‌تر از بازپرداخت 
بدهی‌های گذشته است. برادر شما شروع می‌کند به نامه‌نگاری با دربار و از 
دوستان با نفوذش در دربار تقاضای پا درمیانی می کند اما به جایی نمی‌رسد. 
برادر شما نه‌تنها بهرة موعود را دریافت نکرده. بلکه تمام سرمایه‌اش را هم از 
دست داده است. پدر شما از اين بابت ناخشنود است. 

حالا اوضاع بدتر هم می‌شود و شاه یکی از مسئولان خزانه‌داری را 
می‌فرستد تا با صراحت و تندخویی به برادرتان بگوید که فی‌الفور وام دیگری 
با همان مبلغ قبلی توقع دارد. برادر شما هیچ پولی ندارد قرض بدهد. نامه‌ای 
به پدرش می‌نویسد و سعی می‌کند او را متقاعد می‌کند که اين بار شاه به 
تعهدش عمل می‌کند. بزرگ خانواده در برابر تمنای جوان‌ترین فرزندش 
تاب مقاومت ندارد و با آزردگی خاطر با تقاضای او موافقت می‌کند. ده 
هزار سکه طلای دیگر در خزانه‌داری اسپانیا غیب می‌شود, و دیگر کسی آن 
را نخواهد دید. در همین زمان. در آمستردام همه چیز خوب پیش می‌رود. 
شما بارها و بارها به بازرگانان متهور هلندی وام می‌دهید و آنها رس موعد 
به‌طور کامل آن را بازپرداخت می‌کنند. اما بخت هميشه با شما یار نیست. 
یکی از مشتری‌های همیشگی شما حدس می‌زند که دمپایی تخت چوبی 
به‌زودی در پاریس مد خواهد شد و برای تأسیس یک فروشگاه بزرگ کفش 
در پایتخت فرانسه از شما تقاضای وام می‌کند. شما وام را می‌دهید. اما 
متأسفانه دمپایی تخت‌چوبی نظر خانم‌های فرانسوی را جلب نمی‌کند و 
تاجر نا کام از بازپرداخت وام شما خودداری می‌کند. 

نز شما شلد خن کی اششته اهر دری شمان خراهد دار کلا را 
وارد معرکه کنید. برادرتان در مادرید علیه شاه اسپانیا اقامٌ دعوی می‌کند 


و همزمان شما هم همین کار را در آمستردام علیه غول سابق کفش‌های 
تخت‌چوبی انجام می‌دهید. در اسپانیا محاکم تابع اوامر شاه هستند 
و قضات به دلخواه او عمل می‌کنند و می‌ترسند که در غیر این صورت 
مجازات می‌شوند. در هلند دستگاه قضایی و حکومت از هم جدا هستند و 
مستقل از افراد و شاهزادگان عمل می‌کنند. دادگاه مادرید دادخواست برادر 
شما را رد می‌کند. اما دادگاه آمستردام به نفع شما ری می‌دهد و اموال تاجر 
کفش‌های تخت‌چوبی را توقیف می‌کند تا ملزم به بازپرداخت بدهی‌اش 
شود. پدر شما از این ماجرا درس می‌گیرد. معامله با تجار بهتر از معامله با 
شاهان است و بهتر است و در هلند انجام شود نه مادرید. 

گرفتاری‌های برادر شما هنوز تمام نشده است. شاه اسپانیا مستأصل 
است و به پول بیشتری برای ارتش خود نیاز دارد. مطمتن است که پدر 
شما موجودی نقدی دور ریختتی دارد. پس مدارکی جعلی برای متهم کردن 
برادرتان به خیانت تنظیم می‌کند. اگر برادر شما بلافاصله بیست هزار سکة 
طلا جور نکند. روانهٌ سیاه‌چال می‌شود و آن‌قدر آنجا می‌ماند تا بپوسد. 

طاقت پدرتان تمام شده است. خون‌بهای پسر عزیزش را می‌پردازد. 
اما قسم می‌خورد که دیگر در اسپانیا با کسی معامله نکند. شعبةٌ مادرید را 
تعطیل می‌کند و برادرتان را به روتردام می‌فرستد. حالا داشتن دو شعبه در 
هلند فکر خوبی به‌نظر می‌آید. او می‌شنود که حتی سرمایه‌دارهای اسپانیایی 
هم دارند ثروتشان را قاچاقی از کشورشان خارج می‌کنند. آنها هم به اين 
نتیجه رسیده‌اند که اگر می‌خواهند پولشان را حفظ کنند و برای کسب 
ثروت بیشتر از آن استفاده کنند. بهتر است در جاهایی سرمایه گذاری کنند 
که حاکمیت قانون برقرار است و مالکیت خصوصی مورد احترام است 
- مثلا در هلند. 

با این شیوه‌ها شاه اسپانیا اعتماد سرمایه‌گذاران را از دست می‌داد و در 
همان زمان تاجران هلند این اعتماد را به خود جلب می‌کردند. پس تاجران 
هلندی بودند که امپراتوری هلند را بر پا کردند نه دولت هلند. 3 اسپانیا 
کماکان تلاش می‌کرد تا برای حفظ فتوحات خود از مردم ناراضی‌اش 
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مالیات‌های کمرشکن بگیرد. در حالی که تاجران هلندی فتوحات‌شان را با 
وام گرفتن و همچنین فروش فزایند؛ سهام شرکت‌هایشان تأمین میکردند که 
به صاحبان سهام هم حق بهره‌وری از سود شرکت‌ها را می‌داد. سرمایه گذاران 
محتاطی که هرگز حاضر نبودند پول‌شان را به شاه اسپانیا بدهند و قبل از 
دادن اعتبار به دولت هلند همه اطراف و جوانب را می‌سنجیدند. ثروت‌شان 
را با رغبت در شرکت‌های سهامی هلندی سرمایه‌گذاری کردند. که رکن 
اصلی امپراتوری جدید بودند. 

اگر فکر کنید که شرکتی دارد سودهای کلانی به‌دست می‌آورد اما همه 
سهامش را قبلاً فروخته است. می‌توانید چند سهم. احتمالا با قیمتی گران‌تر 
از بهای اولیه. از دیگر سهامداران بخرید. ولی اگر سهام شرکتی را خریدید 
و بعداً پی بردید که اوضاع مالی آن شرکت بحرانی است. می‌توانید سعی 
کنید سهام‌تان را با قیمتی کمتر از گردن‌تان باز کنید. در نتیجه. خرید و 
فروش سهام شرکت‌ها به تأسیس بازار سهام در عمده‌ترین شهرهای اروپایی 
انجامید. که در آنها سهام شرکت‌ها معامله می‌شد. 

مشهورترین شرکت سهامی عام هلندی. «ورینیگد اوستیندیش کمپانی» 
یا «وک» (عنمودروم عط‌نمتاده0 ع0ونطهع۳ ۷ :۰6۷0۵0 در سال 
۲ به ثبت رسید. یعنی درست زمانی که هلندی‌ها خود را از یوغ 
حکومت اسپانیایی‌ها خلاص می‌کردند و هنوز غرش توپخانة اسپانیا از 
فاصلهٌ نه‌چندان دوری از استحکامات دفاعی آمستردام شنیده می‌شد. «وک» 
از پولی که از فروش سهام به‌دست می‌آورد برای ساختن کشتی‌ها و فرستادن 
آنها به آسیا و وارد کردن کالاهای چینی و هندی و اندونزیایی استفاده 
می‌کرد. از این سودها همچنین برای تأمین مالی عملیات جنگی کشتی‌های 
این شرکت علیه رقیبان و دزدان دریایی استفاده می‌شد. گر نهایت هم 
«وک» هرینه‌های فتح و اشغال اندونزی را تأمین کرد. 

اندونزی بزرگترین مجمع‌الجزایر دنیاست. هزاران هزار جزیره‌اش 
در اوایل قرن هفدهم تحت حکومت صدها شاه و شاهزاده و سلطان و 


قبیله بود. هنگامی که تاجران «وک» اولین بار در سال ۱۶۰۳ به اندونزی 
رسیدند فقط اهداف تجاری داشتند. با وجود این تاجران «وک» برای تأمین 
منافع تجاری خود و به حداکثر رساندن سود سهامداران. علیه فرمانروایان 
محلی که تعرفه‌های گمرکی سنگینی طلب می‌کردند و همچنین علیه رقبای 
اروپایی‌شان وارد جنگ شدند. «ژّک» کشتی‌های تجاری خود را به توپخانه 
مجهز می‌کرد؛ از سربازان مزدور اروپایی و ژاپنی و هندی و اندونزیایی 
استفاده می کرد؛ برج و بارو می‌ساخت و نبردها و محاصره‌های تمام‌عیار 
به‌راه می‌انداخت. این اقدامات شاید به نظر ما کمی عجیب جلوه کند. اما در 
اوایل عصر مدرن مرسوم بود که شرکت‌های خصوصی نه تنها سرباز بلکه 
سردار و دریاسالار و توپخانه و کشتی وحتی یک ارتش کامل را اجیر کنند. 
جامعهُ بین‌المللی این‌همه را بدیهی می‌پنداشت و با دیدن اينکه یک شرکت 
خصوصی امپراتوری برپا کند خم به ابرو نمی‌آورد. 

جزیره‌ها یکی پس از دیگری تسلیم سریازان «وک» شدند و بخش 
بزرگی از اندونزی به مستعمرة آن بدل شد. «وّک» نزدیک به ۲۰۰ سال 
بر اندونزی حکومت کرد. در سال ۱۸۰۰ دولت هلند کنترل اندونزی را به 
دست گرفت و برای ۱۵۰ سالی که به‌دنبال آمد آن را به مستعمرهٌ ملی خود 
تبدیل کرد. امروزه بعضی هشدار می‌دهند که شر کت‌های قرن بیست و یکم 
قدرت بسیار زیادی می‌گيرند. تاریخ ابتدای عصر مدرن نشان می‌دهد که اگر 
به شرکت‌های تجاری میدان داده شود برای رسیدن به منافع افسا رگسيختة 
خود حاضرند تا کجا پیش بروند. 

هنگامی که «ک» در اقیانوس هند عمل می‌کرد. شرکت هلندی هند 
غربی یا ویک (۲۷]0) در آب‌های اقیانوس اطلس در تردد بود. «ویک» برای 
اعمال کنترل بر تجارت رود مهم هادسن ماندگاهی به نام «نیو آمستردام» در 
جزیره‌ای در دهانهُ رود تأسیس کرد. این مهاجرنشین از طرف سرخ‌پوستان 
تهدید می‌شد و مکرراً مورد حملهٌ انگلیسی‌ها قرار گرفت که در نهایت در 
سال ۱۶۶۴ تسخیرش کردند. انگلیسی‌ها اسم آن را به «نیو یورک» تغییر 
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دادند. بقایای دیواری که (ویک» ساخته نود ۳ از مستعمره‌اش در مقابل 


سرخ‌پوستان و انگلیسی‌ها دفاع کند. اکنون در زیر آسفالت مشهورترین 
خیابان دنیاء وال استریت. قرار گرفته است. 





٩‏ نیو آمستردام در سال ۱۶۶۰ در رأس جزيرة مانهاتان» دیوار دفاعی ماندگاه آن امروزه 
زیر آسفالت وال استریت قرار دارد. 


در اواخر قرن هفدهم. غرور بیجا و جنگ‌های قاره‌ای پرخرج باعث شد 
که هلند نه تنها نیو یورک بلکه همچنین جایگاهش را به‌عنوان موتور مالی 
و امپراتوری اروپا از دست بدهد. برای پر کردن جای خالی هلند بین 
فرانسه و بریتانیا رقابتی شدید درگرفت. در آغاز به‌نظر می‌رسید که فرانسه 
در موقعیتی بسیار برتر قرار داشته باشد. زیرا بزرگتر و غنی‌تر از بریتانیا 
بود جمعیت بیشتری داشت و ارتشی عظیم‌تر و مجرب‌تر از بریتانیا نیز در 
خدمتش بود. با این‌حال. بریتانیا موفق شد اعتماد نظام مالی را جلب کند. 
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اما فرانسه ناشایست‌گی‌اش را ثابت کرد. رفتار شاه فرانسه. خصوصاً به‌دنبال 
گسترده‌ترین بحرانی مالی قرن هجدهم اروپاء که به «حباب میسی‌سیپی» 
شهرت یافت. مايهٌ بدنامی و رسوایی بود. این ماجرا هم با شکل‌گیری یک 
شرکت سهامی امپراتوری‌ساز آغاز شد. 

در سال ۱۷۱۷ شرکت میسی‌سیپی. که در فرانسه به ثبت رسید. درصدد 
مستعمره‌سازی در سفلای میسی‌سیپی برآمد و در این فرایند شهر نیو 
اورلئان (نیو اورلیینز) را دایر کرد. این شرکت که ارتباط خوبی با دربار لویی 
پانزدهم داشت. برای تأمین مالی برنامه‌های بلندپروازانه‌اش اقدام به فروش 
سهامش در بازار بورس پاریس کرد. جان لا. مدیر اسکاتلندی شرکت. 
همزمان رئیس بانک مرکزی فرانسه هم بود. به‌علاوه. شاه او را به مقام 
ناظر کل مالیه منصوب کرد. که معادل امروزی‌اش وزیر دارایی است. در 
سال ۱۷۱۷ دره؛ُ سفلای میسی‌سیپی بجز باتلاق و تمساح چندان جذابیت 
قیکرق, تداسسته: ما فتر کت مش سین شایعه‌هان: قت ام فرضت‌ها 
بی‌حد و مرز و ثروت‌های شگفت‌انگیز منتشر کرد. اشراف و تجار و 
اعضای بلغمی‌مزاج بورژوازی شهری فرانسه فریب این وسوسه‌ها را خوردند 
و قیمت سهام میسی‌سیپی شدیداً بالا رفت. در ابتدا قیمت پیشنهادی هر 
سهم ۰ لیور" بود. در اول اوت ۱۷۱٩‏ قیمت هر سهم به ۲۷۵۰ لیور 
افزايش پیدا کرد. تا سی‌ام اوت هر سهم تا ۰ لور بالا رفت و در ۴ 
سپتأمبر به ۵۰۰۰ لیور رسید. در دوم دسامبر قیمت هر سهم میسی‌سیپی به 
۰ لیور رسید. شور و شعف خیابان‌های پاریس را فراگرفت. مردم 
همه چیزشان را می‌فروختند يا وامهای کلان می‌گرفتند تا سهام میسی‌سیپی 
را بخرند. همه فکر می کردند راه ساد؛ پولدار شدن را یافته‌اند. 

چند روز بعد. هراس مستولی شد. عده‌ای از بورس‌بازان پی بردند که 
قیمت‌های سهام کاملااً غیرواقعی و ناپایدار است. و به اين نتیجه رسیدند 


۱ پول دفتری سابق فرانسه که معادل یک پوند نقره بود. -م. 


۶ | بخش چهارم: انقلاب علمی 


که بهتر است سهام را در اوج قیمت بفروشند. وقتی که عرضه سهام موجود 
افزايش یافت. قيمت‌ها هم پایین آمد. وقتی سرمایه‌گذاران دیگر متوجه 
پایین رفتن قيمت‌ها شدند. تصمیم گرفتند به‌سرعت از میدان خارج شوند. 
فیمت سهام باز هم نزول کرد و سیلی بنیان‌کن به راه افتاد. بانک مرکزی 
فرانسه - به ریاست جان لا - سهام میسی‌سیپی را خریداری کرد تا قيمت‌ها 
ثابت بماند. اما نمی‌توانست تا ابد به این کار ادامه دهد. سرانجام موجودی 
بانک تمام شد. بعد اژ این اتفاق, ناظر کل مالیه. یعنی همان جان لاء مقرر 
کرد که پول بیشتری چاپ شود تا بتواند سهام بیشتری خریداری کند. این 
کار کل نظام مالی فرانسه را در درون حباب قرار داد. اما حتی اين جادوگری 
مالی نتوانست اوضاع را ختم به خیر کند. قیمت سهام میسی‌سیپی از ده‌هزار 
لیور به هزار لیور و بعد به‌طور کامل سقوط کرد و دیگر به پشیزی نمی‌ارزید. 
اکتون دیگر بانک مرکزی و خزانة سلطنتی بجز انبوهی سهام بی‌ارزش آه در 
بساط نداشت. بورس‌بازان بزرگ در این مهلکه آسیب ندیدند چون به‌موقع 
سهام‌شان را فروختند. اما سهامداران کوچک همه چیزشان را از دست دادند 
و بسیاری دست به خود کشی زدند. 

حباب میسی‌سیپی یکی از برجسته‌ترین سقوط‌های مالی تاریخ بود. نظام 
مالی سلطنت فرانسه هرگز به‌طور کامل از اين ضربه کمر راست نکرد. 
استفادة شرکت میسی‌سیپی از نفوذ سیاسی خود برای دخل و تصرف در 
قیمت سهام و دامن زدن به تب خرید سهام باعث شد که مردم اعتماد خود 
را به نظام بانکی فرانسه از دست بدهند و درایت شاه در امور اقتصادی را زیر 
سژال ببرند. کسب اعتبار برای لویی پانزدهم دائم دشوارتر می‌شد. این یکی 
از عوامل اصلی افتادن امپراتوری ماوراء بحار فرانسه در دستان انگلیسی‌ها 
بود. درحال ی که انگلیسی‌ها می‌توانستند با نرخ بهرهة پایین وام بگیرند. فرانسه 
برای گرفتن وام با مشکل مواجه بود و ناچار بود بهره‌های سنگینی بپردازد. 
شاه فرانسه ناچار شد برای تأمین پول جهت پرداخت بدهی‌های فزاینده‌اش» 
مکرراً با بهره‌های سنگین و سنگین‌تر پول قرض کند. نهایتا؛ در دهه ۰۱۷۸۰ 
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لویی شانزدهم که بعد از مرگ پدربزرگش بر تخت پادشاهی نشسته بود. 
پی برد که نیمی از بودجه سالانه به بازپرداخت بهرة وام‌ها اختصاص دارد و 
خود را در مرز ورشکستگی یافت. لویی شانزدهم در سال ۱۷۸۹ علی‌رغم 
میلش از پارلمان فرانسه که در طی یک قرن و نیم گذشته جلسه‌ای برگذار 
نکرده بود دعوت کرد تا جلسه تشکیل دهد و راه‌حلی برای بحران جاری 
راهی برای حل بحران بیابد. به این ترتیب بود که انقلاب فرانسه آغاز شد. 

در حالی که امپراتوری ماوراء بحار فرانسه متلاشی می‌شد امپراتوری 
بریتانیا ه‌سرعت گسترش می‌یافت. امپراتوری بریتانیا؛ همانند امپراتوری 
هلند در گذشته. عمدتاً بر پایهُ شرکت‌های سهامی خصوصی فعال در بازار 
بورس لندن استوار شده بود و عمل می‌کرد. اولین ماندگاه‌های بریتاتبا در 
آمریکای شمالی در اوایل قرن هفدهم توسط شرکت‌های سهامی عامی مثل 
کمپانی لندن. کمپانی پلیموت. کمپانی دورچستر و کمپانی ماساچوستس 

شبه‌قارهٌ هند را هم ارتش مزدور کمپانی هند شرقی بریتانیا تسخیر کرد. 
نه دولت بریتانیا. قابلیت‌های این کمپانی حتی از «وّک» هم پیشی گرفت. 
این شرکت از مقر اصلی‌اش در لدن هال استریت لندن برای حدود یک قرن 
امپراتوری قدرتمندی را در هندوستان اداره کرد و تیروی نظامی عظیمی را 
مرکب از سیصد و پنجاه هزار سرباز: در آنجا مستقر ساخت که از حیث 
تعداد نفرات بیش از کل نیروهای مسلح پادشاهی بریتانیا بود. در سال 
۸ نود که دولت سلطنتی بریتانیا هند و ارتش خصوصی کمپانی هند 
شرقی را ملی اعلام کرد. ناپلئون بریتانیایی‌ها را دست می‌انداخت و آنها را 
ملت مغازه‌دار می‌نامید. اما اين مغازه‌داران خود ناپلتون را هم شکست دادند 
و امپراتوری‌شان پهناورترین امپراتوری در تمام دنیا بود. 
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به نام سرمایه 


ملی‌سازی اندونزی به فرمان دولت سلطنتی هلند در سال ۰۱۸۰۰ و ملی‌سازی 
هند به فرمان دولت سلطنتی بریتانیا در سال ۰۱۸۵۸ به پیوند سرمایه‌داری و 
امپراتوری خاتمه نداد بلکه برعکس در طی قرن نوزدهم آن را مست‌حکمتر 
کرد. شرکت‌های سهامی دیگر نیازی به برپایی مستعمرات خصوصی و 
اعمال حاکمیت بر آنها نداشتند - اکنون مدیران آنها و سهام‌داران بزرگ 
اهرم‌های قدرت را در لندن و امستردام و پاریس در دست داشتند و 
می‌توانستند. برای حفظ منافع‌شان روی دولت حساب کنند. همان‌طور 
که مارکس و دیگر منتقدان اجتماعی به کنایه خاطرنشان می‌ساختند. 
حکومت‌های غربی داشتند به اتحاديةٌ سرمایه‌داران بدل می‌شدند. 

ننگین‌ترین نمونه‌ای که نشان می‌دهد چه‌طور حکومت‌ها تحت فرمان 
سرماية بزرگ بودند اولین جنگ تریاک میان بریتانیا و چین در سال‌های 
۱۸۴۰۲ بود. در نیمه اول قرن نوزدهم. کمپانی هند شرفی بریتانیا 
و تجار ریز و درشت با صدور مواد مخدر به‌خصوص تریاک» به چین 
ثروت‌های کلان کسب کردند. میلیون‌ها چینی معتاد شدند که کشور را 
از نظر اقتصادی و اجتماعی تضعیف کرد. در اواخر دههٌ ۱۸۳۰ حکومت 
چین ورود مواد مخدر به کشور را ممنوع اعلام کرد اما تجار مواد مخدر 
بریتانیایی به‌راحتی این قانون را نادیده گرفتند. مسئولان شروع به توقیف و 
انهدام محموله‌های مخدر کردند. کارتل‌های مواد مخدر ارتباطات نزدیکی 
با وست‌مینستر (- دربار برتانیا) و داونینگ استریت (- مقر نخست‌وزیری 
بریتانیا) داشتند - درحقیقت بسیاری از نمایندگان مجلس و وزرا در 
کمپانی‌های مواد مخدر سهام داشتند - و بنابراین به حکومت فشار آوردند 
تا وارد عمل شود. 

در سال ۱۸۴۰ بریتانیا به نام «آزادی تجارت» به چین اعلان جنگ داد. 
پیروزی آسانی بود. چینی‌های مغرور از پس سلاح‌های مدرن و حیرت‌انگیز 
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نواخت آتش تند برنیامدند. در معاهده صلحی که به‌دنبال آمد. چین پذیرفت 
و خساراتی را که پلیس چین به آنان وارد آورده بود جیران کند. به‌علاوه» 
انگلیس که خواستار سلطه بر هنگ کنگ بود این حق را به‌دست آورد که 
از آنجا به‌عنوان پایگاهی مطمئن برای واردات مواد مخدر استفاده کند 
(هنگ کنگ تا سال ۱۹۹۷ در دست بریتانیا باقی ماند). در اواخر قرن 
نوزدهم حدود چهل میلیون چینی. یعنی یک‌دهم جمعیت این کشور به 
تریاک اعتیاد داشتند.[۳] 

مصر هم آموخت تا به دست تطاول سرمایه‌داری بریتانیا احترام بگذارد. 
سرمایهگذاران فرانسوی و بریتانیایی در طی قرن نوزدهم مبالغ هنگفتی به 
حاکمان مصر وام دادند؛ ابتدا برای تأمین مالی پروژه ساخت کانال سوئز 
و بعدها برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهایی که چندان موفق نبود. 
بدهی‌های مصر افزایش یافت و وام‌دهندگان اروپایی به‌طور روزافزون در 
امور مصر دخالت می‌کردند. در سال ۱۸۸۱ کاسة صبر ملی‌گرایان مصری 
لبریز شد و شورش کردند. به‌طور یک‌جانبه بدهی‌های خارجی را باطل 
اعلام کردند. ملکه ویکتوریا خوشش نیامد. یک سال بعد ارتش و نیروی 
دریایی‌اش را به نیل فرستاد و مصر تا مدتی پس از جنگ جهانی دوم کشور 
تحت الحماية بریتانیا باقی ماند. 


اینها تنها جنگ‌هایی نبود که برای دفاع از منافع سرمایه گذار ان رخ داد. 
درواقع» خود جنگ می‌توانست کالا باشد. درست مثل تریاک. در سال 
۱ یبونانی‌ها علیه امپراتوری عشمانی شورش کردند. اين قیام همدردی 
زیادی را در محافل لیبرال و احساساتی بریتانیا برانگیخت- حتی لرد بایرون 
شاقر نع یردان ی کرمواهنکار و رها ناماس عابتا ران ار 
این شورش را نیز به چشم یک فرصت بزرگ نگریستند. به رهبران شورشی 
پيشنهاد کردند که برای شورشیان یونانی اوراق قرضه قابل خرید و فروش 
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منتشر کنند و در بازار بورس لندن بفروشند. یونانی‌ها هم وعده بدهند تا 
چنانچه در کسب استقلال موفق شوند. بهای این اوراق را با بهره بازپرداخت 
کنند. سرمایه‌گذاران خصوصی برای کسب سود. یا برای حمایت از آرمان 
با یونانی‌ها. با هردو» این اوراق را می‌خریدند. ارزش اوراق قرضه شورش 
یونان بسته به نوسانات ناشی از شکست و پیروزی نظامی شورشیان یونانی 
در میدان‌های نبرد. در بازار بورس لندن بالا و پایین می‌رفت. رفته‌رفته 
ترک‌ها به برتری دست یافتند. با نزدیک شدن شکست شورشی‌ها صاحبان 
اوراق با خطر از دست دادن پیراهن تن‌شان روبرو شدند. منافع صاحبان 
اوراق قرضه منافع ملی بود. بنابراین بریتانیا یک ناوگان بین‌المللی تدارک 
دید و در سال ۱۸۲۷ ناوتیپ اصلی عثمانی را در نبرد ناوارینو غرق کرد. 
تا یت از قرن‌ها انقیاد. سرانجام آزاد شد. اما اين آزادی با مبالغ هنگفتی 
بدهی همراه بود که این کشور جدید هیچ راهی برای تسویه‌اش نداشت. 
اقتصاد یونان در طی دهه‌های بعدی در گرو سرمایه گذاران بریتانیایی بود. 

معانقه سرمایه و سیاست پیامدهای مهمی برای بازار اعتباری داشت. 
حجم اعتبارات در اقتصاد نه تنها به عوامل محضص اقتصادی مثل کشف 
میدان‌های نفتی جدید یا اختراع دستگاهی جدید وابسته بود. بلکه تحت 
تأثیر وقایع سیاسی مشل تخیبر رژيم‌ها یا سیاست‌های خارجی جاهطلبانه‌تر نیز 
قرار می‌گرفت. بعد از نبرد ناوارینو سرمایه‌داران انگلیسی به سرمایه‌گذاری 
در امور پرخطر خارجی شایق‌تر شدند. آنها دیده بودند که اگر یک بدهکار 
خارجی از بازپرداخت بدهی‌اش سر باز بزند. ارتش علیاحضرت پول آنها 
را وصول می‌کند. 

به این دلیل است که امروزه رتبه‌بندی اعتباری هر کشور بیش از آنکه 
متأثر از منابع طبیعی‌اش باشد تابع رفاه اقتصادی آن است. رتبه‌بندی اعتباری 
نشان‌دهندة احتمال بازپرداخت بدهی توسط کشورهاست. علاوه بر 
اطلاعات محض اقتصادی. عوامل سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی هم 
در اين رتبه‌پندی در نظر گرفته می‌شود. کشور نفت‌خیزی که در چنگال 


رژیمی مستبد. جنگ داخلی, و نظام قضایی فاسد گرفتار است رتبةٌ اعتباری 
نازلی دارد. در نتینجه. احتمالاً باللسبه فقیر می‌ماند زیرا نمی‌تواند سرماية 
کافی برای استفاده؛ حدا کثری از موهبت نفت خود فراهم کند. ولی یک 
عادلانه و حکومت آزاد رتبهٌ اعتباری بالایی کسب کند. از این‌رو می‌تواند با 
نرخ بهرة نازل. به‌اندازة کافی برای ایجاد یک نظام آموزشی خوب سرمایه 
فراهم بیاورد و صنعتی شکوفا با تکنولوژی پیشرفته برپا کند. 


تب بازار آزاد 


سرمایه و سیاست آن‌چنان بر یکدیگر تأثیر مگذارند که مناقشات داغی را 
میان اقتصاددانان و سیاستمداران و مردم عادی برمی‌انگیزد. سرمایه‌دارهای 
دو آتشه می‌گویند که سرمایه باید آزادانه بر سیاست نفوذ داشته باشد. اما 
سیاست نباید اجاز؛ کنترل سرمایه را داشته باشد. آنها می‌گویند که وقتی 
حکومت‌ها در امور بازار دخالت می‌کنند. منافع سیاسی باعث می‌شود 
سرمایه گذاری‌های غیرعاقلانه بکنند که کند شدن چرخ‌های رشد را به‌دنبال 
دارد. به‌عنوان مثال. حکومت می‌تواند مالیات سنگینی بر صنایع ببندد و 
از این پول برای دادن بیمهٌ بیکاری سخاوتمندانه استفاده کند که باعث 
محبوبیت در میان رآی‌دهندگان می‌شود. از دید بسیاری از صاحبان کسب 
و کان بسیار بهتر خواهد بود که حکومت اجازه دهد آنها این پول‌ها را 
نزد خود نگه دارند. و مدعی‌اند که از این پول‌ها می‌توان در راه‌اندازی 
کارخانه‌های جدید و استخدام بیکاران استفاده کرد. 

از اين منظر عاقلانه‌ترین سیاست اقتصادی این است که سیاست 
را از اقتصاد جدا نگه داریم ماليات‌ها را کم کنیم. و مقررات حکومتی 
را به حداقل پرسانیم و اجازه دهیم نیروهای بازار ازاد راه خود را بروند. 
سرمای ه گذاران خصوصی رهاشده از قبود ملاحظات سیاسی اموالشان را در 
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پرسودترین عرصه‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و بنابراین راه تضمین بیشترین 
رشد اقتصادی- که به سود همه از جمله صاحبان صنایع و کارگران خواهد 
بود- اين است که حکومت کمترین مداخله را در اقتصاد داشته باشد. 
این آموزة بازار آزاد امروزه رایج‌ترین و موثرترین شکل کیش سرمایه‌داری 
است. پر حرارت‌ترین طرفداران بازار آزاد ماجراجویی‌های نظامی خارجی و 
برنامه‌های رفاهی داخلی را با تعصبی یکسان زیر سوال می‌برند. اندرز اینان 
به حکومت همان توصیه‌های پیشوایان آیین ذن به پیروان‌شان است: هیچ 
کاری نکن. 

اما اعتقاد افراطی به بازار آزاد. به اندازة باور داشتن بابانوئل ساده‌لوحانه 
است. همین قدر باید گفت که هیچ بازار آزادی وجود ندارد که از 
سوگیری‌های سیاسی بری باشد. مهم‌ترین منبع اقتصاد اعتماد به آینده 
است و این منبع همواره با خطر دزدان و شارلاتان‌ها مواجه است. بازار به 
خودی خود هیچ حمایتی در مقابل تقلب و دزدی و خشونت ابراز نمی‌کند. 
وظیفة نظام‌های سیاسی است که اعتماد را با وضع مجازات قانونی علیه 
تقلب مصون نگه دارند و برای اعمال قانون نیروی پلیس و دادگاه و زندان 
ایجاد کنند و از این نهادها حمایت کنند. وقتی شاهان از عهده وظایف‌شان 
بر نبایند و نتوانند بازارها را به بهترین شکل ضابطه‌مند کنند. اعتماد سلب 
می‌شود و اعتبارات کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی حاکم می‌شود. درس 
حباب میسی‌سیپی در سال ۱۷۱٩‏ همین بود و حباب مسکن آمریکا در سال 
۷ و بحران اعتبار و رکود اقتصادی ناشی از آن اين درس را به کسانی 
که آن را فراموش کرده بودند یادآور شد. 


جهنم سرمایه‌داری 


خطر آزاد گذاشتن بازار دلیل بسیار مهم‌تری هم دارد. آدام اسمیت به ما 
آموخت که کفاش از سود خود برای استخدام دستیاران بیشتر استفاده 
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خواهد کرد. این بدین معنی بود که طمع خودمدارانه به نفع همه خواهد 
بود. زیرا از سود برای گسترش تولید و استخدام نیروی کار بیشتر استفاده 
خواهد شد. 

اما اگر کفاش حریص سود خود را از طریق پرداختن حقوق کمتر به 
کارکنان و بالا بردن ساعات کار آنها تأمین کند چه می‌شود؟ پاسخ معمول 
این است که بازار آزاد از کارگر حمایت خواهد کرد. اگر کفاش ما حقوق 
کمی بپردازد و کار زیادی بطلبد. بهترین کارگران طبعاً او را رها می‌کنند 
و نزد رقیبانش به‌کار می‌پردازند. آن‌وقت کفاش مستبد می‌ماند و بدترین 
کارگرها؛ و یا آنکه هیچ کارگری پیشش نمی‌ماند. ناچار می‌شود در روشش 
تجدیدنظر کند یا ورشکستگی را بپذیرد. طمع خودش او را وا می‌دارد تا با 
کارگرانش درست رفتار کند. 

در عالم نظر مو لای درز اين پاسخ نمی‌رود. اما در عمل به‌راحتی 
تک برمی‌دارد. در یک بازار کاملاً آزاد. بدون نظارت شاهان و کشیشان 
سرمایه‌داران حریص می‌توانند انتحصارات برپا کنند با علیه نیروی کار خود 
دست به تبانی بزنند. اگر فقط یک شرکت تمام کارخانه‌های کفش کشور را 
در کنترل داشته باشد. یا اگر تمام کارخانه‌داران با هم تبانی کنند و همزمان 
حقوق‌ها را کاهش دهند. آن‌وقت کارگران دیگر نمی‌توانند با عوض کردن 
محل کار از حقوق خود حمایت کنند. 

از اين هم بدتر کارفرمایان حریص می‌توانند از طریق بیگاری‌کشی یا 
بردگی وام‌دارانه" آزادی کارگران را محدود کنند. در اواخر قرون وسطی. 
بردگی در اروپای مسیحی تقریبً ناشناخته بود. در آغاز عصر مدرن. ظهور 
سرمایه‌داری اروپا با آغاز تجارت برده در کشورهای ساحل اقیانوس اطلس 
همراه شد. مسبب این فاجعه نیروی افسارگسيختة بازار بود نه استبداد 
شاهانه پا طرفداران ن#ادپرستی. 


۱. سبستمی که در آن بدهکاران آن‌قدر برای طلبکاران کار می‌کنند تا بدهی‌شان صاف شود. - م. 
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هنگامیکه اروپایی‌ها آمریکا را تسخیر کردند. به احداث معادن طلا و 
نقره و کشتزارهای نیشکر و توتون و پنبه پرداختند. این معادن و مزارع رکن 
اصلی تولیدات و صادرات آمریکا شدند. مزارع نیشکر از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار بود. در اروپای قرون وسطی شکر کالای لوکس و کمیابی بود و 
به قیمت‌های گزاف از خاورمیانه وارد می‌شد و به مقدار اندک. به‌عنوان یک 
مادهٌ سرّی در خوراک‌های خوشمره و در داروهای روغن مار از آن استفاده 
می‌شد. پس ازایتکه کفنت کنبتت ده نیشکر در آمریکا به‌راه افتاد. مقادیر دائماً 
فزاینده‌ای از آن به اروپا رسید. قیمت شکر کاهش یافت و اروپا اشتهای 
سیری‌ناپذیری به مصرف شیرینی پیدا کرد. کارآفرینان با تولید مقدار زیادی 
شیرینی‌جات به این نیاز پاسخ می‌دادند: کیک. شیرینی. شکلات. آب‌نبات 
و نوشیدنی‌های شیرین‌شده‌ای از قبیل کاکائو و قهوه و چای. مصرف سالانة 
شکر یک انگلیسی از حد صفر در اوایل قرن هفده به حدود هشت کیلوگرم 
در اوایل قرن نوزده افزایش یافت. 

اما کشت نیشکر و استحصال شکر آن کار زیادی می‌طلبید. افراد کمی 
بودند که حاضر باشند ساعت‌ها در مزارع شکر آلوده به مالاریا در زیر آفتاب 
استوایی کار کنند. تولید برای مصرف انبوه با استفاده از کارگران قراردادی 
متضان کرآن تمام می‌شد. مالکان اروپایی کشتزارها که تشنة سود و رشد 
اقتصادی بودند. متأثر از عوامل بازار, به برده‌ها رو آوردند. 

بین قرن شانزدهم تا نوزدهم در حدود ده میلیون برده آفریقایی به آمریکا 
وارخشتت که نت شتا هفتاد درصد آنها در مزارع نیشکر کار می‌کردند. شرایط 
کاری انزجارآور بود. اکثر برده‌ها زندگی کوتاه‌مدت و رقت‌باری داشتند و 
میلیون‌ها برد دیگر در راه طولانی اعماق آفریقا به سواحل آمریکا یا در خلال 
نجگ‌هایی کهدرای یه اسارت کرفت شتان قرمر گرفت از با دوف آمدخد: 
این‌همه برای آن بود که اروپاییان بتوانند از چای شیرین و آب‌نبات‌شان لذت 
ببرند و سلاطین شکر هم بتوانند سودهای کلان به جیب بزنند. 

دولت‌ها و حکومت‌ها هیچ کنترلی بر تجارت برده اعمال نمی کر دند. 
این یک فعالیت اقتصادی محض بود و توسط بازار آزاد بر اساس قانون 
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عرضه و تقاضاء سازماندهی و تأمین مالی می‌شد. شرکت‌های خصوصی 
تجارت برده سهام خود را در بازارهای بورس آمستردام و لندن و پاریس 
می‌فروختند. اروپاییان طبقهٌ متوسط که در جستجوی سرمایه‌گذاری 
خوب بودند این سهام را می‌خریدند. شرکت‌ها به کمک این پول‌ها کشتی 
می‌خریدند. سرباز و ملوان استخدام می‌کردند. در آفريقا برده می‌خریدند و 
به آمریکا منتقل می‌کردند و در آنجا به مالکان مزارع می‌فروختند و با سود 
آن محصولات مزارع راء مثل شکر و کاکائو و قهوه و توتون و پنبه و عرق 
نیشکر می‌خریدند. سپس به اروپا برمی‌گشتند. شکر و پنبه را به قیمت 
خوبی می‌فروختند و برای یک دور دیگر به آفریقا سفر می کردند. سهام‌داران 
از اين روال بسیار راضی بودند. در طی قرن هجدهم سود سرمایه گذاری در 
تجارت برده در حدود شش درصد در سال بود که بر اساس نظر مشاوران 
امروزی بسیار سودآور محسوب می‌شد. 

نقطةٌ ضعف سرمایه‌داری بازار آزاد همین است. چون نمی‌تواند تضمین 
کند که سود از راه شرافتمندانه‌ای به‌دست آید یا منصفانه توزیم شود. 
برعکس ولع افزایش سود و تولید. چشم مردم را به‌روی هر چیزی که 
سر راه‌شان باشد می‌بندد. در جایی که رشد. به‌دور از هرگونه محدودیت و 
ملاحظة اخلاقی. خر اعلی محسوب شود بی‌شک می‌تواند به فاجعه منجر 
گردد. بعضی ادیان؛ مثل مسیحیت و نازیسم. میلیون‌ها نفر را از شدت نفرت 
روی نفرت حاد کشته‌اند. سرمایه‌داری میلیون‌ها نفر را از روی بی‌اعتنایی 
محض توأم با حرص و طمع به کشتن داده است. تجارت برده در سواحل 
اقیانوس اطلس ريشه در نفرت نوادپرستانه از آفریقایی‌ها نداشت. افرادی 
که سهام می‌خریدند. دلالانی که سهام را می‌فروختند» و مدیران شرکت‌های 
تجارت برده اصلاً به آفریقایی‌ها فکر نمی‌کردند. مالکان مزارع نیشکر هم 
به آنها فکر نمی‌کردند. بسیاری از مالکان مزارع دور از کشتزارهای خود 
زندگی میکردند و تنها اطلاعاتی که خواستارش بودند. صورت‌حساب‌های 
شسته‌رفته دربارة سود و زیان بود. 
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باید از یاد نبریم که تجارت برده در سواحل اقیانوس اطلس را نمی‌توان 
تنها یک نقص در یک پيشینةٌ درخشان دانست. قحطی بزرگ بنگال را که 
در فصل قبل مطرح کردیم ساز و کار مشابهی باعث شد - کمپانی هند 
شرقی بریتانیا به سود خود بیشتر از زندگی ده میلیون بنگالی اهمیت می‌داد. 
پول عملیات نظامی «وّک» در اندونزی را شهرنشینان شریف و محترم هلند 
تآمین می‌کردند که به فرزندان‌شان عشق می‌ورزیدند صدقه می‌دادند و از 
موسیقی خوب و هنرهای زیبا لذت می‌بردند. اما هیچ اعتنایی به رنج مردم 
جاوه و سوماترا و مالاکا نداشتند. رشد اقتصاد مدرن در سایر بخش‌های 
کر زمین هم با جرایم و جنایات بی‌شمار دیگری همراه بود. 


فرن نوزدهم موجب هیچ اصلاحی در اخلاق سرمایه‌داری نشد. انقلاب 
صنعتی که تمام اروپا را در بر گرفت. صاحبان سرمایه و بانک‌ها را ثروتمند 
کرد اما میلیون‌ها کارگر را به زندگی در فقر و فلاکت محکوم ساخت. 
وضعیت در مستعمرات اروپا از این هم بدتر بود. شاه بلژیک. لتوپولد دوم 
در سال ۰۱۸۷۶ یک سازمان انسان‌دوستانة مردم‌نهاد راء با هدف اکتشاف 
آفریقای مرکزی و مبارزه با تجارت برده در کرانة رود کنگو تأسیس کرد. 
هدف دیگر این سازمان بهکرد شرایط زندگی اهالی منطقه از طریق راه‌سازی 
و ایجاد مدرسه و بیمارستان بود. در سال ۰۱۸۸۵ قدرت‌های اروپایی 
پذیرفتند که کنترل مساحتی بالغ بر ۲/۳ میلیون کیلومتر مربع از حوضه رود 
خاک بلایک بود به‌عنوان «دولت آزاد کنگو» شناخته شد. هیچ کس نظر 
۰ میلیون نفر اهالی این منطقه را نبرسید. 

در اند ک زمانی این سازمان انسان‌دوست به شرکتی تجاری تبدیل شد 
که هدف اصلی‌اش رشد و سود بو د. مدارس و بیمارستان‌ها به فراموشی 
سپرده شده بودند و در عوض حوضه کنگو پر از معادن و کشتزارهایی شده 
بود که عهلتا قهیت مقامات بلژیکی اداره می‌شد که بی‌رحمانه به استشمار 


۶ کیش سرمایه‌داری ۱ 0۷ 


بومیان می‌پرداختند. بخصوص صنعت کائوچو نمونه‌ای بسیار زشت بود. 
کاتوچو به‌سرعت به کالایی صنعتی بدل می‌شد و صدور آن منبع اصلی 
درآمد کنگو بود. از روستاییان آفریقایی که کائوچو جمع‌آوری می کردند 
خواسته می‌شد سهمية بیشتر و بیشتری جمع‌آوری کنند. کسانی را که موفق به 
تحویل سهمیة تعیین‌شده نمی‌شدند به دلیل «تنبلی» وحشیانه تنبیه می کردند. 
دست آنان را قطع می‌کردند و گاهی کل یک روستا قتل‌عام می‌شد. طبق 
معقول‌ترین تخمین‌ها. بین سال‌های ۱۸۸۵ و ۰۱۹۰۸ طمع کسب سود و 
رشد به قیمت جان شش‌میلیون نفر تمام شد (یعنی حداقل بیست درصد از 
جمعیت کنگو). برخی تخمین‌ها به رقم ده‌میلیون نفر می‌رسد.!۲] 

پس از سال ۰۱۹۰۸ و به‌خصوص بعد از سال ۰۱۹۴۵ طمع سرمایه‌داری 
عمدتاً به دلیل ترس از کمونیسم. تا حدودی مهار شد. اما بی‌عدالتی هنوز 
حکم‌فرماست. کیک اقتصادی ۲۰۱۴ بسیار بزرگتر از کیک سال ۱۵۰۰ 
است. اما آنچنان نامساوی تقسیم شده است که بسیاری از دهقانان آفریقایی 
و کارگران اندونزی بعد از یک روز کار سخت با غذایی کمتر از غذای 
یناوتان دی ده اسان قا ره تفا بر کر دس که است رنه اناد 
مدرن هم مثل انقلاب کشاورزی فریبی بسیار بزرگ از کار درآید. گونة 
انسان و اقتصاد جهانی شاید به رشد ادامه دهد. اما ممکن است همچنان 
افراد زیادی در فقز و گرسنگی زندگی کنند. 

سرمایه‌داری به اين انتقاد دو پاسخ دارد: اول اينکه سرمایه‌داری جهانی 
را به‌وجود آورده است که هیچ کس دیگری بجز خود سرمایه‌دارها قادر 
به اداره‌اش نیست. تنها تلاش جدی برای ادار دنیا به گونه‌ای متفاوت. 
کمونیسم بود که تقریباً از هر نظر بسیار بدتر از کار در آمد و دیگر کسی 
رغبت به تکرار آن ندارد. در سال ۸۵۰۰ قبل از میلاد. شاید می‌شد بر 
انقلاب کشاورزی گریست. اما برای دست کشیدن از کشاورزی دیگر دیر 
شده بود. به همین سان. ما شاید سرمایه‌داری را دوست نداشته باشیم. اما 
نمی‌توانیم بدون آن زندگی کنیم. 
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پاسخ دوم این است که ما به شکیبایی بیشتری نیاز داریم؛ بهشت. یعنی 
وعدهٌ سرمایه‌داری. در نزدیکی ماست. راست است. اشتباهاتی صورت 
گرفته است. مثل تجارت برده در سواحل اقیانوس اطلس و استثمار طبقة 
کارگر اروپایی. ولی ما از اینها درس گرفته‌ايم و فقط اگر کمی بیشتر صبر 
کنیم و بگذاريم کیک کمی بزرگتر شود به همه سهم بیشتری خواهد رسید. 
هرگز نمی‌شود غنایم را به‌طور مساوی تقسیم کرد. اما آن‌قدر خواهد بود که 
هر مرد و زن و کودک را راضی کند. حتی در کنگو. 

در واقع نشانه‌های مثبتی وجود دارند. حداقل اگر بخواهیم معیارهای 
مادی را در نظر بگیریم - مثل امید به زندگی. مرگ و میر نوزادان و میزان 
مصرف کالری- سطح زندگی یک انسان معمولی در سال ۰۲۰۱۴ علی‌رغم 
رشد تصاعدی جمعیت دنیا. به‌طور چشمگیری از آنچه در ۱۹۱۴ بود بالاتر 
است. 

اما ایا کیک اقتصادی می‌تواند تا مدتی نامحدود بزرگتر شود؟ هر کیکی 
نیاز به مواد خام و انرژی دارد. پیشگویان بدبین اخطار می‌دهند که انسان 
خردمند دیر یا زود تمام مواد خام و انرژی سیارة زمین را به‌طور کامل 
مصرف می‌کند. آن وقت چه خواهد شد؟ 


۷ 


چرخ‌های صنعت 


اقتصاد مدرن در نتیجهٌ اعتماد ما به آینده و اشتیاق سرمایه‌دارها برای 
سرمایه‌گذاری مجدد سودشان در تولید رشد می‌کند. اما این کافی نیست. 
رشد اقتصادی به انرزی و مواد خام هم نیاز دارد و اینها محدود هستند. وقتی 
که برخلاف آنچه شم و احساس می‌گوید. يا اگر که. اين منابع ته بکشند. 
تمام نظام فرو خواهد ریخت. ۱ 

اما شواهد به‌دست‌آمده از گذشته نشان می‌دهد که منابع فقط در عالم 
نظر محدود هستند. در همان حال که مصرف مواد خام و انرژی در طی 
چند فرن اخیر رشد قارج گونه داشته است. مقدار موجود برای بهره‌برداری 
ما در واقع افزایش یافته است. هر گاه کمبودی در یک زمینه رشد اقتصادی 
را با خطر کند شدن مواجه کرده است. سرمایه‌گذاری‌ها متوجه تحقیقات 
علمی و فناورانه شده است. این تحقیقات همواره نه تنها راه‌های موترتری 
برای بهره‌برداری از منابع موجود. بلکه انواع کاملاً جدیدی از انرژی و مواد 
خام را به‌وجود اورده‌اند. 

به‌عنوان مثال» صنعت وسایل نقلیه را در نظر بگیرید. در طول ۳۰۰ سال 
اخیر انسان میلیاردها وسیلة نقلیه ساخته است. از گاری و چرخ‌دستی 
گرفته تا قطار و اتومبیل و جت‌های مافوق صوت و سفینه‌های فضایی. 
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می‌شد انتظار داشت که چنین تلاش شگرفی منجر به اتمام انرژی و منابع 
خام موجود برای تولید وسایل نقلیه شود و امروز کفگیر به ته دیگ خورده 
باشد. اما قضیه برعکس است. در حالی که در سال ۱۷۰۰ صنعت جهانی 
تولید وسایل نقلیه اساسا از بجوت و آهی اشفاده می کرف ات وزطیفی انتوه 
از مواد جدید مثل پلاستیک و کائوچو و آلومينيم و تيتانيم را در اختیار گرفته 
است که پیشینیان حتی از وجودشان اطلاع نداشتند. در ۱۷۰۰ گاری‌ها 
عمدتاً با نیروی عضلانی نجاران و آهنگران ساخته می‌شد. اما امروز انرژی 
ماشین‌الات کارخانه‌های تویوتا و بوئینگ توسط موتورهای نفت‌سوز و 
نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌شود. انقلاب مشابهی تقریباً تمام عرصه‌های 
صنعت را فرا گرفته است و ما آن را انقلاب صنعتی می‌نامیم. 


هزاران سال قبل از انقلاب صنعتی. انسان‌ها می‌دانستند که چه‌طور می‌توان 
از طیف گسترده‌ای از منابع انرژی استفاده کرد. برای ذوب آهن. گرم 
کردن خانه و پختن غذا چوب می‌سوزاندند. کشتی‌های بادبانی نیروی باد 
را مهار می‌کردند تا با آنها به اطراف سفر کنند. و آسیاب‌ها جریان آب 
رودها را به‌کار می‌گرفتند تا غلات را آسیا کنند. اما همه اینها محدودیت‌ها 
و مشکلات خود را داشت. درخت همه‌جا در دسترس نبود. باد وقتی به 
وجودش نیاز بود نمی‌وزید. و نیروی آب فقط برای کسانی قابل استفاده بود 
که در کنار رود زندگی می‌کردند. 

مشکل بزرگ‌تر این بود که کسی نمی‌دانست چه‌طور می‌توان یک نوع 
انرژی را به نوع دیگر تبدیل کرد. می‌توانستند حرکت باد و آب را مهار کنند 
تا کشتی برانند و سنگ آسیاب را به حرکت درآورند. اما نمی‌توانستند با این 
کار آب را گرم یا آهن را ذوب کنند. برعکس نمی‌توانستند از انرژی گرمایی 
تولیدشده از سوخت چوب برای به حرکت درآوردن سنگ اسیاب استفاده 
کنند. انسان‌ها فقط یک دستگاه در اختیار داشتند که می‌توانست این تبدیل 
انرژی را انجام دهد و آن بدنشان بود. بدن انسان و دیگر حیوانات در فرایند 
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طبیعی سوخت و ساز خود سوخت‌های طبیعی. یعنی غذا. را مصرف م ی کند 
و انرژی آزادشده از آن را برای حرکت عضلات به کار می‌گیرد. مرد و زن و 
جانور می‌توانستند با مصرف غلات و گوشت. سوزاندن کربوهیدرات‌ها و 
چربی‌ها از انرژی آزادشده استفاده کنند تا گاری دستی را به حرکت درآورند 
يا خیش را پیش بکشند. 

از آنجا که بدن انسان و حیوانات تنها وسیلة تبدیل انرژی موجود بود. 
نیروی عضلانی کلید تقریباً تمام فعالیت‌های بشری بود. عضلات انسانی 
گاری و خانه می‌ساخت. عضلات گاو مزرعه را شخم می‌زد. و عضلات 
اسب کالا حمل می‌کرد. آن انرژی‌ای که به این ماشین‌های عضلانی طبیعی 
شوت اسان تهاتا از یک منبع واحد سرچشمه می‌گرفت و آن گیاه 
بود. گیاهان انرژی خود را از خورشید کسب می‌کردند و در فرایند فتوسنتز, 
انرژی خورشیدی را می‌گرفتند و آن را به ترکیباتی آلی تبدیل می‌کردند. 
تقریباً هر آنچه انسان در طول تاریخ انجام داد از انرژی خورشید گرفته 
می‌شد که توسط گیاهان ضبط و به نیروی عضلانی تبدیل می‌گردید. 

در نتیجه تاریخ بشر تحت تسلط دو چرخهة اصلی بود: چرخه‌های 
رشد گیاهان و چرخه‌های متغیر انرژی خورشیدی (روز و شب. تابستان و 
زمستان). وقتی که نور خورشید کم بود و مزارع گندم هنوز سبز بودند. انسان 
انرژی کمی داشت. انبارهای غله خالی بود. محصلان مالیاتی بیکار بودند» 
سربازان از حرکت و جنگیدن باز می‌ماندند و شاهان خواهان حفظ صلح 
بودند. وقتی که خورشید می‌تابید و گندم می‌رسید دهقانان محصولات را 
درو می‌کردند و انبارها را می‌انباشتند. محصلان مالیاتی برای گرفتن مالیات 
به تکاپو می‌افتادند. سربازان عضلات خود را به حرکت درمی‌آوردند و 
شمشیرشان را تیز می کردند. شاهان شورا تشکیل می‌دادند و لشک رکشی‌های 
بعدی را تدارک می‌دیدند. همه با انرژی خورشید به‌حرکت درمی‌آمدند که 
در گندم و برنج و سیب‌زمینی جذب و ذخیره می‌شد. 
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راز آشپزخانه 


در طی این هزاره‌های طولانی.انسان هر روز شاهد مهم‌ترین اختراع در 
تاریخ تولید انرژی بود. اما توجهی به آن نداشت. هر بار که خانم خانه یا 
خدمتکاری کتری آب را برای دم کردن چای» یا دیگ پر از سیب‌زمینی را 
روی اجاق می‌گذاشت. آن اختراع در مقابل چشمانش بود. لحظه‌ای که 
آب به جوش می‌آمد. در کتری یا دیگ تکان می‌خورد. گرما به حرکت 
تبدیل شده بود. اما تکان خوردن در دیگ اسباب زحمت بود. به‌خصوص 
وقتی فراموش می‌کردید دیگ را از روی اجاق بردارید و سر می‌رفت. ولی 
هیچ کس این نیروی بالقوهٌ واقعی را نمی‌دید. 

پیشرفتی جزئی در تبدیل گرما به حرکت به‌دنبال اختراع باروت در چین 
در قرن نهم روی داد. در آغاز. فکر استفاده از باروت برای پیش راندن 
سلاح‌های پرتابی به‌قدری دور از ذهن بود که تا قرن‌ها از آن بیشتر برای 
تولید بمب‌های آتش‌زا استفاده می‌شد. اما سرانجام - شاید بعد از این که 
یک متخصص بمب باروت را در هاون خرد می‌کرد و ناگهان دستهه هاون 
به بیرون پرتاب شد - سلاح گرم به‌وجود آمد. تقریباً ۰ ۶۰ سال طول کشید 
تا اختراع باروت به شکل گیری یک توپخانهة کارآمد انجامید. 

حتی پس از آن هم باز فکر تبدیل گرما به حرکت چنان دور از ذهن بود 
که سه قرن دیگر طول کشید تا این که انسان دستگاه دیگری اختراع کرد که 
گرما را برای به حرکت درآوردن چیزها به‌کار می‌گرفت. تکنولوژی جدید 
در معادن زغال‌سنگ بریتانیا متولد شد. به همان نسبت که جمعیت بریتانیا 
افزايش می‌یافت. درختان قطع می‌شدند تا سوخت اقتصاد در حال رشد 
تأمین گردد و جا برای ساختن خانه و مزرعه باز شود. بریتانیا با کمبود 
روزافزون هیزم مواجه شد.به‌عوان جانشین هیزم. استفاده از زغال سنگ 
آغاز شد. بسیاری از کانسارهای زغال‌سنگ در مناطق آب‌گرفته قرار داشتند 


۰.۷ چرخ‌های صنعت ۱ ۴۶۳ 


و طغیان آب مانع از این می‌شد که کارگران معادن بتوانند به لایه‌های 
زیرین معادن دسترسی یابند. چاره‌جویی اسان نبود. در حوالی سال ۰۱۷۰۰ 
صدایی عجیب در چاه‌های معدن در بریتانیا طنین انداخت. این صدا - که 
انقلاب صنعتی را بشارت می‌داد - در ابتدا نامحسوس بود. اما هر دهه‌ای 
که می‌گذشت بلندتر و بلندتر می‌شد. تا اين‌که تمام دنیا از این صدای 
گوش‌خراش به لرزه درآمد. این صدا از یک ماشین بخار بیرون می‌آمد. 

ماشین‌های بخار انواع بسیار دارند. اما همه از یک اصل مشترک استفاده 
می‌کنند. از نوعی سوخت. مثل زغال‌سنگ. برای گرم کردن و جوش آوردن 
آب استفاده می‌شود تا تولید بخار کند. وقتی که بخار منبسط می‌شود. یک 
پیستون را به حرکت درمی‌آورد و حرکت پیستون هر چیزی را که به آن 
متصل است به حرکت در می‌آورد. اینجاست که گرما به حرکت تبدیل 
می‌شود! در معادن زغال‌سنگ بریتانیا در قرن هجدهم. پیستون به پمپی 
وصل بود که آب را از ته چاه معدن به بیرون می‌کشید. اولین موتورها بسیار 
ناکارامد بودند. برای کشیدن مقدار کمی آب نیاز به سوزاندن مقدار بسیار 
زیادی زغال‌سنگ بود. اما زغال‌سنگ فراوانی در معادن وجود داشت و در 
دسترس بود. بنابراین کسی اهمیتی نمی‌داد. 

در طی دهه‌های بعدی کارآفرینان بریتانیایی موتورهای بخار کارامدتری 
ساختند و آنها را از معادن خارج کردند و به دستگاه‌های نساجی و پنبه‌زنی 
وصل کردند. این کار انقلابی در تولیدات نساجی ایجاد کرد و امکان تولید 
مقادیر زیادی پارچه ارزان را فراهم اورد. بریتانیا در چشم به‌هم‌زدنی به 
کارگاهی جهانی بدل شد. اما تأثیر مهم‌تر خارج کردن موتور بخار از معادن 
شکستن یک سد ذهنی بود. اگر می‌شد با سوزاندن زغال‌سنگ ماشین‌های 
نساجی را به‌حرکت درآورد. چرا این کار را برای به‌حرکت درآوردن چیزهای 
دیگری, مثلاً وسایل نقلیه. نکرد؟ 

در سال ۱۸۲۵ یک مهندس بریتانیایی موتور بخار را به یک رشته از 
واگن‌های معدن پر از زغال‌سنگ وصل کرد. اين موتور واگن‌ها را روی 
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ریل‌هایی به بیست کیلومتر دور از معدن می‌کشاند و به نزدیک‌ترین بندرگاه 
می‌برد. این اولین ل وکوموتیو بخار تاریخ بود. اگر می‌شود از بخار برای حمل 
و نقل زغال‌سنگ استفاده کرد. چرا آن را برای حمل و نقل دیگر کالاها به 
کار نگرفت؟ و چرا برای حمل و نقل انسان‌ها به کار نرود؟ در ۱۵ سپتامیر 
۰ اولین راه‌آهن تجاری افتتاح شد که لیورپول را به منچستر متصل 
می‌کرد. این قطارها با همان نیروی بخاری کار می‌کردند که قبلاً آب را بالا 
می‌کشید و دستگاه‌های بافندگی را بمحرکت درمی‌آورد. فقط بیست سال 
بعد بریتانیا ده‌ها هزار کیلومتر خطآهن داشت.[۱] 

از آن پس این ایده ذهن مردم را اشغال کرد که ماشین‌ها و موتورها را 
می‌توان برای تبدیل یک نوع انرژی به نوع دیگر مورد استفاده قرار داد. هر 
نوع انرژی را؛ فزهر کهای دم سادیرا ی هر واری نها کرد. فقط به این 
شرط که بتوان دستگاه مناسبش را اختراع کرد. مثلاً وقتی که فیزیک‌دانان 
پی بردند که انرژی عظیمی در اتم‌ها ذخیره شده است. بلافاصله به فکر 
افتادند که چه‌طور می‌توانند اين انرژی را آزاد سازند و از آن برای تولید 
برق. به کار انداختن زیردریایی‌ها و نابودی شهرها استفاده کنند. از زمانی 
که کیمیاگران چینی باروت را کشف کردند تا وقتی که توپخانة ترک‌ها 
دیوارهای قسطنطنیه را با خاک یکسان کردند ۶۰۰ سال طول کشید. اما 
از زمانی که آینشتاین معلوم کرد که هر جرمی می‌تواند به انرژی تبدیل شود 
- یعنی 8-۳6۲ - تا لحظه‌ای که بمبی اتمی هیروشیما و ناگاساکی را با 
خاک یکسان کرد و نیروگاه‌های هسته‌ای مثل قارچ در سراسر جهان برپا 
شدند فقط چهل سال طول کشید. 

کشف بزرگ دیگر موتور درون‌سوز بود که در زمانی حدود یک نسل 
حمل و نقل انسان را دچار تحولی انقلابی کرد و نفت را به اهرم قدرت 
سیاسی بدل ساخت. نفت از هزاران سال قبل شناخته شده بود و برای عایق 
کردن پشت‌یام و روان‌سازی محور چرخ‌ها از آن استفاده می‌شد. اما تا همین 
یک قرن پیش کسی نمی‌دانست که استفاده‌های دیگری هم می‌تواند داشته 
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می‌شد بر سر زمین یا طلا یا فلفل یا برده جنگ راه انداخت. اما برای نفت 
به. 

برق از اینها هم تأثی رگذارتر بود. دو قرن قبل» برق هیچ نقشی در اقتصاد 
ایقا نمی‌کرد و از آن حداکثر برای آزمایش‌های علمی مرموز و ترفندهای 
سطحی در تردستی و چشم‌بندی استفاده می‌شد. مجموعه‌ای از اختراعات 
برق را به چراغ جادوی جهانی بدل کرد. برق با تکان انگشتان‌مان کتاب 
چاپ می‌کند و لباس می‌دوزد و سبزیجات را تازه و بستتی را منجمد نگه 
می‌دارد. غذا می‌پرد» جانبان را اعدام فی کنك: افکارمان را تبت می کند. 
بی‌شمار تلویزیونی سرگرممان می‌کند. معدودی از ما می‌توانیم بفهمیم که 
برق چه‌طور همه این کارها را انجام می‌دهد. اما کسانی که بتوانند زندگی 
بدون برق را تصور کنند معدودترند. 


دریای انرژی 


انقلاب صنعتی در اصل انقلابی در تبدیل آنرژی بود. اين انقلاب بارها و 
بارها نشان داده است که مقدار انرژی در دسترس ما حد و مرزی ندارد؛ 
یا دقیق‌تر این که تنها محدودیت تادا ماست. هر چند دهه. منبع انرژی 
جدیدی کشف می‌کنيم. طوری که مجموع انرژی در دسترس همواره 
افزایش می‌یابد. 

چرا این‌همه آدم از این می‌ترسند که انرژی درحال اتمام است؟ چرا اخطار 
می کنتّد که اگر سوخت‌های فسیلی موجود تمام شود فاجعه رخ می‌دهد؟ 
واضح است که دنا دچار فقر انرژی نیست. این فقر در دانش ما برای مهار 
و تبدیل انرژی متناسب با نیازهایمان است. مقدار انرژی ذخیره‌شده در تمام 
سوخت‌های فسیلی زمین در مقایسه با آن مقدار انرژی که خورشید روزانه 
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به‌طور رایگان در اختیار ما می‌گذارد ناچیز است. فقط مقدار بسیار کمی از 
انرژی خورشید به ما می‌رسد. اما این مقدار بالغ بر ۳,۷۶۶,۸۰۰ اگزاژول 
(ملدهزیه) انرژی در هر سال است (ژول واحد انرژی در دستگاه متری و 
تقریباً برابر با نیروی لازم برای بلند کردن یک سیب کوچک تا ارتفاع تقریباً 
یک متر است؛ یک اگزاژول یک‌میلیارد میلیارد ژول است که معادل نیرویی 
برای بلند کردن تعداد بسیار زیادی سیب است).(۲] تمام نباتات جهان تنها 
در حدود ۳۰۰۰ | گراژول از انرزی خورشیدی را طی فرایند فتوسنتز جذب 
می‌کنند .[۳] تمام فعالیت‌های انسانی و صنعتی بر روی هم سالائه در حدود 
۰ اگراژول مصرف می‌کنند که برابر با مقدار انرژی‌ای است که زمین 
فقط طی ٩۰‏ دقیقه از خورشید دریافت می‌کند.!۲] و تازه این فقط انرژی 
خورشید است. علاوه بر آن در اطراف ما منابع بی‌شماری از انواع انرژی 
وجود دارد. مثل انرژی هسته‌ای ق نو گرانفی: این دومی بیشتر مربوط 
به قدرت جزر و مد دریاهاست که بر اثر نیروی ماه بر زمین ایجاد می‌شود. 

قبل از انقلاب صنعتی. بازار انرژی مورد تقاضای بشر تقریباً به‌طور 
کامل وابسته به گیاهان بود. انسان‌ها در کنار یک منبع انرژی سرسبز زندگی 
می‌کردند که حامل ۳۰۰۰ اگزاژول انرژی در سال بود و تلاش بر این بود 
تا اين انرژی در حد توان استخراج شود. اما در مورد میزان استفاده از 
این انرژی محدودیت آشکاری وجود داشت. در طی انقلاب صنعتی پی 
بردیم که در دریای بی‌کرانی از انرژی به‌سر می‌بریم که بالقوه نیرویی برابر با 
میلیاردها میلیارد اگزاژول در خود دارد. تنها چیزی که نیاز داریم اختراع 
ابزارهای بهتر برای استخراج این انرژی است. 


فرا گرفتن مهار و تبدیل موثر انرژی مشکلات دیگری مثل کمبود مواد خام 
را که بر سر راه رشد اقتصادی بود حل کرد. وقتی انسان‌ها توانستند مقادیر 
عظیمی از انرژی ارزان را مهار کنند. توانستند استخراح ذخایر مواد خامی 
را آغاز کنند که تا قبل از آن دور از دسترس می‌نمود (مثل استخراج آهن 
در زمین‌های بایر سیبری) با انتقال مواد خام از مناطقی حتی دوردست‌تر از 
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آن (مثل فراهم کردن پشم استرالیا برای صنایع نساجی بریتانیا). همزمان. 
پیشرفت‌های علمی انسان را قادر ساخت تا مواد خام کاملاً جدیدی, مثل 
پلاستیک را اختراع و مواد طبیعی قبلاً ناشناخته. مثل سیلیکون و آلومینیم. 
را کشف کند. 
شیمی‌دانان آلومينيم را در دههٌ ۱۸۲۰ کشف کردند. اما جدا کردن 
این فلز از کانة آن بسیار دشوار و پرخرج بود. تا چند دهه. آلومينيم بسیار 
گران‌تر از طلا بود. در دههٌُ ۱۸۶۰ امپراتور فرانسه. ناپلثون سوم. دستور 
می‌داد برای میهمانان بسیار مهمش قاشق و چنگال آلومینیمی سر میز غذا 
بگذارند. میهمان‌های کم‌آهمیت‌تر ناچار بودند با قاشق و چنگال طلا غذا 
بخورند. [۵] اما شیمی‌دانان در پایان قرن نوزدهم راهی برای استخراج مقادیر 
عظیم آلومینیم ارزان کشف کردند و تولید جاری جهانی به ۳۰ میلیون تن در 
سال رسیده است. ناپللون سوم شگفت‌زده می‌شد اگر می‌شنید که نوادگان 
اتباعش ساندویچ خود را در ورقه‌های ارزان آلومینیمی می‌پیچند و پس‌ماندة 
آن را در آن مچاله می‌کنند و دور می‌اندازند. 
دو هزار سال قبل. زمانی که مردم حوضه مدیترانه دچار خشکی پوست 
می‌شدند دست‌هایشان را با روغن زیتون چرب می‌کردند. امروز مردم از 
قوطی‌های حاوی کرم دست استفاده می‌کنند. در زیر فهرستی از محتویات 
یک کرم دست می‌آید که آن را از فروشگاه محله‌مان خریدم: 
آب یون‌زدایی شده. اسید استثاریک. گلیسرین؛ کاپریلیک / 
کاپریکتیگلیسرید. پروپیلنگلیکول. ایزوپروپیل میریستات. 
عصارهٌ ريش پانکس جنسینگ. خوشبوکننده» ستیل الکل. تری 
اتانولامین؛ دایمیتیکون. عصارة برگ انگور خرس منیزیم اسکوربیل 
فسفات. ایمیدازولیدینیل اورئا. متیل پارابن. کافور. پروپیل 
پاراین. هیدرو کسی‌ایزوهکسیل. ۳-سیکلوهکزین کربوکسالدنید. 
هیدر و کسیل سیترونلال. لینالول. بوتیلفنیل متبلپروپلونال. سیتروزلول» 
لیمونین جرانیول. 
تقریباً تمام این اجزاء در دو قرن اخیر اختراع یا کشف شده‌اند. 
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در طول جنگ جهانی اول. آلمان تحت محاصره و از نظر مواد خام 
به‌شدت در مضیقه بود. به‌خصوص از نظر شوره که از اجزاء مهم در ساخت 
باروت و دیگر مواد انفجاری بود. مهم‌ترین ذخایر شوره در شیلی و هند 
بود و در آلمان اصلاً وجود نداشت. درست است که می‌شد از آمونیاک به 
جای شوره استفاده کرد. ولی تولیدش پرهزینه بود. از بخت خوش آلمانی‌ها 
یک شیمی‌دان آلمانی یهودی به نام فریتس هابر در سال ۱۹۰۸ فرایند 
تولید آمونیاک از هوای رقیق را کشف کرده بود. وقتی که جنگ درگرفت. 
آلمانی‌ها از کشف هابر استفاده کردند و با استفاده از هوا به‌عنوان ماد خام 
به تولید صنعتی مواد انفجاری پرداختند. برخی محققان معتقدند اگر کشف 
هابر نبود. آلمان مدت‌ها قبل از نوامیر ۱۹۱۸ وادار به تسلیم می‌شد.(؟] اين 
کشف برای هابر (که. در طی جنگ. پیشگام استفاده از گاز سمی در نبرد 
بود) جایزه نوبل سال ۱۹۱۸ را به‌ارمغان اورد؛ البته در شیمی. نه در صلح. 


زندگی روی تسمه‌نقاله 

انقلاب صنعتی مجموعه بی‌سابقه‌ای از انرژی فراوان و ارزان و مواد خام 
فراوان و ارزان را در اختیار انسان گذاشت که به انفجاری در تولیدات انسانی 
انجامید. این رشد انفجاری تولید قبل از هر چیز در کشاورزی بود. معمولا 
وقتی به انقلاب صنعتی فکر می کنیم به فضایی شهری مملو از دودکش‌های 
پردود یا وضع فلاکت‌بار معدنچیان استمارشدة زغال سنگ که در دل و 
رودهٌ زمین عرق می‌ریزند می‌انديشیم. اما اتقلاب صنعتی بیش از هر چیز 
انقلاب کشاورزی دوم بود. 

در طی دویست سال اخیر. روش‌های تولیدی صنعتی ستون اصلی 
کشاورزی شد. ماشین‌هایی نظیر تراکتور وظایفی را عهده‌دار شدند که 
تا پیش از آن با زور بازو انجام می‌شد یا اصلا انجام نمی‌شد. مزارع و 
حیوانات. در نتیجهُ استفاده از کودهای مصنوعی. حشره کش‌های صنعتی 
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و زرادخانةٌ کاملی از هورمون و دارو به بارآوری شگفت‌انگیزی رسیدند. 
سردخانه‌ها و کشتی‌ها و هواپیماها این امکان را فراهم آورده‌اند که بتوان 
محصولات را ماه‌ها ذخیره کرد و سریع و ارزان به اقصی نقاط جهان 
منتقل ساخت. اروپاییان شروع کردند به خوردن گوشت تاز؛ گاو آرژانتینی 
و سوشی ژاپنی. 

حتی گیاهان و حیوانات هم مکانیزه شدند. تفا همان زمان که ادیان 
انسان گرا (اومانیستی) انسان خردمند را به عرش اعلا می‌رساندند. دیگر به 
حیوانات به چشم موجوداتی زنده که درد و رنج و اندوه را حس می‌کنند 
نگاه نمی‌شد و با آنها مثل ماشین رفتار می‌کردند. امروزه این حیوانات اغلب 
به تعداد انبوه در محیط‌هایی تولید می‌شوند که به کارخانه شباهت زیادی 
دارند. و بدنشان متناسب با نیازهای صنعتی شکل می‌گیرد. تمام عمر خود 
را مثل چرخ‌دنده‌های یک خط تولید غول‌پیکر سپری می‌کنند و طول عمر 
و کیفیت زندگی‌شان را سود و زیان شرکت‌های تجاری تعیین می‌کند. 
حتی وقتی که صنایع به زنده نگه داشتن و تغذیه و سلامت آنها توجه نشان 
می‌دهند هیچ‌گونه توجهی به نیازهای روانی و اجتماعی آنها نمی‌شود (بجز 
در مواردی که این عوامل نقش مستقیمی در تولید داشته باشند). 

به‌عنوان مثال. مرغ‌های تخمگذار نیازها و انگیزه‌های رفتاری پیچیده‌ای 
دارند. این پرندگان به کند و کاو در محیط زندگی خود و یافتن غذا و 
نوک زدن به اطراف. تعیین سلسله‌مراتب اجتماعی‌شان. ساختن آشیانه و 
تر و تمیز کردن خود نیاز شدیدی دارند. اما صنعت تولید تخم‌مرغ غالبا 
مرغ‌ها را در قفس‌های بسیار کوچکی حبس می‌کند و غیرمعمول هم نیست 
که چهار مرغْ را در قفسی بچپانند که هر مرغ در آن فضایی در حدود 
۵ در ۲۲ سانتیمتر مربع داشته باشد. مرخ‌ها به اندازة کافی غذا دریافت 
می‌کنند. اما فاقد امکان تعیین قلمرو. درست کردن آشیانه یا شرکت در 
دیگر فعالیت‌های طبیعی‌شان هستند. در واقع قفس‌ها به قدری کوچک‌اند 
که مرغ‌ها اغلب حتی نمی‌توانند بال بزنند یا به‌طور کامل بایستند. 





۰ جوجه‌های روی تسمه‌نقاله در یک کارخانة جوجه‌کشی. جوجه‌های نر و جوجه‌های مادة 
ناقص را از روی تسمه‌نقاله برمی‌دارند و در اتاق‌های گاز خفه می‌کنند و با دستگاه‌های 


خردکن ریز ریز مي‌کنند» با خیلی راحت در زباله‌دانی می‌چیانند تا هبرند. هر ساله صدها 
میلیون جوجه در این‌گونه کارخانه‌های جوجه کشی کشته می‌شوند. 


خوک‌هاء بعد از میمون‌های انسان‌نما. جزء باهوش‌ترین و کنجکاوترین 
پستانداران هستند. اما در دامداری‌های صنعتی پرورش خوک به‌طور معمول 
آنها را در معحقظه‌هانی محیرس می کنند که در آنها حتی قادز به بهلو به پهلو 
شدن هم نیستند (چه برسد به راه رفتن و دنبال غذا گشتن). خوک‌ها پس 
از زایمان تا چهار هفته در چنین قفس‌های خفقان‌آوری زندانی هستند. بعد 
فرزندانشان را از آنها جدا می‌کنند تا پروارشان کنند. سپس این خوک‌های 
ماده را یک بار دیگر از طریق لقاح مصنوعی آبستن می‌کنند. 

بسیاری از گاوهای شیرده تقریباً تمام عمر خود را در درون یک محفظة 
کوچک به‌سر می‌برند و در ادرار و مدفوع خود می‌ایستند و می‌نشینند و 
می‌خوابند. این گاوها مقادیر معینی غذا و هورمون و دارو از مجموعه‌ای از 
دستگاه‌ها دریافت می‌کنند و هر چند ساعت یک بار با دستگاه‌های دیگری 
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دوشیده می‌شوند. گاوها لابه‌لای این دستگاه‌ها تا حد دهانی که مواد خام 
دریافت می‌کند و پستانی که شیر تولید می‌کند تنزل پیدا می‌کنند. این رفتار 
ماشینی با این موجودات زنده. که دنیای عاطفی پیچیده‌ای دارند. احتمالا 
نه تنها موجب ناخوشی‌های جسمی آنها می‌شود بلکه تتش‌های اجتماعی و 
احساس درماندگی و ناخرسندی روانی زیادی در آنها ایجاد می‌کند.[۷] 

دوش همان طون که تعارت ترد کانقن کفورهات سا آفاوزس 
اطلس به دلیل نفرت از آفریقایی‌ها نبود. صنعت مدرن پرورش حیوانات 
هم به دلیل نقرت از حیوانات برپا نشده است. این هم ناشی از بی‌اعتنایی 
است. اغلب افرادی که تخم‌مرغ و شیر و گوشت تولید و مصرف می‌کنند 
معمولاً تأمل نمی‌کنند تا به سرنوشت مرغ‌ها یا گاوها یا خوک‌ها بیندیشند 
و آنهایی هم که به اين چیزها فکر می‌کنند می‌گویند میان اين موجودات 
زنده و ماشین‌های بی‌جان که فاقد احساسات و عواطف و توانایی تجربهة 
درد هستند واقعاً تفاوت زیادی وجود ندارد. شگفتا که همان رشته‌های 
علمی‌ای که دستگاه‌های تولید شیر و تخم‌مرغ و گوشت را طراحی می‌کنند 
در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که بی‌تردید پستانداران و پرندگان دارای 
ساختارهای حسی و عاطفی پیچیده‌ای هستند و نه تنها دردهای جسمی را 
حس می‌کنند بلکه دچار اندوه و ناراحتی عاطفی هم می‌شوند. 

روان‌شناسی تکاملی قاطعانه می‌گوید که نیازهای عاطفی و اجتماعی 
حیوانات مزرعه در حیات وحش تکامل يافته است. زیرا برای بقا و 
تولیدمثل‌شان اهمیت حیاتی داشت. مثلاً گاو ماد وحشی باید می‌دانست 
که چه‌طور با دیگر گاوهای نر و ماده رابطهٌ نزدیک برقرار کند. در غیر این 
صورت امکان بقا و تولیدمثل نداشت. تکامل برای یاد گرفتن مهارت‌های 
لازم در گوساله‌ها - و همچنین فرزندان سایر پستانداران اجتماعی- میل 
شدید بازی کردن را جایگیر کرد (بازی کردن فرصتی است که پستانداران 
در طی آن رفتار اجتماعی را می‌آموزند). و همچنین میل شدید پیوند با مادر 
را در آنها نشاند که شیر و مراقبت‌شان برای بقا حیاتی است. 
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حال. چه می‌شود اگر دامداران یک گوسالهُ کوچک را از مادرش جدا 
کنند و در قفسی بگذارند و به او آب و غذا بدهند و در مقابل امراض 
واکسینه کنند و وقتی به اندازة کافی بزرگ شد. اسپرم گاو نر وارد بدنش 
کنند؟ از منظر غیر عاطفی, این. گوساله برای بقا و تولیدمثل دیگر نه به 
پیوند با مادر نیاز دارد و نه به همبازی. اما از منظر ذهنی. گوساله هنوز 
میل شدیدی برای رابطه با مادر و بازی با دیگر گوساله‌ها دارد. اگر اين 
امیال برآورده نشود. گوساله عذاب زیادی متحمل خواهد شد. درس اساسی 
روان‌شناسی تکاملی همین است: نیاز شکل گرفته در حیات وحش کماکان 
در ذهن احساس خواهد شد. حتی اگر در عمل دیگر برای بقا و تولیدمثل 
نیازی به آن نباشد. فاجعة دامپروری صنعتی در این است که توجه زیادی 
به نیازهای مادی حیوانات نشان می‌دهد. اما نیازهای روحی آنها را کاملً 
نادیده می‌گیرد. 

صحت این نظریه حداقل از دههٌ ۰۱۹۵۰ زمانی که روان‌شناس آمریکایی 
هری هارلو در مورد رشد میمون‌ها تحقیق می‌کرد. نشان داده شده است. 
هارلو نوزادان میمون را چند ساعت بعد از تولد از مادرانشان جدا می‌کرد و 
تک و تنها دز قفش هی گذاشت ی توفیط مادری مصنوعی پرورش می‌داد. 
هارلو در هر قفس دو مادر مصنوعی قرار می‌داد. یکی از مادرها از سیم‌های 
فلزی ساخته شده بود و مجهز به یک بطری شیر بود که میمون نوزاد 
می‌توانست از آن شیر بمکد. دیگری از چوب ساخته شده بود و لباس به تن 
داشت که آن را به میمون واقعی شبیه‌تر می‌کرد. اما هیچگونه ماد غذایی 
به نوزاد نمی‌داد. فرض بر این بود که میمون‌های نوزاد خود را به مادر فلزی 
شیرده بچسبانند. نه به مادر پارچه‌ای بی‌ثمر. 

بر خلاف انتظار هارلو. میمون‌های نوزاد تمایل آشکاری به مادر پارچه‌ای 
نشان می‌دادند و بیشترین وقت را با او سپری می‌کردند. هنگامی که دو مادر 
در کنار هم قرار داده شدند. نوزادان حتی وقتی که دست پیش می‌بردند تا از 
مادر فلزی شیر بمکند. خود را به مادر پارچه‌ای می‌چسباندند هارلو حدس 
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۶۱ یکی از میمون‌های بی‌مادر هارلو حتی وقتی که برای مکیدن شیر به طرف مادر فلزي 
شیرده خم می‌شود باز خود را به مادر پارچه‌ای می‌چسباند. 


زد که شاید نوزادان به دلیل احساس سرما به مادر پارچه‌ای گرایش نشان 
می‌دهند. پس لامپی را در مادر فلزی کار گذاشت که گرما ایجاد می‌کرد. 
اغلب میمون‌ها. بجز آنهایی که بسیار جوان‌تر بودند. کماکان مادر پارچه‌ای 
را ترجیح دادند. 

تحقیقات بعدی نشان داد که میمون‌های بی‌مادر هارلو هرچند که 
تغذیه لازم و کافی داشتند با مشکلات خاطقی بزرک شتد: انیا هرگز در 
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جامعهٌ میمون‌ها جا نیفتادند. در برقراری ارتباط با میمون‌های دیگر دچار 
مشکل می‌شدند و به‌شدت دچار اضطراب و پرخاشگری بودند. نتيجة 
انکارناپذیر تحقیقات این بود: میمون‌ها نیازهای روانی و امیالی دارند که 
شدیدتر از نیازهای مادی آنهاست و اگر برآورده نشود رنج بسیاری خواهند 
برد. میمون‌های نوزاد هارلو ترجیح می‌دادند وقت خود را با مادر پارچه‌ای 
بی‌ثمر بگذرانند. زیرا به‌دنبال پیوند عاطفی بودند. نه فقط شیر خوردن. 
تحقیقات بی‌شماری. که در سال‌های بعد به عمل آمد نشان داد که این 
نتیجه نه تنها در مورد میمون‌ها بلکه در مورد دیگر پستانداران و نیز پرندگان 
هم صدق می‌کند. در حال حاضر میلیون‌ها حیوان در دامداری‌ها محکوم به 
تحمل شرایط مشابه با میمون‌های هارلو هستند زیرا دامداران به طور معمول 
گوشالهها ودنک ردان وتان راز ماکزا نم وا مر کی قرا رن 
پرورش می‌دهند.(۱۸ 

در مجموع امروزه ده‌ها میلیارد حیوان در دامداری‌ها زندگی 3 
که بخشی از خط تولید ماشینی هستند و در حدود ۵۰مبلیارد از آنها سالانه 
کشته می‌شوند. این روش‌های صنعتی دامداری به افزایش بی‌سابقهٌ تولیدات 
کشاورزی و ذخایر غذایی انسان‌ها انجامیده است. پرورش صنعتی حیوانات. 
در کنار ماشینی شدن کشت گیاهان. اساس کل نظام اقتصادی- اجتماعی 
مدرن است. قبل از صنعتی شدن کشاورزی. بیشتر غذای تولیدشده در 
مزارع و دامداری‌ها به‌عنوان خوراک کشاورزان و حیوانات مزرعه «هدر؛ 
می‌رفت و فقط درصد کمی از آن به مصرف تغذيةٌ صنعت گران و معلمان و 
کشیشان و کارمندان ادارات می‌رسید. در نتیجه. در اکثر جوامع. دهقانان 
ی از ۹6 برصیه از کل بجعت را تشک مر دون تال 
شدن کشاورزی. شمار رو به کاهشی کشاورز برای تأمین خوراک جمعیت 
کارمندان و کارگران کارخانه‌ها کافی بود. امروزه در آمریکا تنها دو درصد از 
جمعیت زندگی خود را از کشاورزی میگذرانند. اما همین دو درصد آن‌قدر 
محصول تولید می‌کنند که نه‌تنها تمام جمعیت آمریکا را تغذیه می‌کند بلکه 
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مازاد محصولاتشان را به بقیهٌ نقاط جهان صادر می‌کنند.!"] بدون صنعتی 
شدن کشاورزی انقلاب صنعتی شهری هرگز نمی‌توانست محقق شود زیرا 
دست و مغز کافی برای گرداندن کارخانه‌ها و ادارات وجود نمی‌داشت. 
همچنان که این کارخانه‌ها و ادارات میلیاردها دست و مغز را که از کار 
در مزارع فارغ شده بودند در خود جذب کردند. موج بی‌سابقه‌ای از کالا به‌راه 
افتاد. بشر اکنون نسبت به هر زمانی در گذشته فولاد بسیار بیشتری تولید 
می کند. پوشاک بیشتری می‌دوزد و ساختمان‌های بیشتری می‌سازد. علاوه 
بر اين. مجموعهُ سرسام‌آوری از کالاهای جدید به بازار عرضه می‌شود که 
پیش از این قابل‌تصور نبودند. مثل لامپ. تلفن همراه دوربین عکاسی. و 
یک مشکل کاملاً جدید زاده شد: چه کسی قرار است این‌همه کالا را بخرد؟ 


عصر خرید 
اقتصاد سرمایه‌داری مدرن برای ادامهُ بقای خود باید دائماً تولید را افزایش 
دهد. مثل کوسه‌ای که پا باید شنا کند با خفه شود. اما فقط تولید کافی 
نیست. کسانی هم باید وجود داشته باشند تا ان تولیدات را بخرند. وگرنه 
صاحبان صنایع و سرمایهگذاران ورشکست خواهند شد. تا لو ار 
این فاجعه و اطمینان از اين که مردم همیشه هر چیز جدیدی را که صنعت 
تولید می‌کند می‌خرند. نوع جدیدی از اخلاق ظهور کرد: مصرف گرایی. 
در طول تاریخ اکثر مردم در شرایط کمیابی کالا زندگی می‌کردند و به 
این دلیل شعارشان صرفه‌جویی بود. اخلاقیات ریاضت‌طلبانة پیوریتن‌ها 
و اسپارتی‌ها دو نمونةٌ شناخته‌شده هستند. آدم خوب از تجملات پرهیز 
می‌کرد» هرگز غذا دور نمی‌ریخت و به‌جای آنکه شلوار جدید بخرد شلوارش 
را وصله می کرد. فقط شاهان و اشراف به خود اجازه می‌دادند این ارزش‌ها 
را در ملاً عام انکار کنند و آشکارا ثروتشان را به رخ بکشند. 
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مصرفگرایی مصرف هر چه بیشتر کالاها و خدمات را چیزی مثبت 
می‌داند. مردم را تشویق می‌کند تا با افراط در مصرف «از خود پذیرایی 
کنند »۷ لوس شوند و حتی آهسته آهسته خود را به کشتن دهند. صرفه‌جویی 
بیماری‌ای است که باید درمان شود. لازم نیست کسی زیاد جستجو کند تا 
نمود اخلاق مصرفی را ببیند؛ کافی است پشت قوطی یک غذای غله‌ای را 
بخوانید. نوشتة پشت قوطی یکی از غذاهای فله‌ای مورد علاقه‌ام که کارخانة 
تلما تولید می کند چنین است: 


گاهی باید به خودتان برسید. گاهی نیاز به انرژی کمی بیشتری دارید. 
بعضی مواقع حواستان به وزنتان هست و بعضی وقت‌ها چیزی هوس 
می‌کنید... مثل همین الان! تلما مجموعه متنوعی از غللات خوشمزه 
را به شما تقدیم می‌کند - چیزهای لذت‌بخشی که از خوردن‌شان 
پشیمان نخواهید شدا! 


روی همین بسته تبلیغ محصول دیگری به نام هلث تریتس چاپ شده است: 
هلث تریتس چند نوع ذرت و میوه و آجیل را با طعم‌های مختلف به 
شما تقدیم می‌کند که مزه و لذت و سلامت را درهم آمیخته گ 
خوراکی لذت‌بخش برای میانة روز و مناسب برای زندگی سالم. 
چیزی بسیار لذت‌بخش با طعمی شگفت‌انگیز (تأکید از متن روی 


بسته است). 


در طول بخش اعظم تاریخ. این گونه متن‌های تبلیغی احتمالا به جای آن که 
برای مردم جذابیتی داشته باشد در آنها دافعه ایجاد می‌کرد. به آن انگ 
خودخواهانه و منحط اخلاقی و مبتذل می‌زدند. مصرف‌گرایی با کمک 
روان‌شناسی عامه («فقط کافی است این کار را بکنی!») سخت کار کرده 
است تا مردم را متقاعد کند که زیاده‌روی برایشان خوب است و صرفه‌جویی 
ظلم به خود است. 
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مصرف‌گرایی موفق شده است. همه ما مصرفکنندة خوبی هستیم. 
کالاهای بی‌شماری می‌خریم که واقعاً احتیاجی به آنها نداریم و تا همین 
دیروز از وجودشان هم اطلاعی نداشتیم. تولیدکنندگان عمداً کالاهایی با 
عمر کوتاه تولید می‌کنند و مدل‌هایی جدید و غیرضروری از کالاهایی کاملا 
مناسب ابداع می‌کنند که ما اگر بخواهیم از قافله عقب نمانیم ناچاریم آنها 
را بخریم. خرید به سرگرمی محبوبی تبدیل شده است و کالاهای مصرفی 
واسطه‌هایی ضروری در روابط میان اعضای خانواده و همسران و دوستان 
شده‌اند. تعطیلات مذهبی. مثل کریسمس. به جشنوارةٌ خرید تبدیل شده 
است. در آمریکا حتی «روز یادبود» (یادبود کسانی که در عملیات نظامی 
کشته شده‌اند) به فرصتی برای حراج‌های مخصوص تبدیل شده است. اکثر 
مردم با خرید کردن به این روز ارج می‌گذارند. شاید برای اين که نشان دهند 
مدافعان ازادی بیهوده نم ده‌اند. 

شکوفایی اخلاق مصرفی به آشکارترین شکل در بازار مواد غذایی خود 
3 نشان می‌دهد. جوامع سنتی کشاورزی در سایهٌ وحشت از قحطی زندگی 
می‌کردند. در جهان متنتغم امروزی. یکی از مشکلات اصلی سلامت. چاقی 
است که فقرا را ( که شکمشان را از همبرگر و پیتزا می‌انبارند) حتی بیشتر 
از ثروتمندان که سالاد ارگانیک و معجون میوه می‌خورند) تهدید می‌کند. 
پولی که جمعیت آمریکا هر ساله صرف برنامه‌های لاغری می کند بیشتر از 
پولی است که برای سیر کردن تمام گرسنگان دنیا لازم است. چاقی پیروزی 
مضاعفی برای مصرفگرایی به ارمغان آورده است. به جای کم‌خوری که 
باعث انقباض اقتصادی می‌شود. مردم بسیار زیاد می‌خورند و همزمان 
محصولات لاغری می‌خرند که باعث رشد مضاعف اقتصاد می‌شود. 


چه‌طور می‌توانیم اخلاق مصرف گرایی را با اخلاق سرمایه‌داری سوداگرانه 
منطبق کنیم که می‌گوید سود را تباید هدر داد بلکه باید مجدداً در تولید 
سرمایه گذاری کرد؟ جواب ساده است. مثل دوران‌های گذشته امروزه یک 
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تقسیم کار میان نخبگان و توده‌ها وجود دارد. در اروپای قرون وسطی. 
اشراف پول خود را بی‌ملاحظه صرف تجملات افراطی می‌کردند. در 
حالی که روستاییان زندگی صرفه‌جویانه داشتند و روی هر پشیزی حساب 
می‌ کردند. امروزه همه چیز وارونه شده است. ثروتمندان توجه زیادی به اداره 
دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان دارند. در حالی که کم‌ثروتان بابت خرید 
اتومبیل و تلویزیون و بسیاری از ابزار و ادواتی که واقعاً به آنها نیازی ندارند 
زیر بار فرض می‌روند. 

اخلاق سرمایه‌داری و اخلاق مصرف‌گرایی دو روی یک سکه و 
ترکیبی از دو فرمان هستند. فرمان عالی خطاب به ثروتمندان این است: 
«سرمایه گذاری کنید!» و فرمان عالی خطاب به همه ما این است: «بخرید!» 

اخلاق سرمایه‌دار مصرفگرا از یک جنبهٌ دیگر انقلابی است. اکثر 
نظام‌های اخلاقی پیشین معاملهٌ دشواری را به مردم عرضه میکردند. به مردم 
وعدهُ بهشت داده می‌شد. اما فقط در صورتی که بذر شفقت و شکیبایی 
می‌کاشتند و برطمع و غضب فائق می‌آمدند و منافع خودخواهانه‌شان را مهار 
می‌کردند. این برای اغلب مردم سخت بود. تاریخ اخلاق قصف پرغصه‌ای 
است از آرمان‌هایی اعجاب انگیز که کسی نتوانسته است به آنها برسد. اکثر 
مسیحیان از عیسی مسیح پیروی نکردند. اکثر بودایی‌ها نتوانستند از بودا 
قرو کفقه وا کف کتفونسیوسی ها ماه آزفات یی شوش فننید. 

برعکس. امروزه اکثر مردم آرمان‌های سرمایه‌داری- مصرف‌گرایی 
را محقق می‌سازند. اخلاق نوین به شرطی وعدهٌ بهشت را می‌دهد که 
تروتمندان حریص بمانند و وقت خود را صرف کسب پول بیشتر کنند 
و توده‌ها به امیال و هوس‌های خود میدان بدهند - و بیشتر و بیشتر خرید 
کته ات اولت دنه ری ایدم تاریخ است که پیروانش به‌واقم به آنجه از آنها 
خواسته می‌شود عمل می‌کنند. اما از کجا بدانیم که در عوض واقعاً به 
بهشت خواهیم رفت؟ بهشت را در تلویزیون دیده‌ايم. 


1۸ 


انقلاب دائمی 


انقلاب صنعتی راه جدیدی را برای تبدیل انرژی و تولید کالا گشود و 
انسان را در ابعاد گسترده‌ای از وابستگی به اکوسیستم پپرامونش رهانید. 
انسان درختان جنگلها را قطع کرد. باتلاق‌ها را خشکاند. بر رودخانه‌ها 
سد بست. دشت‌ها را آبیاری کرد. ده‌ها هزار کیلومتر خطآهن احداث کرد 
و کلان شهرهای سریه‌فلک کشیده ساخت. همزمان با تغییر شکل جهان. 
برای تطبیق با نیازهای انسان خردمند. زیستگاه‌های جانوران تخریب شد و 
گونه‌های جانوری منقرض شدند. سیارهُ ما که زمانی سبز و آبی بود اکنون 
دارد مرکز خریدی بر ساخته از سیمان و پلاستیک می‌شود. 

امروزه قاره‌ها سکونتگاه بالغ بر ۷میلیارد انسان خردمندند. اگر همة 
این مردم را توت کنیم و روی کفهٌ یک ترازوی بزرگ قرار دهیم. به رقم 
۰میلیون تن می‌رسیم. و اگر تمام حیوانات اهلی دامداری‌ها. مثل گاو 
و خوک و گوسفند و مرغ را جمع کنیم و روی کف یک ترازوی بسیار 
بزرگ‌تر قرار دهیم. وزن آنها بالغ بر ۷۰۰میلیون تن می‌شود. برعکس. جرم 
کل حیوانات بزرگ و وحشی بازمانده- از خارپشت و پنگوئن گرفته تا فیل و 
نهنگ - کمتراز ۱۰۰ میلیون تن است. کتاب‌های کودکان ما تصاویر ساخته 
و پرداخته ما و صفحات تلویزیون هنوز پر از تصاویر زرافه و گرگ و شامپانزه 
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است. اما در دنیای واقعی تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است. در ازای 
حدوداً : ۰ زرافه» ۱/۵ میلیارد گاو در دنیا وجود دارد؛ فقط ۲۰۰,۰۰۰ 
گرگ در مقایل ۴۰۰میلیون سگ اهلی؛ و فقط ۲۵۰,۰۰۰ شامپانزه در 
فقانا بشلاردها اقمان سر مان را رقف کار 1 

تخریب زیستبومی به معتی کمبود منابع نیست. همان‌طور که در فصل 
قبل دیدیم. منابع موجود برای انسان دائماً افزایش می‌یابند و احتمالاً این 
روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. از همین روست که. پیشگویی‌های 
راجع به کمبود منابع دچار انحراف هستند. اما در مقابل» ترس از تخریب 
زیستبومی کاملا بجاست. انسان خردمند شاید در آبنده به طیف انبوهی از 
مواد خام جدید و منابع انرژی جدید دست يیابد. ولی همزمان آنچه را از 
زیستگاه طبیعی باقی مانده است تخریب می‌کند و بسیاری از دیگر گونه‌ها 
را به انقراض سوق می‌دهد. 

در حقیقت آشوب زیستبومی ممکن است بقای خود انسان خردمند 
را هم به‌خطر اندازد. گرمای زمین. بالا آمدن آب اقیانوس‌ها. و آلودگی 
سراسری می‌تواند زمین را برای نوع بشر نامساعد سازد و در نتیجه ممکن 
است آینده به مسابقه‌ای پرفراز و نشیب میان قدرت انسان و فجایع طبیعی 
ناشی از عملکرد بشر تبدیل شود. همچنان که بشر از نیروی خود برای مقابله 
با نیروهای طبیعی و چیره شدن بر اکوسیستم استفاده می‌کند تا پاسخگوی 
نیازها و هوس‌هایش باشد. ممکن است این کار پی‌آمدهای جانبی غیرمنتظره 
و خطرناکی داشته باشد. در آن صورت. احتمال دارد مقابله با اين پی‌آمدها 
تنها با تغییرات و دستکاری‌های هرچه جدی‌تر در اکوسیستم ممکن شود. 
که موجب ازهمگسیختگی باز هم بدتری خواهد شد. 

بسیاری این روند را «نابودی طبیعت» می‌نامند. اما در واقع نابودی 
نیست. بلکه تغییر است. طبیعت را نمی‌توان نابود کرد. شصت و پنج میلیون 
سال قبل یک سیّارک به زمین اصابت کرد و موجب نابودی دایناسورها 
شد. ولی راه را برای پستانداران باز کرد. نوع بشر امروزه دارد نسل بسیاری 
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از جانداران را به انقراض می‌کشاند و ممکن است حتی خودش را هم 
از صفحه روزگار محو کند. اما دیگر موجودات زنده کاملاً موفق عمل 
می‌کنند. مثلاً موش‌ها و سوسک‌ها در اوج به‌سر می‌برند. این موجودات 
سرسخت شاید از درون ویرانه‌های دودزدء یک جنگ هسته‌ای فاجعه‌بار 
بیرون بخزند و دی‌ان‌ای خود را پخش کنند. شاید ۶۵میلیون سال دیگر 
موش‌های باهوش قدردان گذشته و ویرانگری‌هایی باشند که از انسان سر 
زده است. همان‌طور که ما امروز می‌توانيم قدردان آن سیّارک منقرض کنندة 
دایناسورها باشیم. 

اما شایعهٌ انقراض نوع بشر هنوز خام است. جمعیت انسانی دنیا از 
انقلاب صنعتی به بعد به‌گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. دنیا در سال 
۰ محل سکونت تقریباً ۰ ۷۰میلیون انسان بود. اين رقم در سال ۱۸۰۰ 
به ۹۵۰ میلیون رسید. در سال ۱۹۰۰ تعداد ما تقریبا دو برایر شد و به 
۶ میلیارد نفر رسید. در سال ۲۰۰۰ این رقم چهار برابر شد و به ۶میلیارد 
رسید. امروز تعداد انسان‌ها فقط اندکی کمتر از ۷ میلیارد است. 


در همان حال که بی‌اعتنایی فزاینده‌ای در مورد خواسته‌های طبیعت تمامی 
انسان‌ها را فرا گرفته است. اقتدار دولتی و صنعت مدرن بیش از هر زمان 
دیگری بر حیات انسان‌ها سایه انداخته است. انقلاب صنعتی راه را برای 
انبوهی از تجارب در مهندسی اجتماعی و مجموعه‌ای حتی انبوه‌تر از 
تغییرات غیرمنتظره در اذهان و در زندگی روزمره باز کرد. یک نمونه از 
خیل این تغییرات جایگزینی ریتم کشاورزی سنتی با نظم یکنواخت و دقیق 
صنعت است. 

کشاورزی سنتی به چرخه زمانی طبیعی و رشد طبیعی نباتات وابسته 
بود. اکثر جوامع نمی‌توانستند زمان را به‌طور دقیق بسنجند. و چندان رغبتی 
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هم به این کار نداشتند. همه کارها و فعالیت‌ها بدون وجود ساعت و برنامة 
زمان‌بندی شده پیش می‌رفتند و بر اساس گردش خورشید و چرخه‌های 
رشد گیاهان تنظیم می‌شدند. روزهای کاری منظم و یکنواختی وجود 
نداشت و روال همه چیز از فصلی به فصل دیگر کاملاً تغییر می‌کرد. مردم 
می‌دانستند خورشید کجاست و مشتاقانه نشانه‌های فصل باران و زمان 
برداشت محصول را دنبال می کردند. اما درکی از ساعت نداشتند و توجهی 
به گذشت سال‌ها نمی‌کردند. اگر یک مسافر گم‌شد؛ زمان ناگهان از یک 
روستای قرون وسطایی سر درمی‌آورد و از رهگذری می‌پرسید «امسال چه 
سالی است؟». روستایی از سوال او همان‌قدر گیج می‌شد که از لباس‌های 
مضحک و مسخره‌اش. 

صنعت مدرن. بر خلاف دهقانان و کفاشان قرون وسطایی. اهمیت 
زیادی به خورشید و فصل‌ها نمی‌دهد. بلکه برای دقت و یکنواختی قداست 
قائل است. مثلاً در یک کارگاه قرون وسطایی همه قسمت‌های کفش را 
از زیره تا سگکش, یک کفاش می‌ساخت. اگر یک کفاش دیر به سر کار 
می‌آمد. کار دیگران متوقف نمی‌شد. اما در خط تولید یک کارخانه کفش 
مدرن» هر کارگر مسئول دستگاهی است که قسمت کوچکی از کفش را 
تولید می‌کند که بعد به دستگاه دیگری سپرده می‌شود. اگر کارگری که 
دستگاه شماره ۵ را می‌گرداند خواب بماند. تمام دستگاه‌های دیگر متوقف 
می‌شود. برای جلوگیری از چنین مصیبت‌هایی. همه باید به ساعت کاری 
دقیقی پایبند باشند. همهٌ کارگران دقیقاً در یک زمان معین به سر کار 
می‌آیند. همه وقت غذای یکسانی دارند. چه گرسنه باشند و چه نباشند. همه 
وقتی به خانه می‌روند که سوتی پایان نوبت کار را اعلام می‌کند - نه وقتی 
که کارشان را تمام کرده باشند. 

انقلاب صنعتی جدول زمانی و خط تولید را به الگویی برای تقریباً 
تمام فعالیت‌های بشری بدل کرد. چندی پس از این که کارخانه‌ها قالب‌های 
زمانی خود را بر رفتار انسانی تحمیل کردند. مدارس هم خود را با جدول 
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فیر ۷ ۱ 


۲۳۲ چارلی چایلین در نقش یک کارگر ساده» لابه‌لای چرخ‌های خط تولید صنعتی گرفتار شده 
است؛ برگرفته از فیلم عصر جدید (۱۹۳۶). 


زمانی دقیق تطبیق دادند و بیمارستان‌ها و ادارات دولتی و خواربارفروشی‌ها 
هم از آنها پیروی کردند. جدول زمانی حتی در مکان‌هایی که دستگاه و خط 
تولیدی وجود نداشت حاکم شد. اگر نوبت کار کارخانه در ساعت ۵ بعد از 
ظهر خاتمه می‌یابد. بهتر است کافهٌ محلی ساعت ۲ ۵:۰ باز باشد. 

یک عامل اساسی در رواج جدول زمانی. حمل و نقل عمومی بود. اگر 
کارگران ملزم بودند کارشان را ساعت ۸ صبح شروع کنند. قطار یا اتوبوس 
می‌بایست ساعت ۷:۵۵ به در کارخانه برسد. چند دقیقه تأخیر منجر به تولید 
کمتر می‌شد و شاید حتی به اخراج تأخی رکننده‌های نگون‌بخت می‌انجامید. 
در سال ۱۷۸۴ یک خط حمل مسافر با یک برنامهٌ زمانی منتشرشده. در 
بریتانیا شروع به کار کرد. جدول زمانی آن فقط ساعت عزیمت را مشخص 
می‌کرد. نه ساعت رسیدن را. در آن زمان هر شهر و شهرکی در بریتانیا 
ساعات محلی خود را داشت. که ممکن بود تا نیم ساعت با زمان لندن 
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متفاوت باشد. وقتی در لندن ساعت ۱۲:۰۰ بود. در لیورپول شاید ۱۲:۲۰ 
بود و در کانتریری ۱۱:۵۰ بود. از آنجا که نه تلفنی وجود داشت و نه رادیو 
و نه تلویزیون و نه قطار سریع‌السی کسی اطلاعی نداشت و اهمیتی هم 
نمی‌داد.[۲] 

اولین قطار تجاری بین لیورپول و منچستر در سال ۱۸۳۰ شروع به 
کار کرد. ده سال بعد. اولین جدول زمانی برای حرکت قطارها منتشر شد. 
قطارها از درشکه‌های قدیمی بسیار سریع‌تر بودند. این بود که تفاوت‌های 
عجیب در ساعات محلی مشکل بزرگی شد. در سال ۰۱۸۴۷ شرکت‌های 
قطار بریتانیایی عقل‌هایشان را روی هم ریختند و به اين نتیجه رسیدند که 
از آن به بعد تمام جدول‌های زمانی بر اساس وقت رصدخانة گرینویچ تنظیم 
شود. نه ساعات محلی لیورپول یا منچستر یا گلاسکو. موّسسات زیادی 
از شرکت‌های قطار پیروی کردند. بالاخره در سال ۱۸۸۰ دولت بریتانیا 
به‌شکل غیرمنتظره‌ای پیروی تمام جدول‌های زمانی بریتانیا از گرینویچ را 
قانونی کرد. برای اولین بار در تاریخ. کشوری ساعت سراسری را اتخاذ و 
شهروندانش را ملزم به پیروی از وقت قراردادی به جای زمان‌های محلی یا 
چرخه‌های طلوع تا غروب خورشید کرد. 

این شروع ساده سرآغاز یک شبکة جهانی جدول زمانی بود که بر اساس 
آنها تمام ساعت‌ها با دقت کسری از انیه با هم انطباق داشتند. وقتی 
رسانه‌های عمومی - در ابتدا رادیو و بعد تلویزیون- آغاز به کار کردند. 
برای مردم در جاهای مختلف. با فاصله‌های زمانی گوناگون برنامه پخش 
می‌کردند و به این صورت به اولین عاملان و مروجان جدول‌های زمانی 
بدل شدند. زنگ یا سوت ساعت برای اعلام وقت جزء اولین چیزهایی بود 
که ایستگاه‌های رادیو پخش می‌کردند تا مردم نواحی دوردست و کشتی‌ها 
بتوانند ساعت خود را با آن تنظیم کنند. بعدهاء ایستگاه‌های رادیو برنامة 
پخش خبر در هر ساعت را در دستورکار خود قرار دادند. امروزه هر برنامةُ 
خبری با اعلام ساعت آغاز می‌شود که حتی از خبر آغاز جنگ هم مهم‌تر 
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است. در طی جنگ جهانی دوم اخبار بی‌بی‌سی برای اروپای تحت اشغال 
نازی‌ها پخش می‌شد. هر برنامةٌ خبری با پخش زندهة زنگ ساعت «بیگ 
بن»۱ شروع می‌شد - صدای جادویی آزادی. فیزیکدانان خلاق آلمانی راهی 
یافتند تا بر اساس تفاوت‌های جزئی در صدای دینگ‌دانگ اين ساعت به 
وضعیت هوا در لندن پی ببرند. این اطلاعات کمک بسیار باارزشی برای 
نیروی هوایی آلمان بود. هنگامی که سازمان امنیتی بریتانیا به این امر پی برد. 
صدای ضبط‌شده زنگ این ساعت معروف را جایگزین صدای زنده کرد. 

برای پیروی از شبکهٌ جدول زمانی. ساعت‌های دستی ارزان اما دقیق 
همه جاگیر شده بود. در شهرهای آشوری یا ساسانی یا اینکایی شاید در کل 
چند ساعت خورشیدی وجود داشت. در شهرهای اروپایی قرون وسطی 
معمولاً یک ساعت وجود داشت که دستگاه بزرگی بود بر بالای برج 
بلندی در میدان شهر. عدم دقت این ساعت‌های برجی زبانزد بود. اما چون 
ساعت دیگری در شهر وجود نداشت که با آنها در تناقض باشد این مسئله 
چندان اهمیتی نداشت. امروزه در یک خانواده مرفه. در مقایسه با کل یک 
کشور قرون وسطایی. ساعت‌های بیشتری یافت می‌شود. می‌توانید با نگاه 
کردن به ساعت مچی‌تان. يا تلفن هوشمندتان. با ساعت شماطه‌ای کنار 
تخت‌خواب. يا ساعت دیواری آشپزخانه. يا دستگاه مایکروویو یا تلویزیون 
یا دستگاه پخش دی‌ویدی يا گوشة کامپیوترتان ببینید ساعت چند است. 
اگر کسی نخواهد بداند ساعت چند است. باید تلاش آگاهانه‌ای به‌خرج 
دهل. 

یک آدم معمولی روزانه ده‌ها بار به ساعت نگاه می‌کند. زیرا تقریباً هر 
کاری که انجام می‌دهیم بر اساس زمان تنظیم شده است. ساعت شماطه‌ای 
ساعت ۷ صبح بیدارمان می‌کند. نان صبحانة یخزدة خود را دقیقاً ۵۰ ثانیه 
در مایکروویو گرم می کنیم. دندان‌هایمان را سه دقیقه مسواک می‌زنيم تا 


۱ وم8؛ بزرگ‌ترین و معروف‌ترین برج ساعت جهان در لندن. - م. 
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این که مسواک برقی سوت پایان را به صدا درمی‌آورد. قطار ساعت ۷:۴۰ 
دقیقه را سوار می‌شویم تا سر کار برویم در سالن ورزش روی دستگاه 3 
درجا نیم ساعت راه می‌رویم تا آنکه دست‌گاه سوت پایان را می‌زند و در 
ساعت ۷ بعد از ظهر به برنامة. تلویزیونی محبویمان نگاه می‌کنیم که در 
فواصل معینی برای پخش آگهی‌های تجارتی قطع می‌شود که ثانیه‌ای هزار 
دلار برای صاحبان آگهی خرج برمی‌دارد؛ و سرانجام اينکه عقده‌های دل 
را نزد درمانگری می‌گشایيم که زمان وراجی‌هایمان را به پنجاه دقیقه وقت 
استاندارد برای درمان محدود می‌کند. 


انقلاب صنعتی ده‌ها تحول بزرگ در جامعهٌ انسانی به‌همراه آورد. انطیاق 
با زمان صنعتی فقط یکی از این تحولات است. دیگر نمونه‌های برجسته 
عبارت است از شهری‌شدگی. از بين رفتن طبقهُ کشاورز. ظهور پرولتاریای 
صنعتی. قدرتگیری اشخاص معمولی. دم وکراسی‌سازی. فرهنگ جوانان 
و نلاشی پدرسالاری بماند. 

اما تمام این تحولات تحت‌الشماع مهم‌ترین و بی‌سایقه‌ترین انقلاب 
اجتماعی قرار گرفت: فروپاشی خانواده و جامعهُ مشترکات محلی و 
جایگزین شدنشان با دولت و بازار. تا آنجا که می‌دانيم. انسان‌ها از دوران 
اولیه. بیش از یک میلیون سال قبل در جوامعی کوچک و صمیمی زندگی 
می‌کردند که اعضایشان اکثرا با هم خویشاوند بودند. انقلاب شناختی و 
انقلاب کشاورزی تغییری در آن ندادند. این انقلاب‌ها خانواده‌ها و جوامع 
بشترکات را به‌هم پیوند دادند و قبایل و شهرها و پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها 
را آفریدند. اما خانواده‌ها و جوامع مشتر کات محلی همچنان اجزای اصلی 
سازنده تمام جوامع بشری باقی ماندند. از طرف دیگ انقلاب صنعتی در 
اند کی بر بیش از دو قرن. تمام این اجزای سازنده را در هم ریخت و به ذرات 
کوچکی تبدیل کرد. اکثر کارکردهای سنتی خانواده‌ها و جوامع مشترکات 
به دولت و بازار محول شد. 
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فرویاشی خانواده و جامعهً مشترکات محلی 


قبل از انقلاب صنعتی, زندگی روزمرهُ مردم در سه چارچوب باستانی سپری 
می‌شد: خانواده هسته‌ای. خانوادة گسترده. جامعهٌ صمیمانه محلی" . اکثر مردم 
در کسب و کاری خانوادگی مشغول به کار بودند - مثلاً مزرعة خانوادگی 
یا کارگاه خانوادگی- يا این که در بنگاه‌های خانوادگی همسایگانشان کار 
می‌کردند. خانواده همچنین یک نظام رفاهی, نظام بهداشتی. نظام آموزشی. 
صنعت ساخت و سان اتحادیة کارگری. صندوق بازنشستگی. شرکت 
بیمه. رادیو تلویزیون روزنامه؛ بانک و حتی پلیس بود. 

هنگامی که فردی مریض می‌شد. خانواده از او مراقبت می‌کرد. 
هنگامی که پیر می‌شد. خانواده از او حمایت می‌کرد و فرزندانش صندوق 
بازنشستگی‌اش بودند. هنگامی که کسی می‌مرد. خانواده فرزندان یتیمش را 
سرپرستی میکرد. اگر کسی می‌خواست کلبه‌ای بسازد. خانواده پول لازم را 
فراهم می‌کرد. اگر فردی می‌خواست کسب و کاری راه بیندازد. خانواده پول 
ارم رنه من کرد اکر گس ی خواشیت ازدوایر کف انامه هس ریا 
انتخاب می‌کرد. يا حداقل شناخت لازم را از همسر آینده به‌دست می‌آورد. 
اگر با همسایه بگومگویی پیش می‌آمد. خانواده دخالت می‌کرد. اما اگر 
بیماری کسی آن‌قدر وخیم بود که مخارجش از توان خانواده بیشتر می‌شد. 
یا کسب‌وکار جدید سرمايهٌ زیادی می‌طلبید. یا نزاع همسایه‌ها در حد اعمال 
خشونت بالا می‌گرفت. آن وقت جامعهٌ محلی دخالت می‌کرد. 

جامعة محلی بر پایة سنت‌های محلی و افتصاد مبتنی بر پشتیبانی و 
مساعدت عمل می‌کرد که اغلب متفاوت با قانون عرضه و تقاضای بازار 
بود. در یک جامعة قدیمی قرون وسطایی وقتی همساية من نیاز پیدا می کرد. 


۱. «اتصاصدری عاعصنام]؛ «جامعة صمیمانه» متشکل از گروهی از مردم است که همدیگر را 
به خوبی می‌شناسند و برای بقا به یکدیگر وابسته‌اند. 
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من به او در ساختن کلبه‌اش کمک می‌کردم و گوسفندهایش را می‌پاییدم 
بدون آنکه توقع دستمزد داشته باشم. وقتی که من نیاز پیدا می‌کردم؛ 
همسایه‌ام لطف مرا جبران می کرد. در همان حال. فرمانروای محلی ممکن 
بود تمام روستاییان را برای ساختن قلعه‌اش فرابخواند بدون این که چیزی 
بپردازد. در عوض. همه برای دفاع در مقابل راهزنان و وحشیان روی او 
حساب می‌کردند. زندگی روستایی مستلزم بده‌بستان‌های زیاد و مستمر و 
پرداخت‌های معدود بود. البته بازارهایی هم وجود داشتند. اما نقش آنها 
محدود بود. می‌توانستید ادویة کمیاب و پارچه و ابزار بخرید و در ازای 
پول از خدمات پزشک و وکیل استفاده کنید. اما کمتر از ده درصد از 
محصولات مورد استفاد؛ رایج از بازار خریداری می‌شد. اکثر نیازهای 
انسانی در خانواده و جامعهٌ محلی رفع می‌شد. 

پادشاهی‌ها و امپراتوری‌هایی هم وجود داشتند که وظایف مهمی را 
انجام می‌دادند. مثل راه انداختن جنگ ساختن جاده و قصر. شاهان برای 
این مقاصد مالیات می‌گرفتند و گاهگاهی سرباز و کارگر جمع می‌کردند. 
اما یجز مواردی استثنایی. در امور روزمرة خانواده‌ها و جوامع محلی دخالتی 
نداشتند. حتی اگر هم می‌خواستند مداخله کنند این کار چندان برایشان آسان 
نبود. اقتصاد سنتی کشاورزی برای تأمین نیازهای مقامات حکومتی؛ پلیس 
کارگزاران اجتماعی. معلمان و پزشکان منابع محدودی داشت. در نتسجه 
اکثر حاکمان نظام رفاهی عمومی یا نظام بهداشت عمومی یا نظام آموزشی 
به‌وجود نمی‌آوردند و اینها را به خانواده‌ها و جوامع واگذار می‌کردند. 
حتی آگر حاکمان در موارد معدودی سعی می‌کردند بیشتر در امور روزمرة 
دهقانان دخالت کنند (که مثلاً در زمان امپراتوری چین در کشور چین 
اتفاق افتاد). این کار را با تبدیل سران خانواده‌ها و ریش‌سفیدان جوامع به 
کارگزاران حکومتی انجام می‌دادند. 

حمل و نقل و ارتباطات آن‌قدر مشکل به‌وجود می‌آورد که دخالت 
در آمور جوامع دورافتاده را بسیار دشوار می‌ کرد و برای همین بسیاری از 
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پادشاهی‌ها ترجیح می‌دادند آن امور را (که گاه حتی برای سلطنت اهمیت 
اساسی داشتند. مثل ماليات‌ها و اعمال خشونت) به جوامع محلی واگذار 
کنند. به عنوان مثال. امپراتوری عشمانی انتقام‌گیری خانوادگی را برای 
اجرای عدالت مجاز می‌دانست تا نیروهای امنیتی را از اشتغال به این امور 
معاف سازد. اگر پسرعموی من کسی را می‌کشت. برادر فرد قربانی ممکن 
بود به‌عنوان انتقام مجاز من را بکشد. سلطان استانبول یا حتی پاشای 
ولایت. تا جایی که خشونت در سطح قابل قبولی محدود می‌ماند. در 
چنین درگیری‌هایی دخالت نم یکردند. 

در زمان امپراتوری مینگ (۱۳۶۸-۱۶۴۴) در چین. جمعیت در 
نظام بائوجیا (هذزهد0) سازماندهی شده بود. ده خانواده یک جیا «هنز) 
تشکیل می‌داد و ده جیا یک بائو (026). هنگامی که یک عضو بائو جرمی 
مرتکب می‌شد. اعضای دیگر گروه بائو ممکن بود به خاطر آن مجازات 
شوند. به‌خصوص سران گروه. مالیات‌ها هم از بائو وصول می‌شد و اين 
جزء وظایف سران بائو, و نه مأموران دولتی بود تا وضعیت هر خانواده 
را ارزیابی و میزان مالیات آن را تعیین کنند. از منظر امپراتوری. این 
سیستم یک امتیاز بسیار بزرگ داشت. به‌جای تأمین مخارج هزاران مأمور 
محاسب و محصل مالیات. که ناچار بودند بر درآمدها و مخارج خانواده‌ها 
نظارت داشته باشند اين وظایف را به عهده سران جوامع می‌گذاشتند که از 
وضعیت هر روستایی آگاه بودند و معمولاً می‌توانستند ماليات‌ها را بدون 
دخالت ارتش امپ‌اتوری وصول کنند. 

در واقع بسیاری از پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها چیزی بیش از باجگیران 
بزرگی نبودند که نقش حمایتی داشتند. شاه رئیس الرسایی بود که برای 
حمایت اتباعش باج جمع‌آوری می‌کرد و در عوض اطمینان حاصل 
می‌کرد که گروه‌های تبهکار همسایه و خرده‌پاهای محلی به کسانی که 
تحت حمایتش هستند آزار نخواهند رساند. شاه از این بیشتر کاری انجام 


نمی‌داد. 
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زندگی در آغوش خانواده و جامعهٌ مشترکات چندان هم به کمال 
مطلوب نزدیک نبود. خانواده‌ها و جوامع می‌توانستند اعضایشان را س رکوب 
کنند و بی‌رحمی‌شان دست‌کمی از دولت‌ها و بازارهای امروزی نداشت؛ 
و تعاملات درونی آنها هم اغلب مملو از تنش و خشونت بود - ولی مردم 
چارة دیگری نداشتند. در حوالی سال ۱۷۵۰ اگر کسی خانواده و جامعة 
محلی‌اش را از دست می‌داد. مرده محسوب می‌شد. نه می‌توانست شغلی 
داشته باشد. نه آموزشتی. و هنگام ناخوشی و درماندگی از هرگونه حمایتی 
محروم می‌ماند. هیچ کس به او پول قرض نمی‌داد یا در سختی‌ها کمکی 
به او نمی‌کرد. نه پلیسی وجود داشت. نه مددکار اجتماعی و نه آموزش 
اجباری. چنین فردی برای بقا ناچار بود یک خانواده و جامعهٌ جایگزین 
ایا اه تام ای توارمی وتف رات 
می‌توانستند امیدوار باشند که در خانوادهة جدیدی به خدمتکاری مشغول 
شوند. و در بدترین حالت سرباز یا فاحشه می‌شدند. 


همه اینها در طی دو قرن اخیر تغییر کرد. انقلاب صنعتی به بازار قدرت 
تازةٌ خارق‌العاده‌ای داد. کشور را به ابزارهای جدید ارتباطی و حمل و نقل 
مجهز کرد و لشکری از کارمندان و معلمان و مأموران انتظامی و مددکاران 
اجتماعی را در اختیار حکومت‌ها قرار داد. در آغاز , خانواده‌ها و جوامم 
سنتی رآه را بر بازار و دولت می‌بستند. زیرا تمایل چندانی به دخالت خارجی 
نداشتند. والدین و سران جوامع اکراه داشتند از این که بگذارند نسل جوان 
تحت تأثیر القائات نظام آموزشی سراسری قرار گیرد. به خدمت نظاموظيفة 
اجباری برود یا به پرولتاریای شهری بی‌ريشه بدل شود. 

به‌مرور زمان دولت و بازار از قدرت روزافزون خود برای تضعیف 
پیوندهای سنتی خانواده و جامعة مشترکات استفاده کردند. دولت نیروی 
پلیس را برای متوقف کردن انتقام گیری‌های خانوادگی و جایگزینی آن با 
رآی دادگاه به کار می‌گرفت. بازاز فروشندگان دوره گرد خود را می‌فرستاد تا 
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سنت‌های دیرین محلی را از بين ببرند و آنها را با روش‌های پیوسته متغیر 
تجاری جایگزین سازند. اما اين‌همه کفایت نمی‌کرد. برای درهم کوبیدن 
واقعی قدرت خانواده و جامعة مشتر کات نیاز به وجود ستون پنجم بود. 

دولت و بازار با پیشنهادی به مردم نزدیک می‌شدند که نمی‌شد رد کرد: 
«تک‌رو باش؛ با کسی که دوست داری ازدواج کن. بدون این که از والدینت 
جازه بگیری؛ هر شغلی را که برایت مناسب است انتخاب کن. حتی اگر 
بزرگان محلی به تو رو ترش کنند؛ هرجا که دوست داری زندگی کن» حتی 
اگر نتوانی هر هفته سر میز شام با خانواده حاضر شوی؛ تو دیگر به خانواده 
یا جامعهٌ محلیات وابسته نیستی؛ در عوض. ما. یعنی دولت و بازار از تو 
مراقبت می‌کنیم؛ برایت غذا و سرپناه آموزش و بهداشت و رفاه و کار فراهم 
می‌کنیم؛ برایت حق بازنشستگی و بیمه و حمایت قائل می‌شویم.» 

ادبیات رمانیتک اغلب فرد را به‌صورت کسی نشان می‌دهد که در جنگی 
علیه دولت و بازار گرفتار آمده است. هیچ چیز نمی‌تواند فراتر از حقیقت 
باشد. دولت و بازار پدر و مادر فرد هستند. و فرد فقط به برکت وجود 
آنها زنده است. بازار برای ما شغل و بیمه و مستمری فراهم می‌کند. اگر 
می‌خواهیم تخصصی بیاموزيم. می‌توانیم به مدارس دولتی مراجعه کنیم. 
اگر می‌خواهيم کسب و کاری دایر کنیم. می‌توانيم از بانک وام بگیریم. 
اگر می‌خواهیم خانه بسازیم. شرکت ساختمانی آن را برایمان می‌سازد و 
بانک به ما وام می‌دهد و گاهی هم با یارانه و کمک‌هزينة دولتی همراه 
ی ار شرفت بل کیرد پلیین از ما تعجایت گنت از روزی 
مریض شویم. تحت پوشش و حمایت بیمةٌ درمانی خواهیم بود. اگر چند 
ماه ضعیف و ناتوان شویم نظام تأمین اجتماعی قدم پیش میگذارد. اگر 
احتیاج به کمک شبانه‌روزی داشته باشیم. می‌توانیم به بازار مراجعه کنیم و 
پرستاری به‌خدمت بگیریم - که معمولاً غریبه‌ای است از آن سوی دنیا که از 
ما با چنان صمیمیتی مراقبت خواهد کرد که نظیر آن را دیگر نمی‌توانیم از 
فرزندان خود انتظار داشته باشیم. اگر استطاعت مالی داشته باشیم می‌توانیم 
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سال‌های طلایی عمر خود را در خانة سالمندان زندگی کنیم. ادارة مالیات ما 
را فرد در نظر می‌گیرد و مجبورمان نمی‌کند مالیات همسایگان را بپردازيم. 
دادگاه‌ها ما را فرد محسوب می‌کنند و هرگز ما را به‌خاطر جرایمی که 
عموزادگان‌مان مرتکب شده‌اند مجازات نم یکنند. 

نه فقط مردان بزرگسال بلکه زنان و کودکان هم به‌عنوان فرد ب‌رسمیت 
شناخته می‌شوند. در طول بخش اعظم تاریخ. زنان اغلب مایملک خانواده 
یا جامعه قلمداد می‌شدند. اما دولت مدرن زن را مستقل از خانواده و 
اجتماع و به‌عنوان فردی به‌رسمیت می‌شناسد که از حقوق اقتصادی و 
قانونی برخوردار است. زنان می‌توانند برای خود حساب بانکی داشته باشند. 
خودشان تصمیم بگیرند با چه کسی ازدواج کنند. و حتی طلاق بگیرند یا 
به‌تنهایی زندگی کنند. 


اما آزادی فرد بهایی دارد. بسیاری از ما بر فقدان خانواده‌ها و جوامع 
مشترکات قدرتمند سوکواری می‌کنیم و در مقابل قدرت بی‌روح دولت و 
بازار که بر زندگی‌مان اعمال می‌شود احساس جداماندگی و خطر می‌کنیم. 
دولت و بازار که مرکب‌اند از فردهای جدامانده از یکدیگ بسیار آسان‌تر 
از دولت و بازاری که پیوندهای خانوادگی و محلی در آنها قوی‌تر است. در 
زندگی اعضای خود دخالت می کنتك: وقتی که همسایگان ساکن در یک 
مجتمع آپارتمانی نمی‌توانند حتی در مورد تعیین میزان دستمزد سرایدار 
با هم توافق کنند. چه‌طور می‌توانيم توقع داشته باشیم که بتوانند در مقابل 
دولت پایداری کنند؟ 

رابطة میان دولت و بازار و فرد پرتتش است. دولت و بازار در مورد 
حقوق و تعهدات متقابل خود با هم توافق ندارند و افراد شکوه می کنند که 
این دو توقعات زیادی از آنها دارند و خدماتشان ناچیز است. بازار در موارد 
بسیاری افراد را استثمار می‌کند و دولت‌ها به جای این‌که از آنها حمایت 
کنند با ارتش و پلیس و نظام اداری خود آنها را آزار می‌دهند. ولی این که 
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اصلاً چنین رابطه‌ای عملی است- هرچند نصفه و نیمه - حیرت‌انگیز است. 
زیرا ناقض تمام آن تنظیمات اجتماعی بشری است که در طی نسل‌های 
بیشمار شکل گرفته است. میلیون‌ها سال تکامل ما را به‌گونه‌ای شکل داده 
است که به‌صورت عضو جامعه زندگی و فکر کنیم. فقط دو قرن است که 
ما به افرادی بیگانه از هم بدل شده‌ایم. هیچ شاهدی بهتر از این برای نیروی 
شگفت‌انگیز فرهنگ وجود ندارد. 


خانواد؛ هسته‌ای به‌طور کامل از منظر جامعهٌ مدرن زدوده نشده است. 
هنگامی که دولت و بازار بخش اعظم نقش اقتصادی و سیاسی خانواده را 
از آن گرفتند. برخی از کارکردهای عاطفی مهم را باقی گذاشتند. خانواده 
مدرن هنوز وظیفه برآورده ساختن نیازهای عاطفی را به عهده دارد که دولت 
و بازار (تا کنون) قادر به برآورده کردن آن نبوده‌اند. اما حتی اینجا هم خانواده 
در معرض دخالت‌های فزاینده است. نقش بازار در شکل دادن شیوه‌ای که 
مردم زندگی عاشقانه و جنسی خود را پیش می‌برند هرچه پررنگ‌تر می‌شود. 
در حالی که خانواده به‌طور سنتی نقش وصلت‌دهنده را بازی می کرد. امروزه 
بازار است که طراح سليقةُ عاشقانه و جنسی ما شده است و در ادامه به ما 
کمک می‌کند تا. در ازای یک هزینةٌ چاق و چله, به آنها دسترسی یابیم. در 
گذشته عروس و داماد در اتاق نشیمن خانواده با هم ملاقات می کردند و 
پول از دست پدر یکی به پدر دیگری منتقل می‌شد. امروزه معاشرت در بارها 
و کافه‌ها صورت می‌گیرد و پول از دست عاشق و معشوق به خدمتکار بار 
و کافه منتقل می‌شود. تازه پول بیشتری هم به حساب بانکی طراحان مد 
صاحبان باشگاه‌های ورزشی. متخصصان تغذیه و آرایشگران و جراحان 
پلاستیک واریز می‌شود که ما را تا آنجا که ممکن است. در شبیه شدن به 
نمادهای زیبایی بازار پاری می کنند. 

نظارت دولت بر روابط خانوادگی نیز تیزبینانه‌تر است. به‌خصوص 
روابط میان والدین و فرزندان. والدین موظف‌اند فرزندانشان را برای آموزش 
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اجیاری نزد دولت بفرستند. دولت والدینی را که به‌ویژه از فرزندان خود سوء 
استفاده یا علیه آنها اعمال خشونت می‌کنند مهار می‌کند. در صورت نیا 
دولت می‌تواند والدین را زندانی کند و فرزندان را به خانواده‌های نگهدار 
بسپارد. تا همین چندی پیش اگر پیشنهاد می‌شد دولت والدین را از تنبیه و 
تحقیر فرزندانشان منع کند مضحک و غیرعملی جلوه می‌کرد و رد می‌شد. 
در اکثر جوامع. اقتدار والدین تقدس داشت. احترام به والدین و اطاعت 
از آنها جزء مقدس‌ترین ارزش‌ها به شمار می‌رفت و والدین می‌توانستند 
تقریباً هر کاری می‌خواهند با فرزندان خود بکنند. نوزادان را بکشند. بچه‌ها 
را به‌عنوان برده بفروشند و دخترانشان را به عقد مردانی دو برابر مسن‌تر از 
آنها درآورند. امروزه اقتدار والدین به‌طور کامل تحلیل رفته است. جوانان 
بیش از پیش اجازه می‌یابند از اطاعت از والدینشان امتناع کنند و در عین 
حال والدین به‌خاطر هر اختلالی در زندگی کودکان مواخذه می‌شوند. بخت 
پدر و مادرها برای تبرئه شدن در «دادگاه فرویدی» به همان اندازه متهمان 
دادگاه‌های نمایشی استالینی است. ۱ 


دور نظام پیشامدرن دور نظام مدرن 





خانواده و جامعة محلی در مقابل دولت و بازار 
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جوامع خیالی 

امکان نداشت جامعه مشترکات. همچون خانواده هسته‌ای» بدون جایگزین 
عاطفی به‌طور کامل از صحنهٌ جهان بیرون برود. بازار و دولت امروزه 
اکثر نیازهای مادی را که روزی جوامع مشترکات فراهم می‌کردند برآورده 
می‌سازند. اما باید پیوندهای قبیلگی را هم ایجاد کنند. 

برای این کار بازارها و دولت‌ها «جوامع خیالی» راء مرکب از میلیون‌ها 
ناآشنا که با مقتضیات تجاری و ملی به یکدیگر پیوند خورده‌اند ترویج 
می‌کنند. جامعةٌ خیالی جامعه‌ای است که در آن مردم یکدیگر را واقعاً 
نمی‌شناسند اما تصور می کنند که می‌شناسند. چنین جوامعی اختراع تازه‌ای 
نیستند. پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها و کلیساها در طی هزاره‌ها همچون جوامع 
خیالی عمل می کردند. در چین باستان. ده‌ها میلیون انسان خود را عضو یک 
خانوادة واحد می‌پنداشتند که امپراتور پدر آن بود. اما اين جوامع خیالی؛ در 
سراسر تاریخ در مقایسه با جوامع صمیمانةٌ چند ده نفری که اعضا همگی 
یکدیگر را به‌خوبی می‌شناختند نقشی ثانوی ایفا می‌کردند. جوامع صمیمی 
نبازهای عاطفی اعضایشان را برآورده ی کردند و نقشی اساسی در بقا و 
رفاه آنها داشتند. در دو قرن اخیر جوامعی خیالی پدید آمده‌اند که مهم‌ترین 
دو نمونهٌ آنها ملت و جماعت مصرف‌کننده هستند. ملت جامعهٌ خیالی 
دولت است و جماعت مصرف کننده جامعه خیالی بازار. هردو جوامعی 
یک ملت غیرممکن است که واقعاً آن‌طور که روستاییان گذشته یکدیگر را 
می‌شناختند. همدیگر را تسا سل هیچ آلمانی‌ای نمی‌تو اند ۰میلیون عضو 
ملت آلمان یا ۵۰۰میلیون مشتری بازار مشترک اروپا را ( که ابتدا «جامعهٌ 
اروپا» و نهایتاً «اتحادية اروپا» شد) از نزدیک بشناسد. 
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مصرفگرایی و ناسیونالیسم تلاش زیادی به‌خرج دادند تا اين تصور را 
در ما ایجاد کنند که میلیون‌ها ناشناس مغل خود ما به یک جامعهٌ واحد تعلق 
دارند و همه ما گذشتة مشترک. منافع مشترک. و آیندة مشترک داریم. اين 
دروغ نیست. بلکه خیال است. ملت‌ها و جماعات مصرف‌کننده درست 
مثل پول و شرکت‌های با مسئولیت محدود و حقوق بشر واقعیت‌های 
بین‌الاذهانی هستند. فقط در تخیل مشترک ما وجود دارند. اما قدرت‌شان 
از اندازه بیرون است. تا زمانی که میلیون‌ها آلمانی به وجود ملت آلمان 
اعتقاد داشته باشند: با دیدن نمادهای آلمان به هیجان بیایند. اسطوره‌های 
ملی آلمان را با زگو کنند. و آمادة فدا کردن پول و وقت و جان خود در راه 
ملت آلمان باشند. آلمان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان خواهد ماند. 

ملت هرچه می‌تواند می‌کند تا خیالی بودنش را پنهان نگه دارد. اکثر 
ملت‌ها می‌گویند که وجودی طبیعی و جاودانی دارند و در دوره‌ای بسیار 
از اس وی ساتری ات عون مرو سر وا وتان را 
چنین ادعاهایی خی لا اغراق است. ملت‌ها در گذشته‌های دور وجود 
داشتند. اما اهمیتشان در گذشته بسیار کمتر از امروز بود. زیرا اهمیت 
دولت بسیار کمتر بود. یک ساکن شهر نورنبرگ در قرون وسطی ممکن 
بود نوعی وفاداری به ملت آلمان داشته باشد. اما به خانواده و جامعه 
محلی‌اش که وظيفهٌ برآوردن تمام نیازهايش را داشتند وفاداری بسیار 
بیشتری داشت. به‌علاوه. ملت‌های کهن هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته 
باشند. معدودی‌شان باقی ماندند. اکثر ملت‌های موجود فقط پس از انقلاب 
صنعتی شکل گرفتند. 

خاورمیانه نمونه‌های فراوانی به‌دست می‌دهد. ملت‌های سوریه و 
لیبی و اردن و عراق حاصل تعدادی مرزیندی‌های ۳ هلر که 
دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی که تاریخ و جغرافیا و اقتصاد محلی را 
نادیده می‌گرفتند. روی شن ترسیم کردند. این دیپلمات‌ها در سال ۱۹۱۸ 
تصمیم گرفتند که مردم کردستان و بغداد و بصره از آن پس «عراقی» باشند. 
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آگاهی ملی‌شان را که ساختة دست انگلیس و فرانسه بود تحکیم و ترویج 
کنند. اما نطق‌های پرطمطراق آنها دربار؛ٌ ملت‌های به‌اصطلاح جاودانی 
عراق و سوریه طبلی توخالی بود. 

گفتن ندارد که ملت نمی‌تواند از هیچ به‌وجود آید. کسانی که که با 
سخت کوشی عراق و سوریه را ساختند از مواد خام تاریخی و جغرافیایی و 
فرهنگی واقعی استفاده کردند که بعضی از آنها قدمت صدها و هزاران ساله 
دارند. صدام حسین از میراث خلفای عباسی و امپراتوری بابل استفاده کرد 
و حتی یکی از نیروهای زره‌پوش ورزيده خود را لشکر حمورابی نامید. آما 
این به ملت عراق هویت کهن نمی‌دهد. اگر من با آرد و روغن و شکری که 
از دو ماه پیش در قفسة آشپزخانه داشته‌ام کیکی بپزم. به این معنی نیست که 
خود کیک دو ماه قدمت دارد. 

در دهه‌های اخیر. جوامع ملی به‌طور فزاینده‌ای تحت‌الشعاع جماعات 
مصرف کننده‌ای قرار گرفته‌اند که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند اما 
عادات مصرفی و علایق مشترکی دارند و از اين رو خود را جزئی از یک 
جماعت مصرف کنندة واحد می‌دانند. این بسیار عجیب به نظر می‌آید. 
اما نمونه‌هایش در اطرافمان فراوان است. مثلاً طرفداران مّدونا جماعتی 
مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند. آنها خود را تا حد زیادی با خرید 
هستند. طرفداران تیم منچستر یونایتد. گیاهخواران و فعالان محیط زیست 
نمونه‌های دیگری هستند. همه آنها نیز بیش از هر چیز با آنچه مصرف 
می‌کنند مشخص می‌شوند. این سنگ بنای هویت آنهاست. گیاهخوار 
آلمانی ممکن است ترجیح دهد که با گیاهخوار فرانسوی ازدواج کند. و نه 
با گوشتخوار آلمانی. 
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پویایی بی‌وقفه 


انقلاب‌های دو قرن اخیر چنان, سریع و اساسی بوده‌اند که بنیادی‌ترین 
ویژگی نظم اجتماعی را تغییر داده‌اند. نظم اجتماعی به‌طور سنتی خشک 
و انعطاف‌ناپذیر بود. (نظم» به مفهوم ثبات و استمرار بود. انقلاب‌های 
اجتماعی سریع استثنا بودند و اکثر دگرسانی‌های اجتماعی از انباشت 
بی‌شمار گام‌های کوچک منتج شدند. انسان تمایل داشت چنین فرض 
کند که ساختار اجتماعی انعطاف‌ناپذیر و ابدی است. خانواده‌ها و جوامع 
می‌توانستند برای تغییر موقعیت خود در درون نظام مبارزه کنند. اما فکر 
تغییر ساختار بنيادین اجتماعی نامآنوس بود. مردم مایل بودند خود را با 
وضعیت موجود تطبیق دهند و اعلام کنند که «تا بوده همین بوده و تا هست 
همین است». 

سرعت تغییرات در طی دو سده اخیر به‌قدری زیاد شد که نظم اجتماعی 
ماهیتی انعطاف‌پذیر و پویا پیدا کرد. اکنون وضعیت دگرگونی دائمی برقرار 
است. هنگامی که از انقلاب‌های نوین سخن می‌گوييم. بیشتر به انقلاب 
فرانسه در ۱۷۸۹ با انقلاب‌های لیبرالی در ۱۸۴۸ يا انقلاب روسیه در 
۷ م‌انديشيم. اما واقع امر این است که این روزها هر سال انقلابی 
برپاست. آمروز حتی هر فرد سی‌ساله‌ای می‌تواند صادقانه به نوجوانان تاباور 
بگوید «وقتی من جوان بودم. دنیا طور دیگری بود.» به‌عنوان مثال اینترنت 
تازه در اوایل دههٌ ۱۹۹۰ بود که رواج یافت. امروز نمی‌توانیم دنیا را بدون 
اینترنت تصور کنیم. 

این است که هر تلاشی برای توصیف ویژگی‌های جامعهٌ مدرن شبیه به 
توصیف رنگ آفتاب‌پرست است. تنها ویژگی حتمی تغییر مداوم است. مردم 
به این خو گرفته‌اند و اغلب ما نظم اجتماعی را چیزی انعطاف‌پذیر می‌دانیم 
که می‌توانیم آن را طبق خواست خود تغبیر دهیم و اصلاح کنیم. وعد اصلی 
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حاکمان پیشامدرن حفاظت از نظم سنتی یا حتی بازگشت به گذشته طلایی 
ازدست‌رفته بود. در دو قرن اخیر وعده اصلی سیاست تخریب دنیای قدیم و 
ساختن دنیایی بهتر به جای آن است. حتی محافظه کارترین احزاب هم قول 
حفظ اوضاع موجود را نمی‌دهند. همه قول اصلاحات اجتماعی اصلاحات 
اموزشی و اصلاحات اقتصادی را می‌دهند - و اغلب این وعده‌ها را محقق 
ی کنند. 


درست همان‌طور که زمین‌شناسان انتظار دارند که حرکت‌های زمین‌ساختی 
منجر به زمین‌لرزه و فوران آتشفشانی شوند. ما هم انتظار داریم که 
جنبش‌های شدید اجتماعی به انفجارهای خونین خشونت‌بار منتهی شوند. 
تاریخ سیاسی قرن‌های نوزدهم و بیستم اغلب مجموعه‌ای از جنگ‌های 
مرگبار قتل‌عام‌ها و انقلاب‌ها توصیف شده است. همچون کودکی که با 
چکمه‌های جدیدش از آبچاله‌ای به بچالهٌ دیگر می‌پرد. این نگرش هم تاریخ 
را عرص جهش‌هایی می‌داند از یک حمام خون به حمام خون دیگر از 
جنگ جهانی اول به جنگ جهانی دوم و سپس به جنگ سرد. از نسل‌کشی 
ارامنه به تسل کشی بهودیان و نسل‌کشی رواندایی‌ها. از روبسپیر! به لنین و 

حقیقت همین است. اما این فهرست کاملاً آشنای فجایع تا حدودی 
گمراه‌کننده است. ما بر آبچاله‌ها خیلی تمرکز می‌کنيم. اما از زمین خشکی 
که بین آنهاست غافل می‌مانیم. دوران اخیر عصر مدرن نه تنها سطوح 
بی‌سابقه‌ای از خشونت و وحشت بلکه صلح و آرامش را هم تجربه کرده 
است. چارلز دیکنز دربارة انقلاب فرانسه نوشت که «بهترین زمانه و بدترین 
زمانه بود». شاید این نه‌تنها در مورد اتقلاب فرانسه بلکه در مورد تمام آن 


۱ ۵6901۳6۵ (۱۷۵۸-۹۴)؛ انقلابی فرانسوی و سخنگوی انقلاب فرانسه که رقبای عمدهٌ خود 
را از بین برد و دورف خونریزی بزرگی را آغاز کرد و سرانجام با چند تن از همدستانش اعدام 
شد. س م. 
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عصری صدق کند که انقلاب بشارت می‌داد. اين بهخصوص در مورد هفت 
دههٌ بعد از پایان جنگ جهانی دوم صادق است. بشر در طی این دوره برای 
اولین بار با امکان نابودی کامل خود روبه‌رو شد و چندین جنگ و نس لکشی 
واقعی را تجریه کرد. اما این دهه‌ها صلح‌آمیزترین دورآن تاریخ بشر نیز 
بودند - خاصه با اختلاف زیادی نسبت به گذشته. شگفت‌انگیز است. زیرا 
همین دهه‌ها بیشترین تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را به خود 
دیدند. صفحات زمین‌ساختی تاریخ با سرعتی بی‌امان در حرکت است؛ 
اما آتشفشان‌ها اکثرا خاموش‌اند. به نظر می‌رسد که نظم انعطاف‌پذیر جدید 
حتی بتواند بستر دگرگونی‌های اساسی ساختاری باشد. بدون این که بر اثر 


سم 


تتش‌های خشونت‌آمیز متلاشی شود.[۳] 


صلح در زمان ما 

اغلب مردم قدر عصر صلح‌آمیزی را که در آن زندگی می‌کنیم نمی‌دانند. هزار 
دنیای گذشته چقدر خشن بود. و هرچه جنگ‌ها کمتر می‌شوند. بیشتر توجه 
جلب می‌کنند. بسیاری از مردم امروز به جنگ‌هایی که در افغانستان و عراق 
بیداد کنند می‌انديشند. اما به صلحی که بسیاری از برزیلی‌ها و هندی‌ها 
تجربه می کنند نمی‌انديشند. 

نکتهٌ باز هم مهم‌تر این است که درک رنج فردی آسان‌تر از درک 
مصائب همه مردم است. اما به‌هرحال. برای درک فرایندهای کلان تاریخی, 
به‌جای بررسی حکایت‌های فردی نیازمند بررسی آمارهای جمعی هستیم. 
در سال ۲۰۰۰ جنگ موجب مرگ ۳۱۰,۰۰۰ نفر شد و جرایم خشن جان 
و( نفر دیگر را گرفت. هر قربانی یک دنیای نابودشده است. یک 
خانوادة نابودشده. و دوستان و خویشاوندانی که برای تمام عمر داغ‌دار 
می‌شوند. اماء از چشم‌انداز کلان. این ۸۳۰,۰۰۰ قربانی فقط ۱/۵ درصد 
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از ۵۶میلیون نفری هستند که در سال ۲۰۰۰ جان باختند. در آن سال 
۶ میلیون نفر در حوادث رانندگی جان باختند (۲/۲۵ درصد از کل مرک 
و میرها) و ۸۱۵,۰۰۰ نفر خودکشی کردند (۱/۳۵ درصد).!۱۲ 

آمار سال ۲۰۰۲ از این هم حیرت‌آورتر است. از ۵۷میلیون نفر 
جان‌باخته. تنها ۱۷۲,۰۰۰ نفر در جنگ کشته شدند و ۵۹۶,۰۰۰ نفر بر 
اثر جرایم خشن جان باختند (جمعاً ۰ ۷۱۴,۰۰ نفر قربانی خشونت انسانی 
شدند). در مقابل. ۸۷۳,۰۰۰ نفر خودکشی کردند.[*] سال بعد از حملات 
تروریستی یازدهم سپتامبر علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که دربارٌ تروریسم 
و جنگ می‌شد. بیشتر احتمال داشت که انسان معمولی خودکشی کند تا 
این که به دست تروریست‌ها یا سربازان یا قاچاقچیان مواد مخدر کشته شود. 

در بیشتر دنیا مردم بدون وحشت از یورش قبیلهٌ مجاور و قتل‌عام شدن 
ب‌دست آنها سر به بالین می‌گذارند. مردم مرفه انگلیس هر روز مسیر میان 
ناتینگهام و لندن را از بین جنگل شروود طی می‌کنند. بدون ترس از این که 
یک گروه یاغی سرمست سبزپوش! سر راهشان کمین کند و پول‌شان را 
بدزدد تا به فقرا بدهد (یا چه بسا آنها را بکشد و پول را برای خود بردارد). 
محصلان ترکهٌ معلم را برنمی‌تابند؛ وقتی که والدین از عهدة پرداخت 
بدهی‌ها برنیایند فرزندان در این هراس نمی‌افتند که به بردگی فروخته شوند. 
و زنان می‌دانند که قانون شوهرشان را از کتک زدن و محبوس کردن آنان 
در خانه منع می‌کند. چنین انتظاراتی روزبه‌روز بیشتر در سراسر دنیا محقق 
می‌شوند. 

اقتدار دولت تا حد زیادی موجب کاهش خشونت می‌شود. در طول 
تاریخ اغلب خشونت‌ها از خصومت‌های محلی میان خانواده‌ها و جوامع 
مشترکات برمی‌خاست. (همان‌طور که آمار فوق نشان می‌دهد. حتی امروز 
هم جنایات محلی خطر بسیار مهلک‌تری از جنگ هستند.) همان‌گونه که 


۱ تلمیحی است به داستان رابین‌هود. - . 


۲ | بخش چهارم: انقلاب علمی 


تا اینجا دیدیم. کشاورزان اولیه» که سازمان سیاسی گسترده‌تری از جوامع 
محلی خود نمی‌شناختند. از خشونت‌های رایج رنج می‌بردند."| هنگامی 
که پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها قدرت بیشتری گرفتند. بر جوامع محلی هم 
مسلط شدند و خشونت کاهش یافت. در پادشاهی‌های غیرمتمرکز قرون 
وسطی, از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت. سالانه بین ۲۵ تا ۴۰ نفر کشته 
می‌شدند. در دهه‌های اخیر که دولت‌ها و بازارها قدرت کامل را در دست 
گرفته و جوامع محلی از بین رفته‌اند. خشونت باز هم بی بیشتر کاهش یافته 
است. زاین بالق فا از بو ندوب نفر جمعیت 
است و اکثر این قتل‌ها در قلمرو دولت‌های ضعیفی چون سومالی و کلمبیا 
رخ می‌دهد. در دولت‌های متمرکز اروپا. میانگین قتل در سال یک فقره در 
میان ۱۰۰,۰۰۰ نفر است.[۷] 

فلا مواردی وجود دارد که دولت‌ها از قدرت خود برای کشتن 
شهروندانشان استفاده می‌کنند. و این موارد ذهن ما را خیلی به خود مشغول 
می‌کند و باعث ترس می‌شود. در طول قرن بیستم ده‌ها میلیون نفر - اگر 
نگوییم صدها میلیون- به دست نیروهای امنیتی دولت‌های خودشان به 
قتل رسیده‌اند. اما بازه از منظر کلان. دادگاه‌های تابع دولت و نیروهای 
پلیس چه‌بسا سطح امنیت را در سراسر دنیا افزایش داده‌اند. یک فرد 
امروزی معمولی. حتی در دیکتاتوری‌های سرکوبگر, در مقایسه با جوامع 
پیشامدرن کمتر در معرض خطر به قتل رسیدن به دست دیگری است. در 
سال ۱۹۶۴ یک دیکتاتوری نظامی در برزیل مستقر شد و تا سال ۱۹۸۵ بر 
آن کشور حکومت کرد. در طی آن بیست سال چندین هزار برزیلی به دست 
7 بیشتری به زندان افتادند و شکنجه شدند. با 
این‌حال. حتی در بدترین سال‌ها. احتمال کشته شدن برزیلی‌های معمولی 
در ریو دو ژانیرو به‌دست دیگران. بسیار کمتر از وائورانی‌ها یا آراوته‌ها یا 
یانومامویی‌های معمولی بود. وائورانی‌ها و آراوته‌ها و یانومامویی‌ها بومیانی 
هستند که در دل جنگل‌های آمازون. بدون وجود ارتش و پلیس و زندان 
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زندگی می‌کنند. تحقیقات مردم‌شناسی نشان داده است که بین یک چهارم 
تا نیمی از مردان انها دير يا زود در درگیری‌های خشونت‌آمیز بر سر مال یا 
زن با شرت ک ِ می‌شوند [۸] 


کنارهگیری امپراتوری‌ها 


شاید این که خشونت در داخل کشورها از ۱۹۴۵ به بعد افزايش یا کاهش 
یافته است قابل مناقشه باشد. اما نمی‌شود انکار کرد که خشونت در سطح 
جهانی بیش از هر زمانی کاهش يافته است. شاید بارزترین نمونه فروپاشی 
امپراتوری‌های اروپایی باشد. در سراسر تاریخ. امپراتوری‌ها شورشیان را 
با خشونت تمام سرکوب کرده‌اند و آن‌گاه که زمین را زیر پایشان سست 
احساس می کردند هرچه می‌توانستند می‌کردند تا خود را حفظ کنند. 
حتی به قيمت به‌راه انداختن حمام خون. و مرحلة پایانی نابودی عموما به 
هرج و مرج و جنگ‌های جانشینی می‌انجامید. از ۱۹۴۵ بدین سو اکثر 
امپراتوری‌ها کناره‌گیری زودرس صلح‌آمیز را ترجیح داده‌اند. روند فروپاشی 
آنها نسبتاً سریع و آرام و منظم بود. 

در سال ۱۹۴۵ بریتانیا بر یک چهارم جهان حکومت می‌کرد. سی سال 
بعد. فقط بر چند جزیرة کوچک حکم می‌راند. در طی دهه‌های میانی. 
بهگونه‌ای صلح‌آمیز و منظم از اک مهم ات خواد.دشت کسا. اکرنخه 
بریتانیایی‌ها سعی کردند به زور اسلحه به مناطقی مثل مالایا و کنیا بچسبند. 
اما در اکثر مناطق پایان عمر امپراتوری‌شان را با کشیدن آهی عمیق, و نه 
با عصبانیت و کج‌خلقی, پذیرفتند. آنها تمرکز خود را نه بر حفظ قدرت 
بلکه بر انتقال آن به آرام‌ترین شکل ممکن گذاشتند. ماهاتما گاندی حداقل 
تعدادی از ستایش‌هایی را که به دلیل آیین عدم خشونت نثار او می‌شود 
واقعاً مدیون امپراتوری بریتانیا است. علی‌رغم سال‌ها مبارزة کینه‌توزانه و 
غالبا خشونت‌آمیز. هنگامی که پایان حکومت بریتانیا فرارسید. هندی‌ها 
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دیگر ناچار به جنگیدن با انگلیسی‌ها در خیابان‌های دهلی و کلکته نبودند. 
امپراتوری جایش را به تعداد زیادی دولت مستقل داد که بیشترشان از آن 
به بعد مرزهای پایداری داشته‌اند و غالباً از زندگی صلح‌آمیزی در کنار 
همسایگانشان برخوردار بوده‌اند..اين حقیقت دارد که ده‌ها هزار نفر در 
چنگال امپراتوری دستخوش تهدید بریتانیا قربانی شدند و در چندین منطقة 
بحران‌زا عقب‌نشینی بریتانیا منجر به بروز درگیری‌های قومی با صدها هزار 
قربانی (به‌خصوص در هند) شد. اما در مقایسه با یک میانگین تاریخی 
بلندمدت. عقب‌نشینی امپراتوری بریتانیا نمونةٌ صلح و نظم بود. امپراتوری 
فرانسه سرسخت‌تر بود. فروپاشی آن با نبردهای نهایی خونینی در ویتنام و 
الجزایر همراه بود که صدها هزار قربانی به جا گذاشت. اما فرانسه هم از 
بقیة مستعمرات خود به‌سرعت و به صورت صلح‌آمیز عقب‌نشینی کرد و به 
جای زد و خوردهای پر هرج و مرج. دولت‌های نظام‌مندی به جا گذاشت. 

فروپاشی شوروی در سال ۰۱۹۸۹ علی‌رغم سر برآوردن درگیری‌های 
قومی در مناطق بالکان و قفقاز و آسیای م رکزی. از اینها هم صلح‌آمیزتر بود. 
تا آن زمان. هرگز چنین امپراتوری مقتدری تا این حد سریع و آرام منقرض 
نشده بود. آمپراتوری شوروی در سال ۰۱۹۸۹ بجز در مورد افغانستان هیچ 
شکست نظامی یا اشخال خارجی یا شورش. و حتی نافرمانی مدنی گسترده 
شبیه جنبش سیاهان به رهبری مارتین لوتر کینگ را تجربه نکرد. شوروی 
هنوز میلیون‌ها سرباز, ده‌ها هزار تانک و هواپیمای جنگی و سلاح‌های 
هسته‌ای کافی در اختیار داشت که بتواند نوع بشر را چند بار از روی زمین 
محو کند. ارتش سرخ و سایر ارتش‌های عضو پیمان ورشو وفادار باقی 
ماندند. اگر آخرین حاکم شوروی» میخاییل گورباچف. دستور لازم را 
صادر کرده بود ارتش سرخ به‌روی توده‌های تحت انقیادش آتش میگشود. 

اما هیأت حاکمة شوروی و رژیم‌های کمونیستی در بخش اعظم اروپای 
شرقی «به‌استثنای رومانی و صربستان) ترجیح دادند اصلاً از نیروی نظامی 
خود استفاده نکنند. وقتی که اعضای این رژیم‌ها دریافتند که کمونیسم 
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به ورشکستگی رسیده است. از اعمال خشونت امتناع کردند و شکست 
خود را پذیرفتند و چمدان‌ها را بستند و به خانه‌هایشان رفتند. گورباچف 
و همکارانش بدون مبارزه نه‌تتها فتوحات مربوط به جنگ جهانی دوم بلکه 
فتوحات بسیار قدیمی‌تر خود در نواحی بالتیک و اوکراین و قفقاز و آسیای 
مرکزی را هم واگذار کردند. فکر کردن به این که اگر گورباچف مثل رهبران 
صربستان یا مثل فرانسه در الجزایر عمل می‌کرد چه می‌شد مو بر تن آدم 
راست می کند. 


صلح اتمی 
دولت‌های مستقلی که بعد از اين امپراتوری‌ها آمدند فوق‌العاده به جنگ 
بی‌علاقه بودند. دولت‌ها. از۴۵ ۱٩‏ به این سو به‌جز چند استثنا سرزمین‌های 
دیگران را برای تسخیر و الحاق به خود اشغال نکردند. از قدیم‌الایام چنین 
فتوحاتی خوراک خوبی برای تاریخ سیاسی بوده‌اند. این گونه بود که اکثر 
امپراتوری‌های بزرگ استقرار می‌یافتند و بسیاری از حاکمان و مردم هم 
اوضاع را می‌پذیرفتند. اما امروزه لشکرکشی به شیوهٌ رومیان و مغول‌ها و 
عثمانی‌ها دیگر در هیچ کجای دنیا ممکن نیست. از سال ۱٩۴۵‏ به بعد هیچ 
کشور مستقلی که در سازمان ملل به‌رسمیت شناخته شده باشد تسخیر يا از 
روی نقشه محو نشده است. هنوز گاهگاهی جنگ‌های چندجانبةٌ محدودی 
بر پا می‌شوند و هنوز میلیون‌ها نفر در این جنگ‌ها جان خود را از دست 
می‌دهند. اما جنگ دیگر معمول نیست. 

بسیاری بر اين عقیده‌اند که از بین رفتن جنگ بین‌المللی خاص 
دموکراسی‌های ثروتمند اروپای غربی است. اما واقعیت این است که صلح 
پس از آنکه بر تمامی دنیا حاکم شد به اروپا رسید. به این معنا که آخرین 
جنگ‌های چندجانبة جدی میان کشورهای آمریکای جنوبی. جنگ بین پرو 
و اکوادور در سال ۱۹۴۱ و بین بولیوی و پاراگوثه در ۱۹۳۲-۱۹۳۵ بود. 


و قبل از آن. بجز جنگ میان شیلی از یک طرف و بولیوی و پرو از طرف 
دیگ در فاصلهٌ سال‌های ۱۸۷۹ تا ۰۱۸۸۴ جنگی جدی میان کشورهای 
آمریکای جنویی رخ نداد. 

ما جهان عرب را به‌ندرت منطقه‌ای صلح‌آمیز تصور می‌کنيم. اما از 
وقتی که کشورهای عربی به استقلال دست یافتند. تنها یکی از آنها جنگی 
تمام‌عیار را علیه دیگری راه انداخت (اشغال کویت به دست عراق در سال 
۰ برخوردهایی در نواحی مرزی درگرفته است (مثلاً میان سوریه و 
اردن در ۱۹۷۰). به‌علاوهة چندین مداخلهة مسلحانه (مثل دخالت سوریه 
در لبنان). جنگ‌های داخلی متعدد (الجزاین بمن. لیبی) و تعداد بسیار 
زیادی کودتا و شورش. اما بجز جنگ خلیج فارس. جنگ‌های چندجانبة 
تمام‌عیاری بین دولت‌های عربی صورت نگرفته است. حتی اگر عرصه را 
گسترده‌تر کنیم تا تمام دنیای اسلام را در بر بگیرد. تنها یک مورد دیگر 
خواهیم یافت و آن جنگ ایران و عراق است. جنگی میان ترکیه و ایران یا 
پا کستان و افغانستان. يا اندونزی و مالزی وجود نداشته است. 

در آفریقا اوضاع تا این حد امیدبخش نیست. اما حتی آنجا هم اکثر 
درگیری‌ها جنگ داخلی و کودتا هستند. از زمانی که دولت‌های آفریقایی در 
دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به استقلال رسیدند. کشورهای معدودی به‌قصد 
اشغال به یکدیگر حمله کرده‌اند. 

در گذشته. دوره‌های نسبتاً آرامی وجود داشتند. مثلاً در اروپا؛ بین 
سال‌های ۱۸۷۱ و ۰۱۹۱۴ اما همیشه به سرانجام تلخی رسیدند. اما این 
بار وضعیت به گونهٌ دیگری است. اما بای موی تن جک 
نیست. صلح واقعی یعنی ناپذیرفتنی بودن جنگ. صلح حقیقی هرگز در 
دنیا وجود نداشته است. بین سال‌های ۱۸۷۱ و ۱۹۱۴ 1 
محتمل به نظر می‌رسید و انتظار وقوع جنگ به یک اندازه بر افکار نظامیان 
و سیاستمداران و توده‌های مردم سنگینی می‌کرد. این احساس دلشوره و 
نگرانی در حقیقت بر تمام دیگر دوره‌های صلح‌آمیز تاریخ هم سایه افکنده 
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بوده است. یکی از قوانین آهنین در سیاست بین‌الملل مقرر می‌داشت که: 
«در مورد دو واحد سیاسی همجوار یک برنامهٌ فرضی و پذیرفتتی وجود دارد 
که آنها را. ظرف یک سال. به جنگ علیه یکدیگر خواهد کشاند.» همین 
قانون جنگل در اروپای اواخر قرن نوزدهم. در اروپای قرون وسطی. در چین 
پاستان و در یونان باستان حاکم بود. اگر اسپارت و آتن در ۴۵۰ قبل از میلاد 
در صلح می‌بودند. برنامه‌ای فرضی وجود می‌داشت حاکی از اين که آنها در 
۹ قبل از میلاد در جنگ با یکدیگر خواهند بود. 

امروزه بشر قانون جنگل را نقض کرده است. امروز صلح واقعی وجود 
دارد. و نه صرفاً فقدان جنگ. برای اکثر واحدهای سیاسی؛ هیچ برنامة 
موجهی وجود ندارد که ظرف یک سال به جنگی تمام‌عیار منجر شود. چه 
چیزی می‌تواند در سال بعد باعث جنگ میان آلمان و فرانسه شود؟ يا بین 
چین و ژاپن؟ يا بين برزیل و آرژانتین؟ زد و خوردهای مرزی مختصری 
ممکن است رخ دهند. اما فقط یک برنامهٌ واقعاً ویرانگر می‌تواند در سال 
۴ به جنگ تمام‌عیاری به سبک قدیم بین برزیل و آرژانتین منتهی شود 
که در آن لشکر زره‌پوش آرژانتین دروازه‌های ریو دو ژانیرو را درنوردد و خیل 
بمب‌های برزیلی بر سر همسایگان بوئتوس آیرسی فرود آید. احتمال بروز 
چنین جنگی شاید هنوز میان برخی از دولت‌ها. مثلاً بین اسرائیل و سوریه. 
يا بین اتیوپی و اریتره. یا بين آمریکا و ایران. وجود داشته باشد. اما اینها 
استثنائاتی هستند که قاعده را نقض نمی کنند. 

البته این وضعیت ممکن است در آینده تغییر کند و آن‌وقت با مرور گذشته 
ممکن است دريابيیم که دنیای امروز به‌گونه‌ای باورنکردنی ساده‌لوحانه بوده 
| 
صلح تا به این حد مسلط نبوده است. تا آنجا که مردم حتی نمی‌توانند وقوع 
جنگ را تصور کنند. 

محققان سعی کرده‌اند در توضیح این تحول فرخنده آن‌قدر کتاب و 
مقاله بنویسند که خواندن همه آنها از توان ما خارج است. و چندین عامل 
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مهم در این خصوص شناسایی کرده‌اند. اول و مهم‌تر از همه این که هزينة 
جنگ به حد سرسام‌آوری بالا رفته است. جایز؛ صلح نوبل را باید به رابرت 
اوپنهایمر و همکارانش بابت طراحی بمب اتم اهدا می‌کردند تا به جایزة؛ 
صلح خاتمه دهند. سلاح‌های هسته‌ای جنگ بین ابرقدرت‌ها را به خودکشی 
دسته‌جمعی بدل کرده و امکان تسلط بر جهان به زور اسلحه را غیرممکن 


انیا همزمان با سر به فلک زدن هزین جنگ. سود و عواید آن کاهش 
یافته است. در بخش اعظم تاریخ؛ حکومت‌ها می‌توانستند خود را با غارت 
و الحاق سرزمین‌های دشمن ثروتمند کنند. ثروت عمدتاً شامل زمین و دام 
و برده و طلا بود. و به همین سبب غارت و غصب آنها کار ساده‌ای بود. 
امروزه ثروت اساسا مرکب است از سرماية انسانی؛ دانش و مهارت فنی. و 
ساختارهای پیچیده اجتماعی- اقتصادی‌ای مثل بانک‌ها. در نتیجه. ربودن 
یا ضمیمه کردن آن به قلمرو خود دشوار است. 

کالیفرنیا را در نظر بگیرید. ثروت این سرزمین اساسا بر معادن طلا 
استوار بود. اما امروز بر سیلیکون و سلولوئید استوار است: «سیلیکون وّلی؛ 
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و تبه‌های سلولوشد دز هالبوود. اگر چینی‌ها می‌خو استند به قصد تسخیر 
نظامی کالیفرنا یک میلیون سرباز در سواحل سانفرانسیسکو پیاده گنک 
و وارد خاک آن شونك چه می‌شد؟ چیز زیادی دستگیرشان نمی‌شد. اصلا 
معدن سیلیسیوم در سیلیکون وّلی وجود ندارد. ثروت در مغز مهندسان 
گوگل و فیلمنامه‌نویسان و کارگردانان و متخصصان جلوه‌های ویژ؛ُ هالیوود 
(درلس‌آنجلس) برسند. سواراولین هواپیما به مقصد بنگلور یا بمبئی شوند. 





۳ و ۴۴. معدنچیان معادن طلای کالیفرنیا در طی دوران معروف به «تب طلا» و ادارات 
مرکزی فیس‌بوک در نزدیکی سان‌فرانسیسکو. در ۱۸۴۹ کالیفرنیا ثروت خود را بر اساس طلا 
ایجاد کرد. امروز کالیفرنیا ثروت خود را بر اساس سیلیسیوم ایجاد می‌کند. اما در سال ۱۸۴٩‏ 
طلا واقعاً در خاک کالیفرنیا وجود داشت و حال آنکه خزاین واقعی سیلیکون ولی در سر 


متخصصان تکنولوژی برتر بنهان است. 
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در همان حال که جنگ کمتر مقرون‌به‌صرفه می‌شود. صلح بیش از هر 
زمان دیگری سودآور می‌گردد. در اقتصادهای کشاورزی سنتی. تجارت با 
سرزمین‌های دوردست و سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت چندانی نداشتند. در 
نتیجه صلح سود چندانی نداشت جز اينکه از مخارج جنگ اجتناب می‌شد. 
به‌عنوان مثال. اگر در سال ۱۴۰۰ بین انگلیس و فرانسه صلح برقرار بوده 
فرانسوی‌ها ملزم به پرداخت مالیات‌های کمرشکن جنگی و متحمل مصائب 
ویرانگر ناشی از اشغال انگلیسی‌ها نمی‌شدند. اما ازاین که بگذریم. صلح برای 
جیبشان نفعی نداشت. در اقتصادهای مدرن سرمایه‌داری؛ بازرگانی خارجی و 
سرمایه گذاری بسیار اهمیت يافتند. به این دلیل صلح منافع قابل توجهی به بار 
می‌آورد. تا زمانی که چین و آمریکا در صلح به سر می‌برند. چینی‌ها می‌توانند 
اقتصادشان را با فروختن کالاها به آمریکا رونق دهند و در وال استریت به 
تجارت بپردازند و سرمایه گذارهای آمریکا را به خود جلب کنند. 

آخرین عامل که از عوامل دیگر کم‌اهمیت‌تر نیست. این است که در 
فرهنگ سیاسی جهان یک جابجایی زیرساختی رخ داده است. در طول 
تاریخ. بسیاری از سران و بزرگان - مثل رژسای قبایل هون نجیب‌زادگان 
وایکینگ‌ها و کاهنان آزتک - جنگ را منشاً خیر می‌دانستند. دیگران آن را 
شری اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند که باید آن را به نقع خود تغییر داد. دوران 
ما اولین عصر تاریخ است که سیاستمداران و سوداگران و روشنفکران و 
هنرمندان و خاصانی صلح دوست بر آن سلطه دارند - یعنی که خالصانه 
جنگ را هم شر و هم اجتناب‌پذیر می‌دانند. (در گذشته صلح‌جویانی مثل 
مسیحیان اولیه وجود داشتند که در موارد نادری که به قدرت می‌رسیدند 
فراموش میکردند که قبلاً می‌گفتند «اگر کسی به گونه‌ات سیلی زد. گونة 
دیگر را هم به طرفش بگیرا). 

رابطة بازخوردی مثبتی میان تمام این چهار عامل وجود دارد. خطر 
قتل‌عام هسته‌ای صلح‌جویی را می‌پروراند؛ وقتی صلح‌جویی گسترش 
می‌یابد. جنگ کنار می‌رود و تجارت رونق می‌گیرد؛ و تجارت. هم منافع 
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صلح و هم هزينة جنگ را افزایش می‌دهد. به‌مرور زمان. این بازخوردها 
مانع دیگری بر سر راه جنگ به‌وجود می‌آورد که می‌تواند نهایتاً مهم‌ترین 
عامل شود. شبکهة تنگاتنگ ارتباطات بین‌المللی استقلال اکثر کشورها را 
تضعیف می‌کند و اين امکان را که هر کدام به‌تنهایی بتواند آتش جنگ را 
شعله‌ور کند کاهش می‌دهد. اکثر کشورها دیگر در جنگ تمام‌عیار درگیر 
نمی‌شوند. فقط به اين دلیل که دیگر مستقل نیستند. حتی اگر شهروندان 
ایتالیا و مکزیک و تابلند دچار توهم استقلال باشند. واقعیت این است 
که حکومت‌هایشان نمی‌توانند سیاست‌های اقتصادی یا خارجی مستقلی 
را به پیش ببرند و مسلماً بدون یاری دیگران ناتوان از آغاز و پیشبرد 
جنگ تمام‌عیار هستند. همان‌طور که در فصل ۱۱ توضیح داده شد. ما 
شاهد شکل‌گیری یک امپراتوری جهانی هستیم. این امپراتوری هم مانند 
امپراتوری‌های پیشین می کوشد صلح را در درون مرزهایش برقرار سازد. و 
از آنجا که این امپراتوری جهانی تمام دنیا را در بر می‌گیرد صلح را در تمام 


پس آیا عصر مدرن عصر کشتار احمقانه و جنگ و سرکوب است که 
سنگرهای جنگ جهانی اول و ابر قارچی شکل هسته‌ای بر فراز هیروشیما و 
جنون خونریزی هیتلر و استالین معرف آن است؟ يا عصری از صلح است 
که در سنگرهای هرگز حفر نشده در آمریکای جنوبی. ابرهای قارچی شکلی 
که هرگز در آسمان مسکو و نیویورک ظاهر نشدند. و در چهره‌های آرام 
ماهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ تجلی می‌یابد؟ 

پاسخ به موقعیت‌های زمانی سگرن دارد. باعث واقع‌بینی است اگر 
درک کنیم که حوادت چند سال اخیر چگونه غالباً نظر ما را نسبت گذشته 
تغییر می‌دهند. اگر این فصل در سال ۱۹۴۵ يا ۱۹۶۲ نوشته شده بود. شاید 
بسیار ناامید کننده‌تر از این می‌بود. اما از آنجا که در سال ۲۰۱۳۴ نوشته شده 
است. به تاریخ مدرن رویکردی نسبتاً روحیه بخش‌تر دارد. 


۲ | بخش چهارم: انقلاب علمی 


برای راضی کردن خوشبین‌ها و بدبین‌ها شاید باید سخن را چنین پایان 
دهیم که بگوییم ما هم در آستانة بهشت و هم در آستانةٌ جهنم هستیم و با 
اضطراب بین دروازهٌ یکی و اتاق انتظار دیگری در حرکتیم. تاریخ هنوز 
تصمیم نگرفته است که از کدام‌یک سر در می‌آوريم. و هنوز هم رشته‌ای از 
حوادث می‌تواند ما را به‌سوی هریک از آنها سوق دهد. 


1۹ 


و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند 


پانصد سالهٌ اخیر شاهد چند انقلاب خارق‌العاده بوده است. زمین به کرةهُ 
زیستبومی و تاریخی واحدی بدل شده است. اقتصاد رشد تصاعدی داشته 
ار از و برخوردار ساخته است که موضوع افسانه‌ها بوده. 
علم و انقلاب صنعتی به انسان نیرویی فوق‌بشری و انرژی عملا نامحدودی 
اعطا کرده است. نظم اجتماعی نیز همچون سیاست و زندگی روزمره و 
اعتقادات بشر کاملاً دگرگون شده است. 

اما آیا اکنون خوشبخت‌تریم؟ آیا ثروتی که بشر در طی پنج قرن اخیر 
به‌دست آورده است می‌تواند به خرسندی جدیدی تعبیر شود؟ آیا کشف منابع 
بی‌پایان انرژی ذخایر بی‌پایانی از نعمت را به‌روی ما گشوده است؟ عقب‌تر 
برویم و ببینیم آیا هفتاد و چند هزار؛ پراشوب پس از انقلاب شناختی دنیا 
را مکان بهتری برای زندگی کرده است؟ آیا مرحوم نیل آرمسترانگ که جای 
پایش بر کرة عاری از باد ماه سالم مانده است. از شکارگر-خوراک‌جوی 
بی‌نام و نشانی که ۳۰هزار سال قبل اثر دستش را بر دیواری در غار شووه 
باقی گذاشت سعادتمندتر بود؟ اگر نبود. پس فایدهٌ به‌وجود آمدن کشاورزی 
و شهرها و خط و سکه و امپراتوری‌ها و علم و صنعت چه بود؟ 


۴ | بخش چهارم: انقلاب علمی 


تاریخ‌نگاران به‌ندرت چنین سوالاتی را مطرح می‌کنند. نمی‌پرسند که 
آیا شهروندان اوروک و بابل شادکام‌تر از اجداد خوراک‌جویشان بودند. 
یا آیا ظهور اسلام زندگی مسرت‌بخش‌تری به مصری‌ها بخشید. یا چگونه 
فروپاشی امپراتوری‌های اروپایی د رآفریقا در سعادت میلیون‌ها نفر تأثیرگذار 
بود. اما اینها مهمترین سوالاتی هستند که می‌توان از تاریخ پرسید. اغلب 
ایدئولوزی‌ها و برنامه‌های سیاسی رایج بر اندیشه‌های نسیتا سستی دربارة 
منشاً واقعی سعادت بشر مبتنی هستند. ناسیونالیست‌ها باور دارند که لازمةٌ 
خوشبختی ما خودمختاری سیاسی است. کمونیست‌ها مسلم فرض می‌کنند 
که تحت دیکتاتوری پرولتاریا همه سعادتمند خواهند بود. سرمایه‌دارها 
مصرند بر این که فقط بازار آزاد می‌تواند با ایجاد رشد اقتصادی و وفور 
مادی و آموزش به مردم در مورد خوداتکایی و تهوّر اقتصادی» بیشترین 
رضایت خاطر را برای بیشترین تعداد مردم تضمین کند. 

اگر یک تحقیق جدی بطلان تمام ان پنداره‌ها را اثبات کند چه خواهد 
شد؟ اگر رشد اقتصادی و خوداتکایی مردم را خوشبخت‌تر نکند. پس 
فايدة سرمایه‌داری در چیست؟ اگر معلوم شود که اتباع امپراتوری‌های 
بزرگ به‌طور کلی خوشبخت‌تر از شهروندان دولت‌های مستقل هستند و 
مثلاً الجذایری‌ها ذر زمان حکومت فرانسه خوشبخت‌تر از زمان حاکمیت 
فرمانروایان وطنی بودند چه؟ چنین تحقیقی در مورد فرایند استعمارزدایی و 
ارزش حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت‌شان چه خواهد گفت؟ 

اینها همه احتمالاتی فرضی هستند. زیرا تاریخ‌نگاران تا کنون از طرح 
چنین سوالاتی طفره رفته‌اند - چه برسد به جواب دادن به آنها. تاریخ‌نگاران 
دربارهُ تاریخ تقرتا همه‌چیز تحقیق کرده‌اند - سیاست. جامعه. اقتصاد. 
جنسیت. بیماری‌ها تمایلات جنسی. خوراک. لباس - اما به‌ندرت درنگ 
کرده‌اند تا بپرسند که همه اینها چه تأثیری در خوشبختی بشر دارند. 

اگرچه معدودی راجع به تاریخ دیریاز خوشبختی مطالعاتی انجام 
داده‌اند. اما تقرییا همه محشمان و ادم‌های عادی پیش‌پندارة مبهمی از 
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خوشبختی دارند. از دیدگاهی مشترک. قابلیت‌های بشری در طی تاریج 
افزایش یافته است. چون انسان‌ها عموماً قابلیت‌هایشان را برای کاستن از 
سیه‌روزی‌ها و تحقق آرزوهایشان به کار می‌گیرند. پس نتیجه می‌شود که 
ما باید از اجداد قرون وسطایی خود خوشبخت‌تر باشیم و آنها هم باید از 
شکارگر- خوراک‌جویان عصر حجر خوشبخت‌تر بوده باشند. 

اما این روایت پیشرفت‌نگرانه قانم‌کننده نیست. چنان که دیدیم 
توانایی‌ها و رفتارها و مهارت‌های جدید لزوماً به زندگی بهتر نمی‌انجامد. 
وقتی انسان‌ها در انقلاب کشاورزی زراعت را آموختند. نیروی جمعی‌شان 
برای شکل دادن به محیط زیست افزایش یافت. اما سرنوشت بسیاری از 
انسان‌ها ناگوارتر شد. روستاییان ناچار بودند سخت‌تر از خوراک‌جویان کار 
کنند و تنوع و قّت خوراک‌شان هم کمتر شد و بیشتر در معرض بیماری و 
استثمار قرار گرفتند. به همان شکل. گسترش امپراتوری‌های اروپایی توان 
جمعی بشر را با اشاعه افکار و اندیشه‌ها و فناوری‌ها و محصولات جدید. و 
گشودن راه‌های جدید به‌روی تجارت افزایش داد. اما این‌همه برای میلیون‌ها 
آفریقایی و سرخ‌پوستان آمریکا و بومیان استرالیا خبر خوبی نبود. با توجه به 
گرایش اثبات‌شده بشر به سوء استفاده از قدرت. ساده‌لوحی است که باور 
کنیم هرچه توانایی انسان بیشتر باشد خوشبخت‌تر خواهد بود. 

برخی از مخالفان این نظریه موضعی کاملاً متضاد اختیار می‌کنند. 
آنها از رابطةٌ معکوس بین قابلیت‌های بشری و خوشبختی دفاع می‌کنند 
و معتقدند قدرت فاسد کننده است و هرچه انسان قدرت بیشتر و بیشتری 
به دست آوزد. دنیایی بی‌احساس و مکانیکی و نامناسب با نیازهای واقعی 
ما ایجاد کرد. فرایند تکامل ذهن و جسم ما را متناسب با نوع زندگی 
شکارگری -خوراک‌جویی شکل داد. گذار به کشاورزی و سپس صنعت ما 
را محکوم به نوعی زندگی غیرطبیعی کرده است که نمی‌تواند به ما امکان 
ابراز کامل تمایلات ذاتی و غرایزمان را بدهد و ازاین‌رو نمی‌تواند عمیق‌ترین 
آرزوهای‌مان را برآورده سازد. هیچ چیز در زندگی‌های مرفه طبقات متوسط 
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شهری نمی‌تواند با هیجان و لذت نابی برابری کند که یک گروه خوراک‌جو 
در شکار موفق ماموت تجربه می کرد. هر اختراع تازه فقط فاصلهُ میان ما و 
باغ بهشت را بیشتر می کند. 

اما این اصرار زیبا و احساس‌برانگیز در دیدن یک شبح شیطانی پشت هر 
اختراع. به همان اندازه تعصب‌آمیز خواهد بود که به اجتناب‌ناپذیری ترقی و 
پیشرفت باور داشته باشیم. شاید ما تماس خود را با شکارگر -خوراک‌جوی 
درونی‌مان از دست داده باشیم. اما این آن‌قدرها هم بد نیست. به‌عنوان مثال. 
پزشکی جدید در طی دو قرن اخیر مرگ و میر نوزادان را از ۳۳ درصد به 
کمتر از پنج درصد رسانده است. آیا می‌توان در اين تردید کرد که این 
دستاورد هم باعث شادی کود کانی شد که در غیر این صورت جان‌شان را 
از دست می‌دادند. و هم اسباب شادی خانواده‌ها و دوستانشان؟ 

یک دیدگاه اندک متفاوت‌تر موضع میانه را اتخاذ می‌کند. تا زمان انقلاب 
علمی رابطة روشنی بین قدرت و خوشبختی وجود نداشت. دهقانان قرون 
وسطی شاید از اجداد شکارگر خوراک‌جوی خود زندگی فلاکت‌بارتری 
داشتند. اماء در طی چند قرن اخی انسان آموخته است که از قابلیت‌هایش 
عاقلانه‌تر استفاده کند. دستاوردهای پزشکی جدید یکی از نمونه‌ها است. 
دستاوردهای بی‌سابقهُ دیگ کاهش شدید خشونت و از بین رفتن واقعی 
جنگ‌های بین‌المللی و ريشه کنی تقریبی قحطی‌های بزرگ است. 

اما این هم ساده‌نگری است. اولاً این دیدگاه ارزیابی خوش‌بینانه‌اش را 
بر پایة یک دورة بسیار کوتاه به‌عمل آورده است. از سال ۱۸۵۰ به بعد بود 
که اکثر انسان‌ها توانستند از دستاوردهای پزشکی جدید بهره‌مند شوند و 
کاهش شدید مرگ و میر نوزادان پدیده‌ای قرن بیستمی است. قحطی‌های 
گسترده. کماکان تا اواسط قرن بیستم. به گروه‌های زیادی از انسان‌ها 
آسیب رساندند. در طی دوران جهش بزرگ به جلو در چین کمونیست. 
بین سال‌های ۰۱۹۵۸-۱٩۹۶۱‏ بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون نفر از گرسنگی مردند. 
جنگ‌های بین‌المللی تنها پس از سال ۱۹۴۵ فروکش کردند. که تا حدود 
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زیادی مدیون نهدید نابودی هسته‌ای بود. پس اگرچه دهه‌های اخیر دوران 
طلایی بی‌سابقه‌ای برای بشر بوده‌اند. هنوز زود است که بدانیم آیا اینها 
تغییراتی بنیادی در جریان‌های تاریخ هستند یا یک خوش اقبالی مقطعی. 
وقتی به قضاوت مدرنیته می‌پردازيم. بسیار وسوسه می‌شویم که از زاوية 
دید یک غربی طبقهٌ متوسط قرن بیست و یکمی به موضوع بنگریم. نباید 
نقطه‌نظرهای کارگر ولزی معدن زغال‌سنگ در قرن نوزدهم. یا چینی معتاد 
به تریاک. يا بومی تاسمانی را فراموش کنیم. تروگانینی کم‌اهمیت‌تر از 
هومر سیمپسون" نیست. 

نی حتی عصر طلایی کوتاهمدت نیم‌قرن اخیر هم ممکن است بذرهای 
فاجعهٌ آینده را کاشته باشد. ما در طی چند دهه اخیر تعادل زیستبومی 
سیاره‌مان را به شیوه‌های جدید فراوانی, با آنچه احتمالاً عواقب وخیمی 
خواهد داشت. بر هم زده‌ایم. شواهد زیادی نشان می‌دهد که ما با افراط در 
مصرف بی‌رویه در حال ویران کردن پایه‌های کامیابی بشر هستیم. 

و سرانجام. فقط در صورتی می‌توانيم به‌خاطر دستاوردهای بی‌سابقَة 
انسان خردمند امروزی به خود ببالیم که سرنوشت تمام موجودات دیگر را 
کاملاً نادیده بگیریم. بخش زیادی از نعمات مادی که به آن فخر می‌فروشیم و 
از ما در مقابل بیماری‌ها و قحطی محافظت می کند به بهای شکنجه و قربانی 
شدن میمون‌های آزمایشگاهی. گاوهای شیرده. و مرغ‌های تسمه‌نقاله‌ای به 
دست آمده است. در طی دو قرن اخین ده‌ها میلیارد از آنها قربانی نظامی 
از استشمار صنعتی بوده‌اند که قساوتش در تاریخ سیارة زمین بی‌سابقه بوده 
است. اگر فقط یک دهم آنچه را فعالان حمقوق حیوانات مطرح می کنند 
بپذيريم» پس چه‌بسا کشاورزی صنعتی مدرن بزرگترین جنایت تاریخ باشد. 
در ارزیابی سعادت جهانی. اشتباه است که فقط خوشبختی طبقات برتر 


۱. نگاه کنید به فصل ۱۵. 
۳۲ 5150507 108067]؛ شخصیت خیالی و اصلی سریال کارتونی امریکابی سیمیسون‌ها و پدر 
این خانواده. - م. 
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اجتماع یا اروپاییان یا مردان را در نظر بگیریم. شاید حتی این هم اشتباه 
باشد که فقط خوشبختی بشر را در نظر داشته باشیم. 


محاسنبة خوشبختی 

تا اینجا خوشبختی را طوری بررسی کرده‌ايم که گویی عمدتاً از عوامل 
مادی, مثل سلامت و خوراک و ثروت حاصل می‌شود. اگر مردم ثروتمندتر 
و سالم‌تر باشند. بنابراین باید خوشبخت‌تر هم باشند. اما این امر آیا حقیقتا 
اینقدر بدیهی است؟ فیلسوفان و کشیشان و شاعران هزاران سال در مورد 
ماهیت خوشبختی انديشه کرده‌اند و بسیاری به اين نتیجه رسیده‌اند که عوامل 
اجتماعی و اخلاقی و معنوی به همان انداز؛ اوضاع مادی بر خوشبختی تأثیر 
دارند. شاید در جوامع متنعم امروزی. مردم علی‌رغم رفاه‌شان از پوچی و 
ازخودبیگانگی رنج بسیار می‌برند. و شاید نياکان ما که رفاه کمتری داشتند 
در اجتماع و دین و پیوند با طبیعت خشنودی بی‌اندازه سراغ می‌کردند. 

در دهه‌های اخیر روان‌شناسان و زیست‌شناسان به کار نت رک مطالعه 
علمی این مسئله پرداخته‌اند که چه چیزی واقعا انسان را خوشبخت می‌کند: 
پول؟ یا خانواده؟ علم؟ یا شاید ژنتیک یا تقوا؟ اولین گام این است که تعیین 
کنیم چه چیزی محاسبه شود. تعریف پذیرفته‌شد؛ عمومی از خوشبختی 
«خوش‌دلی»" است. بر اساس این دیدگاه. خوشبختی چیزی است که من 
در درون خود حس می کنم. یعنی احساس لذت ۶ یا خرسندی خاطر 
طولانی‌مدت از شیوه سپری شدن زندگی‌ام. اگر خوشبختی چیزی است که 
در درون احساس می‌شود. پس چه‌طور می‌توان آن را از بیرون اندازه‌گیری 
کرد؟ احتمالاً با پرسبدن این سوال از افراد که بگویند چه احساسی 
دارند. بنایراین روان‌شناسان يا زیست‌شناسانی که می‌خواهند بدانند مردم 
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خوشبخت چه احساسی دارند. به آنها پرسشنامه‌هایی می‌دهند تا جواب‌ها 
را با هم بسنجند. 

یک پرسشنامهٌ معمولی در مورد خوش‌دلی از مصاحبه‌شوندگان 
می‌خواهد تا میزان موافقت خود را با جملاتی نظیر «از چیزی که هستم 
راضی‌ام». (احساس می کنم زندگی بسیار رضایت‌بخش است» «به آینده 
خوشبینم» و «زندگی زیباست» از صفر تا ده نمره بدهند. محقق سپس 
همه جواب‌های فرد مصاحبه‌شونده را جمع می‌زند و سطح کلی خوش‌دلی 
مصاحیه‌شونده را محاسبه می کند. 

از چنین پرسشنامه‌هایی به‌منظور مرتبط کردن خوشبختی با عوامل 
مختلف بیرونی استفاده می‌شود. می‌توان در یک بررسی هزار نفر را که 
سالی صد هزار دلار درآمد دارند. با هزار نفر دیگر که پنجاه هزار دلار درآمد 
دارند مقایسه کرد. اگر این بررسی نشان دهد که میانگین سطح خوش‌دلی 
گروه اول ۸/۷ و گروه دوم ۷/۳ است. محقق ممکن است عقلاً نتیجه‌گیری 
کند که میان ثروت و خوش‌دلی ارتباط مشتی وجود دارد. یعنی به زبان ساده. 
پول خوشبختی می‌آورد. با استفاده از همین روش می‌توان بررسی کرد که 
آیا مردمی که در دموکراسی زندگی می‌کنند خوشبخت‌ترند. یا کسانی که 
در دیکتاتوری زندگی می‌کنند؛ و آیا متأهل‌ها خوشبخت‌ترند با مجردها یا 
مطلقه‌ها یا بیوه‌ها. 

این مبنایی برای تاریخ‌نگاران فراهم می‌آورد تا بتوانند به بررسی ثروت و 
آزادی سیاسی و آمار طلاق در گذشته بپردازند. اگر مردم در نظام دموکراسی 
خوشبخت‌ترند و متأهل‌ها از مطلقه‌ها راضی‌ترند. بنابراین تاریخ‌نگار مبنایی 
به‌دست آورده است تا بر اساس آن استدلال کند که روند دموکراتیزاسیون 
در دهه‌های اخیر به خوشبختی انسان کمک کرده. در حالی که افزایش آمار 
طلاق نقشی معکوس داشته است. 

این نحوه تفکر خالی از اشکال نیست. اما قبل از اشاره به بعضی از نقاط 
ضعفش جا دارد به یافته‌ها نظری بيندازيم. 
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یکی از نتایج جالب این است که پول به‌راستی خوشبختی می‌آورد. اما 
فقط تا جایی. و از آن به بعد اهمیت چندانی ندارد. برای کسانی که در 
پایین‌ترین پل نردبان اقتصادی به سر می‌برند پول بیشتر به معنی خوشبختی 
بیشتر است. اگر یک مادر مجرد که درآمد سالانه‌اش از کار نظافت ۱۲ هزار 
دلار است. ناگهان ۰مهرزار دلار در بخت‌آزمایی برنده شود احتمالا 
افزایش قابل ملاحظه و درازمدتی را در میزان خوش‌دلی خود تجربه خواهد 
کرد. می‌تواند برای فرزندانش غذا و لباس تهیه کند بدون آنکه بیشتر در 
قرض فرو رود. اما اگر یک مدیر ارشد. که سالانه ۲۵۰ هزار دلار درآمد 
دارد. در بخت‌آزمایی یک میلیون دلار برنده شود. یا هیأت رئیسه ناگهان 
حقوقش را دوبرابر کند. ذوق و شوقش احتمالاً فقط چند هفته دوام خواهد 
داشت. بر اساس یافته‌های تجربی. به‌طور یقین. این افزايش حقوق ناگهانی 
تغییر چندانی را در احساس او در طولانی‌مدت به‌وجود نخواهد آورد. یک 
خودروی شیک‌تر می‌خرد یا به یک خانةٌ مجلل نقل مکان می‌کند یا عادت 
می‌کند که به جای نوشابة داخلی نوشابة خارجی بنوشد. اما همه اینها خیلی 
زود به آموری روزمره و عادی بدل می‌شوند. 

يافتة جالب توجه دیگر این است که بیماری احساس خوشبختی را در 
کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. اما فقط در صورتی ۳ پریشانی درازمدت 
می‌شود که بیماری کسی دائماً بدتر شود یا درد مداوم و رنجورکننده‌ای 
داشته باشد. افرادی که بیماریهای مزمن مثل دیابت در آنها تشخیص داده 
می‌شود معمولا برای مدتی افسرده می‌شوند. اما اگر بیماری بدتر نشود خود 
را با شرایط جدیدشان وفق می‌دهند و رضایت‌شان به اندازة افراد سالم بالا 
می‌رود. تصور کنید که لوسی و لوک دوقلویی از طبقهٌ متوسط هستند که 
می‌پذیرند در تحقیقی در مورد خوش‌دلی شرکت کنند. در مسیر بازگشت 
از آزمایشگاه روان‌شناسی. خودروی لوسی با یک اتوبوس تصادف می‌کند 
و به شکستن تعدادی از استخوان‌های او می‌انجامد که یک پای او را برای 
هميشه چلاق می‌کند. در همان حال که گروه نجات در تلاش است تا 
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لوسی را از داخل خودرو مچاله‌شده بیرون بکشد. تلفن زنگ می‌خورد و 
لوک فریاد می‌زند که در بخت‌آزمایی ده میلیون دلار برنده شده است. دو 
سال بعد لوسی همچنان می‌لنگد و وک بسیار ثروتمندتر می‌شود. اما وقتی 
که روان‌شناس می‌خواهد تحقیق خود را دنبال کند» هردو احتمالاً همان 
جواب‌هایی را می‌دهند که دو سال پیش در صبح آن روز شوم دادند. 

به نظر می‌رسد که تأثیر خانواده و اجتماع در خوشبختی ما بیش از پول 
و سلامت است. افرادی که دارای پیوندهای قوی خانوادگی هستند و در 
جوامعی حمای تگر و دارای روابط نزدیک زندگی می‌کنند به‌طور چشم گیری 
خوشبخت‌تر از افرادی هستند که روابط خانوادگی مختل و غیرعادی دارند 
و هرگز جامعه‌ای را نیافته‌اند تا بخشی از آن باشند. ازدواج از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. بررسی‌های مکرر نشان داده است که بین ازدواج‌های موفق 
و خوش‌دلی زیاد. و بين ازدواج‌های ناموفق و احساس سیه‌روزی رابطة 
بسیار نزدیکی وجود دارد. این امر صرف‌نظر از موقعیت اقتصادی یا شرایط 
جسمانی صادق است. یک فرد تهی‌دست و معلول در کنار یک همسر 
مهربان و خانواده‌ای فدا کار و جامعه‌ای با محبت. چه بسا از یک میلیاردر 
منزوی حال بهتری داشته باشد. به شرط اينکه فقرش خیلی جدی نباشد و 
بیماری‌اش هم دردناک یا رو به وخامت نباشد. 

پس این احتمال افزایش پیدا می‌کند که بهبود قابل ملاحظهٌ اوضاع 
مادی در دو قرن اخیر در یک کفه و فروپاشی خانواده و جامعه در کفهٌ دیگر 
ترازو باشند. در این صورت. امروز یک فرد معمولی چه‌بسا خوشبخت‌تر از 
سال ۱۸۰۰ نباشد. حتی آزادی که ما آن را تا این حد ارج می‌نهیم. می‌تواند 
علیه ما عمل کند. ما می‌توانيم همسر و دوستان و همسایگان خود را 
انتخاب کنیم. اما آنها هم اين اختیار را دارند که ما را ترک کنند. با داشتن 
اختبار فردی بی‌سابقه در انتخاب راه زندگی» متعهد شدن برای‌مان دشوارتر 
می‌شود. بنابراین. در جهانی پر از تنهایی فزاینده. با خانواده‌ها و اجتماعاتی 
در حال گسست. به سر می‌بریم. 
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اما مهمترین يافته این است که خوشبختی واقعاً وابسته به عینیاتی مثل 
ثروت و سلامت يا حتی جامعه نیست. بلکه منوط به ارتباط میان شرایط عینی 
و انتظارات ذهنی است. اگر شما به دنبال گاری باشید و آن را به‌دست آورید. 
خرسند خواهید شد. اگر یک خودروی فراری دست اول بخواهید و به جایش 
به یک فیات دست‌دوم برسید. احساس محرومیت می‌کنید. به اين دلیل است 
که برنده شدن در بخت‌آزمایی. در طول زمان. همان تأثیری را بر احساس 
خوشبختی و شادکامی می‌گذارد که یک حادثة رانندگی و معلولیت جسمی 
می‌تواند داشته باشد. وقتی که اوضاع بهتر می‌شود. توقعات هم بالا می‌رود. 
و در نتیجه حتی ترقیات عظیم مادی و عینی هم ممکن است راضی کننده 
نباشند. وقتی اوضاع خراب می‌شود. توقعات هم کم می‌شود و در نتیجه 
چه‌بسا حتی یک بیماری جدی هم نتواند از احساس شادکامی ما بکاهد. 

شاید بگویید که برای پی بردن به این مسائل نیازی به گروهی روان‌شناس 
وپرسشنامه نیست. پیامیران و شاعران و فیلسوفان از هزاران سال پیش پی 
برده‌اند که خشنود بودن با آنچه داریم. بسیار مهم‌تر از رسیدن به بسیاری از 
خواسته‌ها است. با این‌حال. خوشایند است که تحقیقات مدرن با اتکاء به 
اعداد و ارقام و نمودارهای فراوان به همان نتایجی می‌رسند که نیا کان‌مان 
رسیده بودند. 


اهمیت سرنوشت‌سازی که توقعات انسان‌ها دارد تأثیرات بسیاری بر فهم 
تاریخ خوشبختی دارد. اگر خوشبختی فقط وابسته به شرایط عینی مثل 
ثروت و سلامت و روابط اجتماعی بود. تحقیق در تاریخ آن هم نسبتا آسان 
تاریخ‌نگاران را بسیار دشوار می‌کند. ما در عصر مدرن انباری از آرامبخش‌ها 
و مسکن‌ها را در اختار داریم اما توقعات ما دربارة آسایش و لذت. و 
ناشکیبایی ما در برابر دردسرها و ناراحتی‌ها آنقدر افزایش یافته است که 
چه‌یسا رنج درد برای ما بیش از اجدادمان است. 
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پذیرش این نحوة تفکر آسان نیست. مشکل در استدلال نادرستی است 
که در عمق روان ما رخنه کرده است. وقتی سعی می‌کنيم حدس بزنیم یا 
تصور کنیم دیگران اکنون چقدر خوشبخت‌اند پا مردم در روزگار گذشته 
چقدر خوشبخت بودند. به ناگزیر خود را جای آنها می‌گذاريم. اما اين 
جوابگو نیست. زیرا توقعات ما را به شرایط مادی آنها می چسباند. در جوامع 
مرفه امروزی مرسوم است که هر روز دوش بگیریم و لباس‌مان را عوض 
کنیم. دهقانان قرون وسطی ماه‌ها نه خود را می‌شستند و نه لباس‌شان را 
عوض می‌کردند. حتی فکر آنگونه زندگی کردن و تا مغز استخوان کثیف و 
بدبو بودن در ما احساس کراهت ایجاد می کند. اما دهقانان قرون وسطی هیچ 
تیاده له نوات انا ۵ ری اه کهساها شستهانم فر 
و تماس آن با بدنشان عادت داشتند. موضوع این نیست که می‌خواستند 
لباس‌شان را عوض کنند اما نمی‌توانستند - آنها هرچه می‌خواستند داشتند. 
بنابراین. حداقل تا آنجا که به لباس مربوط می‌شود. راضی هم بودند. 

وقتی خوب فکرش را می‌کنيم. می‌بينيم آنقدرها هم عجیب نیست. 
شامپانزه‌ها به‌ندرت خود را می‌شویند و هیچ‌وقت لباس عوض نمی‌کنند. از 
این هم که سگ و گربه‌های خانگی ما روزانه دوش نمی‌گیرند و لباس عوضص 
نمی‌کنند مشمئز نمی‌شویم. آنها را نوازش می‌کنیم و در آغوش می‌گیریم و 
می‌بوسیم. بچه‌ها هم در جوامع مرفه اغلب دوست ندارند حمام بروند و 
قانع کردن آنها به پذیرش این عرف ظاهراً دلپذیر نیازمند سال‌ها آموزش و 
انضباط خانوادگی است. پس همه اینها به توقعات ما بستگی دارد. 

اگر خوشبختی را توقعات تعیین می‌کند. پس دو رکن جامعة ما 
- رسانه‌های گروهی و صنعت تبلیغات - ممکن است ناآگاهانه در حال 
خالی کردن ذخایر خشنودی دنیا باشند. اگر شما پنج هزار سال پیش جوانی 
هجده‌ساله بودید و در روستایی کوچک زندگی می‌کردید چه بسا خود 
را جذاب می‌دانستید. زیرا فقط پنجاه مرد دیگر در روستای شما زندگی 
می‌کردند و اغلب آنها يا مسن بودند و جای زخمی بر چهره داشتند و 
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چروکیده بودند. یا هنوز پسربچه بودند. اما اگر امروز نوجوان باشید. به 
احتمال زیاد احساس کمبود خواهید کرد. حتی اگر پسرهای دیگر در مدرسه 
بدقیافه باشند. شما خود را با آنها مقایسه نمی‌کنید بلکه با ستارگان سینما 
و ورزشکاران و مانکن‌های مشهوری می‌سنجید که روزانه در تلویزیون و 
فیس بوک و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی می‌بینید. 

پس شاید نارضایتی جهان سومی نه تنها بر اثر فقر و بیماری و فساد 
و سرکوب سیاسی, بلکه حاصل قرار گرفتن در برابر استانداردهای جهان 
اولی باشد. احتمال این که فرد معمولی مصری از گرسنگی یا بیماری همهگیر 
یا خشونت حکومت حسنی مبارک بمیرد بسیار کمتر از حکومت فرعون 
نت فوییا ای برد خر بای اب و فک وه 
حد رضایت بخش نبوده. می‌شد فکر کرد که آنها درسال ۲۰۱۱ در خیایان‌ها 
به پایکوبی بپردازند و خدا را به خاطر بخت خوب خود شکر کنند. اما 
درعوض با خشم قیام کردند تا مبارک را سرنگون کنند. آنها خود را نه با 
نیا کان‌شان در حاکمیت فراعنه بلکه با هم‌روزگاران خود در آمریکای اوباما 
مقایسه می کردند. 

اگر اینطور باشد. زندگی جاویدان هم ممکن است به نارضایتی منتهی 
شود. فرض کنید که علم راه علاج تمام بیماری‌ها را پیدا کند و درمان‌های 
موثری علیه کهولت بياید که انسان‌ها را الی الابد شاداب و جوان نگه دارد. 
نتیجه آنی همه اینها. به احتمال بسیار قوی. خشم و اضطراب همه‌گیر و 
بی‌سابقه خواهد بود. 

کسانی که از پس هزینه‌های معالجات جدید و معجره‌اسای پزشکی 
برنمی‌آیند - یعنی تقریباً همه مردم - از خشم دیوانه می‌شوند. در سراسر 
تاریخ. فقرا و ستمدیدگان خود را با این فکر تسکین داده‌اند که حداقل مرگ 
برای همه یکسان است و فقیر و غنی نمی‌شناسد. فقرا از این فکر که آنان 
باید بمیرند و ثروتمندان برای همیشه جوان و زیبا باقی می‌مانند آسوده‌خاطر 
نخواهند بود. 
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۵ در روزگاران گذشته معیار زیبایی توسط معدود افرادی تعیین می‌شد که در نزدیکی 
فرد زندگی می‌کردند. امروزه. رسانه‌ها و صنعت مد ما را در برابر معیارهایی کاملاً کاذب 
از زیبایی قرار می‌دهند. زیباترین اشخاص دنیا را پیدا می‌کنند و داماً آنها را از پیش چشمان 
ما می‌گذرانند. پس تعجبی ندارد که ما از قیافه و ظاهر خودمان رضایت هرچه کمتری داشته 


باشیم. 


اما حتی اقلیت معدودی هم که استطاعت پرداخت هزینه‌های معالجات 
جدید را دارند خوشحال نخواهند بود و نگرانی‌های زیادی خواهند داشت. 
اگرچه معالجات جدید بتواند زندگی و جوانی را افزایش دهد. جسد بی‌جان 
را دوباره زیده نخواهد کرد. جقدر وحشتناک است که فکر کنیم حود و 
عزیزانمان می‌توانیم برای هميشه زنده بمانیم اما به شرط اينکه زیر کامیون 
نرویم یا با بمب یک تروریست قطعه‌قطعه نشویم! آدم‌های بالقوه نامیرا 
احتمالا تمایلی نخواهند داشت که کمترین خطری را بپذیرند. و رنج از 
دست دادن همسر یا فرزند با دوستان نزدیک‌شان تحمل‌ناپذیر خواهد بود. 
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خوشبختی شیمیایی 

محققان علوم اجتماعی پرسشنامه‌های خوش‌دلی را بین افراد توزیع می‌کنند 
و نتیجه‌اش را با عواملی اجتماعی- اقتصادی نظیر ثروت و آزادی سیاسی 
فوتاظ می کنت: زیست‌شتاسان ار همان فسامه‌ها انتاوودهی کتن ی 
پاسخ‌ها را به عوامل بنوشیمیایی و ژنتیکی مرتبط می‌سازند. و یافته‌هایشان 
حیرت‌اور است. 

زیست‌شناسان معتقدند که دنیای ذهنی و عاطفی ما تحت حاکمیت ساز 
و کارهای بیوشیمیایی است که در طی میلیون‌ها سال تکامل شکل گرفته 
است. خوش‌دلی ما. همانند دیگر وضعیت‌های ذهنی, نه توسط معیارهای 
بیرونی مثل درآمد يا روابط اجتماعی یا حقوق سیاسی. بلکه توسط سیستم 
پیچیده‌ای از اعصاب و یاخته‌های عصبی و سیناپس‌ها و مواد بیوشیمیایی 
گوناگون مثل سروتونین" و دوپامین" و اوکسیتوسین" تعیین می‌شود. 

کسی هرگز با برنده شدن در بختآزمایی یا خرید خانه یا ترفیع گرفتن 
یا یافتن عشقی حقیقی خوشبخت نشده است. مردم فقط و فقط با یک 
چیز خوشیخت می‌شوند و آن احساسات دلپذیر در جسم‌شان است. فردی 
که در بخت‌آزمایی برنده شده یا عاشق شده است و از خوشحالی سر از پا 
نمی‌شناسد درواقع به پول یا عشق عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. به هورمونهای 
مختلفی که در جریان خونش شناورند. و به همجوم سیگنال‌های الکتریکی 
ردوبدل‌شده میان بخش‌های مختلف مغزش واکنش نشان می‌دهد. 


۱. منج6۲0)0ع؛ ترکیب آلی موجود در مغز و سروم خون و غشای مخاطی معده که به عنوان ناقل 
قضی دراتقاش روما و خی ماهعههای هاق عم سکره 

۲ مادة ناقل عصبی که در مغز تشکیل می‌شود و برای کارکرد بهنجار سلسله اعصاب 
مرکزی حیاتی است. - م. 

۳ 00/60»0؛ هورمونی که توسط غدة زیرمغزی (هیپوفیز) آزاد می‌گردد و باعث انقباض ماهیچة 
صاف رحم هنگام زایمان می‌شود و تسهیل‌کنندة ترشح شیر در دوران شیردهی است. - م. 
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باید برای تمام امیدها به ساختن بهشت در زمین تأسف خورد که به 
نظر می‌رسد سیستم بیوشیمیایی درونی ما طوری برنامه‌ریزی شده است که 
سطوح خوشبختی را نسبتاً ابت نگه دارد. برای خوشبختی به معنی واقعی 
اصلا انتخاب طبیعی وجود ندارد - با انتقال ژن‌های یک زوج مضطرب 
و پریشان به نسل بعد. تبار ژنتیکی یک گوشه‌نشین خوشبخت منقرضص 
می‌شود. نقش خوشبختی و بدبختی در تکامل فقط در این حد است که میل 
به بقا و تولیدمثل را تقویت پا تضعیف کنند. پس شاید تعجب‌آور نباشد 
که تکامل به گونه‌ای ما را شکل داده است که نه خیلی احساس ناکامی 
کنیم و نه خیلی احساس خوشبختی. تکامل ما را قادر می‌سازد تا از هجوم 
آنی احساسات دلپذیر به وجد بياییم اما اين احساسات دلپذیر تا ابد دوام 
ندارد. و دیر یا زود فرو کش می‌کنند و جای خود را به احساسات ناخوشایند 
می‌دهند. 

برای مثال. فرایند تکامل موجبات احساسات دلپذیر را به‌عنوان پاداش 
به مذکرها در نظر گرفت که ژن‌هایشان را طی آمیزش با مونث‌های بارور 
سرایت دهند. اگر عمل جنسی با چنین التذاذای همراه نمی‌بود. مذکرهای 
معدودی زحمت این کار را به خود می‌دادند. اما تکامل. در عین حال. 
ترتیبی داد تا این لذت به‌سرعت فروکش کند. اگر بنا بود التذاذ جنسی تا 
ابد ادامه داشته باشد. مذکرهای بسیار سرخوش. از گرسنگی ناشی از فقدان 
میل به غذا می‌مردند و رنج جستجوی مونث‌های بارور دیگری را بر خود 
هموار نمی کردند. 

بعضی از محققان. بیوشیمی انسان را با سیستم تهویه مقایسه می‌کنند 
که دما راء علی‌رغم موج گرما یا کولاک برف. ثابت نگه می‌دارد. نوسانات 
هوا شاید به‌طور مقطعی دما را تغییر دهد. اما سیستم تهویه همواره هوا را به 
درجه معینی بازمیگرداند. 

بعضی از سیستم‌های تهویه روی ۲۵ درجهٌ سلسیوس و برخی دیگر روی 
۳۰ درجه تنظیم شده‌اند. سیستم‌های شرایط خوشبختی انسانی هم. بسته به 
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افراد مختلف. متغیر است. در یک مقیاس یک تا ده. گروهی از انسان‌ها 
با یک سیستم بیوشیمیایی شاداب. متولد می‌شوند که به حالت روحی‌شان 
این امکان را می‌دهد که بین درجه شش تا ده در نوسان باشد. اما بعد از 
مدتی روی هشت ثابت بماند..چنین فردی» حتی اگر در یک شهر بزرگ 
منزوی‌کننده زندگی کند و تمام پول‌هایش را با سقوط نرخ سهام از دست 
بدهد و به بیماری دیابت مبتلا باشد. باز کاملاً خوشبخت خواهد بود. افراد 
دیگری هم هستند که به یک بیوشیمی منحوس دچارند. که بین سه و هفت 
در نوسان است و بعد از مدتی روی پنج ثابت می‌ماند. چنین فرد نا کامی 
حتی اگر از حمایت قوی یک جامعهٌ همبسته هم برخوردار باشد یا پول 
زیادی در بختآزمایی برنده شود و مثل ورزشکاران المپیک سالم باشد باز 
هم افسرده خواهد بود. در واقع. حتی اگر این دوست محزون ما صبح پنجاه 
میلیون دلار برنده شود. ظهر راه درمان ایدز و سرطان را کشف کند. عصر 
بین اسرائیل و فاسطینی‌ها صلح برقرار کند و غروب به فرزندش که مدت‌ها 
گمش کرده بود برسد. باز نمی‌تواند به چیزی بیش از خوشبختی درجة هفت 
برسد. به زیان ساده مغز این فرد برای وجد و نشاط ساخته نشده است؛ حال 
هر اتقافی می‌خواهد بیفتد. 

چند لحظه به خویشاوندان و دوستان‌تان فکر کنید. افرادی را می‌سناسید 
که هرچه هم به سرشان بیاید نسبتاً شادند. و کسانی هم هستند که. علی‌رغم 
تمام نعماتی که از اين دنیا به آنها می‌رسد. هميشه ناراضی‌اند. ما بیشتر 
مایلیم فکر کنیم که اگر محل کارمان را عوض کنیم یا ازدواج کنیم یا رمانی 
را که می‌نویسیم به اتمام برسانیم پا خودروی جدیدی بخریم یا وام‌مان را 
بپردازيم. عرش را سیر خواهیم کرد. اما وقتی که به هرچه آرزو داریم برسیم 
باز هم خوشبخت‌تر نخواهیم بود. خریدن خودرو یا نوشتن رمان تغییری در 
بیوشیمی ما به‌وجود نمی‌آورد. اینها می‌توانند لحظاتی بیوشیمی ما را تخییر 
دهند اما خیلی زود به جای اول خود بازمی‌گردد. 
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حال چه‌طور می‌توان این نظریات را با یافته‌های روان‌شناختی و 
جامعه‌شناختی که قبلاً گفتيم منطبق کرد که مثلاً حکایت از این دارد که 
متأهلان به طور میانگین از مجردها خوشبخت‌ترند؟ اولاء اين یافته‌ها با هم 
مرتبط هستند. اما رابطةٌ علت و معلولی آنها ممکن است بر خلاف چیزی 
باشد که محققان مسلم فرض کرده‌اند. راست است که متأهل‌ها از مجردها 
یا مطلقه‌ها خوشبخت‌ترند. اما اين لزوماً به این معنا نیست که ازدواج باعث 
خوشیختی است. می‌تواند اینطور باشد که شادکامی باعث ازدواج می‌شود. 
یا درست‌تر بگوییم سروتونین و دوپامین و اوکسیتوسین باعث ازدواج 
و بقایش می‌شوند. افرادی که با بیوشیمی شاداب به دنا آمده‌اند» عموماً 
خوشبخت و راضی هستند. این افراد همسران جذاب‌تری هستند و در نتیجه 
ببخت بیشتری برای ازدواج دارند و احتمال طلاق آنها کمتر است. زیرا 
زندگی با چنین افرادی. در مقایسه با افراد افسرده و ناراضی. آسان‌تر است. 
در نتیجه. راست است که متأهل‌ها عموماً از مجردها خوشبخت‌ترند. اما 
زنی مجرد. که به دلیل وضعیت بیوشیمی خود محزون و افسرده است. 
لزوماً به دلیل زندگی با یک مرد خوشبخت نخواهد شد. 

به‌علاوه. اغلب زیست‌شناسان متعصب نیستند. معتقدند که خوشبختی 
را عمدتابیوشیمی تعیین می‌کند. اما می‌پذیرند که عوامل روانی و اجتماعی 
جایگاه خود را دارند. سیستم تهویهةٌ ذهنی ما درچهارچوب مرزهای تعیین شده 
تا حدودی آزادی عمل دارد. بالاتر یا پایین‌تر رفتن از مرزهای عاطفی تقریباً 
غیرممکن است. اما ازدواج و جدایی ممکن است در چهارچوب این مرز 
تأثیر داشته باشد. فردی که با میانگین خشنودی پنج درجه متولد می‌شود 
هرگز نمی‌تواند مسرورانه در خیابان‌ها به رقص درآید. ولی ازدواج خوب 
شاید او را قادر سازد تا گاه‌گاهی به مرز خشنودی هفت درجه برسد و از 
روحیه افسردهُ درجهٌ سه فاصله بگیرد. 

اگر رویکرد زیست‌شناختی به خوشبختی را بپذيريم. اهمیت تاریخ 
ناچیز می‌شود زیرا اغلب وقایع تاریخی تأثیری بر بیوشیمی ما نداشته‌اند. 
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تاریخ می‌تواند انگیزه‌های بیرونی را که موجب ترشح سروتونین می‌شوند 
تغییر دهد اما نمی‌تواند مقدار سروتونین حاصل را تغیبر دهد و بنابراین 
نمی‌تواند فرد را خوشبخت‌تر کند. 

دهقان فرانسوی قرون وسطی را با بانکدار پاریسی عصر حاضر مقایسه 
کنید. دهقان در کلبه‌ای گلی با چشم‌اندازی به خوکدانی زندگی می‌کرد. اما 
بانکدار در پنت‌هاوسی مجلل مشرف به شانزه‌لیزه و مجهز به جدیدترین 
ابزارک‌های تکنولوژیک زندگی می‌کند. ما از روی شم انتظار داریم که 
بانکدار از دهقان بسیار خوشبخت‌تر باشد. اما کلبهٌ گلی و پنت‌هاوس و 
شانزه‌لیزه به‌واقع نمی‌توانند حالت روحی ما را تعیین کنند. ولی سروتونین 
می‌تواند. وقتی که دهقان قرون وسطی ساخت کلبةٌ گلی‌اش را به اتمام 
می‌رساند. یاخته‌های عصبی مغزش سروتونین ترشح می‌کرد و میزان آن 
را تا فلان حد بالا می‌برد. یاخته‌های عصبی مغز بانکدار هم وقتی در 
سال ۲۰۱۴ آخرین قسط پنت‌هاوس شگفت‌انگیزش را پرداخت. به همان 
اندازه سروتونین ترشح کرد و میزان آن را بالا برد. برای مغز فرقی نمی‌کند 
که پنت‌هاوس بسیار راحت‌تر از کلبهٌ گلی است. تنها چیزی که برای مغز 
مهم است این است که اکنون سروتونین در فلان سطح قرار دارد. در 
نتیجه. بانکدار ذره‌ای هم از جد اعلایش. یعنی دهقان فقیر قرون وسطایی 
خوشبخت‌تر نخواهد بود. 

این نه فقط در زندگی‌های خصوصی بلکه در مورد وقایع بزرگ عمومی 
هم صادق است. به‌عنوان نمونه انقلاب فرانسه را در نظر بگیرید. انقلابی‌ها 
مشغول بودند: شاه را اعدام کردند. به دهمانان زمین دادند. حقوق بشر را 
اعلام کردند. امتیازات اشراف را ملغی ساختند و با تمام اروپا جنگ به‌راه 
انداختند. اما هیچیک از اینها بیوشیمی فرانسویان را تغییر نداد. متعاقیا؛ 
علی‌رغم تمام بلواهای سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک و اقتصادی که 
انقلاب به‌بار آورد. تأثیر انقلاب بر خشنودی مردم فرانسه ناچیز بود. کسانی 
که در بخت‌آزمایی ژنتیک بیوشیمی شادابی را برنده شدند. هم قبل و هم 
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بعد از انقلاب خشنود بودند. آنهایی هم که بیوشیمی منحوسی داشتند از 
روبسپیر و ناپلتون با همان ناخشنودی‌ای انتقاد می‌کردند که قبلاً از لویی 
شانزدهم و ماری آنتوانت انتقاد داشتند. 

پس فايدة انقلاب فرانسه چه بود؟ اگر مردم خوشبخت‌تر نشدند» پس 
آن همه آشفتگی و وحشت و خونریزی و جنگ برای چه بود؟ اگر انتخاب 
با زیست‌شناسان بود هرگز به زندان باستیل حمله نمی‌بردند. مردم فکر 
می‌کنند که اين انقلاب سیاسی یا بهمان اصلاح اجتماعی خوشبخت‌شان 
می‌کند. اما بیوشیمی‌شان بارها و بارها فریب‌شان می‌دهد. 

فقط یک تخول کارت هت که آهمیت وق داد افو اه 
به این نتیجه رسيده‌ايم که کلید خوشبختی در دست سیستم بیوشیمی 
ماست. می‌توانيم وقت خود را با سیاست و ایدئولوژی و اصلاحات 
اجتماعی و براندازی حکومت تلف نکنیم و در عوض فقط بر چیزی 
تمرکز کنیم که ما را واقعاً خشنود می‌سازد: دستکاری در بیوشیمی‌مان. اگر 
میلیاردها صرف تحقیق برای شناخت ساختمان شیمیایی مغزمان کنیم و به 
کشف درمان‌های مناسب بپردازيم. می‌توانیم انسانها را بسیار خوشبخت‌تر 
از هميشه کنیم. بدون آنکه نیازی به انقلاب‌ها داشته باشیم. مثلاً داروی 
ضدافسردگی پروزاک (۳:۵۶۵6) رژیم‌ها را عوض نمی‌کند. اما با بالا بردن 
سطح ترشح سروتونین مردم را از افسردگی می‌رماند. 

هیچ چیزی بهتر از شعار معروف عصر جدید. استدلال‌های 
زیست‌شناختی را نشان نمی‌دهد: «خوشبختی از درون آغاز می‌شود.» پول» 
جایگاه اجتماعی. عمل زیبایی. خانة زیبا؛ قدرت. نفوذ اجتماعی- هیچ‌یک 
از اینها ما را به خوشبختی نمی‌رساند. خوشبختی پایدار تنها از سروتونین و 
دوپامین و اوکسی‌توسین می‌آید.[۱ 

3 رمان شوم دیای قشنگ و اثر آلدوس هاکسلی. که در اوج 
بحران بزرگ اقتصادی سال ۱۹۳۲ منتشر شد. خوشبختی والاترین ارزش 
است و داروهای روان‌درمانی. جایگزین پلیس و انتخابات به‌عنوان بنیاد 
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سیاست می‌شوند. همه هر روز مقداری از داروی ترکیبی «سوما» مصرف 
می‌کنند که مردم را خوشحال می‌کند بی‌آنکه به بهره‌وری و کارایی‌شان 
صدمه بزند. دولت جهانی که بر تمامی کره زمین حکومت می‌کند هرگز 
با خطر جنگ و انقلاب و اعتصاب و تظاهرات روبرو نیست. زیرا همه 
مردم بی‌اندازه از وضعیت کنونی خود. هر چه باشد راضی هستند. بینش 
ها کسلی دربارهُ آینده از رمان ۱۹۸۴ جورج اورول به‌مراتب نگران کننده‌تر 
است. دنیای هاکسلی برای اکثر خوانندگانش هولناک می‌نماید. اما کسی 
نمی‌تواند علتش را توضیح دهد. همه همواره خوشبخت‌اند - چه ایرادی 
دارد؟ 


معنای زند گی 

دنیای نگران‌کننده ها کسلی بر این فرض زیست‌شناختی استوار است که 
خوشبختی با لذت همسان است. خوشبخت بودن برابر است با تجرية 
لذت‌های جسمانی, نه بیشتر و نه کمتر. چون بیوشیمی ما میزان و دوام این 
احساسات را محدود می‌کند. تنها راه برای اينکه انسان‌ها درجه بالایی از 
خوشبختی را در زمانی طولانی تجربه کنند این است که سیستم بیوشیمی 
خود را دستکاری کنند. 

اما این تعریف از خوشبختی را برخی از محققان زیر سوال برده‌اند. 
دانیل کانمن (حعصء‌صطم) برند؛ جایز؛ نوبل اقتصاد. در تحقیق معروفی 
از مردم خواست تا گزارشی از یک روز کاری معمولی تهیه کنند. واقعه به 
واقعهٌ آن را بنویسند. و ارزیابی کنند که از هر کدام چقدر لذت می‌برند یا 
آزرده می‌شوند. او تناقضی را در نگرش اغلب مردم در مورد زندگی‌شان 
کشف کرد. پرورش کودک را در نظر بگیرید. کانمن دریافت که وقتی 
لحظات شادی و لحظات پر زحمت را فهرست می‌کنیم. می‌فهمیم که 
بچه‌داری کار نسبتاً ناخوشایندی است. این کار عمدتاً چیزی نیست جز 
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تعویض پوشک و ظرف شستن و سر و کله زدن با نحسی‌های بچه که 
هیچ‌کس آنها را خوش ندارد. اما اغلب والدین می‌گویند که فرزندان‌شان 
موجب اصلی خوشبختی‌شان هستند. آیا به این معناست که مردم به‌درستی 
نمی‌دانند چه چیزی برایشان خوب است؟ 
خوشبختی حاصل جمع و تفریق لحظات خوشایند و ناخوشایند نیست. بلکه 
ناشی از نگرش به کلیت زندگی به‌عنوان چیزی بامعنا و ارزشمند است. در 
خوشبختی یک عنصر مهم شناختی و اخلاقی وجود دارد. ارزش‌های ماست 
که تعیین می‌کند آیا خود را «بردهٌ تیره‌ببخت یک کودک دیکتاتور» می‌دانيم 
یا «پرورش‌دهندة بامحبت یک زندگی جدید» .[۲] همان‌طور که نیچه گفت. 
اگر دلیلی برای زندگی داشته باشی؛ تقریبا هر ناملایمی را می‌توانی تحمل 
کنی. زندگی مفید. حتی در بطن دشواری‌ها. می‌تواند بی‌اندازه رضایت‌بخش 
باشد. اما زندگی بیهوده. با هر میزان از رفاه. مصیبتی وحشتناک تا 
اگرچه انسان‌ها در تمامی فرهنگ‌ها و دوران‌ها لذت‌ها و رنج‌های 
مشابهی داشته‌اند. اما معنایی که به تجربیات‌شان داده‌اند احتمالاً بسیار 
متفاوت بوده است. در این صورت. تاریخ خوشبختی باید بسیار آشفته‌تر از 
آن چیزی بوده باشد که زیست‌شناسان تصور می‌کنند. این استنتاجی است 
که لزوماً به نفع مدرنیته نخواهد بود. ارزیابی لحظه به لحظه زندگی در 
به وعده‌های زندگی اخروی باور می‌داشتند. احتمالاً زندگی خود را بسیار 
پرمعناتر و ارزشمندتر از مردم مدرن سکولاری می‌دانستند که در درازمدت 
نمی‌توانند چیزی جز فراموش‌شدگی کامل و بی‌ثمر انتظار داشته باشند. تا 
آنجا که می‌توانیم بگوييم. از منظر محض علمی. زندگی انسان مطلقا هیچ 
معنایی ندارد. انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بو ده است که بدون 
نیست. و اگر سیار؛ُ زمین فردا صبح نابود شود. عالم هستی احتمالا مطابق 
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معمول به حیاتش ادامه می‌دهد. تا آنجا که در این لحظه می‌توانیم بگوییم 
هیچ کس دلتنگ ذهنیت بشری نخواهد شد. بنابراین هر معنا و فایده‌ای که 
انسان‌ها به زندگی‌شان نسبت می‌دهند توهمی بیش نیست. معانی آن‌جهانی 
که مردم قرون وسطی در زندگی خود يافته بودند موهوم‌تر از معانی مدرن 
انسان‌گرایانه و ناسیونالیستی و سرمایه‌دارانه‌ای نبودند که انسان‌های امروزی 
به آنها رسیده‌اند. دانشمندی که ادعا می‌کند زندگی‌اش مفید است چون 
کنجینة دانش بشری را افزایش می‌دهد. سربازی که ادعا می‌کند زند گی 
مفیدی دارد چون برای دفاع از خاکش می‌جنگد. و کارآفرینی که با تاتنسی 
یک شرکت جدید برای زندگی خود معنا و فایده‌ای می‌یابد. کمتر از همتایان 
قرون وسطایی‌شان در توهم نیستند. که معنای زندگی را در خواندن متون 
مقدس و شر کت در جنگ‌های صلیبی و ساختن کلیساهای جامع می‌یافتند. 

پس شاید خوشبختی هماهنگ کردن توهمات شخصی دربار؛ معنای 
اکن ارات مرک ماقرا تیان کت رزایت من فیتیی,| 
روایات مردم اطرافم باشد می‌توانم خود را متقاعد سازم که زندگی‌ام مفید 
و بامعنا است و خوشبختی را در اين باور بيایم. 

این نتیجه‌گیری کاملاً غم‌انگیز است. آیا واقعاً خوشبختی در گرو 
خودفریبی است؟ 


خود را بشناس! 


اگر خوشبختی مبتنی بر احساسات دلپذیر است؛ پس برای خوشبخت‌تر 
بودن نا گزيريم سیستم بیوشیمی بدنمان را از نو طراحی کنیم. اگر خوشبختی 
در گرو این احساس است که زندگی بامعناست. پس برای خوشبخت‌تر 
شدن باید خود را به طرز موثرتری بفریبیم. آیا شق سومی هم وجود دارد؟ 
هر دو دیدگاه فوق در اين فرض مشترک‌اند که خوشبختی نوعی 
احساس دروبی است (خواه احساس لذت و خواه احساس فایده و معنا) و 
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برای اينکه بتوانیم در مورد خوشبختی مردم قضاوت کنیم فقط کافی است 
از خودشان بپرسیم که چه احساسی دارند. این برای بسیاری از ما منطقی 
به‌نظر می‌آید. زیرا دين و آیین غالب در عصر ما لیبرالیسم است. لیبرالیسم 
برای احساسات درونی افراد تقدس قائل است و این احساسات را سرچشمة 
اصلی اقتدار می‌پندارد. این را که چه چیزی خوب یا بد است. چه چیزی زیبا 
یا زشت است. چه چیزی باید باشد یا نباید باشد. احساس تک تک خود 
ما تعیین می کند. 

سیاست لیبرالی بر این انديشه مبتنی است که رآی‌دهندگان از همه بهتر 
می‌دانند و نیازی به «برادر بزرگ» نیست تا به ما بگوید چه چیزی برایمان 
عفت اشعه اقتضاه لبم ال یر ات انذنقه استتران اس که هی اه ی را 
مشتری است. هنر لیبرال می‌گوید که از دریچه چشم عاشق باید بر جمال 
معشوق نظر کرد. دانشجویان مدارس و دانشگاه‌های لیبرال می‌آموزند تا 
خود فکر کنند. آگهی‌های تجاری ما را تشجیع می‌کنند که «اين کار را 
بکن!) فیلم‌های حادثه‌ای» نمایش‌های تتاتری» سریال‌های آبکی تلویزیونی؛ 
رمان‌ها و تصنیف‌های موسیقی پاپ مدام به ما تلقین می‌کنند که «با خودت 
رو راست باش». «به ندای درونت گوش بده». «از دلت پیروی کن». ژان 
ژاک روسو این دیدگاه را به سنتی‌ترین سبک بیان کرد: «آنچه احساس 
می‌کنم خوب است خوب است. آنچه احساس می‌کنم بد است بد است.» 

کسانی که از کودکی با این شعارها بزرگ شده‌اند دستخوش این باور 
هستند که خوشبختی احساسی درونی است و خود فرد به بهترین شکل 
می‌تواند دریابد که آیا خوشبخت است یا نگونبخت. اما این دیدگاه متحصر 
به لیبرالیسم است. اغلب ادیان و ایدئولوژی‌ها در طول تاریخ می‌گفتند که 
برای نیکی و زیبایی» و برای اینکه هر چیزی چگونه باید باشد معیارهایی 
عینی وجود دارند. آنها به احساسات و اولویت‌های افراد معمولی بدگمان 
بودند. در استانةُ معبد آپولو در دلفی زائران با این کتیبه مورد استقبال قرار 
ی کر ف33: «خود را بشناس!» مفهومش این بود که فرد معمولی از نقس 
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حقیقی خود نا گاه و از اين رو چه بسا از خوشبختی واقعی بی‌خبر است. 
احتمالاً نظر فروید نیز همین بود.! 

نظر علمای مسیحی نیز همین بود. پولس رسول و آگوستین قدیس 
به‌خوبی می‌دانستند که اگر از مردم در این باره سوال شود. بیشترشان ترجیح 
می‌دهند به جای عبادت پروردگار به عمل جنسی بپردازند. آیا این ثابت 
می‌کند که عمل جنسی کلید خوشبختی است؟ پاسخ پولس و آگوستین به 
این سوال منفی است. این فقط ثابت می‌کند که بشر ماهیتاً گناهکار است 
و شیطان به‌اسانی مردم را وسوسه می‌کند. از دید گاه مسیحیت. اکثر مردم 
کماکان در وضعیتی شبیه به معتادان به هروئین هستند. تصور کنید که 





روان‌شناسی مبادرت به تحقیقی دربارة خوشبختی در میان معتادان کند. 
از آنها نظرسنجی می‌کند و درمی‌یابد که تک تک آنها می‌گویند فقط وقتی 
خشنودند که «مواد به بدن می‌زنند». آیا روان‌شناس ما گزارشی منتشر می‌کند 
و می‌گوید که هروئین کلید خوشبختی است؟ 

این نظر که احساسات قایل اعتماد نیستند به مسیحیت منحصر 
نمی‌شود. حداقل وقتی که پای ارزش احساسات به میان می‌آید. حتی 
داروین و داوکیتز" هم ممکن است نظر مشترکی با پولس رسول و آگوستین 
قدیس پیدا کنند. بر اساس نظريه ژن خودخواهی. انتخاب طبیعی انسان‌ها 
را. همانند دیگر موجودات زنده. طوری شکل می‌دهد که چیزی را انتخاب 
کنند که به تکثیر ژن‌های خودشان یاری می‌رساند. حتی اگر برای شخص 
خودشان خوب نباشد. اکثر مذکرها به جای اینکه از زندگی صلح‌آمیز و 
سعادتمند بهره‌مند شوند. زندگی‌شان را صرف زحمت و تشویش و رقابت 


شگفتا» در حالی که مطالعات روانشناختی دربارةٌ خوش‌دلی به توانایی شخص در تشخیص 
حقیقی خوشبختی خود تکیه می‌کند. علت وجودی اصلی روان‌درمانی» این است که فرد به‌واقع 
خود را می‌شناسد و گاهی نیاز به کمک حرفه‌ای خواهد داشت تا بتواند خود را از رفتارهای 
خودتخریب گرانه برهاند. 
۲ 5ه[2(]؛ ریچارد کلینتون داوکینز: رفتارشناس انگلیسی و زیست‌شناس تکاملی و استاد 
دانشگاه آ کسفورد. - م. 
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و مبارزه می‌کنند. زیرا دی‌ان‌ای شان آنها را در جهت اهداف خودخواهانة 
خودش به انحراف می‌کشاند. دی‌ان‌ای. مانند شیطان. از لذایذ آنی برای 
اغفال مردم استفاده می‌کند تا بتواند آنها را مقهور خود سازد. 

در نتیجه. اغلب ادیان و فلسفه‌ها در مورد خوشبختی موضع بسیار 
متفاوتی با لیبرالیسم اتخاذ کرده‌اند.1" بویژه موضع بودایی‌ها جالب است. 
اهمیت مسلئلهٌ خوشبختی در بودیسم شاید از هر کیش و آیین دیگری بیشتر 
باشد. بودایی‌ها در طی ۲۵۰۰ سال به‌طور منظم ماهیت و علل خوشبختی 
را بررسی کرده‌اند. به این دلیل است که در جامعهٌ علمی علاقة روزافزونی به 
فلسفه و تمرینات مراقبه آنها به‌وجود آمده است. 

بودیسم با نگرش اساسی رویکرد زیست‌شناختی به خوشبختی موافق 
است. یعنی خوشبختی را نتيجه فرایندهایی می‌داند که در درون بدن انسان 
رخ می‌دهد. نه نتیجة رویدادهای جهان بیرون. با آنکه نقطهٌ آغاز بودیسم با 
دیدگاه زیست‌شناسی مشترک است. اما به نتایج بسیار متفاوتی می‌رسد. 

بر اساس نگرش بودیسم. اکثر مردم خوشبختی را با احساسات 
خوشایند و رنج را با احساسات ناخوشایند یکی می‌دانند. از این‌رو انسان‌ها 
اهمیت بسیار زیادی برای احساس‌شان قائلند و حریصانه در جستجوی 
تجربهٌ هر چه بیشتر لذایذ هستند و از درد دوری می‌کنند. هر کاری که در 
سراسر زندگی خود انجام می‌دهیم. خواه خاراندن پا باشد و خواه جابه‌جا 
شدن روی صندلی. یا شرکت در جنگ جهانی. فقط در تلاشیم تا به 
احساسات خوشایند دست یابیم. 

بر اساس دیدگاه بودیسم. مشکل این است که احساسات ما. همچون 
موج اقیانوس‌ها. چیزی بجز ارتعاشات زودگذر نیستند و هر لحظه تغییر 
می‌کنند. اگر من پنج دقیقه قبل احساس می کردم خوشحال و مصمم هستم 
حالا آن احساس‌ها برطرف شده است و ممکن است غمگین و افسرده 
باشم. پس اگر می‌خواهم احساسات لذت‌بخشی را تجربه کنم. باید مدام 
در پی آنها باشم و همزمان احساسات ناخوشایند را از خود برانم. حتی اگر 
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موفق شوم. ناچارم بلافاصله از اول شروع کنم. بی‌آنکه در ازای زحماتی که 
متحمل می‌شوم پاداش ماندگاری دریافت کنم. 

چه چیز مهمی در بهره‌مند شدن از چنین غنیمت‌های زودگذری نهفته 
است؟ چرا باید برای چیزی تلاش کنیم که به همان سرعتی که پدید می‌آید 
ناپدید می‌شود؟ طبق نظر بودیسم. ريشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه 
و نه حتی بیهودگی. بلکه ريشه واقعی رنج همین جستجوی بی‌پایان و ببهود؛ 
احساسات گذرا است که حالتی از تتش دائمی و بی‌قراری و نارضایتی را در 
ما به‌وجود می‌آورد. در نتیجة این جستجوی دائم. ذهن ما هرگز به رضایت 
دست نمی‌یابد. حتی اگر لذت را تجربه کنیم. باز ذهن ما راضی نیست. 
زیرا از ناپدید شدن سریع این احساس می‌ترسد و اشتیاق آن را دارد که این 
احساس حفظ و تشدید شود. 

انسانها زمانی از رنج رهایی نمی‌یابند که اين با آن لذت گذرا را تجربه 
کنند. بلکه این اتفاق زمانی می‌افتد که به ماهیت ناپایدار تمام احساس‌هایشان 
پی ببرند و دیگر اشتیاقی به آنها نداشته باشند. هدف تمرینات مراقبهٌ بودایی 
همین است. در مراقبه از شما انتظار می‌رود از نزدیک ذهن و جسم خود را 
نظاره کنید. شاهد فراز و فرود دائمی تمام احساس‌هایتان باشید و به پوچی 
جستجوی آنها پی ببرید. وقتی جستجو متوقف می‌شود. ذهن به آرامش و 
شفافیت و رضایت دست می‌یابد. تمام انواع احساسات - خوشی؛ خشم. 
ملال. شهوت - همچنان به‌وجود می‌آیند و می‌گذرند. اما وقتی که به اشتیاق 
به احساساتی خاص پایان می‌دهید. آنها را آنچنان که هستند می‌پذیرید. ما 
در حال زندگی می‌کنيم. نه در خیال آنچه اتفاق خواهد افتاد. 

آرامش به‌دست آمده. چنان عمیق است که کسانی که زندگی‌شان را در 
کسب دیوانه‌وار احساس‌های خوشایند سپری کرده‌اند نمی‌توانند تصورش را 
یکنند. مثل آن است که مردی ده‌ها سال در ساحل ایستاده است و موج‌های 
«خوب» را در آغوش می‌کشد و می‌کوشد از تلاشی آنها جلوگیری کند و 
همزمان موج‌های (ید» را به عقب می‌راند و نمیگذارد به او نزدیک شوند. 
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مرد هر روز در ساحل می‌ایستد و با این عمل بی‌ثمر خود را به مرز دیوانگی 
می‌کشاند. سرانجام روی ماسه‌های ساحل می‌نشیند و به موج‌ها کاری ندارد 
و موج‌ها به میل خود در رفت و آمدند. چه آرامشی! 

این نظر چنان برای فرهنگ لیبرال مدرن بیگانه است که وقتی 
نهضت‌های عصر جدیدی غرب با نگرشهای بودایی روبرو شدند آنها را به 
عبارات لیبرالیستی درآوردند و وارونه کردند. آیین‌های عصر جدیدی دائما 
می‌گویند که: «خوشبختی به شرایط بیرونی بستگی ندارد. بلکه فقط منوط 
است به آنچه در درون خود احساس می‌کنیم. انسان‌ها باید از دستاوردهای 
بیرونی مثل ثروت و مقام بپرهیزند و به جای آن با احساس‌های درون خود 
ارتباط برقرار کنند»؛ یا به‌طور خلاصه: «خوشبختی از درون آغاز می‌شود.» 
ان دفتها آن‌تخز ی ات که رش شا سا اش کر تا آما کمانن عکتی آن 
چیزی است که بودا می‌گفت. 

بودا با زیست‌شناسی مدرن و نهضت‌های عصر جدیدی موافق بود که 
خوشبختی مستقل از شرایط بیرونی است. اما بینش مهمتر و عمیقتر او 
این بود که خوشبختی واقعی مستقل از احساس‌های درونی ما نیز هست. 
در واقع. هر چه به احساس‌های خود بیشتر اهمیت بدهیم. بیشتر به آنها 
اشتیاق خواهیم داشت و بیشتر رنج می‌بریم. توصيهٌ بودا این بود که نه تنها به 
جستجوی دستاوردهای بیرونی پایان دهیم. بلکه از جستجوی احساس‌های 
درونی خود نیز بپرهيزيم. 


خلاصه کنیم: پرسشنامه‌های خوش‌دلی. خوشی ما را با احساس‌های 
درونی‌مان» و جستجوی خوشبختی را با جستجوی حالات عاطفی خاص 
یکی می‌دانند. در مقابل. از نظر بسیاری از فلسفه‌ها و ادیان سنتی. مثل 
بودیسم کلید خوشبختی آگاهی از حقیقت خودمان است - پی بردن به 
اين‌که واقعاً چه کسی و چه چیزی هستیم. اغلب مردم به‌خطا خود را با 
احساس‌ها و افکار و علایق و نفرت‌هایشان یکی می‌گیرند. وقتی عصبانی 
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هستند. فکر می‌کنند (من عصبانیام. این خشم من است». در نتیجه 
بعضی دیگر می‌کنند. هرگز متوجه نمی‌شوند که آنها همان احساس‌هایشان 
نیستند» و جستجوی بی‌امان احساس‌هایی خاص فقط آنها را در دام ناکامی 
فرومی‌برد. 
اشتباه باشد. شاید خیلی مهم نباشد که توقعات انسانها برآورده شود یا نه و 
آیا از احساس‌های لذت‌بخشی برخوردارند با نه. سوال اصلی این است که 
آیا انسان‌ها به حقیقت خود واقف‌اند یا نه. چه گواهی در دست داریم که 
نشان دهد مردم امروز, در مقایسه با خوراک‌جویان اولیه یا دهقانان قرون 
وسطی. درک بیشتری از این حقیقت دارند؟ 

تازه چند سال است که محققان به مطالعهٌ تاریخ خوشبختی پرداخته‌اند 
و ما هنوز در حال ندوین فرضیه‌های اولیه و جستجوی روش‌های تحقیق 
مناسب هستیم. برای نتیجه‌گیریهای قاطع و پایان دادن به مناقشه‌ای که 
تازه شروع شده هنوز بسیار زود است. مهم این است که به شناخت همه 
دیدگاه‌های گوناگون ممکن بپردازيم و سوالات مناسبی طرح کنیم. 
خیرخواهی قدیسان و خلاقیت هنرمندان تمرکز دارند. این کتاب‌ها در مورد 
و کشف و اشاعه فن‌آوری‌ها گفتنی زیاد دارند. اما راجع به تأثیر همه اینها 
بر خوشبختی و رنج افراد چیزی نمی‌گویند. اين بزرگترین خلاً در درک ما 
از تاریخ است. بهتر است به پر کردن این خلاً بپردازيم. 


۶ 
فرجام انسان خردمند 


این کتاب با ارائه تاریخ به‌عنوان مرحلهٌ بعدی در زنجیرهُ گذار فیزیک به 
شیمی و به زیست‌شناسی آغاز شد. انسان خردمند خود تابع نیروهای فیزیکی 
و وا کنش‌های شیمیایی و فرایندهای انتخاب طبیعی است که بر تمام حیات 
حاکم‌اند. در مقایسه با سایر موجودات زنده. شاید انتخاب طبیعی برای 
انسان خردمند عرصه تاخت و تاز بسیار گسترده‌تری را فراهم آورده باشد. 
اما این عرصه محدودیت‌های خود را داشته است. نتیجه این بوده است که 
انسان خردمند. علی‌رغم تمام تلاش‌ها و دستاوردهایش. ناتوان از خلاصی 
از قید محدودیت‌های مقدر زیستی خویش است. 

اما این در آستانه قرن بیست و یکم دیگر مصداق ندارد: انسان خردمند در 
حال فراگذاشتن از این محدودیت‌ها است. و اکنون شکستن قوانین انتخاب 
طبیعی را آغاز کرده است و قوانین طراحی هوشمندانه را جایگزین آن میکند. 

نزدیک به چهار میلیارد سال همه موجودات زنده کر زمین بر اساس 
قوانین انتخاب طبیعی تکامل یافته‌اند و هی چکدام را خالقی هوشمند طراحی 
نکرد. مثلاً زرافه گردن درازش را در نتیجه رقابت زرافه‌های اولیه به دست 
آورد. نه بر اثر هوس‌های یک وجود فوق‌العاده هوشمند. زرافه‌های اولیه. 
که گردن درازتری داشتند. به غذای بیشتری دسترسی داشتند و در نتیجه 
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بیش از زرافه‌هایی که گردن کوتاه‌تری داشتند زاد و ولد کردند. نه زرافه‌ها 
و نه هیچ کس دیگری نگفت که «گردن دراز زرافه‌ها را قادر به دسترسی به 
برگ‌های نوک درختان می‌کند. پس بگذارید گردن‌ها را دراز کنیم.» زیبایی 
نظرية داروین آن است که برای توضیح این که چه‌طور زرافه‌ها گردن درازی 
پیدا کردند نیازی به فرض وجود یک طراح هوشمند ندارد. 

در طی میلیاردها سال. امکانی برای طراحی هوشمندانه وجود نداشت. 
زیرا هوشی نبود که طراحی کند. موجودات ذره‌بینی. که تا همین چندی 
پیش تنها موجودات زندهة ساکن زمین بودند. قادر به کارهای بسیار 
شگفت‌انگیزی هستند. یک موجود ذره‌بینی متعلق به یک گونه قادر است 
رمزهای ژنتیک گونه‌ای کاملا متفاوت را در سلول خود بگنجاند و به اين 
ترتیب قابلیت‌های جدیدی پیدا کند. مثل مقاومت در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها. 
با این‌حال. تا آنجا که می‌دانيم» موجودات ذره‌بینی بکلی فاقد آ گاهی. بکلی 
فاقد اهدافی در زندگی, و بکلی فاقد توانایی برنامه‌ریزی هستند. 

در مرحله‌ای. موجودات زنده‌ای مثل زرافه و دلفین و شامپانزه و 
نئاندرتال» آگاهی و توانایی برنامه‌ریزی را پیدا کردند. اما حتی اگر یک 
نثاندرتال در مورد مرغ‌های چاق و کم‌تحرکی خیال‌بافی می‌کرد که بتواند 
هنگام ریت کر شکارشان کند. قادر به محقق کردن تخیل خود نبود. او 
ناچار بود پرنده‌هایی را شکار کند که طبیعت انتخاب کرده بود. 

اولین شکاف در نظام کهن حدود ده هزار سال قبل» در طی انقلاب 
کشاورزی. ایجاد شد. انسان خردمند. که در آرزوی مرغ‌های چاق و 
کم‌تحرک بود. پی برد که اگر زمینة جفتگیری چاق‌ترین مرغ را با کندروترین 
خروس فراهم کند. نسل‌های بعدی‌شان هم چاق و هم کندرو خواهند شد. 
و اگر آن نسل‌های بعد را با هم بياميزد. می‌تواند نژادی از پرندگان چاق و 
کندرو را پرورش دهد. این نذاد مرغ که با طراحی هوشمندانة انسان» و نه 
یک خداء به‌وجود آمد برای طبیعت ناشناخته بود. 

اما هنوز انسان خردمند در مقایسه با یک ایزد قادر متعال مهارت‌های 
طراحی محدودی داشت. می‌توانست با استفاده از جفتگیری انتخابی. 
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مسیر روند انتخاب طبیعی را که به‌طور معمول در مورد مرغ‌ها حاکم بود 
دور بزند وبه آن شتاب بدهد. اما نمی‌توانست ویژگی‌های کاملاً جدیدی را 
به‌وجود آورد که در درون ژن‌های مرغان وحشی وجود نداشتند. رابطه انسان 
خردمند با مرغ‌ها به‌نوعی شبیه به بسیاری از دیگر روابط همزیستانه‌ای بود 
که اغلب به‌طور خودانگیخته در طبیعت وجود داشتند. انسان خردمند مرغخ‌ها 
را در معرض فشارهای گزینشی خاصی قرار داد که در اثر آن مرغ‌های چاق 
و کندرو تکثیر شدند. درست همان‌طور که زنبورهای گرده‌افشان با انتخاب 
گل‌های معینی موجب تکثیر گل‌های رنگارنگ می‌شوند. ۱ 

امروز. نظام چهار میلیارد سالة انتخاب طبیعی با چالشی کاملا 
متفاوت روبه‌رو شده است. در آزمایشگاه‌های سراسر دنیا. دانشمندان 
در حال مهندسی موجودات زنده هستند. آنها. بدون توجه به ویژگی‌های 
اولیة موجودات زنده. و مصون از هر مجازاتی» قوانین انتخاب طبیعی را 
نقض می‌کنند. ادواردو کاک» یک زیست‌هنرمند (0:0-2۳060) برزیلی در 
سال ۲۰۰۰ تصمیم به خلق یک اثر هنری جدید گرفت: یک خرگوش سبز 
فلوئورسان. کاک با یک آزمایشگاه فرانسوی تماس گرفت و از آنها خواست 
تا در ازای دریافت حق‌الزحمه خرگوشی نورانی را طبق مشخصاتی که او 
می‌خواهد مهندسی کنند. دانشمندان فرانسوی جنین یک خرگوش سفید 
معمولی را گرفتند و در دی‌ان‌ای او ژن یک عروس دریایی سبز فلوئورسان 
را کاشتند وء بفرمایید! یک خرگوش سبز فلوتورسان برای جناب آقا! کاک 
نام خرگوش را آلبا گذاشت. ۲ 

به وسیلهٌ قوانین انتخاب طبیعی محال است بتوان وجود آلبا را توضیح 
داد. او محصول طراحی هوشمندانه است. همچنین منادی پدیده‌هایی 
اینچنینی در آینده است. اگر آلبای بالقوه به‌طور کامل صورت تحقق به خود 
گیرد- و اگر بشر در این فاصله خود را از صفحه روزگار محو نکند -. 
انقلاب علمی ممکن است چیزی بسیار فراتر از یک انقلاب تاریخی صرف 
شود. و شاید به مهم‌ترین انقلاب زیستی, از دورة پیدایش حیات بر کرة 
زمین. بدل گردد. پس از چهار میلیارد سال انتخاب طبیعی. آلبا در طلیعة 
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یک عصر جهانی نوین قرار می‌گیرد که در آن زندگی تحت فرمان طراحی 
هوشمندانه خواهد بود. اگر چنین شود. هنگام نگاه به گذشته احتمالا کل 
تاریخ بشر تا آن‌موقع. به‌عنوان یک فرایند آزمایش و کارآموزی بازتفسیر 
می‌شود که بازی حیات را زیر و رو کرد. چنین فرایندی را باید از یک منظر 
جهانی میلیاردها ساله. و نه از یک منظر بشری چند هزاره‌ای. درک کرد. 

زیست‌شناسان سراسر دنیا در تبرد با جنیش طراحی هوشمندانه گرفتار 
شده‌اند. نبردی که آموزش نظريةُ تکاملی داروین در مدارس را زیر سوال 
می‌بُرد و مدعی است که پیچیدگی زیستی ثابت می‌کند که باید خالقی وجود 
داشته باشد که پیشاپیش در تمام این جزئیات زیستی تعمق کرده باشد. 
دربارة گذشته حق با زیست‌شناسان است. اما طرفه اينکه در خصوص آینده 
احتمالاً حق با هواداران طراحی هوشمندانه است. 

در زمان تحریر این سطور. جایگزینی انتخاب طبیعی با طراحی 
هوشمندانه می‌تواند به هر یک از این سه طریق رخ دهد: از طریق مهندسی 
بیولوژیک. مهندسی سایبورگ (موء0ر»؛ سایبورگ‌ها موجوداتی هستند که 
از ترکیب اجزای جاندار و غیرجاندار ساخته می‌شوند). يا مهندسی حیات 


موش‌ها و آدم‌ها 

مهندسی بیولوژیک عبارت است از دخالت آ گاهانةٌ بشر در سطح زیستی 
(مثلاً از طریق کاشتن ژن). با هدف تغییر شکل یا قابلیت‌ها یا نیازها یا 
امیال یک موجود زنده به‌منظور تحقق ایده‌های فرهنگی ازپیش‌تعیین‌شده. از 
قبیل تمایلات هنری ادواردو کاک. 

مهندسی بیولوژیک فی‌نفسه چیز جدیدی نیست. انسان در طی هزاره‌ها 
از آن برای تغییر خود و دیگر موجودات زنده استفاده کرده است. یک مثال 
ساده اخته‌سازی است. شاید ده هزار سال باشد که انسان گاوهای نر را 
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اخته می‌کرده است تا خوی تهاجمی آنها را تخفیف دهد و از آنها مثلاً برای 
شخم زدن استفاده کند. انسان‌ها پسران خود را نیز اخته می‌کردند تا از آنها 
خوانندگان سوپرانو با صداهایی مسحور کننده بسازند و نیز خواجه‌هایی 
به وجود آورند که بتوان با خیال راحت نظارت بر حرمسرای سلطان را به 
آنان سپرذ. 

اما پیشرفت‌های اخیر در درک ما از عملکرد موجودات زنده. حتی تا 
سطح سلول و هسته. امکاناتی را فراهم کرده است که سابقاً در تصور 
نمی‌گنجید. مثلا. امروز می‌توانيم نه تنها مردی را اخته کنیم بلکه می‌توانیم 
چئست او را از طریق جراحی و درمان‌های هورمونی تغییر دهیم. آما همه 
چیز به اینجا ختم نمی‌شود. در نظر داشته باشید که در سال ۰۱۹۹۶ انتشار 
عکس زیر در روزنامه‌ها و تلویزیون چه انزجار و تعجب و هراسی به‌دنبال 





۶ موشی که محققان در بشتش یک «گوش» از جنس سلول‌های غضروف گاو کاشتند. این 
تقلیدی خوف‌انگیز از مجسمهٌ مرد شبرمما در غار اشتادل است. انسان‌ها از ۲۰هزار سال 
قبل ترکیپ گونه‌های زيستي مختلف را در ذهن می‌پروراندند. امروز عملاً می‌توانند چنین 
هیولاهایی را تولید کنند. 
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نه. فتوشاپ در اینجا نقشی نداشت. این عکسی دستکاری‌نشده از 
یک موش واقعی است که دانشمندان در پشتش سلول‌های غضروف گاو 
کاشته‌اند. دانشمندان توانستند رشد بافت جدید را کنترل کنند و در این 
مورد آن را به چیزی تبدیل کنند مثل گوش انسان. این فرایند شاید به‌زودی 
دانشمندان را قادر به تولید گوش‌های ساختگی کند که می‌توان در بدن 
انسان‌ها کاشت.[۱] 

مهندسی ژنتیک قادر به کارهایی است از این هم شگفت‌انگیزتر و برای 
همین است که موجی از مخالفت‌های اخلاقی و سیاسی و ایدئولوژیک به‌بار 
آورده است. فقط یکانه‌پرستان خداترس نیستند که به غصب نقش خداوند 
توسط انسان معترض‌اند. بهت و هراس بسیاری از خداناباوران سفت و 
سخت هم از این فکر که دانشمندان دارند پا در کفش طبیعت می‌کنند 
کمتر از آن نیست. فعالان حقوق حیوانات آزار جانوران آزمایشگاهی در 
طی آزمایش‌های مهندسی ژنتیک. و آزار حیوانات مزرعه را که با بی‌اعتنایی 
کامل به نیازها و امیالشان مهندسی می‌شوند محکوم می‌کنند. فعالان حقوق 
بشر هراسان از آتند که مهندسی ژنتیک برای ساختن ابُرانسان‌هایی به کار 
گرفته شود که بقية انسان‌ها را به بردگی بکشانند. ارمیاهاا پنداره‌هایی 
فاجعه‌پردازانه از دیکتاتوری‌های زیستی به‌دست می‌دهند که سربازانی نترس 
و کارگرانی مطیع را به‌طریق غیر جنسی تکثیر می‌کنند. احساس غالب این 
است که فرصت‌های بسیار زیادی با سرعتی زیاد به‌وجود می‌آیند. و همچنین 
توانایی ما در تغییر ژن‌ها بر توانایی ما در استفادة عاقلانه و دوراندیشانه از 
این مهارت‌ها پیشی قن گرگ 

نتیجه این است که در حال حاضر تنها از بخشی از قابلیت‌های 
بالقوه مهندسی زنتیک استفاده می‌کنيم. اغلب موجودات زنده‌ای که تا 


۱ طعنصع67[؛ از پیامبران بنی اسرائیل که تنها یک پیشگویی کرد و آن دربارة شکستی بود که به 
سیاست خارجی مملکت بهودا وارد شد. - م. 
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کنون مهندسی شده‌اند آنهایی هستند که ضعیف‌ترین واسطه‌های سیاسی 
را داشته‌اند. مثل گیاهان قارچ‌ها. باکتری‌ها و حشرات. به‌عنوان مثال 
و 

نسل‌هایی از باکتری «ای. کلی» (نام .ع) که در روده انسان زندگی می‌کند 
(و هنگامی که از روده خارج می‌شود. با ایجاد عفونت‌های کشنده. تیتر 
اول روزنامه‌ها می‌شود) مهندسی ژنتیک شده‌اند تا سوخت زیستی تولید 
کنند.۲1] همچنین ای. کلی و چند گونة قارچی مهندسی شده‌اند تا انسولین 
تولید کنند و به این صورت هزینه‌های درمان دیابت را کاهش دهند.["أ ژنی 
از یک ماهی قطبی را در سیب‌زمینی داخل کرده‌اند که گیاهان را در مقابل 
سرما مقاوم‌تر کند.!۱۲ 
تولید شیر به دلیل ورم پستان گاوها (نوعی بیماری که غده‌های شیری 
گاوهای شیرده را درگیر می‌کند) سالانه متحمل میلیاردها دلار خسارت 
می‌شوند. دانشمندان اکنون مشغول آزمایش با گاوهای مهندسی ژنتیک 
شده هستند که شیرشان لیسوستافین" دارد.[*ا صنعت گوشت خوک ( که 
به‌دلیل نگرانی مصرف کنندگان از چربی‌های مضر در گوشت خوک دچار 
کاهش فروش سده بود) امیدواری‌هایی به‌دست آورده است. زیرا اکنون 
آزمایش‌هایی برای به‌وجود آوردن نوعی خوک صورت می گیرد که در درون 
بدنشان ژن‌های یک کرم نهاده می‌شود. این ژن‌های جدید باعث می‌شوند 
که خوک‌ها اسید چرب مضر اومگا ۶ را به هم گروه مفید خود یعنی اومگا ۳ 
قی کتتن:۱۳1 

برای نسل بعدی مهندسی ژنتیک ساخت خوک با چربی خوب مثل 
بازی بچه‌ها خواهد شد. متخصصان زنتیک نه تنها توانسته‌اند عمر متوسط 
کرم‌ها را شش برابر کنند. بلکه همچنین موشهایی نابغه ساخته‌اند که حافظة 
بسیار بهتر و مهارت‌های یادگیری بیشتری دارند.!"] موش آبی (ع۷0۱) 


۱ ۶05)2010[؛ ماده‌ای بیوشیمیایی که باکتری‌های مسب ورم پستان را از بین می‌برد. - ۵. 
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جونده‌ای نیرومند و کوچک شبیه به موش است که اغلب گونه‌های آن در 
امور جنسی لاقید هستند. اما در گونه‌ای از آن موش‌های آبی ثر و ماده 
روابط تک‌همسری و پایداری را به‌وجود می‌آورند. متخصصان ونتگ 
ادعا می‌کنند ژن‌هایی را که در موش‌های آبی باعث تمایلات تک‌همسری 
می‌شود جداسازی کرده‌اند. اگر افزودن یک ژن می‌تواند یک موش آبی با 
گرایش‌های «دون ژوانی» را به شوهری عاشق و وفادار بدل کند. پس چندان 
با این هدف فاصله نداریم که بتوانیم با مهندسی ژنتیک نه تنها قابلیت‌های 
فردی جوندگان (و انسان‌ها) بلکه همچنین ساختار اجتماعی آنها را نیز 
دگرگون کنیم.(۸] 


با زگشت نتاندرتال‌ها 


اما خواستةُ متخصصان ژنتیک فقط دگرگون کردن تبار موجودات زنده 
نیست. هدف آنها دوباره زنده کردن موجودات منقرض‌شده هم هست. و این 
فقط مثل فیلم پار ک ژوراسیک به دایناسورها محدود نخواهد شد. یک گروه 
از دانشمندان روسی و ژاپنی و کره‌ای اخیراً نقشة ژنوم ماموت‌های باستانی 
منجمدی را که در سرزمین‌های یخ‌بستهٌ سیبری یافته‌اند. تهیه کرده‌اند. اکنون 
در نظر دارند سلول تخمک بارورشده یک فیل امروزی را بگیرند و دی‌ان‌ای آن 
را با دی‌ان‌ای بازسازی‌شدء یک ماموت عوض کنند و آن را در رحم یک فیل 
قرار دهند. انتظار آنها این است که حدود بیست و دو ماه بعد بار دیگر پس از 
۰ سال ماموت جدیدی متولد شود.[٩]‏ 

اما چرا به ماموت‌ها بسنده کنیم؟ پروفسور جورج چرچ از دانشگاه 
هاروارد اخیراً عنوان کرده است که پس از تکمیل «پروژة ژنوم نتاندرتال‌ها» 
خواهیم توانست دی‌ان‌ای بازسازی‌شده نثاندرتال را در تخمک یک انسان 
خردمند قرار دهیم و اولین کودک نئاندرتال را بعد از ۳۰ هزار سال به‌وجود 
آوریم. چرچ ادعا کرد که می‌تواند اين کار را در ازای مبلغ ناچیز سی میلیون 
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دلار انجام دهد. چندین زن تا کنون داوطلب شده‌اند تاء به‌عنوان مادر نیابتی 
در این پروژه شرکت کنند.] 

ما چه نیازی به نثاندرتال‌ها داریم؟ گروهی معتقدند اگر بتوانیم 
نئاندرتال‌های زنده را بررسی کنیم. می‌توانيم به برخی از سژالات آزارنده 
در مورد منشاً و خصلت‌های منحصربه‌فرد انسان خردمند پاسخ دهیم. شاید 
بتوانیم با مقایسه مغز نئاندرتال و انسان خردمند و مشخص کردن تفاوت‌های 
ساختاری آنها پی ببریم که چه تغییر زیستی باعث ایجاد آگاهی‌ای شده 
است که ما اکنون از آن بهره‌مندیم. گروهی دیگر از منظری اخلاقی می‌گویند 
که اگر انسان خردمند مسئول انقراض نتاندرتال‌هاست. پس این وظیفه‌ای 
اخلاقی است که آنها را دوباره زنده کنیم. وجود نئاندرتال‌ها در اطراف ما 
می‌تواند مفید باشد. بسیاری از صاحبان صنایع خوشحال می‌شوند که به 
یک نئاندرتال حقوق بدهند تا کارهای حقیر دو انسان خردمند را انجام 
دهد. 

اما چرا به نثاندرتال‌ها بسنده کنیم؟ چرا بر سر میز طراحی خدا بازنگردیم 
و یک انسان خردمند بهتر طراحی نکنیم؟ توانایی‌ها و نیازها و امیال انسان 
خردمند پایه‌ای ژنتیک دارد و ژنوم او پیچیده‌تر از موش‌های آبی و موش 
معمولی نیست (ژنوم موش شامل ۲/۵ میلیارد و ژنوم انسان خردمند شامل 
مارد نو کلئوبیس (00256ع۱:01) است - بعنی ژنوم انسان خردمند 
فقط ۱۴ درصد بزرگ‌تر است).۱۱ مهندسی ژنتیک و دیگر اشکال مهندسی 
بیولوژیک ظرف یک دورة نه چندان طولانی - شاید طی چند دهه بعد - 
ما را قادر می‌سازد تغییرات بسیار گسترده‌تری نه تنها در فیزیولوژی و 
سیستم دفاعی و امید به زندگی خود. بلکه همچنین در قابلیت‌های ذهنی 
و عاطفی‌مان ایجاد کنیم. اگر مهندسی ژنتیک می‌تواند موش نابغه درست 
کند. چرا انسان نابغه درست نکند؟ اگر می‌تواند موش‌های آبی تک‌همسر 
مود ا وود فان ها گریای هر اج تک کبیه غیت ان وفادان 
راشند؟ 
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انقلاب شناختی. که انسان خردمند را از موجودی ناچیز به اریاب جهان 
تبدیل کرد نیازمند به تغییر قابل توجهی در فیزیولوژی یا حتی اندازه و 
شکل خارجی مغز انسان خردمند نبود و فقط مستلزم چند تغییر کوچک 
آورد و انسان خردمند را به چیزی کاملاً متفاوت تبدیل کند. 

آری. ما در واقع هنوز فراست لازم برای رسیدن به این هدف را نداريم» 
اما په نظر می‌رسد که موانع تخصصی غیرقابل‌عبوری وجود نداشته شته باشد که 
ما را از ایجاد آرانتان بازدارد. موانع اصلی مخالفت‌های اخلاقی و سیاسی 
هستند که پژوهش در مورد انسان‌ها را کند کرده‌اند. استدلال‌های اخلاقی 
هر چه‌قدر هم قانع کننده باشند. نمی‌توان مطمئن بود که بتوانند به مدت 
طولانی از گام‌های بعدی ممانعت کنند. بهخصوص وقتی که اين ممانعت 
اموری مثل امکان افزایش نامحدود طول عم خ غلبه بر بیماری‌های لاعلاج 
و ارتقای توانایی‌های عاطفی و شناختی را به خطر اندازد. 

مثلا؛ چه می‌شود اگر علاجی برای بیماری آلزایمر پیدا کنیم که, به‌عنوان 
مزیتی جانبی؛ پتواند حافظة آدم‌های سالم را هم به‌طرز شگفت‌انگیزی بهتر 
کند؟ آیا کسی می‌تواند تحقیقات مربوط به این کار را متوقف کند؟ و وقتی 
درمان پیدا شد. آیا مرجعی قانونی می‌تواند این معالجات را صرفاً محدود 
به بیماران آلزایمر کند و مانع از آن شود که افراد سالم از آن استفاده کنند و 
حافظه خارق‌العاده داشته باشند؟ 

معلوم نیست که مهندسی بیولوژیک واقعاً بتواند نثاندرتال‌ها را دوباره 
زنده کند» اما بسیار محتمل است که بتواند پرده‌های ابهام را در مورد انسان 
خردمند کنار بزند. ور رفتن با ژن‌هایمان لزوماً ما را نخواهد کشت. اما 
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زندگی بیونیک 

فناوری جدید دیگری وجود دارد که می‌تواند قوانین حیات را تغییر دهد: 
مهندسی سایبورگ. سایبورگ‌ها موجوداتی هستند که اندام‌های جاندار و 
غیرجاندار را با هم دارند. مثل انسانی با دستان بیونیک. به یک اعتبار همه 
ما امروزه به‌نوعی بیونیک هستیم. زیرا حواس و کارکردهای طبیعی‌مان با 
وسایلی مثل عینک و دستگاه تنظیم ضربان قلب و مفاصل مصنوعی و حتی 
کامپیوتر و تلفن سیار تکمیل می‌شوند (که کار مغز را در خصوص ذخیره 
و زحمت پردازش اطلاعات کمتر می‌کنند). ما در آستانةٌ تبدیل شدن به 
سایبورگ‌های واقعی هستیم و تجهیزات غیرجانداری داریم که از بدن‌مان 
جداناشدنی هستند؛ تجهیزاتی که توانایی‌ها و امیال و شخصیت و هویت 
ما را اصلاح می‌کنند. 

(ارانس پروژه‌های تحقیقاتی پيشرفتة دفاعی» (۸۲۵۵66 6۶66[ 
(مرححظ۸ی مجععه دهءز۲2 طهعوععع۳) که یکی از مراکز تحقیقات 
نظامی در آمریکاست در حال ساخت سایبورگ از حشرات است. ایده آنها 
این است که تراشه‌ها و ردیاب‌ها و پردازنده‌هایی در بدن یک مگس یا 
سوسک تعبیه کنند تا یک انسان یا اپراتور خودکار بتواند حرکات‌شان را از 
راه دور کنترل کند و به کسب و انتقال اطلاعات بپردازد. این مگس می‌تواند 
روی دیوارستاد دشمن بنشیند و محرمانه‌ترین مکالمات‌شان را استراق سمع 
کند و اگر شکار یک عنکبوت نشود. در مورد طرح‌های دشمن اطلاعات 
دقیقی به ما بدهد.۱"1] در سال ۰۲۰۰۶ «مرکز جنگ‌های زیردریایی نیروی 
وا نز آمر یکا» (ر70 ۲07 ععنصعن عتجته ۲۷۷ مهوبملد] [ه2۷ظ) قصد 
خود را برای تولید کوسه‌های سایبورگی اعلام کرد و گفت که «در حال 
ساخت برچسبی برای ماهیان هستند که بتواند رفتار جانوران میزبان را به 
کمک اجزای عصبی تعبیه شده در آنها کنترل کند. سازندگان امیدوارند 
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بتوانند با بهره‌گیری از قابلیت‌های طبیعی کوسه‌ها در کشف نیروی 
مغناطیسی ( که برتر از ردیاب‌های ساختهٌ دست انسان هستند). میدان‌های 
الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط زیردریایی‌ها و مین‌ها در عمق آب‌ها را 
فتاسات: کند ۱۱۱ 

انسان خردمند هم در حال تبدیل شدن به سایبورگ است. جدیدترین 
نسل سمعک گاهی «گوش بیونیک» خوانده می‌شود. اين وسیله از گیرنده‌ای 
تشکیل شده است که صدا را از طریق میکروفونی دریافت می‌کند که در 
قسمت بیرونی گوش تعبیه می‌شود. این گیرنده. بعد از تصفیةٌ صداها 
صداهای انسانی را شناسایی می‌کند و با تبدیل آنها به سیگنال‌های الکتریکی 
مستقیماً آنها را به عصب شنوایی مرکزی و از آنجا به مغز می‌فرستد [۱۳] 

«رتینا ایمپلنت». شرکت آلمانی تحت حمایت دولت در حال ساخت 
یک پروتز شبکیه است که شاید اين امکان را برای نابینایان فراهم آورد تا 
بخشی از بینایی‌شان را بازیابند. یک ریزتراشه در درون چشم بیمار نهاده 
می‌شود. سلول‌های فتوالکتریک (ولع»0000ع). با جذب نوری که به چشم 
در شبکیه را تحریک می کند. تکانه‌های عصبی این سلول‌ها. مغز را تحریک 
می‌کنند و در آنجا به بینایی تبدیل می‌شوند. در حال حاضر این تکنولوژی به 
بیماران امکان می‌دهد تا مسیر خود را پیدا کنند. حروف را تشخیص بدهند 
و حتی چهره‌ها را بازشناسند.[۱۵)] 

جس سالیوان. برق کار آمریکایی. در سال ۰۲۰۰۱ در یک حادثه هر دو 
دست خود را تا کتف از دست داد. او امروز با کمک موْسسه توان‌بخشی 
شیکاگو از دو دست بیونیک استفاده کت : هر خاص دست‌های 
سیگنال‌های عصبی را که از مغز جس می‌رسند به فرمانهای الکتریکی تبدیل 
می‌کنند و دست‌ها به حرکت درمی‌آیند. وقتی که جس می‌خواهد دستش 
را بلند کند. همان کاری را می‌کند که هر انسان عادی به طور ناخودا گاه 
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انجام می‌دهد - و دستش بالا می‌رود. این دست‌ها. در مقایسه با دست‌های 
طبیعی و جاندار کارهای بسیار کمتری می‌توانند انجام دهند. اما جس 
را قادر به انجام دادن کارهای سادهُ روزمره می‌کنند. یک دست بیونیک 
مشابه اخیراً برای کلودیا میچل کار گذاشته شده است. سربازی آمریکایی 
که دستش در سانحه موتوسیکلت قطع شد. دانشمندان بر این باورند که 
به‌زودی دست‌های بیونیکی خواهیم داشت که نه تنها هر وقت می‌خواهیم 
حرکت می‌کنند بلکه می‌توانند سیگنال‌هایی را به مغز بازگردانند و به اين 
صورت افرادی که قطع عضو شده‌اند می‌توانند حتی حس لامسهة خود را 
بازیابند!۱۴1] 

درحال حاضر این دست‌های بیونیک نمی‌توانند جانشیتی برای دست‌های 
طبیعی و جاندار باشند. اما قابلیت این را دارند که بی‌اندازه تکمیل شوند. 
مثلا دست‌های بیونیک می‌توانند بسیار قدرتمندتر از دست‌های طبیعی و 
جاندار باشند و به‌سادگی بر یک قهرمان مشت‌زنی فائق آیند. به‌علاوه این 





۷. جس سالیوان و کلودیا میچل دست یکدیگر را می‌گیرند. جیز شگفت آور دربارة دست‌های 
بیونیک آنها این است که با نیروی ذهنشان به حرکت درمی‌آیند. 
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امتیاز را دارند که می‌توانند هر چند سال یک بار تعویض شوند یا از بدن جدا 
شوند و از راه دور عمل کنند. 

دانشمندان در دانشگاه دوک (ع1(016) در کارولینای شمالی اخیراً این را 
با میمون‌های رسوس به نمایش گذاشتند که در مغزشان الکترود تعبیه شده 
بود. الکترودها سیگنال‌های مغزی را جمع‌آوری می‌کنند و به دستگاه‌های 
بیرونی انتقال می‌دهند. میمونها را طوری تمرین داده‌اند تا فقط از طریق ذهن 
خود بر دست‌ها و پاهای بیونیک جدا از بدن اعمال کنترل کنند. میمونی 
به نام اورورا آموخت تا همزمان با حرکت دادن دست‌های طبیعی و جاندار 
خود با ذهنش یک دست بیونیک جدا از بدن را هم کنترل کند. اورورا مانند 
بعضی الهه‌های هندو اکنون سه دست دارد که می‌توانند در اتاق‌ها. يا حتی 
در شهرهای مختلفی. قرار داده شوند. او می‌تواند در آزمایشگاه خود در 
کارولینای شمالی باشد. و با یک دست پشتش و با دست دیگر سرش را 
بخاراند. و همزمان موزی را در نیویورک بدزدد (البته توانایی خوردن موز 
ربوده‌شده از آن فاصله در سطح رژیا باقی می‌ماند). یک میمون رسوس دیگر 
به اسم ایدویا. هنگامی که در سال ۲۰۰۸ از کارولینای شمالی با ذهنش یک 
جفت پای بیونیک را در کیوتوی ژاپن کنترل می‌کرد شهرت جهانی یافت. 
این پاها بیست برابر خود ایدویا وزن داشتند [۱۷] 

سندروم «قفل‌شدگی» (100660-0) وضعیتی است که در آن فرد 
تمام یا تقریباً تمام توانایی حرکتی قسمت‌های مختلف بدن خود را از 
دست می‌دهد. اما توانایی‌های ذهنی و شناختی او سالم می‌ماند. تا کنون 
مبتلایان به این بیماری تنها از طریق حرکات محدود چشم‌هایشان قادر 
به رابطه با جهان خارج بوده‌اند. اما در مغز بیماران معدودی الکترودهای 
جمع‌آوریکنندة سیکنال‌های مغزی کار گذاشته شده است. تلاش‌هایی 
صورت گرفته است تا این سیگنال‌ها نه تنها به حرکات بلکه به کلمات 


۱ ۵26۲ عناء6:؛: میمون قهوه‌ای رنگ هندی که در بسیاری از تحقیقات پزشکی و 
زیست‌شناختی از آن استفاده می‌کنند. - م. 
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تبدیل شوند. اگر آزمایش‌ها به موفقیت برسند اين بیماران بالاخره می‌توانند 
مستقیماً با اطرافیان‌شان صحبت کنند و ما هم احتمالا می‌توانيم با استفاده 
از این تکنولوژی ذهن دیگران را بخوانیم ۱۸۱ 

اما از میان تمام اين پروژه‌های در دست اجرا انقلابی‌ترین‌شان 
تلاش برای اختراع رابط دوطرفة مستقیم میان مغز و کامپیوتر است که 
به کامپیوترها این امکان را می‌دهد تا سیگنال‌های الکتریکی مغز انسان را 
بخوانند و همزمان سیکتال‌هایی بفرستند که متقابلا مغز بتواند بخواند. 
اگر از چنین رابط‌هایی برای اتصال مستقیم مغز با اینترنت استفاده شود 
پا اینکه چندین مغز را مستقیماً به هم متصل کنند و به این ترتیب نوعی 
شبکه اینترنتی مغزی به وجود آورند چه خواهد شد؟ اگر مغز مستقیماً به 
بانک حافظهٌ جمعی دسترسی داشته باشد. چه اتفاقی برای حافظه و آگاهی 
و هویت انسانی خواهد افتاد؟ در چنین شرایطی. یک سایبورگ می‌تواند. 
به‌عنوان مثال. خاطرات دیگران را بازیابی کند- نه اينکه راجع به آنها بشنود 
یا آنها را در زندگی‌نامهُ شخصی‌شان بخواند یا تجسم کند. بلکه مستقیماًآنها 
را طوری به یاد آورد. که گویی متعلق به خود او هستند. اگر ذهن به اشتراک 
گذاشته شود. چه اتفاقی برای مفاهیمی چون «خود» و «هویت جنسی» 
می‌افتد؟ اگر آرزویی نه از آن خود شما بلکه متعلق به یک مخزن عمومی آرزو 
باشد. چه‌طور می‌توانید خودتان را بشناسید یا به دنبال آرزوهایتان بروید؟ 

چنین سایبورگی دیگر نه انسان خواهد بود. و نه حتی موجود زنده. چیزی 
خواهد بود به کلی متفاوت. می‌تواند موجودی آن‌قدر از اساس متفاوت باشد 
که حتی نتوانیم پیامدهای فلسفی یا روانی پا سیاسی آن را درک کنیم. 


زندگی دیگر 
راه سوم برای تغبیر قوانین حیات مهندسی کامل موجودات غیر زنده است. 


آشکارترین نمونه‌های آن برنامه‌های کامپیوتری و ویروس‌های کامپیوتری 
هستند که می‌توانند مستقلاً تکامل یابند. 
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عرص برنامه‌نویسی ژنتیک امروزه یکی از جالب‌ترین حوزه‌های جهان 
علوم کامپیوتری است. این عرصه تلاش می‌کند تا از روش‌های تکامل 
ژنتیکی تقلید کند. بسیاری از برنامه‌نویسان در آرزوی خلق برنامه‌ای هستند 
که بتواند کاملاً مستقل از آفرينندة خود. بیاموزد و تکامل یابد. در اين 
صورت. برنامه‌نویس مهمترین منبع حرکت خواهد شد. یعنی اولین کسی 
که همه چیز را به حرکت درمی‌آورد. اما مخلوق او آزادانه در جهاتی تکامل 
می‌یابد که نه خود نویسنده برنامه و نه هیچ کس دیگری اصلاً نمی‌توانست 
تصورش را بکند. 

یک پیش‌نمونه برای چنین برنامه‌ای در حال حاضر موجود است و آن 
را «ویروس کامپیوتری» می‌نامند. این ویروس همچنان که در سطح اینترنت 
منتشر می‌شود. خود را میلیون‌ها و میلیون‌ها بار تکثیر می‌کند و در تمام 
مدت تحت تعقیب برنامه‌های شکارگر ضدویروس قرار می‌گیرد و با 
ویروس‌های دیگر برای یافت جایی در فضای مجازی رقابت می‌کند. ممکن 
است روزی هنگامی که اين ویروس خود را تکثیر می‌کند اشتباهی رخ دهد 
که به آن جهش کامپیوتری می‌گویند. این جهش شاید به این دلیل صورت 
گیرد که مهندس انسانی ویروس را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که 
گاهی اشتباهات تکثیری تصادفی انجام دهد. شاید هم جهش ناشی از 
اشتباهی تصادفی باشد. اگر تصادفاً این ویروس تغییر يافته شانس این را 
داشته باشد که. بدون از دست دادن توانایی بقرد در حمله به کامپیوترهای 
دیگ از حملة برنامه‌های ضد ویروس جان سالم به‌در ببرد» در سراسر 
فضای مجازی منتشر خواهد شد. در این صورت ویروس‌های جهش‌یافته 
به بقّا و تکثیر خود ادامه خواهند داد. فضای مجازی به‌مرور زمان پر از 
ویروس‌های جدیدی خواهد شد که هیچ کسی آنها را مهندسی نکرده و تابع 
تکامل غیر جانداران خواهند شد. 

آیا اینها موجودات زنده هستند؟ بستگی دارد که منظور ما از «موجود 
زنده» چه باشد. آنها قطعاً از طریق فرایند تکاملی جدیدی تولید شده‌اند. که 
کاملاً مستقل از قوانین و محدودیت‌های تکامل جانداران است. 
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احتمال دیگری را تصور کنید: فرض کنید که بتوانید محتوای مغزتان را 
روی یک هارد دیسک قابل‌حمل منتقل کنید و آن را روی کامپیوتر لپ‌تاپ 
خود اجرا کنید. آیا کامپیوتر لپ‌تاپ شما قادر خواهد بود مثل یک انسان 
خردمند فکر و احساس کند؟ در این صورت آیا این کامپیوتر خود شماست 
با فرد دیگری است؟ اگر برنامه‌نویس‌های کامپیوتر بتوانند ذهنی کاملاً جدید 
اما دیجیتال خلق کنند که متشکل از کدهای کامپیوتری» و دارای حس 
هویت. خوداً گاهی و حافظه باشد چه خواهد شد؟ اگر بتوانید این برنامه 
را روی کامپیوترتان اجرا کنید. آیا این برنامه شخص خواهد بود؟ و اگر 
حذفش کنید. آیا به فتل متهم خواهید شد؟ 

ممکن است به‌زودی جواب این سوالات را بيابیم. «پروژه مغز انسانی»۰ 
که در سال ۲۰۰۵ به‌راه افتاد. امیدوار است که مغز کامل انسانی را در درون 
کامپیوتری بازسازی کند که مدارهای الکترونیکی آن از شبکه‌های عصبی 
مغز تقلید می‌کنند. مدیر این پروژه ادعا کرده است که اگر پول کافی تأمین 
شود. ظرف یک یا دو دهه می‌توانيم یک مغز انسانی مصنوعی را در درون 
کامپیوتر ایجاد کنیم که قادر است تا حد زیادی مثل انسان حرف بزند و 
رفتار کند. اگر این پروژه موفق شود به این معناست که حیات. پس از چهار 
میلیارد سال وول خوردن در دل دنیای کوچک ترکیبات زنده. ناگهان به 
قلمرو گستردهُ موجودات غیرزنده خواهد آمد تا شکل‌هایی به خود بگیرد 
که ورای افسار کسیخته‌ترین خیالات ما باشد. در این مورد که ذهن شبیه 
به کامپیوترهای دیجیتال امروزی عمل می‌کند. همه محققین با هم توافق 
ندارند. و در این صورت کامپیوترهای امروزی نمی‌توانند آن را شبیه‌سازی 
کنند. ولی کاملاً احمقانه است که قاطعانه این امکان راء قبل از آزمودنش» 
مردود بدانیم. اين پروژه در سال ۲۰۱۳ کمک مالی‌ای معادل یک میلیارد 
یورو از اتحاديهٌ اروپا دریافت کرد.[*۱] 


۳۵۲ ط21:ظ ۲1۵۳2۵۴ .1 
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پدیدهة بی‌همتا 


در حال حاضر فقط اندکی از این .موقعیت‌ها تحقق یافته‌اند. اما هم‌اکنون 
هم جهان سال ۲۰۱۴ جهانی است که در آن فرهنگ خود را از قیود زیستی 
آزاد می‌کند. توان ما در اين‌که نه تنها دنیای اطرافمان بلکه. مهم‌تر از آن, 
دنیای درونی بدن و مغزمان را مهندسی کنیم. با سرعتی سرسام‌آور در حال 
گسترش است. عرصف‌های بیشتر و بیشتری از فعالیت در حال رهانیدن 
خود از شیوه‌هایی هستند که ما مغرورانه نیازی به تغییر آنها نمی‌بينيم. 
حقوق‌دانان ناگزیرند در خصوص مقولاتی چون حریم خصوصی و هویت 
تجدید نظر کنند؛ حکومت‌ها باید در مورد مسائلی مثل خدمات بهزیستی و 
برابری بازنگری کنند؛ باشگاه‌های ورزشی و مسسات آموزشی ملزم هستند 
تا اصول و قوانین بازی و پیروزی منصفانه را بازتعریف کنند؛ صندوق‌های 
بازنشستگی و بازارهای کار باید خود را با دنیایی وفق دهند که در آن 
شصت‌سالگی ممکن است آغاز یک دور کاری سی‌سالةٌ جدید باشد. همه 
آنها باید از عهده حل معماهای پیچید؛ُ مهندسی زیستی و سایبورگ‌ها و 
حیات غیر جانداران برآیند. 

تهیة نقشة ژنتیکی اولین ژنوم انسانی به پانزده سال وقت و سه میلیارد 
دلار هزینه نیاز داشت. امروز می‌توان ظرف چند هفته با هزینه‌ای معادل چند 
صد دلار نقشه دی‌ان‌ای کسی را تهیه کرد.[""] عصر پزشکی اختصاصی. که 
در آن معالجات پزشکی بر پایةٌ دی‌ان‌ای فرد صورت می‌گیرد. اکنون آغاز 
شده است. پزشک خانوادگی می‌تواند در فرصتی کوتاه با قطعیت بیشتری 
به شما بگوید که در معرض خطر شدید سرطان کبد هستید. اما در مورد 
حملهٌ قلبی چندان جای نگرانی نیست. پزشک می‌تواند تشخیص دهد که 
فلان داروی مرسوم که به ٩۳‏ درصد از مردم کمک می‌کند در مورد شما 
کارایی ندارد و باید به جای آن از داروی دیگری استفاده کنید که مشخصاً 
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برای شما مناسب است. اما برای بسیاری از مردم مهلک است. راه رسیدن 
به درمان تقریباً کامل در نزدیکی ماست. 

اما پیشرفت‌های دانش پزشکی معماهای اخلاقی جدیدی را به همراه 
می‌آورد. متخصصان علم اخلاق و حقوق هماکنون با مسئلهٌ غامض حریم 
خصوصی درگیرند زیرا با دی‌ان‌ای مرتبط است. آیا به شرکت‌های بیمه باید 
این حق داده شود که به اسکن‌های دی‌ان‌ای ما دسترسی داشته باشند و در 
صورت کشف تمایلات ژنتیک در ما برای رفتار خطرناک حق بیمه را 
افزایش دهند؟ آیا باید به جای فهرست سوابق کاری» اسکن دی‌ان‌ای خود 
را برای کارفرمای احتمالی فکس کنیم؟ آیا کارفرما می‌تواند یک متقاضی 
کار را؛ به‌خاطر وضعیت دی‌ان‌ای مناسیش. مورد التفات بیشتر قرار دهد؟ با 
در چنین مواردی می‌توانیم به‌عنوان «تبعیض ژنتیک» شکایت قانونی مطرح 
کنیم؟ آیا شرکتی که موجود یا اندامی جدید را خلق می‌کند می‌تواند حق 
امتیاز دی‌ان‌ای او را برای خود به ثبت برساند؟ البته می‌توان مالک یک جوجه 
معین بود. اما آیا می‌توان مالک کل یک گونهة زیستی شد؟ 

چنین کلاف‌های سردرگمی» در مقایسه با پیامدهای اخلاقی و 
اجتماعی و سیاسی پروژ؛ گیلگمش و توانایی‌های جدید بالقوةُ ما در 
ساخت ایّرانسان ناچیز هستند. اعلاميةٌ جهانی حقوق بشر, برنامه‌های 
حکومت‌ها برای خدمات درمانی در سراسر جهان. نظام بیمه‌های درمانی 
ملی و قوانین اساسی ملل مختلف در سراسر دنیا اذعان دارند که یک 
جامعةٌ انسانی باید برای تمام اعضای خود خدمات درمانی مناسب تأمین 
کند و برای آنها شرایط بهداشتی نسبتاً سالمی فراهم کند. تمام اینها تا آنجا 
اقدامات خوبی به‌شمار می‌رفتند که پزشکی تمرکزش را عمدتاً بر پیشگیری 
و مبارزه با بیماری‌ها قرار داده بود. اما هنگامی که پزشکی هم خود را 
مصروف تقویت توانایی‌های بشر کند چه می‌شود؟ آیا همه انسانها مشمول 
برخورداری از چنین توانایی‌هایی می‌شوند. یا اینها فقط به نخبگان ابُرانسان 
جدید اختصاص خواهد یافت؟ ۱ 
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جهان اخیر عصر مدرن به خود می‌بالد که برای اولین بار در تاریخ 
برایری بنیادی همه انسان‌ها را به‌رسمیت شناخته است. اما ممکن است 
در مسیر ایجاد نابرابرترین جوامع قرار گیرد. در سراسر تاریخ طبقات 
برتر اجتماع همواره ادعا می‌کردند که باهوش‌تر و قوی‌تر و عموماً بهتر از 
طبقات فرودست هستند. آنها به‌طور معمول خود را فریب می‌دادند. یک 
نوزاد متولدشده در یک خانوادة روستایی فقیر احتمالا به اندازة یک ولی‌عهد 
باهوش بود. با کمک قابلیت‌های نوین پزشکی, ادعاهای طبقات برتر ممکن 
است به‌زودی به واقعیتی عینی بدل شوند. 

این داستان علمی- تخیلی نیست. پیرنگ اکفر داستان‌های علمی تخیلی» 
دنیایی را ترسیم می‌کند که در آن انسان خردمند - که مثل خود ماست - به 
فناوری‌های فوق‌العاده‌ای مثل سفینه‌های فضایی با سرعت نور و سلاح‌های 
لیزری دسترسی دارد. مهم‌ترین معماهای اخلاقی و سیاسی این داستان‌ها 
برگرفته از دنیای خود ما هستند و صرفاً تتش‌های اجتماعی و احساسی 
ما را بر یک پس‌زمينة آینده‌نگرانه بازسازی می‌کنند. اما قابلیت واقعی 
تکنولوژی‌های آینده تغییر خود انسان خردمند و از جمله امیال و عواطف 
اوست. و فقط به وسایل نقلیه و جنگ‌افزارها محدود نمی‌شود. سفينة 
فضایی کجا و سایبورگ کجا؟ - سایبورگی هميشه جوان که فاقد تمایلات 
جنسی و امکان تولید مثل است و می‌تواند مستقیماً در افکار دیگران شریک 
شود و توانایی‌هايش در تمرکز و به یاد آوردن. هزار برابر ما است و هرگز 
نه عصبانی و نه غمگین می‌شود. اما دارای چنان عواطف و امیالی است که 
نمی‌توانیم تصورش را بکنیم؟ 

چنین اینده‌ای به‌ندرت در داستان‌های علمی - تخیلی ترسیم می‌شود. زیرا 
توصیف دقیق. به معنای واقعی کلمه غیرقابل‌درک خواهد بود. تولید فیلمی 
دربارة زندگی که اضرا تور که این شباهت دارد که بخواهيم نمايشنامة 
هملت را برای نئاندرتال‌ها اجرا کنیم. در واقع» تفاوت اریابان آیندة جهان 
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با ما بیشتر از تفاوت ما با نئاندرتال‌ها خواهد بود. ما و نثاندرتال‌ها حداقل 
انسان هستیم. اما وارثان ما خداگونه خواهند بود. 

فیزیک‌دانان مهبانگ يا انفجار بزرگ (ع13 ع82) را یک پدید؛ بی‌همتا 
توصیف می‌کنند. مقطعی که هیچ‌یک از قوانین شناخته‌شده طبیعت هنوز 
وجود نداشتند. زمان هم وجود نداشت. بنابراین بی‌معناست اگر بگوییم 
چیزی «قبل» از مهبانگ وجود داشت. ما شاید داریم به‌سرعت به یک پدیدة 
بی‌همتای جدید نزدیک می‌شویم. وقتی که تمام مفاهیمی که به دنیای‌مان 
معنا می‌دهند - من تو. مرد. زن. عشق. نفرت - خارج از موضوع خواهند 
شد. هر آنچه در ورای آن مقطع رخ دهد برای ما بی‌معنی خواهد بود. 


پیشگویی فرانکنشتاین 

در سال ۱۸۱۸ مری شلی فرانکنشتاین را منتشر کرد. داستان دانشمندی که 
موجودی مصنوعی را خلق می‌کند که از کنترل خارج می‌شود و همه‌چیز 
را بر هم می‌ریزد. همین داستان در دو قرن اخیر بارها و بارهاء به اشکال 
بی‌شماری بازگو شده و به رکن اصلی اسطوره‌شناسی علمی جدید ما بدل 
گردیده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد داستان فرانکنشتاین به ما هشدار 
می‌دهد که اگر سعی کنیم نقش خدا را بازی کنیم و به مهندسی حیات 
بپردازيم شدیدا مجازات خواهیم شد. اما داستان مفهوم عمیق‌نری دارد. 

اسطوره فرانکنشتاین انسان خردمند را با این حقیقت روبرو می‌کند که 
روزهای پایانی به‌سرعت نزدیک می‌شوند. داستان از این قرار است که اگر 
فجایع هسته‌ای یا زیستبومی دخالت نکنند. سرعت تحولات تکنولوژیک 
خیلی زود منجر به جایگزینی انسان خردمند با موجوداتی کاملاً متفاوت 
خواهد شد که نه تنها جسم متفاوت بلکه عالّم شناختی و عاطفی متفاوتی هم 
دارند. این چیزی است که اغلب انسان‌های خردمند آن را بسیار نگران کننده 
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می‌دانند. ما خوش داریم اینطور گمان کنیم که در آینده انسان‌هایی درست 
مانند خود ما با سفینه‌های فضایی پرسرعت از سیاره‌ای به سیارة دیگر سفر 
خواهند کرد. اما خوش نداریم به اين امکان فکر کنیم که در آینده موجوداتی 
با احساسات و هویت‌هایی شبیه به ما دیگر وجود نخواهند داشت و جای 
ما را اشکال زیستی عجیبی خواهند گرفت که توانایی‌هایشان قابلیت‌های ما 
را ناچیز جلوه خواهد داد. 

ما به‌نوعی با این فکر آرامش می‌یابیم که دکتر فرانکنشتاین هیولایی 
وحشتناک خلق کرد و ما ناچاریم آن را از بین ببریم تا خود را نجات دهیم. 
ما خوش داریم داستان را این گونه بازگو کنیم. زیرا معنایش این است که ما 
اشرف مخلوقاتیم و بهتر از ما هرگز نه در گذشته وجود داشته است و نه در 
آینده وجود خواهد داشت. هر تلاشی برای بهتر کردن ما با شکست مواجه 
خواهد شد. زیرا حتی اگر جسم‌مان بهتر شود. روح انسانی قابل دستکاری 
تخواهد بود. 

هضم این واقعیت برای ما بسیار سخت خواهد بود که دانشمندان 
بتوانند روح ما را؛ همانند جسم‌مان. مهندسی کنند و دکتر فرانکنشتاین‌های 
آینده بتوانند چیزی خلق کنند که واقعاً بهتر از ما باشد و به ما با آن غروری 
بنگرد که ما به نتاندرتال‌ها می‌نگريم. 


ما نمی‌توانيم مطمتن باشیم که دکتر فرانکنشتاین‌های امروزی واقعاً به این 
پیشگویی جامةٌ عمل بپوشانند. آینده نامعلوم است و شگفت‌آور خواهد بود 
اگر پیشگویی‌های این چند صفحه آخر به‌طور کامل تحقق یابند. تاریخ 
به ما می‌آموزد که چیزی که احتمال وقوع آن بسیار محتمل به نظر می‌آید. 
شاید. به دلیل موانع غیر قابل بیش‌بینی» هرگز رخ ندهد و وضعیت‌های 
غیر قابل تصور دیگری صورت واقعیت به خود بگیرند. وقتی عصر اتم در 
دهة ۱۹۴۰ آغاز شد. پیش‌بینی‌های بسیاری دربارة جهان هسته‌ای آینده در 
سال ۲۰۰۰ صورت گرفت. هنگامی که اسپوتتیک و از نار 
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جهانیان را برانگیختند. همه به این پیش‌بینی پرداختند که تا پایان قرن انسان 
در مستعمراتی فضایی در مریخ و پلوتون به‌سر خواهد برد. معدودی از این 
پیش‌بینی‌ها به تحقق پیوستند. از طرف دیگر, هیچ کس اینترنت را پیش‌بینی 
نمی‌کرد. 

پس لازم نیست بروید و برای محافظت از خود در مقابل اتهامات وارده 
از ناحیهٌ موجودات دیجیتال بیمه مسئولیت مدنی بخرید. خیالپردازی‌ها - یا 
کابوسهایی - که پیش‌تر به آنها اشاره شد فقط محرک‌هایی برای تخیلات 
ما هستند. آنچه باید جدی بگیریم این است که گام بعدی تاریخ نه تنها 
دگرسانی‌های تکنولوژیک و سازمانی بلکه همچنین تغییراتی بنیادی در 
آگاهی و هویت انسانی خواهد بود. و این دگرسانی‌ها و تغییرات می‌توانند 
آن‌قدر اساسی باشند که حتی خود وازه «بشر» را زیر سوال ببرند. چه‌قدر 
وقت داریم؟ کسی به‌درستی نمی‌داند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد. 
عده‌ای از محققان معتقدند که تا سال ۲۰۵۰ چند انسان نامیرا به‌وجود 
خواهند آمد. پیش‌بینی‌های معتدل‌تر حکایت از قرن یا هزارة بعد دارند. اما 
از منظر تاریخ هفتاد هزار سالهٌ انسان خردمند. چند هزار سال چه اهمیتی 
خواهد داشت؟ 

اگر پرده نمایش تاریخ انسان خردمند در حال فروافتادن است. ما آخرین 
نسل‌های آن باید وقتی را برای پاسخ دادن به اخرین سوال اختصاص دهیم: 
چه می‌خواهیم بشویم؟ این سوال. که گاهی به‌عنوان «مسئلة اعتلای بشر» 
پذیرفته شده است. مناقشاتی را که هم‌اکنون فکر و ذکر سیاست‌مداران و 
فلاسفه و محققان و مردم عادی را به خود مشغول داشته تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهد. از همه اینها که بگذريم. مناقشات امروزی میان ادیان و ایدئولوژی‌ها 
و ملت‌ها و طبقات. به احتمال زیاد. همراه با خود انسان خردمند از بين 
خواهند رفت. اگر اخلاف ما به واقع در سطح دیگری از آگاهی عمل کنند 
(یا شاید از چیزی فراتر از آ گاهی برخوردار باشند که حتی به ذهن ما نرسد). 
بعید است که اين یا آن دین- مسیحیت يا یهودیت - برایشان جذابیتی داشته 
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باشد. یا بعید است که نظام اجتماعی‌شان کمونیستی یا سرمایه‌داری باشد. 
یا بعید است که جنسیت‌شان مذ کر یا ماده باشد. 

با این‌حال. مناقشات بزرگ تاریخ از این جهت مهم هستند که حداقل 
اولین نسل از این خدایان با اندیشه‌های فرهنگی انسان‌های طراح‌شان شکل 
خواهند گرفت. آیا آنها باید مطابق با سرمایه‌داری به‌وجود آیند یا اسلام یا 
فمینیسم؟ پاسخ به این سژال. آنها را در مسیرهایی کاملااً متفاوت قرار 
خواهد داد. 

اک مردم ترجیح می‌دهند به این مسئله فکر نکنند. حتی اخلاق 
زیست‌شناختی ترجیح می‌دهد به سوال دیگری پاسخ گوید: «چه کاری ممنوع 
است؟» آیا انجام آزمایش‌های ژنتیک روی انسان زنده قابل قبول است؟ یا 
روی جنین‌های سقط‌شده؟ پا روی سلولهای بنیادی؟ آیا تکثیر غیر جنسی 
گوسفند. یا شامپانزه اخلاقی است؟ تکثیر غیر جنسی انسان چه‌طور؟ اینها 
همه سوالات مهمی هستند. اما ساده‌لوحانه است که تصور کنیم می‌توانیم 
به‌سادگی روی ترمز بکوبیم و پروژه‌های علمی‌ای را متوقف کنیم که در 
حال ارتقاء دادن انسان خردمند به موجود دیگری هستند. زیرا این پروژه‌ها 
به شکل پیچیده‌ای در پروژ؛ گیلگمش پیوند خورده‌اند. از دانشمندان سوال 
کنید چرا ژنوم را بررسی می‌کنند یا می‌کوشند بین مغز و کامپیوتر پیوند 
ایجاد کنند یا در تلاش‌اند در درون کامپیوتر ذهن ایجاد کنند؟ از هر ده بار 
نه بار همان پاسخ معمول را خواهید شنید: ما این کارها را برای معالجه 
بیماری‌ها و نجات جان انسان‌ها انجام می‌دهیم. اگرچه پیامدهای ایجاد 
ذهن در درون کامپیوتر بسیار شگفت‌انگیزتر از معالجهٌ بیماری‌های روانی 
اشت» این توجیهی است که معمولا ارائه می‌شود: زیرا کسی نمی‌تواند با آن 
مخالفت کند. به همین دلیل است که پروژء گیلگمش گل سرسبد علم است 
و خاصیتش توجیه هر کاری است که علم انجام می‌دهد. دکتر فرانکنشتاین 
بر شانه‌های گیلگمش سوار است. چون متوقف کردن گیلگمش غیرممکن 
است. متوقف کردن دکتر فرانکنشتاین هم غیرممکن می‌نماید. 
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تنها کاری که می‌توانيم انجام دهیم این است که بکوشیم بر جهت 
حرکت دانشمندان تأثیر بگذاريم. از آنجا که به‌زودی می‌توانیم امیال خود را 
نیز مهندسی کنیم. شاید سژال واقعی که در برابرمان قرار می‌گیرد این نیست 
که «دوست داریم چه چیزی بشویم؟». بلکه این است که «چه خواسته‌هایی 
خواهیم داشت؟» کسانی که از این سوال به وحشت نمی‌افتند احتمالاً به 
اندازة کافی به ان فکر نکرده‌اند. 


موجودی که خدا شلد 


هفتاد هزار سال پیش. انسان خردمند موجود بی‌اهمیتی بود که در گوشه‌ای 
از آفریقا سرش به کار خودش بود. در هزاره‌های بعد. او خود را به‌عنوان 
اریاب بر مسند سیارة زمین نشاند و مایة وحشت اکوسیستم شد. او اکنون در 
استانة رسیدن به مقام خدایی است و اماده است تا نه تنها به جوانی جاودانی 
بلکه به توانایی آفرینش و نابودگری برسد. 

متأسفانه حاکمیت انسان خردمند بر زمین تا کنون چندان حاصلی به 
بار نیاورده است تا به اعتبار آن بر خود ببالیم. ما محیط اطرافمان را تحت 
نم( درآورده‌ايم. محصولات غذایی را افزايش داده‌ايم. شهرها ساختیم. 
امپراتوری‌ها برپا کردیم و شبکه‌های تجاری گسترده ایجاد کردیم. اما آیا 
توانستیم از میزان رنج در جهان بکاهیم؟ بارها ثابت شده است که افزایش 
دائمی قدرت بشر لزوماً به رفاه آحاد انسان‌های خردمند تینجامیده است و 
منجر به فلاکتی غیرقابل تصور برای موجودات دیگر شده است. 

در دهه‌های اخیر تا آنجا که به وضعیت انسان‌ها مربوط می‌شود. 
بالاخره به پیشرفت‌هایی واقعی دست يافتیم و قحطی و بیماری‌های همه‌گیر 
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و جنگ را کاهش دادیم. اما وضع دیگر موجودات بیش از هر زمان دیگری 
به‌سرعت رو به وخامت می‌رود و بهبود شرایط زندگی انسانها هم به‌قدری 
تازه و شکننده است که نمی‌شود از آن مطمئن بود. 

به‌علاوه. علی‌رغم کارهای شگفت‌انگیزی که از انسان‌ها ساخته است؛ 
در مورد اهداف خود نامطمثنیم و به‌نظر می‌آید که مثل هميشه ناخشنودیم. 
از قایق به کشتی بادبانی و کشتی بخار و سفینه‌های فضایی رسیدیم. اما 
هیچ کس نمی‌داند به کجا می‌رویم. ما از هر زمان دیگری قدرتمندتريم. 
اما نمی‌دانيم با این قدرت چه کنیم. از آن بدت بشر از هر زمان دیگری 
ولنگارتر شده است. خدایان خودساخته‌ای هستیم که فقط با قوانین فیزیک 
محشوریم و به هیچ کس پاسخگو نیستیم. در نتیجه اکنون موجودات دیگر و 
اکوسیستم پیرامون‌مان را نابود می‌کنیم و به دنبال چیزی جز آسایش و شادی 
خود نيستیم. و تازه هرگز هم به رضایت خاطر نمی‌رسیم. 

آیا چیزی خطرناکتر از خدایان ناخشنود و ولنگار که نمی‌دانند چه 
می‌خواهند وجود دارد؟ ۱ 


یادداشت‌ها 


۱ . مو‌جود بی‌آهمیت 
5 000۳۵0 ۳۱۲۹۲ ۱۳6 ۱2۱۵ :اطهبام۲ 1۵1 ۰۳۲۵۵۵ رقوه۵تا010 صصنض .1 
مفصصی! عطا ۵۶ «0اعصهم(ظ متام جهن مط آعب۳۱ م۲6 
38-0۰ و,1 و(2007) 5831 :316 96۶67606 و 1۱۲۵1۲ 


۲ . ۵ حخت دانش 

0 ۷۵/۸۸0۲ ۱۷۱۵ 0۲۱۵ 60552 ,62۳۵۵۲۲۲۲۲۱۵ وتعحاصدا نا مزوام؟ :۰ [ 

1998(۰ روعع۲ظ ازو۱/۵/۷6] ۲۱۵۲۷/2۲0 :.عفع]۷ ر۵۲00۲10۵6)) 
8 ۵2۶ ۵۱0 ون <جع۴ز۳۴۵0 ۱۳۵۵۳۶2۵۵ رد۷۷ ع4 ۳۳۵۵5 .2 
5 :(2000 ,۳۲655 ۲8۷6۵۲516 دصنام۲۱0 عصطامل :ععمصصت(ظ۳) جر 
هو اوض اوزوهآا0 ۱۵( وو«زل۵ع ۲ 4 :42 ۵۲و بر راجد ۱۷۷ 06 
((2005 ,۲۵0018 ۴۱۷۵۲۳۵۵ :01۰ ۷ 6۷) ۲۲۵۸۸۲۵ ۲۲۱۵0 ۸۲۵ ۲۷۲۵ و۱۲ 
۰۱۵۵۵۲۵۲0 رفطممه ۷۷ ۷۷۰ ۲۵۳۴92۲4 قصه ۷۷1180 ۲ ۷۲168261 
۲۵0۵ 0 هب6 ۸۲۵ ر 03۱۳۵08182665 ظ1 وصوزاجآه۲۳ 
۵ ۰۳155101-۳ ب0ام 5 0صهاتج۱۷]۵۲ :1۷۲ :363-92 و(2003) 32 
۵ ۲:/۵۳۱۱۵۸۱۵0۲۱۵ ۳2۵ 0صح وع[ع۸ 18 0۳82012210100 ٩06121‏ 
ناه 20 صهمقط) بر متام :49 (1990) 1 :11 بوههاهزه۱<+ 0۳ 


۷۰ ۳ انسان خردمند 


6 :۳۵65 ظ1 ٩126‏ کمرنامع0) ۵۶ کاصعمتصهاو1۳؟ ,مقصوع .[ 
و۲( ۵۳4 بو 2۷/۵۷۵۰ ۲۱۵ 0۵ طا ,عاومن ۲۲۵۷۵۱ ۵۶ وعصهاز0۵0] 
۲ ۸ ۲۵۵۱ 204 پماعجمظ ماو .60 یمن بر 7۳۵۲۷۵ کا47:7۵ 
۰ ,(2000 ,۳۲655 016220 ۵۴ بازعه دنا :0هع‌نط)) 

,101804086 0 ۷۲۵/۵۵0۲ ۵ ۵۳0 مزوو0۵) 0۲۵۵۳۵۵ رتحطاصنا! .3 
,92۲( ,۱۷۲ .] بظ 0ص2 مااعته .02 116وع.] :69-79 
۲( 1۵180286 01 ممتاتا۳۷۵ عطا 0صع رومهن مامت رع2ز۹ 
۰ (1993) 2 :34 بجوهآ۸7۱۱/۱۲۵۴۵0 

برای نقد این دیدگاه نگاه کنید به: 

۲ ۱۷۱۵۱۳۵۵08 ۲۷۷۵ هنومن وله اه بطاتمن۱6 تمدام ماو 
,(20001) 1 :600 ۳۵۵۱۱201107 مرب ر عرنه علروسءل عصامحهتاع۲ 
2 5126 6۵0۲ ۰9۵061 رتحطاصانا ,۱۷۲ ,1 ۲ مه ۲۷:11 .۸ ,۴ :32 
۰ (2003) 1 :14 2۷۵۸۲۵ ۲۱۱۸۸۸۵۲ و ک2طنا ۲ 

0 هتسخ جممه۳۳ فطا ۵۶ فلاعطک؟ رصتمطه عتاعب ۷ .4 
6 0 660۲۵ ۸0۳۱۳۱۵۲2 1:2 1۵5۹۵۵۱۵۰۰ 00۲۵ظ طا ,"20ن0۲0ع۵زع۳ 
40 و2 ۱۱6-1 معصصه پاطه‌عصک ۲۱۵10 .60 بعزززآهعامظ ۲و۲ بزآ و۲ 
,211-۰ (1993 ,۳۲۵55 ۳ :۲۵۱۵8۵ ۵6۵2ظ) عات ۷۷ 2۱0211 

0 ۱-۳۱۵۲ ۵۶ ممتاممناممم ‏ بععمطمصصت؟. نو ی .5 
6 00۹1012 0۶ فصمناع۳ مصتعمفط گم عزوبراممم آدعنعما0ع2طه تخر 
082 1 , 0۱۱۵62 ۱۲۵ مناموظ بصتهاتظ سول ۷۷6۵۲ م1 
,۱۷۲ 9۱۵۷۵ .60 ,7:60 وه ۷۵2۶۵۵ -جعز۵ناد هنعط 
129-۰ ,(1998 روععع۳ صیصما :۷۵۳ ع) 


۳. یک روز از زندگی آدم و حوا 
6 ۵۷۷۶۰( 2 وگ مقطاع 1102م02) جح صوبظ عطمماعتط .1 
,2106 :۷۵۲ جعآ) بوزامبهه ۷/۵۵6۳( ۵ دوز 0۲6 وزباهرط 
۱00/9۲۵۹ ,(علع) عصتاصع(۷ .۳ 0صح صعصصمامعظ .5 :(2010 
بو)عظ ۵۴۴۵۳1 ۳۳۵۵۱۱6۵ ۵0۲۵ 71:60 712 .جبع ات و۷7۶ 
۶ ۳۱6۹۵ انوه ۱۲۵ :ع11۱ععصنع۲) ۱۵۲۱6۵ یه ماب ررز 


یادداشت‌ها | ۵۷۱ 


۳۲10۲102, 2002(. 

اور کر ۲۵۵۱۱۸۵۰( 1۱۱6 ۵0۳۵ ۶۵۵7۶0۳6 مصالاداظ 0۰ [۱06 .2 
96 و(1993 مقوع۳ظ ۱۳۵۷۵9 6ع0دزماصنون) :ع2همنهن)) ناو 
0 :5۷۴۵۷) ۸9۳۲۵/۱۵۶ ۸60۳۳۵ ,۳۳۵0۴98 ۳۱۵0۵۳0 :101 
0 (۸4۲ ,۳0۷۷2۲05 ۲۱۵۷۷۵11 حطرم۱۱11 ۷۷ :15 ,(2002 رص997] ی 
56 0۵12 :۱۷۷۰ رقا[۲۵ ۵۳70۲ ۷۷) وع1ع۵001 ]۸0۲1۵1۵ 10 
.۰ ,(1968 ,۲655 

:۸ ع۱) بوهاهع 4۳۵۵ ۱6و۵۵( رصقعوها۲ ۸ تطعلع۲ ,3 
,۳۲10101 1۵061 1۵7۷18 :196-9 (1981 ,و۳۲65 020680106 
۳ ۷۹۵۱۱0۵0( زارت 4۱ ۱۵/6۲۵۷۸۵۵۰ ۵۴ جع ما0 و0) 
0 02۲-۲۵۱۷6۲۵۲ و۲ و۱۱07 (0۲ع:11 ۸۲۵1:۵009 
8 0 ۲۳۴۵۲۷۵۲5۹۱۲۲ :۲۱۵۲۱۵[6۷) اوه ۵44( م۷۶۲۵ 
.۰ ,(2001 ,۲695 

08۵5 0 :۵95 0 62۳025 77:6 ,۷۷۵۵05 ۱۷2۴6552 200 ۳۵۲۵ ۲۱۳۱۵۴ .4 
2013(۰ مطلتام۵۵ :0۳ ۷ ۲۵۷۷) »11:17 ۷۵2 711۵7 ۱۱۵۲۲2۲ 4۲۵ 

۳۱۵۱۱102۷ ۷۷۰ ۱۲۳۵۵۲۵۵ لصع وناه۱۳۱۸ عارب رنب .ظ ماوت .و 
۵ ور ۳۱۵۴۵۵ ۱6۱5۲0۵0۵۵۵۵ 1۸ ۲۵۵60۵۳۵11220101 20 وفه]۱۷ ول۳0 ۰ 
۰1۲۵۵08 ررهاه ,۱۷۲ 20 عتهطممصوع]۳ ,۱۷۲ :173-6 ,(1997) 387 
۵ 521812۱ ناور 06ص هه مه هون 62۲2۵۱۵1 
((00 ۱۵1۱ 0 2۵ ول 2۸26۲۱۵۵ , ۳۱۵۱۵6۵۵86 ط ۱2۳18۵۵([ 
69 ۰ 1۱2۸۷۲0 20 2116۷ .۳۱ ۵۷( :473-9 ,(1993) 4 :5 
۵۱0۵6۵1ع۳ مملاقصا(ن ‏ هصتاوع].. :مماانتا۷۵ظ ‏ صتحرظ . لزماجوم۲]۱؟ 
«(2009) 20 ۷۵۵۲۵ 227و و واع۱۷]۱۵0 109اتاوم‌جهمن 9۵0121 200 
8 ,212 با ۵0۵۵۲0: 200 ۷۷۵۹۵۵۲۲ .[ 128161 :79 -67 
۹ 20 ۲۱2066 صهعترهصنض ظا عمصقطن تهلنهعه [2۵1012012) 
5 :۸۷۵۵۵7۱ ظ1 ر امهمصامهم ۱ مراعصوهعی) مروت 
:بو ۲۱۱۵00 7 و۵۵0۵ :رووصاه۵۵ ۱۱9۱۲۵ آهععیواح رز 
:۶ ۱۵7۷) 91166 .ظ کلصتهنا .۵0 رد۲0 ۵۱4 و۳۲۵ 
.231-۰ (2005 ووتع‌طواهاناظ حصینورع۱ظ 

۵ ۶ پااباوتامنق" ,یله 6 وعومل وماتب(ظ 0۰ فقامطم۱۲1 .6 


۲ | انسان خردمند 


۳۱۱۱۵۲ ۵ .. فاعهم۳] .ص۷۵ ۰16۲6 ۸76 :1,116 
0 0 ول 47۱۵۳۵۵ ر (قصوو ۲۸6 ۳۵۹0۳۵۵۲۵06۷6 
.184-5 ,(2002) 14 بچجوهآه:ظ] 

6 ۳11510۲۰ 1,۶ ۸6:۵ ,۲۱۲۱200 ۱2202۱602 .۸ لصه ۲۲۱۱ هن ,7 
۹ ۱۵۷) عاه0عظ ورزمه0۲۵ ۵ ۵ و۱۵0 ۵۳۵0 بوهاهع۲] 
۰ 164 ,(1996 ,0۳۵۷۲6۲ 06 ۸۱018۲6 

8. 1010. ۰ 

6 ,۱2۲۱۱۱0۷۵ظ .۳ و۲صم نها مج ه1معتصوم وحصهع‌ور ۷ 9۰ 
5 270 20102۷ :(هروفییع) تتطمصو مق اهتسظ 6110 
0۳۵ 2۸026۳6۵۲۷ ر ۳۱۵۵0۵68 ۲۱۷۵۵۲۵ عاطانامع(2ظ م۱۲ 10۲ 
0 :189-98 ,(2004) 3 :124 بوماهو۱۲۱۲۵ منوا ]0 
6 1 داهنان افسباظ ۵۶ ۱۱۷6۲۶۱۲ جرج ووه‌صطم‌ن1. . رتطافا0ع۲12) 
.19-۰ ,(2007) 2 :54 ۲۱:۵۵ , ۳۵۱۵۵۱1016 عوو[] 

۶ 0۳210 6) مه وعما0ععههت۸ روع۲0۵0(0ط)۸ ,۲۳۵۲۵6 ۱۷۰ .1 ,1 .10 
0 :145-65 ,(2003) 1 :35 ب«وهاهعهباه2۵۲ ۲۲۵۲۱۵ ,۱۷۷2۲۲۵۲6۲ 
ححض) ۲۷۵۲ و زو 16 ۵۵4 که21عهی کعع۲۲۵۲ ,بلام۳ .0 
0 ۲۷۵۳ ,21) ۸۵22۲ :(2000 رقوع۲۳۳ صهملطم۱۷]۱ ۵ ازوره ۲۵ :۲ 0هاتخر 
:(2006 ,۳685 ۵۱۷۵۲5۱۳7 0۴0۲0 :۵۲۵) مر0اه2 )موم 
0 لاک 71:6 :2۷/12۵01107 ۶۵0۲۵ ۲۲۵۴ ,۵6(6۵ ۳۲۲۰ 2۷۷۲۵0۵6,] 
+(1996 وووع۳ ۳۱۷۵۲۹۱۲ 010۲0 :0]0۲0)) عووبوه ۴۵6 1۱ 
۰ 2۸7۱6۱۵7۱۶ ظ1 ,۷۷۵۳۱۵۲6 6و۸ ۰9۲۵86 باعمه۷ ٩۱2۷0‏ 
۲مطاصض لجع صعصصعن حطو .60 روهظ آهعزو4761(۵200 
,57-۰ ,(1999 ر,عصتطوناهات۳ مایت :بامع9) عمتل :۲۱2 


۴ طوفان بزرگ 
۵ اجه 0(۷۲, ]۳۲۶-۲ رمعاا۸ وال 0صه امصصم ۵ ۲۰ ومصرهل .1 
۷ ۶ 7وع0260۱0ت۸ عطا موجه (عمصایان _ سعل . -- 2112 وناخ 
:۰ 5 ۳۱۱۵۲۱ 116 ۳6۲/۱۶۱۱۵۵ 1 , کصقصصنا ۲‏ م۱۷۱۵ 


1۵ 0۲ 2۳5۹۴661۷5 آهعز و۱00 ۵۲9۵ باه به۱۷ 


یادداشت‌ها | ۵۷۳ 


۲ روتها[۱۷]6 ۵ .60 و۳۵۱۵ ۷۵۵2۲ زو آهع۲عموزر 70 
۲ ع/بطا۱۸۵ ۱۷۲۵۲۱۲۵۵۵۱0 :عع۱0:صاصهت)) ۳0۱ 16اه ,056۶ ۳2۲-۷ 
۵۵6 0 .۲ ووصرول :395-410 ر(2007 ۵۶62۲6 092601021621ت جر 
۲ 1۱0 ۸۲۲۱۷6 ۲۱۲۵۲ فصهصت۳ ۱2۱0 م۰۷۷۲ رصعاخ 1 20 
م۱۲۵0 ۵۵۷۷۶ م4 اصمازهمرحطآ ۱6 و۱ ۷۷ 20 و11ادبن۸ 
0ج امموه۵10 .۳ وعصصول :132-46 ر(1998) 4 :6 بوههوآهم7:۱۷:۲0ر 
)0 اوه ۵۶ ممنامد‌ندمامی ۰6 ۰۲282 ,۸۱۱6 11۳ 
۵۹6۵۲0 ۳۵۵۵۲ ۵۲ ۳۵۷1۱۵۷ ۸ :(2عهنبات ۱6۷ - و1[وتاکباظ 
0 :835-593 ,(2004) 6 :31 66۳766 آهعتو۵0:00 0 ۲۲۵ ول 
نها رعصهصب! صملم۷ . رالق‌تصماممم.. مصمول‌مه۳۳ . ,۷۲ 
, 6۲1625 06 ۵۶ ۵۱۵۵122010۳8 ۲۱666۵6۵686 عط 20 ۱۷۵0۷72218۵۵ 
6 0۴ 0۵107۱201107۱ :۳6۱5۱066۷ 7116 4767۲۱6۵0۲6۰ ۳۱۲5۲ 1/6 10 
:۳۲۵۱6۵1660 ظ92) عاعص0اصاع! .06 قط1ل .60 ,۲۷۵۳/۵ ببه۷ 
0 ۳۲۱2۱060 ,1۷۲ 100 63-44 ,59-60 و(2002 ,85ع۳۲ 0211101812 0۶ 
6 :۳6۵۱۵۵۷ ۱۷2۲۱86 واعع]۷( ۰۸۳026010827 باعل 2 0۲۵6۵8[ 
6 0۶ ۲۵۸۵2015 ص۳۳ مه قهعبطانت ۷۵۲101828 ۵۶ وااباناه۸ 
6 ۱۷۵۳۱۲۱۵ 0 ۵۷۵ ۸۱۳۱۵۵ , کصهاور۳605 200 ۳۱5۳6۱۱65 
۲ 1۳0 ۱026 ماو" رطه0وتعمم [(0طا۸ :231-51 ,(2010) 2 
, 96۵]8۲1۳88. ۱۵0۵-۳188 ۵۶ رزماونطه:۳ عط) هر وعباوو] 
:13-500 (2000) 16 عاعق اعهه ۵۵9 ۱7 2۲ج 6۵۵۳۲۵ 
0 1۲,۵۱۷ ۳6 ۱۵ ۱۱۵۷۱۵۵6۱0۲ عصاتنه] تفع ,ی) ]۲۵۵6۲ 
,(1999) 326 5عع067ه ۱۵۲1۵ ۵۳۵ ۳۶۵۳۸۰ ۳۵۱60۵۱۱6۵۱۵۰۱ ۱۷۲10016 
۱6۱۹)06606ظ 606 ظ۱ عصعهع. ۲6۲2۲ .06 ۲۵۵۵۲۲ :60 -559 
41-۰ ,(2003) 1 :13 ۴۱۱۵ول آععزوها0ع ۲۵۵ 6۵۱۳۵۲۵0۵ 
رماع آمعع 6010 ۸4۲۱ ۵1۲۵۰ ۳۷۱/۱۵۲۵ 7716 ص۲۱۵ ۲۰ و1۱۴۵ 2۰ 
۵ :۱۷۱6100۱۲۲۳6 ۳۵۲۱۲) کها0۵ع۴ ۵۲۱۵0 هی عزجه۲۳۵1 ۸4۱05 ۱2 [ن 
8 ر .21 )6 ۲۵۳۱۵5۷ ۱۰ پرومطممم 1994(5 مقااهادیام۸ 800 
و کاصهصا وه 6 وم فصمتامطتا۳ عصمع‌ماوزع[ظ۳ 1۸216 0۶ معویبون 6 
0 200 ۱۲۵0 ۷۷۰ ۲2۳۲۷ :704 ,(02004) 5693 :306 :90/01 
0۶ و۲16 ما۱۱ظ صاما7عع۱۲۵ مظ۳]. مصهص0۳ظ و .[ ۷۲ 


۴ | انسان خردمند 


35 -517 ,(2004) 4 :31 واورهوه و۱0 ۵۴ آهول , مصاه/۷]6۵۵ 
6 1۳ ۵۱۱2056 ۵او۲۵۵09۷. بلح ۶ ۱۷۲11167 ,۳۲ 0111010 
۳۱۵۵۵08 اقصاه/جعع۱ 1 عام۴ صقصبظ و 0ص2 ه1ا2تاویاخ 
وله 6 ۵06745 .06 1/002۲ :90 -287 (2005) 5732 :309 9070766 
۶ اظ۵0)1۵) :قصیا]۵عع]۱۷ صقراه»اونی۸ ]وشن عطا 10 ومع ۸۸ م۰ 
و(2001) 5523 :292 96167166 ,"۸۵0 وتدع ۷ 46,000 ]200 ۳106010۳0 
۰ 1,888 

2 10۲ ۳۷۱060۵6 0۲ ۲۴6۵۷۱۵۷۷ ۰۸ ,۲۱6۱0 طاتلبا 20 ۷۷۲۵۵ معطوعاه 3 
فص مفصیاههمع۱۷ صهالهعاعییخ۸ ۵۶ ممتامصت:۳ عط) ما عام۳ صقصت ۲ 
۰ و6۷ ۵02766 2/6۳۵ و ۲۵۱20۵1108 ۸۱6۳20۷6 طه 
6 ۰۷۷۵۱۵۱۵ .اه 6 ۲۲00 ۷۷۰ ۳۳ :703 -2,692 ,(2006) 2 -21 
۵ عمصصت ۲۳ 1۴ )1۴0 ممر0ععظ ۲۵۸۷6 مصاههع۱۷]۱6 صه1[هتادناخ 
۶ ۵۷۱۵۷ ۸ ۰ 0۵ کتصمصصصومن (اصمصتاهمن فطع 0عفنهمآمن) ۱۲۵۷۵۲( 
۸ 0۲ ۲۲18۵08 عطا ما عام۳ مقصی؟۲ 2 101 ۲۷۱0۵866 ط) 
0 ۷۷۲۵۵ .9 ۵۷ " ممزاقصهای(۲ ۸۱۱۵۳2۲1۷6 جح 280 هصیه‌گهعع]۷ 
560 (2007) 4 3 :26 سوزبی ۵0۵60 2۵/۵۳۵ و ۳16۱0 . 
فصیاه۱۷]6۵۵1 مطاب۱تناو-عاها رلع 6۶ بعص 1 ,۱۷۲ ٩.‏ فتطت 4 
۲ 1۱ ۱۷۵۱۷۵۵۵0۲ مهمب۳ ماهعنامص! رقااه‌تاعتتم مقاطه‌تروه [ 
5 0 ۸6۵06۵ ۸۷۵۱0۲۵ ۱۷۵ ۵ کو۳۵۵۵60۲ و ۳۲۱۱1۳۵60108 
12150۰ ,(2008) 34 :105 

-۸ظظ مفطا ۵۶ ممتمابااه لاهن معزممموتالن خظ؛ ررمتله صطاما .4 
3 :292 ,96760 و ۳۲۵۵00 وعها۷ اقصباه‌نمع۱۷6 مجممماوزم۳۱ 
400-۰ و ت92 ]۰۲۳۱6-10۷ یصاخ 20 اعصومن 0 :6 -1,893 ,(2001) 

تماصا! عومصض ممماام۳(۵ ۰۳۳۵۲۱۵0-۸ ررعاه‌ی بآ۲ با .5 
,۱/۵۲5 که ص1 ر باه احتتتااین-وومتن ظ :6۲2067618 
0 ۲۲۵۵610101 م۲۲مافلطم۳۲ مه و۵ 00و۳۱ هل :وبهرسی ۲ 
۲ ۲۱۲۵۱۲6 عممم۸ 220 ۳۳۱۵۵ عهاما120 .1 .60 رعتبااتاه1تمخ 
243-724 ,(1995 وکعع۲ظ ۱۵862۲00 صهمزع م۸ ]0 9600 :ع۳۲ ماجعه) 
6 510۲و 2۷۵۵۱۲۵ ۸26۲۵/۱۵۷ و م۳2۳۳ ۰۳۲۱۳۵۵۲10 ,0065 1٩,‏ 
.224-۰ ,(1969) 
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6 0۵10۲۱321718 ۲۷۵۲۱۵۰ ۸۷۵۷ 6 ۱۲ ععامنعظ ۳۲۶۲5 ,۱۷۲6۱/261 .[ 12۷۱0 .6 

,(2009 ,۳۲665 ۵1110۳012 ۵۲ وانعته ۲۴۱۷ :۸۵۲۲۵[6) ۸:۵۲ ور 

عاه۰]۲ رمادمصصوظ .۱۲ پ«ومطامم مصع طممطظ با اباعظ .7 

,601090 0۴ ب۵ز۵۷ ۸۶۵۵/۵ ر ۱۵۵۵۸6 16 ۶ه ماهاه :۲۱۱۴601008 

۰ ۸00000۷ 50 215 ,(2006) 37 کع۱۵0۵کیزی ۵۲4 ۲۷۵/20۲ 

6 ۲2۱6 0۴۲ فهوناهن 18 ۰۸2265518۲2 .له 6 2۲0۵51 
70-۰ ,"کاصهصتاومن 6طا هن ۳<۲)۱06)1086 


۵ بزرگ‌ترین فریب تاریخ 
مبنای نقشه عمدتاً از اثر زیر است: 

۸42۲۱۵۱0۱۵۱۳۵ زه کررزو(۲ط) 72 ۲۵۳۲۵۲ زر ۲6۱۱۳۷۵۵۵ عاعظ .1 
2005(۰ ر112و1امان۳ ۲۱2۵0167611 :۷]۵۱060) 900721۶5 

2. 12760 ۲۸127۳0۳0, 6/5, ۲6۳۸5, ۵0 ۵۲661۰ 711۵ ۲۵165 0 ۱ 
9006175 )1۷۷ ۷۵۲۳: ۷۷۰ ۷۷۰ ۱0۵۲۲۵1, 997۰ 

0 ۷۷216۲ .9 ۲۵۳6۲۲ :1 130 ,۷۱/2۵0101) 9۵7 بط ۱7 ۲۲۵۳ راوت) .3 
0 اب0۱ ۱۵۱۷۱2۵۵0 1 عنام ۰۳۵0 رعاتقظ ,۲ ۲6( 
-29 ,(2013) 34 ۲یج اعظ و ره ۷۵/0 ۱۷۱01۱6866 

طمتاهتتاعم هام۱ :۲۱۵۷۱۵۷ ۸ مصصقصاهامود .۵ 1006۲1۴86 .4 
فص ان۲۵۲۱۲ ۲۵۲ قو۱3:۵116200] 6 مضه م۷۷ ۲ع۵۲داهی)-تعاصبا۲۱ 
6 :45 -321 ,(3)1989 :17 «وها0ع۶ ۲۷۱۸۸۸۵۲ و ۱۷۵0:6۵11 131201 
6 ۰۸۵217210۶ مطاتصگ علا۸ ۴۳6 20 2۱06۲ظ۵6۱/ض۱ ۱۷ 
,۲۷۷۵۹۵۷-۳۱۷۵ اج ۳۵۵102۷ ۳۲6027۱0۲۵1 صهصصب! . :ععاععاهتاه 
51-۰ (2000) 2 9۰ بچهواوورن۱:۲0 ریواصت 

۳۵۲۵2-12011 ۳۱66۵۱۵۲ مه ۱۸۵۹2701۳06 ۲۵۲۲200 رناعع۱0ظ متعاخ .5 
0 :۶0۲0)) او ۵( 7 ۱۷/۵۲۱۵ 2::۱0) ۵۲۵ ۲۲۱/۵۶۲ «(05ع) 
( ,21 6۲ ۷/۳۵۱۵ تامهم ۳0۳2۲0 ج(1997 رووع۳۳ 
1580-7 00۲5۲۱۲/0۲ ۳۵ ۳۵۲ز چرماج گر 0تون 
۰ ,6 -295 ,(1997 و۳۲655 ۲1۷6۲5۱۳ 2۲1026 :2۳0۵۲۳۱0۵6)) 

۲۷۲۷۲۲۵۵ رم لظز۳ ۵۲ مار" ملع 6 صبه۳۱ 060ص۱]2 .6 


۶ | انسان خردمند 


,(1997) 5341 :278 96۶6766 ر ۳۱۵۵6۲01016 12۵۸ ۷ 1060111160 
۰ -1,312 

0۴۵۱۱۸۵ 1۲۵۵۵۱۱۵۲۸ 62۱۴ 1۳۲۵۵۵۰ ۶۵۲۷۵ وط۳۵۲6۲50 وع2:1 .7 
:10 -9 (2002 ,۳006 ۵066۳ :۷۵0۲ ۱۵۷۷) اعبحععها0ل ۱ ۵۲:۵ 
0 71۵ ,(608) 12۱۳۵160۷ ۷۷,۰ .0۰ ۵00 معاع۲۲] .[ ۲عاع۳ 
با۱۳۱۵۵16۲۵۲ :1۳08000) کاه9 ۸4۱۱ وت عازن تاد 7۵ 
,9 ,(1969 

۵560۵۲۵1 - ع۲۵وز ۲و م42۱۵ مره و(:60) وهلص۳ خر .8 
0 ۰۲۱6 ۲۵۶-7۱۳۱۷۵۵۰ ومحافن) نع وه مگ 
16 :99 -169 (|۳۲۵۵۲۵۷۷ 2009 رقاقصتمم ۳۲2۱۲۲۲۷۵۲ ۰ 10۲ 
01/0 ب۳ز۲(۵ 776 ,۳۱۵۵۲۵۷ "امن عطا ‏ ۳۲۵00۵6)108 
521/۹21.01(۱۵022۳66]](<245657/ 6۵1-۷۷۵0270۷ /۰۱۲ 1116۰0۲۵( ۱۸۷ 
.صاط. 0 ععلماعل 016 0010212۷ »> 1۲۱۱۱۱6۵029100۷۷ 

6 0۴ ۵9۵۲۵1۱0۲( ۸4 2۷۱۸۵۲۰ 76 ,۲۳۷۵۵۹-۳۳۱0۵۵۲0 حنه۲۷ ۲0۷270 .9 
6 0۵ 0۲ امعا(ا۵ ۵0 ۲۷۵/۱۱۵00 0 ۷/00( 
0 )۳۰ :(1969 ,۳۳665 ۲۲۳۱۷۵۲۹۲۷ 01010() :0(10۲0) ع/م0۳ع۳۴ 
۲ ۱۷]۱1-۳۲[600100۵ عطا 0۶ ممتاهازمآ۳:۵ ۲۳۵" ,[[1776 .خر .ظ 28 
۵ 0 ۴۲۵06۵۵0۲ ۵۲/2۰) ۵70 ۷/27 ظا ,۳6۵۵۱6 ۳۳۱۳۵۱۵۱۷۵ ها 
۸4۳۱۱۱۲۵۵۵1۵۵۵ اوبز 2 اه 0۳۱۵۲6۵0۲( 0۲ ۲۳06۶2 
26۵۲ ۲۰ ۳۰ ۵00 )2تبا۷]0( ۱۰ .خر ,60 ,1960 ۷]2«۷ 26 -24 ,151۶۲۵4/6 
.4۰ -129 ,(1963 ,عاتاا36] ۸۵0۲0001021621 [۳۴۵72 6[ :۵800ن) 

۳۵۱۵۲۵ ۲6 ۵۴ ۷/۵۸۲۵ ۵۳0 بووها۵ع۲ مصه‌دندا۱160 عهصصع‌طه؟ ,۱۵0 
۰ (1963 ناموت۱۷۲ [۱۵)082 :0۵60۵۳۸2۵60)) وع71/۵0۲ 


۶ ساختن اهر ام 
:۲() 1 ۷۵ ۶۵۵7۵0۳ ۲۷۵۳۵ 7726 ب۱۷200150۳ دباعمه .1 
من مومع ۵۴ 0۳8۵۵۵2۵008 9 0۶ ۵۵۳۲۵ 126۷۵۱0۵0۸6106 
فع‌احصناو۲ [۵0۳62) ۲۳۲18 :636 «(2006 ۲6۷۵۱۵0۵۵۲6 200 0۵6۲20108 
0 ۵۲۵۷۱0۱5 رتاهعکنا(! فتاقلهن ۲.5۰ و ممتاهآنام۵ظ 0۲۷۷۵۲۱0 
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6۲6: ۵۰/۷۷ 4 

ا7۷0۵) ۸4 ۲۷۵۳۱۵۰ ۷006۲۷۱( ۲2 ]ن و0۳ 7۳6 ,۵:1 .ظ ۲۵۵6۲۲ .2 
0 6 ۲۳۵۷۷۱۵۵۵۸ :۱۷۲۱۸ مرطح‌طصم) ۷۵۲۵۱۲۵ آوءزوه0ع 070 
,4 (2002 ,۳۱۱۵118]675 

رهاظ ۸ ظ1 و ۳۵۲۱00 صهنصه۱/حاقظ ۵۱۵ ۷۷6۵۵۱۵۲۵0۵ ۵0۵۳0 .3 
۵۷ ۳۵۱۱۱۵0۵۵ .۵0 و1 ,۷۵۱ ,بصا «7ع1عهیل ۷۵۲( 47:6:6۲۱۲ 
سم مطام۴! .1 ۱2:82 :430 -361 (2003 مألاعظ :1060ع,]) 
0 200 ,2۷۸۱۲۱۵۲ عاعه ۵۲۵ 0۴0۱۵۳۱۱۵ع/۱۷ ۲۵۲ کو«10عع/0) 
,1100270501 , .۳ ,1۷۲ :1427 -71 ,(1997 ,۳۳۵65 و۲عا0ظ :عامهاض) 
۵۰) 1055217 200 120612)010۲] ,166 :۲/۵۷۷۹ و اما تبامنحدره]۲ 
2000(۰ ملق100)مع]۳] عاععان) 1 »ی 1 

۰ ,۷6۹0010۱10( ۲۵۲۷۱ 610۲95 0۷1) سور بط)1۵ 4۰ 

5. ]010., ۰ 

6. 1010. 122-۰ 

133-۰ و.01] .7 

0 ۲۲۵ ,048 ۵ ۱۳072 رل۲ع0ع00ظ مصتهااطظ ععصماعممن .8 
:۹ ۱6۷) ۲۲۵۲۱۵۵ اوبه(۷/60 37 ۵066 ۵۵4 امببل ۱۷۵0۵۰ 
,118صاع ناه ۱۷۲۵1 ۱۷۵۲۵1۲ پرنه]۷ :99 و(1998 وقفع:ظ الفته۷ ۱۲۵ ((عصصهن) 
ام عمط رم عامع2۲ظ 0ج ممتلانطن :فماهعمتساد مه نبا 
۲ ۴6۲۹661۷6۶ ۲۱۱/165۰( ۲ ۷۵۵۶6۷۵۲ ظ1 , کعتتاجع ۳۱۳۲66۵۲[ و 
۵۰ ۱۱66۱ ۵۲0 .۵0 ,۱۱۱۵۳۲۵۲۵( وی 4ا0جاع یروت ,عوهز۱۷/۵۳۲ 
ک 5۳۶/۵ رانا .ظ 0و ز.81 و(2004 روعع۳۲ ۲0۲۵۵۸0 0۶ ۲7021۷6۲510۲ 
۰ ,(2006 ,۳۲۵۵826۲ :650001۲1 ۷۷) 5۱۷5 ۷/۵0:۷۵( 


۷ اضافه‌بار حافظه 
۲۳۵۱6۵5 :۷۵0۲۱ ۱6۷) ه۲۲۲۱۶۲ ۵۴ هاگ 776 رط0عمامام۲ تلم 1 
۲ 200 ۵۲۱6۵۲۵۷۷( ۵۵۲( رصهوع1] . وصها۲ :63 (1995 ۲۲۱0508 
0۴ 7610۳711465 ۵۱4 ۱۷۷۲۱۵ و0010 ۸۸۳۵/۱۵۱۵ ,بااع ۲ 1۰ 
(0۱6۵8۵0)) که ۳۷۵۵۳ 4۱۱6۱6۲۲ ع( 3 هی م600۵ 


۸ | انسان خردمند 


,۰ و(1993 ,۲۲۵55 معععنطن 0۶ بطانوتهبنونا ۲6 :صمل‌صمر ] 

002/) - دهع 1۱۵ 0۴ ۱۷۵۱/۵۶۸۵ ,۸006۲ ]۳06۲ مه نت۱۷2 .2 
۰( ,1162)10۳6حا با ۲۱۳۵۷۵۲ :۵ ۷ بسعآ() باوزیی عبار 

۶ ۱۲۵۷6۵۱ نصتاعنتظ) رتیل م۲ 2 0۴ کوونی محمتنا منوت .3 
4 1۵ ۵۴ بچرهاعزل ۸4 ,۲۳0۵۳ صعاعت :(2003 رووعع۳ وهبرم][ 
010(۰ ,۲۲۵۹۹ اوه نمنا عملتطصمن :ععتطصصجن)) 

کت ۲۱۷۵۱۱۱۶۵0۲ ۵0۲۲ ۲۷۳۱۲۱۱۵۰ ۳۱۲5۶ 77:6 ,(.60) ماکداه]۲ .1۲ معطاوعاه 4 
ر۲655ظ ۱۲۱۷6۲5۱۸ مامت :ععلتطصدن)) ددع۴۵ ۵۳ چرمروز۳ 
۰ (2004 


۸ در تار یخ عدالتی نسست 

2۵ اعد جا ,"ععنمحهظ 4مح صوناهنحم بلهمااظ ممقاعط؟ ,1 
هجو )ما۱56۵5ظ .۱۲ .5 رجمعحصت۸ ۳۰ هه .60 ونه)جز7 ۲۷۵۲۷۵ وه 
397-1 ,(2005 ,ات13 تصعلنع۲) عمتز ۱۸۷ صرق 3 

۵۰ م۲۱۵۸ :واا0مرمصع1ض۱) بچرصاعخل 4 :وزرآ رتعصصه 1 ۱۲ ۲۱2۲۵10 .2 
,4۰ (2009 ,.20) 

۵ 1۲ 5۲۵۱( 516) زه 6۵۳755 ۵۳۵ ۲۵۳۲۵ رحت‌مصجطن طفعصه۲ .3 
وله 6 20عصوظ امقطه:]۱۷ ر(2005 رعممتای‌ناطان۳ مومام1 :نطزم(۲) 
,"۳۵00۵۵1۵108 عاعهن صهنلما گم مصتعتد0 عطا جه ععصعل] ۲۷ عتاعجع)؛ 
,5۵ ,۳۵۷۱۷ جوود5 :1,004 -904 ,(2001) 11 :۱۵۹6۵۲6 6۵0۵ 
6 0۵ (۵۱۱) روز و۱ جوم صز۱9 ۱ حعزا زا ۵۵ ب(عنع5 
,(1999 روعع۳۴ اروته۷ ت۱۲ ععترماصصعت :ععلتتههن)) و4 و۸0۵ 

۰ ۲۲۲۱۸۲۲۵ ۲۶۱۲۹۶ ,ظ0اودان ۲3 .4 

71 ۱6) 0۶ ۹۵۵0۲۲ ,۱۵۱1085 0عانطت] ملقتمصه0 هام86 96[ .5 
۵ ۳۲۵۳۶ ۵ جه بپقتطگ طامع0-ع عطا مه آهتعومن0 
۰ ۲۱ ,1«7ا60ووخ۸ اهتعجو معط ما 0611۷76۲60 رصه‌ه۷۷۵ اعطنوع ۸ 
۰ ,(2006 7«أتا؟ 6) 1 .۵00 1227 /16 ۸۵ 

۰ ۲۵۵۵6 ۸47۱627۱ مر ۲۲۵۳۵۵ راام4صباظ عیا5 .6 
.132-3 و29 -113 ,(1995 ,۳666 1۵1۷6۳5 ۲۱2۲۷2۲۵ 
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۰ رايحهة پول 

۷6۱۲360( 06 451۵ 0۲۱0) 6 016 ۳5/0۲۱۵ ,6۳0812) 06 1/۵062 ۳۲۵۳6۵1500 1۰ 
۰۵۳۵1 :۱۷ ۷۲۵۲۱۵۵) ۵0265 ۲۵۴۳۱۱۲۵۸ 102017۱۳ .1 ,60 رد ,[۷۵ 
۰ (1943 ,1۵۵۲600 ۳۵0۲0 

6 ,1۱۷6۲ 200 - 0011 ۲0 ۰۳20 ر,جهکا۷۷2 ,۱۷۲ ب«عتلن۸ .2 
۵ ,۱۱ات۸۱ او :12 -11 «(1967) 1 :20 ببهزب۵ راز 
,(2003 و1,۱0۲05 ۷15108 :۳۷]۵0۲0) «رهاع [ع0 0عیلزت۲وه: ۱:9 

.17-۰ ,۱1۷6۵۲ 200 - 6010 ۵ ۰۳201 روا ۷۷ .3 

: ۷ ,۳۵0۷۵ظ) چ۵ع 5,000 ۳۱۲۶۶ 176 :۲۱۵0۸ ,0۲2606۲ 132۷10 .4 
2011(۰ ,۳۲۵166 ۷۲6۱۷۱۱۱6[ 

6 ۱۵ 1۳۱۵5 ۸4۱۱61611 ۴۲۵۴۱ ۱۷0۱۱۵۷۰ هن « 5۶0 ۸ ,۲۱۵۷۱65 «رآت) .5 
۰ ,(1994 ,۳۲۵55 ۷۷2۱68 ۵۶ ۲۲81۷6۲5۱0 :221011)) بوورر ۵«1وهم۳۲ 

اماعنک .۸ ۲عاوم .فصو ۲۲۵۳۸۵ 0۱۱0/2۳ ۷/2۶6 رقاصن1 م2 .6 
۰ -88 (1989 ,۲۳۳۵86 91۷۵۲۵۱۲ جمامع ۵۲۱۱۳۷ :,۱۱] رومافهع۳۲۷) 

بازار «آشویتس» منحصر به طبقات معینی از زندانیان بود و شرایط به مرور 

زمان به‌شدت تغییر کرد. 

هدع( 16 ۷۵۲۲۰ «ع1) ۷۲۷۵07۵ 0 ۸56۵۲7۲ 77:6 رط‌وباع۲۵۲ ۱۱121۱ .7 
۰ ,(2008 ,55ع۳۲ 

۸016۱ ۵۶ فصمتنطتاعم ملصطمجمعط رتافنجع۷ظ6ظ عم .8 
۷ ۲ وهتتطاجمت طامهماطصاع۱ظ ۵ طاع۲۷/6۵۸1 66 1۳ ۲۵06[ 
«(رسالهة دکتری منتشر نشده) (2011 محطهععنو؟ ۵۶ بازیه۷:ه۱7 
, ۸1۵ ۷۷6۵۵ ۸۵۵160۲ ۵۴ ۴6۵0901۲0۷ 1 ۷۲۵1۵8 ۱0۳0۲۳021( 
,۷( .[ ,60 ,1 .۷۵ که ۷۵۵۳۲( 27۲ع۱ ۱ عبازا زه ووزمزهصسزب0 
,6 ,۳ :99 -387و1 (1995 ققه9۵ 5 90۲۱00۵6۲ .ن) :۷۲۵۲ ب«عل() 
0 مر 5ا2ها۵ 240 یام0ظ-صنامععخ ص10عصنت-۰۲۳۲۵۲۵ رصناام‌ه۳۲ 
۵۲۱۵۲۵2001 ,۵60۲۵-660۳۵ ۵۲۵۵۲۰ 60۲0۳۱6 06۲۵۵۲۲۲ 
وکترظ 2۷6۵ 4۲6۲۷ ۲۱۵ ۲ 0600۱۱۲۵ زن ۲۸۵۷۵10۵7۵۲۲ 1112 07۵ 
:0,۰ ,086802عظ) )ص۷۷ هرمن مه مفه‌ن۴۲ [م2ظ10] .60 


۰ | انسان خردمند 


۵ ۸ ,۳۵۷7۵۱1 .۸۵ طزبتع]3۷ :46 -21 ,(2004 ,85ع۲۳ بان 
۲ ۱ ۲0 ۳۱۵۵۲ 12صصهام۱۷]50۵ صز امجم۱۷۲ که ورماعن۲ عطا 0) 
0 ۲۱۳۱۱۹۱۵ .۲ .60 ۷/۵/02( 0۳ابسا #زیلم‌یاعی۳ طا ,عههطامن 0۶۲ 
,681601 ۱000۳0211 ۲0۲۵00 ۲۵۲۷۵5 :)۱:02۵65ظ۳) 1۵120۲6۵622 .6 
و ۷۵۹0۵0۵1018 ط1 ۰۱۷۲۵۳۵۵ رالع۵۳7ظ .خر طزنتع]۷ :43 -211 ,(1978 
۲ ۲۱۶ ۵ 3510۲ هه ۵۳۵ ۳6۵۲۱۵۲۸۱۵ 1:2 ۵ یال 
0 900121 عط1"* روهت۳۵06 .۳۲ صطم] :42 -224 ,(1996) 3 :39 
,600165 مهتحصهامم۱]۵90 غجعتمصض ۵۶ جومناع‌عتطهع:0 عتممهمعظ۳ 
بل26501 .60 و[ ,۷۵۱ باکت ۸۷2۵۲ ۱۱6۱6۳۶ :1 ۵ ۷۱۸2۵0۱5 1 
۵ 0 ظ1 ر فاطهاهصم م۰۱۷0 . مب[ ,]۷ :500 -443 
۷/۵۵5 ۲۷۵۳۵۰ 2۸4۵۱۵۶ 1۵ ۱ کیره 1۱۷/۵۳6۱۵2۱ 0۳۱۵ 
.0 200 6۲مط۲۵[!1 ۲۰ .۵0 ,۱۱9۵۳۲۵6۵0 ۱/۵۲۵ 0۲۵ 1۳۵۱50۱550۲ 
م9100 .) 1۱228101 :87 -65 ,(2004 رتقطاهاه اتهماباه) طومامتطن 
,"2 ۷۷۵۵۲۵۲۴ ۸۵61601 1 مقصنم 20 عمصقطم<۳ ۵۲ 005ط0ع]۱۷ ۰ 
ب26501 .00 و1 ۷۵۱ واعتیظ ۷۵۵۲( ۱6271 ۱۱ ۵ ۷/۱2۵0 ط1 

1,487- ۰. 


۱ بینش‌های امپراتوری 

و([ ۳]60۲6۷] 1999 ,1۷1۲ :۵۷1۷ [16) ۸421265 71:6 ,۱68860 صباطع .1 
103۰ 

۲۱2۸۲۷2۲0۵ :.۱۷۵55 رهع200۳10)) 30 .62 ,2۸42760/۵ رکنتا[126 .2 
220-1۰ و(1958 ,۳۲655 

۵ 90۵6۵ 9۱۵۰کی ۵«هع ۱۷60 776 ,۲0۲021-صونا۳16 .۸ .3 
۳۵۵۱۱۵ ماعهل۸ :عهدمهههض) ۶۱۳۲۵( وین ۵0 
۰ (1983 ,۳۲655 

۰ ۱۲۵1]۵0] 2 24 م00ه2تاهامات ماما ک-ممناه ۰۲ رععصاظ 4.۱۷۲ 
۵ و (۳۲ظ فورستاجوه 0تاطا 4۵ ط۴1) ۲۵۵۲۱6۵۵6 وعمصتطن 0 ]۰ 
۰ ر[ ۳۲۵۵۲6۷۷ ](1995) 15 

40 ۱۷۲۵۵۱۵۲۳ ,۳۳۱01۲6۵ تصومط[ لمح وتا" رومعطاماه ۷ ۲ع0صمواخ .5 


یادداشت‌ها | ۵۸۱ 


۸۲ ۱۶() ماص1ا وانیهت) م۲۳ و۵ طمعمص ‏ وناالناهات ظ1 زازاجهل[ 
۰ 40۲۵۵6 ۲۱۱9۵۲0 4 ص2۸۸ رم طا ر عاحصع9 
,4 -23 ,(2007 مصصا ۳۵۱۵۲ :0:0۲0) وزع۷]6۴۵0 10۲۵۸۵[ 


۲ شانون دین 

۲(۲۵) هیر ۱۱۵ ۱( ۲۵0و رن 2۷/۵۳۵۵۵۵۲۸ ۳۳6۵۵۱ .) ۲۲۰ ۷۷۰ 1۰ 
5336-7۰ ,(2008 .من 6 0127166 فعصصعز :0209۵0۳۱026) 

,۳۲۵۲6 6۲۵550۲۵6 0 ات ۲ ۵۲۵0 96 176 ,5604 1627 1۵06۲۲ 2۰ 
.4 ,(1996 ,۳۲685 هصه/۲۵۵ :1۵8009) 1610 1483 

1( ۲/۱۱۱1( ۲۵۵۱۱/۵۸۲ ,۷۷۱6۳۲۱6 صصحجده]۲ 20 تع]۲ ۱۷۲2۲۱6 .3 
[50۳0۳0606 صصهووع۲]۱ :۲۱۵۱۱6) ععمول نزز د عععهل .7:1 0/6۳« - 
1532-7۰ ,(1942 ,۷6۲126 


01 :010۲0 ۷/۵۵/۱6 ۷/۵7۸۵ 776 ,۱2010۳000۲6 صهعناد ‏ .1 
1999(۰ ووعع۲ظ ب«ازو۷6۲ 21 


۴ کشف نادانی 

دمح وا 10 ۱۲00010 4۱ 7۳۸۵۰ ان ۷/۵ رصقتاوتتطن ۲۱۵۷۱۵ 1۰ 
5و۸ :344-5 ,(2004 رکعع۳۲ ۵1110۳012 ۵۶ زوه۵ ۲۲۵۱۷ ۲۵10۰عظ۳) 
:۲15) 1 ۷۵۱۰ ,6۵۲0۳7 ۷۷۵۳/۵ 772 ,۷۲2001508( 
0 ط2۵-۵۵۵2)10) منصرمجو۵عظ 0۴ 0۳۵201220108 عطا ۵۶ عتاصعن) 
۵ 0۴ ععا2هاعط لهم00ا۳18 :636 و(2001 ماه‌صص6۷6[0(] 
2006٩٩60 6:‏ 0۲6۷10۱۲۵ رناقعتناظ فتافصم .۲۲.9 و ۲۵00120010 
۰۰60515 ۱۱1۱۳۵://۱۷۷۲۷۷] 

۰ و1 ,۷۲۵۱ ,60707 ۲۲۵۲/۵ 77 ,۱۷]2001501 .2 

3. ۹۲۵95 1200065010 ۳۲۵0۱96۲2009 ۲/۱۵ ۲۷۵۲۵۵۲ (210 0۲۵۵015, 
100 ://5116۲650 1۲6۵65۰۷۷0۲102۳1. 7 


۲ | انسان خردمند 


۳۶( /۲669ا650 1 
0۰ و7776 ۴ کمم/۷ رطدتاعتتطن) .4 
۵ بزرگترین کشتی باری امروز ظرفیت تقریبی ۱۰۰ هزار تن بار دارد. در 
سال ۱۴۷۰ ظرفیت بار کل ناوگان جهان بر روی هم کمتر از ۳۲۰ هزار 
تن بود. در سال ۱۵۷۰ ظرفیت کل باربری جهان ۷۳۰ هزار تن بود. 
نگاه کنید به: 
۱ ۰ و1 ۷۵۱ ۵۵۲۱07۵ ۲۷۵۳۲۵ 7712 ,۷]2001501 
۶ به گزارش بزرگترین بانک جهان - بانک شاهنشاهی اسکاتلند- در 
سال ۲۰۰۷ کل سپرده‌های آن ۱/۳ تریلیون دلار بود که پنج برابر تولید 
سالانة جهانی در سال ۱۵۰۰ است. 
نگاه کنید به: 
0150011214 »۲221 21 م5 مطا , 20081 واصیامع۸6 290 )116۵02 [مباوو۸ 
0 ارمن.0۲امطم تفه م00://816ظ ,35 
0203-11098260823/5۳5-]2003-5690-416 1/6۳07 848 3:27 
۴ .03_09 09 2008 6۳۵ 
۰ -185 ون۷۸۵07۱0( 0 ۸4566۲۲ بط0وداع ۲6 .7 
۷۷۲۱۵۱۵۷ :31 و1 ۷۵ رزه۵۵0ع ۲۷۵۳۲۵ 72 رموال۱۷]20 .8 
4524 ,450 ,777726 0 م۷۸ رصعتاوتتط) :295 ,یماح ۲وناوابمروصز 
۲۷۷0۲10 ,45 -35 ,"2009 160016 متاعتاهاک ۳۲۲621 ۰۱۷۷0۱0 
۷۷۲۱۵۵9 ۲ /اهاوم//16ومهاصا. مه ه//:حواط بحم‌تاممتنمعع0 
و۱ 
۰ ,/۲۱۱5۲01 ع0تاهانام0ظ عنام ,هام۷ .9 
6 ,09 -2007 0 82 -1980 ,120165 16 حصنت‌اض1 ,صماعدرظ .10 
 /‏ ۷ ۰.0۵۹ ۷۱۷۷۷//: 1 ردع‌تادتاها٩‏ آقمهت۱۱20 101 
3۵7-0۰ ممتان0ع( تمصاط . عع[ماه-6 ۲۵-۲۵۲6۲۵۲0 
۶ ۱۱۷۵۲۹۱ :وماملرعظ) . [ . ۲۵هسضر ‏ روهظ لموطمز] (۷‏ ,11 
125-۰ ,(1988 ,۳۳665 211]0۳812) 
۳0 ۳۱۵0 060265 021-2 0ج 226-1 ۰۲86 .له )6 صقجصورم(1 .3 متصوع .12 


یادداشت‌ها | ۵۸۳ 


22۵۵0۵5 ۵۶ صوم‌وع]۱,] عطا آماممن ما ۲۵2۷ ومصصصامن ۵ 
0 ۵۵ :406 -1,399 ,(1995) 4 :141 6۵۳7665 ,6۱62205 
۲8060۵680606 و1 ۳۵50160109 «تهاه1(1 ۷12 ع8۱0ط۲<6 ]۰ .له اه 
و ۱6۵05 ۲۵001)16مصمه) رز ره ۳2 مصاله‌صعند ۲0۳-1 /8ظ] عط) 
,4 -947 (2003) 9 :38 بهوا62۲070) مود 

۸ رده‌تتاطل ۱۲۰ 0660186 20 )۸206۱6 100 رقعامباهنا ,۱۷۲ منطو .13 
61 0۶۴ ]1۲206007 121860160 10۲ ۱2۴۸۵۲۵۵0۲ 02060)-08106,[ 
و.[۵ )6 ۳66۲ 132 :4 -831 و(2012) 6070 :335 90707706 , ۵۱1۵205 
061207 ۵۴۵66۲ 10۲ رهاظ مصام‌مصص صع وه 216۲6مهمررج]۱( ۰ 
یا 6 ۳6۵۲ 20 :60 -751 و(2007) 2 بوها۷۵۱۵۷۱۵61«0( ۷۵۲۸۲۵ 
م۵۷۵۵ ع1۱۳6۱۱۷ 1۴۵۸ 0100-۲۱۲6۵۲۵ ۰5۷5۵1016 
63 :319 90۶6766 ,"121861 1061210102101۷ -1اصض جح وچ 11 ط11عب) 
.627-0 ,(2008) 


۵ پیوند علم و امپرانوری 

۵ ۵۲4 ۱۷/۵۲۵۲ ۵ ,6۱0۳9۵0۲ ۵ سول ری بظ/۵9#ظ۳ ۴۱ مودام‌ماد .1 
6 ۱۱۵ 0 ۷5۱6۲۷( ۷60۱661 7۲۵۵۱651 1۱2 5۵/۷۵۵0 6۵۱/2۱۵۲ 
۳۲665 5 ۱۷۵/۵ ,5۱ !۱۵0 ممصیانا وقحومط ز :۷۵۲ ع۲) ۵:1 07 
0 دبع ۵ برزهاعز۳ 7726 رععاجهجت2) هل طاعصصی؟( (2004 
,(1986 رقوعظ ازو۲ه۷ 0۱ مه :ع۵ع۳۱0ههه)) ب) ۲۶۶1۵22۲۲ 

6 1۲ 001/) ۱9925 هل 27ا09) زن ۴۵0۲۵۲05 776 ,ع[00) 21065 .2 
,766-1779 1 و۱۳۱۵ ۱ عتج| آن ۵۵60۲۵ با 1010 ده ۳۲۵6۲6 
۱0۱۱62010۳6 ۱20۵۷۵۲ از۷۲۵ سع۲) ۳۳۵۵۵ 0۲۳۵۵۲۵ ۱02۱0ههتخر .60 
۸۵01/0 776 ,۵0۵/6506۲۵ طاحصعجه2ع) 17 -16 ,و(1971 
۵6۱6( ۱۱۵ ۱۱۱ و۵۱۱۵ (بهعه ۲0 :ع۵01) ز۵اوزره) 
6 .60 ,۲628100016 ,ن) .[ 5 و([1992 ۲۲685 2۱۷۵۲۹10 ۳۲۱00۵6100 
,560۷6۲7( 0 ج۲0(۵۵۵ و3 0۲ 001) جع( ول ۵۵1۵ 0 دا۳۲۵ ول 
۰ (1968 ,۳۲۵85 ۲۲۵۱۷۵۲8۱۲ 6ع0۲۱0صهن) :عم2۵۵۳۱0)) [ ,]۷۵ 

۰ ,۲۷۵۲۷۵ ۱۷006۲۲۷ 12 0۴ جورزع۳() ,۱۷2۲ .3 


۴ | انسان خردمند 


۰ 7۶7۲۵ ۵ کمرم/۱۷ ر۵۳5)۲1۵) 4۰ 

۲۵ 0۴ 0۲ عخل اه709) :71 707۱۵۲۷۵۲۰ ۸۳۶2۲ ۲۱2۲۷۷ 10 .5 
۰ (2007 ,18206 ۸1160 :00هص) ۲405 706 

0 0۵۵۲۵۲60 20 ۳۱۷۱۱۲ ۱۵۱۱۲۵۵0 ۳۱۲۶۲ ,1 ول۱۲۵2 ۰.۳۵1 رتعت طقطه 5011 .6 
افق1 ,۲۵۲۵۵۵ ۶۱۱۵۵/0۵2 0۶۴ ۳۵108 مصناو معط ظ1 , ۳6۲5۱2 
۵0۵۵۵1106 ۵/۷۷۸۷ ,2008 ۸۳0۳۱ 7 120011160 
1925-5۰ ۲۵۵۱۵۵۳۴۵۷ صه۳21] م1" رز ۱592 ععاتقطن ۲۵۱۱۲۵0۵206-1 
0 ۲۵۵۴( ۲۵7 ظ1. ر ۱۳۵۷۵۱۵۵ منصمجومع۳ ۵ وتهع۷ ۳۱۶۱ 

ان ۲۱۵0۷۵۲ :0۲0گمهاه) ۵۵020۷۹,] 0660۲۵6 .۵0 وراه 
۰ (1978 ,۲6۹5 

۰ ۲۷۵۳۱۵ ۱۷۸۵۵6۳۷۱ ۱۵ |ن ۳۶۵7۱5( باع۷]2( .7 

0۴ 2۵۲۱0۱۸۵5۲ ۱۱۵6 ۵۲۵ یاهآ 2:۳۵ 216 ۳۱۳۵20۳6 ,8 
,۰ -7 ,(2006 ,۳۵۵6۲۵۵06 ۳۵۳۵ وزیا 1 :1۵۵000) ۲۵056 

:۰( ) 794 -5 181 :50620۷ ۵0۳۵0 4۲۷۵ 71:6 ,501615 1۷۲۰ ۲0۷72۲0 ,9 
-1858 م1801 ۰1۵۵6121 ,۱۷۵0۲6 صاحام۴ :121 ,(1980 مصهصعط09,] 
6 ۱۱۱0۵1۳۵۰ ۱۳15 ۱:۵! ۵ ماج 020۲۵ 776 1 , "1914 
:۸ ۱67۷) ۳0۵ 6ص بل لاد ۷۵۱ رع) ۷۱۳۱۵۱2( 
۰ (1999 رووع۲ظ ۲1۷6۵۲8۱0۷ 0۲0۲0 

6 ۶ 601۲00۵۲150۴ ۸ :68۵8۵۵1ظ 1۴ مصنجهه۳. رتع02۲ 1۸۵۵2۵ ۷1۳1/۵ ,10 
کنا۵]۵1۵800) 1۳ مصنجوع۳ 1897 عظ) مج [2عمظ ط1 عصتجصع۳ 1770 
0۰ (2007) 2 -1 :10 27۵ ول چرواع زگ آموبه:۷20( 11:6 


۶ کیش سرمایه‌داری 
20۵21 ۰0۲055 :264 و261 و1 ,۷۵۱ ,۳6۵0 ۲۲۵۳۲۵ ر۱۷]200150۲ ,1 
۸ ع۳۶ ,۳ظظ 200 ۱۷6۲00 وقاا۸ ,2009 02۵102 ۳6۵۲ 86028۵8[ 
بعلصوا ۷۲۵0۲ .۲۵۲65065 ۲۱۵://۹1 :۵۲6 2669560 پاعنا0۳6۷۱۵ رد۳ 
۴۰ 0/1650065/0]۳0] ] 5] 1 ۸ ]0۲8/1۸۲۸۵۵5 
5 2601216 25 )0 276 هه رتم02 برمط ۵ دع1اقصصه‌طاممه ۲1 ,2 
۷ 06 10 ۶ موم ما 2110۷7760 و2 ععلموط م92 ,عه انامه «مطا 


یادداشت‌ها | ۵۸۵ 


5 ۱۱۱۱۱1۱08 6۷۵۲۷ ۵1 ,099655108 ۲ ظ1 1۵۵۵ رقط) تقلزمل 
۵۵۵۵ ه1۱۵ نا 1020 هم علصع‌ه ۲۵6 رعلصهها 6ظ 18 1060و0عع 
۱۲ .)اب۷۵ ک1 .1 91,000 5 هواوعع عززطبه 909,000 ٩‏ غبامطاع باون 
۲0۵ ۷۷۱۲ ۷۷۵۲ 0 0۲616۳۴۲60 [ ۲6۵206۲5 6ظ) ۲0۲ 62516۲ 116 ۱۵2166 و) 
 ۰‏ 3 ۲01۱0۷۷ 21772۵5 ۵۶ مل کتصوط روع10فعظ ,۱2۳06۲8 

20۲۵۲۸۵ 2ع11۱اهظ اعهاهع) 1۱:2 ۵۲۵ ۲۳۵۱۲۵ ۳0۲۲/۳۰( ر۲00] اتهب) .3 
0۰ ,(1999 ,۴۵۱۱۱60826 :۷۵۲۱ بچبع() 

:0 0۵ 60801 ۲۵۲۷۱ 07۵0 77 ,2008012-1212 060۲865 .4 
۰ (2002 ,006ظ 7260 :1۵8000) بچرناعخل ی ع0۳(1ع۴ 4 


۷ جر خ‌های صنعت 

,۰ ,۲۷۲۵۳۱۵4 ۳۷ع۱۷/0۵0 ۱۵ ]۵ جزو۳۶() رعاتع]۱۷ 1۰ 

۰ عظا مهززه۰۳۵9۷ رهتهع۲۵ .0۰ ۲۵۸161 200 ۷۷15 .5 صقطاع] .2 
که گر ۱۲۱۱122۵1108 ۵۲2( بقاه5۵ صا عممم16لهه) همع 
0۰ (2006) 43 :103 ۵66765 0۴ ۸46۵07 ۳۷۵0۲۵ 122 07 

عصصماورد [162ع0۱0ظ عاطوسعمصمط. رریقع) مامصعرن عوتطهه .3 
0 1 ۷ ۱ 0امصنماعند.. و تاقصه‌آخ .10۲ 
,۳۱۷6۲5۱۲۷ 052162 :052162)) 128 1۲عاظ جعع(۳هی 6۵و۸4 
۸ ۷ ۱ 02016 ,(1997 
5 :006106۲21 050121060106۳012 0۱6۲068۵]2 1 ۳0۳0۶2۰1۰ .۱۷7241606 
5 ۴/۶/050۱ ۱ ۳۳86۲۵۷ 5012۲ ۰۲۱۵۱۵8۵1621 ,۲۵۲۵6۲ 
۰ (2007) 1853 :365 ظ :506 آهب(0 ۱۲2 ن 

۳16۲۵۷ .۲.9 ,"2010 0۱01001 ۱۵6۲۵۷ آهوم1ا۱]0161۳82 .4 
4 9 ,1۳01015084101 خر 
2010(.۰) 

:451 (1969) 7 :13 ۱۷/۵/۵۸//۱۲۵۶۶۲ , ۱۵۷ ۲0۳۱ ۰ 9۱۱۷6۲ ۳ رواحاه6۳ ۷ ٩.‏ .5 
و ۵ج ۱۵۳۱۵0۲۵۵ ۱۷۱۵ ۵۴ ملظ ۸ بدمن[ه ۸ ۳۲۲۵0 
۰ .۵ :64 و(1991 و۳685 ۲6۵۵8۷۱۷۵۲۱۵ ۵1 بااوه ۲۲۵۱۷ :۳۳۱۱۵061۵۳12) 
0 0۲ ۱۱۵۲۵۵۱۱( ۲۵۱۱) 0۴4۱۱۲۱۶۵۸۱۵ ۱۵۱ رعوتان0(] 


۶ | انسان خردمند 


,۰ ,(1993 مل۳۲۵1655101 ک منصصع20ع۸ م۲۱20 :01252007) 

5 ۸0۱۱2۵ 0۶ برتتطجعن) 2 ٩1۱0‏ و.لق اع مهصصرفترظ م۷۷11 صو[ .6 
۰ (2005) 1 620566766 ۸۷۵۲۸۲۵ ,۷۷۵۲۱۵ عطا 0ومصدهن) 

۳۲۷۶۵ 0 ۲۷۵۱-۵3۷8۵ 776 ,(.60) صتلام۳ ,۳۰ .ظ مج حمعصهظ .1 .0 ,7 
,۳۱20۷6 :1۸ ,ععصتض) عسمزنتاهی هه عووبها۷۵1) :و۸۳۵ 
تحلیبه۳0 رععطمبظ ۵۰ .ظ مه ممجع]۱ .۸ .۲ ,۸۵۵69 ۰ :۷۲ :(2004 
:(2004 مصنطوزاهان۳ آظصت :0۲0گعصناله 6۷ ۲۲۵۱۲۵۲۵ وه ۲بو0 زر اه 
:۵ )«867# ی 7۵۷۵۲۵ ورزورسن ۱۷۵/۵۲۵۰ هموزر راودا ۷۷ .[ 
,۵۵۵۲۷ .۳ 220 عمیرن بن) ج(2005. رهصتطوتاداجظ ا[هبجعام12ظ 
جع( ووزآاه ۳ و۲ 4۱۴۱۵۲۱6۵ سح :۱۲۵ رز اهب 0:4۱ 
2002(۰ ,۲655 صوعمصنههتظ ۷۵۲ ۱6۲) ۲۷۷۵۱/۵۲۵ آعووز برع 

5 (0)10۵2ع۰۸1 رهام صصصصا2 کرعطام۱ مه ب«ماته]۲ ها .8 
2 -421 ,(1959) 3373 :130 566762 ,۱۷۵۵6۵۷ تصحص] عطا 1 
اواوه هب۴۵ ۸۱۱۵۲۵۵۷ ,۲۵۷۵ ۵۶ عتبطاع( 16 ,۲۱27۱0۷ بونج( 
0 90۲699 ۰۴۳2۳ ,له 6 عصا۷0 ۲2۰ عصه‌تتاه] :85 673 ,(1958) 13 
0 ر ۱۷۲۵۵16۵۷۹ فباععط؟ ما جمتاقهعع ما 86ع800عظ۳ ۲اه ] 
۰ و1۳02 .12 .6 چ5 400 ,(1973) 4 :130 ارو هن هل 
6 20 00۲2ظ عصحکص -تعطام( ,ص1۵۷ ۰ .ظ فصع بهزسسن .ظ 
اراک ۷:۶0( ور کمتطعممتاعامظ لعتعم5 صعتلمطصصه]۱ مه جمت‌نز۳۲۷0 
-2199 ,(2006) 1476 :361 ۱ بوعتع50 آمیرم 12 ۵ 71۳۵۲۷5۹۵6۱0۲۵ 
8 0۵۵۲16806( (قصصماع۱ ۵۶ واهع]۳1 رل اه )۲6 اج۳1۵۳۵ :214 
و ۳0 ۳۲۵۵0012۵1 2 طا نامز مدع اقصنماه]۱ مصج ففعصزن/:ع۳6 
797-۰ ,(2013 [۲1نظ) 4 :85 مروزبجباه‌ظ ۸2۱۱۱۳0۵ 

دعاهاد انا دوه 220 ۲۵۵0 ۵۶ عابطتامم (عومتاعآ* ,9 
:۵۲۶ 60ووعععه روموت رهتنطاناه‌تظ عم اصه‌جتجوم(] 
10 یمن1 20۷/0 .2 1۲5 69۲665. ب از 


۸ انقلاب دائمی 
1۱۲۹۵۵۵ ۲0۵/۵۵۲ :05۴۵/26۲۵ 5" ۵۲۷ 77:2 ,احصگ *دام2 ۷ .1 


یادداشت‌ها | ۵۸۷ 


۵ ) 2۳۵0۱ :(2002 رووع۳۲ ۱۷۲۲1 :.۱۷]265 ,ع6ع۲10ماه)) عو۵7:) 
0۴۸06 ۱۵1108)و۳ مخ :۱۵۲1088 0۶ اطاعه ۷۷ 6 1" ,.21 61 ۱۷۷/۵8016 
۸ (2012) 439 :12 ۲۵/۲ ۳۸/۱ ۶۸۸ ۱0۱255ظ صقصصت۲۱ 

(9 9: 

۲۵۲۱5۹0۲۱۵۶۵۲۷ 0 ۵۷۵/0۳۵۸۵۲۱۶( 76 ,1201002۵ ,1 ۷۷۱۱۱1210 .2 
,1 :324-77 ,(1966 ,.0) ک کوه ۳۲۵۵ :1۵9000) وهآووا ۷/0۵0۳( 
6 4۲ - 1۳۵۲۱5۳0۲ 5۳۱۲35 ۸۱06۲01 ,]۲ .(1 200 ۲(۷۵5 .3 
16 10 2۴۲ ۰ 6۷۵۳۱/۵۵۱ 26 ۱۲۵ 2/0 
۷۷0188208 :124-31 ,(1969 ,۳۲655 ۲۱۷۵۲91۲ 6۲وع0ز۵ر[ :۵10665161 ]) 
0۴ ۳۵۵۳۲۱۵2۵60۲ 1126 برز۵ ول بووب انم 77:6 رطاه‌وباما[ه 901۷ 
۶ ۲۲۵۱۷6۹10 :۸۵۲۵[6۷) بای :9 ۱۶ ۱۲۷ ۵۵۵66 0۲۱۵ 77716 

)۵11]01۳012 3۲665, 1986( 

۳ برای بحث مفصلی دربارة صلح بی‌سابقه در چند دهه گذشته به‌ویژه 

نگاه کل به. 
6 ۲۷۷ ۳۷۵/۵۱۲۵۰ 2۲) [ن او 561۷۲ 7716 ,۳۱۴6۵۲ ۱6۷6 
,001051610 .9 و10 :(2011 ,1182 ۷ :۵۲1 ۷ 6۷) ۵۵/7۱60( 775 
۷( ۲۲۵ زه ۵۵:۱۵( 6( ۲۷۵۲۰ 07 ۲۷۵۲ ۵ چرز۱۲۱۳ 
( (3۶ ۲۲۵۳ را2ت) :(2011 مامتان( ۷۵۲۷۰ ۲ع۲) ۲۱۲۵۲۱۵۲0 
0۵۷0 

"2002 606۷2) ,2۲1حزنا :۲۱۵۵۱6 224 م1016 ۷ 0۳ 1۹6۵011 0۲(0 ۰۷۷ .4 
۵۰/۷۳۳۸۰۸۵۵ رط0۳۵220122)00 )۳۲621 ۷۷۵۲۱0 
:6 68۳26 0۲6۷1۵0۷6 18 1۵66 ۵۵۲۲۵1۲ ۳۱۵۲ :]2011668 1 ۱۸/۱۸۲۵ 
۵ ۴ 1۷6۱۶ 7712 2۷۱/۱2۵۲۱0۲۰ ۵/0۲۵ ۲۷۲۵۳ هام۴۵ ۳۲۰ 2۷/۲۵۵0۵6, 1 

,(1996 وقوع۲ ۲۵۱۷6۲61۲ 0۵۲0 ۵1 ۷ ۲۵۲۷) عوه‌بهه ۳۵۵6۵ 

,124 ,01۵۵0۵1226101 ۳6۵۱68 ۷۷۵۲۱0 , 2004 ,۳۵۵0۵۲6 ۲۱6۵168 ۰۷۷۵0۲۱۵ .5 
:0 2004/6۴/۲6۵0۲۱04/ط با ناصد .ما پچ :۳۵ 

۷۵۳ 0 ۵۳۱۵(۲7) عراز ۵۲0 9066125 ۲۲۵۲۲ ,5۵۷ 2۰ ۲۵۵۵۵۵0 .6 
0 68 .21 (2000 ,۳۲655 ۱۷۲۱۵۱۱۵20 ]۵ ۱۳۵۱۷679 :]متخ مصض) 
6 ۲۷۵۳۴ ,۵6۱6۷ :129-31 ,۱۷۸۱۱2۵0۲) وگ 7۲ ۲۲۵۳ جاعت) 


۸ | انسان خردمند 


0) 0 

تماما مه امومن ۵و بط۵اا۱۷]۱۵0۵2۵ ۰ . رتعصوز [مناطه]۷ ...7 
-618 ,(2001) 4 :41 ۲۱۴۸۱۳۵0 0 ول و۳۶ ,"۱۷1016806 
۸ 1۱ ۲۲۵8۵05 [۵۲۱۵۵) ۳۲۱5 ته ]-عطم۰1 رتمصواظ آمجه]۱۷ :638 
,(2003) 30 :۱2560۲61 0 رباع( 4 :هل 0 ۳۸۵۵ 6۳1096 
۵1 :)۳۱6۵1 0ج م۷1۵1 ه۵ ۳۵۵01۲ ۰۷۷۵۲۱0 :142 -83 
۷۷۷۷۵۰ ,0۲۵201226101 ۳۲6۵160 ۷۷/۵۲۱۵ , 2002 6۲686۷2 
,۵۵6 ۲16۵۱/8 ۰۷۷۵۲۱4 :]0.۵0 همه ۱ ۱0۸/۷/۳۲/2001/6۴/۷۷۳۵۲۵ 
۰00۵:۷۷۸۷ ,124 م0۳۵۵۳1220108 (۳۲۱6۵ ۷۷۵۲۱0 ,"2004 
۰ 608/۲600۲۱4 /0004 2۲/2 ۱۷۷ 

0 )ت0۱ هام۲ دا عیام ۰00 رهاظ 200 ۷۷21۲6۲ .8 
.0 ,10161066 ۷ 


٩‏ تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند 
۱ برای روانشناسی و بیوشیمی شادکامی آثار زیر جهت شروع مطالعه 
مناست‌اند: 
۷۵ « ۱۱۱۵۶7 وجهجااوهر ۳۵۵۳۵55 776 ,ا۲۱۵۱ حعطاه108 
:(2006 و۲0۵6 م۱0عوظ :۷۵۲ ۲۵۷۷) ۲۷5۵00۳ 4766۲7۶ 1 7۲۳۱۸۸۱ 
«ومامرلمتروظ ‏ ما0 4۶7۱۵ ۷۸0۲۵ 776 راطاع۷/۳ ,۲8 
۱ :(۱994 ,00۳6ظ ۷۱۵۵۵۵6 ۷۵۲۵ ۱8۷) زیر ههور 70 
و ۷۷۰۳2۵0۷ ۲ ۸۲60 ۷۷ رجمن( 90 عتض ۷۷ ]۰1 ,260001021۷1وعرون) 
۳۲۷00610۱ .۸ .۳ 7 -821 ,(1999) 10 :54 وتوهاهرامری۴ ۸۸۱۱۱6۲۱6۵۷ 
و«(۲۷۵۱-8 0 56:۵۲ 77:6 ,(.605) 6۷۵۲۵6 .ظ 220 ولاردظ .۱۱ 
0 ,۸۲۵۷۱6 ۱۷۲۱0۳۴۵261 :(2005 رقوعظ 81۷۵۳51۷ ۲01۲0]:() :0:]010) 
,۵۷۵16086 :۷۵۲ ۱۵۷) مه 2۸0 رعجع«مه 9۵ ۵ بوهاهمری۳۲ 
116 ۲۷۵۱-13۲8۰ و«55۷هکع4 (.60) ۲2۱6۵6۲ ۳۵0 :(2001 
۵0 ۱۷۲10026 :(2009 رکءع0۵0۵٩‏ :۷۵۲ ببعآ) 2:۵۳:6۲ ۵ ۵۴ ۱۲۵7۳۵ 
-]۵1 ۷۷ 661۷۵ ز5 0 0۱۵۲۵6 72 ,(.605) 121561 .۲ ۳۵۲0۷ 200 
۸ .۸ ۳۲۵۵۲0 :(2008 وععع۳۲ لزان :۷۲۵۲ «ع(() وبرزهط 


۵۸٩۹ | یادداشت‌ها‎ 


۲ ۱۸۱۷2۵۲0 تصصمطمهااعط) هماع بر وجع«زمرم۳ ,(.60) 
(۵ 550195 ۳00۳0795۰ ,۲۸۵۷۵۲0 ۲۱۵۵۵۲0 :(2002 رعصتطعتاطابظ 
(2005 و6۵۵1 :0۲ ۷ 6 2۳66نعه به۷( ۵ 

و۳2 ۷۵۲ ۱۵۷) واگ ره اععه ,۶۸:۸۳۱/۵۵ رصمحصه‌صدا [منصعد۱ .2 
۰1۵۷۵۱0010606 یاه 6 60271(عض1 :(2011 متتامتات 220 عبته0٩‏ 
278-1۰ , ۳۲2۳001۳655 ۲۱۹188۵ 2۳40 ۳۲۲۵۵00۲ 

6 ۲۲۵۲۶ 51072 ۸4 وجع۲زصروز هل [0 ۳:۲5۲۸۱۲ 71:6 رط0طع]۱۷]۵۱۷ ۱۷۲۰ 12۰ .3 
.(2006 ,1286 حعلاظ :000طصن) ۵۲وع۳۲ ۱۱ 10 ججعع6۳ 


۳۰ فرجام انسان خردمند 

وتا مملاعمجع0) عءوهاناته) ۵۷۵ ۰1۲6 رل 6۶ ۲۳۵۱۵6 .۲ طاتم .1 
۵ ۵5/9۵ راومه وار۲00لهمط)-عاجصتواخ یاهامن 
168-۰ ,(1996) 1 :97 میرک ۳۵60750 

5 ۳۲10۳۵616 1840 0۲۳60)فصه: ۰1 ۰۴2/۲۵۲۲2 ,۳16110 12۷10 .2 
۸۰ (( ,2010 هناصد ...21 .4006۳68 . ۰ 9020713/26 
-1۲2151011060- 10102616112 17 011۳0 .21۲116016 /9ظ60 .611028 م62 5610۳۲111 
1۱-۰ ۶۸۰ 1۳0۲0-010 

۲۵۲۵2۵6 1۳6۱۲ 24 فصلیعما متابهمممط]. ‏ رطفاع/۷۷ توت ,3 
2 :67 بووها2(0ع01(ظ ۵۲9 بوها۸۵۳۵۳۵ 4۸2/۱20 , 0۲6ا۷]29۱2]۵0 
۰ -151 ,(2005) 

۵ 9۱۳۱/۸۵۱۵ 2 0۴ ۰۳۲۵۲۵۹5108 لح اه ۷۷21115 .0 وعصصوژ .4 
۵ 2 ۳۵۱6296 ۱6۵00۱۷۲۵ وعع۲60 ماقاوط طز صنع‌ا۵عظ 
,0 -323 و(1997) 3 :35 نوماه( ۱۷/0۵/۵۵۵۲ ۵۲۱۶( 6۳906120۲۲65 [ 

:00۷۷ 22660ظظظ باله‌تاهجوی. یلع 6 ۷۷۵۱ .ل ۳۲9 .5 
۵ تاهتیاظ ‏ فنهعمعماوطام‌فاد . 2۲صمطه0] 
445-1۰ ,(2005) 4 :23 بووهآهعع2:0۱ 

۳۱۵ ۲208826016[ 010۵40 0۴ 0۵0۵6۲۵)10۴؟ و.ل2 )6 هب۲ 6نازم‌صها 1 .6 
,«(2006) 4 :24 بوووا0/601(0: ۸۷۵۸۸۲۵ , 005( ۳2۸۳۷ 0۵۳۵6۵88-3 18 
6۰ -435 


۰ | انسان خردمند 


0 ع1۵2091 0۶ اصمصه»‌معطص متامجهی* یلع 6 هصع ] مظز2-۳ ۷ .7 
.۰ -63 ,(1999) 401 ۸۷۵/۸۲۵ ,"۱۷۲۱66 ظ1 امجورم]۷ 

0 ۲۵611 ۰۵:۲ ,۷0۱8 . ستنقا 20 جمول‌اهمن1۸ ,۲ 20 .8 
«(2008) 5903 :322 96676۵ ,90012110 گم وعتاهطعع تیاه عطا له 
0 ۵۳۳۱1۱۱۱6۵6 0۲ ۸۲۵0۵)10ظ۰ مجوعل|هم120 :3 706 :900-4 
, ۷6۵۵۲6 ۱۵۱۱۷1۲۵ مطتونا (۲عاقمممتطه) عیطام۷]16) عمان ۷ عز۲زه۳۳ 
.1,169-۰ ,(2009) 6 :81 0۴۵۴0۲۵006107 بجوهاهز 

۲ کم افلامع۱ه مصظ امن بوهب0موزنا صقته‌طان. رقبا۵ظ تته] ,9 
24 9۵۵۲۵۵06۲ 17 ,77۳72۵ , طامصصها باز۷۲۵۵ وصنوملن) ها 
0 ۸ :۱۷]۵۵0۵1۴6۵5 معط 1 لهعع۱0۵۱۵ظ؟ ویاع ا ما مطتلهباوکه۳ 
0 ر امه متا صع مصتصمن م1 طمومتومخ۸ 
,1 ۲۵18۵) ر۳11۳06۳ 1601 و33 -227 و(2011) 14 6۶6۵۲6 9۳۵0365 
اقصنمم اصعماهصه مهاامعتتاعی1. راهم ,۷۲ ۱۵۷10 0صع عفاا۷]1 
«(2012) 34 کیووعوع0زظ , ۷۲۵۲۵ 20 ۷۲۱۵۵ ۳۲۵۵۲ 16 :6600165 
661-۰ 

اقطارعجصوع۱۱ ۱۳۵۲۲ تمهت ما ماعتاجواهگ. ,۷۷/206 ومامطم: .10 
۰ ,2009 ۳۵۵۲۳۷۷۵۲۷ 12 ,1۳065 ۲۵۲ تسوا رد 6طمجوم) 
۳-2 6۲۱۳۵1.17717 31862700 1 /60188/2009/02/13/5616۳866. ومصصن] 10۲ 
و 6 0108۸۵ ۷۷6 0010ط9. م2076 7۵01 :1۲05016۳966 
۷ ۱ (2009) 2 :63 ب«چههآ0ع 4۳۲6۱۵ 
۰ص عاقط همه ماه 

6 ده وطزمدعناوه 5 آهتانص1" ررله )ع «ماقتهاج ۷۷ ۲۲۰ ۱۵۳۵۵۲۲ :11 
۰ ,(2002) 6915 :420 ۸۷۵۸۱۲۵ ,06680806 وفیا۱۷۲0 6ظ) 0۶ عزو۵217خ۸ 

-1) وروی اههنمهطهعه00مع1ظ . ممزا۷ . امعفص.. 0ترها۰۳ . .12 
ب۸طط۱۸ م0186 ۲عمامصطهع۱. . وصهاوو۷]100 .. ,( ۷۲۳۷۲۹ 
)دح هل //:حاظ ‏ تعتعط. 4فققعمعه افتامز 0۳۵۷ 
00002162 ۱۷۲16۵۲0 ۲8866۲ 2۲۵06/۳۲۷ ۷۲۲0۵/۳۲۵ 
اه :موله ععو ,ع۷]۳۱۷۲۹۵۵۲۵۵۵29.28-]8۲۱ماجمعتومر_کمصه‌اوو٩‏ 
و66 02۱۵۵۲۵ 10۲ ۰1۲2260908۲  .۱۲۱6162]-۳0۷۷۵۲60‏ رعع۸0 
,2009 1۵۵۵۳۴096۲ متتتتتاه»٩‏ ۳۳۲[ 


۵٩۹۱ | یادداشت‌ها‎ 


-01]-0806۲ 0۷۵۲۵-۲۵850 0162۲00 1665/۲۲ 0۱6۱۵۲5/16 0 وم و 
,۷6 60ععظ ۷۷۲0 با۲۳ 1" رااقطای۱2 مماووع! بامععص-ع۱0۵۵ن 
0 9600 ,5۱۳0۵ ۴11 :3 -40 ,(2008) 2646 :197 :۶67و به۷ 
0 :2 -21 ,(2004) 2466 :183 902719۶ ۷۵ , عا2! عباهوع۲ عط] 
۷9۵۷ و 625 ۲۱۱۵۲ عط) ۳2۵1 ما فاتقطه طااهعاک رهامزظ 
30-1۰ ,(2006) 2541 :189 

0000۵ ۶۷۵ و ۳215 ۱۷۲۵۵۲۵ فهها وته ۰۱۷۲۱۱۱ بمه‌عجه)عیطن ۲111 :13 
۷ .۸1 ,2006 ظ۱۷]2۲0 ...7 
1 1۳121 _ نطو _ 060307 

۲ 230 ۲۱۵۵/۵۵55 و۵ مابتاتاعط] اقطمتاعط و عاصعآمه! تععلده‌من۰ :14 
۵۱00.۱ ۷۷۱۷۷۸//: ۱۲۱۵ روتع۵۲0 ۱۱5 طماهع1صنامممومن) 
0[ 

7 ده /16 .)۲۵1-۱۱2 :۲۵ متصعامها. عصتع ۲‏ .15 
0( 

۷ 2 م۸۳ ۲۱۵810 ۷۷۱ صهجصن ۷۷ 156 ۰۲۵۲ رط9 ۳۳۵0 ۲۵۷۱0 ,16 
,2006 6۲طاجصعام6 14 ,ایو ۲۷۵۹/۸۵۲0 ,۳۵20 1618 ۱۷۷ 5] 1۲6 [ 
0۳/۷۵30 08۵051۰ ۵ ۰۲۸۷۱2۵5۳11 ۱۸۷ ۰/۱۷۱۷ 0))0 
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آپاچی‌ها ۲۴۳ 
ایولو ۲۰۱۲۰ 
«آپولو ۸۱۱ ۸۰۵ ۳۹۵ ۳۹۸ ۵۶۲ 
آپولو (مبد) ۵۳۵ 
آپولونیای قدیس ۳۰۸ 
آتاهوالپا (حاکم اینکا) ۴۰۹ 
اش ۳۶ 
مهار کردن م ۳۶ 
آتمان ۳۰۲ 
آتن ۲۱۴ ۲۲۰ ۲۷۱ ۴۰۲ ۵۰۷ 
آتن (اپراتوری) ۲۲۰ ۲۷۰ 
آتو ۴۱۰ 
آتون (-آتن) ۳۰۶ 
آچه (قوم شکارگر -خوراک‌جو در پاراگونه) 
۹۱۹ 
شوه زندگی ۸۰ ٩۱‏ 
آدریانوپل (نبرد روم شرقی باگوت‌ها) ۲۳۹ 
آدم و حوا ۴۲ 


آرامی‌ها ۲۷۳ 

آراوته‌ها (بومی‌های جنگل آمازون) ۵۰۲ 

آرژانتین ۰4۷ ۱۱۳ ۱۸۸ ۲۴۰ ۲۴۲ ۲۴۳ 
0۷ 

آرمسترانگ» نیل ۳۹۵ ۴۲۰ ۵۱۳ 

آرورنی‌ها (از قبایل‌سلی) ۲۷۲ 

آریا ۴۱۷ 

آریایی (نژاد) ۳۲۴ ۳۲۵ ۴۱۸ 

آریایی‌ها ۴۱۸ 

آزادی (مفهوم. سرشت) ۱۹۸ ۸۱۹۹ ۵۲۱ 

آزادی فردی ۲۳۵ ۲۳۶ 

ایکا اور ۱۱۰۲ ۱۲۷۰۱۷ 
۱ ۳۰۳ ۳۰۸ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۸ 
۵۰ 

آزتک‌ها ۲۲۲ ۳۰۳ ۳۹۴ ۴۰۴ ۴۰۶ ۴۱۵ 

آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی 
(در آمریکا) ۵۵۱ 

آسیا ۲۸-۲۶ ۳۸ ۴۶ ۱۰۴ ۱۰۶ ۱۰۹ 


۰۲۶۲ ۰۲۴۲ ٩ ۲ ۴ 


۴ | انسان خردمند 


۳۹۷ ۳۹۱ ۳۸۹ ۳۸۸ ۳۰۷ ۶ 
۴۴۲ ۰۴۳۸-۴۳۵ ۴۱۰ ۴۰۹ ۵ 

آسیای جنوبی ۲۵۳ 

آسیای شرقی ۲۰۶ ۲۵۳ ۲۶۲ ۲۷۵ ۳۰۷ 
۳۹ 

آسیای مرکزی 0۲۴۱ ۲۹۵ ۰۱۳۱۱ ۴۱۷ 
۴ ۵۰۵ 

آشور (اپراتوری) ۱۵۶ ۲۷۳ ۲۷۷ 

اشوزی‌ها ۷۳۸ 

اشوین ۳۵۳ 

آفریقا ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۸-۳۶ ۴۵ ۴۶ ۸۸ 
۳ ۴ ۱۰۶ ۸۰۹ ۱۱۲ ۱۱۴ 
ی ۱ 
۶ ۲۲۵ ۲۴۸ ۲۵۲ ۲۹۶ ۳۰۲ 
۷ ۳۷۷ ۰۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۴ ۳۹۷ 
۰ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۱۰ ۴۳۸ ۴۵۴ 
۵ ۵۰۶ ۰۵۱۴ ۵۶۷ 
ظهور انسان اولیه درب ۲۶ 

آفریقا-آنیا ۱۰۳ ۸۰۵ ۸۱۵ ۲۲۲ 
۰۲۴۱۹ ۲۴۳ 0۲۴۷ ۲۶۲ ۳۰۷ 
۳ ۳۴۰ ۳۹۶ 

آفریقای جنوبی ۱۲۳ ۲۷۶ ۰۲۸۳ ۳۰۷ 
۳۸۳ 

آفریقای شمالی ۲۶ ۲۴۸ ۳۶۵ ۳۸۸ 

آفریقای مرکزی ۴۵۶ 

آفنت (غاری در باواریا) ۱۰۰ 
فتل‌عام درم ۱۰۰ 

آ کسفورد (دانشگاه) ۵, ۷۹ 

آگاتیوس قدیس ۳۰۸ 

آگوستوس (اولین امپراتور روم) ۲۲۶ 

آگوستین قدیس/سنتآگوستین ۲۷۵ ۵۳۶ 


آلاباما ۲۰۷ ۲۰۸ 

آلاسکا ۱۱۳۰۱۱۱ ۱۲۳ ۰۲۷۶ ۲۷۸ ۴۱۰ 

آلاموگوردو ۳۴۳ ۳۴۸ ۳۸۱ 

آلبا (حرگوش سبز فلوئورسان) ۱۱ ۵۴۳ 

آلتامیرا (غارهایی در شمال اسپانبا) ۱۵۲ 

آلدرین باز ۳۹۵ 

آلمان ۲۱۳ ۳۲۸ ۳۵۸ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۹۰ 
۶۸ ۴۸۵ ۳۹۶ ۵۰۷ 

آلمان شرقی ۶۵ 

آلمانی (زبان) ۴۱۴ 

آلیاتس (شاءیدیا) ۲۵۹ 
ضرب اولین سکه تاریخ ۲۵۹ 

آلیگیری» دایته ۲۴۲ 

آمازون (جنگل) ۸۷۵ ۱۰۲ ۵۰۲ 

آمازون (رود) ۱۱۳ 

آمبروز قدیس ۳۰۸ 

آمریکا ۵٩‏ ۸۸ ۱۰۵ ۱۱۱ ۸۱۳ ۱۱۵ 
۲۱ ۰۱۴4 ۰۱1۶۳ ۰۱۷۶ ۱۹۷ ۲۰۳ 
۶ ۰۲۲ ۰.۲۲۹ ۲۳۹ 
۰۲۴۳۱ ۲۶۲ ۲۷۹ ۲۸۱ ۲۸۲ 
۷ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۳۳ ۳۳۴ ۱۳۴۸ 
۹ ۰۳۶۳ ۳۷۹ ۳۹۱-۳۸۸ 
۳۹۷-۴ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۴ ۴۰۵ 
٩۷ ۹‏ ۲۰ ۰۴۲۳ ۴۳۴ ۴۳۶ 
۸ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۷۴ ۴۷۷ ۵۰۷ 
۰ ۰۵۱۵ ۵۵۱ 
کشف . ۳۹۹-۳۹۷ لغو برده‌داری 
۲۷ 

آمریکا (امپراتوری) ۲۷۰ 

آمریکای جنوبی ۱۱۴ ۱۲۲ ۱۸۸ ۳۹۵ 
۴ ۵۰۱۵ ۰۵۰۶ ۵۱۱ 


آمریکای شمالی ۸۸ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ ۱۲۴ 
۷۲ ۰۲۴۲ ۱۳۸۳ ۴۳۸ 

آمریکای لاتین ۳۹۱ 

آمریکای مرکزی ۸۱۱۳ ۱۲۲ ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
۹ ۰ ۰۲۷۹ ۴۰۴ 

آمستردام ۴۴۲-۴۳۹ ۴۴۸ ۴۵۵ 

آميزش (نظریه) ۳۷ ۸۳۸ ۴۰ 

آناتولی ۰۱۵۶ ۲۵۹ 

آنتوانت. ماری ۵۳۱ 

آنتونینیوس پیوس ۲۸۴ 

اند (رشته کوه) ۱۱۳ 

آند (فرهنگ) ۱۸۶ 

آند (قلمرو) ۲۴۰ ۲۶۲ ۲۷۹ 

آندرئاس قدیس ۳۰۸ 

اندی‌ها ۱۸۷ 

آنو (خدای معبد بین‌النهرین) ۱۶۰ 

آپنشتاین. البرت ۴۸ ۷۰ ۳۵۵ ۴۶۴ 

آینکورن (نوعی گندم) ۱۳۹ 

۵۵٩ ۰۵۵۰ ۵۳۶ ۳۲۹ ۳۲۵ آبرانسان‎ 

آترسایبورگ ۵۶۰ 

(یزاد توبن (بيانیة علمی فرانسیس بیکن) ۳۶۱ 

ابن بطوطه ۲۴۱ 

اییکوری (آیین) ۳۱۴ 

اتحاد برای آینده (حزب) ۴۱۹ 

اتحادية اروپا ۵۵۷ 

اتروریا ۴۰۰ ۴۰۱ 

آتروسک‌ها (قوم مهاجر به ایتالیا در ۸۰۰ق.م) 
۳۷۲ 

۴۱۹ ۳٩۹۱ اتریش‎ 

اتیوبی ۵۰۷ 

اجداد نخشستی ۲۱ 


نمابه | ۵۹۵ 


احلاق سرمایه‌دار -مصرف‌گرا ۴۷۸ 

احلاق سرمایه‌داری ۰۴۷۷ ۴۷۸ 

اخلاق مصرف‌گرایی ۰۴۷۷ ۴۷۸ 

اخناتون (از فراعنة مصر) ۳۰۶ 

ادلاید ۷۹ 

ادوارد اول ۳۷۴ ۳۷۶ 

ادوارد دوم (پادشاه انگلستان) ۳۷۵ 

ادومیان (قوم غيرسامي ساکن ادوم) ۲۷۳ 

ادیان/کیش‌ها ۳۲۱ 
درهم‌آمیزی ۳۲۱ 

ادیان انسان‌گرا (اومانیستی) ۳۲۲ ۴۶۹ 

ادیان ثنوی > ادیان دوگانه‌باور ۳۰۹ 

ادیان خدایرستانه ۳۲۲ 

ادیان دوگانه‌باور ۳۰۹ ۳۱۱ 

ادیان یگانه‌پرست ۳۱۸ 

ارامنه ۴۹۹ 

اردن ۲۶۲ ۴۹۶ ۵۰۶ 

اردن (رود) ۲۷۱ 

اردو (زبان) ۴۱۵ 

ارسطو ۱۹٩‏ ۲۰۰ 
سر لت برد گزن و ترشت: آزاد: ۱۹۹ 

ارکتوس ۲۵ 

۲٩ ارگاستر‎ 

ارمنی‌ها ۲۷۴ 

ارمیا (از پیامبران بهود) ۳۵۹ ۵۴۶ 

ارویا ۲۸-۲۶ ۳۷ ۳٩‏ ۳۶ ۵۶ ۶ ۵۸ 
۱۱ هه ۸ ۲۲۲ 
۲ ۳۴ ۳۰۷ ۳۴۰ ۸۳۵۱ ۳۶۷ 
۴ ۰۳۹۰-۳۸ ۰۳۹۲ ۳۹۷ ۰۳۹۹ 
۱ ۳ ۰۴۰۹ ۰۴۱۰ ۰۴۱۳ ۴۱۸ 
6۹ ۴۳۵ ۰۴۳۳۹-۴۲۷ ۴۴۴ 
۰۴۵۶۳ ۰۵۰۲ ۰۵۰۵ ۵۳۰ 


۶ | انسان خردمند 


اروپای شرفی ۳۷۴ 

ارویای مرکزی ۲۳۸ 

اروپاییان ۳۸۹ ۳۹۰( ۹ ۷ ۴۳.۰ 
۹۵9 ۵ 
انتشاو: اولین رونوشت حط میحی 
۲ انتقال مرکز جهانی قدرت به - 
۹ ایجاد امپراتوری‌های جهانی 
۰« پیو ند امیریالیسم و علم مدرن 
۲ ترسیم نقشة جهان ۳۹۷ تفاوت 

۴۰۳ ۰۵ 


۳۸۹۹ نظم 


با امپرآتوری پیشین 
فرهنگ جهانی جدید 
جهانی جدید ۳۸۹ 

اریتره ۵۰۷ 

اریحا ۸۲۹ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۵۶ 

اژدهای کومودو ۱۰۶ 

اسپارت ۵۰۷ 

اسپارتی‌ها ۴۷۵ 

۳٩۳ ۳۳۷ ۲۷۶ ۲۶۹ ۲۶۸ ۱۸۸ اسپانیا‎ 
۴۱۱ ۴۰۸ ۴۰۷ ۴۱۳ ۳۹۷ ۴ 
۴۴۲ ۴۴۰ ۸ ۲ 

اقتات راسراوری ۲۸۱۰۲ 

اسپایدرمن ۲۶۸ 

ابو تتنک: ۵۶۲ 

استالین ۵۱۱ 

استانبول ۴۳۵ ۴۸۹ 

۱۰۱۲ ۵۸ ۸۳ ۷۹ ۰۵۱ ۴۶ استرالیا‎ 
۱۴٩ ۰۱۲۳ ۰۱7۱ ۵ ۵۲۳ 
۳۸۴ ۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۲۴۳ ۰۲۴۰ ۸ 
۵۱۵ ۸۴۶۷ ۴۲۰ ۳۹۰ ۸ ۶ 


انقراض جانداران عظیم الجثه ۱۰۹-۱۰۷ 
تغییر در اکوسیستم ۸۱۰۷ ۱۰۸ 
جانداران عظیم‌الجثه م ۱۰۶؛ گسسته 
شدن زنجيرء غذایی ۱۰۶ 

استرالیا (قلمرو) ۲۴۰ 

استرالیای سفید (سیاستی که مهاجرت غیرس فید پوستان 
را به استرالیا محدود می‌کرد) ۳۲۶ 

استفن قدیس ۳۰۸ 

استون ای. ای. ۴۲۴۴۲۲ 

استونهنج ۱۳۸ 

اسد. حافظ ۴۹۷ 

۵۱۷ ۳۰۶ ۲۴۰ ۱۰۰ ۸4٩۹ ۰۸۳ اسرائیل‎ 

اسطوره‌های خیالی ۲۲۰ 

اسطوره‌های مشترک ۵۵ ۶۳ ۱۷۶ 

اسکاتلند ۲۷۴ ۳۰۸ ۳۵۹-۳۵۷ ۴۰۵ 

اسکاتیش ویدوز (صندوق تأسیس تیه وبستر و 
والاس) ۳۵۹ 

اسکاندیتاوی ۴۰۳ 

اسکندر کبیر ۱۶۸ ۲۲۶ ۲۷۹ ۴۰۱ 

اسکوربوت (نوعی‌ یماری) ۳۸۵ ۳۸۶ 

اش‌کنییو. ایلیا وشن (سردان وی ۱۶۷۰ 
۶۸ ۳۶۶ 

اسلام (آیین) ۰۲۴۵ ۰۲۸۵ ۰۲۹۷ ۳۰۷ ۳۱۹ 
۲۱ ۰ ۷ ۰۳۹۳ ۰۴۰۹ ۴۱۵ 
۶ ۵۱۴ ۵۶۴ 

اسماعیلیان ۲۵۹ 

اسمیت» آدام ۸۶۹ ۱۳۷۷ ۳۹۳ ۴۲۹ ۳۳۰ 
۴۵۲ 
ارتباط سود با منفعت‌طلبی ‏ ۴۲۹ 
۰ افزایش سود اساس ثروت 
عمومی ۰۴۳۲٩‏ ۴۳۲۰؛ نفی تضاد بین 
ثروت و اخلاق ۴۳۰ 


اشتادل (غاری در آلمان) ۴۶ ۵۶ ۶۲ ۷۱ 
۵۴۵ 

اصفهان ۴۳۵ 

اصسول یبای فشسفه طبیعی (کتاب: اثر 
اسحاق نیوتن) ۳۵۶ 

اغتتار ۰۳۲۸-۴۲۵ ۰۴۳۵ ۰۳۳۷ ۳۴۲ 

اعتماد به آینده ۴۲۵ 

اعداد عربی ۱٩۹۴‏ 

اعلامیةٌ استقلال آمریکا ۰۴۳ ۱۵۹ 
1۶۵-۲ ۱۹۸ 
بو نت سا یر ۱۶۶۰۱۶۲۰ 

اف‌ام آرای (اسکنرهای فکرخوان) ۳۶۵ 

افغانستان ۳۶۵ ۰۴۳۳ ۵۰۰ ۰۵۰۴ ۵۰۶ 

اقتصاد لیبرالی ۵۳۵ 

اتتصاد مدرن ۴۲۱ ۴۲۵ ۰۴۵۶ ۴۵۹ 
اعتماد به آینده ۴۲۵ 

اقیانوس آرام ۸۱۰۴ ۰۱۱۶ ۱۱۷ ۲۴۰ ۳۸۴ 
۶ ۴۰۰ ۴۰۵ 

اقیانوس آرام جنوبی ۶۶ ۳۸۴ 

اقیانوس اطلس ۰۱۱۷ ۰۲۰۷ ۰۳۰۷ ۱۳۳۴ 
۹ ۴۱۰ ۴۲۸ ۴۴۳ ۴۵۳۲ ۴۵۵ 
۶ ۰۴۵۸ ۴۷۱ 

اقیانوس اطلس شمالی ۳۸۸ 

اقیانوس منجمد شمالی ۰۱۰۸ ۱۱۷ 

اقیانوس هند ۸۱۱۷ ۲۶۲ ۳۳۴ ۴۰۰ ۴۲۰۲ 
۸ ۴۴۳ 

اقیانوسیه (قلمرو) ۲۴۰ ۲۴۳ ۲۵۳ ۳۰۷ 
۴۱۰ 

آکٌد (امپراتوری) ۱۵۶ ۲۷۶ 

اکوادور ۱۲۷ ۱۸۸ ۵۰۵ 


آگذه (بخشی از استان رادو در جتوب فرانسه) ۲۴۸ 


۵٩۹۷ | نمابه‎ 


الا گابالوس ۲۸۴ 

ال جاباتو ۲۶۸ 

الجزایر ۵۰۶-۵۰۴ 

الجزایر (جنگ) ۴۱۰ 

الدووادو ۴۲۲ 

النور «م لک ادوارد اول. پادشاه انگلتان) 
۳۷/۶/۳۷۳۴ 

الیزابت اول (ملکة انگلتان) ۲۳۲۱ 

الیزا دولیتل (شخصیت داسستانی نمایشنامة 
بوگملیون) ۲۰۲ 

امپراتوری ۱۵۶ ۲۶۹ 
اولین - ۱۵۶ ۲۷۶؛ - خاورمیانه ۱۵۶ 

تانق رن فان ۲۹۳۲۹۳ 


امپراتوری عرب ۲۸۵ 
امیراتوری‌ها ۴۵ 4 ۲۷۶ ۷۹ ۸۹ 


۴ ۲۹۲-۲۸۹ ۴۱۷ 
ادغام فرهنگی ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۴؛ رواج 
فرهنگ مشترک ۲۸۰؛. شریر ۲۷۱ 
شکل‌گیری ۲۷۱-۲۶۹؛ طبیعت شر م 
کرش ۱۳۷۲ کنتتف رشن نت 
و فرهنگ مشترک ۰۲۷۲ ۲۷۳؛ 
مشروعیت ۲۸۱-۲۷۹؛ میراث- ۲۷۵ 

۶ ۲۸۹ ۲۹۲؛ - و عدالت ۲۷۹ 
امپراتوری‌های دموکراتیک ۲۷۰ 
امیریالیست ۲۷۱ 
امپریالیست‌ها ۴۱۶ ۴۱۷ 
امپریالیسم ۲۸۹ ۳۸۱ ۳۸۸ ۳۹۲ 
امپریالیسم اروپا ۸۳٩۳‏ ۱۳۹۴ ۴۳۵ 

تفاوت با امپراتوری‌های پیشین ۳۹۴ 
امپریالیسم روم ۲۷۵ 
انتخاب طبیعی ۳۲۷ ۴۱۸ ۰۵۲۷ ۵۳۶ 

۵۴۴ ۰۳ ۱ 


۸ | انسان خردمند 


انجهن امتتای:(موته متطالهای فرهنگی و 

تاریخی جوامع آسیایی) ۴۱۴ 

اندوئزی ۲۷ ۲۸ ۳۶ ۸۳ ۱۰۴ ۲۴۱ 
۷ ۴۰۲ ۰۴۰۳ ۴۴۲ ۰۴۴۳۳ ۴۴۸ 
۶ ۴۵۷ ۵۰۶ 

انرژی ۴۶۴۴۶۱ 
تبدیل و تولید ۴۶۴-۴۶۱ 

انسان 
تولید ابزار ۳۱ 

انسان/انسان‌های اولیه ۸۲۴ ۲۶ 

انسان/انسان‌های خردمند (هوموساپی‌ینی) 
۲۷ ۲ ۰۲۶ ۰۳۱-۲۸ ۳۸-۳۳ 
۴۶-۲ ۴۸ ۴۹ ۰۵۱ ۵۲ ۰۵۴ ۵۵ 
۸ ۴۶۱ ۷۱۶۶ ۷۳ ۷۴ ۷۶ 
۲۰ ۴ ۸۵ ۵۶ ۱۰۱ 
۰۱۰۸۲ ۱۲۳۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱۶۱۰ 
۵ ۶ -۰۱۳۷,۰۱۳۳ ۱۴۲-۱۴۰ 
۷ ۱۴۹ ۱۶۳ ۱۶۸ ۱۸۰ ۱۹۶ 
۲۱ ۲ ۰۲۳۸ ۰۲۲۹ ۰۲۴۴ ۰۲۷۸ 
۸ ۳۰۰ ۳۲۵-۳۲۲ ۳۲۹ ۳۴۰ 
۵ ۰۳۵۴ ۳۷۶ ۰۴۵۸ ۴۶۹ ۴۷۹ 
۰ ۰۵۱۷ ۰۵۴۳-۵۴۱ ۰۵۴۹ ۱۵۵۰ 
۲ ۰۵۵۷ ۸۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۳ ۵۶۴ 
2۶۷ 
آمیزش با انسان‌های راست‌قامت ۳۸ 
آمیزش با ناندرتال‌ها ۲۳۷ ۳۸ 
استفاد هر روزه از آتش ۳۵ انقلاب 
شناختی ٩‏ انگیزة تسلط ۸؛ اولین - 
۷ اولین جوامع دریانورد ۰۴؛ 
اهلی کردن حیوانات ۸ ۱۴۲؛ اهلی 
کردن حیوانات در گیاهان ۱۲۶-۱۲۲؛ 


اهلی کردن حیوانات و شکار گزینشی 
۰ به کارگیری زبان ۴۸؛ پختن غذا 
۱ بپیوند با خانوادء میمون‌ها ۲۶؛ 
تشابه دی‌ان‌ای م با تثاندرتال‌ها ۳٩‏ 
۱۳۷-۲؛ تغییر در اکوسیستم ۱۳۱ 
تفیبر در اکوسیستم. استرالیا ۱۰۶ 
۶۰ جهش ژنتیکی ؛ خروج دوم از 
آفریقا ۴۶؛ خیال‌پردازی #۱ سفر به 
استرالیا ۱۰۶-۱۰۴؛ سکونت در 
آمریکا ۱۱۵-۱۱۳ سکونت در 
استرالیا ۱۰۶-۱۰۴؛ کشاورزی با آتش 
۰ کوجک‌شدن مغز ۸۵؛ گسستن 
زنجیرة غذایی در استرالیا ۱۱۰؛ 
مراحل تحول تاریخی ؛ منقرض 
کردن حانداران در استرالیا ۱۶ 
۸ منقرض کردن جانداران 
عظیم‌الجث آمریکا ۱۱۵-۱۱۴؛ 
منقرض کردن جانداران عظیم الجنْة 
نیوزیلند ۸ منقرض کردن 
ماموت‌های ورانگل ۱۰۸؛ منقرض 
کردن نثاندرتال‌ها ۴۳ ۴۶؛ منقرضص 
کردن نئاندر تال‌ها و دنیسووایی‌ها 
۲ مهار کردن آتش ۳۶-۳۴ میل به 
ورود به استرالیا ۶ یکجانشین‌شدن 
۱۳ 


انسان خردمند اندونزیایی ۱۰۴ 
انسان/انسان‌های خردمند اولیه ۴۶ ۴۹ 


زژه 


اننان خوراک‌جو ۸۵ 

اننان درة سولو/سولویی (هوموسولونشیس) 
۳۸ 
آخرین بازماندگان ۴۳ 

انسان دره نثاندر > هومو نثاندرتالنسیس 

انسان درياچة رودولف (هومورودولفنسیس) 
۳۸ 

انسان دنیسووا/دنیسووایی ۲۸ ۴۰ ۴۲ 
۴۳ 

انسان/ انسان‌های راست‌قامت (هومو ارکتوس) 
۷ ۳۵ ۳۸ ۶۴ ۱۲۱ 
سکونت در مناطق شرقی آسیا ۲۷ 

انسان سولوبی > انسان دره سولو 

انسان شکارگر ۸۴ 

انسان/انسان‌های کارگر (هومو ارگاستر) ۲۸ 
۱۳ 

انسان‌گرایان ۳۲۲ ۳۲۲ 

انسان‌گرای سوسیالیست ۳۲۴ 

انسان‌گرایی ۳۲۲ 

انسان‌گرایی تکاملی ۳۲۴ ۳۲۹ 
تعریف نوع بشر ۲۲۳ 

سالک انس لت ۲۲۳۰۳۱۲۰ 
برابری انسان‌ها ۳۲۴؟ س و 
یگانه پرستی ۳۲۴ 

انسان‌گرایی لیبرال ۳۲۴-۳۲۲ ۳۲۷ ۳۲۹ 
۳۵۴ 
آزادی فردی ۳۲۳؛ خدای آفریننده 
۳ روح جاودانی ۳۲۳؛ مب و 
یگانه‌پرستی ۳۲۴ 

انسان‌های ریزنقش ۴۳ 

انفجار بزرگ > مهبانگ 


۵۹٩ | نمایه‎ 


انقلاب اجتماعی ۰۴۸۶ ۴۹۸ 
انقلاب اکتیر ۳۲۰ 

انقلاب روسیه ۴۹۸ 

انقلاب زیستی ۵۴۳ 


2 اتقلابت شناختی ۳ ۷ ۰.۵۱ ۰۵۴ ۶۲ 


4۹ ۷۱ ۷۶ ۸۷۹ ۸۰ ۰۱۰۱۳ ۱۱۵ 
۸ ۳۵۰ ۰۴۸۶ ۰۵۱۳ ۵۵۰ 
انقلاب صنعتی ۸۱۱۸ ۲۰۸ ۳۶۷ ۴۵۶ 
۶۰ ۴۶۳ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۸ ۴۷۵ 
۹ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۵ ۴۰ 
0۳ 
انقلاب تبدیل انرژی ۴۶۵: تحولات 
بر اثرس ۴۸۶: - و فروپاشی خانواده 
۶ ۴۸۷ 

انقلاب علمی ۸۰ ۲۴ ۳۴۰ ۳۴۱ 
۳۵۰۸ ۳۶۸ ۳۷۲ ۳۸۸ ۱۳۹۰ 
0۹ ۴۲۸ ۵۱۶ ۵۴۳ 
پیوند با امپریالیسم ۳۸۸ 

انقلاب فرانسه ۶٩‏ ۱۵۵ ۰۲۳۵ ۰۴۴۷ ۴۹۸ 
9۹ ۵۳۱ 

انقلاب کشاورزی ۰۲۴ ۸۷۱ ۸۷۶ ۷٩‏ 
8٩ ۵۷ ۸۸ ۳۸۷۱‏ ۱۱۵ ۱۱۶ 
۸ ۱۲۲ ۰۱۲۶-۱۲۳ ۱۳۰-۱۲۸ 
۱ ۱۳۹ 
۰۱۵۳-۵۱ ۸۱۵۵ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۹۷ 
۲ ۰۲۲۰ ۲۳۳ ۰۲۴۹ ۲۹۸ ۲۹۹ 
۷ ۴۶۸ ۰۴۸۶ ۰۵۱۵ ۵۴۲ 
اهمیت آینده ۱۵۳-۱۵۱؛ شروع جنگ 
۷ کسترش جمعیت ۱۴۹؛ ب و 
انقلاب دیتی ۲۹۸ 

انکیدو ۳۷۱ 


۰ | انسان خردمند 


انگا (توم) ۱۲۷ 

انگلس. فریدریش ۳۲۰ 

انگلستان/انگلیس ۱۶۲ ۰۲۲۱ ۲۶۲ ۲۷۰ 
۳ ۲۹۲-۲۸۹ ۳۲۰۸ ۳۶۳ ۳۷۴ 
۷۵ ۲۸۳ ۰۴۳۳۶ ۵۱۰ 

انگلیسی (زبان) ۴۱۴ 

انلیل (خدای معبدبین‌النهرین) ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۹ 

اویاماء باراک (چهل وچهارمین رئیس‌جمهور 
آمریکا) 0۷ ۰۲۱۹ ۵۲۴ 

اوپنهایس رابرت ۳۴۳ ۵۰۸ 

اوتنپيشتيم ۳۷۲ 

اوراسیا ۲۷ ۳۷ ۳۸ ۱۰۸ ۳۸۹ 

اورست (کوه) ۴۱۱ 

اورشانابی ۳۷۲ 

اورشلیم ۰۵ ۲۷۴ 

اولودوماره (حدای اعظم در دین یوروبا) ۳۰۳ 

اورورا (میمونی آزمایشگاهی که علاوه بر دو دستش 
یک دست بیونیک هم دارد) ۵0۲ 

اوروک ۸۸۵ ۳۷۱ ۵۱۴ 

اورول» جورج ۵۲۲ 

اوسترالوپیتکوس > میمون جنوبی 

آوسترلیتس (جنوب جمهوری چک) ۳۶۷ 

اوسیریس (خدای جهان زیرین در دین مصر 
باستان) ۳۰۳ 

اوکراین ۵۰۵ 

اوگاندا ۲۵۳ 

اومبریایی‌ها ۲۷۲ 

اهریمن (انگرمنیو) ۰۳۱۱ ۳۱۳ 

اهورامزدا ۳۱۱ 

ایالات متحده > آمریکا 

ایبری (ثب‌جزیره) ۳۶ ۲۳۸ ۲۶۹-۲۶۷ 
۲ ۲۸۴ 


ایتالیا ۸۹۰ ۳۹۱ ۴۰۰ ۴۳۶ ۵۱۱ 

ایدویا (یک میمون رسوس که پای بیونیک دارد) 
۵0۴ 

۲۷۶ ۲۴۱ ۲۴۰ ۸۱۵۹ ۱۲۲ ٩۳ ايران‎ 
۵۰۷ ۵۰۶ ۳۱۳ ۴۱۳ ۱ 

ایران (امپراتوری) ۳۸۹ 

ایرانی (تمدن) ۴۱۸ 

اپرلند ۱۰۵ ۲۴۲ 

ایرلند نو (جزیره) ۶۶ 

ایزابلا (ملکه ادوارد دوع) ۳۷۵ 

ایزابلا (ملکذ اسپانیای تازه متحدشده) ۴۳۶ 

ایستر (جزیره) ۱۱۷ 

ایسیس (الهذباروری در مصر) ۸۳۰۴ ۳۳۲ 

ایکاروس ۳۶۸ 

ایلامی (خط) ۴۱۴ 

ایلامی (زبان) ۴۱۳ 

ابید (کتاب) ۱۸۹ 

ایندیز (جزیره) ۲۸۱ 

اینسیتاتوس (اسب کالیگولاء امپراتور روم) ۱۴۶ 

اینکا (اسپراتوری) ۸۸۷ ۱۸۸ ۸٩۱‏ ۲۵۲ 
۰ ۴۰۴۳ ۴۰۵ 

اینکاها ۱۸۸ ۲۲۲ ۴۰۴ ۴۰۹ 

ایونی ۴۳۵ 

بائو (واحد اجتماعی در چین باستان) ۴۸۹ 

بائوجیا (نظام جمعیتی در چین) ۴۸۹ 

بابل (اسپراتتوری) ۰۱۵۶ ۱۵۹ ۱۶۰ ۲۷۷ 
۸ ۰۴۹۷ ۵۱۴ 

بابل (برج) ۳۶۸ 

باپل (شهر) ۱۵٩‏ ۱۶۲ ۱۷۲ ۱۷۳ 

بابلی (خط) ۴۱۴ 

بابلی (زبان) ۴۱۳ 


بارکلی (بانک) ۴۲۳ 

باروت ۴۶۲ 
اختراع ۴۶۲ ۴۶۴ 

بارو (شبه‌جزیره‌ای در آلاسکا) ۲۷۶ 

باری (سرخ‌پوست‌های آمازون) ۷۵ 

بازار ۴۹۳ 

بازار آزاد ۱۶۹ ۳۲۱ ۴۵۵-۴۵۲ ۵۱۴ 
منشأٌ احلاقی /غیر احلاقی سود ۴۵۵؛ 
در فروپاشی خانواده ۴۹۳-۴۹۰ 

بازی (نظریه) ۳۳۹ ۳۴۰ 

باس ۵2۳۱ 

بالتیک ۵۰۵ 

بالکان (منطته) ۴۲ ۳۸۸ ۵۰۴ 

باواریا ۱۰۰ 

باهاماس ۳۹۷ 

بایرون (لرد) ۴۴۹ 

بربرها ۲۴۴ ۲۶۹ ۵۲۸۱ ۲۸۵ 

دزد کون ۱۹۹ 

بردگی وام‌دارانه ۴۵۳ 

برزیل ۲۰۶ ۵۰۲ ۵۰۷ 

برسل ۳۵۸ 

برلین ۶۵ 

برمخوی خوآن رودریگز ۳۹۷ 

برنامه‌نویسی ژنتیک ۵۵۶ 
ویروس کامپیوتری ۵۵۶ 

برنولی یا کوب ۳۵۸ 

۳ 

برهمن‌ها (کاهنان هندو) ۱۹٩‏ ۰۴۱۰ ۲۱۱ 

بریتانیا ۸۷۹ ۸۰۵ ۸۲۵ ۱۳۸ ۲۴۰ ۲۵۳ 
۱ ۰۲۷۶ ۰۲۸۳ ۲۸۹ ۳۸۶ ۳۸۸ 
۰ ۰۳۹۱ ۱۳۹۳ ۳۹۵ ۴۰۱ ۴۴۴ 


نمابه | ۶۰۱ 


۸ ۰۴۳۴۳۹ ۴۶۴۴۶۲ ۴۶۷ 
۸۵۲ ۰۵۰۳ ۵۰۴ 
اعلان جنگ به چین ۴۴۸ 

بریتانیا (امپراتوری) ۲۰۷ ۲۷۰ ۲۷۳, ۴۴۷ 
لغو برده‌داری ۲۰۷ 

زایتانان ها ۲۲۷ 

بر تکیت .۳ نوفیا 

بریجید (قدیسه) ۳۰۹ 

بصره ۴۹۶ 

بغداد ۴۵۶ 

بلایک ۴۵۶ 

بلژیک (امپراتوری) ۲۷۰ 

بلشویک‌ها ۳۳۴ 

۵۰٩ ۳۴۶ ۲۹۲ بمبتی‎ 


بنگال ۴۱۴ ۴۱۶ ۴۵۶ 


قحطی . ۴۱۶ ۴۵۶ 
بنگالی (فرهنگ) ۴۱۵ 
بنگلور ۵۰٩‏ 


بن لادن, آسامه ۲۴۵ ۳۶۵ 


بوئنوس آیرسی ۵۰۷ 
بودا ۰۲۴۳ ۰۲۸۱ ۰۲۹۷ ۰۳۵۰ ۳۶۱ ۳۶۸ 
۸ ۸۳ نیز > گوتاما» سیدارتا 
بودا (آیین) > بودیسم 
بودایی‌ها ۳۱۹ ۳۲۰ ۴۷۸ ۵۳۷ 
بودیساتواها ۳۱۹٩‏ 
بودیست‌ها ۳۱۸ 
بودیسم ۲۴۵ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۷ ۳۱۸ 
۰ ۳۲۱ ۰۲۳۲ ۵۳۹-۵۲۷ 
اهمیت خوشبختی ۵۳۷؛ خدایان در س 


۸ منشا رنج ۵۳۸؛ - و رویکرد 


زیست‌شناختی به خحوشبختی ۵۳۹-۵۳۷ 


۲ | انسان خردمند 


بوکا (جزیره‌ای در شمال استرالیا) ۱۰۵ 

بولیوی ۱۸۸ ۰۵۰۵ ۵۰۶ 

بونوبو (گونة بسیار نزدیکی به شامپانزه) ۳ ۷۵ 
۴ ۳۳۸ 


بهار عربی ۲۳۶ 
بها گاوادکیتا ۳۴۳ 
بی‌بی‌سی ۲۸۵ 
بی‌جینگ (پکن) ۴۰۲ 
تدای ۳۳۲ 
تست ن: ۴۶۱۳ 
بتک اف آنتسی, ۳۳۲ ۳۶۶ 
پیوند علم و تکنولوژی ۳۶۲ 
بیگ بن (بزرگ‌ترین برج ساعت جهان) ۴۸۵ 
بینگ‌بنگ > مهبانگ 
بیگل (کشتی سلطتی بریتانیا) ۳۹۵ 
بین‌النهرین ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۸۳ ۱٩۲‏ ۲۳۹ 
9۹ ۲۷۶ 
بین‌النهرین (معبد) ۱۶۰ 
بین‌النهرینی‌ها ۱۸۹ 
بیوتکنولوژی ۴۳۴ 
یادشاهی ۱۵۶ 
اولین - ۱۵۶ 
پاراگوثه ٩۰ ۰۸٩‏ ۵۰۵ 
تازش ۴۱۸ 
پارس (امپراتوری) ۱۵۶ 
بازتن ها ۲۲۱ 
پارسیان ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۴۰۲ ۴۰۳ 
نظم سیاسی همگانی به‌نفع تمام 
انسان‌ها ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
پارسی (زبان) ۴۱۷ 
دار کك زورامی‌ک (فیلم) ۵۴۸ 


پاریس ۰۵۶ ۱۷۳ ۴۴۰ ۴۴۵ ۰۴۴۸ ۴۵۵ 

تاکتتان: ۱۳۳۹۱۲۲۱ ۵:۳ 

پای بیونیک ۵۵۴ 

۴۳۶ ۴۱۱ ۳۹۳ ۲۷۶ ۱۰۰ 4٩ پرتفال‎ 

پرتغال (اپرانوری) ۲۸۱ 

پرو ۰۱۸۸ ۰۵۰۵ ۵۰۶ 

یروتستان/یروتستان‌ها ۳۰۴ ۳۰۵ 

پروژ؛ مغز انسانی ۵۵۷ 

پرولتاریا ۳۲۰ 

پرووانس ۴۰۱ 

یژو آرمان ۶۱-۵۹ 

پژو اس 1 > پژو 

یژو (کارخانة ماشین‌سازی) ۰۵۸-۵۶ 6۱ ۱۵۹ 
۶ ۱۷۷ 

پست‌مدرنیسم ۳۹ ۳۴۰ 

پکن ۴۰۲ ۴۳۵ 

یلیموت (کمپانی) ۴۴۷ 

یو (دره‌ای در شمال ایتالیا) ۴۰۰, ۴۰۱ 

یوروسا (در آیین هندوی موجود کهنی است که جهان 
از او زاییده‌شد) ۱۹۹ 

بو گمالون (نمایشنامه اثر جرج برناره شا) ۲۰۲ 

پول ۰۲۴۵ ۰۲۶۶۲۵۲ ۰۴۲۱ ۴۲۴ ۴۹۶ 
0۲۰ 
ارزش ذاتی اولیه ۲۵۸ ۲۵۹ اعتقاد 
پولی مشترک ۲۶۴-۲۶۲؛ اعتماد 

۴ ۲۶۵؛ اولین پول 

شناخته‌شده ۲۵۸؛ اولین سکه تاریخ 

۹ پیوند با نظام سیاسی و نظامی و 

ایدئولوژیک ۲۵۷؛ جعل م ۲۶۰ 


همه‌جانبه 


عملکرد ۷ قابلیت تبدیل 
همه‌جانبه ۰۲۶۴ ۲۶۵ ۴۲۴ م و 
فرهنگ ۲۶۶ 


پولس (رسول)/پولس طرسوسی ۳۰۶ 
۷ ۵۳۶ 

پولینزی ۳۹۳ 

پونزی (طرح, نوعی کلاه‌برداری و سرمایه‌گذاری از 
منابع ساختگی) ۴۲۳ 

پهندشت /پهندشت‌ها (گریت پلنز) ۱۲۵ 
۳۳۲ 

پیثارو, فرانسیکو ۴۰۴, ۴۰۹ 

پیرنه (رشته‌کوه) ۴۰۱ 

پیشا کشاورزی (دورة تاریخی) ۸۷۳ ۸۷۶ ۸۰ 
9 ۱۳۸ 

پیش‌گویی ۵۶۰ 

پیش گونی آینده:۰ ۵۶۲2۵۴ 

ینت" (کشتی ناوگان کریستف کلمب) ۳۳۵ ۳۴۶ 
۳۹۷ 

پیوریتن‌ها (پارسایان. گروهی از پروتستان‌های 
اصلاح‌شد: انگلیس) ۸۳ ۳۷۵ 

تثوتی‌هواکان ۳۳۹ 

تاج‌محل ۲۷۵ ۲۹۱ ۲۹۲ 

تاریخ ٩‏ ۲۳۸ ۳۳۶ ۳۳۷ ۰۵۱۴ ۵۱۶. 
۱۷ 
ییش‌بینی م ۳۳۶ ۳۳۷؛ درک م ٩‏ 
۸ . و خوشبختی ۰۵۱۴ ۰۵۱۶ 
۷ م و زیست‌شناسی ۶٩‏ 

تاز بخیح حیات دثر (کلاس آنلاین یووال نوح 
هراری) ۵ 

تاسمانی (جسزیره‌ای در جنوب استرالیا) 
۰۸ ۳۸۶ 

تاسمانیایی‌ها ۸۲۳۸ ۳۸۷ 

تاسیتوس (تاریخ‌نگار رومی) ۲۷۵ 

تالیران» شارل موریس دو ۱۶۷ 


نمایه | ۶۰۳ 


تامیلی (فرهنگ) ۴۱۵ 

ناهیتی ۳۸۴ 

تایلند ۵۱۱ 

تبت ۲۸۵ ۳۱۸ 

تبتی‌ها ۷۷ 

تبعیض ژنتیک ۵۵٩‏ 

تجارت آزاد ۲۸۱ 

تجاوز نکاحی ۲۱۳ 

تحول 
تاریخی ٩‏ مراحل. ٩‏ 

تفت یت ۲۱۲ 

تخریب زیستبومی ۴۸۰ 

تخیّل جمعی /مشترک ۸۵۸ ۱ع ۶ع ۷ 
۴ ۷۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۴۳۹۶ 

ترایانوس ۲۸۴ 

ترک‌ها ۲۲۱ 

ترکیه ۱۲۲ ۱۳۷ ۲۷۶ ۵۰۶ 

تر هناور (نابودگر؛ فیلم) ۱۹۶ 

تروتسکیسم ۳۲۰ 

تروریسم ۳۶۵ ۵۰۱ 

تروگانینی (آخسرین زن بومی تاسمانی) ۳۸۷ 
۸ ۵۷۱۷ 

ترومن هری ۳۶۴ ۳۶۵ 

تکامل (فرایند) ۳۲-۲۹ ۵۲۷ 

تکامل (نظریه) ۳۵۳ ۳۵۹ ۳۷۸ ۳۹۵ 

تک‌همسری همیشگی ۷۶ 

تلمود ۲۷۴ 

تل ویلهلم ۲۴۲ 

مرک ۲۳۱ 

تنوجتیتلان (پایتخت آزتک) ۴۰۷ ۴۰۸ 

تو رات ۱۷۷ ۲۷۴ 
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توکیو ۳۴۶ 

تولتک‌ها ۴۰۴ 

تونس ۲۶۲ 

تونگا ۱۱۷ 

تهران ۳۹۱ 

تیثرا دل فوئگو (جزیره‌ای در متهی‌الیه جنوبی 
قار؛ آمریکا) ۱۱۳ 

تیان‌آن‌من ۷۰ 

تیپی‌تیکا ۱۸۹ 

تیکال «دولت‌شهر مایایی) ۲۳۹ 

روت (پود. کالا و منابعی که در فعالیت‌های 
غیرمولد هدر می‌رود) ۴۳۱ 

نروت ملا (کتاب. اثر آدام اسمیت) ۴۲۹ 

ثنویت > دوگانه‌باوری 

جاتی (جایگاه هر هندی در نظام کاستی هند) ۲۰۵ 

جامعة پدرسالار ۲۲۱ 

جامعهً خوراک‌جو ۱۳۹ ۲۲۳ 

جامعهٌ خیالی ۴۹۵ 

جامعهٌ سلسله‌مراتبی ٩۵‏ 

جامعه صمیمانة محلی ۴۸۷ 

جامعهٌ صنعتی ۲۲۱ 

جامعهٌ کشاورزی ۱۳۸ ۱۴۱ ۱۴۶ ۱1۴۹ 
۵۱ ۲۷ ۴۳۵ 

جامعه مادرسالار ۲۲۸ 

جامعه محلی ۴۸۷ 

جامعهٌ مشترکات ۴۸۹ ۰۴۹۰ ۰۴۹۲ ۴۹۵ 

جام مقدس ۲۳۵ 

جاوه (جزیره‌ای در اندونزی) ۲۸ ۴۵۶ 

جایگزینی (نظریه) ۴۰-۳۸ 

جبل سحابه (در سودان) ۱۰۰ 
گورستان کشف‌شده در ب ۱۰۰ 


جبههُ ملی فرانسه ۴۱۹ 

حلده ۴۰۲ 

جرج قدیس ۳۰۸ 

جزایر ادویه (مجمع‌لجزایری از جزایر اندونزی) 
۳۹۶ 

جعبهٌ یاندورا ۳۹ 

جفرسون, توماس ۱۶۶ ۱۶۹ 

جماعت مصرف‌کننده (جامعهٌ خیالی بازار) 
۴۹۵ 

جمعیت‌شناسی ۳۵۹ 

جنس (زیست‌شناسی) ۲۵ 
طبقه‌بندی ب ۲۵ 

جنگ ایران و عراق ۵۰۶ 

جنگ تریاک ۴۴۸ 

جنگ جهانی اول ۰۵۰ ۳۶۳ ۴۶۸ ۴۹۹ 
0۱ 

جنگ جهانی دوم ۱۳۷ ۳۲۵ ۱۳۶۳ ۴۳۵ 
۵ ۴۹۹ ۰۵۰۰ ۵۰۵ 

جنگ حلیج فارس ۵۰۶ 

جنگ سرد ۴۳۹۹ 

جنگ‌های صلیبی ۰۲۳۵ ۳۱۲ 

جنگ هه (دریاسالار) ۲ ۴۰۳ ۴۱۰ 

جنوا ۴۲۶ 

جو (اولین پول شناخته شده تاریخ, پول سومری‌ها) 
۳۵۸ 

جونزء ویلیام ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۷ 
تأسیس انجمن اسیایی در هند ۴۱۴؛ 
روش‌شناسی منظم برای مقايسة 
زبان‌ها ‏ ۴۱۴؛ شناسایی زبان‌های 
هندواروپایی ۴۱۳ 


۰ سحهس درخت دانش ۴۸ 


جیا (واحد اجتماعی در چین) ۴۸۹ 

جیم کرو (خطابی تحقیرآمیز به سیاهان, مجموعه 
قواننی که تبعیض نزادی را در ایالات جنوبی 
آمریکا تحکیم بخنید) ۲۰۹ 

جینیسم (مذفت) ۳۱۳ 

جاپلین چارلی ۴۸۳ 

جاتال‌هویوک (شهری در آناتولی) ۱۵۶ 

چاک توک ایچاک (فرمانروای شهر تیکال) ۲۳۹ 

چرچ» جورج ۵۲۸ 

چک ۳۶۷ 

جند خداپرستان ۱۳۰۳ ۳۰۷ ۳۱۳ 

چند خداپرستی /چند خدایی (دین) ۳۰۳,۳۰۰ 
۶ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۳ 

1۵۶ ۱۲۳ ۱۲۲ ۸۸ ۸۶ ۸۳ ۷۸ چین‎ 
۰۲۶۲ ۲۴۱ ۰ ٩ 
۳۱۱ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۹ 
۱۲۹۵۲-۲۸۹ ۰۳۶۶ ۰۳۳۰ ۳۳۳ ۳ 
۴۸۵ ۴۶۲ ۴۴۸ ۰۴۳۵ ۰۴۱۰ ٩ 
۵0۵۳۶ ۲ ۷ 

جین (اپراتوری) ۴۳ ۲۸۲ ۲۸۵ 

چین باستان ۱٩۱‏ ۳۶۶ ۴۹۵ ۵۰۷ 

ین جنوبی (دریا) ۲۹۵ 

چین شی هوآنگدی (اولین امپراتور چین) 
۹ ۲۸۰ 

جینگ (امپراتوری) ۳۸۹ ۴۳۵ 

جینی هانی ۲۸۵ 

میاه ( بت نوح (ع)) ۲۰۷ 

اب عسکن آمیکا ۲۵۲ 

حباب میسی‌سیپی ( گسترده‌ترین بحران مالی 
اروپا در قرن هجدهم) ۰۴۴۵ ۴۴۶ ۴۵۲ 

حبقوق (از پیامبران بهود) ۳۵۹ 


نمایه | ۶۰۵ 


حتّی (قوم‌باستانی) ۲۷۷ 

حجاز ۳۰۲ 

حزب آزادی هلند ۴۱۹ 

حسین؛ صدام ۴۹۷ 

سین پاشا ۳۹۰ 

حقوق بشر ۱۶۶ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۳ ۳۲۳ 
۷ ۳۳۵ ۰۳۹۶ ۵۵4 

حلقه تلو نگ (اپره اثر ربشارد واگر) ۱۹۳ 

حمورابی (پادشاه بابل) ۱۶۳-۱۵۹ 1۶۹ 
۰ ۸۷۱ ۱۹۰ ۱۹۹ 

حمورابی (قانون) ۱۵۷ ۱۶۳-۱۵۹ ۱۶۶ 
۳۵۹ 
اصل سلسله‌مراتب ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۶ 

حیوانات ۸۱ 
اولین حیوان اهلی‌شده ۸۱ 

حاخام ۹۳ 

خانفاه‌های هندو ۳۱۵ 

خانواده ۸۷۴ ۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ 


۴۹۴۷ تک‌همسری ‏ ۸۷۶۷۴ 
فروپاشی مس ۲۸۶:. و فروپاشی 
خانواده ۳۸۷ 


خانواده ور ۳۸۷ 

خانواده مدرن ۴۹۳ 

خانواده هسته‌ای ۸۷۶۷۴ ۰۴۸۷ ۰۴۹۳ ۴۹۵ 

خاور دور ۳۹۳ 

۰۱۳۳-۱۲۱ ۰۴۶ ۴۵ ۰۳۹ ۳۷ خاورمیانه‎ 
۰1٩۴ ۰۱۵۶ ۰.۱۳۶ ۰۱۳۲-۲۰ ۵ 
۳۳۲۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۲۷۳ ۲۱۳ ۶ 
۴۹۶ ۴۵۴ ۴۱۹ ۴۱۴-۱۳ ۸ 

خاورمیانة کهن ۲۷۴ 


۶ | انسان خردمند 


خدایرستی ٩۳‏ 
خدایان ۲۹۹ ۳۰۱ ۳۰۲ ۱۳۱۸ ۳۵۱ ۳۷۲ 
نبا قنات مود ۱۲۰۲ ۳۰۳ نصا 
۳۹۹ 
خدایان بون (تبت) ۳۱۸ 
خدای خیر ۳۱۳-۳۰۹ ۳۵۵ 
خدای شر ۱۳۱۳-۳۱۰ ۳۵۵ 
خدای یکتا /یگانه ۳۰۴ ۳۵۱ 
خرد جامع ۳۵۱ ۱ 
خحط ۱۸۳ 
ظهور شهرها 
یادشاهی‌ها ۱۸۳ 
خط ریاضی ۱۹۵ 
خط میخی ۸۸٩‏ ۴۱۲ ۴۱۳ 
خط ناثتص ۱۸۷-۱۸۵ ۱۸۹ 
حلیج فارس ۲۷۶ ۴۰۲ 
خوراک‌جویان ۱۳۰ 
خوراک‌جویان باستان ۷۷ ۸۸ 


امپراتوری‌ها و 


خوشبختی ۱۶۶ 
ارتباط شرایط عینی با انتظار ذهنی 
۲ ۸۵۳ تعریف م ۱۶۶؛. از نظر 
زیست‌شناسی ۰۵۲۶ ۵۲۰؛ بیوشیمی 
و میزان- ۵۲۳؛ ‏ در بودیسم ۵۲۹؛ 
در تکامل ۵۲۷؛ - شیمیایی ۰۵۲۶ 
۵۲۳۱-۹؛ ‏ و بیماری ۰۵۲۰ ۵۲۱؛ 
و پول ۵۲۰ و خودفریبی ۵۳۴؛ 
مفهوم خوشبختی ۰۵۲۳-۵۱۸ ۵۳۵-۵۲۶ 
۳۹ 

۶ ۳-۶۰ ۰.۵۶ ۵۵ ۵۲ ۰۵۱ خیال (قوه)‎ 
۱۵٩۹ ۷۹ ۷۱ ۶٩ ۷ 


اسطوره‌های مشترک ۵۵ ۶۲ ۶۶۷ 
۹ واقعیت خیالی ۶۲-۶۰ ۶۹ 


یراع ۳۳۳ 
دنر تنم ۲۱۳ 
دارما (-داما قانون فراگیر طبیعت) ۳۱۸ 
داروین, چارلز ۴۳ ۱۳۲۷ ۳۵۲ ۳۵۹ ۳۷۸ 
۳ ۳۹۵ ۰۴۱۸ ۰۵۳۶ ۰۵۳۲ ۵۳۴ 
داریوش اول ۴۱۳ 
دانتتان افرنتشن ۵2۲ 
داما > دارما 
دامپروری صنعتی ۰۴۶۹ ۳۷۲ 
فاجعه م_ ۴۶۹ ۴۷۴ 


دانشگاه عبری اورشلیم ۵, ۱۹۰ 

۴۰٩ دانمارک‎ 

دانوب (دره) ۸٩‏ ۱۰۰ 

دانی (قومی در گینه نو) ۱۳۷ 

داوکینز ریچارد کلینتون ۵۳۶ 

داونینگ استریت (-مقر نخست‌وزیری) بریتانیا) 
۳۳۸ 

داوود شاه ۲۷۴ 

درهم‌آمیزی/التقاط (باورها) ۳۱۳ 

دریای سرخ ۴۰۲ 

دست/دست‌های بیونیک ۵۵۴-۵۵۲ 

دلفی ۵۳۵ 

دتارپوسشی ۳۶۸ ۳۷/۰۲۶۱ 

ددن کلوت (کتاب. اثر میگل ذسرواتس) 0۲۶۸ 
۴۳۳۸ 

دني شک نو (کتاب, اثر آلارس هاکسلی) 
۳۱ 

دنیسووا (غاری در سیبری) ۲۸ ۴۰ 

دو بووار. سیمون ۲۷۷ 

دوران کشاورزی ٩‏ 

دورچستر (کمپانی) ۴۳۷ 


دوک (دانشگاه) ۵۵۴ 

دوگات ونیز (سکه) ۲۴۸ 

دوگانه‌باوران ۸۳۱۰ ۳۱۳ 

دوگانه‌باوری (دین) ۳۱۳-۳۰۹ ۳۳۱ 
آزادی اراده ۳۱۰؛ جدایی جسم و 
روح ۳۱۲؛ مسئله نظم ۳۱۱ 

و لت ۴۹۳ 
نقش . در نظام خانواده ۴۹۳ 

دولت آزاد کنگو ۴۵۶ 

دویچه بانک (بانک) ۴۲۳ 

دهکده‌های ماهیگیری ۸۳ ۱۰۴ 

دهکده کشاورزی ۱۰۲ 

دهلی ۲۹۱ ۴۳۵ 

دییرو تودون‌ها ۱۰۶ ۱۰۷ ۸۱۰۹ ۱۱۱ 

دیکنز, چارلز ۲۳۵ ۴۹۹ 

۳۹/۵ 
و امیراتوری و پول ۰۲۹۶ ۲۹۷؛ 
تعریف م ‏ 4۲۹۶ مشروعيت‌بخشي 
سلسله‌مراتب خیالی ۲۹۶ ۲۹۷؛ نظام 
فراگیر ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

دینار ۲۶۲ 

دینکا ۲۷۸ 

دیوجانس (فیلوف بونانی) ۱۶۸ 

ذن (آین) ۴۵۲ 

را گناروک (نبرد نهایی خدایان و نیروهای اهریمنی) 
۳۱ 

رامسس دوم زف(ه 

راولینسون» هنری ۴۱۵-۴۱۳ 
رمزگشایی از کتیبةٌ بیستون ۴۱۳ 

رایش سوم ۶۵ 

رتینا ایمپلنت (کمپانی) ۵۵۲ 


نمابه | ۶۰۷ 


رصدخانهة گرینویج ۳۸۴ 

رم (شهر) ۲۳۹ 

رمانتیسیسم ۱۷۲ ۱۷۳ 

ویو ۲۱۵۲ 

رواقی (آیین) ۳۱۴ 

روان‌شناسی تکاملی ۰۴۷۱ ۴۷۲ 

یره ان ۵۳۲۹۸ 

روتردام ۴۴۱ 

۳۱۳ ۳۰۰ ٩۲ روح‌باوران‎ 

روح‌باوری (آنییم) ۸۴-۹۱ ۲۹۷ ۲۹٩‏ 
۱ ۱۴۱۷۳ 

رورشاخ (آزمون روان‌شناسی) ٩۵‏ 

روز اول ماه مه ۳۲۰ 

روز سنت بارتولومیو (قتلعام پروتتان‌های 
فراننه توسط کاتولیک‌های فرانسوی) ۳۰۵ 

روستاهای دائمی ۸۳۲ ۱۳۳ 

زو ان تا ۸۳۵ 

روسیه ۸۴ ۲۴۱ ۳۹۱ ۳۹۳ 

روم ۶۰ ۲۶۱ ۲۶۹ ۲۸۴ ۳۰۴ ۳۰۵ 
۷ ۳ ۰۳۲۲ ۳۳۴ ۳۶۶ ۴۰۰ 
۴۳ 

روم (مپراتوری) ۴۳ ۱۵۹-۱۵۶ ۲۶۰ ۲۷۰ 
۰۲٩۹۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۹‏ ۲۰۴ 
۵ ۳۰۷ ۲۱۱ ۰۲۳۲ ۰۳۳۲ ۳۴۱ 
۳۸۸ 

رومانی ۵۰۴ 

روم غربی (مپراتوری) ۲۷۲ 

روم (امپراتوری) ۳۰۴ 

رومیان ۲۲۱ ۲۷۴ ۲۸۱ ۱۳۰۳ ۳۹۴ 

رومی (تمدن) ۴۱۸ 

تیا وان زیشکل وبا تک زوا تفای 
وینده آمریکایی واشینگتن ایروبنگ): ۴۳۴۵ 


۸ | انسان خردمند 


ریجارد شیردل ۰۱۷۱ ۳۷۳ 

ریودو ژانیرو ۵۰۲ ۵۰۷ 

۳۰۱: 

زاگرس (کوه) ۴۱۳ 

زبان ۴۹ ۵۱ 
انسان خردمند ۴۸؛ دب صوتی ۴۸ 

زبان‌شناسی تطبیقی ۴۱۴ 

زبان‌شناسی (علم) ۴۱۵ . 

شرفت( ۳۳۲۳۲۱ 

زرتشتی‌ها ۰۲۱۱ ۳۳۱ 

زرد (رود) ۱۵۳ 

زمین‌ساخت صفحه‌ای (نظریه) ۳۵۳ 

زمین (سیاره) ۱۰۷ 

زنجیر؛ غذایی ۳۴ ۸۱۰۵ ۲۲۴ 

زندگی کشاورزی ۰۱۰ ۱۲۲, ۸۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۱۵۳ 
آغازم ۱۲۳۰۱۲۲؛ خشونت. ۱۲۷ 

زنگبار ۲۴۱ 

زولو (مپراتوری) ۲۷۶ 

زیست‌سوخحت ۳۴۳۸ 

زیمبابوه ۳۳۳ 

زیمری‌لیم (شاه ماری در شرق سوریه) ۱٩۰‏ 

ژاین ۲۹۵ ۲۱۸ ۲۶۳ ۰۲۶۵ ۲۹۷ ۳۰۳ 
۰ ۷ ۵۵۴ 

ژرمن‌ها ۰۲۷۲ ۲۸۱ 

ژن پرخوری (نظریه) ۷۴ 

ژنتیک ۴ع ۲۰۶ 
تبدیل برتری ‏ به فرودستی اجتماعی 
۶« ننوع - ٩۴۰-۳۸‏ جهش /جهش‌های 
۱۳۵ ۱۳۷ ۴ نخهعی. م2 انسان 
خردمند ۴۸ 


زن خودخواهی (نظریه) ۵۳۶ 

ژنگسه وان ۳۹۰ 

زنوم نثاندر تال‌ها (پروژه) ۵۴۸ 

ژوییتر (ايزد ایزدان و حامی کشور روم) ۳۰۳ 
۳۰۸ 

ژول سزار ۲۲۶ ۲۴۲ 

سابینی (قوم قدیمی در ایتالیای مرکزی) ۲۸۴ 

سادو ۳۰۲ 

سارگون کبیر (حاکم امپراتوری اکد) ۰۱۵۶ 
۶ ۲۷۷ 

سازمان ملل ۶۲ ۷۰ 

ساسانی (امپراتوری) ۳۱۱ ۱۳۳۷ ۳۳۸ ۳۶۶ 

سالیوان. جس ۵۵۲ 

سامنی‌ها (قوم ساکن مملکت باستانی سامنیوم) 
۳۷۲ 

ساموا ۱۱۷ 

سامی‌ها ۴۱۹ 

سانتاماردا ( کشتی ناوگان کریستف کلمب) ۳۴۵ 
۳۴۶ 

سانفرانسیسکو ۵۱۹ 

سانگیر (منطقه‌ای در روسیه) ۶-۹۴ ۱۱۲ 

شتا پیت ۳۹۰۲۳۰ 

سایبورگ (موجودی که اندام جاندار و غیرجاندار را 
با هم دارد) ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۵ ۰۵۵۸ ۵۶۰ 

سپتیمیوس سوروس ۲۸۴ 

سرخ‌پوستان ۲۴۲ ۳۲۵, ۴۴۴ ۵۱۵ 

سر سواتی (لهذ معرفت و هنر) ۳۰۳ 

سرمایه (بول. ک‌الاء و منابعی که در تولید 
سرمایه‌گذاری می‌شود) ۴۳۱ ۴۵۱ 

سرمایه (کتاب اثر کارل مارکس) ۳۲۰ 

۳۵۵ ۳۵ ۲۲۳ ۲۱۹ ۲۸۸ سرمایه‌داری‎ 
۰۴۳۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۲٩ ۰۳۸۲ ۳۸۱ ۷ 


۵ ۰۴۴۸ ۰۴۵۱ ۴۵۲ ۰۴۵۶ ۴۵۷ 
۸ ۰۴۷۵ ۰۵۱۰ ۵۱۴ ۵۶۴ 
رشد افتصادی مظهر خیر اعلی ۳۴۳۳؛ 
ظهور امپریالیسم ۴۳۵؛ ظهور علم 
مدرن ۴۳۵ 

سرمایه‌داری مدرن ۴۳۰ ۴۳۱ 
تفاوت سرمایه با روت ۳۳۱ 
ترغابه گذاری: سود در تولین. ۳۳۰ 
۱ و شناشت:۳۵۲۰: ۴۵۲ 

سرمایه‌داری امپریالیستی ۴۳۷ 
جرخه جادویی- ۴۳۷ 

سرمایه‌داری -مصرف‌گرایی ۴۳۷۸ 

سرمایه گذاری ۴۳۴ 

سروانتس میگل د ۲۶۸ 

سریلانکا ۴۰۲ 

سفر پبدایش ۴۲ ۲۹۹ 

تا 4 ۲۱۳ 

سکولاریسم ۳۱۹ 

سلتی (زبان) ۲۸۳ ۴۱۴ ۴۱۸ 

سلتی‌ها ۲۶۷ ۲۶۹ 

سلجوقیان ۳۶۶ 

سلحشوری (آیین) ۲۳۴ 

تلساهتانت طعیت. ۲۱۴۲۱۲ 

سلسله‌مراتب خیالی ۰۲۰۵-۲۰۲ ۲۱۱ 

سلسله‌مراتب نژادی ۸۹٩‏ ۲۰۱ ۲۰۵ 

سلوکیه (امپراتوری) ۲۶۷ ۳۶۶ 

سلیمان (جزیره) ۱۱۶ 

سمرقند ۲۹۵ 

سنت آگوستین * آگوستین قدیس 

سند (دره) ۲۹۸ ۴۱۲ 

سند (رود) ۱۵۳ 


۶۰۱٩ | نمایه‎ 


سنسکریت (زبان) ۰۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۷ 

ستکا (فیلسوف) ۲۷۵ 

سنگال ۲۰۶ 

شتک تشه 0 ۴۱۳ 

سنورابدیتیس الگانز (نوعی کرم) ۳۷۶ 

سوئز (کانال) ۴۴۹ 

سوپرمن ۲۶۸ 

سودان ۱۰۰ ۱۴۴ ۲۷۸ 

سوریه ۸۷۶ ۱۵۹ ۱۹۰ ۲۶۱ ۲۷۶ ۲۸۴ 
۵ ۰۳۹۶ ۰۴۳۹۷ ۰۵۰۴ ۵۰۷ 

سوسمارهای ازدهامانند ۱۰۶ 

ش ات ها ۳۲۳ 

سوسیالیسم ۳۷۷ 

سولاندن دانیل ۳۸۴ 

سولزژنیتسین, الکساندر ۲۳۶ 

سوماترا ۴۵۶ 

سومالی ۵۰۲ 

سومر ۱۸۴ ۱۹۱ ۲۵۸ ۴۲۵ 

سومری‌ها ۱۸۷-۱۸۳ ۰۱٩۱‏ ۱۳۲۵۸ ۳۷۱ 
خحط اولیه ۱۸۶ 

سونگ (اپراتوری) ۳۶۷ 

سوها ۲۴۳ 

سویل (بندر) ۴۳۸ 

تسا (سازفان): :۲۴۵ 

سیاهان ۳۳۲۵ 

سیبری ۲۸ ۱۰۲ ۱۰۸ ۱۱۳-۱۱۱ ۲۷۸ 
۳ ۳۶۶ ۵۴۸ 

سیتی بانک (بانک) ۴۲۳ 

سیدنی ۵۶ 

سیسرو/کیکرو (فیلرف) ۲۷۵ 

سیلا (مقیاس سنجش, معادل یک لیتر) ۲۵۸ 
۳۵۹ 


۰ | انسان خردمند 


شاه جرج برنارد ۲۰۲ 

شادکامی ۱۷۳؛ نیز > خوشبختی 

شامپانزه‌ها ۲۳ ۰۲۶ ۲۳۱ ۳۵ ۵۳-۵۲ ۶۱ 
۹ ۷۰ ۷۵ ۴ ۰۲۱۶ ۲۲۳۲ ۲۲۰ 
2۳۳ 

شاه آرتور ۰۱۷۱ ۲۳۵ 

ثبکه جهانی جدول زمانی ۴۸۴ ۴۸۵ 

شبکهة همکاری جمعی ۱۵۸ ۱۵۹ 

شرق طالع (نواحی مجاور مدیترانة شرقی, شامل 
فلسطین. اردن هاشمی, لبنان و سوریه) ۳۵ 
۲۳ 1۳۲ ۲۸۵ 

شرکت با مسئولیت محدود ۶۰-۵۸ ۴۹۶ 

شرکت سهامی با مسئولیت محدود ۴۳۷ 

شروود (جنگل) ۵۰۱ 


شکارگر -خوراک‌جو/ شکارگران -خورا ک‌جویان 


۷۰ ۸۷۹-۷۳ ۸4۹-۸۵ ۵4۵-4۱ ۵۷ 
۰1۴٩ ۰۱۳۸ ۱۳۲ ۰۱1۳۴ ۳۳ ۵‏ 
۰۲۴٩۹ ۰۲۳۸ ۰۱۸۲ ۰‏ ۰۲۹۸ ۳۲۷۸ 
۳ ۵۱۶ ۵۱۵ 
تفاوت با زندگی کشاورزی‌وار ۸۷؛ 
تفاوت با زندگی کشاورزان ۸۸؛ تنوع 
غذایی ۸۷ ۸۸ جنگ در جامعة - 
۷ ۹۸؛ حیات فکری و معنوی 
۶-۱؛ دنیای سیاسی -اجتماعی ۳؛ 
روح‌باوری ۸۱ ۹۲؛ شیوةٌ زندگی 
۸۹-۵؛ مصوئیت از بیماری همه گیر 
۹ مصونیت از قحطی ۸ تبدیل 
شدن به کشاورز ۱۳۲ 

شکسپین ویلیام ۳۲۳ 

شک (واحد وزن در عهد باستان؛ سکة طلایا نقره که 


شکل نقره ۰ ۱۶۱ ۱۸۱ ۲۱۳ ۲۵۹ 

شلی, مری ۵۶۱ 

شمن (راسط؛ بسین جهان مرئی و ارواح جهان 
نامرئی) ۵۶ ٩۲‏ 

شودراها (خدمتکارها) ۱۹٩‏ 

شوروی ۲۷۹ ۲۸۱ ۳۱۹ ۱۳۲۰ ۳۶۳ 
۹ ۵۰۴ 

شووه/شووه -یون-دارک (غاری در جنوب 
فرانت) ۰۲۱ ۱۵۲ ۸۵ ۵۱۳ 

شهسواران پرستشگاه (فرق؛ نظامی) ۲۳۵ 

شهسواران مهمان‌نواز (فرقة نظامی) ۲۳۵ 

«شیری نزدیک رودخانه است» (نظریه) ۵۰ 

ثیلی ۱۸۸ ۴۶۸ ۵۰۶ 

۳۳ 
پدیدار شدن ۳۳ 

شت, ۲۱۸ 

شین جیانگ (ناحیه‌ای در چین) ۲۸۵ 

صدف کائوری ۲۵۳ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۶۱ 
۳ ۲۶۴۳ 

صربستان ۲۶۲ ۵۰۴ ۵۰۵ 

صفوی (اپراتوریسلله) ۳۸۹ ۴۰۹ 

صلح ۰ 2۳۳۵ 
سودآوری صلح ۸۵۱۰ ۵۱۱ 

صلح واقعی ۵۰۷ ۸۵۰۸ ۵۱۰ 

طنجه ۲۴۱ 

طوارق (قومی در صحرای آفریقا) ۱۴۵ 

عباسی (سلله) ۲۸۲ ۴۹۷ 

عثمانی (مبراتوری) ۲۰۳ ۳۸۹ ۳۸۱ ۴۰۹ 
۱ ۴ ۴۵۰ ۴۸۹ 

۵۰۰ ۴۹۷ ۴4۶ ۲۷۶ ۲۶۲ ۸۵٩ عراق‎ 
۵2۰-۵ ۵۶ 


عربستان ۳۷ ۲۸۵ ۳۰۷ 

عرب‌ها ۲۳۱ 

عصر جدید (فیلم) ۴۸۳ 

عصر حجر ۳۵ ۸۷۱ ۸۷۴ ۸۷۶ ۸۴ ۱۰۹ 
۵۱۵ 

عصر مفرغ ۳۵۵ 

علم ۸ ۳۸۳ 
پیوند - با امپریالیسم و سرمایه‌داری 
۳۸۱ 

علم مدرن  ۳۳٩۹‏ ۰۲۵۰ 0۲۵۲ ۲۵۲ 
۲۵۹-۵۵ ۳۶۵-۳۶۳ ۲۶۹ ۲۷۳ 
۶ ۳۷۸ ۸۳۹۴ ۰۴۱۱ ۴۲۰ ۰۴۳۲۸ 
۳۳۵ 
آمار و احتمالات ۳۵۹؛ اعتراف به 
نادانی ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۲ ۳۵۵ ۲۶۹ 
۴ ۴۲۸؛ امکان پیش‌بینی ۳۵۸-۳۵۶؛ 


اهمیت ریاضی ۵۸-۴ ۳؛ اهمست 


مشاهده و ریاضصی ۰۳۵۰ حمایت 
امیراتوری‌ها از نم ۴۲۰ حمایت 
سرمایه‌داری از مب ۴۲۰؛ زندگی 


جاوید ۳۷۳ ۳۷۶؛ نقش م در جنگ 
جهانی ۳۶۵-۳۶۳ 
عمّونی‌ها (قوم غارتگر ساکن بحرالمیت) ۲۷۳ 
عهد جدید ۸۴ ۳۷۰ 
عهد عتیق ۳۱۳ 
عیسای ناصری > عیسی مسیح 
عیسو ۱۹۰ ۱۹۱ 


عینی مسیح (ع) ۴۲ ۶۰ ۱۱۳-۱۱۱ 
۵ ۶ ۰۲۳۴ ۰۲۴۸ ۲۸۵ ۲۹۷ 


۶4۸ #۶۱ ۳۳4۸ ۱ ۵ ۳۰۷ ۳۰۴ 
۴۷۸ «۶ ۳۷ 


نف ]۶۱۱ 


غاردست‌ها (در آرژانتین) ٩۷‏ 

فارسی باستان (زبان) ۴۱۵-۴۱۳ 

فاشیست ۲۷۱ 

فالکلند ۳۹۵ 

فجایع زیستبومی ۱۱۸-۱۱۶ ۵۶۱ 

فرات (رود) ۱۵۳ 

فرانسه ۲۱۸۰۵۸ ۲۲۵ ۲۷۶ ۳۰۸ ۳۹۰ 
۱ ۳۹۳ ۰۴۰۰ ۴۰۱ ۰۴۱۰ ۴۱۱ 
۶ ۰۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۷۴۴۴ ۵۰۴ 
۵ ۰۵۰۷ ۸۵۱۰ ۵۱۴ 

فرانسه (امپراتوری) ۲۷۰ ۲۷۳ 

فرانسه (زبان) ۴۱۴ 

فرانکلین بنجامین ۳۶۹ ۳۷۰ 

فرانکنشتاین ۸۵۶۱ ۸۵۶۲ ۵۶۴ 

و انکنشتایین (کتاب, اثر مری شلی) ۵۶۱ 

فردگرایی ۱۷۰ ۱۷۱ 

فردیناند (حاکم اسپانیای تازه متحدشده) ۴۳۶ 

فرض فانونی ۵۸ 

فروید ۵۲۶ 

فرهنگ ۲۳۴ ۲۳۵ 
هیر ۰ ۲۳۵۲۳۴ 

فرهنگ انسانی ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۴۳۳-۲۴۱ 
۸ ۳۳۹ 
التقاط فرهنگ‌ها ۲۳۷؛ بازتولید 
الگوها ۰۳۳۸ ۳۳۹؛ برخورد فرهنگ‌ها 
۱ تاریخ و فرهنگ ۲۳۸؛ تغییر - 
۷ فرهنگ اصیل ۲۴۳-۲۴۱ 
فرهنگ جهانی ۲۴۱ ۲۴۲ 

فرهنگ تاسمانی ۲۳۴ 

فرهنگ ساموا ۲۳۳ 

فرهنگ‌گرایی ۴۱۸ 


۲ | انسان خردمند 


فرهنگ ناتوفی ۱۳۲ 

تشن زور ۲۷۲ 

فقر زیستی ۳۷۰ 

فلسطیان (قوم فيرسامي ساکن جنوب غربی 
فلسطین) ۲۷۳ 

۱۲٩ فلسطین‎ 

فلورس (جزیره‌ای در شرق اندونزی) 0۲۸ ۴۳ 
۰۳ 

فلوریان قدیس ۳۰۸ 

فلورین جمهوری فلورانس (سکَه) ۲۴۸ 

فمینیسم ۲۸۸ ۳۷۷ ۵۶۴ 

فوگ» فیلیاس (شسخصیت داستان دور دنیا در 
هشتد روز) ۳۴۷ 

فیجی (جزیره) ۱۱۶ 

فیزیک هسته‌ای ۳۴۹ ۳۶۱ ۳۷۹ 

فیلادلفیا ۱۶۲ 

فیل‌مرغ ۱۱۶ 

فیلیپ (امپراتور, ملقب به فیلیپ عرب) ۲۸۴ 

فیلپین ۳۹۴ ۴۳۸ 

فینیقیه ۱۷۲ 

فینیقی‌ها ۲۷۳ 

قانون اعداد بزرگ ۳۵۸ 

قاهره ۸۲ ۳۳۶ 

قدیس مارک ۳۰۸ 

قدیس متی ۳۰۸ 

قرآن ۴۲ ۰۳۵۱ ۳۵۵ 

فرچه‌داع ۱۳۹ 

قسطنطنیه ۴۶۴ 

قطب شمال ۱۱۳ ۴۳۷ 

قفقاز ۵۰۴ ۵۰۵ 

قفل‌شدگی (نوعی سندروم) ۵۵۴ 


قوبلای قاآن ۲۹۵ 

کائوجو (صنعت) ۴۵۷ 

کاتولیک‌ها ۱۳۰۴ ۳۰۵ 

کادیث (بندر) ۴۳۸ 

کارائیب (جزایر) ۱۱۵ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۸ 
۴۳۳۱ 

کار تاژ (اپراتوری) 0۲۶۷ ۲۷۰ ۳۶۶ ۴۰۲ 

کارولینای شمالی ۵۵۴ 

کاست (نظام) ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۵-۲۰۳ ۲۱۲ 
۳۳ 

کاک. ادواردو ۵۴۳ ۵۴۳۴ 

کالاهاری (بیابانی در جنوب آفربقا) ۸۷۸ ۸۶ 
۹۸ 

کالج سلطنتی جراحان انگلیس ۳۸۷ 

کالدونیا ۰۲۷۴ ۲۷۵ 

کالدونیای جدید (جزیره) ۱۱۶ 

کالگا کوس (سرکرد؛ قبایل محلی کالدونا) ۲۷۴ 
۳۷۵ 

کالیفرنیا ۳۸۴ ۴۲۲ ۸۵۰۸ ۵۰۹ 

کالیگولا (اپراتور روم) ۱۴۶ 

کانادا ۰۱۱۳ ۳۸۴ 

کانبرا ۳۲۵ 

کانتربری ۴۸۴ 

کانمن دانیل ۵۳۲ 

۴ (کتاب اثر جورج اورول) ۵۳۲ 

کتاب مقدس ۰۲۱۲ ۳۵۱ ۳۵۵ 

کر دنتان ۱۳۹۶۴۰ 

و شمالی ۷۶ 

کریستف کلمب (ناوگان) ۳۴۵ ۳۴۶, ۴۰۲ 

کشاتریاها (جنگجویان هندو) ۱۹۹ 

کشاورزان پولینزی ۱۱۶ 


کشاورزی (دور: تاریخی) ۱۳۲ 

کشاورزی سنتی ۴۸۱ 

کشاورزی صنعتی ۵۱۷ 

کعبه ۲۹۵ 

کلئوپاترا (ملکة مصر) ۲۲۱ ۵۲۴ 

کلاودیوس ۲۸۴ 

کل (این) ۴۳۲۲ 

کلکته (دانشگاه) ۴۱۵ 

کلمب. کریستف ۸۱۰۵ ۱۸۶ ۸۳۷۸ ۳۹۴ 
۳۹۹-۷ ۴۰۴ ۴۲۰ ۴۳۶ 

کلمبیا ۱۸۸ ۵۰۲ 

کلیسای/ کلیساهای انگلیکان ۳۵۹ ۳۹۵ 

کلیسای کاتولیک ۰ ۴ ۲۴۸ ۲۶۸ 

کلیو (الهة تاریخ در اساطیر یونان) ۳۳۷ 

کمون باستانی ۷۵ ۷۶ 

کمونیست‌ها ۳۲۰ ۳۵۳ ۵۱۴ 

کمونیسم ۲۳۶ ۰۲۸۸ ۳۲۱۳۱۹ ۳۲۷ 
۷ ۴۵۷ ۵۰۴ 

کنستانتین (امپراتور روم) ۳۰۴ ۳۳۴-۳۳۲ 
۳۶۶ 

کنفوسیوس ۳۵۰ ۳۶۱ ۳۶۸ ۴۷۸ 

کنفوسیوس (ایین) ۳۱۳ 

کنفوسیوسی‌ها ۴۷۸ 

کنگو ۰۴۵۷ ۴۵۸ 

کنگو (رود) ۴۵۶ 


کنیا ۴۰۲ ۵۰۳ 

کوبا ۱۱۵ ۴۰۷ ۴۰۸ 

کوبله (مادربزرگ خدایان در دین فریگیا) ۳۰۴ 
۳۳۲ 

کوپرنیک ۳۸۳ 


کورپوریشن > شرکت با مئولیت محدود 


نمابه | ۶۱۳ 


کورتس, ارنان ۰۲۴۷ ۲۴۸ ۲۶۲ ۴۰۹-۴۰۴ 

کوروش کبیر ۲۸۰-۲۷۷ 

کوری. ماری ۱۷۵ 

کوشان (امپراتوری) ۲۹۲ 

کوشیم ۱۸۴ ۱۸۵ 

کوک (جزیره) ۱۱۷ 

کوک جیمز (کاپیتان) ۳۸۶-۳۸۴ ۳۸۸ 
۰ ۳۹۴ ۴۱۶ ۴۲۰ 
نتایج سیاسی سفر اکتشافی ۳۸۶ 

کو کلاکس کلن (انجمن مخفی برتری‌طلب و 
نهادپرستانه در آمریکا) ۲۱۰ 

کویت ۰۵۰۶ ۵۰۹ 

کیپلینگ, جوزف رادیارد ۴۱۶ 

کییو (ریسمان‌های رنگی باگره نشان‌دهنده 
اطلاعات ریاضی) ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۰ 

کیسکا ۴۱۰ 

کیش (کشورشهر بسیار کوچکی در بین‌النهرین) 
۳۷۶ 

کیمبریج (دانشگاه) ۷۹ ۳۹۵ 

کین (خاندان) ۱۵۶ ۱۵۹ 

کینگ, کنون ۲۰۹ 

کینگ مارتین لوتر ۵۰۴ ۵۱۱ 

کیوتو ۵۵۴ 

گورگکا (کتاب اثر ویرژیل) ۲۸۳ 

گالاپا گوس (جزیره) ۱۱۸ ۳۹۵ 

گالیایی (مربوط به‌سرزمین قدیم گل یاگالیا) ۲۸۴ 

گالیله ۳۷۸ 

گاندی. مُُندس کارمجند ۰۲۸۳ ۵۱۱ 

گرجی‌ها ۲ 

گرم شدن زمین ۱۳۱ ۲۹۳ ۴۸۰ 

گریدی. ساموئل ۴۲۴-۴۲۲ 


۴ | انسان خردمند 


گرین» چارلز ۳۸۴ 
گل (نام قدیم سرزمین واقع در میان کوه‌های پیرنه و 
دریای مدیترانه و کوه آلپ) 0۲۸۱ ۴۰۱ 

گلاسکو ۴۸۴ 

گناه نخستین ۳۰۵ 

گندم ۱۳۹ ۱۴۰ 
نخستین اهلی‌سازی ۱۳۹ ۱۴۰ 

گیشا (ایزد هوش و خرد) ۳۰۳ 

گنوسیان ۳۱۲ 

گنگ (دره) ۲۹۸ 

گنوسی (مذمب) ۳۱۱ ۳۱۳ 

گوبک‌لی تپه (منطقه‌ای در جنوب شرقی ترکیه) 
۴۰۷ ۱۸۵ 

گویتا (امپراتوری شمال هند) ۲۹۲ 

گوپتاها ۴۱۲ 

گوتاما؛ سیدارتا ۳۱۸-۳۱۴ ۳۲۰ 
بنای مراقبه بر احکام اخلاقی ۳۱۷ 
رهایی از رنج ۳۱۸-۳۱۶؛ علت رنج 
۳۱۷۳۵ 

گوته یوهان ولفگانگ ۱۴۰ 

گوتیک (زبان) ۴۱۴ ۴۱۸ 

گورباچف میخاییل ۰۵۰۴ ۵۰۵ 

گوش بیونیک ۵۵۲ 

گولم (در فرهنگ بهود. موجودی شبیه انان که از 
ماده‌ای بی‌جان ساخته می‌شود) ۳۶۸ 

گونه/گونه‌ها (زیست‌شناسی) ۰۲۴ ۲۵ 
طبقه‌بندی ب ۲۴ ۲۵ 

گونه‌های انسانی 
آمیزش. ۳۷؛ اختلاط - ۱۳۸ الگوی 
حطی تکامل ٩۲؛‏ تکامل در آفریقا 
۸ طبقه‌بندی م ۲۴؛ ظهور انسان 


۴ ظهور اولین گونة انسان در آفریقا 
۶ ویذگی مشترک مغز - ۳۰۵۲٩‏ 
وتو ملک ارگ ۲۲۲ 
گیتس, بیل ۷ 
گیلگمش ۳۷۱ ۳۷۲ 
غلبه بر مرگ ۲۷۲ 
گیلگمش (پروژه) ۳۷۶ ۵۶۴ 
گیلیاتوی ناپل (سکه) ۲۴۸ 
گینهة نو ۶ ۱۲۳ ۰۱۲۷ ۸۱۴۳ ۱۴۴ 
لثوپولد دوم (ناه بلژیک) ۴۵۶ 
لاتین (خط) ۱۸۶ 
لاتین (زبان) ۰۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۷ 
لاء حان ۴۴۵ ۴۴۶ 
لاسکو (غاری در جنوب غربی فرانسه) ۵ ۱۵۲ 
لا کشمی (الهة ثروت) ۳۰۳ 
لانسلت ل(از شهسواران میزگرد) ۳۳۴ 
لانگلی (مرکز فرماندهی آمریکایی) ۳۶۵ 
لبنان ۵۰۶ 
لدن هال استریت ۴۴۷ 
لسآنجلس ۵۰۹ 
افو ۱۶ 
لندن ۳۲۵ ۴۰۱ ۴۵۰-۴۴۷ ۰۴۵۵ ۴۸۵-۴۸۳ 
بازار بورس م ۳۳۷ 
لنین» ولادیمیر ایلیج ۸۳۲۰ ۳۵۴ ۴۹۹ 
لوین مارین ۴۱٩‏ 
ورشی عرستان (فیلم) ۳۸۲ 
لوسیتانیایی‌ها (قبایل ساکن ایبری) ۲۷۲ 
لوکزامبورگ ۱۰۱ 
لوید (بانک) ۴۲۳ 
لویی پانزدهم ۴۴۶ 
لویی چهاردهم ۲۱۸ 


لویی شانزدهم ۷ ۳۶۷ ۴۴۷ ۵۳۱ 

لهستان ۸۳ ۲۴۲ 

لیبرال‌ها ۳۲۳ 

لیبر الیسم ۱ ۸۸ ۳۱٩‏ ۰۳۲۰ ۳۲۳ 
۷ ۷۷ ۰۵۳۵ ۵۲۷ 

لیبرالیسم اروپایی ۴۱۹ 

لیبی ۲ ۲۸۴ ۳۹۶ ۵۰۶ 

لیدیا ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۲ 

لیند. جیمز ۳۸۵ 

لو ۶۲ ۲/۸۲ 

لیونهوک. آنتون وان ۳۴۷ 

مائوری‌ها (اولین انسان‌های خردمند که نیوزیلند را 
اشغال کردند) ۸۱۰۸ ۲۸۸ ۳۸۶ 

مادک (فیلم) ۱۹۶ 

ماجاپاهیت (اپراتوری) ۴۰۲ 

مادا گاسکار ۱۰۳ ۱۱۶ ۳۸۳ ۴۰۳ 

مادرید ۴۴۱-۴۳۹ 

مارتین قدیس ۳۰۸ 

مارکس کارل ۴۳ ۳۲۰ ۳۵۲ ۳۷۷ ۳۹۳ 
۴۳۴۸ 

مارکسیست‌ها ۳۳۸ 

مارگزشن اورلوس ۲۸۳ 

مارکیز (جزیره) ۱۱۷ 

مارنو. کریستوفر ۱۳۰ 

ماری (در شرق سوریه) ۱۹۰ 

ماژلان (تتگ) ۲۷۶ 

ماژلان فردینان ۲۴۰ ۳۴۶ ۱۳۴۷ ۳۹۴ 

ماساچوستس ۳ ۱۸۱ 

ماساجوستس (کمپانی) ۴۴۷ 

مالاکا ۴۵۶ 

مالایا ۵۰۳ 


نمایه | ۶۱۵ 


مالتوس, رایرت ۳۵۹ 

مالزی ۵۰۶ 

مالی ۲۹۶ 

مالینلای. ۳۰۲ 

مانوس (جزیره‌ای در شمال استرالیا) ۱۰۵ 

مانوی (دین), مانویت ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۳۱ 
۲ ۷ ۸ ۳۵۵ 

فانونان. ۳۱۲ 

مانهاتان ۴۳۹ 

مانهاتان (پروژه) ۳۶۴ ۳۶۷ 

مانی ۳۵۶ 

ماوریا (امپراتوری فدیم هند قبل از گوپتا) ۲۸۱ 
۳۹۳ 

مانریاها ۴۱۲ 

مایاها ۴۰۴ 

مبادلة پایاپای ۲۵۲-۲۴۹ 
ایجاد نظام مرکزی ۳۵۲؛ محدودیت‌ها 
۰ ۲۵۱ 

مبارک؛ حسنی (رئیس‌جمهور مصر) ۳۳۶ 
2۳۴ 

متفقان ۳۶۳ 

مجارستان ۳۰۸ 

محاصره ن مالیا (کاب, اثر میگل د سروانتس) 
۳۶۸ 

محمد (ص) ۳۶۸ 

مونا ۴۶۹۷۰ 

مدیترانه (دریا) ۱۱۷ ۱۵۵ ۲۷۶ 

مدیترانه (مسنطقه) ۱۵۶ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۷ 

۳۸۹ 7 ۲ (۸ 

مراکش ۲۴۱ 

مردسالاری ۲۲۳-۲۲۱ 
نظریه‌ها (دلایل) ۲۲۹-۲۲۲ 


۶ | انسان خردمند 


مرد شیرنما (مجسمه‌ای از عاج متعلق به ۳۲۰۰۰ 

سال یش) ۴۶ ۸۵۶ ۲ ۷۱ 

وک( وای ما ای ۱2۲۱۵۲ 
۱۶۹ 

مرکز جنگ‌های زیردریایی نیروی دریایی 
آمریکا ۵۵۱ 

له فتر ۱۳۱۲ ۳۱۳ 

مسکو 4۴ ۵۱۱ ۱ 

مسلمان/ مسلمانان/مسلمان‌ها ‏ ۷۷ ۲۴۸ 
ا ۳ 0 
۹ ۴۳۵ 

مسوآمریکا (قلمرو) ۲۳۰ 

میج جیمی میع ۲ 

مسیح ی /مسیحیان ۸( ۵ ۱ ۱۳ 
۳۳۸ ۳۷۰ ۴۷۸ 

۲۳۶ ۲۳۴ ۸۶۹ ۶۴ 6٩ مسیحیت‎ 
٩۳۱۱ ۰۳۰۷ ۳۰۶ ۰۲۸۵ ۰۲۴۵ ۷ 
۲۲۳۸ ۰۳۲۷ ۳۳۴۲ ۳۳۲ آ۳۳؛‎ ۰ 
۰۵۲۶ ۰۴۵۵ ۳۷ ۰۳۵۱ ۰ ۱ 
۵2۳ 

مصر ۸۵۶ ۸۵۸ ۱٩۱‏ ۲۲۳ ۲۴۴ ۲۷۶ 
۵ ۳۲۰۶ ۳۳۶ ۰۳۷۱ ۰۳۲۹۱ ۲۹۴ 
۵ ۴۴۹ 
اولین پادشاهی ۱۵۶ 

مصر باستان ۱۷۴-۱۷۲ ۱۸۶ 

مصرف‌گرایی ۱۷۳ ۴۷۷-۴۷۵ ۴۵۶ 
م و شادکامی ۱۷۳ 

مصری‌ها ۳۰۳ 

مغز ۵۵۵ 
بانک حافظ جمعی ۵۵۵؛ رابطة 
مستقیم ‏ و کامپیوتر ۵۵۵؛ شبكة 


اینترنتی مغزی ۵۵۵؛- و قدرت بدنی 
۳۰ 

مغول (امپراتوری) ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۸۲ ۲۹۱ 
۹ ۴۰ 

مغول‌ها ۲۷۵ ۳۶۷ ۳۹۴ 

مقدونیه ۲۶۲ ۳۶۶ 

مقدونیه (امپراتوری) ۲۶۷ 

مقدونی‌ها ۲۲۱ 

مکانیک کوانتوم ۳۵۶ ۳۵۲ ۳۶۰ ۳۶۱ 

مک‌دونات» جین ۴۲۴۴۲۲ 

۲۳۸ ۲۴۷ ۲۴۲ ۱۲۲ ۱۱۳ ۸٩۳ مکزیک‎ 
۴۰۵۹ ۴۰۸ ۴۰۶ ۴۰۴ ۲۷۱ ۲ 
۵۱۱ 

مک‌لورین کالین ۸۳۵۷ ۳۵۸ 

مکه ۲۹۵ ۱ 

مگس بیونیک ۳۶۵ ۵۵۱ 

ملانزیایی‌ها ۴۰ 

ملت (جامعهٌ خیالی دولت) ۴۹۵ 

قلکه (یت: ار اسان راو در توت فرانت) 
۳۴۳۸ 

مملوکان ۲۲۱ 

منچستر ۴۶۴ ۴۸۴ 

مس (اولین فرعون مصر) ۲۴۴ 

موآبیان (ملتی قدیم در نواحی کوهستانی شرق 
بحرالمیت) ۲۷۳ 

موتور بخار ۴۶۳ ۴۶۴ 
اولین راه‌آهن تجاری ۳۶۴؛ اولین 
لوکوموتیو ۴۶۴ 

موتور درون‌سوز ۳۲۳ ۲۶۴ 

موزار ۲۷۵ 

موزه تاسمانی ۳۸۷ 


موسولینی, بنیتو ۳۶۳ 

مزال ۳۲۳ 

مونتزومای دوم (حاکم آزتک) ۴۰۷ ۴۰۸ 
۴۳۱۱ 

موهنجو _دارو (از شهرهای اصلی تمدن درة سند) 
۳ 

مویرا (-انانکه, مادر الهگان سرنوشت) ۳۰۱ 

مهابهارات ۱۸۹ 

هیانک ری کتگته اتقهان ری ۱۲۵۲۰۲۲ 
۱ ۵۶۱ 

مهندسی بیولوژیک ۵۴۴ ۵۵۰ 

مهندسی ژنتیک ۰۵۴۵ ۰۵۴۶ ۰۵۴۷ ۵۳۹ 

مهندسی سایبورگ ۵۵۱ 

میتراییسم ۳ 

میچل. کلودیا ۵۵۲ 

میسی‌سیپی (دانشگاه) ۸۲۰۹ ۲۱۰ 

شش ت۰۵ ۱۱۳ 

میسی‌سیپی (کمپانی) ۴۴۵ ۴۴۶ 

میلارس (سکه‌ای که با خط عربی نام خدا و محمد 
(ص) بر روی آن نقش شده بود) ۲۴۸ 

میلان ۳۰۸ 

میم (واحدهای اطلاعاتي فرهنگی) ۳۳۹ 

میمتیک ۳۴۰۳۳۸ 

میمون جنوبی (اوسترالویتکوس) ۲۶ 

میمون/میمون‌های سبز ۴۸ ۴۵ ۶۱ 


میمون رسوس ۵۵۴ 
مینگ (اپراتوری) ۳۸۹ ۴۰۲ ۴۸۹ 


نثاندرتال/نثاندرتال‌ها (انسان درة نثاندر/ 
هتوموتتانترتالیسن) ۲۷ 0۳۹ ۳۰ ۳۵ 
۷ ۶ ۴۸ ۴۳۹ ۶۹۶۶ ۱۰۰ ۰۱۱۲ 
۲۱ ۰۱۵۵ ۰۱۸۵ ۰۳۲۲۴ ۳۲۵ ۰۵۴۲ 
۵۶۲۵۶۰ 


نمابه | ۶۱۷ 


بزرگ شدن مغز ۳۵ پروژهة نگاشت 
۹ 

ناپلئون ۲۲۵ ۳۶۷ ۳۹۵ ۴۴۷ ۵۳۱ 

ناپلون سوم (امپراتور فرانسه) ۴۶۷ 

ناتوفی /ناتوفی‌ها (فرهنگ) ۱۳۲ ۱۳۷ ۱۸۵ 

ناتینگهام ۵۰۱ 

نادرشاه ۴۳۵ ۴۳۷ 

نارضایتی (مفهوم) ۵۲۴ 

نازیسم ۱۳۱۹ ۳۲۵ ۴۵۵ 
جلوگیری از اختلاط نژادی ۳۲۵؛ 
نظریه نژادی ۳۲۵ 

نازی‌ها ۳۲۴ ۳۲۷ ۳۵۳ ۴۸۵ 

ناسیونالیست/ناسیونالیست‌ها ۳۲۱ ۳۷۷ 
۴ 

ناسیونالیسم ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۲ ۱۳۱۹ ۳۲۲ 
۳۵ ۳۳۹ ۳۷۷, ۴۹۶ 

ناگاساکی ۴۶۴ 

نانوتکنولوژی ۳۶۵ ۳۷۶ ۴۳۴ 

ناوارینو (نبرد) ۴۵۰ 

ناهمنوایی شناخت ۲۳۷ 

برد می (کتاب. اثر آدولف هیتلر) ۳۲۹ 

نجس (طبقه‌ای در نظام کاستی هند) ۲۰۳ 

نر/نرهای آلفا (شسامپانز؛ مسلط در ده 
شامانزه‌ها) ۰۵۲ ۵۳ ۳ ۴ع ۱۷۲ 
۲۱ ۲۱۳۳ 

نژادپرستی ۳۲۵ ۳۲۶ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

سبیت (نظریه) ۱1۹۵ ۳۲۱ ۳۵۶ 

نسبیت عمومی (نظریه) ۳۵۲ 

نظام آشفته ۳۳۵ ۳۳۶ 
آشفتگی سطح اول ۳۳۵؛ آشفتگی 
سطح دوم ۳۳۵ ۳۳۶ 


۸ انسان خر دمند 


نظام اعتباری ۴۳۳۹ 

نظریه امیزش ۳۷ 

نظم/نظام سلسله‌مراتبی ‏ ۸۵۲ ۰۵۴ ۱۶۲ 
۲۰۳-۷ 
آمریکا ۱۹۸ 

نظام فراگیر ۲۹۷ 

نظام‌های گسترده همکاری ۱۸۰ 

نظم اجتماعی ۱۸۰ ۱۸۳ . 
یایذاریت ۱۸۳-۱۸۰ 

نظم بین‌الاذهانی ۱۷۶-۱۷۴ 

نظم جهانی ۲۴۴ ۲۴۵ 
نظم اقتصادی ۲۳۵؛ نظم سیاسی 
۵ نظم مذهبی ۳۴۵ 


نظم /نظم‌های خیالی ‏ ۵۹ ۱۷۷-۱۶۵ 
#۰ ۱۹۷ ۰۰-۲ ۱ ۰۳۱۶۶ ۲۰ 


۳۳۲ 
نظم خیالی جایگزین ۱۷۶ 
حفاظت - ۱۶۷: شکل دادن امیال و 
خواسته‌ای ما 
۹ م و فردگرایی ۱۷۰ 
نظم روح‌باور ۳۰۱ 
نظم طبیعی ۱۶۶ ۱۶۹ 
نظم فوق‌بشری ۲۹۷ ۲۹۸ ۳۱۹ ۳۲۰ 
نوثر/نوثری‌ها (قبیله‌ای در سودان) ۰۱۴۵ ۲۷۸ 
نورتبرگک ۴۹۶ 


۸۱ ۱۷۲؛ ضرورت 


نورهاچی (سرکردة یکی از قبایل منچوری» مزسس 
بل چینگ) ۴۳۵ ۴۳۷ 
نوکلئوبیس (زنوم انسان خردمند) ۵۴۹ 
نومانتیا ۰۲۶۹-۲۶۷ ۲۸۲ 
نبرد با رومیان ۲۶۸ 
نومانتیایی‌ها ۲۶۷ ۶۸ ۲۷۱ ۲۷۲ ۳۶۶ 


نو وا (الهة یت ) ۱۹۹ 

نووگورود (امپراتوری) ۲۷۰ 

نیجه ۵۲۲ 

نیروانا (رسیدن به رضایت و آرامش کامل) 
۷ ۳۱۹ 

نیروی خیر > خحدای خیر 

نیروی شرّ > خدای شر 

نیل (رود) ۴۴۹ 

نیل سفلا (دره) ۱۵۶ 

با (کشتی ناوگان کریستف کلمب) ۳۴۵ ۳۴۶ 

نیو آمستردام (ماندگاه کمپانی ویک در دهانة رود 
هادسن) ۴۴۳ 

نیو اورشان (نبواوریتز) 1٩۳‏ ۴۴۵ 

نیوتن ۳۶۰ ۳۹۳ 

نیوتن» اسحاق ۳۵۶ ۳۵۷ 

نیوزیلند ۸۱۰۱۳۰۸۱ ۰۱۰۸ ۱۱۷ ۲۴۰ ۱۳۸۴ 
۳۸۶ 
انقراض جانداران عظیم‌الجثه ۱۰۸ 

نیومکزیکو ۳۴۸ 


نیویورکی ۰۲۴۱ ۳۴۶ ۴۳۴۳ ۴۴۴ ۰۵۱۱ 


2۱۵۴ 

وائورانی‌ها (بومی‌های جنگل آمازون و اکرادور) 
۷ ۵۰۲ 

واترلو (نبرد) ۳۷۳ ۳۷۴ 

واتیکان ۸۷۰ ۳۰۵ 

وازاری» جورجو (نقاش و مورخج) ۳۰۵ 

واسکو دا گاما ۳۹۴ 

واشنگتن ۳۲۵ 

واقعیت/واقعیت‌های بین‌الاذهانی ۲۵۲ 
۳۹۶ 

والاس آلفرد راسل ۳۷۸ 


وال‌استریت ۷۰ ۴۴۴ ۵۱۰ 

والاس. رابرت ۳۵۹-۳۵۷ 

والانتینیه (روستایی در ۳۰۰ کیلومتری غار اشتادل) 
2۶ 

والدسی مول مارتین ۳۹۹ 
نقشه م ۳۹۹ 

والنس (امپراتور روم) ۲۳۹ 

وایشیاها (دهقانان و تجار) ۱۹۹ 

وایکینگ /وایکینگ‌ها ۸۳ ۵۱۰ 

وایمار ۶۵ 

وب ماکس ۳۵۵ 

وبستن الکساندر ۳۵۹-۳۵۷ 

ودا/وداها ۳۵۱ ۳۵۵ 

وراجی (نظریه) ۵۰ 

ورا کروز ۴۰۵ ۴۰۹ 

ورانگل (جزیره‌ای در اقیانوس منجمد شمالی) 

۱.۸ 
انقراض ماموت‌ها ۱۰۸ 

ورشو (پیمان) ۵۰۴ 

ورن ژول ۳۳۷ 

ورینیگد اوستیندیش کمپانی (- ژک. 
مشهورترین شرکت سهامی عام هلند) -> و ک 

وسپوچی, امریگو ۳۹۹ 

وست مینستر (-دربار بریتانیل) ۴۴۸ 

وک (شرکت سهامی عام) ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۷ 
۳۵۶ 

ولتر ۱۶۶ 

ولینگتون (دوک) ۲۲۵ 

ونیز ۰۳۰۸ ۴۲۵ 

وو زتیان (ملکة چین باستان) ۳۳۱ 


ویتسلوپوچتلی وف ۳.۴ ۳۰۸ 


نمایه | ۶۱۹ 


ویتنام ۲۰۶ ۵۰۴ 

ویتنام شمالی ۴۱۱ 

ویرجینیا ۲۰۶ 

ویرزیل ۲۸۲ 

ویک (کمپانی» ثرکت هلندی هند غربی) ۴۴۳ 
۳ 

ویکتوریا (ملکه) ۴۴۹ 

ویلهلم دوم ۶۵ 

وغند ۲ (موشک) ۳۲۶۳ 

هائیتی ۳۰۶ 

هاب فریتس ۴۶۸ 

هایسبورگ (امپراتوری) ۰۲۷۰ ۲۷۵ 

هادریانوس ۲۸۴ 

هادسن (رود) ۴۳۹ ۳۴۳ 

هار کریشنا (فرقه‌ای دینی) ۳۴۳۴ 

هارلی هری ۴۷۴-۴۷۲ 

هاروارد (دانشگاه) ۵۴۸ 

ها کسلی, آلدوس ۵۳۱ ۵۳۲ 

ها گوارتس ۲۰۲ 

هالی ادموند ۳۵۸ 

هالیوود ۵۰۹ 

هان (اپراتوری) ۰۲۷۵ ۲۸۵ 

هانری (انریکه) ۳۹۴ 

هانی (موب به امپراتوری هان) ۲۸۸ 

هاوایی ۱۰۳ ۱۱۷ ۲۴۰ 

هایدن ۲۷۵ 

هاینریش, اشلیمان ۳۵۵ 

ها تیان رات و۰ :۲۱۳ 

هرا ۳۰۱ 

هراری یووال نوح ۵ 

هرم جیزه ۱۷۴ 


۰ | انسان خردمند 


هری پاتر ۲۰۲ 

هلال حصیب ۱۵۶ 

هلند ۳۹۳ ۰۴۳۸ ۵۴۳۹ ۰۴۴۱ ۴۴۴ ۰۴۴۷ 
۴۵۶ 

هلند (اپراتوری) ۰۲۷۰ ۴۳۸ 

هلت (بزناتی ۲ :۲۷۹ 

هلوت‌ها (از قبایل سلتی) ۲۷۲ 

ان ۳۳۴ 

حمت ۵۶۰ 

۰۲۴۱ ۰۲۱۲-۲۱۰ ۰۲۰۳ ۲۰۰ ۱۷۳ هند‎ 
۲۹۸ ۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ۰۲۶۳ ۶۱ 
۳۳۹ ۸۳۱۸ ۳۱۵ ۳۱۳-۳۱۱ ۷ 
۴۰۳ ۸۳۹۴ ۸۳۹۳ ۳۹۱ ۳۸۹ ۴۰ 
۴۱۸-۴۱۶ ۴۱۴ ۴۱۲ ۴۱۱ ٩ 
۵۰۴ ۴۶۸ ۴۴۸ ۴۴۷ ۳۵ 

هند شرقی (کمپانی) ۰۲۹۰ ۴۴۷ ۰۴۴۸ ۴۵۶ 

هندو (آیین) ۲۰۴ ۳۰۲ ۴۱۴ ۴۱۵ 

هندو-آرپایی‌ها ۲۰۳ ۲۰۴ 

هندواروپایی (گروه زبانی) ۴۱۷ 

هندوستانی (فرهنگ) ۴۱۵ 

هندوها ۸۷۷ ۸۹۴ ۱۹۹ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۶۳ 
۳۰۲ 
ابداع اعداد صفر تا ده ۱۹۴ 

هندی (تیدن) ۴۱۸ 

هنری هیگینز (شسخصیت داستانی ن مايشنامة 
یوگمالیون) ۲۰۲ 

هنگ کنگ ۴۴۹ 

هومر سیمپسون (شخصیت کارتونی) ۵۱۷ 

هومو ارکتوس * انسان راست‌فامت 

هومو ارگاستر > انسان کارگر 

هومو رودولفنسیس * انسان دریاچه رودولف 


هومو ساپی‌ینس * انسان خردمند 

هومو سولوننسیس * انسان درة سولو 

هومو فلورسی‌ینسیس ۲۸ 
روند کوچک شدن جثه ۲۸ 

هون (قیله) ۵۱۰ 

هوهنتسولرن (خاندان اشرانی آلمانی) ۶۵ 

هیتلر آدولف ۳۲۵ ۳۲۹ ۴۹٩‏ ۵۱۱ 

هیروشیما ۴۶۴. ۵۱۱ 

هیروگلیف ۱۸۶ ۱۸۹ 

هیسپانیولا ۱۱۵ 

هیمالابا (کوه) ۳۰۷ ۳۱۴ ۴۱۱ 

بانگ‌تسه (رود) ۷۸ 

یانوماموبی‌ها (بومی‌های جنگل آمازون) ۵۰۲ 

بخبندان (دور: تاریخی) ۰۲۷ ۰۱۰۷ ۲۳۸۰۱۳۱ 
آخرین - ۱۳۱۰۱۰۷ 

یدیش (گویشس) ۲۷۴ 

یعقوب ‌ع( ۱۹۰ 

یگانه‌پرستان ۳۰۷, ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۱۳ 

یکانه‌پرستی (دیسن) ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۶ 
۳۸ ۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱ ۳۳۲۳ 
۳۳۹۱ 

اولین دین - ۳۰۶ بقای چندخداپرستی در 
ر ۳۰۸ ۳۰۹؛بقای معتقدات دوگانه‌باوری 
۳۱۲ 

یگانه‌پرستی محلی ۲۰۶ 

یمن ۱۳۶۵ ۵۰۶ 

یوپیک (-مردم واقعی) ۲۷۸ 

یوییک‌ها ۲۷۸ 

یوحنای قدیس ۳۵۹ 

بورکشایر ۲۵۱ 


یوروبا (دين چندخدایی) ۳۰۳ 


نمایه | ۶۲۱ 


یوسف (ع) ۲۵۹ یونس ۲۷۲ 

یوگسلاوی ۱۵۵ یهود (قوم) ۳۰۶ 

بونان ۲۱۴ ۲۶۷ ۰۲۷۱ ۰۴۴۹ ۴۵۰ بهودا ۲۷۴ 

یونان (اپراتوری) ۲۷۰ بهودیان ۰۲۷۴ ۲۷۸ ۱۳۰۷ ۳۱۲ ۱۳۲۴ 
یونان باستان ۳۰۱ ۳۹۳ ۵۰۷ ۵ ۴۹۹ 

بونانی (تمدن) ۴۱۸ بهودیت ۳۰۶ ۳۳۲ ۵۶۳ 


صد هزار سال پیش» دست‌کم شش گونة انسانی در زمین زندگی. 
می‌کردند. امروز تنها یکی به‌جا مانده است: 


مه 
انسان‌های خردمند 1 


چه‌طور گونة ما در نبرد برای سلطه بر دیگران پیروز شد؟ 

چرا نياکان شکارگر - خوراک‌جوی ما اقدام به ساختن شهرها و 
برپایسی پادشاهی‌ها کردند؟ چگونه به خدایان و ملت‌ها و. 
حقوق بشر ایمان آوردیم. به پول و کتاب‌ها و قوانین اعتماد 
کردیم, و خود را برده بوروکراسی و مصرف‌گرایی و حرص 
و آز برای خوشبختی ساختیم؟ دنیای ما در مه آینده چه 
شکلی به خود خواهد گرفت؟ 

انسان خردمند به‌گونه‌ای جسورانه و همه‌جانبه و بحث‌انگیز هر 
آنچه را تا کنون گمان می‌کردیم در مورد انسان می‌دانیم به چالش 
می‌ کشد: افکارمان رفتارمان» اعمال‌مان. اقتدارمان... و آینده‌مان را. 
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